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 تاريخ ظهورالحقّ 
جلّد سوم

تاليف 

جناب ميرزا اسداللّه فاضل مازندراني
به اهتمام و باز نويسي

*عادل شفيع پور*
در باره مؤلف کتاب
جناب فاضل مازندراني که نام وي اسداللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و نويسنده بود. در تاريخ ١٢۹۸ هجري قمري (1880 ميلادي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران تولّد يافت. تحصيلات مقدّماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضلاء برجسته اي چون شيخ اسمعيل ابن الحدّاد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش به شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، کلام, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحّر يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخي از أحبای طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابهیٰ, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعزّ ابهیٰ گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابلاغ امر به آخوند  ملاّ محمّد کاظم خراساني" رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف و کربلا گرديد, ولکن دراثر فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات جناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در ايران,، هندوستان, ، مصر،, امريکا  و کانادا است که خود کتابي مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان را  « مبلغ کامل 
»  ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ دانش و حکمت نيز « تألي ابوالفضائل 
» خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زمان خود بودند. از آثار مَطبوع و مُهمّ جناب فاضل: تاريخ ظهورالحقّ،, اسرارالآثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقالات منتشره در مجلاّت بهائي در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرّمشهر به سال ١۹۵۷ميلادي واقع گشت. و مرقد ايشان درگلستان جاويد  شهر اهواز است.
کتاب ظهورالحقّ بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات اوّل, ،دوّم، و سوّم را به تاريخ عهد اعلیٰ اختصاص دادند. جلد سوّم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين کتاب در حدود سال 1940-1942  به طبع رسيده است 
. جلد سوّم که متمّم دو جلّد ديگر است شرح احوال حروف حي و اصحاب حضرت باب و بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرّکه امر در عهد اعلي است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمّه تاريخيه است. اما جلد اوّل و ذوّم که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ- بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت Pdf فايل در H-Baha’i به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. 
مجلّدات چهارم , پنجم و ششم را به تاريخ عهد ابهیٰ تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءاللّه و جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در سال ٢٠١١ ميلادی در آلمان به وسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششم که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ- بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت Pdf فايل در H-Baha’i به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. 
مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث زمان ميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در H-Baha’i  به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. مجلّد هشتم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو قسمت اوّل و دوّم در سال  ,١۹۷۴ و ١۹۷۵ به وسيله مؤسّسه  مطبوعات امرئی در طهران   به طبع رسيده است. 
مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد ولايت حضرت ولي امراللّه و حوادث مربوط به آن است که تا سنه ١٠٠ بديع ترقيم و نگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در H-Baha’i به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.
حضرت ولي امراللّه در ابلاغيه مورّخه ٢٦ فوريه ١٩٣٨ پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحقّ خطاب به جناب فاضل ميفرمايند : « أيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرهٴ آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. ملا أعلي و سکان فردوس ابهیٰ تمجيد نمايند و تهنيت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليلاً و نهاراً از حضرت خفّي الالطاف متمنّي و ملتمس 
» انتهئ .
سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحق
دوستان عزيز, همانطور که ملاحظه می،فرمائيد در اين سری مجلّدات حداکثر سعی شده است که با حداکثر دقت تمام مطالب در درجه اول تايپ صحيح گردد و البته تمام مطالب حتی الامکان در موارد لزوم با حواشی و اضافات اصلاح و اضافه گردد. و در اين کارتا آنجائی که مقدور بوده است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی از مجلّدات در شرف تکميل است و در بعضی از مجلّدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم اين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد به اطلاع آن عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر می،شود. جلّد سوّم و چهارم نيز به وسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر شد. جلد هشتم نيز به وسيله مؤسّسه  مطبوعات امرئی در طهران  منتشر شد. با توجه با اين سعی من در اين است که حتی الامکان در تکميل مجلّدات اول, دوّم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشاالله تمام مجلّدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه با اين جانب می باشند می توانند باآدرس ايميل [ TZH09@yAhoo.COM ،] با اين جانب تماس حاصل نمايند.
                                            با تقديم احترامات فائقه- ارادتمند : عادل شفيع پور 


--- صفحه (م)۱ ---
بخش سوّم از
بخشهاي نه گانه كتاب ظهور الحق
در بيان معظم و مشهور از مؤمنين و شهدإ دورهٴ
نقطة البيان و نيز شرح احوال مهيمن و مشاهير اعدآء
و تبين اماكن مهمّه و سائر امور و آثار متعلّقه به آن دوره و اقسام اين بخش
به ،ترتيب حروف الفباي فارسي تنظيم شد تا هر امري از امور مذكوره را به ملاحظهٴ حرف
اوّل نامش در مقام مخصوص آن به سهولت توان يافت و به اين جهت
رعايت ترتيب زماني و يا رتبهٴ ايماني و يا اهميّت شئون
اُخريٰ در امور منظور نشد و در آغازاين بخش
نيز تيّمناً و تبرّكاً به ثبت وجيزهٴ از
بيانات مقدّسهٴ آن حضرت
افتتاح مي،گردد.
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	ملامحمد جعفر کرمانی
	70
	«خطاب بملا محمد تقی هربی»

	392
	ملاجعفر جوشقانی
	149
	«خطاب​بجناب​ملاصادق​مقدس»

	471
	میرزاجعفر
	53
	«بملااحمدابدال​درمودت​ذوقی​القربی»

	461
	آقاسیدجعفر کشفی
	164
	«خطاب بشیخ عظیم​در دعوی​قائمیت»

	471
	آقاسیدجعفر
	172
	«بحاجی​ملا عبدالخالق»

	293
	آقاسیدجعفر یزدی
	20
	«مبارک​شامل آخرین وصایای​مهم»


(4)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	385
	حاجی حسن
	42
	محمدجعفر میلانی

	470
	ملا حسن
	134
	کربلائی محمدجعفر کلاهدوز بارفروشی

	169
	ملا حسن بجستانی
	104
	استادجعفر بنای​اصفهانی

	387
	ملاحسن کله درۀ قزوینی
	74
	جغتو

	297
	ملاحسن نیریزی
	47
	ملاجلیل ارومیۀ

	4
	میرزا حسن​خان وزیر نظام
	238
	حاجی سید جواد کربلائی

	142
	میرزا محمدحسن بشرویۀ
	99
	حاجی سید جواد اصفهانی

	153
	میرزا محمد حسن برادر مقدس خراسانی
	377
	آقا محمدجواد فرهادی

	42
	محمدحسن میلانی
	102
	آقامحمد جواد

	386
	حاجی محمد حسن جباری
	387
	میرزا جواد خؤارولیانی

	385
	کربلائی محمدحسن فتی قزوینی
	394
	جوشقان

	439
	شیخ​محمد حسن شیخ کبیر
	
	(حرف چ)

	239
	شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهرالکلام
	449
	چاله زمین

	145
	ملا محمدحسن بشرویۀ
	73
	چهریق

	449
	آقاحسن
	
	(حرف ح)

	457
	آقا سیدحسن یزدی
	37
	میرزا حسن زنوزی

	67
	حاج حسنعلی سلماسی
	482
	میرزا حسن آقا فاضل یزدی

	77
	حسنعلی میرزا شجاع السلطنه
	117
	میرزا حسن​گوهر

	263
	حسین شامی
	216
	میرزا حسن تفرشی

	58
	حسین پاشاخان
	169
	حاج میرزا حسن خراسانی


(5)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	145
	ملا محمد حسین بشرویۀ
	264
	حسینخان اجود انباشی

	470
	حاجی ملا محمد حسین بیدکی
	44
	حسین میلانی

	296
	خواجه محمد حسین نی ریزی
	44
	آقا حسین میلانی

	228
	آقا محمد حسین مراغۀ
	184
	آقا حسین سرباز زنجانی

	ضمیمه اوضاع اصفهان
	آقا محمد حسین اردستانی
	449
	مشهدی​حسین

	217
	میرزا محمد حسین کرمانی
	459
	آقا سید حسین کاتب یزدی

	392
	میرزا محمد حسین متوّلی قمی
	470
	آقا سید حسین

	266
	شیخ حسین ظالم
	471
	آقا سید حسین

	104
	آقا حسینعلی اصفهانی
	297
	آقا سید حسین

	157
	اوضاع حصار
	228
	آقا سید حسین ترشیزی

	160
	معاریف مؤمنین حصار و نامق خراسان
	482
	میرزا سید حسین

	4
	حمزه میرزا حشمت الدوله
	471
	حاجی سید حسین

	43
	کربلائی محمد حمزه
	112
	جناب ملا حسین بشرویۀ

	58
	کربلائی حمدالله
	54
	ملاحسین دخیل مراغۀ

	421
	حیدر برادر حضرت قدوس
	174
	ملاحسین

	103
	میرزا حیدرعلی اردستانی
	64
	ملاحسین خوئی

	
	(حرف خ)
	105
	ملاحسین روضه خوان اصفهانی

	374
	خاتون جان فرهادی
	184
	میرزا حسین زنجانی ابن حجت

	171
	ملا خدا بخش قوچانی
	393
	حاجی​محمد حسین نور


(6)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	145
	میرزا رحیم بشرویۀ
	144
	خدیجه خواهر جناب باب​الباب

	395
	حاجی محمد رحیم
	183
	خدیجه زن جناب حجت زنجانی

	134
	سید رزاق بار فروشی
	112
	خراسان (ارض الخاء)

	471
	رسالة استدالالیۀ حضرت وحید
	262
	حاجی سید خلیل مدائنی

	301
	مشهدی رستم هندیجانی
	99
	خورشید بیگم شمس الضحی

	182
	رستمعلی (شاه صنم زنجانیه)
	62
	خوی

	447
	آقا رسول بهنمیری
	
	(حرف د)

	212
	رضاخان بن محمد​خان​ تر کمان
	217
	مدرسه دارالشفا

	216
	رضاخان سردار
	112
	دزوار

	74
	رضا قلیخان سردار
	73
	دلائل السبع

	445
	ملا رضای شاه
	155
	دوغ آباد

	394
	ملا رضای روضه خان
	457
	دولت راجۀ هندی

	470
	شاطر رضا
	67
	دیلمقان

	145
	سیدرضا بشرویۀ
	182
	دین محمد رنجانی

	104
	میرزا محمدرضای پاقلعه
	
	(حرف ذ)

	174
	میرزامحمدرضامؤتمن السلطنه مستوفی خرسان
	148
	مسجد ذوالفقار

	470
	آقا میرزا محمدرضای طبیب
	
	(حرف ر)

	105
	محمدرضا اصفهانی ابن آقامحمدعلی یزدی
	134
	سید ربیع عجم رستاقی

	470
	ملامحمدرضا رضی الرّوح
	432
	سید ربیع

	392
	حاجی میرزا محدرضا
	105
	ملا رجبعلی (قهیر) اصفهانی

	
	
	268
	میرزا رحیم خباز


(7)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	261
	سعید جباوی
	395
	حاجی محمدرضا

	244
	شیخ سلطان کربلائی
	101
	حاجی محمدرضا اصفهانی

	145
	ملاسلطان حسین بشرویۀ
	190
	آقاسید محمدرضا شهمیرزادی

	183
	سلطان خانم
	103
	رقیه زوجة میرزا یحیی ازل

	301
	شیخ سلمان هندیجانی
	
	(حرف ز)

	66
	سلماس
	74
	زرینه رود

	23
	سلیمانخان تبریزی
	447
	حاجی زکی

	74
	حاجی سلیمانخان افشار
	450
	مدرسه میرزا زکی

	213
	میرزا سلیمانقلی خطیب الرحمن​نوری
	205
	ملاحاجی زمان شهمیرزادی

	185
	سنگسر و شهمیرزاد
	471
	محمدزمان تاجرشیرازی

	449
	سوادکوه
	175
	زنجان (ارض الزأء)

	44
	سیسان (آذربایجان)
	291
	میرزا زین العابدین خان

	477
	آقا سید سینا
	199
	ملا زین العابدین شهمیرزادی

	
	(حرف ش)
	296
	آقا سیدزین العابدین اصطهبانانی

	453
	شاهی مازندران (علی آباد سابق)
	
	(حرف س)

	112
	شاهرود
	451
	ساری مازندران

	112
	شاهکوه
	17
	سربازخانۀ مشهد اعلی در تبریز

	73
	شدید (چهریق)
	453
	شیخ سعید هندی

	5
	حاجی ملاشریف شیروانی
	448
	ملا سعید زره کناری

	316
	شهادت کتبی مفتی بغداد در حق جناب طاهره
	430
	ملاسعید سعیدالعلمآء بارفروشی

	
	
	449
	میرزا سعید واسکسی


(8)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	311
	حضرت طاهره فرة العین و آثار نشر و نظمش
	263
	شیراز (بلد الامن)

	452
	قلعه طبرسی
	373
	شیرین خانم فرهادی

	205
	طهران
	48
	شیشوان

	61
	طهماسب میرزا مؤیدالدوله
	
	(حرف ص)

	
	(حرف ع)
	74
	صائین قلعه

	263
	شیخ عابد
	377
	صاحبه خانم فرهادی

	43
	عباس میلانی
	145
	ملاصادق مقدس خراسانی

	107
	شیخ عباس عرب
	422
	آقا محمدصادق برادر حضرت قدوس

	77
	عباس میرزا نایب السلطنه
	471
	آقا محمد صادق صوف باف

	188
	عباسعلی
	385
	حاج محمد صادق

	130
	عباسقلی خان لاریجانی
	67
	حاج صادق سلماسی

	405
	آقا میرزا عبدالله غوغا
	386
	درویش صادقعلی

	320
	ملا عبدالله مجتهد کرمانشاهی
	261
	شیخ صالح کریمی

	40
	میرزا عبدالله خان سررشته​دار
	309
	حاجی ملا صالح قزوینی

	386
	میرزا عبدالله
	230
	مدرسۀ میرزا صالح

	27
	حاجی میرزا عبدالله زنوزی
	322
	صحنه

	104
	میرزا عبدالله اصفهانی
	477
	صفر زوجۀ حضرت وحید

	175
	قریه عبدالله آباد
	188
	صفرعلی

	386
	کربلائی عبدالله
	
	(حرف ط)


(9)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	471
	حاجی عبدالغفور
	393
	میر عبدالباقی صباغ کاشانی

	160
	ملا عبدالغنی حصاری
	393
	حاجی ملا عبدالباقی

	303
	حاجی عبدالکریم قزوینی
	188
	عبدالجبار

	369
	ملا عبدالکریم قزوینی
	295
	ملا عبدالحسین نیریزی

	268
	میرزا عبدالکریم کلیه دار شیرازی
	384
	ملا عبدالحسین قزوینی

	67
	ملا عبدالکریم چاووش
	170
	آقا سید عبدالحسین

	162
	حاجی عبدالمجید نیشابوری
	371
	آقای عبدالحمید قزوینی

	235
	سلطان عبدالمجید خان عثمانی
	104
	آقا عبدالحمید خلف ملاجعفر گندم پاک کن اصفهانی

	174
	عبد مؤمن
	171
	ملا عبدالخلق یزدی

	163
	میرزا عبدالوهاب ترشیزی
	101
	آقا سید عبدالرحیم اصفهانی

	304
	حاجی میرزا عبدالوهاب قزوینی
	455
	آقا سید عبدالرحیم

	383
	آقا سید عبدالهادی قزوینی
	471
	حاجی عبدالرحیم

	107
	عبدالهادی عرب
	76
	ملا عبدالصمد

	447
	عرب خیل
	386
	آقا عبدالصمد

	234
	عراق عرب
	188
	عبدالعظیم

	107
	اسامی عدۀ از بابیان عراق عرب
	469
	آقا سید عبدالعظیم

	386
	حاجی عزیز خان قزوینی
	80
	شاهزاده عبدلعظیم ع

	105
	ملا علی بسطامی
	60
	عبدالعلی خان مراغۀ سرهنگ توپخانه

	170
	ملاعلی بجستانی
	294
	شیخ عبدالعلی نیریزی

	
	
	145
	کربلائی عبدالعلی


(10)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	267
	شیخعلی میرزا شیرازی
	306
	حاجی ملا علی برغانی

	77
	علیشاه ظل​السلطان
	67
	ملاعلی سلماسی

	452
	علی آباد
	158
	ملاعلی حصاری

	186
	کربلائی علی کلاهدوز
	54
	ملاعلی مراغۀ

	6
	میرزا علی​اصغر سیخ الاسلام تبریز
	44
	حاجی علی میلانی

	161
	ملا علی اصغر
	59
	میرزا علی سیاح مراغه(ملا آدی گوزل)

	188
	ملاعلی​اصغر عارف
	385
	آقا علی زرگر قزوینی

	297
	ملا علی​اکبر اصطهباناتی
	449
	آقا علی

	470
	ملا علی​اکبر
	188
	علی​خان

	188
	ملا علی​اکبر مقدس
	69
	علی​خان ماکوئی

	103
	ملا علی​اکبر اردستانی
	460
	حاجی علی خان حاجب الدوله

	48
	حاجی ملا علی​اکبر شهمیرزادی
	483
	حاجی سیدعلی مهریزی

	52
	حاجی ملا علی​اکبر مراغۀ
	221
	حاجی میرزا سید علی خال

	471
	اقای علی​اکبر
	107
	سید علی بشر

	386
	مشهد علی​اکبر
	470
	حاجی سید علی

	145
	کربلائی علی اکبر رباطی
	188
	سید علی زرگر

	268
	میرزا علی اکبرشیرازی
	27
	آقا سید علی زنوزی

	188
	علی احمدمقنی
	470
	آقا شیخ علی گمنام

	301
	آقاعلی بخش هندیجانی
	181
	شیخ​علی زنجانی

	160
	کربلائی علی جمعه
	173
	شیخعلی ابن​حاجی ملاعبدالخالق یزدی


(11)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	77
	فتحعلیشاه قاجار
	174
	میرزا علیرضاخان مستوفی خراسان

	40
	آقا فرج آقا تبریزی
	174
	آقا علیرضا تاجر شیرازی

	26
	فرخ خان
	40
	حاجی علی عسگر تبریزی

	432
	ملا فضل​االله مازندرانی
	105
	ملا علی محمد سراج اصفهانی

	378
	آقا فیض​الله قزوینی
	188
	ملاعلیمحمد

	
	(حرف ق)
	471
	ملا علینقی روضه خوان

	48
	ملک قاسم میراز
	295
	ملاعلینقی نیریزی

	186
	امامزاده قاسم
	109
	ملا عیسی بقیۀ السیف

	105
	آقا محمدقاسم اصفهانی
	
	(حرف غ)

	295
	حاجی قاسم نیریزی
	405
	آقا غلامحسین شوشتری

	7
	قانلی دالان
	470
	آقا غلامحسین برادر رضی الروح

	76
	میرزا قاسم ابروانی
	145
	غلامرضا بیک بشرویۀ

	405
	حضرت قدوس
	175
	ملا غلامعلی

	3
	قرا باغ قفقاز
	
	(حرف ف)

	81
	ملا قربان بیدل رودباری
	263
	فارس

	225
	میرزا قربانعلی درویش
	105
	فاطمه اصفهانیه

	104
	استاد قربانعلی معمار اصفهانی
	159
	ملا فاطمه

	311
	قرۀ العین حضرت طاهره
	471
	بی​بی فاطمه مهد علیا

	301
	قزوین
	102
	آقا فتاح

	295
	خواجه قطبا نیریزی
	18
	فتحعلیخان صاحبدیوان شیرازی


(12)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	386
	میرزا کلبعلی قزوینی
	391
	قم

	396
	حاجی میرزا کمال الدین نراقی
	393
	قمصر

	
	(حرف گ)
	384
	ملا قنبر رودباری

	301
	مشهدی گلمحمد هندیجانی
	
	(حرف ک)

	8
	گاوصاحب الزمان
	392
	کاشان

	
	(حرف ل)
	181
	حاجی کاظم زنجانی

	267
	لطفعلی میرزا افشار
	435
	مدرسۀ حاجی کاظم بیک

	66
	میرزا لطفعلی سلماسی
	398
	ملا کاظم کرمانی

	385
	کربلائی لطفعلی حلاج قزوینی
	185
	حاجی سید کاظم زنجانی

	298
	لطفعلی قائد نیریزی
	161
	میرزا محمد کاظم بن میرزا محمد باقر هراتی

	
	(حرف م)
	396
	کرمان

	394
	مازکان
	405
	کرمانشاهان

	405
	مازندران (ارض المیم)
	319
	کرند

	69
	ماکو
	385
	کریمخان مافی متخلص ببهجت

	10
	مجلس مباحثه و محاکمۀ حضرت اعلی در تبریز
	396
	حاجی محمد کریم خان کرمانی

	107
	سید محسن کاظمی
	267
	ملاکریم نیریزی

	477
	آقا سید محسن
	145
	میرزا کریم بشرویۀ

	145
	میرزا محسن
	449
	کفشگر کلا

	66
	حاجی ملامحمد سلماسی
	389
	کله دره

	434
	حاجی ملامحمد حمزه شریعمتمدار کبیربار فروشی
	
	


(13)
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار
	صفحه
	اشخاص و اماکن و آثار

	204
	استاد محمد عسگری
	ضمیمه اوضاع اصفهان
	حاجی ملامحمد خوانساری

	145
	کربلائی حاجی​محمد ملک
	470
	ملاحاجی محمد مجتهد منشادی

	189
	حاجی محمد عرب
	311
	ملامحمد شوهر جناب طاهره

	268
	حاجی محمد بساط شیرازی
	174
	ملامحمد

	261
	حاجی محمد عرب کرادی
	174
	ملامحمد پیشنماز

	158
	آقا شیخ محمد فانی
	298
	ملامحمد نیریزی

	379
	حاجی شیخ محمد نبیل قزوینی
	216
	ملامحمد معلم نوری

	296
	میر محمد عابد نیریزی
	5
	ملامحمد ممقانی
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(17)
ص - الف -
مقدمّه
   گر چه در مطاوي مندرجات بخش دوم بيان قسمتي مهم از احوال مؤمنين نيز اعمال برخي از معارضين و بعضي از آثار آن دوره حسب اقتضاي مقام شد ولي از آنجائيكه بسط مقال و تفصيل اجمال در هر يك از امور مذكوره موجب قطع تسلسل و تواصل بيان واقعات واردهء بر حضرت نقطهء اولي ميگرديد اين بخش براي اكمال مقصود تخصيص داده گشت و مهما امكن از تكرار احوالي كه در طي مباحث بخش سابق مذكور گرديد احتراز نموديم و لذا براي استفادهء تامه از مطالب مندرجه در هر يك از اين دو بخش بايد از مطالعه بخش ديگر استمداد كرد و اين امور معدوده را نيز در نظر داشت:

 اولاً چون تفصيل احوال بعضي بحد معلوم در بخش سابق گذشت در اين بخش تكرار نكرديم و برخي ديگر كه عمدهء واقعات ايامشان متعلق بدورههاي بعد از دورهء اولي است شرح احوالشان را در قسمتهاي بعد مسطور ميداريم .

 ثانياً هرگاه در مواقعي از مندرجات اين بخش اندك تفاوتي با مجملات مشطوره در بخش سابق كه براي اعتماد بتاريخ مشهور نبيل زرندي تطبيق و تنظيم شده مشاهده ميشود مدارك را نيز نشان داديم تا موجب توسعهء اطلاعات خوانندگان كتاب گردد.
 ثالثاً براي شدت تضييقات و فقدان وسائل و مقتضييات در ايام پر از آلام دورهء اولب تفصيل احوال بسياري از مؤمنين و شهدآء و سائر امور متعلقهء باندوره مفقود بلكه اسامي كثيري از ايشان منسي و نا معدود ماند. 
رابعاً چون ايام حيات جمعي از احباب و اصحاب اين دوره خصوصاً خانواده
ص - ب -
و اخلاقشان ممتد بدورههاي آتيه شده تمامت سر گذشتگان را محض احتراز از تشتيت اذهان قارئين در بخشهاي ديگر مياوريم و لذا قارئين كتاب براي مراجعه و تحصيل خاتمه واقعات ناچار از مطالعهء بخشهاي آتيه ميباشد.

خامساً چون در طي شرح اوضاع هر يك از ايالات و ولايات مملكت ناچار بهر اكمال اطلاعات شرح اوضاع بلاد و نيز ترجمهء حيات ساكنين آنجا را مياوريم براي سهولت پيدا كردن محل ذكر هر امري بفهرست كه بترتيب الفباي فارسي مرتب گشته رجوع شود
   سادساً در بيان بعضي از واقعات مهمهء دورهء نقطه البيان اولاً در بخش سابق تفصيل وقايع را بنوع درجه ابتدائيه از نظر مطالعه كنندگان گذرانديم و در اين بخش اكمال مطالب نموده جواهر اسرار و وقايع را آورديم تا براي اطلاع و انسي كه حاصل نمودند سوء تفاهم و اندهاش از مسائل غامضهء خطيره نيابند.

سابعاً چنانچه در مقدمهء بخش سايق اشاره كرديم در بعضي از مواقع آثار مقدسهء كه درين بخش ثبت نموديم ممكن است با برخي از نسخ تفاوت ديده شود و علت همان است كه نسخه اضل و با خطوط كاتبين موثقين دورهء اولي بغايت كمياب ميباشد
ص - ج –
هو العلي المتكبّر البديع
سبحان الذي يعلم ما في السموات و ما في الارض و انه لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي يبدع ما يشإ بامره و ان الذين كفروا باللّه و آياته فاولئك هم الخاسرون و ان الذين آمنو باللّه و آياته و اتبعوا النور الذي يهدي الناس الي صراط قويم فاولئك هم علي هدي من ربهم كتاب اللّه و اولئك هم الوارثون جنات عدن لا عدل لها في كتاب ربك و فيها قد اعدت باذن ربك كل ما اشتهت انفسهم وان ذكر اللّه اكبر فيها عما كان الناس يسئلون وان اليوم لو كشف الغطإ عن بصائر هم ليشهدون بان ذكر اللّه فيهم اولي بهم من انفسهم و انه لاكبرفي كتاب اللّه عما كان الناس يعملون تلك آيات بينات للذين آمنوا بها و الذين كفروا بايات اللّه لهم عذاب شديد حرم في الكتاب علي الناس شرب الدخان و الخمر و ما جعل اللّه شفاءِ فيهما و ان الذين يحكمون بهما لبعض الناس قد حكموا بحكم الطاغوت و ما يشربون هؤلاءِ الاحميم جهنم لو كانوا يشعرون قل يا ايها الناس اتقوا اللّه و لا تكذبوا الذي يهديكم الي صراط مستقيم  و ان قوائم الدين لا يرفع الا به و انه بيت الحرام ان كنتم تعلمون هو الذي بنوره اهتديتم من قبل و انتم يوم القيمة عنه تسئلون و ان اليوم لا يقبل عمل احد منكم الا و ان تومنوا بذكر اسم ربكم ثم انتم تعدلون قل اتقو اللّه من يوم انتم فيه تبعثون ثم انتم فيه الي اللّه تشحرون يومئذ تقومون بين يدي اللّه ثم انتم عليه تعرضون يومئذ يقضي اللّه ربك بين الناس بالحق بمااكتسب ايديهم و ما اللّه ربك بغافل عما يعمل العاملون هو الذي يعلم غيب السموات و الارض و يهدي من يشاءِ و ما يضل الا القوم الغافلين ان الذين يفترون علي اللّه كذباً ثم علي الذين آمنوا باللّه و آياته بما اتبعوا اهوائهم فاولئك هم لا يفلحون لا يتمتعون في الحيوة الدنيا الا قليلاً و انهم اذا ماتوا ليعذبون في النار
ص - د -
و لا ينصرون و ان الذين يحكمون بغير حكم ما فصل في الكتاب من قبل و يظلمون علي الذين استضعفوا في الارض بغير حق فاولئك لا يفلحون قل ان العزة للّه و القدرة في يده يفعل ما يشاءِ و انه الغالب علي خلقه يحكم بينهم بالقسط و انه لاشد بأساً للظالمين ثم اشد تنكيلاً رب احكم بيني و بين الناس بالحق و افرغ علي صبرا" و ارفعني اليك و الحقني بالمقربين و ان استشعر احد بتلك الايات
ليجاهد في سبيل اللّه بالحق و لا يخافن من احد و لا ياخذه لومة لائم و لا يعمل الا للّه و يكون في دين اللّه من الشاهدين لو اجتمع الناس علي ان ياتوا بمثل تلك الايات لن يستطيعن و لن يقدرن و لو كان الكل علي الكل ظهيراً تلك حجة كاملة من كتاب الّله لمن علي الارض كلها و كفي باللّه علي العالمين شهيداً.
--- صفحه ۱ ---
حرف الالف
(۱)
آذربايجان _ ارض الالف ايالت غربي ايران از مهمترين قسمتهاي تاريخيۀ اين امر محسوب است چه حضرت نقطهء اولي در اكثر از نصف اخير سنين دعوت جديده در آن قسمت دچار حبس و توقيف و تبعيد و مشقت و تعزير و تحديد بودند و احكام دولتي براي تمام امور مذكوره در طهران صادر و در تبريز جاري شد و بالاخره تبريز محل وقوع فاجعۀ شهادت كبري گرديد كه نيرّ درّي طالع از جنوب شرقي ايران در آن مغرب شمالي غروب نمود و نيز عدهء از متقدمين اصحاب اولين و مهمين شجعان مؤمنين ازاهل آن بلاد و ديار بشمارند و يك قسمت مهمتر از بيانات و تعاليم بديعه در آن خطه صدور يافت و بلادش محل ذهاب و اياب  متواتر  احباب   گشت  و  چون  در دورهء سلطنت قاجاريه مقامي عظيم در سياست دولت و رياست  مملكت  داشته حكامش غالباً از ولات عهد سلطنت و يا از شاهزادگان با قدرت و  عظمت  و درباريانشان از رجال با كفايت معين ميشدند شاهزادهء بهمن ميرزا در آغاز ورود حضرت در آن حدود حكمراني مينمود و او برادر محمد شاه  و  از كبار فرمان گذران دولتي معدود بود و آفتاب عمر برادر را در سنين اخيرۀ سلطنتش كه يوماً فيوماً مرض نقرس اشتداد ميافت بشرف افول ديد و ناصرالدين ميرزا وليعهد را كه در صغر سن بود لايق تصدي سلطنت ندانسته نقشهء سلطنت براي خويش كشيد و گروهي از رجال دولت را نيز بخود متوجه ساخت و چنانچه در بخش سابق آورديم حضرت نقطهء اولي از يوم ورود بميانج اولين معمورهء خاك آذربايجان الي يوم عزيمت از تبريز براي ماكو چندين بار توسط محمد بيك چاپارچي و نيز در ضمن توقيعي مخصوص ابلاغ پيام كرده حجت را اكمال و اتمام نمودند
--- صفحه ۲ ---
كه اولي چنين است آن مظلوم را در تبريز نگهداشته نصرت كرده از ابعاد بماكو كه صرف ارادۀ مستبدۀ حاجي ميرزا آغاسي موجب شد صرف نظر نمايد و مانند منوچهر خان معتمدالدوله بر آن قبيل فرمان مهر امضإ و اجرإ ننهد و اگر چنين كند متعهد سعادت استقبالش مي باشند و گرنه مورد انتقام و عذاب الهي شده سخط شاهي رو آورده مجبور بفرار از مملكت ايران و التجاء باجنبيان گردد و او بموجب نخوت و غرور جوابي به پيام و توقيع نداد و آن مظلوم را بماكو روانه داشت و پس از ايامي بوبال و خسراني افتاد كه تفصيلش در كتب تواريخ مطبوعه ثبت است و مجملواقعه اينكه چون بفراهم داشتن مقتضيات داخليه و روابط خارجيه واثق و مغرور گرديد دستور داد در بعضي از كتب جديد التأليف ويرا بوليعهدي شاه نامبرده ستودند و در تبريز طبع و نشر نمودند و دشمنان او و حاميان ناصرالدين ميرزا را بهانه و
--- صفحه ۳ ---
وسيله بدست آمده خبر به حاجي ميرزا آغاسي داده نسخهء از كتاب نزدش فرستادند و حاجي از ملاحظهء آن احوال برآشفته از سوء مال بينديشيد و سخناني وقيح و فضيح كه عادتش بود نسبت ببهمن ميرزا بر زبان راند و شاه را از ماجري با خبر ساخته باتش غضب بر افروخت تا ويرا بطهران حاضر كرده مورد عتاب و بازخواست شديد نمودند و او بيم كرده خود را ناگهان بعمارت سفارت روس افكنده متحصن گشت و بالاخره بحمايت و شفاعت سفارت مذكوره رخصت و اجازت هجرت بروسيه گرفته با عائله در تحت حفظ و مراقبت قزاقان و سپاهيان روسي رهسپار شده در قراباغ از قفقاز سكني جست و تابعيت دولت روس را قبول نمود و اولاد و اخلافش در شمار سپاهيان روسيه منظم و موظف گشتند * و پس از بهمن ميرزا حكمراني آذربايجان  بعهدهء ناصرالدين ميرزا فرزند ارشد و وليعهد محمدشاه مفوض شد و او در آنهنگام هفده سال و گرفتار زلف دلدار و سرگرم پياله بود و خالويش  امير ارسلان خان پيشكاري امور آذربايجان را بعهده گرفته وليعهد نوخاسته  از  مهد را  بغرور جواني و وفور كامراني واگذاشت و در چنين احوال و ايام واقعهء مكالمه و محاكمه و تحقير و تعزير آنحضرت در محضر وليعهد و علما وقوع يافت و چون محمد شاه وفات نمود
------------------------------------------------------------------------------
* در اين سال ۱۲۶۳ اميرزاده بهمن ميرزا بتحريك آصفالدوله طريقهء وفاق بانفاق آميخته پارهء خيالات فاسده بخود راه داده در آنحين خسروخان گرجي مأمور بگرفتن والي كردستان آمد اميرزاده بهمن ميرزا بواهمه اينكه شايد عطف عنان كند و باذربايجان آيد خود عازم دربار سپهر اقتدار شد بخانهء وزير مختار روسيه پناه برد و بدولت امپراطور خواهشمند شفاعت گرديد وزير مختار در حضرت شهريار با اقتدار شفيع شد باجابت مقرون آمد اميرزاده با منشيان از راه گيلان بگرجستان شتافت در قراباغ رحل اقامت انداخت پس از اين مقدمات وليعهد دولت ابد مدت شاهزاده ناصرالدين ميرزا بحكمراني مملكت آذربايجان و ميرزا فضل اللّه نصير الملك بوزارتش و ميرزا جعفرخان مشير الدولة بنظم مهام امور دول خارجه با جمعي ديگر از اعاظم و اعيان مأمور گرديدند در شهر صفر عازم محل حكمراني شدند.  ) حقايق الاخبار ناصري                         ( 

--- صفحه ۴ ---
و وليعهد با اركان و اعوانش از تبريز بطهران رانده وارث تخت و تاج پدر گشت و حكمراني آذربايجان را ببرادر ديگر محمدشاه حمزه ميرزا حشمت الدوله  سپرد و او از اعاظم رجال دولت بود و در ايام حكومتش فرمان شهادت عظمي از طهران صدور يافت ولي چون بسنين حكمراني در خراسان و  اشتغال بسركوبي   گردنكشان با ملاحسين باب الباب و برخي ديگر از اصحاب ملاقات كرده مقام عظمت حضرت باب و مؤمنين عاليمقدار را دانست از مداخلهء در قتل آنمظلوم استنكاف ورزيد و فرمان بي امان را ميرزا حسنخان وزير نظام برادر ميرزا تقيخان اميرنظام  اجرآء
--- صفحه ۵ ---
نمود و اما مشاهير علماي تبريز كه معاندت با آنحضرت كرده مهيج ملت و دولت شدند و مقابله و مجادله و تحقير و تعزير نموده بالاخره فتواي قتل آنمظلوم دادند نخست ملا محمد ممقاني بود كه از كبار علمإ شيخيه بشمار رفت و از اعاظم تلامذه و اصحاب شيخ احسائي و سيد رشتي محسوب گشت و در تبريز بر مسند قضا و فتوي نشست و بعد از وفات سيد مدعي نيابت و خلافت از او شده جمعي كثير از علماي شيخيه در تبريز و سائر بلاد آذربايجان تبعيت و اطاعت نمودند  و با علماي بابيه مناظره و مشاجره و با حضرت احتجاج و انتقاد و ردّ و ايراد كرد و فريفتهء علوم ظاهريهء خود گشته بالاخره حكم بر كفر و قتل آنمظلوم داده مهر و امضإ نهاد و ديگران باو تأسي كردند و در سال ۱۲۶۸ در گذشت و او را سه پسر و يكدختر بود كه همگي از علما و پيشوايان انام شدند و در معاندت و معارضت با اين امر بپدر اقتدا جستند و يكي از ايشان ميرزا محمد تقي رسالهء در ردّ اين آئين نگاشت و فقط پسرش ميرزا اسمعيل محب و مصدق گرديد و ديگر ميرزا احمد امام جمعه از فقهإ معروف در ايام محمدشاه بود و پسرش حاجي ميرزا باقر مجتهد كه بر پدر توفق و بر سائر مجتهدين تبريز تقدم داشت و چندان مغرور بود كه با آنحضرت  مواجه  نشده فتوي بر قتل داد و ديگر علمإ اصوليين از قبيل حاجي ملاشريف شيرواني و غيره باو تأسي كردند و نيز حاجي ملا محمود نظام العلما معلم ناصرالدين ميرزا از علمإ شيخيه بود كه وليعهد ويرا در مجلس گفتگوي با حضرت براي سئوال و جواب معين نمود و او بطريق استكبار و استهزإ باز خواست و اعتراض كرد و  صورت مكالمات مجلس را با ضميمهء مفهومات و معلومات خود بشكل رسالهء ترتيب و نشر نمود و رضا قليخان هدايت مورخ و مداح خاندان قاجاريه در قسمت   قاجاريه از كتاب روضة الصفإ ناصري صورت مناظرات مجلس را از رسالهء مذكوره گرفته محض تطييب خاطر شاهانه شيرين بيانيهاي خود را بر آن افزود ولي شيخ محمد تقي مجتهد
--- صفحه ۶ ---
مذكور ابن ارشد ملامحمد ممقاني در رسالهء ردّيهء كه بخط و نيز مهر و امضايش در چند محل موجود است و براي ارضإ خاطر ناصرالدين شاه در شرح مكالمات مجلس بازخواست و در بيان احوال حضرت نوشت و ما  شمهء  از آنرا  لفظاً بلفظ  در بخش سابق نقل كرديم اعتراضات خود را بر ملّا محمود مبرهن داشته اظهار تعجب و تحير در بعضي اكاذيب و مفترياتش نمود و علو مقام استقامت حضرت را در آخرين مكالمه با ملا محمد كه اظهار امر و اقامه حجت را بپايان رساندند و ملامحمد فتوي بر قتل داد و شيخ محمد تقي خود حاضر بوده ديد و شنيد و نيز نبذهء از جذبات جمال حضرت را اعتراف و وصف كرد و ملا محمود (۱) بعداً نسخ رسالهء خود را  از  دست  اين  و  آن گرفته نابود ساخت و ازو رسالهء ديگري نيز بظهور رسيد كه دولت امر بضبط تمام نسخ و منع از نشرش كرد چه حكايات و روايات مستنگره   فضيحه و عبارات   ركيكه  شديده قبيحه در بيان احوال عايشه زوجهء پيغمبر نوشت و   عاقبت  در سال ۱۲۷۱  درگذشت و اغرب از كل علماي  تبريز   ميرزا  علي  اصغر  شيخ  الاسلام  و  پسر برادرش ميرزا ابوالقاسم شيخ الاسلام از طبقهء علمإ شيخيه محسوب بودند و سيد ابوالقاسم مذكور هنگامي كه توقيع حضرت خطاباً للعلمإ به تبريز رسيد رسالهء ردّيهء نگاشته موسوم بقلع الباب نمود و سيد علي اصغر   چنانچه  در بخش سابق  شرح داديم  بدست خود پاهاي آنمظلوم را با چوب ضرب نمود  و  حاجي معين السلطنه   تبريزي   وصف
________________________________________________________________
(۱)  ملا محمد نبيل زرندي ضمن روايت شمهء از بيانات شفاهيه جمال ابهي راجع بكيفيت حبس سال ۱۲۶۸ در طهران كه در بخش لاحق مياوريم باين مضمون نوشت كه فرمودند چون مرا بانبار شاهي برده زنجير كردند روزي ملاباشي و معيرالممالك و بعضي ديگر نزد من آمدند معيرالممالك با احترام دو زانو نشست و دلداري داده گفت خطائي از شما بروز نكرده كه موجب حبس شود و اين گرفتاري بجهت امر دين است و ملاباشي هم در نهايت ادب حركت كرد اگر چه در مجلس وليعهدي در تبريز وقتيكه حضرت در آن مجلس تشريف داشتند بد كرد ولي چون بطهران آمد ساكت شد و بدي از او بظهور نرسيد   انتهي
__________________________________
--- صفحه ۷ ---
احوال دو شيخ الاسلام مذكور را باين مضمون آورد ميرزا علي اصغر شيخ الاسلام كه عامي و عالم ويرا از برادر زادهاش ميرزا ابوالقاسم كهتر در مقام علم مي شمردند از عهدهء قرائت آثار فارسيه بدشواري بر ميامد و امور شرعيهء محكمهاش را ملا محمد نامي كه محررش بود عهده كرده براي انجام اين خدمت مبالغ بسيار از نقود و غيرها بنوع راتبه و هديه مي گرفت و معهذا قريحه شگفت آوري در كذابيت و جعاليت قصص كاذبه داشت چنانكه در محاضره و مناظره با افراد و جماعت اكاذيب واضح البطلاني بالبداهة نسج و سرد كرده بي اختجال و انفعال بعنوان واقعات حقيقيه متسلسلاً حكايت مي نمود و نيز فاجع و شرير بود چنانچه حاجي رجبعلي قزويني شحنهء با كفايت و سياست تبريز را كه با افكار و اعمال قاسيهاش مخالفت داشت شبانه در حجره يكي از تجار تبريز دستور داد جمعي از اشرار هجوم و حمله نموده با خنجر و شمشير ريز ريز كردند و لذا حاجي سليمان خان افشار با عدهء سوار جرّار شاهسون بامر دولت او را در باغي دستگير كرده بپايتخت كشيدند و الي كنون محل قتل مذكور در تبريز بنام قانلي دالان اشتهار دارد و بالجمله آندو شيخ الاسلام سردسته اشرار خونريز تبريز بوده و تسلط بر جان و مال اهالي داشتند و از جمله اعمال عجيبهشان قضيهء مشهورهء گاو است كه شمهء از آن با مراعات مقتضيات وقت در قسمت مذكور از روضةالصفا مسطور مي باشد و حاجي معين السلطنة تبريزي باين مضمون شرح و تفصيل داد كه در تبريز از زمان ديرين در آنجا كه بنام مقام صاحب الامر معروف است مسجد كوچكي بر قرار بود تا در ايام حكمراني خوانين دنبلي كه از عشائر و اكراد صفحات خوي و سلماس بوده چندي در آذربايجان بر تخت فرمانروائي مستقر و مستقل شدند و در تبريز آثار نيكي بر جا گذاشتند و قلعه و خندق و دروازههاي آنشهر كه اكنون از آثار قديمه شمرده ميشود و نيز ابنيه و عمارات سلطنتي كه بنام عالي قاپو اشتهار دارد از ايشان است زماني كه نجفقلي خان دنبلي حكومت ميكرد يكي از صلحاي تبريز
--- صفحه ۸ ---
حضرت حجت موعود صاحب الزمان منتظر را در خواب ديد كه در مسجد كوچك مزبور مشغول ادإ صلوة است و نجفقلي خان از جهت اعتمادي كه بانمرد صالح داشت بتعمير مسجد پرداخته بر وسعتش بيفزود و حائط بر اطرافش كشيد و خادم و كليد دار معين كرد و اين قضيه شهرت گرفته مردم فوج فوج بزيارت آنمكان شتافتند و نذورات و هدايا بردند و در شبهاي جمعه و سائر ليالي متبركه چراغدانهاي عديده نهاده روشن داشتند و آنجا بمقام صاحب الامر معروف شد و حضرت نقطهء اولي نوبتي بدانجا رفته نماز و دعا بجاي آوردند و بهمراهان فرمودند كه بدين حكمت و مصلحت است تا اشتهار بنام مذكور صدق يابد و چون صيت  و  صوت  آن  بزرگوار  در اطراف آذربايجان نشر يافت و اهالي بطلب و جستجو بر خاستند ملايان تبريز پيوسته براي اخفإ انوار و دفع انتشار اين امر تدبير نمودند تا بسالي بعد از واقعه شهادت كبري چنين واقع شد كه حيدر نامي قصاب در ميداني كه جنب مسجد صاحب الامر و بازارگاه عمومي است خواست گاوي ذبح نمايد و گاو از دست قصاب رها شده بمحوطه مسجد رفت و حيدر بتعاقب گاو روان شد تا از مسجد بيرون كشيده بعمل ذبح مشغول شود ولي كليد دار و خادم مسجد ممانعت كردند و باو چنين گفتند كه حيوان از ظلم تو پناه باين مكان آورد و بايد بحال خود مأمون و محفوظ ماند و تنازع و تشاجر فيمابينشان شديد شده يكديگر را بسيار زدند و در آنحال جمعي از ارازل و اخلاط ناس بحمايت و معاونت كليد دار برخاستند و حيدر را بي نيل بمرام از حوالي مسجد راندند و او از اتباع و اشياع ميرزا علي اصغر و ميرزا ابوالقاسم موصوف بود و خبر و شكايت نزد موالي خود برد و آنان فرصت را غنيمت شمردند و نيرنگ جديدي ريختند حيدر را پنهان كرده شبانه به سمتي فرستادند و في الحال بملاها پيام كردند و نزد عامه شهرت دادند كه حيدر قصاب چون گاو پناهنده بصاحب الامر را جبراً از مقام مقدس بيرون كشيد دستي از غيب بيرون آمده چنان لطمهء  بر گونهاش نواخت  كه  رنگش
--- صفحه ۹ ---
سياه و سرش رو بر قفا شد و سعي و تلاش كرده با علما متفق و در مسجد مجتمع گشتند و كس فرستاده نقاره خانه دولت را از عالي قاپو و دربار حكومتي آورده بپشت بام مسجد برده بشكرانه و شادي ظهور چنان كرامت و خارقالعاده بكوفتند و بموجب حكم علما اهالي شهر بازارها و معابر را آئين بستند و در شبها حتي بر پشت بام خانههاي خود چراغان كردند و اصحاب لهو و لعب و بازيگر و خنياگر بسور و سرور اشتغال ورزيدند و جشن و شادماني عمومي مدتي دوام يافت و خبر ظهور كرامت باطراف رفت و اهالي قصبات و دهات و بلاد آذربايجان گروه گروه با نسوان و كودكان با چاووش و صلوات و رفع اصوات براي زيارت  آنمكان  شتافتند  و   شيخ الاسلام و همراهانش همه روزه ظهور خارق العادة جديدي شهرت دادند گهي گفتند شب دوشين كوري مادر زاد اهل گرمرود از هر دو ديده محروم و مردود بمقام صاحب الزمان ملتجي و دخيل شد و هر دو چشمش شفا يافت و بشكرانه و شاديانه آواي بوق و كرنا بر پشت بام مسجد بلندتر شد و اهالي بر آئين چراغان افزودند و چون از اهالي گرمرود پرسيدند كه كور شفا يافته در كجا است جواب شنيدند كه بسمع ما رسيد اعرجي از اهالي مراغه بود و چون از اهالي مراغه استخبار كردند پاسخ گرفتند كه مسموع ما اين است شخص شفا يافته از اهالي سلماس است و مفلوج بود و هنگامي شهرت دادند طفلي شل و ناقص الاعضإ متولد شده و اينك شفا يافته بستايش مقام مقدس رطب اللسان است و معجزه در پي معجزه و كرامت عقب كرامت همي شهرت گرفت ولي از آنهمه شفا يافتهگان احدي را كس نديد و شيخ الاسلام دستور داد تا گاو مذكور را زينتي بسزا كردند طاقهء از شال كشميري به پشتش كشيدند و از منسوجات نفيسه زيبا و پارچههاي زرينه و ديبا بر شاخ و گردنش پيچيدند و باعلي زيب و زينت بياراستند و بدست كسان خويش و خدام حكومتي سپردند تا بخانه هاي اشراف و محترمين سير و گذار دادند و اهالي از ذكور واناث و صغار و كبار بذل درهم
--- صفحه ۱۰ ---
و دينار بخادمين و مستحفظين كرده اجازت گرفتند تا گاو را زيارت كنند و شيخ الاسلام در خانه و كاشانهاش محلي شايسته معين كرده علف و كاه فراوان فراهم داشت و خادم و پرستار گماشت و اهالي شهر و اطراف از عموم طبقات دسته دسته بزيارت رفتند و نقود و اموال نامحدود بپرستاران هديه كردند تا مقداري قليل از شعراتش را بدست آورده تيمناً و تبركاً حرز خويش نمودند و نگارنده در حدود سال ۱۲۹۸ روزي در ايام عيد نوروز بعزم ديدار يكي از دوستانم بخانهاش رفتم در طاق وثاق صورت گاوي را مشاهده كردم كه ترسيم و نقاشي شده بچهارچوب و شيشه گرفته در  زير صورت بخط بسيار زيباي نستعليق نوشته بود تصوير همان حضرت گاو عليه السلام است كه در مقام صاحب الامر بست نشسته بود:

گاو را باور كنند اندر خدائي عاميان  ***   نوح را باور ندارند از پي پيغمبري
  و بالجمله پس از استقرار و انتشار اعمال و افكار مذكوره علما و فقها بر رءوس منابر همي ندا دادند كه ايها الناس حضرت صاحب الامر از جابلسا و جابلقا چنين قدرت و كرامتي فرموده چگونه بدعوي باطل سيد باب گوش فرا ميدهيد زنهار زنهار فريب بابيان نخوريد و بطريق بدعت و ضلالت نرويد و سپس حاجي ميرزا شفيع ثقة الاسلام از علمإ شيخيه و مطاع و مقتداي جماعتي از آنطائفه كه در جنب مقام صاحب الامر مسجد و منبر داشت ميرزا علي اكبر منشي قونسولخانه روس در تبريز را كه بوفور مال و منال مشهور بود ترغيب نمود تا مبلغ بيست هزار تومان براي ترفيع مقام مذكور صرف كرده بقعه و گنبد و طاق و رواق و مناره و كرياس بنا نهاد و مدرسهء مشتمل بر حجرات تحتانيه و فوقانيه براي سكونت طلاب علوم دينيه در صحن مقام بر پا داشت و از مسجد ثقة الاسلام دري بان مدرسه باز كرد انتهي و ميرزا علي اصغر شيخ الاسلام بسال ۱۲۷۸ هجري رخت از اين جهان بيرون كشيد و اما مجلس مكالمه و بازخواست و محاكمه و اجرإ ضرب و تعزير و مطالبهء انكار عقيدت و اخفإ مالي فيالضمير كه خواستند باينوسيله بابيه را
--- صفحه ۱۱ ---
تخويف و شدت و سرعت نفوذشان را تخفيف نمايند و حاجي ميرزا آقاسي و ملايان از بيم آنطائفه آسوده و مصون و در رياست خود مطمئن و مأمون گردند در اوراق و صحف بنوع مختلف مسطور است از آن جمله صورت مكالمات مجلس بي مهر و امضا  بنام مكتوب ناصرالدين ميرزا براي محمدشاه است كه عيناً بواسطه بعضي از مورخين طبع و انتشار يافت و برخي مجلس را مشتمل حضار بسيار و بعضي منحصر بعدهء از علما و درباريان وليعهدي نوشتهاند و در خصوص حضور يا عدم حضور ميرزا احمد مجتهد تبريز باختلاف سخن گفتهاند و موضوعاتي را كه در مجلس مطرح شده و عبارات اسئله و اجوبه را تماماً بتفاوت آوردهاند و قدر مشترك بين كل آنها حضور ناصرالدين ميرزا و چند تن از درباريان محترمش و حضور ملامحمد ممقاني و حاجي ملامحمود نظامالعلمإ ميباشد و در اينكه بنوع تحقير و استهزإ معامله و مكالمه نموده و حضرت بصراحت بيان اظهار مقام عظيم الهي و تحدي بايات و كلمات خود فرمودند و آنان از پاره مسائل خفيفه علوم رسميهء متداولهء بين ملايان در آن ايام پرسيدند و حضرت ببساطت و صراحت و بنوع عدم اعتنا جواب گفتند تأمل و اختلافي نيست و مقصود نويسندگان از متملقان شاه امثال مؤلف ناسخ التواريخ و صاحب روضةالصفا كه نقل كلام نظام العلما نمودند و غيرهم كه از اين دو اقباس(*اقتباس) كردند اينست كه آنحضرت جواب سئوالات علوم رسميه و روايات دينيه سائلين را بنوعيكه قانع و راضي شوند ندادند و از علوم ظاهريه و دينيه تحصيليه بي بهره بودند و معجزات و كراماتي نيز مانند آنچه اهل اديان و مذاهب بمؤسسين و بزرگان آئين خود نسبت ميدهند نياوردند و برخي از مواضع كلمات عربيهء جديده مخالف با قوانين ادبيه داشت و هم بنابر مذهب علمإ اثني عشريه بايد محمد بن الحسن عسكري با علائمي كه منتظر بودند ظاهر شده آنچه را كه معلوم و مامولشان است مجري دارد لذا دعوت بديعه را رد كردند و براي شبهه جنوني كه در حق آنمظلوم اظهار نمودند بموجب الحدود
--- صفحه ۱۲ ---
تدرء بالشبهات حكم ضرب و تعزير دادند تا توبه و بازگشت از عقيدت و گفتار خود كرده مبري گردد و در كتب تواريخ دوستان مانند حاجي ميرزاجاني كاشاني و ملا محمدتقي هشترودي و ملامحمد نبيل زرندي و نيز در روايات و حكايات برخي از حروف حي و جمعي از بزرگان اصحاب كه در آذربايجان بودند ديدند و شنيدند نوعي ديگر است چنانچه شمهء از آنرا در بخش دوم آورديم و اساس واقعه اين است كه ملامحمد ممقاني و ملامحمود و يا ملامرتضي قلي حين مواجهه و مكالمه با آن حضرت غافل و بعيد از اين نكته بودند كه حضرت نسبت بعلوم رسوم و عقايد بي حقيقت لا يسمن و لا يغني من جوع متداولهء بين ملايان آنعصر نه تنها اعتنا نداشتند بلكه براي بر افكندن اوهام باليه و تماثيل مؤتفكه بنائي كزبرالحديد از تعاليم و آيات و كلمات گذاردهاند كه عاقبت آنها را خواهد برانداخت و ندانستند كه مظهر خدا يا رسول يا امام يا بابالامام هرگز تابع و مقلد سطحيات دينيه و نظريهء مردم عصر خود نشدند و دم از بحث در اوهام و اعدام نزدند و اگر سائلين مذكور ميخواستند در امثال آنمسائل مناظره نمايند و ره بملاقات امثال ملاحسين بشرويهء و حاجي سيد جواد كربلائي و آقاسيد يحيي دارابي نمييافتند اولي آن بود از ملا يوسفعلي اردبيلي و غيره از اصحاب آذربايجان كه مسائل مذكوره را بنوع مستوفي مستجمع و محيط بودند جويا شده رفع مشكلات مينمودند و حضرت نيز علي الرسم چنانكه در بعضي از مواضع مقتضيهء بخش سابق اشاره كرديم شفاهاً يا كتباً براي آنكه مهلت و فرصتي يافته مقاصد و نواياي خود را اتمام و انجام فرمايند شمهء از مقامات وصل و فناي خود را در عرصه كبريا و خضوع و خشوع نسبت بمظاهر و اوليإ الهي و تنزه و تقدس از انانيت و ادعا را بيان داشته ايدي و السن اعدإ و معارضين را ميبستند و ما در اينجا نبذه از توقيع كه حاوي بعضي موضوعات مربوط بامور مذكوره است ثبت نموده تمام و كمال آنرا در ضمن بيان اوضاع شيراز مياوريم    و هي هذه
--- صفحه   ۱۳ ---
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه الذي ابتدع الابداع لامن ابداع قبله و اخترع الاختراع لامن اختراع بعده ثم جعل القدر بينهما برزخاً لهندسته فسبحانه و تعالي قد علا علو ظهور سلطان طلعتة حضرته عن وصف الجوهريات كلها و تقدس قدس مظهر قمص طلعة سلطان قيوميته عن نعت الممكنات بحقيقتها فمن قال انه معروف بطلعة هويته فقد اتخذفي نفسه شبهاً لسلطان احديته و من قال انه يدلّ بذاته علي ذاته فقد ادعي حق الامتناع في ذاته اذ انّه كما هو عليه في كينونته الازليته و انيته الابدية مقطعة العرفان عن حد نفسانيته مفرقة حكم البيان بذاتيته اذ انّها هي كافورية قديمة التي هي بانّيتها مسددة الظهورات عن حد المثال و انما هي ذات بحت ساذجية التي هي بكينونيتها مقطعة التجليات عن مقام الجلال فسبحانه و تعالي لا يعلم كيف هو في ازل الازال و انه لهو القوي العزيز و ها انا ذا في ليلة النصف من شهر جيم الاولي في سنة ۱۲۶۳ علي الارض ثم الجبال في الحبس اشهد ان لاآله الاهو وحده لا شريك له كما قد شهد ذاته بذاته بانه لاآله الا هو العزيز الحكيم و اشهد لمحمد صلي اللّه عليه و آله و اوصيائه صلوات اللّه عليهم بماهو عليه من العزة و الوحدة و الجلال و العظمة حيث لايحيط بعلم ذلك احد من الخلق انه هو العزيز المتعال و اشهد لنفسي باني عبد آمنت باللّه و آياته و صبرت في سبيل اللّه بالورود علي تلك الارض بعد قدرتي لتغربل النفوس من الناس و تمحّص الكل بامر اللّه عز ذكره انه هو العزيز الحكيم و بعد قد قرئت كتابك و اطلعت يما اردت في خطابك فاعلم ان العلم الخالص هو الذي لا يتعلق بشيئ الا بمعرفتة اللّه عز ذكره و هو فطرة اللّه التي خلقها اللّه في العبد ليثبت بها عبوديته للّه ربه حيث اشار علي ۴ في احرف العبد بان العين علمه باللّه و البإ بونه عن الخلق و الدال دنوّه بالخالق بلا كيف و لا اشارة و ان الذي كتبت من الشكوك الواردة عليك و علي اخوانك فهو من بعد مقامك عن بساط قرب طلعةمولاك و سيدهم فاستعذ باللّه و اعتصم بحبله و توكل عليه و اعلم بان
--- صفحه ۱۴ ---
حد اليقين ان لا تخاف مع اللّه شيئا و لا تري في جنب عظمة اللّه امراً و ان دون هذه الرتبة فليست منا و لا ينسب الينا بل بدئت من طمطام ظلمات النفوس و رجعت اليها اذا لم تحزن بها و ان الذي كتبت من مهاجرتك في سبيل اللّه فلا يخفي علي اللّه شئ في السموات و لا فيالارض و ان عليك المنة من عنده لما هداك الي صراطه و انه هو يجزي الكل باحسن مما يريدون و يعملون و لا تخف في دين اللّه من عملك فان اللّه قادر علي كلشئ و محيط بكلشئ و هو علي كلشئ شهيد و ان ما كتبت بان باب الامام عليه السلام لابدان يكون مرآتاً له فهو حق لاريب فيه كما ان الامام عليه السلام هو مرآت اللّه جل جلاله لا يحكي فيه الا طلعته و ما جعل اللّه فرقاً بينه و بينه الا العبودية حيث اشار الحجة عليه السلام في دعائه في شهر رجب المرجب و بمقاماتك التي الخ و لكن لا تغفل عن حكم العبودية فان الامام عليه السلام مع علوه علي كلشئ و غنائه عن كلشئ يعجز لمثل قاتله و يطلب منه المإ و ان ذلك من تقدير العزيز العليم و ان كل ما رايت في ذالك المقام من صفات الضدية يرجع الي ذلك الحكم و ليس لاحد يقول لم و بم و لا يضرّ لمن عرف اللّه و اوليائه عدم اظهار علمه بما شإ الناس لان اللّه لو اعطي الكل بما يهوي اليه نفسه فلم يبق احد من الكفار و لا يعجزه ذلك و لكن يظهر حكمه و بين حجته و لو كان باية و احدة التي يعجز الناس من الاتيان بمثلها ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حيّ عن بينة و ان ما كتبت ان السيد رحمة اللّه عليه ما ادّعي حكم الذي انا ادعيت و لذا لم يظهر منه خوارق العادات فقد اشتبه الامر عليك و سمعت قوله في كثير من الاوقات و اياك و اسم العامرية انني اخاف عليها من فم المتكلم اما سمعت قوله في حق من يجيئ بعده بتلك الاشعار في كثير من الاوقات  يا صغير السن يا رطب البدن  يا قريب العهد من شرب اللبن  و ان عدم خوارق العادات من عنده هو من اجل حكم الامام عليه السلام لما لا يعلم الناس سره و انني انا لو شإ اللّه ليظهر من عندي فضلا من عنده كما كتبت في كتابين بخطي الي اثنين من العلما حكم فوت المعتمد قبل اجله
--- صفحه ۱۵ ---
بسبعة و ثمانين يوماً فاي امر يعدل ذلك دق بصرك وصف نظرك و استغفر اللّه ربك لتكونن من المؤمنين و ان ما كتبت من حكم قول اللّه عز و جل اطعني اجعلك مثلي الخ لعمري انا ما اطعت اللّه بذلك المقام لعجزي و ضعفي و لا شك ان اللّه ربي لا يخلف الميعاد و ان ما اشرت من صنايع مير الداماد و شيخ البهائي رحمة اللّه عليهما و يغفر اللّه عنهما اللّه يعلم بهما انني انا ما ادعيت شيئاً من تلك الصنايع و لا استطيع بهما الا اذا شإ اللّه و اكرمني و ان الرياضة و قلة الاكل ليس بدليل في حقي لانني انا ما اتعب نفسي و لا اقلل في الاكل لضعف جسمي بل ان الحجة هي عدم الحجة مما يتصورون لي فافهم ان كنت ذافهم و اسلم امر اللّه لتكونن من الفائزين و ان ما وصفت من صفات حامل ذلك المقام اللّه اعلم حيث يجعل حكمه و اما العلم فهو علمي باللّه و اوليائه و لا اعلم دون ذلك و اما العمل فما اجد احداً اقل عملاً مني و لكن ما يخطر في سري افضل من عمل المجتهدين و اما خوارق العادات فلا املك لنفسي شيئا و ليس اعظم آية لي من كلامي لان نور صبح الازل اشرق علي علانيتي بمثل سريرتي و لا اقول لك اصغر من ذلك و استغفر عن التحديد بالكبير و اليه انيب و ان ما كتبت من مباحثة السيد رحمة اللّه عليه في البغداد مع علمإ السنة و قبول الحق عنه فلا اعلم به و لا يقبل احد منهم دينه الا الزامهم بالامر انصف في دين اللّه اليوم كل المخالفين ليكونون اشد الزاماً بالامر من عجزهم عن الاتيان من الاثار اوفي زمان الشيخ او السيد رحمة اللّه عليهما و لا شك في ذلك عند اولي الالباب و ان ما كتبت من اثر نفس الكامل من العرفإ و ثبوت ذلك في حق حامل ذلك الامر و عجزك من جواب نشفسك من هذا اتق اللّه و لا تتبع هواك فان اللّه عز و جل يقول مخاطباً لحبيبه انك لا تهدي من احببت و لكن اللّه يهدي من يشإ فاي نفس اقوي من محمد صلي اللّه عليه و آله و كيف لم يبدل نفوس ذي قرابته عن الكفر بالايمان و كذلك الحكم من الدرة الي الذرة بل ان اللّه جعل امره واضحاً ثابتاً بحيث يدركه كل النفوس ثم قال عز ذكره لا اكراه في الدين ثم قوله فمن
--- صفحه ۱۶ ---
شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ثم قوله و من كفر فان اللّه غني عن العالمين مع انه لاشك بان محمداً صلي اللّه عليه و آله لو شاء بهداية الكل بمشيته الحتمية فان اللّه هدي الناس جميعاً و لكن تنبأ الكل هداية الكل بما قبل و شإ من حكم ربه فمن ادرك السعادة دخل في الدين و من اتبع هويه فقد علم بحكم اللّه ثم بعد ذلك ليكونن من المشركين قل اخاف و ارجو عفوه و عقابه واعلم حقا انه حكم عدل فان يك عفو فهو منه تفضل و ان يك تعذيب فاني له اهل الا ايهاالموت الذي ليس تاركي ارحني فقد افنيت كل خليل اراك مصراً بالذين احبهم كانك تنحو نحوهم بدليل  فكلما القيت لك جواب موجز لسئولاتك و اماالجواب المفصل يظهر لك بالتفكر في الكلمات الموجزة و انني انا اجبتك حينئذ في الجبل الذي اكون فيه مجبوراً بعد قدرتي علي غير ذلك فاحمد اللّه الذي فرغني لعبادته و مناجاته و الثنإ عليه و علي محمد و اوليائه و اليه اشكوبثي و حزني و عليه اتكل في وحدتي و غربتي و كفي باللّه وكيلاً و سبحان اللّه بكرةً و اصيلاً.
      و اما تفصيل بيان امكنه تاريخيه و محلهاي توقف حضرت در تبريز نخست خانه محمّد بيك چاپارچي واقع 
 در  قسمت  آخر از  يكطرف  شهر است  كه در بدو ورود چند روزي در آنخانه توقيف شدند دوم قلعه ارك است كه در سفر اول و دوم مدتي در آنجا متوقف و محبوس گشتند و اكنون جز ديواري رفيع كه شبيه بديوار واقع در قرب محراب مسجد است  و غرفه نيم مخروبهء بر زاويهء شامخ حائطه مذكور و هم پله‌هاي خراب شده كه بان صعود و نزول از حجره ميشد چيزي از قلعهء مذبور باقي نيست و حاجي معين السلطنهء تبريزي در وصف آن قلعه چنين نوشت  قلعه ارك در جنب و اتصال مسجد وزير عليشاه از وزرإ عهد سلطنت ابو سعيد بهادر خان كه از اواخر سلاطين چنگيزي نژاد بود واقع است و عليشاه مذكور آنمسجد را در حوالي سال ۷۵۵ ه . ق بنانهاد و قبل ازاتمام زندگاني را وداع گفت و آن از ابنيه عتيقه
________________________________________________________________
حاجي معين السلطنه محل توقف حضرت نقطه اولي را در هر سه سفر به تبريز قلعه ارك مذكور نوشته است.
__________________________________
--- صفحه ۱۷ ---
و آثار تاريخيهء شهر تبريز محسوب است و آن عمارت و اطاقي كه حضرت نقطهء اولي در آن اقامت و سكونت فرمود بكرات زيارت نموديم و آنمكان تا سال ۱۳۳۱ ه. ق بر جاي بود و بسنهء مزبوره در واقعهء انقلاب روسها و مدافعت نظاميان روس با توپ آنان منهدم گشت و ديواري از مسجد عليشاه باقي ماند و نبيل زرندي باين عبارت نگاشت كه آنحضرت را در ورود به تبريز به بيتي عالي فرود آوردند و سربازان فوج ناصري كه از اهالي خمسه و فوج خاصه بودند و در آخر آن‌ مظلوم بدست ايشان تيرباران شد در باب آن بيت چاتمه سربازي زدند كه احدي بحضورشان راه نيابد الا سيدين حسنين كه در خدمت بودند و ديگر از امكنهء تاريخيهء تبريز محلي از ابنيهء دولتي و مستقر حكومتي بود كه ناصرالدين ميرزا مجلس علما بياراست و با حضرت مكالمه و محاكمه كرده, حكم تعزير دادند و نيز خانه مسكونهء ميرزا علي اصغر شيخ الاسلام است كه ضرب و زجر آن مظلوم در حياط بيروني آن‌خانه بدست وي واقع شد 
 و از امكنهء تاريخيهء مهمهء تبريز مقتل و مطرح جسد مبارك و هم محلي است كه ايامي چند جسد مطهر را برسم امانت گذاشتند سپس به طهران بردند و مضامين توصيفات و تحقيقات حاجي معين السلطنه كه در اين خصوص مستقصيانه نگاشت چنين است در آنزمان در تبريز دو سربازخانه بود يكي در بيرون شهر كه اكنون ميدان مشق و داخل در سواد شهر است و ديگر سربازخانه داخل شهر متصل بعمارات سلطنتي عالي قاپو كه شهادت حضرت رب اعلي در آنجا واقع شد و بعداً تغييرات كثيره بان راه يافت اولا چند سالي پس از واقعه شهادت عظمي عزيز خان مكري سردار كل بحكومت آذربايجان منصوب گرديد و علماي تبريز نزد وي شكايت بردند كه جماعت بابيه موافق شهادت جمعي از موثقين در تاريكي شب بدان محلي‌كه سيد باب را آويختند رفته زيارت بجا مياورند و از او طلبيدند كه آن محل را ويران نمايد سردار ملاحظه خسارت مالي را نموده, حكم هدم نداد لكن امر نمود در
--- صفحه ۱۸ ---
جلوي حجرات سربازخانه  طاقي از آجر و گچ بنا نهادند چنانكه ديوار حجرهء كه هيكل آن مظلوم بر آن آويخته شد خلف طاقها مانده از عيون و انظار مستور گرديد سپس در سال ۱۲۹۳ ه . ق حكمران آذربايجان ميرزا فتحعليخان شيرازي ملقب به صاحب‌ديوان حجرات بسيار در اطراف سربازخانه بزرگ واقع در خارج بلد بنا نموده سربازهاي حجرات سربازخانه شهري مذكور را كه مقتل رب اعلي است بدان سربازخانه برده جاي داد و آنجا بنام ميدان مشق اشتهار يافت و سربازخانه كوچك شهري مذكور را جبه خانه قرار داد و درب هر حجره را پنجرهء باز كرد و همه اسلحه سازان شهر را در آنجا ساكن نمود و عكس معروف آن سربازخانه كه فيمابين احبا متداول است ازين ساختمان صاحبديواني ميباشد و بعداً آن نيز تغيير يافت و حجرات قديمه منهدم و آنوضع و صليبگاه و مصرع از ميان رفت و بر جاي آنها ابنيه جديده بنا شد و اكنون دائره نظميه شهر در آنجااست ولي قتلگاه و مصرع جسد مطهر بشواهد و قرائن معين و مشخص ميباشد و نيز خندق تبريز كه مطرح جسد مبارك بود پس از چندي كه شهر را توسعه دادند از ميان رفت و بر جاي آن عمارات و ابنيه ساخته شد و محلي از خندق كه مطرح دو جسد مطهر بود بقرائن و علامات معلوم است و اما محليكه دو جسد مظلوم را امانت گذاشتند خانهء در كوچهء شرقي محلهء دوهچي بود كه كارخانهء شعر بافي متعلق به بابيان ميلاني در آن قرار داشت و در آنشب كه بابيان دو جسد مطهر را از كنار خندق ربودند بسوي قاري كورپي معروف شتافتند و از آنجا بقبرستان گذشته در خانهء مذكور برده امانت نهادند انتهي و از امكنهء بغايت مهم خانه ملامحمد ممقاني است كه مأمورين حكومتي آن حضرت را وارد كرده فتواي شهادت صادر نمودند و ما در بخش سابق تفصيل داديم
       و اما اعداد بابيه تبريز و ديگر معمورات آذربايجان كه ميخواهيم بتفصيل احوال جمعي از شهدإ ابطال و معاريف رجالشان پردازيم همگي بواسطهء تني چند از
--- صفحه ۱۹ ---
حروف حي و سابقين اولين آنديار فائز بايمان بديع گشتند و بجز آنانكه بلايا و مصائب زمان موجب فقدان اطلاع و نسيان احوالشان گرديده و باستثنإ عدهء كه ممكن است حسب جرّ سياق كلام در طي بخشهاي آتيه بنگاريم.
      در تبريز ملا باقر حرف حي از علمإ شيخيه و تلاميذ حاجي سيد كاظم رشتي و مقيم كربلا بود و همينكه بشيراز شتافته فائز بايمان بديع و در حروف حي منسلك گشت همه جا در ايران و عراق عرب بتبليغ و نشر اين امر پرداخت و با صراحت و بساطت در اقوال و اعمال كه اختصاص داشت ترويج معارف جديده كرد و هنگام مراجعت قرةالعين از عراق بايران همراه شد و بعد از واقعهء قتل حاجي ملاتقي و انقلاب قزوين از آنجا بطهران رفته بملازمت خدمات ابهي در آنجا و بدشت و نور و مازندران بنوعيكه در مطاوي بخش سابق نگاشتيم چندي بسر برد آنگاه باذربايجان رفته بمحضر نقطه اولي در سجن ماكو و چهريق مكرراً تشرف حاصل نمود و واسطه ارسال مكاتيب و توقيعات گرديد و پس از واقعه شهادت كبري طول حيات يافته متاخر از كل حروف حي در گذشت و از اينرو بين الاحباب بعنوان ملاباقر حروف حي اشتهار يافت و احوال و حادثات قسمت اخيرهء ايام حياتش را كه متعلق بدوره بعد است در بخش ششم مينگاريم و از توقيعات  صادره در حقش توقيعي مشهور است كه در اواخر ايام سجن در جواب عريضهاش صادر فرمودند چه سؤال از من يظهره اللّه موعود و از علائم و شواهد محبوب ابهي و مقصود اسني كه تمامت آثار و بيانات بديعه خصوصاً كتاب بيان رنهء عبوديت صرفه و محويت محضه نسبت بساحت مشيت قديمه و ارادهء قديره او ميباشد استعلام و استفهام كرد و آنحضرت در توقيع مذكور كه شامل آخرين وصاياي مهمه است عرفان شمس امنع ابهي را بانوار و آثارش محصور داشته خود و حروف حي و آثار خويش را واقع در مقام خلق و عبوديت و شبحيت
--- صفحه ۲۰ ---
صرفه وصف نموده منع فرمود كه بهيچ اشاره و تصور و قياس و تفكري متوقف نشده محجوب از فيض تجلي اول و اعظم رحماني نگردند و نبذهء از آن كلمات عاليات را محض استصبار مع مراعات اختصار در اينمقام ثبت مينمائيم و هي هذه
بسم اللّه الامنع الاقدس
 الحمد للّه الذي لا آله الا هو العزيز المحبوب و انما البها من اللّه عز ذكره الي من يظهر اللّه جل امره و من يخلق بامره و لا يري فيه الا ما قد تجلي اللّه له بقوله الا انه لا آله الا هو المهيمن القيوم و بعد فقد سمعت كتابك و ان ما فيه جوهر لو لا فيه ما اجبتك علي ذلك القرطاس و لا حينئذ باعلي ما قدر في الابداع فما اعظم ذكر من قد سئلت عنه و ان ذلك اعلي و اعز و اجل و امنع و اقدس من ان يقدر الافئدة بعرفانه و الارواح بالسجود له و الانفس بثنائه و الاجساد بذكر بهائه فما عظمت مسئلتك و صغرت كينونتك هل الشمس التي هي في مرايأ ظهوره في نقطة البيان يسئل عن شمس التي تلك الشموس في يوم ظهوره سجاد لطلعتها ان كانت شموساً حقيقيه و الا لا ينبغي لعلو قدسها و سمو ذكرها و لو لا كنت من واحد الاول لجعلت لك من الحد حيث قد سئلت عن اللّه الذي قد حلقك و رزقك و اماتك و احياك و ابعثك في هيكلك بالنقطه البيان في ذلك الظهور المتفرد بالكيان ) الي قوله ضمن تلقين الدعا و التضرع ) اناذا مستأذن بجودك عن جودك ان تاذن بفوادي ان يخطر به ذكر من تظهرنه و ان تجعلنه و كل ما فيّ و عليّ متيماً بحبه علي شان لاجدنه مستحقاً علي ما انت مستحق به و مقدساً عن كل ما انت مقدس عنه ان اجدنه وحده وحده لكنت ساجداً له باستحقاق نفسه اذ ذلك سجودي لك وحدك وحدك لا آله الا انت و ان اجدن كل من علي الارض سجادا بين يديه لا يكبر عظمته في فؤادي بذلك اذلو شاهدن بمثل ما علي الارض بعدد كلشيي و كل كانوا لسجاداً له حين ما يقول انني انا اللّه لا آله الا انا و ان مادوني خلقي قل ان يا خلقي فاسجدون ذلك مستحق به و لم يغيرني خلق كلشيي عن تعظيمي اياه و تكبيري عظمته ( الي قوله ) و قد كتبت
--- صفحه ۲۱ ---
جوهرة في ذكره و هو انه لا يستشار باشارتي و لا بما ذكر في البيان بلي و عزته تلك الكلمة عند اللّه اكبر عن عبادة ما علي الارض اذ جوهر كل العبادة ينتهي الي ذلك فعلي ما قد عرفت اللّه فاعرف من يظهره اللّه فانه اجل و اعلي من ان يكون معروفاً بدونه او مستشاراً باشارة خلقه و انني انا اول عبد قد آمنت به و باياته و اخذت من ابكار حدائق حبه و عرفانه حدائق كلماته بلي و عزته هو الحق لا آله الا هو كل بامره قائمون ( الي قوله ) الا انك انت لو ادركت يوم ظهوره ان عرفته باعلم علمإ البيان ما عرفته و ان رايته واقفاً في امره ثم ذكرت عليه اسم الانسانية ما انفيت حروف النفي لاثبات مظهر الاحديه الا انه جل ذكره يعرّف كل شيئ نفسه و اني
استحيي ان اقول يعرف كل شيي نفسه بمثل ما اني قد عرفت كلشيي باياتي نفسي اذ كل ما تجدن من كلشيي خلق له و ان اللّه اجل و اعلي من ان يعرف بخلقه بل الخلق يعرف به هو الذي اذا يتلجلج لسان قدس ازليته يخلق في قول ما يشاء من نبي اوولي او صديق او نقي اذ كل ما قد خلق كل ادلإ من عنده و سفرإ من لدنه كل قالوا ان لا اله الا اللّه و انتظروا من يذكركم اللّه وجهه فانكم ما خلقتم الا للقائه و هو الذي يخلق كلشيي بامره اياك اياك يوم ظهوره ان تحتجب بالواحد البيانيه فان ذلك الواحد خلق عنده و اياك اياك ان تحتجب بكلمات ما نزلت في البيان فانها كلمات نفسه في هيكل ظهوره  من قبل ذلك شمس الحقيقه و وجهة الاحدية و طلعة الربوبة و كينونة الالوهية و انية الازلية لو يستقر علي التراب ينادي ذرات التراب علي ان ذلك عرش قد استوي الرحمن عليه فمن يفتخر الطين بمحل عرشه بذلك الافتخار فكيف ينبغي اولوالافكار ان يفتخرون باللّه الواحد القهار و يستنبئون عن اللّه الواحد الظهار فاشهد بعين فؤادك و لا تنظر اليه الا بعينه فان من ينظر اليه بعينه يدركه و الا يحتجب ان اردت اللّه و لقائه فارده و انظر اليه و لكن فاشهد بان ليس ورإ اللّه غاية و ان ذات الازل لن يري و ان ما يمكن ان يري و ينبغي ان  ينسب الي اللّه الي نفسه ذلك الطلعة الفردانية و الوجهة الصمدانية   ( الي قوله ) فو الذي
--- صفحه ۲۲ ---
فلق الحبة و بري النسمة لو ايقنت بانك يوم ظهوره لا تؤمن به لارفعت عنك حكم الايمان في ذلك الظهور لانك ما خلقت الا له و لو علمت ان احداً من النصاري يؤمن به لجعلته قرة عيناي و احكمت عليه في ذلك الظهور بالايمان من دون ان اشهد عليه من شئ اذ ذلك الاحد يوم ظهوره لو يؤمن به يبدل كل عوالمه بالنور و لكن ذلك المؤمن لو يحتجب عنه يوم ظهوره يبدل كل عوالمه بالنار فو حق نفسه الذي لا حق عند اللّه كفوه و لا شبهه و لا عدله و لا قرينه و لا مثاله لم يؤمن بالبيان حق الايمان الا من يؤمن به بمثل ماآمن بالقرآن حق الايمان الامن آمن بالبيان و مثل ذلك من آمن بالانجيل من قبل حق الايمان الامن آمن بالقرآن و اذا يوم من يظهره اللّه كل من علي الارض عنده سوإ فمن يجعله نبياً كان نبياً اول الذي لا اول له الي آخر الذي لا آخر له لان ذلك ما قد جعله اللّه و من يجعله ولياً فذلك كان ولياً في كل العوالم ( الي قوله ) فلتستعصمن به فان يومه يوم الاخرة بالنسبة الي تلك الحيوة الدنيا و لو لا كان كتابه ما نزل ذلك الكتاب و لو لا كان نفسه ما اظهرني اللّه و انني انا اياه و انه هو اياي و انما المثل مثل الشمس لو تطلع بما لا نهاية انها هي شمس واحدة ( الي قوله ) لعلك في ثمانية سنة يوم ظهوره تدرك لقإ اللّه ان لم تدرك اوله تدرك آخره ( الي قوله ) و ربما ياتيك من انت قد سئلت عن علو ذكره و ارتفاع امره و ان من في البيان يقرء تلك الكلمات و هم لا يلتفتون بظهوره ( الي ان قال ) سبحانك اللهم فاشهد عليّ باني بذلك الكتاب قد اخذت عهد ولاية من تظهرّنه عن كلشي قبل عهد ولايتي و كفي بك و بمن آمن باياتك عليّ شهيدا و انك انت حسبي عليك توكلت و انك كنت علي كلشي حسيبا ان يا ذلك الحرف خذ عهد ولايته عن كل من يقر بالايمان عن كل ما يحيط به علمك بما كتب بخطه و انما اني قد كتبت كل البيان و ان من يكتب هذا يقر بالايمان به قبل ظهوره فاذاً فاستعلم عن كل ما يمكن ان يستعلم ليثبت ذكره في الكتاب الي يوم ظهوره فان هذا لهو العز الشامخ المنيع و الفضل الباذخ الرفيع.
--- صفحه ۲۳ ---
           ديگر سليمانخان پسر يحيي خان معروف به كلاهدوز از اشراف و اكابر تبريز و پيشخدمت مخصوص عباس ميرزا نايب السلطنه و بعد از او پيشخدمت محمد شاه كه طائفه بزرگي در آن بلد داشت و كوچهء در قرب جوار مقام صاحب الامر بنامش مشهور بود از آغاز جواني رغبت بعبادت و ميل معاشرت بااصحاب علم و فضيلت و نفرت از جاه و مقام و خدمات دولتي يافت لذا مهاجرت بعراق عرب نموده در جوار عتبات ائمهء اطهار اقامت اختيار كرد و در سلك محبين سيد رشتي در آمد و سنيني چند در غايت زهد و تقوي زيسته ايام و ليالي را در عبادت و كسب معرفت و فضيلت بسر برد و بواسطهء دوستانش ملا يوسفعلي اردبيلي و ملا مهدي خوئي آگهي از امر بديع بدستش آمده در صف فدائيان و مومنين قرار گرفت تا چون هنگامهء طبرسي مازندران بپا شد از كربلا بعزم نصرت اصحاب شتافت و موقعي بطهران رسيد كه امر قلعه ختام پذيرفت لذا همانجا بماند و بزّي عراقي كه عمامهء كوچك بر سر و قباي سفيد طويل و عباي سياه در بر داشت در انظار نمايان گشت و بامر اميرنظام تغيير داده كلاه و لباس نظام باو پوشاندند ولي قبول منصب دولتي نكرده پيوسته با بابيان معاشرت و در امور   مهمه  مشاركت  نمود  و  خصوصاً  ببقية السيف  اصحاب قلعه محبت و مساعدت كرد  و  گاهي  در  مسكن  موروثيش بطهران و گهي بتبريز در كوچه مذكور معروف هر نزديك و دور زيست و در سنين قبل از مسافرت بكربلا و خصوصاً در اين ايام پي در پي بمحضر اقدس ابهي وفود و مراودت و ارادت حاصل كرد و در ايام سجن چهريق با تغيير وضع و لباس خود را نزد حضرت رسانده بزيارت نائل گشت و نيز در سفر شهادت كه آن بزرگوار را از چهريق به تبريز آورده در ارك نگهداشتند هنگامي كه هنوز ممانعت از رفت و آمد زائرين بمحضرش ننمودند در اغلب ليالي تشرف بزيارت يافت و امير نظام از احوال و اعمالش و از معاونت و مساعدتش با بابيه در
--- صفحه ۲۴ ---
مقدمات واقعهء شهدإ سبعهء طهران و از اقداماتش براي استخلاص حضرت در تبريز مطلع شده ولي از جهت عزت و اعتبار و آحاد طائفه با اقتدارش تعرض ننمود و سليمانخان در تبريز چون مقدمات شدت را نسبت بحضرت مشاهده نمود برق آسا يطهران باز گشت تا بواسطهء عاليمقامان از بابيه و غيرهم طريق علاجي بدست آرد و حاجي معين السلطنه تبريزي بيان احوال آن شهيد نامدار را نقل قول از برادر وي
مشهور به خان عمو مقيم تبريز باين مضمون آورد كه او در سال ۱۲۶۰ بسفر حج رفت و در مكه بزيارت و ايمان باب اعظم فائز گشت و چون به تبريز عودت نمود لباس سفيد در بر داشت و بي پروا زبان بمدح و ثنا و تبليغ امر جديد گشود و شهرت بنام بابي يافت تا در ايام حكومت حمزه ميرزا ويرا گرفته با مأمورين سواره بطهران گسيل داشت ولي مادرش حاجيه خانم كه زن دليري بود و حكمران ويرا محترم ميشمرد باندرون خانه شاهزاده رفته با شدت و تند گوئي از او خواست كه پسر را تسليمش دهند و شاهزاده سوار از عقب بفرستاد تا سليمانخان را از باسمج بشهر عودت دادند و امر نمود كه لباس سفيد را ترك كرده رخت رنگين پوشد و همه روزه بدارالحكومه رود پس سليمانخان باينحال چندي در تبريز بسر برد  آنگاه بطهران رفته بماند و او را در آن شهر نيز خانه و اثاثيه زندگاني بود تا چون موقع صدور حكم قتل حضرت نقطه اولي رسيد جمال اقدس ابهي ويرا احضار نموده مأمور كرد كه چاپار وار خود را به تبريز رساند و هنگامي وارد گشت كه واقعهء شهادت عظمي واقع شد پس في الحال بباغميشه پي ديدار كلانتر شهر كه با يكديگر سابقه دوستي داشتند رفت و كلانتر چون دانست كه عزم وي بر بردن جسد حضرت است  تدبيري نمود و حاجي اللهيار را كه سر دستهء اشرار و ساكن در محلهء امير خيز بود طلبيد و بردن جسد مبارك را از او خواست و او متقبل گشته در ظلمت شب جمعي از رفقا را با دو تن از بابيان ميلاني با خود مرافقت داده جمعاً بكنار خندق شتافتند و قراولان
--- صفحه ۲۵ ---
همينكه دستهء حاجي اللهيار خان را ديدند ترسيدند و بيصدا در كناري ايستادند و آنان شروع بانجام مقصود نمودند و چون چيزي براي حمل اجساد همراه نداشتند تني از ميلانيها عبا بگسترد و دو جسد مطهر را بعبا پيچيده بدوش خود برداشته بردند انتهي
و نبيل زرندي باين مضمون نگاشت سليمانخان پسر يحيي خان چون از قصد ميرزا تقيخان در بارهء حضرت اعلي مطلع شد از طهران با چند تن از جان گذشته چاپاري به تبريز رفت تا در آنمقدمه حاضر شده خود را بر جمع زده ايشانرا بيرون آرند و يا خود نيز كشته گردند ولي وقتي رسيده بودند كه آنحضرت شهيد شده بودند و بعد از شهادت چون غروب شد آن اجساد را از ميدان سربازخانه به بيرون دروازه حمل نمودند و در كنار خندق گذاشتند(**) و چهل تن سرباز را چهار قسمت كرده در دور آنها از چهار سمت چاتمه زدند و بنوبت مشغول كشيك شدند و مأمور بودند كه سه شبانه روز آندو جسد را بهمين منوال محافظت نمايند   چون آنشب اول  بروز رسيد قنسول روس مقيم تبريز با يكنفر مصوّر بخندق رفته بهمان نحو كه افتاده بودند با سياه قلم در صفحه بزرگي تصوير آندو جسد را برداشت و بمنزل خود مراجعت نمود و جناب حاجي علي عسكر همان يوم بواسطه قرابتي كه با پيشكار آن قونسول داشت آن تصوير را زيارت نمود و ذكر كرد كه تا حال باحدي نگفتم حال بتو ميگويم كه در موقع مناسبي از تاريخ درج نمائي و از جانب من بيادگار گذاري و فرمود آن تصوير بنوعي درست برداشته شده بود كه بمحض ملاحظه وجه مباركشان را شناختم در پيشاني و خدين و شفتين آثار رصاص نبود و لبهاي مباركش تبسم مينمود لكن اعضإ مانند خانهء زنبور مشبك و دو دست جناب انيس در دور آنجسد مظلوم و سرش بر پائين سينهء آنحضرت قرار داشت و بعد از ملاحظهء آن بمنزل برگشته و در حجره را بسوي خود بسته چندي گريستم  باري روز دوم وقت عصر جناب حاجي سليمان خان وارد محلهء باغميشه تبريز كه بيرون شهر است شده در خانه كلانتر كه
--- صفحه ۲۶ ---
از سلسلهء عرفا و دراويش بوده و با هم سابقه حفاوت داشتند منزل گرفت و از واقعۀ  روز قبل اطلاع يافت و سرّ خود را با كلانتر بميان نهاد و گفت كه حال كار گذشت و من امشب ميروم و اجساد را مياورم و اگر نتوانستم كشته ميشوم و كلانتر او را تسكين داد و گفت من اينكار را براي تو آسان ميكنم در همين ساعت بايد برخيزي و در محل ديگر مسكن گيري و من بوقت شام حاجي اللهيار را بمنزل شما ميفرستم تا موافق ميل شما عمل نمايد و بهمان دستور چون پاسي از شب گذشت با حاجي اللهيار ملاقات شد و مكالمات لازمه نمودند حاجي مذكور در نيمهء شب رفته جسد مطهر را آورد آنشب در كارخانهء حرير بافي احباي ميلان پنهان نمودند آنگاه صندوق ساخته بمحل و مكاني كه حاجي سليمانخان ترتيب داده بردند و هر قدر سعي كردند كه بحاجي اللهيار انعامي كنند قبول ننمود   انتهي
       و بالجمله سليمانخان پس از نقل اجساد مطهره بطهران بماند و خانهاش محل اجتماع و كنكاش بابيان شد تا بنوعيكه در بخش لاحق مياوريم فتنه در سال ۱۲۶۸ برخاست و او گرفتار دولتيان گشته بمقام عظيمي از شهادت نائل گرديد و او را دو برادر و خواهري بود يك برادرش فرخ خان از صاحبمنصبان متعصب لشگري كه كيفيت هلاكتش را بدست اصحاب زنجان در طي بيان واقعه خطيره آن بلد در بخش سابق آورديم و برادر ديگرش حاجي عموي مذكور و خواهرش معروف به خان قزي زوجه ميرزا علي صدرالاشراف از مؤمنات محترمات بود و جسد مشبك و مقطوع آنشهيد در محلي بخارج از خندق و دروازهء قديم شاهزاده عبدالعظيم طهران
_____________________________________________________________________
خانه حاجي سليمانخان را تاراج كردند و خودش را در زندان بكمند و زنجير انداختند بعد از چند روز بيرون آوردند و با فتح اللّه قمي شمع آجين كردند سينه هر يك را سوراخ كرده چهار شمع گذاشتند و خرس و ميمون و طبل و نقاره آوردند و در كوچه و بازار طهران باينطريق گرداندند و بعد چهار شقه كرده هر شقه را بيك دروازهء طهران بياويختند.
_____________________________________
--- صفحه ۲۷ ---
تحت اطباق رمل و حصات مستور شده نسلي از وي جاي نماند و ديگر ميرزا محمد علي انيس مذكور بن ميرزا عبد الوهاب از علماي قريهء زنوز تابع قصبهء مرند كه در تبريز ساكن شده هم در آنجا در گذشت و دو پسر بر جاي گذاشت و مهترشان بعداً حاجي ميرزا عبد اللّه مشهور شده سالها بعد از وقوع شهادت كبري در تبريز بزيست و كهتر ميرزا محمدعلي مذكور بهنگام وفات پدر دو سال داشت و مادرشان را آقا سيد علي از اجله علمإ زنوزي الاصل تبريزي المسكن مشهور بصفت ديانت و امانت بحديكه مردم از جهت وثوق و اطمينان وصي كرده حفظ اموال و عيالشان را بدست او مي سپردند بحبالهء نكاح در آورد و همگي بيكجا اقامت نمودند و ميرزا محمد علي در عنفوان شباب بتحصيل علوم ادبيه و دينيه پرداخته در حوزه درس آقا سيد علي تلمذ كرد و بزهد و تقوي اتصاف يافت و بعبادت و طاعات و اعمال خيريه قائم و دائم شد و اغلب ايام را بصيام و اسحار را بصلوات و اذكار بسر برده چون حضرت نقطه اولي به تبريز وارد گشتند بشرف ملاقات رسيده كتباً و شفاهاً سئوال از بعضي مسائل دينيه نموده بصدور جواب و نزول كلمات تامّات مخاطب و متباهي گرديد از آنجمله سئوال از جمله يا من دل علي ذاته بذاته كه در دعاي صباح حضرت علي بن ابيطالب (ع) است نمود و در بيان آن شرحي بليغ و عميق از قلم ملهم صادر گرديد و ميرزا محمد علي متدرجاً در مقام محبت و ايمان بدرجهء رسيد كه براي تحصيل رضاي آن بزرگوار جان بر كف نهاده در سجن ماكو و چهريق كراراً بزيارت رفته همي بر ايقان و ايمان بيفزود تا در سفر اخير حضرت به تبريز كه سفر شهادت بود و دست از مال و منال و اهل و عيال و شئون ملائي و جلال كشيده محو انوار آن بزرگوار گشت و ديگر عودت بخانه و كاشانه خود نكرد و از محضر مبارك انفكاك نجست و بخطاب و لقب انيس مفتخر گرديد و حضرت چند روزي قبل از انتقال يافتن از ارك سربازخانه او را با دو تن از اصحاب نزديكي از ملاهلاي متنفد بلد گسيل داشته توقيعي حاوي نصح و انذار
--- صفحه ۲۸ ---
فرستاد و ملا همينكه پيام بشنيد و توقيع بديد زبان بسوء ادب گشوده خواست نسبت بتوقيع مخالف ادب و احترام عمل نمايد آنان متغير شده مقاومت و مدافعت كردند لذا ايشانرا دستگير كرده ميرزا محمد علي را با حضرت محبوس بداشتند و دو تن ديگر را بمحبس حكمران شاهزاده حمزه ميرزا انداختند و چنين شهرت يافت كه هر دو را مسموم و هلاك نمودند و چون حضرت را از عمارت ارك بسربازخانه نقل و تحويل دادند و آقا ميرزا محمد علي بملازمت مقبول و مفتخر گشت و وقوع شهادت نزديك شد آقاسيد علي باينمضمون نامهء بميرزا محمد علي نوشت كه اي فرزند نا خلف هر چند مرا در بين علماي تبريز خوار و بيمقدار كردي ولي چون اكنون برايت خطر در پيش است پدرانه نصيحت و خير خواهي كرده ميگويم كه از جهت شهرت گرويدنت بسيد باب خائف و آيس مباش چه انسان جائز الخطا است اشتباه كردهء و در توبه و مغفرت باز است توبه و انابه ميكني و از شئونت چيزي كاسته نميشود و من ترا نجات ميدهم و نامه بدست ميرزا محمد علي رسيد مطالعه كرده بر هامش آن بيتي از ديوان حافظ نگاشت و بوي باز پس فرستاد و مذكور اين بود
من رند و عاشق آنگاه توبه       استغفر اللّه استغفر اللّه
و آقا سيد علي مندهش و متغير و اندوهگين گرديده دلش بر وي بسوخت و حاجي ميرزا عبد اللّه را طلبيده چنين گفت بموجب اصرار مادرت نصيحت ببرادرت فرستادم و چارهء برايش انديشيده راه صلاح را نشان دادم و او بر سخنانم وقعي ننهاده بيتي مؤثر و حيرت انگيز نوشت كه دليل بر جنون عشقي اوست و ناچار بخطر نزديك ميشود و اكنون مادرت چنان زاري و بيقراري ميكند كه رشته آسايشم بريده گشت اولي آنكه تو قلم برداري و نامه نصيحت و شفقت ببرادر نگاري شايد مهر برادري اثري كند و او را براه عقل و جادهء سلامت كشاند پس حاجي ميرزا عبد اللّه نامه بدان نمط كه مادرش و آقا سيد علي خواستند نگاشت لختي نصيحت و اندرز راند و آيه
--- صفحه ۲۹ ---
" لا تلقوا بايديكم الي التهلكه " فرو خواند و زجر و الم تيغ و رصاص بي امان و اضطراب مادر نالان و زن و فرزند گريان خاطر نشان نمود و قسمها داده تضرع و التماس كرد كه بر حال بازماندگان رحم آورده عقيده در دل مخفي دار و راه سلامت پيش گرفته بحفظ ضياع و عقار و اولاد صغار پرداز و همينكه نامه به ميرزا محمد علي رسيد جوابي بخط و مهر خود كه حاوي وصايايش بود به برادر نوشته مهر نموده فرستاد و صورت جواب اين است؛
" هو العطوف  قبلهگاها احوالم بحمد اللّه عيبي ندارد لكل عسريسر اينكه نوشته بوديد اينكار عاقبت ندارد پس چه كار عاقبت دارد باري ما كه ازين كار رضايتمندي داريم بلكه شكر اين نعمت را نميتوانيم بجا آريم و منتهاي امر كشته شدن در راه خدااست و اين زهي سعادت و قضاي خداوندي بر بندگان جاري خواهد شد تدبير تقدير را بر نميگرداند ماشإ اللّه كان لا حول و لا قوة الا باللّه قبلهگاها آخر دنيا مرگ است كل نفس ذائقة الموت اجل محتوم كه خداوند عز و جل مقدر فرموده است اگر مرا درك كرد پس خداوند خليفه من است بر عيال من و توئي وصي من هر طور كه موافق رضاي الهي است رفتار خواهيد و هر چه بي ادبي و خلاف مراسم كوچكي نسبت بانجناب صادر شده عفو فرمائيد و طلب حليت از همهء اهل خانه از براي من بنمائيد و مرا بخدا بسپاريد حسبي اللّه و نعم الوكيل. "  انتهي   و سپس در يوم شهادت زن و خواهرش فرزند دو سالهاش را بسربازخانه برده گرد وي انجمن شدند و خواهر چند بار بپايش افتاده بوسه زد و با ديده گريان و قلب بريان همي ناليده گفت اي برادر ترا بقرآن و پيغمبر آخر الزمان سوگند ميدهم تقيه كن كه در آئين اسلام رواست و خويش را از ورطه هلاك نجات بخش و بر زن و فرزند و مادر و خواهر و برادرت ببخشا و او جواب چنين گفت ايخواهر گر تيغ بارد در كوي آنشاه گردن نهادم الحكم للّه و من سالها درين آرزو بودم شكر خدا را كه اكنون بمقصود ميرسم و تو صبر و شكيبائي را پيشه كن
--- صفحه ۳۰ ---
و جزع و فزع منما عنقريب بامر حضرت قادر قهار قومي مبعوث شوند كه ما را ببهترين اذكار و برترين آثار بستايند و بر جاي اين گروه كه ما را واجب القتل ميدانند بنصرت و جانفشاني قيام نمايند و مصرع و مدفن ما را محل نزول فيض و بركت آلهيه شمارند و بواسطهء ما بدرگاه حق دعا و استغاثه كنند پس دلتنگ مباش و صبر كن و لنبلونكم بشيئ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرين  آنگاه با ايشان وداع پسين نموده سوي قربانگاه خراميد و در موقع صليب از فراشباشي و دژخيمان خواهش كرد و چند بار دامن فراشباشي را بوسه زده تمنا نمود تا ويرا نوعي بياويزند كه وقت جان سپردن ديده بسيماي حضرت دوخته ناضر و مستبشر باشد و چون ممكن نبود تمامت بدنش مقابل هيكل حضرت قرار دهند لا جرم سرش را محاذي سينهء آنمظلوم گرفت تا سپر شده تيرها بر سرش خورده بسينهء حضرت آسيبي نرسد و حاجي معين السلطنه تبريزي نقل از حاضرين و ناظرين از اصحاب بدينمضمون حكايت كرد كه در شليك دوم نيز چون طناب بضرب گلوله گسيخت و هيكل مطهر با ميرزا محمد علي بر زمين قرار گرفتند جناب انيس هنوز رمقي داشت و بسوي جسد مطروح حضرت غلطيده ارضيت عني يا مولاي  زير لب ميگفت و ازين حالت عشقبازي انيس مردم متحير شده استقامت او را فوق استقامت كل ياد نمودند و ما كيفيت واقعات مذكوره و نقل اجساد مقطعه مختلطه را بتفصيل نگاشتيم و در بعضي از الواح صادره از قلم اعز ابهي در شان انيس چنين مسطور است انا نذكر في هذاالمقام محمداً قبل علي الذي امتزج لحمه بلحمه و دمه بدمه و جسده بجسده و عظمه بعظم ربه العزيز و نيز ثم اذكر اذ دخل نقطة الاولي و الذين معه في السجن انكره عدة معدودات جهرة من الذين آمنوا الّا من طلع من افق الاستقامة و استشهد مع مولاه عليه بهائي و بهإ من في السموات و الارضين ما وفي بالميثاق الّا احد منهم كذلك ورد علي محبوب العالمين و جناب انيس را دو پسر صغير بود كه اندكي بعد از شهادتش ترك زندگاني گفتند و
--- صفحه ۳۱ ---
برادرش حاجي ميرزا عبد اللّه مذكور با همه سعي كه احبا در هدايتش نمودند و يكبار نيز حضرت نقطه اولي را زيارت كرد معذلك عاقبت فائز باطمينان و استقامت نشد و در آنخانواده اثري از امر بديع بر قرار نماند.
۱ و ما درين مقام صورت سئوال و جوابيكه بين ميرزا محمد علي انيس و يكي از علماي شيخيه تبريز واقع شد ثبت مينمائيم  و هي هذه
س _   از سيد باب دعاوي مختلفه و اظهار مقامات متفاوته بصحت پيوسته شما بكدام يك از آنها اعتقاد  كرده
-ايد
ج _  حضرت ايشان در سنۀ ۱۲۶۰ مبعوث شدند در حاليكه اغلب  انام محتجب بانواع حجب بودند و حكمت آلهيه اقتضا داشت كه بتدريج ناس را بدرجات عرفان ترقي دهند و بمصداق ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن كه سنت اللّه در ايام ظهور هر يك از نقاط مشيت بوده در ابتداي امر بنام باب و عبد بقية اللّه خود را معروف فرموند كه علي زعم القوم ايشانرا مبعوث از امام غائب محمد بن الحسن تصور كردند و لطيفه غيبيه در خلف هيكل منير خودش پنهان بود و في الحقيقه باب و عبد من يظهره اللّهاند كه بعداً در آثارشان خصوصاً در كتاب مستطاب بيان و آثار اخيرهشان واضح و عيان گرديد و چون عند العموم مشهور بقدس و تقوي و ديانت و امانت بودند جمعي از صلحإ اتقيا مخصوصاً از شيخيه بايشان گرويدند و آنحضرت بطريقه شيخ احسائي و سيد رشتي رسائل متعدده مرقوم فرمودند و در آنها مستحبات را بجاي واجبات و مكروهات را بجاي محرمات مقرر داشتند مثل اينكه در سجدهء نماز چهار مهر تربت سيد الشهدا را براي كفين و وجه و انف لازم دانستند و زيارت عاشورا را واجب شمردند و ادعيه و تعقيبات مفصله معين نمودند و وجوب نماز جمعه را اعلان كردند و در صحيفه اعتقادات موسوم بعدليه در باب معرفة اللّه و معرفة الابواب و معرفة المعاني و معرفة الامام و معرفة الاركان  و معرفة النقبا و
--- صفحه ۳۲ ---
معرفة النجبا و اعدادهم و اوصافهم شرحي نگاشتند و آيات خود را تحت كلمات ائمه و فوق كلمات شيخ و سيد قرار دادند و هياكل و احراز و طلسمات كما قرر عند القوم ترتيب دادند و خود را مفسر و مبين و مروج قرآن و اسلام اعلان كردند و تفسير بر سورۀ مباركه يوسف و بقرة و كوثر و العصر و الم نشرح و فاتحة الكتاب و غيرها نوشتند و جميع اصحاب آنحضرت در اصول و فروع اسلام بغايت احتياط عمل ميكردند و آن حضرت را باب علم آلهي و افضل از شيخ و سيد ميشناختند و حكم مذكورۀ آن حضرت سبب شد كه امرشان در ايران و عراق عرب مرتفع گرديد و حتي در اصفهان نزديك بود عموم اهالي منقلب شوند ولي فقها و رؤسإ ملت چون ديدند دعويشان بابيت و برهانشان آيات و احكامشان طاعات و عبادات است از عاقبت امر ايشان و مال حال خود ترسيدند و بفكر علاج كار افتادند عاقبت بمضامين برخي از آياتشان كه ذكر رجعت شده بود دست آويز كرده اتهامات و افترائات منفوره ساخته سدّ سيل روحاني و جلوگيري از انوار معنويه خواستند ولي آنحضرت بنوع حكمت مذكوره بنفس دعوي و اظهار آيات مردم را ترقيات فوق العاده دادند چه كه قبل از آن زمان افكار و اذكار عامه حصر در مسائل و رسائل فقها و راجع بنجاست و طهارت و كيفيت آداب تطهير و تنجيس و تكفير و شكيات در ركعات و سهويات در سجدات و امثالها بود و آن امور تغيير يافته افكار مؤمنين حصر در دلائل توحيد و شواهد نبوت و علامات امامت و معرفت نقبا و نجبا و شرح و بسط معارف روحيه دينيه و فهم آيات و كلمات مقدسهء آلهيه گرديد و اين اول درجه بود كه بخفض مرتبه خود و رفع درجه شرع ناس را از محل سكون و وقوف حركت دادند بعد از آن خويش را بلقب ذكر اللّه ملقب ساختند الا بذكر اللّه تطمئن القلوب و اذا نودي للصلوة من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر اللّه و ذروا البيع فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون و مرتبه بابيت مخصوص اول من آمن جناب ملاحسين بشرويه شد و پس از چندي اظهار قائميت
--- صفحه ۳۳ ---
فرمودند و مقام ذكريت تحت الشعاع واقع گرديد و همچنين ذكر ربوبيت نمودند اين است كه در حديث مشهور فرمودند قائم مثل يوسف در تقيه است چنانكه يوسف مقام خود را اظهار نمي نمود حضرت نقطه هم مقام خويش و بعضي مطالب را اظهار نميفرمودند خود را باب خواندند يعني باب مدينه من يظهره اللّه و ذكر گفتند براي حضرت مذكور و قائم فرمودند براي حضرت قيوم و رب فرمودند براي مقام الوهيت پس معلوم است كه مقام شامخ ايشان و سائر نقاط مشيت از قبل و از بعد تغيير و تبديلي ننموده و نمينمايد و تفاوت بيان نظر بمصالح و حكم زمان ميباشد، " لا نفرق بين احد من رسله و ما امرنا الا واحد "
س _   دعاوي و مقامات مذكوره سيد باب و تفسير و تأويلي كه براي اخبار وارده در شأن موعود منتظر و شئون و علائم مأثوره نمود اگر مورد قبول جماعت كثيره از علمإ و فضلا و صلحا شد چندان استبعادي ندارد كه در ايمان بمقام ربوبيتش هست
ج _     صدور اين نوع سئوالات و اعتراضات از جمع ظاهر بين قشريين چندان استبعاد ندارد كه از شما جماعت شيخيه دارد شما را براي اعتقاد بمقامات  عاليۀ فوق نبوت در شأن ائمه اطهار از غلات خواندهاند و مسيحيين و فرقه علي اللهيۀ از مسلمين و فرق اخري از متصوفه و غيرهم را خارج از دين شمردهاند ولي بشارات مندرجه در آيات متكاثره از قرآن كه راجع بيوم الميعاد است از قبيل يوم يأتي ربك و غيره نص عظيم بلقإ رب كريم ميرسند كه اعظم مظهر مشيت الهيه ميباشد و مقامات شامخه كه در اخبار و آثار ائمه در شأن موعود منتظر در كتاب و سير مسطور است كاملا مبين و موضح مقصود ميباشد و اينك علمإ راشدين و صالحين مؤمنين كه بلقإ حضرت رسيدند و با عين فؤاد جلوه رب را مشاهده نمودند مصداق، " لهم دار السلام عند ربهم و هو وليهم " گرديدند
س _  آنچه بحد شيوع رسيده اين است كه تحدي سيد بايات و كلماتش
--- صفحه ۳۴ ---
ميباشد و حال آنكه تمايز كلماتش از كلمات سائر علما معلوم نشده و ديگر آنكه همهٴ مردم ذوق و عرفان فهم و تميز كلمات و آيات را ندارند و حجت بايست كافيه و عامه باشد و اما سائر انبيا و اوليا معجزات  و خوارق عادات و كرامات بسيار بمردم نشان دادند
ج _   حضرت حجة بالغه را آيات و كلمات قرار دادند و سائر امور را طائف حول آن شمردند چنانچه اين مسئله منصوص كثيري از آيات قرآن ميباشد و مضمون، "اولم يكفهم انّا انزلنا عليك الكتاب " در مواضع بسيار مذكور است و شئون متنوعۀ كلمات الهاميهء حضرت از خطب و مناجات و مسائل تفسيريه و علميه و تعاليم و احكام كه همه بدع و غير معروف ميباشد كماً و كيفاً بحد اعجاز و در اعلي درجه بلاغت و كماليت از حيث لفظ و معني است و بي اعمال فكر و روّيه و بدون سكون قلم متسلسلاً از فطرت آلهيه نازل گرديد و هرگز در كلمه از بيانات خود قلم نبرده اصلاح ننموده اند و شخص مطلع محقق منصف هرگز مسائل مصطلحه قبليه را با معارف بدعيه آلهيه ايشان موازنه ننمايد و اما خوارق عادات بقدري از ايشان ديده شده كه احدي از دوست و دشمن منكر نتوانند شد و اغلب افراد اين طائفه كرامات عديده مشاهده نموده اند و اشخاص اغيار نيز كه مدتي در خدمتشان بودند ملاحظه كردهاند و مقداري ازين امور در الواح و آثارشان مسطور است و بسياري از مؤمنين در آغاز نظر محبت نداشتند و بصدد تحقيق ا مر نيز نبودند و فقط براي مشاهدهء كرامات اقبال كردند و اموري كه در اروميه واقع شده و نيز تعهد شفاي پاي شاه مبرور در مجلس وليعهدي ما بين اهالي تبريز و عامه اهالي آذربايجانيان شايع است في الحقيقه در شئون اين امر عظيم نقص و ناتمامي نيست ديگر راه اعتذار و مفري براي احدي نمانده و چنانچه امروز كه متجاوز از هزار سال از زمان حضرت پيغمبر و ائمه والاگهر گذشته و چون در آن طول مدت تفاسير كثير و تجليل و توقير نسبت بكلماتشان كه در بدو ظهور
--- صفحه ۳۵ ---
بسي ساده و خالي از اهميت در نظر عامه بود نوشته شده و غالباً اعقاب و اخلاف پدراني كه در يوم صاحب كلمات استهزإ ميكردند و قيام بر قتل و قلع و قمع نمودند بنصرت قيام كردند عظمت و حقيقت كلمات و صاحب آن در انظار مسلمين بحد بداهت رسيده بيايد اعصاري كه اعقاب و اخلاف معايدين اين عصر نيز بنصرت امر بديع بپردازند و هزاران كتب در تفسير و تجليل آيات جديده نشر يابد و آن هنگام براي امثال شما طريق ايمان روشن و مستغني از دليل و برهان گردد
س _   من كتاب بيان را نديدم ملي آنچه از موثقين شنيدم مشتمل بر مسائلي است كه موجب اعتراض جمعي كثير شده اولا مسئلهء رجعت ميباشد آيا شخص عاقل منصف ملا محمد حسين بن ملا عبد اللّه صباغ بشرويه را عين حضرت پيغمبر آخر الزمان داند مگر صرف اشتراك اسم موجب ميگردد كه ملا علي بسطامي همان حضرت اميرالمومنين باشد  زين حسن تا آن حسن فرقي است ژرف معجزات باهرات سبحانيه و آيات تامات قرآنيه و ذو الفقار شاهر ولي اللهي لازم است تا باينمقام نائل شوند و گيرم حاجي ميرزا آغاسي را كه بعقيدهء جمعي عارف صمداني بود ظهور دجال گرفتيد آيا شخص عالم رباني حاجي محمد كريم خان كرماني را كه صاحب تأليفات كثيره در غالب علوم اسلامي است چگونه ظهور سفياني توان گرفت و قرةالعين بموجب اجازه سيد تمام احكام و مراسم سابقه را عملا لغو نمود و احكام عجيبه غير قابل عمل در بيان است في المثل مجالست و معاشرت با غير بياني را نهي كرده و حق مالكيت مال را از غير بياني سلب نمود و ازدواج با غير بياني را حرام ساخته و حق سكونت در قطعات خمسه يعني فارس عراق آذربايجان خراسان مازندران را از غير بياني سلب نموده تدرس و تعلم همه علوم غير كتب بيانيه خصوصاً منطق و كلام را منع كرده و حكم محو كتب داده و شرب دوا را بر مرضي ناروا خوانده و اعجب اين است كه خود در موارد سختي از ادعا تبري جسته اوراقي در تبري و انكار بدست مردم داد
--- صفحه ۳۶ ---
ج _   اگر شما بتوانيد لمحهء با عينك چشم معاندين و محتجبين صدر اسلام كه حضرت محمد و علي و اهل بيتشان را العياذ باللّه جاهل و يا سفيه و مجنون و يا مفتري علي اللّه و خارج از دين ميدانستند بنگريد هر آينه بمرحلهء عدم تعصب و مقام انصاف قدم گذاشته ملتفت ميشويد كه جناب ملا محمد حسين و ملا علي در مقام
انشراح صدر و اشتعال بنار موقده الهيه و تحلي الهامات غيبيه و مكارم اخلاق رحمانيه و شجاعت ايمانيه و بدنيه نادر النظير بودند و مخصوصاً آيات و آثار جناب ملا محمد حسين نزد اهل اطلاع  معروف و مشهور است و چنانچه معاندين و مقاتلين با محمد و علي و اهل بيت در عصر اول مقام آن بزرگواران را ندانستند و وارد نمودند آنچه خواستند ولي اعقاب و اخلافشان در ظل شجره ايمان در آمدند درين عصر نيز چنين شد و خواهد شد و چنانچه امثال ابو سفيان و نضربن الحارث و هشام ابوجهل و وليد بن مغيرة از معاريف اعدإ عصر سابق كه صاحب علم و عرفان و ديانت در نزد قوم بشمار بودند چون امر اسلام ارتفاع يافته بخزي و خدلان معروف و مشهور شده دجال عصر و رايت كفر و ضلال دور گرديدند البته روزي خواهد آمد كه دجال و سفياني اين عصر را نيز جز ببدي و زشتي ياد ننمايند و اما اجكام شديده بيان امري نيست كه بن سابقه باشد بلكه در سائر اديان نيز چنين بود و نظير همين احكام صادر شد و امروز فيمابين امم مجري مطاع ميباشد ولي از آنجائيكه هرامتي خودرا نيك و كامل دانسته سائرين را بد و ناقص شمرده اجرإ احكام شديده مذكوره در حق ديگران روا دارند و چون نوبت بخودشان رسد فرياد و فغان بر آرند و ناله و زاري نمايند نيك ملاحظه كنيد احكام حضرت موسي راجع بملل و اديان معاصر خود و نيز احكام اشلام راجع بملل و اديان زمانش بر همين منوال بود در زمان موسي امر الهي بر هدم و حرق بيوت و عمران ممالك منكرين و حيوانات و اشجار و قتل ذكور و اناث و صغار و كبارشان صادر شد مگر احكام اسلام در باب ملل و اديان معاصر كه از آنجمله طريقت قوم و
--- صفحه ۳۷ ---
عشيرت خود آنحضرت بود بغير اين طريق اجرا يافت و اين معلوم است كه هر يك از آن ملل و اقوام و اديان خويش را محق و مقرّب عند آلهه خود ميدانستند و اين احكام را ظلم صرف ميشمردند و محاربات و معاملات مسلمين با سائر ملل از اهل كتاب و غيرهم ثبت در قران و اخبار و تواريخ و آثار والي اليوم ظاهر و آشكاراست و مگر نه اين است كه بظهور اسلام علوم شايعهء نزد ملل قبل منها علم التفأل و التطير و احكام النجوم و غيرها محو و زائل گرديد و اما ائمه سلام اللّه عليهم تمامت آيات و احكام مذكوره را تأويل بباطن نموده در حق مخالفين خود از نواصب و غيرهم بيان فرمودند و موعد اجرإ آنرا يوم ظهور موعود منتظر قرار دادند چنانچه در اخبار كثيره متظافره اعمال شديدهء او را در حق مخالفين و معاندين بيان نمودند از آن جمله است لا يستنيب احدا و لا يقبل الجزية و ليس امره الا القتل و امثالها و في الحقيقة تمامت احكام مذكوره در نصوص اخبار ائمه راجع بكيفيت اعمال آنحضرت مسطور است و بر متتبع در اخبار و آثار اماميه و واقف بمشرب ائمه مخفي و پوشيده نيست و ارواح منكرين و معاندين نقطه مشيت در ادوار و اعصار يكي است كه رجعت نموده در جلوه مقتضاي زمان نمايان ميشوند لا نفرق بين احد من الرسل و الاوليإ و لا نفرق بين احد من المخالفين و الاعدإ و اما خطوط و مرقوماتي كه از آنحضرت شيوع يافته هم استبعادي ندارد چه اسلاف بزرگوار آنحضرت بحكم تقيه شفاهاً يا كتباً يا عملاً چنين معامله ميفرمودند و اوصاف و اعمال معاندين ظالمين عصر او را خبر داده يكي از بزرگترين علائم آن بزرگوار را خوف و تقيه قرار دادند.
      ديگر ميرزا حسن زنوزي از طبقه علمإ شيخيه و اصحاب سيد رشتي ساكن كربلا و مؤلف كتاب رياض الجنة در ايام توقف حضرت باب در كربلا بمشاهده احوال
_____________________________________________________________________
ميرزا حسن زنوزي خوئي از معاريف اهل سلوك و عرفا و دانشمندان عهد خاقان مغفور فتحعلي شاه در كتاب رياض الجنّه گويد مجلد سوم منتظم ناصري
_____________________________________
--- صفحه ۳۸ ---
منجذب گرديده صدق بشارات سيد را احساس نمود و چون صيت امر بديع انتشار يافت باتفاق شيخ سلطان كربلائي بشيراز رفته بلقإ و عرفان و ايمان فائز شد و حسب الامر اقامت نموده بكتابت و استنساخ آيات و آثار بديعه مشغول گشت و در محضر مبارك قرب و محرميت حاصل كرد پس در ايام اصفهان و ماكو پي در پي بديدار حضرت شتافته واسطه ارسال مراسلات مابين آنمظلوم و محبين گرديد و نبيل زرندي نقل از قول او چنين آورد كه حضرت نقطه اولي بمدت ۹ ماه سجن ماكو هر شب بعد از ادإ صلوة مغرب بك جزو از قرآن را تفسير مينمود و در هر ماه يك تفسير تمام ميشد و باين ترتيب ۹ تفسير بيان فرمودند و باقا سيد ابراهيم خليل در تبريز سپردند كه مستور بدارد تا وقت ابرازش برسد و من تا هنگام ارتفاع هنگامه طبرسي حول آنحضرت در چهريق بودم و چون همهء احباب را امر بنصرت حضرت قدوس فرمودند بمن دستور دادند كه مقيم كربلا باشم و بزيارت مرقد امام شهيد حسين بن علي ۴ بپردازم و حسين را بچشم خود مشاهده خواهم نمود و در بارهء حضرت قدوس چنين فرمود كه من اگر مسجون نبودم بنوع وجوب بايستي بنصرت حضرت اسم اللّه الاخر بروم و لذا ميرزا حسن در آن هنگام بكربلا عودت كرده اقامت نمود و واقعه شهادت كبري را در آنجا شنيد و ما تتمه احوالش را در بخش ششم مياوريم.
      ديگر از اصحاب تبريز آقاسيد ابراهيم ( خليل )  از اعاظم علمإ شيخيه و كبار اصحاب سيد رشتي و از اجله علمإ بيان سيدي نوراني الوجه و جميل و عالمي عظيم المقام و جليل بود و بدرجهء در علم و فضل صيت و شهرت داشت كه ميرزا احمد مجتهد تبريزي ويرا بر ملا محمد مجتهد ممقاني معروف مقدم شمرد و در وصف و تجليلش مكرراً اين عبارت گفت كه اين سيد جليل در معارف و مطالب شيخيه افضل و اعلم از ملامحمد است و او در آغاز طلوع اين امر جديد فائز بعرفان و ايمان  گرديد و با علمإ اصحاب خصوصاً احباب آذربايجان مؤانست و معاشرت گرفت و در ايام
--- صفحه ۳۹ ---
اقامت حضرت نقطه اولي در آذربايجان با رعايت احتياط استفاضه و ارتباط جست و حسب اقتضإ زمان و استعداد و امكان در تنوير افكار و تشهير آثار كوشيد ولي بموجب عدم توافق مقتضيات و اسباب داخل معارك  مخاطر نشده محفوظ ماند و حضرت او را در نظم اسمأ اهل بيان نام رحيم ذكر فرمودند كه در عدد حروف ابجديه با ابراهيم باسقاط يكي از دو الف مطابق است و در صورت و سيرت شباهت تامه بحضرت داشته مورد توجه خاص آن بزرگوار شده توقيعات مهمه عديده بعنوان وي صدور يافت و بلقب خليل نامور گرديد و پس از واقعه شهادت كبري بسالهاي چند حيات داشته در تبريز زيست تا در گذشت و او را پسري بود كه فائز بايمان بديع نشد و لذا آثار اين امر در خاندانش باقي نماند و مدفنش نامعلوم است و احوال و حوادث در سنين اخيره حياتش را كه حائز مقام عالي و متعلق بدورهء بعد است در بخش ششم مينگاريم.
   و ديگر محمدبيك چاپارچي از مردم علي اللهي تبريز بود و در طهران و اصفهان نيز مأوي و سكني داشت و از طرف دولت مباشرت حمل و نقل مراسلات و محمولات پستي مي نمود كه بلغت تركيه چاپار خوانده ميشد و كلمهء چي را كه بتركي علامت مباشرت تعمل است در آخر چاپار اضافه كرده چاپارچي ميگفتند  و حاجي ميرزا آقاسي با اعتماد و اطمينان كامل ويرا حامل فرمان دولتي و مأمور ارسال و ايصال حضرت نقطه اولي نموده غلامان را تحت امر و اطاعتش قرار داد و او در مدت التزام بخدمت متدرجاً پي بمقام ذيعظمت برده محبت و ارادت و ايمان حاصل نمود و كرامات و خوارق عادات نقل ميكرد از آنجمله براي جمعي از يار  و اغيار گفت كه در طول سفر با همه حسن اخلاق آن بزرگوار چنان رعبي از او در قلوب ما پيدا شد كه من و غلامان نتوانستيم خود را حاكم و او را محكوم خوانيم بلكه في الحقيقه ما همه در تحت حكمش بوديم و بالاخره محمد بيك در ايام سجن ماكو بعزم زيارت  شتافته
ص ۴۰
درك محضر مبارك كرده مراجعت به تبريز نمود و طولي نكشيد كه از اين عالم درگذشت و بواسطهء دختر و پسر دخترش غلامحسين بيك در اصفهان نام و اخلافش در اين امر برجاي ماند و در بخش سابق هم عدهء از معاريف بابيان ساكن تبريز را مانند ميرزا عبد اللّه خان سررشته دار و حاجي علي عسكر و آقا فرج آقا و ملا مصطفي باغميشه ذكر نموديم كه بعد از وقوع شهادت عظمي با جمعي ديگر از مؤمنين در آن بلد برقرار بودند
_____________________________________________________________________
محمد بيك چاپارچي كه رئيس آن دوازده نفر مردم بود ايمان به آنجناب آورده من خود او را ملاقات نموده بعد از مراجعت ديدم او را در نهايت اخلاص بحدي كه همينكه اسم شريف آنحضرت مذكور ميگرديد ميگريست از ايشان جويا شدم كه خوارق عادات
از آن جناب چه ديدي فرمودند بحق حضرت خداوند قسم ياد مينمايم كه از آن سيد امكان بجز خوارق عادات چيز ديگر مشاهده ننمودم و تفصيل زيادي ذكر نمود از آنجمله فرمودند كه هنگامي كه مرا مأمور نمودند كه مستحقظ آنجناب بوده باشم اول آنكه من درست حق ايشان عارف نبودم ولي شنيده بودم كه سيد بزرگواري است لهذا در فطرت خود كه نظر مينمودم دوست نميداشتم كه من محصل ظلم و جور بالنسبة بانجناب بوده باشم يك دو روزي تمارض نمودم كه شايد اين امر را كه مثل بابي بوده باطنه فيه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب بديگري حواله كند و نميدانستم كه قلم فضل خداوند اين فرمان سعادت را در دفتر خانه غيبي بنام من رقم فرموده لهذا عذر را از من نپذيرفتند ناچار روانه شدم حضرات سوارها تابعين من يكشب قبل از من خدمت حضرت رسيده بودند نظر بانكه كار اهل ظلم ظلم است خصوص در اول ملاقات بجهت استحكام امر خود لهذا يك بيشرمي در اطاقرا از پشت مقفل نموده كه مبادا آن نقطهء محيط بر اهل امكان بگريزد صبح كه آمده بودند ديدند كه در باز شده و آنجناب در كنار نهر مشغول بوضو ساختن ميباشند بقسم تغير و سوء ادب عرض نموده بودند كه در را باز نموده فرموده بودند كه من دست گذارده باز گرديد خواسته بودند كه قدري درشتي نمايند درد دل شديد ايشانرا عارض شده بود كه خودشان هم متذكر شده بودند و لهذا خودرا بر روي خاك انداخته عجز و الحاح زيادي نموده  آن  يكتا درّ بحر عفو و فضل از تقصير آن مقصرين بخداوند گذشتند في الحين شفا يافتند.
                                                                                                         ( حاجي ميرزا جاني )
_________________________________

--- صفحه ۴۱ ---
و از جمله مراكز مهمه اين امر در آذربايجان قريه  ميلان بود كه اهالي بشدت تمسك و ميلان باصول و فروع و فرائض و سنن دينيه و بستگي بطريقت شيخيه اشتهار داشتند و در فجر ظهور بواسطه ملا يوسفعلي اردبيلي مهتدي بانوار بديعه شدند چنانكه مفصلا در بخش سابق آورديم و شهرت عدت و قدرت و شجاعتشان پيوسته موجب انديشه و احتياط معاندين گرديد و حاجي محمدتقي و حاجي احمد پسران حاجي علي اكبر اعرف و اسبق و اعرق بابيان آنقريه اول طبيبي متنفذ و مكرم و دوم تاجري متمول و محترم در اوائل ظهور جديد بواسطه ملا يوسفعلي مذكور مهتدي گشته بهدايت ديگران پرداختند و حاجي محمدتقي در سفر اول حضرت بتبريز فيض ديدار آن بزرگوار يافته مورد ملاطفت و عنايت شد و در سنين سجن ماكو و چهريق مبالغ مهمه از اموال و نقود خويشرا تحت اراده و اختيار اعلي گذاشته گنجينه نقود و امين رجوعات ماليه گرديد و حضرت براي زائرين كه از اطراف بارض سجن ميرفتند و براي علما و اصحاب خصوصاً ملا باقر حرف حي حواله و خط الوصول ميدادند و بواسطهء او مصاريف عطا مينمودند و او را در كتاب الاسمإ بتطبيق عدد ابجدي مم تقي كه شهرتش بود فتيق نام نموده عنوان توقيعات صادره را بسم اللّه الافتق الافتق فرمودند و حاجي احمد بتطبيق عدد ابجدي حاجي ميلاني كه شهرتش بود بلقب اسبق ملقب گشت و كيفيت دعوت حاجي محمد تقي از حضرت بميلان و تجليلات و ضيافتي كه در محل معروف بيانق فراهم آورد در بخش سابق گذشت و اكثر اهل قريهء مذكوره در ايام اعلي اظهار ايمان نمودند و برخي از ايشان بارض سجن شتافته بزيارت فائز گشتند و بعد از واقعهء شهادت كبري عباس نامي از ايشان خود را بتبريز رسانده باتفاق حاجي محمد تقي و ديگران در ربودن جسد سعي نمود و عبا گسترده جسد را در آن نهاده بدر برده مستور و مكتوم كردند و در آن ايام پر بيم و خطر براي خوف و احتياط از دولت ذكر كارخانه و محل دفن را هرگز نمينمودند و
--- صفحه ۴۲ ---
هر وقت از عباس سئوال شد باين عبارت جواب گفت كه ذكرش حرام است در شبي آمدند و جسد را بدر برديم و عباي خونين را در كارخانهء ميرزا هاشم شستيم و جسد مطهر اكنون محفوظ و مصون است و چون دولت عزم استيصال اين طائفه نمود بابيان ميلان محل حمله و هجوم شديدواقع شده اموال بيغما و غارت و نفوس بحبس و اسارت افتاد مأمورين خونريز پياده و سواره از تبريز ريخته خانهها را محاصره و اموال و اثاثيه را جمع و تاراج كردند و نفوس را دستگير نموده همي چوب زده نقود گرفتند و اعدإ محلي و متعصبين قرإ اطراف بتهييج و تحريك حكومت و مأمورين پرداخته هدايت و مشاركت با مهاجمين كردند و در آن هنگامهء گير و دار و تاخت و تاز اشرار هر كه از رجال بابيه توانست سر بكوه و بيابان نهاده متواري شدند و برخي كه پناه بخانه متنفذين از مسلمين برده دستگير گشته بعضي بهلاكت رسيدند و مأمورين حكومتي نيمه شب بخانهها ريخته آنچه از بابيان بدست آوردند از بستر خواب بيرون كشيده همه را با اذيت و آزار و ذلت و خواري بسيار در يك محل ببند و زنجير نهادند و در حاليكه ناله و فغان از صغار و نسوان مرتفع بود اسيران را بشكنجه و عقاب گرفته مطالبه درهم و دينار نمودند و يك يك را بفلك بستند و زدند و هر مبلغ توانستند اخذ كردند و خانهها را با اثاثيه و امواليكه حمل و نقل نتوانستند آتش زده سوزاندند و برادران افتق و اسبق را با اسيران ديگر مغلولا بسمت تبريز كشيدند و از ميلان تا تبريز همه را دست بسته و پياده در جلوي سواران رانده هر يك رابنام و لقب يكي از شهيدان صحراي كربلا بنوع سخره و استهزإ خوانده جور و جفا نموده با لوم و شتم و لطم بشهر رسانده بمحبس دولتي انداختند و در قيد و كند نمودند و از آنعده فقط حاجي محمد تقي از چنگ مامورين در آمده بقنسولخانه روس پناه برده مستخلص شد و نيز حاجي احمد با دو جوان نورس محمد حسن و محمد جعفر نام بخانه رئيس سواران توقيف شدند و با برخي ديگر بعد از مدتي كه در
--- صفحه ۴۳ ---
حبس بسر بردند آنچه از مال و منال توانستند بظالمين داده از محبس در آمدند و مامورين ديگر محبوسين را از تبريز بطهران برده در انبار دولتي حبس نموده بانواع سختي معذب داشتند و تفصيل اين احوال را در بخش لاحق مياوريم و ايام مؤمنين ميلان بدينطريق از تشديد و تضييق گذشت و نيز آوردهاند كه كربلائي محمد حمزه از معاريف متقدمين بابيه ميلان هنگامي كه قلعهء طبرسي مازندران بپا شد در سن جواني با برادرش بعزم نصرت اصحاب از ميلان بطريق گيلان رهسپار شد و چون به لاهيجان رسيد در بازار با برخي از بابيان تصادف كرده ويرا شناختند و از خاتمه امر قلعه مازندران و فاتحه واقعهء زنجان خبر دادند لاجرم هر دو بزنجان شتافته نزد جناب حجت رسيدند و آن جناب ايشانرا چندي نگهداشته مهمان نوازي نمود ولي اجازت مشاركت در مدافعت از اعدا نداد و باصحاب چنين گفت ايندو تن مهمان وارد بر ما هستند نميخواهم ببليات ما دچار شوند و نفوسي را براي محافظتشان از تعرض محاربين مهاجمين از سپاهيان و معاندين همراه نمود تا از خاك زنجان بسلامت خارج شدند و بوطن مراجعت نموده با سائر بابيان بطريق مذكور گرفتار تعرضات  اعدا بودند و در غايت خوف و اضطراب ميزيستند و نيز حكايت كردهاند كه نوبتي عباس نام بقال بابي را در ميدان ميلان بفلك بسته بقصد اهلاك چوب زدند و آنمظلوم در خاك و خون مي غلطيد و تني ديگر از بابيان را كه مخفي بود چنان بيم و خوف گرفت كه طاقت درنگ نياورده خويش را بيرون كشيده از ميلان بگريخت و بتبريز رسيد و در خانه ابن عمش ملتجي و مختفي گرديد ولي صاحب خانه را ترس و اضطراب احاطه كرد و از آن انديشه نمود كه ملاها و اعدا از اختفإ بابي ميلاني در خانهاش خبر يابند و جان و مالش را هبأ و هدر سازند لا جرم بخانهء مجتهد رفته خبر داد كه عمو زاده بابي من بخانهام درآمده پنهان است مجتهد في الحال گروهي از سفاكان بيباك را فرستاد تا آنمظلوم را از خفا بيرون كشيده بروي برزمين محكم كرده چندان چوب زدند
--- صفحه ۴۴ ---
كه بر پشتش خون بست و پوست از جاي كنده شد در آنحال زني عبور مينمود براي فوز بثواب اخروي لگدي چنان بر پشت مجروح نواخت كه نعل كفش بر جراحتها نقش بست مردي را بر حال آن نيم كشته رحم آمد ويرا بر دوش كشيده از بين دست و پاي ظالمين قاتلين بيرون برد و جمعيت حاضرين از هر طرف آبدهن بر او انداختند و او ناچار با يكدست جسد نيم مقتول را بر شانه خود نگهداشت و با دست ديگر بزاق و بصاقها را از روي و ريش خود پاك كرد و مظلوم مضروب پس از دو يا سه روز ازين جهان در گذشت و برخي ديگر گفته‌اند كه از بابيان ميلان حاجي علي داماد بيرم بيك باصحاب قلعه طبريه ملحق شده بدرجهء شهادت فائز گشت و آقا حسين بن كربلائي عباس در واقعهء زنجان بامداد احباب رفته داد شجاعت و مردانگي را داده عاقبت از جام شهادت نوشيد و حسين ميلاني مشهور در هنگام شهادت حضرت اعلي بتبريز بوده بشغل نساجي اشتغال داشت و چون حاجي اللهيارخان جسد مطهر آن‌حضرت را گرفته تسليم حاجي سليمان‌خان نمود جسد مظلوم را بكارخانه حسين مذكور آورده محفوظ داشته بعداً بطهران بردند و حسين مذكور با حاجي سليمان خان بطهران رفت و در همان يوم كه حاجي را شمع آجين كردند حسين مذكور را نيز بتوپچي ها سپردند تا ويرا عريان نموده با كتاره پاره پاره كردند و شرح احوال حسين مذكور و كيفيت شهادتش را در بخش لاحق و خاتمهء اوضاع ميلان و احوال برادران افتق و اسبق را در بخش ششم مياوريم.
        و نيز در قريهء سيسان واقع بمسافت هفت فرسنگي سمت شرقي تبريز اهالي بواسطه حاجي اسد اللّه نامي از دهاقين آنجا قبل از ظهور اين امر تربيت روحيۀ دينيه يافته منتظر و مترصد ظهور مقصود شدند كه از سوي شرق بيايد و روح خالص دين و تنزيه و تقديس را منتشر سازد و شرب دخان را براندازد و رايات ضلال را برافكند و حاجي مذكور مردي امي و زاهد و عابد و متعزل و مرتاض بود چندي در كوه سهند معروف
--- صفحه ۴۵ ---
سمند رياضت در ميدان عزلت جولان داد آنگاه روي بسير و سفر نهاد و سنيني سائر بلاد و معاشر با نخبه عباد گشت تا بملاقات شيخ جليل احسائي رسيد و بانوار معارفش مهتدي و متنور گرديد مراجعت بسيسان نمود اهالي مقدمش را مغتنم شمرده باستفاده و استفاضه پرداختند و بشدت ورع و طهارت قلب و كثرت عبادت آنانرا رهبري كرد و قرب ظهور موعود و تفسير علائم و صفات معدود آنحضرت را بنوع مستوفي همي بيان داشت و عناكب اوهام و حجب افهام را رفع و خرق نمود گويند پيوسته ميگفت پير طريقتم شيخ احسائي موطن حضرت موعود را اقليم هشتم كه عالم مثال و هور قليا است و مشرق مغرب آنرا جابلسا و جابلقا خواندهاند معين فرمود و البته ورود از آنعالم روحي باين عالم جسمي جز بطريق ولادت نخواهد شد و نيز هميشه بيان مظلوميت و بليات واردهء بر آنحضرت رانموده بمردم ميگفت هر وقت ببينيد علماي اسلام بمضادت يكتن اتفاق كرده حكم بر ضلالت و كفر و فتوي قتلش دادند يقين كنيد كه همان مهدي موعود ميباشد و بعبارات سادهء دهقاني چنين مثل ميزد كه هرگاه مشتي تخم گل در محلي بكاريد و ريشه دوانيده از محلي ديگر سر برآورده سبز شود نخواهيد گفت اي تخم شما را در آنجا پاشيدهام چرا از محلي ديگر روئيدهايد و بتغيير مكان توجهي ننموده چون همان آثار و خواص و رنگ و عطر را دارند بي تامل قبول خواهيد نمود آورده اند روزي حاجي اسد اللّه با جمعي از اهالي سيسان بتبريز بود و در يكي از معابر با ملا محمد ممقاني مصادف شد  كه با گروهي پياده و سواره در اطرافش ميگذشت و ناظرين و عابرين دم بدم باو سلام داده تعظيم و اكرام مينمودند حاجي اسد اللّه از او دوري كرده روي برگردانيده گفت اي سنان بن  انس پس همرهان بدو گفتند آقا نميشناسي حجة الاسلام ممقاني و از پيروان شيخ و سيد است جواب داد من از همه بهتر ميشناسم و شما نميدانيد كه ازين خبيث چه خطاي عظيمي ظاهر خواهد شد و در آنحال و مقال قطرات اشك از چشمانش جاري بود و نيز
--- صفحه ۴۶ ---
گفته‌اند كه حاجي اسد اللّه مكرراً اظهار مينمود كه من رائحه طيبه حضرت موعود را از ناحيه شيراز استشمام مينمايم و يكي از اصحابش آقااسد نام ليالي و ايام حيات را بحالت جذبه پايان برد و بين العموم بنام اسد ديوانه شهرت يافت و بهمان حال در گذشت و ديگر از اصحابش شيخ نجف نام اهل قريه ليوان واقع در چهار فرسنگي تبريز بود كه بعد از اعتكاف و رياضت بساط ارشاد بگسترد و چند تن از ملاهاي تبريز بدو ارادت گرفتند و از جمله پيروانش ملا جبار معلم بود كه بحفظ قصائد و اشعار شعرإ اشتهار داشت چنانكه هر قصيده از قصايد شعرا چون بنظر ميگذشت و مطلعش را ميخواندند او تا مقطع قصيده از حفظ ميگفت و در ورود حضرت نقطه اولي بتبريز فائز بلقا و ايمان گرديده مجذوب شد و بحال جذبه در معابر تبريز هدف سنگ و كلوخ اطفال بود و عاقبت ملاها تحريك كرده ويرا بقتل رساندند و بالجمله حاجي اسد اللّه مذكور مرشد و مراد مشهور سيسانيان سالهاي متوالي گروه اهالي را عارف و مستعد و مهيا ساخت و در قرب وفاتش اهالي را جمع كرده خبر بوصول اجل داده وصايا را يك يك بيان نمود و گروهي خواستار شدند كه پسر خود را جاي خويش منصوب دارد ولي عدم لياقت فرزند را اظهار داشته گفت صاحب حقيقي شما بزودي ميايد و ملا اسد اللّه را موقتاً تا زماني كه موعود منتظر جلوه نمايد ملجأ روحاني معين كرد و تقريباً در حدود سال ۱۲۵۸ ه . ق  وفات نموده در قريه مدفون گرديد و نصايحش هنوز در سمع سيسانيان بود كه حضرت نقطه اولي بتبريز آمده صيت وصوت مباركش باطراف رسيد پس برخي از آنان بعزم لقا بتبريز رفته اطلاع از ظهور يافتند از آنجمله كربلائي نجفقلي كه عمويش سعادتقلي نام متوقف تبريز بوده مأموريتهاي حكومتي مييافت بتبريز شتافته از عمو خواهش كرد تا بمستحفظين مبلغ يكتومان داده تقاضا نمود كه ويرا بملاقات حضرت برسانند و آنان وعده داده مبلغ مذكور را گرفتند ولي وفا نكرده چنين اظهار داشتند كه اين ممكن
--- صفحه ۴۷ ---
نيست چه اگر بسمع دولت و مجتهدين رسد هر چهار را بقتل رسانند و اهالي از جهت صدق بشارات و مواعيد مسموعه نسبت بانحضرت محبت حاصل كردند و في الحقيقه براي تربيت يافته گان حاجي اسد مذكور حاجب و مانعي در ايمان بديع نبود و آنقريه بنام قريه بابيان مشهور گشت ولي از معارف و احكام بديعه بي اطلاع ماندند تا بنوعيكه در بخش سادس مياوريم در پرتو انوار ابهي قوام و دوام يافتند و از بلاد نامدار اين امر در آذربايجان اروميه ( رضائيه ) ميباشد و تفصيل اوضاع و عمارت دار الحكومهء آنجا كه محل توقف حضرت واقع شد در بخش سابق آورديم و از مؤمنين متقدمين   آنجا ملا جليل عالمي جليل و واعظي نادر المثيل از طائفهء شيخيه و اصحاب سيد رشتي بود و صورت سئوال و جواب كتبي فيما بين او و سيد كه بين افاضل شيخيه شهرت و تداول داشت براي شهادت بر عظمت مقام علم و معرفت و محرميتش نزد سيد كافي است و چون در شيراز بزيارت حضرت باب اعظم رسيد تمامت علامات و اوصاف را در هيكل مباركش مشاهده كرد و فائز بايمان شده در سلك حروف حي منسلك گشته مأمور دعوت و تبليغ امر گرديد آنگاه در قزوين اقامت جسته بهدايت نفوس پرداخت و توقيعات رفيعه كه در جواب مسائل وي صدور يافت مشهور و معروف است و ملا جعفر قزويني در بيان احوالش چنين نوشت كه ملا جليل اردوبادي بعد از بردن ربّ اعلي بماكو بقزوين تشريف آوردند و در خانه حاجي ملا ابو تراب واعظ منزل كردند چون حقير اين خبر شنيدم هم خودم بخدمتشان رسيدم و هم جمعي را از اغيار خبر كردم كه بخدمتشان رسيدند و بكرات خدمتشان رسيده سئوالات كردم در جواب مضايقه داشتند يعني باهل مجلس اطمينان نداشتند ايشانرا بخانه خود برده و شبي چند بخدمتگذري مشغول بودم الحق عند اللّه و عند اولي الامر جليل القدر بود كه در حقشان ربّ اعلي روح ماسواه فداه فرمودهاند ما صغر جسمك و كبر سؤلك و مدتي در قزوين ماندند و تأهل اختيار نمودند يعني آقا هادي پسر حاجي اللّه ويردي
--- صفحه ۴۸ ---
و حاجي اسد اللّه عليهما بهإ اللّه زني از خويشان خود باو دادند و متحمل مخارج شدند و اصحاب نيز معاونت ميكردند و در حكايت حاجي ملا تقي برغاني فرار بمازندران نمود و بدرجه رفيعه شهادت رسيد ديگر از معاريف مؤمنين اروميه ملا امام ويردي از طبقهء علما بود كه بواسطه علمإ اصحاب فائز بايمان جديد شده پيوسته با آنان معاشرت و مصاحبت يافت و بعد از واقعهء شهادت كبري بر قرار بود و از جملهء واقعات مهمه تاريخيه در آن بلد اخذ يگانه رسم حضرت است كه در صفحه هستي يادگار از آن بزرگوار پاينده و بر قرار ميباشد و حاجي معين السلطنه بيان آنرا باين مضمون آورد در آن ايام آقا بالابيك شيشواني ( شيشوان قريه معموره معتبري در ساحل درياچه اروميه در سمت شرقي بحيره واقع و ايستگاه كشتي از طرف مراغه و ملك شاهزاده ملك قاسم ميرزا و مسكن اولاد و سلالهء اوست و آقا بالابيك نقاشباشي از اهالي آنجا بود و نگارنده با وي ملاقات نمود پيرمردي خليق و همواره بشاش بود ) بشرف ايمان مشرف گرديد و از آنحضرت اجازه گرفت كه تصوير مبارك را رسم نمايد و ترسيم نمود و آن تصوير بعد از آقا بالابيك در پيش ميرزا محمود ولد آقا بالابيك بود كه در پيش امامقلي ميرزا خلف شاهزاده ملك قاسم ميرزا منشي و محرر بود تا در حدود سال ۱۲۹۹ ه . ق حضرت عبدالبها حسب الامر جمال ابهي رسم مزبور را خواستار شد لذا ميرزا عليمحمد ورقاء شهير از ميرزا محمود گرفت و بواسطهء حاجي ملا علي اكبر شهميرزادي مشهور
_____________________________________________________________________
ورقإ دو قطعه رسم حضرت نقطه اولي بدست آورد اول را كه رسم اصلي بود بنوع مذكور ارسال عكا نمود و دوم را كه از روي رسم اول رسم شد براي خود نگهداشت تا چون در سال ۱۳۱۳ ه . ق چنانكه در بخش هفتم مينگاريم در زنجان دستگير گشت و تمامت كتب و آثار نفيسهاش ضبط حكومت گرديد رسم مذكور در ضمن آن اشيإ بدست علإ الدوله حكمران زنجان و در دست دولتيان افتاد و بالاخره نسخه ديگر از رسم مذكور  در خاندان دخيل مراغهء بر جاي بود و در اين سنين حسب دستور محفل ملي بهائيان ايران بطهران آوردند و بحيفا نزد يگانه مولي و مقتداي اهل بها ارسال شد و اما نسخي ديگر از رسم مبارك كه متداول و منتشر است رسم تقريبي ميباشد
__________________________________
--- صفحه ۴۹ ---
كه بعزم تشرف بساحت مقدس عكا وارد تبريز شده بود بمحضر ابهي فرستاد و تصويري ديگر از روي همان رسم آقا بالا بيك نقاشي شده بود آنرا نيز در حدود سنه ۱۳۲۰ ه . ق آقا سيد اسد اللّه قمي مشهور تحصيل نموده در بلدهء خوي جوف جعبه نهاده توسط ميرزا يوسف خان لسان حضور كه عازم ارض عكا بود گسيل داشت و اكنون اين دو تصوير در ارض مقصود است و نگارنده هردو را زيارت نموده است و از مشاهير متقدمين و حروف حي از اهل آذربايجان ملا يوسف اردبيلي از افاضل تلامذه شيخ احساني و سيد رشتي واعظي شهير و قليل النظير بود و از حقائق و دقائق مطالبشان آگاهي كامل داشت و او را محرم اسرارشان ميدانستند و در ايام سيد در بسياري از مواضع و مجامع ذكر نمود كه نورين نيرين دو مبشر قائم موعودند پس جمعي از نامجويان اصحاب سيد امثال ميرزا حسن گوهر و حاجي محمد كريم خان از نشر اين سخن انديشه و هراس كرده خوف تعرض مجتهدين برايشان غلبه يافت و چند بار شكايت نزد سيد برده اظهار داشتند كه هرگاه اعدا اين سخن بشنوند با همه غلي كه در دل دارند وسيله و بهانه بدست آورده فتنه هائله بپا نمايند و سيد چنين گفت شما بسخنان ملا يوسفعلي گوش ندهيد و تعقيب نكنيد و اين واقعه چند بار مكرر شد و آنان شهرت دادند كه سيد ملا يوسف را رد و طرد نمود ولي ملا يوسف اعتنا باقوال و اعمالشان نكرد تا روزي در حاليكه سيد در بين الصلوتين مشغول بادعيه و اذكار بود پيش رفته نزدش نشست و دست بوسي و مصافحه بجاي آورده گفت سيدنا ترا بجده ات فاطمه زهرا سلام اللّه عليها سوگند ميدهم آنچه حقيقت امر است بدون تقيه و احتياط بفرمائيد آيا من درست فهميدهام يا براه خطا رفتهام سيد سخني نگفته دستي بر دهن خود گذاشته با انگشت سبابه دست ديگر از زير گوش چپ و زير زنخ تا زير گوش (*راست) خطي كشيده ساكت ماند ملايوسف عرض كرد مولانا نفهميدم زدني بياناً سيد گفت مگر اين خبر مسطور در كتب اخبار و آثار ائمه اطهار را فراموش
--- صفحه ۵۰ ---
كردهء كه من اذاع سرّنا يجد الم الحديد  تو صحيح و درست فهميدهء و لكن موقع اظهار و اذاعه اين گفتار نيست افشإ اسرار ما مكن و بيقين مبين بدان كه صاحب ظهور الساعه درين محضر حاضر ميباشد و بعد از من اظهار امر خواهد نمود و ملا يوسف را سكون قلب حاصل شده سكوت نمود و پس از وفات سيد در نهايت بيصبري منتظر طلوع هدايت كبري بود و بنوعي كه در بخش سابق آورديم بشيراز رفته فائز بلقإ و ايمان بديع گشته از حروف حي محسوب گرديد و حسب الامر براي نشر اين امر دامن بالا زده سفرها نمود مخصوصاً در كرمان علم هدايت بلند كرد و حاجي محمد كريم خان بممانعت و مقاومت برخاسته نگذاشت در آنشهر توقف نمايد و بكرات در شأن وي چنين گفت كه ملا يوسفعلي اگر در حسن تقرير و جذابيت كلام برتر از ملا حسين بشرويه نيست چندان كمي هم از او ندارد و نيز در آذربايجان جمعي را مهتدي نمود و جمعيت بابيه قريه ميلان باهتمام و اثر كلام او بر قرار شدند و حاجي معين السلطنه چنين نوشت كه ملا يوسفعلي در ميلان مكرراً گفت كه در ايام سيد رشتي يك اربعين بمسجد كوفه اعتكاف نموديم و در يوم چهلم شباني رسيد و
صورت خواب خود را بيان نموده تعبير خواست رؤيايش اين بود كه آفتابي را ديد از شيراز بلند شده عالم را روشن كرد من گفتم اين خواب رهنماي ما است و دانستم كه بايد طرف شيراز سفر كنيم و چون اهالي ميلان بواسطه ملا يوسفعلي تصديق اين امر كردند براي اطاعت نهي از شرب دخان سرقليانهاي نقره را جمع كرده در استخري كه جلوي قريه بود ريختند و ملا جعفر قزويني نوشت كه ملا يوسف اردبيلي مؤمن وحيد بود و در بدو ظهور بقزوين آمد چه كه سيد مرتضي نامي از اجلهء علمإ شيخيه و صاحب تصنيف و تأليف سه سئوال بسجن ماكو نزد رب اعلي فرستاد و حضرت جواب سئوالات بملا يوسفعلي دادند كه بقزوين آورد ولي خط اصل را نگهداشته سواد را بسيد مذكور داد و سيد متغير شده گفت ملا يوسفعلي مخالفت قول
--- صفحه ۵۱ ---
خدا كرد و بايستي عين خط را ايصال دارد و مكرراً در مجالس و محافل ميگفت دو سئوال را محتمل بود جناب شيخ و سيد جواب دهند ولي سئوال سوم را جز امام زمان قائم منتظر احدي نميتوانست جواب گويد و شرح سورهء بقره از كلمات رب اعلي را بخط خود نوشته چندين بار بمن گفت كه جناب شيخ و سيد قادر بر اتيان مثل اين نبودند و مردم را تحريص و ترغيب نموده تبليغ ميكرد و نوبتي ملا يوسف بخانه حاجي اسد اللّه فرهادي حضور يافته آيات بديعه را با شعف و شوق و حال و جد ميخواند من باو عرض كردم ايجناب روي بقبله جالس شويد و با خضوع و خشوع بخوانيد اين احوال شما محبوب نيست در جواب گفت صبر كن تا حبيب بيايد و بتو بفهماند و حاجي معين  السلطنه نوشت كه در ايام حبس و توقيف حضرت نقطه اولي در آذربايجان كه غالباً فيما بين مردم گفتگو و همهمه راجع بان بزرگوار بود روزي ملا يوسفعلي اردبيلي بمجلس ملا محمد ممقاني وارد شد و ملا محمد با حضار مجلس درباره آنحضرت سخن گفته اين جمله را تكرار كرد كه نه تنها من بلكه تلاميذم نيز ميتوانند مانند آيات سيد باب بنويسند پس ملا يوسفعلي بلا درنگ قلم و قرطاس بيرون آورده نزد او بر زمين نهاده گفت حالت حاضره مجلس را بدون تفكر و سكون قلم بلحن آيات بنويس ملا محمد سكوت اختيار كرد ملا يوسفعلي گفت اگر عربي دشوار است فارسي بنويس ملا محمد همچنان ساكت بود ملا يوسف گفت از تلامذه خود هر كه را مقتدر ميداني اجازت ده و ملا محمد ساكت و حيران ماند ملا يوسف آيه فبهت الذي كفر را از قرآن بخواند و از مجلس بيرون رفت انتهي  و نيز آوردهاند كه نوبتي با يكي از اهل علم كه در عقيدت و عمل باحكام نجوم ولوع بود محاجة در خصوص امر اعلي نمود و اعتراضاتش را يك يك جواب قاطع داد چندانكه معترض را موقع انكار بدست نيامد بالاخره زبان بشناعت گشوده گفت جمعي از عدول علما در آغاز اظهار عقيدت سيد باب ظن جنون در حقش بردند و از اينرو حكم بكفر و قتلش ندادند ملا يوسف از وي
--- صفحه ۵۲ ---
پرسيد كه آيا جنون آنحضرت از ابتدا بود يا دراوان اظهار امر حادث گشت و بطلان شق اول معلوم بلكه ضروري از اقوال و اخبار كل معاصرين و آشنايان او است چه كه احدي در كمال عقلش در امور مربوطه بمعاش و معاشرت شك ننمود و اگر گوئي بعداً حادث شد و براي كثرت مناجات و عبادات و دعوات در ايام اقامت در بوشهر پديد آمد پس او تأسي باجداد طاهرينش نموده زيرا آفتاب عربستان سوزانتر از آفتاب بوشهر است و ولوع آن بزرگواران در عبادات نيز منكري ندارد و شايد از همين جهت بود  چنانچه در مواضع كثيره از قرآن منصوص است حضرت رسول عربي را علماي عدول زمان نسبت بجنون دادند و ملا يوسف بدينطريق تمامت حالات آنحضرت را باجداد عاليتبارش مقايسه نموده و شخص معترض در آخر كلام كلماتي را از آن حضرت نقل نمود كه دلالت بر انكار تأثير اقترانات و افتراقات نجوميه در امور عالم و زندگي بني آدم داشت و خواست بر كلام معجز نظام اعتراض نمايد ملا يوسفعلي بي تأمل باو گفت اينهم براي تأسي باجداد عاليمقدار است مگر در ايوان اشعار منسوب بحضرت امير المؤمنين علي بن ابيطالب نخواندهء كه مسطور است خوفني منجم ابو خبل تراجع المرّيخ في بيت حمل  فقلت دعني من اكاذيب الحيل  المشتري عندي سوإ و زحل  فبهت الذي كفر و بالاخره ملا يوسفعلي بنوعي كه در بخش دوم آورديم در قلعهء مازندران داخل شده بنصرت امر مبارك قيام نمود تا بالاخره از جام لبريز شهادت نوشيد و از او نسلي معلوم نشد
 و در مراغه نيز قبل از طلوع فجر ظهور عالم نحرير و مدرس و واعظ شهير متنور الضمير حاجي ملا علي اكبر حوزه علميه فراهم كرده بساط درس و و عظ گسترده داشت اهالي را بقرب ظهور حجت عصر دلالت نموده بشارت ميداد و جمعي از فضلا و واعظين در پرتو تربيتش سر بر كشيدند و عامه مردم آنحدود بانتظار ظهور موعود روز ميشمردند و هنگامي كه ندإ اين امر بشنيدند پي تجسس و تحقيق
--- صفحه ۵۳ ---
گرفته جمعي كثير فائز بعرفان و ايمان شدند و بعداً دچار تضييقات و بليات گشتند از آن جمله ملا احمد ابدال اعتقاد و ارادت كامله باستاد داشت و پس از فوت وي بعراق عرب شتافته استفاضه از انوار و آثار حاجي سيد كاظم رشتي نمود و از اصحاب وارستهاش بشمار آمد و در جوارش به كربلا بماند تا هنگاميكه آن سيد جليل وفات كرد و صيت حضرت باب اعظم بشنيد و از شدت انتظار وقوت يقين بلا تأمل با همان نعلين و عصا كه بر دست و در پا داشت بشيراز دويد و بزيارت منظور و مقصودش رسيد و بشرف ايمان بديع نائل شد از حروف حي محسوب گرديد و از آن پس پيوسته براي نشر اين امر در مسافرت بود و چند بار خود را بمحضر آن بزرگوار رسانده مأمور ابلاغ امر و واسطهء ايصال توقيعات و آثار بعلما گشت و توقيعات كثيره بعنوان وي او قلم اعلي صدور يافت از آن جمله توقيعي است كه در ايام سجن ماكو در جواب عريضه سئوالهايش در باب آيهء مودت في القربي از قرآن صدور يافت و هي هذه :
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه الذي افرغني لمشاهدة قمص طلعة حضرة ظهوره في وسط الجبال و الهمني آيات وحدانيته في بحبوحة لجة الجلال لان ادخل بها علي بساط قدس كبريائه بالثنإ عليه الي يوم المال فله الحمد حمداً لا يساويه
حمد و لايشابهه حمد و لا يعادله حمد و لا يقارنه حمد حمداً يرفع علي كل حمد و يملإ اركان الموجودات ثنإ مجد حمداً يملا الكتاب نوراً و السمأ جودا و الجنة فضلاً و النار عدلا و الارض قسطا حمدلاً لا يعلم احد حقه الا اللّه و لا يعادله جزإ في علمه حمداً يحبه و يرضاه و يجعله باباً للخروج الي مقام بهائه و ثنائه انه هوالولي المتعال الي قوله العزيز و ليس المراد بالقرابة التقرب الظاهري بل المراد التقرب به روحي و من في ملكوت الامر و الخلق فداه في عالم اللا نهاية و التجرد و البداية و انه لا يتميز في هذا العالم الا باجتماع القربين بان يكون عارفاً بحقه و مولداً من صلبه فاذا كان كذلك فهو ذو قرابة رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في كل العوالم و الّا لو كان  احد  من نسله و لم
--- صفحه ۵۴ ---
بك عارفاً بحقه فيعذبه اللّه بعذابين و ان كان عارفاً بحقه فيعطيه الاجر مرتين و ان ذلك من فضل اللّه علي هذه السلسلة العلية المولدة من الشجرة الالهية التي هي ليست بشرقية و لا غربية الي ان قال و ان اليوم كل يفتتن بما انا صبرت في سبيل اللّه و رضيت بقضإ اللّه بالسكون في الجبل ليمتحن النفوس و يمحص القلوب في حكم تلك الاية الشريفة قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة في القربي و اتباع الناس حكم قرابة رسول اللّه ص فما اعظم امر اللّه و اعجب حكمه الم احسب الناس ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون و لقد فتنا  الذين من قبلهم الخ و قال الامام لتغربلن الخ و لفد بلغ الامر الي الكل و افتتن الكل في يومي هذا فمن حزن لموقفي و لا يستطيع دون ذلك فقد استمسك بالعروة الاولي و الحبل الاكبر و من رضي علي ذلك و لو بقدر خردل فقد دخل في الفتنة الدهمإ الصمّإ الصيلم و ان فيه المشية من عند اللّه فاسئل اللّه ان يخلص الكل لايام عزته و يغفر عن المؤمنين بفضله و عنايته انه هو المنان المقتدر الوهاب لا يتعاظمه شئ في السموات و لا في الارض و هو علي كلشئ قدير." و از شدت ايمان و اخلاص همه جا اطاعت امر و رضاي آنحضرت را نموده در كل مواقع خطر حاضر بود در هنگام صدور حكم عليكم بارض الخا بخراسان شتافت و در واقعه بدشت نيز حضور داشت و چون هنگامه قلعهء طبرسي بپا گشت از اصحاب قلعه شد و بهمت و شجاعت و انقطاع تام كوشيد تا شربت شهادت چشيد و از او نسلي معلوم نشد.
            و ديگر ملاحسين دخيل وبرادرش ملاعلي و ملاحسين از تلامذه حاجي ملا علي اكبر مذكور و عالم و فاضل و واعظ و خوشنويس و شاعر ذاكر مصائب خاندان رسالت بود اشعار بسيار بتركي در مراثي سرود دخيل تخلص مينمود و ديوانش مطبوع و متداول نزد مصيبت خوانان آدربايجان است و در ايام اقامت در كربلا و تلمذ نزد سيد رشتي با جناب ملا حسين بشرويه در يك جا ميزيستند و بشغل كتابت
_____________________________________________________________________
نام ملا علي برادر دخيل ما شرح احوالش را طبق تاريخ حاجي معين السلطنه نوشتيم
_________________________________
--- ص  ۵۵---
آثار و كتب شيخيه اشتغال ورزيده نقودي بدست آورده معاش نموده برفيقش نيز مساعدت ميكرد و پس از فراغت از تحصيلات علميه بوطن بر گشت و بعد از چندي فائز باستماع ندإ حضرت باب اللّه الاعظم و ايمان باين امر گرديده از علمإ بابيه شمرده گشت و در ايام سجن چهريق پيوسته نزد آنحضرت تشرف جسته ذكر مصائب ائمه اطهاربراي آن بزرگوار نمود و پس از واقعه شهادت كبري سنين چند در مراغه بر قرار بود و بمراعات احتياط از مخاطر شديده مصون ماند و معذلك چند بار دچار هجوم اشرار گرديد ولي چون اشعار مراثيش منتشر و متداول و خود از ذاكرين مصائب ائمه بود از وي در گذشتند و برادرش ملاعلي نيز از معاريف علمإ بابيه بود و در قريه خرمازد واقع بقرب يك فرسنگي مراغه سكونت جست و جمعي را مهتدي ساخت و شرح خاتمه احوال و خاندانشان را در بخش ششم مياوريم و از نسخه ناتمام بخط ميرزا حسينخان دخيلي ابن ابن الدخيل در اينجا نقل مينمائيم و هي هذه " دو برادر بودند از سلسلهء علمإ ملا حسن و ملا حسين متخلص بدخيل از تلامذهء جناب شيخ مرحوم و بعد در حضور حضرت حاجي سيد كاظم موحوم مشغول تحصيل علوم دينيه بودند و هميشه در حضور سيد مرحوم از مسائل دينيه حل مشكلات مينمودند . موقعيكه حضرت اعلي روح ما سواه فداه تشريف فرماي عتبات بودند ملا حسين دخيل در حضور سيد بزيارشان(*بزيارتشان) مشرف و مجذوب خلق و خوي حضرت اعلي گرديده و شب و روز در فكر و خيال بود كه اين سيد جوان تاجر كيست و چه كاره است كه محبوب خاص و عام و جذاب قلوب است و چند نفر كه باهم رفيق موافق بودند از جمله ملا احمد ابدال مراغهء و آقا محمد حسن و آقا محمد حسين مشهور بخاله اوغلي مراغهء و ملا علي اردبيلي اكثر اوقات از حالات و حركات حضرت اعلي صحبت مينمودند پس از صعود حضرت سيد مرحوم اصحابش متفرق گشته و از هر كه صدائي مي شنيدند بنا بفرمايشات حضوري سيد مرحوم بجستجوي صاحب امر ميرفتند
--- صفحه ۵۶ ---
تا اينكه اكثري از اصحاب بشيراز رفتند ملا حسين دخيل بمراغه آمده و بالاي منابر بمواعظ و بشارات سيد مرحوم بظهور صاحب امر مردم را دعوت و آماده مينمود تا اينكه در شيراز حضرت اعلي اظهار امر فرمودند و اين خبر بوسيلهء ملا احمد ابدال بسمع ملا حسين دخيل رسيد بدون اينكه آني توقف نمايد مايل گرديده و رخت سفر بربست و عازم شيراز گرديد و غافل از اينكه حضرت اعلي بمكه مشرف شده در بين راه بملاعلي اردبيلي رسيده از او بعضي تحقيقات نمود و ايشان بعضي مسائل را جواب داده و توقيعي از حضرت اعلي كه زيارت نامهء حضرت سيد الشهدإ عليه آلاف التحية و الثنإ  و سوره دعاي توسل را داد دخيل مرحوم كه اين مناجات و زيارت نامه را زيارت نمود في الحين ساجد شده متذكر كه ليس هذا الا من عند اللّه و از آنجا مراجعت نموده بهر شهر و دهي كه ميرسيد اشخاصيكه از سلسلهء شيخيه بودند مژده ظهور را ميداد و تبليغ بمقام ذكريت مينمود در مراغه چند نفر مؤمن و موقن گرديدند پس از آن عازم اصفهان شد كه در بين راه در نزديكي تبريز بحضور حضرت اعلي مشرف گرديد و از آنجا عازم مازندران و بدشت شد بحضور حضرت بهإ اللّه مشرف و در خدمت حضرت طاهره بودند پس از مختصر مدتي عازم و باذربايجان آمده و مشغول بمقام بابيت شد در مراغه علماي متشرعين كه قبلا با طايفه شيخيه ضديت داشتند بمقام عناد بر آمده باب تكفير و سبّ و لعن گشودند دخيل مرحوم ديگر نتوانست در مراغه بماند با تبديل لباس از شهر خارج و عازم ماكو گرديد   عليخان ماكوئي و ساير خوانين ماكو بمناسبت اينكه از علمإ و از محبين ائمه اطهاراست احترام و محبت مينمودند و شبهاي جمعه در مجلس ذكر مصيبت حضرت سيد الشهدإ  را مينمود و اكثر اوقات بحضور مبارك مشرف ميشد و روزي هم مشرف شده امر فرمودند از روضهء جدّم بخوان خود حضرت اعلي سر پا ايستاده و دخيل مرحوم دم در شرحي از واقعهء كربلا ميخوانند عبائي كه ملبوس تن مبارك بود عنايت ميفرمايند و موقعيكه
--- صفحه ۵۷ ---
حضرت اعلي را از ماكو بطرف تبريز حركت ميدهند دخيل هم مراجعت مينمايد و در رضائيه با ملا امام ويردي مرحوم كه از جملهء تلامذهء سيد بود ملاقات نموده و كرات در حضور مبارك بودند و بعضي از احوالات و اعجاز كه در رضائيه از حضرت اعلي رخ داده در ساير تواريخ مذكور و مسطور است پس از چند روز برادرش حاجي ملا حسن نزد آقا محمد تقي كه از اجلهء علماي مراغه بود رفته و از او استمداد خواست و او قول داد كه بنويسد دخيل بمراغه بيايد و كسي نميتواند باو اذيت و آزار نمايد حاجي ملا حسن كاغذي برضائيه مينويسد و دخيل را بمراغه احضار مينمايد دخيل كه بمراغه ميرسد اول با آقا محمد تقي مرحوم ملاقات ميكند ايشان ميفرمايند عقيده چيزيست قلبي و نميتوان كسي را مجبور بترك عقيده نمود ولي بايد شما هم در صحبت ملاحظهء حال طرف مقابل را نمائيد بعد از آن با حسين پاشاخان امير پنجه كه يكي از پسران احمد خان بيگلربيكي بود ملاقات نموده و ايشان خود و عيالش اظهار ارادت مينمايند همچنين با اعيان و امراي ولايت باب مراوده گشوده از جمله عبد العلي خان سرتيپ توپخانه شيفتهء صحبت او گرديده و مؤمن و موقن بامر مبارك ميشود . دخيل چند روزي باسودگي در مراغه ميماند كه خبر مراجعت حضرت اعلي بچهريق ميرسد دخيل مجدداً بار سفر بسته و عازم چهريق ميشود در كهنه شهر سلماس در خانه ملا علي نامي كه سابقاً در عتبات ملاقات نموده بودند منزل مينمايد و تفصيل ايمان خود را بملا علي بيان ميكند و ايشان هم اظهار ايمان ميكنند و بهمراهي ايشان بچهريق رفته و قلعهء چهريق كه در قله كوهي واقع است رودخانهء در زير آن قلعه واقع شده و منزليكه بحضرت اعلي معين نموده بودند يك پنجرهء آن بطرف رودخانه باز ميشد . اين دو نفر در اين طرف رودخانه ايستاده از دور جمال مبارك حضرت اعلي را زيارت مينمودند  يحيي خان شكاك كه اول خيلي سخت گيري مينمود و چند نفر از اكراد قراول حضرت اعلي نموده بود پس از چندي بعضي از اعجاز از آنحضرت
--- صفحه ۵۸ ---
ديده كه ديگر چندان سخت گيري نميكرد و اجازه داد كه دخيل و ملا علي اكثر روزها از كهنه شهر ميرفتند و بحضور مبارك ميشدند و قبل از اينكه حضرت اعلي را بتبريز حركت دهند مرخص ميفرمايند دخيل از راه رضائيه بمراغه مراجعت مينمايد در مراغه اكثر مقلدين سيد مرحوم اظهار محبت مينمودند پس از آنكه كسر حدود شد و آيهء انّا نسخنا ما كنتم به تعملون بگوش ايشان رسيد همه اعراض نمودند و بمقام اعتراض بر آمدند مگر چند نفر كه با استقامت هر جور و جفا و دشنام و تكفير اهالي را قبول نمودند از جمله حاجي محمود برادر ملا احمد ابدال و حاجي علي اكبر و فتحعلي آقا و كربلائي محمد بنا مشهور ببابي و استاد رضا كفاش و كربلائي حمد اللّه و اين شش نفر شبها بمنزل دخيل ميامدند و صحبت امري مينمودند پس از آنكه حضرت اعلي را بتبريز آوردند دخيل عازم تبريز گرديد سه روز بعد از شهادت حضرت وارد تبريز شد و با بعضي از مؤمنين ملاقات نموده يك روز در مسجد جامع بالاي منبر رفته روضهء ميخواند در آخر خطاباً باهل تبريز ميگويد آيا شما گمان داريد خداوند شما را بيامرزد كه خودتان غافرالذنوب را شهيد كرديد نور چشم رسول را كشتيد و با خون او افطار نموديد اشخاصيكه در مسجد بودند اكثرشان ملتفت شدند پس از رفتن دخيل گفتگو زياد شد و بمقام تجسس برآمدند همانروز دخيل از تبريز بيرون آمده عازم ميلان گرديد و چهل روز در ميلان در خانهء مرحوم حاجي احمد عمو و بعد عازم شيشوان شد و بيست روز هم در شيشوان مشغول تبليغات بوده و اواخر پائيز عازم مراغه گرديد نزديك غروب بميان باغات مراغه بيك نفر علي اكبر نامي تصادف نموده شناخته و گفت آقاي دخيل كجا ميرويد از جلو رسيد اسبش گرفته بطرف باغي ميبرد و در آنجا صحبت مينمايد كه ده نفر غلام شاهي بمراغه خانهء شما را غارت و پس از آن آتش زدند اهل و عيال و پدر و مادرتان در خانهء حسين پاشا خان متحصنند ميپرسد آيا اطلاعي داريد رفتار امير پنجه با آنها چطور  است
--- صفحه ۵۹ ---
ميگويد با كمال محبت و احترام ميگويد اين اسب و اين خورجين را امانتاً بشما ميسپارم و خودم پياده ميروم خانهء مير پنجه تا خدا چه خواهد . پس از نماز شام وارد مراغه شده و يكسر بخانهء حسين پاشا خان ميرود از درب اندرون خواجه را صدا ميكند پدر و مادرش گريان استقبال ميكنند حسين پاشاخان مستحضر گشته و خيلي محبت و احترام مينمايد شبي حسين پاشا خان ميگويد بايد اذان صبح پشت بام رفته و اذان دهيد دخيل قبل از اذان صبح پشت بام رفته باواز بلند مناجاتي خوانده و اذان ميدهد صبح همهمه بشهر مي افتد كه دخيل در مراغه است حسين پاشاخان ميفرستد كدخداها را حاضر و بهمه تغير و تندي ميكند كه دخيل در مراغه و من خودم صداي او را شنيده ام در هر كجا باشد بايد پيدا كنيد كدخداها تمام محلات را ميگردند و سراغي از دخيل بدست نميايد بعد از يكماه ماموريني كه از تبريز آمده بودند مأيوس شده مراجعت مينمايند . "
    و ديگر از مشاهير مؤمنين مراغه ملا آدي گوزل ( ميرزا علي سياح ) كه مولد و منشأش مراغه و چنانكه ترجمه آن نام تركي نيك نام است مردي نيك نام و سعادت فرجام بود و بعداً بنام ميرزا علي و لقب سياح مشهور گشت تحصيلات علوم عربيه و دينيه را در وطن نمود و در صف تلامذه و اصحاب حاجي ملا علي اكبر شهير قرار گرفت و بتعليم و تربيت آنعالم روشن ضمير منتظر قرب ظهور و مهياي اذعان و ايمان بمركز نور گرديد و در اوائل ارتفاع ندإ حضرت باب اعظم درك محضر مبارك كرده در سلك مؤمنين متقدمين در آمد و از آنگاه اوقات خويشرا صرف در خدمات و اوامر مرجوعه از طرف حضرت نموده پي در پي بزيارت شتافته واسطه ايصال آثار و توقيَعات باصحاب و مؤمنين شد و لا سيما در ايام سجن ماكو و چهريق غالباً در ذهاب و اياب و پيك امين ما بين محبوب و احباب و مأمور انجام امور مهمه گشت و نوبتي حامل چند توقيع بخط آنحضرت با قلمداني نفيس و عصابه ابريشمين برسم
--- صفحه ۶۰ ---
ارمغان بمازندران براي قدوس گرديد و پس از ختام امر قلعه طبرسي بنيابت از رب اعلي مأمور زيارت آن ارض كرب و بلا شد و اول كسي است از ياران دلير كه در قتلگاه مهيب و خطير قدم نهاده بزيارت اجساد مقطعه و مراقد كريمه شهدإ رسيد و بالاخره در دو ماه ايام اخير سجن چهريق بر جاي آقا سيد حسن يزدي نزد آنحضرت بخدمات مشغول شد تا چون طليعه اعزام بتبريز و شهادت كبري و قرب سنين شديدهء قبض و قتل عام بابيان از افق بلايا نمايان گشت خويش را چندي در حدود آذربايجان محفوظ از خطر داشت پس بخاك عثماني در آمده در كربلا اقامت گزيد و دختر آقا ميرزا حسن زنوزي را ازدواج نمود و خاتمه احوالش را در بخش ششم مينگاريم .
   ديگر از مشاهير بابيه مراغه عبدالعليخان سرهنگ توپخانه از شناخته گان و دليران نامي و بهادران نظامي دولت محمدشاه بود و بوفور عقل و كياست و ظهور تدبير و سياست و دليري و شهامت شهرت داشت و در ايامي كه با اردوي دولتي بسمت رياست توپخانه مأمور جلوگيري و سركوبي تركمانان و گردنكشان طاغي خراسان شد بملاقات جناب ملاحسين بشرويه رسيده مهتدي گشت و حلقه ارادت آنجناب را در گوش كشيد و چنانكه در بخش سابق آورديم چون حمزه ميرزا حشمت الدوله والي خراسان آنجناب را بمعسكر خويش خواست عبد العليخان غايت حمايت و خدمت مجري داشته در خيمه خويش تجليل و تكريم نمود و سبب شد كه شاهزاده نيز درك ملاقات و افاضات كرد و سرهنگ بدستور حكمران اسب و شمشيري مخصوص
بايشان ببخشيد بالجمله سرهنگ مذكور ايمان خود را نسبت باين امر در هيچ محل و از احدي كتمان نكرد و كسي را در حضورش ياراي آن نبود كه در خصوص حضرت و اصحاب سخن ناشايسته بر زبان آرد و سالها بدبنطريق پس از واقعه شهادت عظمي حيات داشت و حاجي معين السلطنه تبريزي حكايتي در وصف الحال او آورده كه
--- صفحه ۶۱ ---
خلاصه اش اين است نوبتي شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيد الدوله والي آذربايجان شد و جلالت مقامش بدرجهء بود كه پسران بزرگ و اعقاب فتحعلي شاه بدون ادإ كرنش و ستايش و تحصيل اجازه حق جلوس در محضرش نداشتند و از سطوت و مهابت و بيم سخط و عقوبتش مي لرزيدند روزي خواست با سرهنگ مذكور در باب عقيدتش مزاح توهين آميزي نمايد و از او پرسيد كه معني الذين يشربون الدخان و ينفخون في الهوآء اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون چيست و اين جمله را برخي از ملاها مستهزئانه بحضرت نقطه اولي نسبت و شيوع دادند و عبدالعليخان بدون اينكه در صحت سند كلام مذكور قدح نمايد بنوع معارضه بمثل گفت ايحضرت و الا آيا معني القارعة ماالقارعة و ما ادريك ما القارعه چيست و منظورش اينكه در قرآن نيز جملي موجود است كه از حيث اسلوب كلام و ربط الفاظ و معاني مورد اعتراض و استهزإ غافلين معرضين ميباشد شاهزاده از جسارتش متغير شد بنوع اعتراض سئوالي ديگر نموده گفت آيا پس از قطع كردن گلولههاي تفنگ ريسمان صليب را و بعد از سقوط بر زمين فرار و اختفإ در حجره چه وجه تأويلي داشت و سرهنگ باز بنوع معارضه بمثل بروايت مشهوره بين العوام تمثل كرده همچنين گفت آيا اختفإ در جوال و حمل بر دوش ابي ذر و خلاص يافتن باينطريق چه علت و حكمتي داشت شاهزاده در اين بار چنان برآشفت كه بنوكران و دژخيمان فرمانداد ويرا گرفته بند نهند و سرهنگ بلادرنگ دست بقبضه شمشير برده از غلاف بيرون كشيده گفت اي شاهزاده اين را بدان كه قبض و حبس مثل مني بدين طريق كه گمان بردي ميسر نگردد
و تا عدهء شربت هلاك از دم شمشير آبدار نچشند قادر بر گرفتاري من نخواهي شد نيك بينديش و خون مردم بي گناه را مريز مؤيد الدوله چون چنين ديد راه سياست و ملاطفت پيش گرفته ويرا نزد خود خوانده اظهار مهرباني كرده گفت من از آنچه گفتم خواستم قوت ايمانت را امتحان كنم و يك طاقه شال كشميري ممتاز باو بخشيد
--- صفحه ۶۲ ---
و سپس در واقعهء جنگ مرو بسال ۱۲۷۷ ه . ق  كه باردوي ناصرالدين شاه شكستي فاحش رسيد و جمعي كثير از افراد سپاه قتيل و اسير تركمانان شدند و كلمهء رستخيز مادهء تاريخ آن واقعه خونريز گشت عبد العليخان سرهنگ توپخانه با امان اللّه خان نامي از بابيان تهران كه آجودان فوج قهرمانيه آذربايجان بود نيز اسير شدند و ميرزا عليرضا خان مستوفي خراسان كه تفصيل احوالش را در بخش ششم خواهيم آورد هفت هزار تومان صرف نموده ايشانرا مستخلص كرد و ميرزا امان اللّه خان از خدمت دولت كناري گرفته بامود كسب و تجارت اشتغال جست و سفري باسلامبول كرده ايامي كه جمال ابهي بنوعي كه در بخش ديگر تفصيل ميدهيم در آنجا مشرق بودند بفيض حضور رسيد و سپس در سلك مباشرين ماليه دولتي در آمده در دائره ميرزا عبد اللّه سر رشته دار وزير ماليه آذربايجان بود تا بسال ۱۳۰۷ ه . ق  در تبريز وفات نمود و اما سرهنگ عبدالعليخان را بالاخره براي شهرت و جسارتش در ايمان و عقيده در تهران بسال ۱۲۷۷ حسب اراده ناصرالدين شاه مسموم نموده بمقام شهادت رساندند.
        و نيز در خوي قبل از طلوع فجر ظهور حاجي ملا اسكندر عالم متبحر رباني و واعظ دانشمند شهير رحماني  كه باحاطه علميه و فضائل معنويه و كرامات و خوارق عادات در آنحدود مشهور بود اهالي را بقرب ظهور بشارت داد و علامات و حالات معهودهء در اذهان را بيان و تأويل نمود و برموز و اشارات و قرائن و دلالاتي كه ذكر كرد افهام مردم آنحدود مستعد براي قبول اين امر گرديد چنانكه اسم اعظم بها را مفتاح سعادات و مصباح رافع ظلمات خوانده نفوس را به حفظ و ادامه قرائت دعاي سحر شهر رمضان كه شامل توسل بان نام مبارك است وا داشت و لذا در آغاز ارتفاع ندا جمعي از اهل آن حدود فائز بايمان جديد گشتند گرچه حاجي ملااسكندر مذكور عمرش وفا نكرد نبيرهاش بيوك آقا كه نيز از علماي خوي
--- صفحه ۶۳ ---
بود در ظل امر اقدس ابهي مستقر و باين نام مشتهر گرديد .
     و از جملهء معاريف بابيه خوي ملا مهدي از حوف حي و علمإ متقدمين پس از فوز بلقا و ايمان در شيراز بطهران رفته چند سالي مقيم شد و باتفاق ملا مهدي كندي غالباً بمحضر اقدس ابهي فيض ياب ميگشت و از احوالش اينكه غيور و جسور در مسائل مربوطه بعقيدت و ايمان بود و بهر كس ابلاغ امر بديع مينمود انتظار داشت كه بدون ادني ترديد و تزلزل قبول نمايد و همينكه فتور و رخاوت از سامع مشاهده ميكرد بغيرت افروخته ميشد چنانكه نوبتي با ملا ميرزا محمد محولاتي عالم مهم شيخيه در طهران گفتگو در خصوص اين امر نموده اقامهء دلائل و براهين كرد و از وي اقبال و تمايل مشاهده ننمود پس بدو گفت بيا مباهله كنيم و تفكيك حق از باطل را بخداي مقتدر قهار واگذاريم و من بخدائي كه منكر حق را بيش از سه روز مهلت دهد اعتقاد ندارم و ملا ميرزا محمد را خوف فرا گرفت و ملا مهدي گريبانش را رها نميكرد عافبت ملا ميرزا محمد بقصبه شاهزاده عبدالعظيم گريخت و بعداً همواره نزد ملا مهدي ساكت بوده استماع مينمود و اشاره باين امور در برخي از توقيعات مباركه موجود است و نيز نوبتي ملا مهدي با آخوندي كه اطلاعي قليل از اين امر داشت گفتگو كرد و چنين گمان نمود كه آخوند اقبال و ايمان آورد و سحرگاه از او پرسيد كه آيا نيك مطمئن شدي و او كلمه نفي بر زبان راند ملامهدي بر آشفته بشدت و غيرت نكوهش كرده كلمات غليظه چند گفت كه اي آخوند جمودت و خمودت تا كي و تعلق بعادات و خرافات قديمه تا چند و اعراض از حق جديد و معارف و تعاليم صحيح و سديد براي چه و حالت تأثر و غيرت ملا مهدي تأثير عميق در آخوند نمود و بالجمله ملامهدي عاقبت بقلعه مازندران در آمده بحمايت و  نصرت قيام كرد  و بالاخره در آنجا نائل مقام شهادت گرديد.
       ديگر ملامحمود نيز از حروف حي و علمإ موءمنين متقدمين و شهدإ مرضيين
--- صفحه ۶۴ ---
كه مختصري از حال و ايمان و شهادتش در قلعه مازندران ضمن بخش دوم نگاشته گرديد. 

و ديگر ملااسكندر از مشاهير علمإ شيخيه و تلامذه سيد رشتي بود كه بملاقات افاضل اصحاب رسيده مطلع و مؤمن گرديد و بعد از واقعه شهادت عظمي سالياني حيات داشت و براي شدت خوف و خطر تقيه و احتياط را پيشه كرده خود را مدتها در ستر و كتمان نگهداشت چندانكه عائله اش از عقيدتش بيخبر ماندند و او را پسري بود ملاحسين نام كه نيز در صف ملاهاي خوي قرار داشت و بولوع در تقاليد و تعلق بظواهر و جزئيات مشهور و از روش و عقيدت پدر غافل و دور بود تا در صبح يومي از ايام پس از ادإ فريضه بقرائت ادعيه و اوراد تعقيبيه و زيارت مشغول گشت و در حاليكه بين فقرات زيارت خطاب بموعود منتظر اين جمل را ميخواند عجل اللّه ظهورك و جعلنا من اعوانك و انصارك ملا اسكندر نزديك رفته روي بدو نموده گفت چرا بلاف و گزاف اينكلمات عاليات را بر زبان ميراني ملا حسين عرض كرد الحمد للّه بكمال صدق و اخلاص ميخوانم ملا اسكندر گفت آيا در حين ظهور آنحضرت و حملات افواج اعدإ بر آنمظلوم و اصحابش مانند اصحاب كربلا تن را هدف تير بلا و جان و مال و فرزند و عيال را در سبيل محبتش فدا خواهي كرد ملا حسين با كمال صميميت اظهار شوق و آرزو نموده گفت اگر در همين حين خبر ظهور آنحضرت رسد ادعيه را باخر نرسانده بسويش شتافته جان بر كف اخلاص گذاشته بر قدمش نثار خواهم نمود آنگاه ملا اسكندر بشارات ظهور و بلاياي وارده و تحقق اخبار و آثار را برايش بيان كرد و او بمنقبت عرفان و ايمان بديع نائل گرديد و در نشر اين امر خدمات عظيمه بانجام رساند .
    و از مشاهير بابيان خوئي ميرزا اسد اللّه ديان مولد و منشأش شهر مذكور و تحصيلات ادبيه و علميهاش در آنحدود و والدش از نويسندگان و مستوفيان دولت محمد شاهي و متقرب و منتسب مخصوص بحاجي ميرزا آقاسي بود و در السنه فارسي و تركي  و عربي و عبري
--- صفحه ۶۵ ---
و سرياني بارع و اديب شده در دائره دولتي بشغل انشإ مراسلات و استيفإ امور مالي و محاسبات اشتغال جست و بغايت عزت و شهرت زيست و در ايام حبس حضرت نقطه اولي در ماكو با بابيه ارتباط يافت و مدتي طولاني احتجاجات و مناظرات دينيه نموده اطمينان و تسليم حاصل نكرد بالاخره بواسطهء ميرزا محمد علي زنوزي معروضه بان حضرت در سجن چهريق فرستاد و تعبير آنچه را كه در عالم رؤيا مشاهده كرده با تفسير دو آيه قرآن را در نظر گرفته عقد قلبي بر آن بست و خواست احاطهء باطنيه آن بزرگوار را بداند و همينكه توقيع در جواب وي رسيد و حل حقايق مستوره در رؤيا و اسرار مكنونه آيتين را در آن مطالعه كرد چنان منجذب و از خود بيخبر گرديد كه پياده بصوب چهريق شتافت و با آنكه اسب سواريش را از عقب بردند
نپذيرفت و با قدم عشق سنگلاخ جبال را بپيمود تا بمحضر محبوب تشرف يافت و كام دل از زيارت و استفاضه گرفت و از آن پس دست از شغل خويش كشيد و بنشر و تبليغ امر بديع مشغول گرديد و در ايامي قليل بنام بابي در آنحدود مشهور شد و پدرش بمضادت برخاست و چون از محاجه و مقاومتش عاجز ماند شكايت و سعايت پي در پي از او نزد حاجي ميرزا آقاسي فرستاد ولي او چنان شيفته و آشفته امر نقطةالبيان بود كه بدان امور اعتنائي ننمود و روز بروز در مقامات باطنيه و كمالات معنويه ترقي و عروج يافت و هنگامي كه نقطه اولي امر فرمود چهل تن از اصحاب هر يك رسالهء اثباتيه در حقيت اين امر بنگارند و شواهد و بيناتش را با آيات آفاق و انفس و كتب و آثار مقدسه مقترن نمايند و صحائف اربعين كه صادر از اقلام مهمين و خصيصين بود بمحضر اعلي رفت در آنميان رساله اثباتيه ميرزا اسداللّه را با اينكه هنوز در سال نخست عرفان و ايمان بود نيك پسنديدند و ويرا بتطبيق عدد ابجدي  حروف اسد باديّان بان نام مفتخر فرمودند و توقيع منيع مشهور بنام حروفات از قلم اعلي برايش صدور يافت و او را در توقيعات بعناوين فرد الاحد و مظهر الاحدية
--- صفحه ۶۶ ---
و اسم اللّه الديان ياد نمودند و باسمإ حسني و عظمي ستودند و بخطاب انك يا ايها الحرف الثالث المومن بمن يظهره اللّه مخاطب داشتند و بدينطريق جناب ديّان مورد توجه بابيه شد و در مقامات روحيه و علم و عرفان الهي همي اوج گرفت و از قلمش كلمات و بيانات بسيار در شئون خطب و مناجات و معارف الهيه بعربيه و فارسيه صادر گرديد و جمعي باو و آثارش علاقه حاصل نمودند و پس از واقعهء شهادت عظمي كه در سنين اوليه ايمان و تعارجات باطنيه اش واقع شد عدهء از بابيه بنام ديّانيه معروف گشتند كه اكثر در قسمت آذربايجان و برخي در گيلان و غيره ميزيستند و ديّان را مطلع و مظهر معارف و الهامات و تأئيدات حضرت ربّ اعلي و مروج و ناشر امر بديع ميدانستند و براي وي كرامات باطنيه و مقامات معنويه ذكر مينمودند و ما تتمه احوالش را در بخش ششم مينگاريم .
    و در كهنه شهر سلماس ( شاهپور ) نيز جمعي كثير از بابيه بودند و بشدت نفوذ و قدرت و شجاعت شهرت داشتند از آنجمله حاجي ملا محمد شهير از ائمه جماعت و وعاظ شيخي در احاطه بعلوم دينيه و فصاحت بيان كسي را در آن حدود نظير وي نميشمردند و در محبت و حمايت آن حضرت همي كوشيد و ميرزا لطفعلي از ارباب قدرت و مكنت آنجا در طريق خدمتش از جان و مال مضايقه نداشت و پيشخدمت محمدشاه بود و بواسطه آقاسيد يحيي وحيد دارابي فائز بابيان گشت و مكتوبي كه آنجناب بعد از درك لقإ حضرت باب اللّه الاعظم از شيراز بمحمد شاه و وزير نگاشت  بواسطهء او ابلاغ داشت و لذا حاجي ميرزا آقاسي در هنگامي كه آنحضرت را بار ورود بطهران نداده باتفاق مأمورين دولتي براي حبس بماكو فرستاد و همت بر قلع اين امر نهاد ويرا از نوكري شاه خارج نمود و او با تحمل خسارت مالي بسيار بوطن و مسكن خود سلماس رفت و عزلت اختيار نمود .
--- صفحه ۶۷ ---
و نيز از معاريف بابيه سلماس ملا علي روضه خوان و ملا عبد الكريم چاووش و حاجي حسنعلي و حاجي صادق و غيرهم بودند و ملا علي روضه خوان مذكور عالم و ناطقي مشهور بود و در ايام سجن چهريق باتفاق دخيل مراغهء چنانكه در بخش سابق آورديم بمحضر اعلي رفته ذكر مصائب ائمه اطهار مينمودند و حاجي معين السلطنه تبريزي در ضمن حكايات و رواياتي كه از قول او آورد باين مضمون نگاشت " در يكي از روزهاي جمعه پس از فراغشان از ذكر مصائب چون آن بزرگوار بنشست و ايشان نيز اذن جلوس يافته نشستند با لسان شفقت بايشان مكالمه نمود و در اثنإ روي بدخيل كرده فرمود تو بعد از من ايام قليلي در اين عالم زندگاني خواهي كرد ولي اين ( و اشاره بملا علي كردند ) بعمر طبيعي نزديك ميشود و لذا ملا علي يكصد
و دوازده سال عمر يافت و اغلب قوايش محفوظ ماند چنانكه قامت بلندش خميده نشد و از كهنه شهر بديلمقان مركز حكومت سلماس كه مقر حكمراني من بود و بقدر پنج ميل بعد مسافت است پياده مي پيمود و هفتهء با من بسر ميبرد و حين مراجعتش چون كالسكه يا اسب سواري برايش ميطلبيدم ميگفت بمشي پياده راغب ترم و در ايامي كه بسجن چهريق رفته نزد آنحضرت ذكر مصائب ميكرد عباي خود را بوي بخشيدند و او چندان عبا را بر دوش كرد كه مندرس شد و نيز در هنگاميكه گماشتگان حكومتي ميرزا محمد علي زنوزي را با رب اعلي مصلوب ميكردند البسه تازه و نيكويش را بر گرفتند و فقط ارخالقي كه از جنس قدك بود بر تنش ماند و چون او را از سرربازخانه بمشهد فدا كشيدند ارخالق را از تن در آورده بطرفي انداخت و ملا علي كه در آن واقعه با دخيل حضور داشت ارخالق را از زمين گرفت و سربازي بسوي او شتافت كه از دستش بگيرد صاحبمنصب مانع شده گفت اين مرد ذاكر مصائب سيد الشهدإ است بگذار اين لباس كهنه و مندرس رابراي خود بردارد لذا سرباز از ارخالق بگذشت و ملا علي عباي مذكور حضرت اعلي را پس از اندراس براي
--- صفحه ۶۸ ---
خود پالتو ساخت و ارخالق قدك مزبور را آستر نمود و مدتي پالتو را بپوشيد تا چون هنگام احتضارش در رسيد وصيت كرد كه ويرا با همان پالتو كفن كرده مدفون ساختند و وفاتش در حدود سال ۱۳۳۰ ه . ق و مدفنش در جوار بقعه امام زاده كهنه شهر است و بالجمله حضرت نقطه اولي دو بار در كهنه شهر ورود و در عمارت ميرزا لطفعلي توقف فرمود بار اول موقعي كه آن مظلوم را از تبريز پس از محاكمهء در محضر وليعهد و ملاها عودت بمحبس چهريق دادند همينكه به سلماس وارد شدند بمسكن حاجي محمد صادق مذكور ورود فرمود و پس از اندك استراحت در دالان آنخانه بعمارت حاجي ملا محمد مزبور رفت و فنجاني چاي تناول نمود آنگاه بخانه ميرزا لطفعلي ورود كرده مدت دوازده شبانه روز اقامت داشت و بار دوم هنگامي بود كه آن مظلوم را از محبس چهريق براي اجرإ شهادت بتبريز ميبردند بسلماس در خانه ميرزا لطفعلي وارد شده مدت سيزده روز توقف فرمود و واقعات ايام اقامت و اوضاع آن عمارت بدين طريق است كه تالار عمارت ميرزا لطفعلي محل جلوس آن بزرگوار بود و تا سنوات اخيره بر قرار ماند در طرفين تالار غرفهها بود كه ابوابشان بتالار باز ميشد و حضرت در حجرهء استراحت ميفرمود و در حين فراغت براي صدور توقيعات و آيات بحجره رفته آقا سيد حسين كاتب را احضار فرموده بتنزيل آيات اشتغال مينمود و اهل بيت ميرزا لطفعلي بدرجهء از اخلاص نسبت بانحضرت بودند كه آبدست شسته جمع شده در لگن را براي تبرك و استشفإ از يكديگر ميربودند و در تقسيم آن گفتگو و نزاع مينمودند و آخر الامر با انگشتانه پيمانه و تقسيم ميكردند و چون در آن ايام ملاهاي ساكن در قصبهء ديلمقان بتأسي از علماي تبريز لسان اعتراض گشوده بعناد و فساد برخاستند حاجي ملا محمد مذكور در مسجد و بر منبر خويش مدافعت از طرف آنحضرت نموده ملاهاي جاهل مفسد را ژاژ خاي و پشم جاي تعبير ميكرد
--- صفحه ۶۹ ---
و اين كلمات و مصطلحاتش مشهور و معروف گشت و متدرجاً در ديلمقان نيز برخي در سلك بابيه داخل شدند.  
و ديگر از امكنه مهمه امريه آذربايجان ماكو است كه حضرت نقطه اولي تقريباً نه ماه ( شعبان سال ۱۲۶۳ _ جمادي الاولي سال ۱۲۶۴ ه . ق ) در آنجا محبوس بودند و حاجي ميرزا آقاسي آنمظلوم را بدست عليخان ماكوئي حاكم و سر حد دار ماكو سپرد و در ايام اوائل سجن آقا سيد حسين و آقا سيد حسن يزدي بخدمت ميزيستند و بعد از چندي جز آقا سيد حسين كسي ديگر نبود و در كتاب بيان است قوله الاعلي و در آنوقت كه عود خلق كل قرآن شد و بدء خلق كلشي در بيان شد مقر نقطه كه مظهر ربوبيت بود بر ارض اسم باسط بود كه سمواتيكه در قرآن مرتفع شده بود كل مطويّ شده راجع شد بنقطه اول  و لم يشهد علي ذلك الا اللّه و من عنده مع آنكه نازل نفرموده در قرآن امري اهمّ از يوم قيامت و عرض بر او خداوند محصي است عدهء كل نفوس كه متدين شده بودند بدين قرآن و در حين رجع از كل اين نفوس يك نفس بين يدي اللّه بوده كه عود كلشي شده و قوله چنانچه اين حجره كه بلا ابوابست و بلا حدود معروفه امروز اعلي غرف رضوان است كه شجرهء حقيقت در او مستقر است كه گويا ذرات آن همه بنداي ذكر انني انا اللّه لا اله الا انا رب كلشي ميخوانند بر كل حجرات اگر چه مقاعد مرآتيهء مطرزهء مذهّب باشد و در ضمن يكي از مناجاتها كه از قلم اعلي در آنسجن نازل شد چنين مسطور است، " ولا ناجينك في مشيي علي الجبال وحيداً بما تلهمني في كل حين الي قوله بمثل ما اشاهد هذا السمإ فوق رأسي و الارض تحت قدمي و الجبال المحيطة في حولي و النهر الجاريه في قرب الارض الخضرإ بين يدي فلك الحمد يا الهي حمداً شعشعانياً لامعا الخ  و ما تفصيل اوضاع محبس و قصبه ماكو و احوال عليخان را در بخش سابق آورديم و ارتفاع ندإ صريح قائميت و تأسيس شريعت و صدور كتاب بيان فارسي و عربي در سجن ماكو وقوع يافت
--- صفحه ۷۰ ---
چه آنحضرت از ابتدإ امر اصحاب و احباب را همي تعليم و تربيت روحانيه فرموده بحكم ربانيه متدرجاً مستعد و مهيا ساختند تا ظهور بديع بسال پنجم در ايام سجن ماكو بجلوه شريعت جديده مستقله بالصراحه آشكار گشت و كاملاً معلوم و روشن گرديد كه آنچه در سنين گذشته از قلم اعلي صادر شده براي تكميل استعداد عباد بود و در هر شأن و زماني اصحاب و احباب را بنوع حكمت براي قبول اين امانت الهيه مهيا فرمودند و مقصودشان از شخص پنهان و نور حضرت سبحان كه همي از او سخن گفته استمداد مينمودند من يظهره اللّه اقدس ابهي بود و در پايان امر نقاب از ستر و خفا برداشته در وصف و مدح و بشارت و دعوت فوق مايمكن او يتصور بيان نمودند چنانكه در بخش سابق تفصيل داده توقيعات و آثار را نموديم و توقيع مهيمني را كه ندإ قائميت بان مرتفع گرديد آورديم در اينجا نبذه متفرقه از توقيع عظيم ديگر را كه براي ملا محمد تقي هروي صادر و مقامات مذكوره را اظهر من الشمس آشكار فرمودند درج مينمائيم و هي هذه  قل اللّه حق و ان ما دون اللّه خلق و انّا كل له عابدون قل اللّه ربّ و ان ما دون اللّه عبد و انا كل له ساجدون ذلك ربنا ربّ السموات و ربّ الارض رب العالمين الي قوله قل ان ذلك شجرة الطوبي انتم في ظلها تستظلون قل انّ ذلك جنة المأوي انتم فيها تحبرون قل ان ذلك سدرة المنتهي انتم هنالك ترزقون قل ان ذلك عرش الاعلي انتم هنالك تترفعون الي قوله شهد اللّه انه لا اله الا هو و ان محمداً رسول من عنده في كل حين و قبل حين و بعد حين شهد اللّه انه لا اله الا هو و ان الذين هم شهدإ من بعدالنبيين هم ثلثة بعد عشر و اولئك هم الائمة المصطفون شهد اللّه انه لا اله الا هو و ان ابواب الهدي اثنان اثنان في كتاب اللّه قل كل لهم موقنون قل تلك تسعة قبل عشر حروف للّه رب السموات و رب الارض رب العالمين ان يا محمد قبل تقي ان اشهد انه لا اله الا هو رب السموات و رب الارض رب العالمين و لما قد علمناك من عباد اللّه المخلصين ليكشفنّ الغطإ من بصرك لتري كلشئ بما قد خلقه اللّه
--- صفحه ۷۱ ---
ربك في كتاب عظيم الي قوله ان اشهد من اول ذلك الامر امر الذي انتم به من قبل في القرآن لتوعدون من لقإ ربك في الجنة و قد حشروا بعد ما بعثوا و نشروا قبل ما عرضوا علي اللّه ربك عباده المؤمنون و كلشئ واللّه يشهد علي ما انتم لا تعلمون قد حشرنا كل من في ملكوت السموات و الارض و ما بينهما بامر واحد و انا كنا به عالمين ثم قد اقمنا الساعة و فصلنا بين كلشي بما قد قدّر عند اللّه فاذاً انشانا امراً آخر فتبارك اللّه رب العالمين و انا ولو علمنا كلشئ في كتاب الاول و لكن لا تتعقلون قل فبايّ حديث بعد اللّه و آياته تؤمنون .... و هو الذي ينزل القرآن من قبل فلمّا قضي اجل الذي قدّر له قد رفعه الي سمإ البيان قل هذا بيان من كتاب اللّه كل عنه يسئلون قل انما الكتاب يومئذ كتاب اللّه فيه بيان كلشئ للذين هم اولو العلم و هم يريدون ان يهتدون قل انّ مثل ذلك الامر كمثل امر محمد رسول اللّه من قبل ان انتم تتعقلون قل ما شهد اللّه علي نفسه ان يقدر علي ان يشهد علي ذلك كل العالمين و لكنكم انتم ان تشهدوا انه لا اله الا هو فاذاً انتم علي انفسكم ترحمون و انّ من اول ذلك الامر الي يومئذ ما نسخنا من امر و لا ابدعنامن امر و اظهرنا كل ماكان الناس في القرآن يقرئون لتشهدنّ علي من آمن باللّه و آياته و الذين هم عند اللّه هم لا يصدقون و قد عرّفنا كل خلق و شهدنا عليهم و قل كلشئ هالك الا وجه ربي ذلك ما شهدنا علي الخلق افلاتتقون ثم انشانا خلقاً آخر فاذاً كل باللّه و آياته موقنون قل انّ يوم القيمة لا انساب بينكم و قد قضي ذلك اليوم في خمسين الف سنة و انتم كلكم نائمون قم من رقدك ثم انظر لم يكن الا اللّه و ما قد خلق و انه الا اله الا هو رب العالمين و ان كل ما كان الانس في القرآن يجتهدون ما علمنا من ثمراتهم الا ما لا ينبغي ان نذكره قل كل هبأ منثور و ان كل ما اجتهدت في دين اللّه لما قد صدقت امر ربك ليجزيك اللّه ربك و يقبل عنك انه ليجزي عباده المخلصين و من يستدل يومئذ بغير آيات ربك فاولئك هم من لقإ اللّه لمحجوبون قل لو اجتمع من
--- صفحه ۷۲ ---
في السموات و من في الارض و ما بينهما علي ان يأتوا بمثل تلك الايات او آية واحدة لن يقدروا و لن يستطيعوا ذلك من صنع اللّه لعلكم به توقنون انه لا اله الا هو ينزل بعلمه مايشإ و ان ما دون اللّه كل عنه عاجزون و ان كل ما انتم تنتظرون و انتم به توعدون كل ذلك قد بدء بامر اللّه و كل اليه ليرجعون قل ان اول ذلك اليوم اول عالم الرجعة كل فيه لمسئولون الامن آمن باللّه و آياته فان اولئك هم الفائزون و انا قد شرعنا لكم ذلك الدين الذي انتم فيه يومئذ تجتهدون لتتفكرن ثم لتحكمون و لكن لا تعلمون ان الذي شرع لكم ذلك الدين هو الذي يومئذ يتلو عليكم آيات ربكم و انا كنا بذلك موقنين و ان الذي هم اولوالعلم كل باللّه و آياته موقنون قل ان كل الضروريات التي انتم يومئذ تستدلّون و الا جماعيات التي انتم بها يومئذ تتحّاجون و الاحاديث التي انتم بها يومئذ تستدلون كل ذلك ثبت بما قد قال محمد من قبل ان انتم به مؤمنون قل ان امره لا يثبت الا بالقرآن فاذاً كل الدلائل يرجع الي آيات اللّه ان انتم بها من قبل لتوقنون قل فلتتقنّ اللّه يا اولي العلم و لترحمن علي انفسكم فان اللّه غني عنكم و عما انتم تجتهدون لو يدخل يومئذ في ذلك الدين اسود برّي حبشيّ فاذاً يدخل في الجنة مع الذين هم آمنوا باللّه و آياته و اوائك هم الفائزون و لو لم يؤمن بما قد نزل في الكتاب من لم يكن يومئذ علي الارض اعظم قدراً منه فلا يحب اللّه ان يذكره واللبّه ولي المؤمنين قل لا تغترّوا بعلمكم و لا باجتهادكم و لا باعمالكم فان كل ذلك ينفعكم اذا تؤمنون باللّه و آياته و كنتم في ذلك الدين لموقنين و انا لو نسخنا يوم الاول كل ما انتم تعملون لكنا علي ذلك مقتدرين و لكن سبقت رحمتنا عليكم لعلكم لا تردون من شئ و كنتم بايات ربك مؤمنين و لكن يومئذ لما قضي خطوط الخمس * فاذاً قد تمّ هيكل الانسان فاذا قد انشأنا ما قد قدّر اللّه في الكتاب رحمة من عنده انه هو العزيز الوهاب الي آخر كلامه الاعلي   و بالجمله در مدت سجن ماكو توقيعات و كتب و رسائلي بسيار از قلم آنحضرت
--- صفحه ۷۳ ---
صدور يافت از آنجمله است رسالهء دلائل السبع و نيز تفسير دعاي صباح كه بحسب خواهش آقا سيد ابوالحسن بن آقاسيد علي زنوزي مرقوم نمودند و كوه ماكوه  را بتطبيق عدد ابجدي نام باسط دادند و اكنون آق ايوان كه محل اقامت حضرت بوده و قلعه و عمارت عليخان واقعه در جنب آن و نيز مسجدي كه محاذي آق ايوان بر قرار و محل توقف اصحاب و زائرين بود بحال نيم مخروب باقي است و آثار مخروبه قلعه شاه عباس ثاني كه قلعه قديم پناهگاه اشرار را خراب كرده قلعه جديد برجاي آن در تاريخ سال ۱۰۵۲ ه . ق ساخت بمسافتي دور از بالاي كوه نمايان مي باشد و پسران حاجي عليخان حاجي محمود خان و حاجي اسمعيل خان و تيمور پاشا خان بترتيب در ساليان دراز پس از فوت پدر حكمراني و رياست ماكو را داشتند .
     و ديگر از امكنه مهمهء آذربايجان چهريق است كه حضرت رب اعلي مدت دو سال و چند ماه از قسمت اخيره ايام را ( جمادي الاولي سال ۱۲۶۴ ه . ق - شعبان سال ۱۲۶۶ ه . ق ) در آنسجن بسر بردند و بتطبيق عدد ابجدي نام آنجا را شديد فرمودند و بيان اوضاع و احوال آنسجن را نيز در بخش سابق آورديم.
     و از علمإ بابيه آذربايجاني شيخ محمد تقي اهل هشترود كه در مقدمه كتاب شمهء وصف كرديم و حاجي معين السلطنه تبريزي شرح احوالش را باينمضامين نگاشت كه او يكي از فحول علمإ شيخيه و از تلامذه شيخ احسائي و سيد رشتي بود و در اول امر حضرت اعلي بشرف ايمان فائز گشت و تا سنه ۱۲۷۰ ه . ق حيات داشت و كتابي در اثبات حقيت حضرت بوفق ذوق و مصطلحات شيخيه در آنزمان نگاشت و نخست آنكتاب را بفوائد موسوم داشت ثانياً ابواب الهدي تسميه نمود و در مقام فصل مطالب كه فائدهء اولي و فائده ثانيه بترتيب نوشت در تغيير اسم كتاب آنها را قلم كشيده باب اول باب دوم نگاشت و شيح محمد تقي مذكور بموجب حكايات مؤمنين دورهء اولي باندازهء محتاط و جبان بود كه از ذكر اسم بابي فرسنگها فرار
--- صفحه ۷۴ ---
ميكرد و غالب اوقاتش در قري و صحاري گذشت و هرگاه بشهر تبريز ميامد با مؤمنين حضرت باب اعظم در شبها ملاقات و معاشرت ميكرد زيرا كه فرقهء شيخيه خاصه علمإ آنها ويرا بسيار معزز و محترم ميداشتند و بواسطه وفور علم و فضل و تلمذ خدمت شيخ و سيد وجودش را مغتنم شمرده بمعاشرت و مصاحبتش راغب و ولوع بودند و ملا محمد ممقاني زياده از حد ويرا محترم ميداشت و هر وقت شيخ محمد تقي بشهر تبريز ورود ميكرد ملا محمد ويرا در خانه خويش پذيرفتار ميگرديد با وجود اين شيخ محمد تقي ملا محمد ممقاني را در ابواب الهدي شجرهء خبيثه و شجرة الكفر تعبير كرده و نام برده است و ايندليل كمال حزم و احتياط شيخ است كه كسي از اسرار وي آگهي نيافته است و گويا همين ابواب الهدي را در صحاري و براري و ظلال تلال و شناخيب جبال نگاشت و تأليف و تصنيف فرمود و در اواخر ايام حياتش همان كتاب را با بعضي از اوراق جداگانه آورده در تبريز به ملا مصطفاي تبريزي داد و خود مفقودالاثر گشت و شيخ محمد تقي آنچه در آن كتاب نگاشت خود در اغلب وقايع حاضر و ناظر بود و آنچه راجع باستدلال نوشته موافق مذاق شيخيه است و در بعضي مواقع عنان قلم را رخوت داده بسب و لعن و كلمات خشنه پرداخت انتهي .
             و از اشهر رجال آنحدود كه از اعرف ابطال محبين حضرت موعود گرديد رضاقلي خان سرتيپ افشار ابن حاجي سليمانخان بن    شمخال خان    پدرش   حاجي سليمانخان مذكور بغايت مجلل و محترم بود و بوفور ثروت امتياز داشته در صائين قلعه ( شاهين دژ ) افشار ميزيست كه در اواخر خاك مراغه آذربايجان و در ساحل زرينه رود مشهور بجغتو واقع است و از اخلاص كيشان خاص شيخ احسائي و از خواص اصحاب سيد رشتي شد و بعد از وفات سيد بحاجي محمد كريمخان اخلاص بسيار و عقيدت پايدار يافت و در طريق خدمت بعقيدت خويش از هيچگونه مصاريف
--- صفحه ۷۵ ---
دريغ ننمود و دو مسجد عالي در تبريز براي علمإ اتباع حاجي محمد كريم خان بنا كرد و دختر سيد رشتي را بنكاح پسرش رضاقليخان مذكور در آورد و شرافت انتساب بسيد را براي خود و پسر فخر و سعادت شمرد و هنگامي كه عروس را از كربلا باذربايجان نقل ميدادند تا صائين قلعه مزبور با هزار سوار و محمل و عماري و كجاوه حمل و نقل نمود و از جهت گرمي هوا در شبها حركت و طي مسافت كردند و با مشاعل و مصابيح منيره و غيره باهستگي و آرامي طي مسافت كرده تا بعمارتش رسيدند و احترامش از دختر سيد بدرجهء بود كه در صائين قلعه همه روزه علي الصباح از بستر خواب برخاسته نخست بوثاق عروس ميرفت پس از ادإ سلام و تحيت و اكرام بمقام خويش برگشته بكارهاي لازمه ميپرداخت و از قول او راجع ببشارات سيد در خصوص منتظر موعود حكايات و رواياتي منقول است از آنجمله آورده اند پس از وفات سيد مكرراً در مجالس و محافل ذكر ميكرد كه سيد بمن گفت ايام ظهور را درك ميكنم و لذا در غايت تعجب و تحيرم كه چرا وقوع نيافت ولي بسال ۱۲۶۰ در موقع ادإ مراسم حج بمكه حضرت باب اعظم را زيارت نمود و حضرت باو ابلاغ امر فرمودند و هنگامي كه مأمورين دولتي آنمظلوم را از حدود قزوين عبور دادند در زنجان شادمان و كامران اقامت داشت و چون توقيعي برايش بواسطه آقا نوروز علي نام از خدام سيد رشتي فرستادند و طلب نصرت نمودند اعتنا و قيام و اقدامي نكرد و در سنيني بعد علما و مبلغين عظيم الشأن امر ابدع ابهي بوي اكمال حجت نمودند و خود را در مقام حجت و برهان مغلوب ديد و معذلك اقبال نكرده ايمان نياورد بلكه معارضت و مقاومت پيش گرفت ولي پسرش رضاقليخان مذكور چنانكه در بخش سابق نگاشتيم هنگاميكه از طرف دولت مأمور ايصال حضرت نقطۀ اولي از ماكو بچهريق گرديد از آن بزرگوار كرامات و مقامات معنويه مشاهده كرده منجذب شد و اظهار توبه وندامت نموده اجازت خواست تا بخانهء خويش
--- صفحه ۷۶ ---
برده بوظائف خدمت و حمايت پردازد و حضرت قبول نفرمود لا جرم از جهت ايمان و اخلاص  پسر بحضرت نقطه اولي و سوء نظر  نسبت بخان كرماني و ارادت پدر بخان مذكور مابينشان مخالفت و مشاجره برخاست و بدين حال هنگام شهادت حضرت  نقطه اولي بودند و خاتمه احوالشان را در بخش ششم مي نگاريم .
      و از اشهر معاندين كه از اهل آذربايجان بود حاجي ميرزا آقاسي نام پدرش ميرزا قاسم و از اهل ايروان و با عشيرت و خويشاوندان از آنجا كوچيده بقصبهء ماكو اقامت گزيده در پيشهء زارعين و دهاقين زندگاني نمودند و او در قصبهء مذكوره سال  ۱۱۹۸ ه . ق متولد شد و نامش را عباس گذاردند و پس از بلوغ بحد رشد عازم خوي شده اقامت نمود و چند سالي بتحصيل قرائت و كتابت فارسيه و تلمذ علوم مرسوم پرداخت و از آنجا ببلاد ديگر آذربايجان و غيرهء مسافرت نمود عاقبت بهمدان رفته نزد آخوند ملا عبدالصمد صاحب كتاب بحرالمعارف كه از كبار مشايخ تصوف بشمار ميرفت تلمذ جسته ارادت حاصل كرد و پس از چندي يكي از مريدان آخوند كه استظاعت سفر بمكه و ادإ فريضه حج داشت موفق بان نگشته وفات نمود و ملا عباس قبول نيابت نموده مصاريف لازمه گرفته عازم مكه گرديد و بالنيابه ادإ حج نمود و حاجي ملا عباس شده عودت بهمدان نمود و بخدمت استاد مرشد مذكور صرف اوقات كرد و بتحصيل علوم ظاهره و اسرار تصوف مشغول شده امور معاش گذراند و چون آخوند ملا عبد الصمد در اواخر ايام حياتش از همدان مهاجرت كرده مجاورت نجف اختيار نمود حاجي ملا عباس نيز بملازمتش رفته زيست تا آنكه استاد و مرشد در فتنهء قتل و غارت وهابيان در كربلا مقتول شد لا جرم حاجي ملا عباس از عراق عرب مراجعت بايران كرده در تبريز سكونت اختيار و طريقت استاد را تعليم و ارشاد نمود و بنام حاجي ملا آقاسي و
--- صفحه ۷۷ ---
حاجي ميرزا آغاسي مشهور گرديد و گردش ايام با او مساعدت كرده بسمت معلمي محمد ميرزا بن عباس ميرزا نائب السلطنه و وليعهد فتحعلي شاه قاجار افتخار يافت و در ضمن تعليم و تدريس متدرجاً در وي نفوذ كرده او را بمشرب و طريقت خود هدايت و تربيت نمود و محرميت تامه در ميان آمد و چنين نوشتهاند كه روزي حاجي بدان طريق كه مرشدان از مال احوال مريدان آگهي دهند ويرا اخبار و تبشير نمود كه سلطنت ايران باو تعلق خواهد يافت اگر چه در آنهنگام تصديق اين تنبوء براي محمد ميرزا صعب و غير عادي بود زيرا كه ابنإ شاه اعمام و الا مقامش مانند عليشاه ظل السلطان و محمد علي ميرزا دولتشاه و امام وردي ميرزا و حسنعلي ميرزا شجاع السلطنه و غيرهم در عظمت مقام بدرجهء بودند كه محمد ميرزا در محضرشان
بدون استجازه حقء جلوس نداشت تا چه رسد باينكه با وجود ايشان دم از رتبه و شأني زند و يا بمقام سلطاني و اريكه ايرانباني نشيند ولي چون حاجي را صاحب مقاماب و كرامات ميدانست صدق اينخبر را پذيرفت و باو وثيقه بمهر و امضإ خويش داد كه چون بر اورنگ شاهي نشيند او را دستور بزرگ دولت برگزيند و حل و عقد امور را بيد او سپارد تا بانفاس قدسيهاش حق بمركز خود قرار گيرد و رسم و راه طريقت استوار آيد و بدينطريق ايام بگذشت تا آنكه عباس ميرزا نايب السلطنه در سفر خراسان وفات يافت و فتحعلي شاه از جهت علاقهء خاطر كه باو داشت منصب ولايت عهد را بهيچيك از پسران خود نداد بلكه بمحمد ميرزا كه پسر ارشد وي بود مفوض نمود و بالاخره فتحعلي شاه در اصفهان وداع جهان گفت و محمد ميرزا در طهران بر تخت شاهي نشست و در آغاز سلطنت براي غلبه يافتن بر موانع موجوده منصب صدارت و وزارت را بيگانه شخص عظيم مملكت
_____________________________________________________________________
بنا بقول مؤلف روضة الصفإ حاجي ميرزا آقاسي در مدت چهارده سال صدارتش ۱۴۳۸ قطعه از قري و بلوك و املاك در نقاط متعدده ايران بتصرف آورد
____________________________________

--- صفحه ۷۸ ---
ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني كه عالم و فاضل و كاتب و شاعر بديع المعاني و صاحب مقامي بزرگ در عوالم روحاني و در كفايت و سياست ملكداري بي نظير بود سپرد و آنمرد بزرگوار توانا در زماني اندك تمركز قدرت و سلطنت را براي محمد شاه آماده ساخته تمامت سران و گردنكشان مملكت را مطيع و منقاد نمود و اگر حسودان خودپرست ويرا بحالش ميگذاشتند موفق باصلاحات عظيمه كشوري و لشكري و ادبي ميگشت ولي ناگهان ابر تيرهء شگفت آوري كرانه روشن اين كشور را فرا گرفت و محمد شاه غفلة حكم بقتل آن سيد جليل القدر داد و حاجي ميرزا آغاسي را بر جايش متمكن و مستقر ساخته زمام مهام امور داخلي و خارجي را بدستش سپرد و از اينوقت حاجي ذو الرياستين در ادارهء امور مملكت و ارشاد بمقام معرفت و طريقت گرديد و فعال ما يشإ و متنفذ در عقيده و اراده شاه و مدعي مقام رياست علم و عرفان و هدايت در عمل و ايمان و ملقب و مشهور بلقب شخص اول شد و بانوئي از خاندان سلطنتي را نكاح نمود و قري و املاك بسيار بتصرف آورد و هنوز ايامي مديد نگذشت كه حاجي براي صورت و سيرت عجيب و غريبش منفور خاص و عام و انگشت نماي بين الانام گشت چه از طرفي داراي صورت و قيافهء غير مأنوس بود و از طرفي ديگر خوئي آتشين و متجاسر و احساسي متلون و متغير و لساني غليظ و شتام و حالي نا ملائم و بي آرام داشت و بسا از اوقات در اثنإ ملاطفت و تفقد حالش دگرگون چشمانش از غايت خشم پر خون رحمت و شفقتش مبدل بشتم و استعمال كلمات قبيحه وقيحه ميگشت و در مجمع اعاظم دولت و ملت همينكه بر يكي از امرا و علما غضب ميكرد فرمان ميداد كلاه يا عمامهاش را از سر برداشته بيرون ميانداختند و با كلماتي وقيح و اشاراتي فضيح از قبل و دُبُر تفوه ميكرد و با اين همه غالب ولات و زمامداران امور مملكت و دولت را از منتسبين و دست نشاندگان خود معين داشت بدرجه ئيكه در السن و افواه انام شهرت گرفت
--- صفحه ۷۹ ---
كه زنان حامله شبانهاي ماكوئي دست بر شكم خود گذارده سوگند بسر سرتيپ ياد مينمايند كنايه از اينكه زادههايشان براي هم وطني با حاجي سرتيپ شوند و تعصب و نفرت ترك و فارس در بلاد ايران مخصوصاً طهران بدرجهء رسيد كه پس از فوت محمد شاه و اختفإ حاجي بحمايت يا مضادت با وي نزديك بان بود كه فيمابينشان مقاتله و خونريزي عظيمي واقع شود و چندين روز تركي زبانان ناچار شدند كه تكلم نكنند تا شناخته نگردند و مورد حمله نشوند و بالجمله در سنين
_____________________________________________________________________
اما جناب حاجي ميرزا آغاسي چون بسبب سوء رفتار و زشتي گفتار از داني و قاصي بر خويش هراسي داشت ايام اشتداد مرض و حالت احتضار و يا هنگام تجهيز و تكفين بر بالين پادشاه با داد و دين مطلقا حاضر نيامد در قلعه عباس آباد خويش جاي كرد جماعت ماكوئي كه در اينمدت باستظهار حاجي با تقدس و صلاح مال و عيال ملهوفين و مظلومين را بر خود مباح تعدي و ستم را بر اهالي ايران موجب فوز و فلاح ميدانستند و باينجهت خدمتش را وجههء همت خود ساخته پروانه آنشمع و پروين مانند بگردش جمع بودند بنات النعش وار متفرق شده ورق دفتر حسن عقيدت را برگردانيده خط باطل بر صفحهء ارادتش كشيدند اهالي دارالخلافه كه بسالها از آنجماعت گرفتار آفت و مخافت بودند زمان فرصت را از دست نداده در مقام كيفر و انتقام بر آمدند هر كاسب ذليل بازاري بر سرتيپ و سرداري ميتاخت و هر عليل بيفرهنگي ياور و سرهنگي را عريان  ميساخت ما صدق بيت قائم مقام
عاجز مسكين هر كه دشمن بدخواه       دشمن بدخواه هر كه عاجز و مسكين
درين هنگامه سمت ظهور يافت آخر الامر از منازل ازعاج و از شهرشان اخراج نموده در باغ محمد حسنخان سردار پناه جستند از آنسو جناب حاجي ناجي به نائب السلطنه شاهزاده عباس ميرزا و بجماعتي از اعاظم و امرا نوشتجات خوش مضمون و پيغامات سراپا فسون مشتمل بر التزام وفاق و ترك نفاق فرستاد ولي اصلا سودي
_____________________________________
--- صفحه ۸۰ ---
رياست حاجي ميرزا آقاسي غالب سراي مملكت چنان آزرده خاطر و متنفر گشتند كه رغبت مداخله و مكالمه در امور دولت نداشتند و براي فقدان قائم مقام مقتول و بعلت وجدان حاجي غير مقبول دست از كار كشيدند و بعضي سر بطغيان بر آورده علم استقلال بر افراشتند و معذلك جمعيت ملايان از مجتهدين و شيخيه نيز از حاجي رنجيده شدند چه عموم علماي ظاهريه را بچيزي نميشمرد و تخطئه كرده سخنان ركيك در حقشان ميگفت و محمد شاه در تمامت اين احوال از جهت بيماري و نقاهت و براي نفوذ حاجي در وي قادر بر اصلاح مفاسد نبود و غالباً اطلاع هم نمييافت چه احدي جرئت عرض شكايت به پيشگاه سلطاني نداشت و اگر نادراً
معروضهء بدست شاه ميرسيد حاجي بنوعي كه ميدانست و ميتوانست آنرا بي ثمر و
_____________________________________________________________________
نبخشيد و فائده نداد لا علاج از عباس آباد عازم دارالخلافه شد كه در خانه و منزل خويش سكونت جويد و از وزرإ دول خارجه استعانت جويد فغان آقاي سرتيپ توپخانه كه مستحفظ ارك سلطاني بود توقفش را مصلحت نديد با معدودي از همراهان بعزم آذربايجان عازم يافت آباد گرديد رعايا و سكنه يافت آباد با زمانه يار و شعار روزگار را آشكار ساخته رعايتي بظهور نرسانيده باهانتش پرداختند چون از يافت آباد فتح البابي روي نيافت رخ ببقعهء امامزاده لازم التعظيم شاهزاده عبد العظيم آورد نور اللّه خان شاهسون در اثناي طريق جسارتي كرد ولي خسارت برد حاجي بانمكان فيض بنيان خويش را رسانيده و در آنحصن حصين متحصن شد
از آنطرف ميرزا يوسف مستوفي الممالك و ميرزا محمد خان كشيكچي باشي و عباسقلي خان والي و محمد حسنخان سردار ايرواني و جمعي ديگر از مقربان حضرت و نام يافتهگان دولت بعهد و ميثاق اتفاق نموده كه چون زمان ماضي بصدارت حاجي راضي نشوند مال و جان در اين باب دريغ ندارند بالاجماع عريضه نگار و بحضرت مهد عليا مستدعي و خواستار اعانت درين عزيمت آمدند __ اموال موجودهء بيوتات
_____________________________________
--- صفحه ۸۱ ---
اثر ميساخت تا چون بسال ۱۲۶۴ ه . ق محمد شاه در گذشت حاجي خويش را ببقعهء شاهزاده عبدالعظيم افكنده مستخلص گشت و باين حيله مصون ماند و بالاخره از ناصرالدين شاه اجازه گرفته بكربلا و نجف رفته مجاور شد و بسال  ۱۲۶۵ ه . ق در گذشت  آوردهاند كه ملا قربان شاعر مرثيه سراي معروف متخلص ببيدل از اهل رودبار قزوين كه سكونت در آن بلد داشت با آنكه هرگز احدي را مدح و يا هجا نگفت در بارهء حاجي ميرزا آغاسي اين  رباعي بسلك نظم كشيد :
نگذاشت  براي  شاه حاجي  درمي       شد صرف قنات و توپ هر بيش و كمي
نه مزرع دوست را از آن آب نمي       نه ۰۰۰ خصم  را  ازين  توپ  غمي
_____________________________________________________________________
حاجي ميرزا آغاسي را طومار مسجل نموده مقفل گردانيدند __ ديگر از آنجمله شورش اهل بروجرد بود بر جمشيد خان ماكوئي حاكم آنجا كه بعد از استماع اين خبر محنت اثر سر بشور و شر بر آورده اسباب و اموالش را تاراج او را در نهايت خفت و خواري ازعاج نمودند و همچنين اهالي كرمانشاهان بر محبعلي خان حاكم طغيان كرده بعضي از منتسبينش را برهنه و عريان نمودند خود با معدودي منهزماً باردوي همايون آمد __ از آنجمله انقلاب مملكت فارس و شورش اهل شيراز بر حسينخان نظام الدوله و جماعت سرباز بود كه شريري طالح رضاي صالح نام پس از استماع اينخبر بجانب شيراز رهسپر گرديد حين ورود اينمقدمه را در شهر منتشر و مشتهر گردانيد ارازل و اوباش هنگامه طلب سر بشورش نهاده دست اندازي بدكاكين بازار بزازي نمودند چون از سلوك ماضي حسينخان نظام الدوله حاكم آنجا ناراضي تغير و تبدلش را طالب و راغب بودند در مقام كاوش با نوكران ديواني و اخراج نظام الدوله از ارك سلطاني بر آمدند عمال و اعاظم در تغير حاكم زياده از اواسط الناس جازم شدند نظام الدوله ارك سلطاني را مضبوط ساخته بمحاربه و مدافعه پرداخت عزيز خان مكري سرهنگ فوج چهارم تبريزي با فوج قشقائي و فوج سمناني
_____________________________________
--- صفحه ۸۲ ---
و ما شرح ظلم و ممانعتهاي او و دست نشاندههايش را نسبت بحضرت نقطه اولي در بخش سابق آورده و برخي از خطابهاي قهريه و نفرين آنمظلوم را كه در شهوري چند قبل از عزل و خذلان حاجي صادر شده برايش ارسال فرمودند ثبت نموديم و در اينحا نيز صورت دو توقيع ديگر كه در سجن چهريق صدور يافت و خطاب اول به محمد شاه و دوم خطاب بحاجي و شارح اعمال و مخبر از مالش ميباشد درج مينمائيم خطاب بمحمد شاه  بسم اللّه المتكبر الشديد سبحان الذي يعلم ما في السموات و ما في الارض و انه لا اله الا هو الملك القهارالعظيم هو الذي يقضي يوم الفصل بالحق
_____________________________________________________________________
و توپچيان ديواني اتفاق نموده در مقام محافظت قلعه و محارست نظام الدوله برآمدند نظام الدوله نيز كمال جلادت و منتهاي دليري و رشادت بظهور رسانيد در اين اثنإ محمد قليخان ايلخاني كه بتازگي از نظام الدوله آزرده و دلگراني داشت با هزار و پانصد نفر قشقائي و خشتي وارد خارج شهر و در اين باب با اهل شهر همراز و انباز گشت مشير الملك چون نظام الدوله را در ايام حكومت پيشكار بود با معاندين وي يار نيامد چندي در ارك سلطاني و زماني در مسجد جديد و خانه امام جمعه مبرور بسر برد عزيز خان سرهنگ در اصلاح و التيام نهايت سعي و اهتمام نمود ولي فائده نبخشود آتش فتنه بالا گرفت و قريب بچهل روز فرو ننشست ولي زياده از شش هفت نفر نوكر دولت و ده دوازده تن از رعيت مقتول نگشت و درين اثنإ امير اصلانخان نام پيشخدمت پادشاهي با فرمان قضا جريان وارد گرديد رفع ما يقال شد مجادلت و مقاتلت بمصاحبت و مجالست تبديل يافت پس از چند روز احمدخان نائب ايشك آقاسي نيز وارد گشت حسينخان نظام الدوله را بر حسب فرمان محبوس نموده منتظر ورود حاكم جديد گرديدند و حاجي ميرزا آغاسي در شهر رمضان سال  ۱۲۶۵ كه ساكن عتبات عرش درجات بود روي بعالم آخرت نهاد .
                                                ( حقايق الاخبار ناصري)
_______________________________________
--- صفحه ۸۳ ---
و انه لا اله الا هو الفرد الجبار المنيع و هو الذي بيده ملكوت كلشئ لا اله الا هو الوتر الاحد الصمد العلي الكبير اشهد للّه حينئذ بما قد شهد اللّه علي نفسه من قبل ان يخلق شيئاً انه لا اله الا هو العزيز الحكيم و اشهد علي كل ما ابدع و ما يبدع بمثل ما قد شهد عليه في سلطان عزته انه لا اله الا هو الفرد القائم البديع توكلت علي اللّه ربّ كلشئ لا اله الا هو الفرد الرفيع و الي اللّه القي نفسي و اليه افوّض امري لا اله الا هو الملك الحق المبين و انه هو حسبي يكفي من كلشئ و لا يكفي منه شئ في السموات و لا في الارض و انه لهو القائم الشديد سبحان الذي يري مقصدي حينئذ في سجن بعيد و هوالذي يشهد عليّ في كل حين و قبل ان يبدع بعد حين و انك انت كيف قد قدّرت بلا ذكر حكيم و انك انت كيف صبرت علي النار و انّ اللّه ربك لهو العزيز الشديد ان انت قد عزّزت بما عندك فانّ هذا لا يلتفت اليه احد ممن آمن باللّه و آياته و كان من الزاهدين و انّ مثل حيوة الدنيا كمثل كلب ميت لا يجتمع في حوله و لا يأكل منه الا الذينهم كانوا بالاخرة هم كافرين و انك انت فرض عليك بان تؤمن باللّه الغني العظيم و تكفر بالذي يدعوك الي عذاب سعير و لقد صبرت في ايام معدودة لعلك تتذكر و تكوننّ من المهتدين و انك انت كيف تجيب اللّه في يوم قريب يوم تقوم الاشهاد عند ربّك ربّ العالمين فوالذي خلقك و انك انت اليه ستعود و ان تموت و انت علي جحد بايات ربك فتدخل في ابواب الجحيم و لاينفعك ما قدّمت يداك و مالك يومئذ من ولي و لا شفيع ان اتق اللّه و لا تغرّبما عندك فان ما عند اللّه خير للمتقين و ان من علي الارض يومئذ كلهم اجمعون عباد اللّه فمن آمن و كان من الذينهم بايات اللّه موقنين فاولئك عسي اللّه ان يغفر لهم ما قدّمت ايديهم و يدخلهم في رحمته انه هو الغفور الرحيم و انّ الذين استكبروا عليّ و جحدوا ما اكرمني اللّه بفضله من آيات بينات و كتاب مبين فاولئك حقت عليهم كلمة العذاب و ما لهم يوم الفصل من وليّ  و لا نصير فو الذي يبدع الخلق ثم  كل  اليه يرجعون  ما
--- صفحه ۸۴ ---
من نفس تموت علي بغضي او تجحد ما جئت به من آيات بينات الا و يدخل في عذاب اليم و لا تقبل يومئذ فدية و لا لاحد اذن ان يشفع الا ان يشإ اللّه انه هوالجبار العزيز و انه لا اله الا هو الملك القهار الشديد ان انت فرحت بما تستجنني فويل لك من عذاب يوم قريب لم يحل اللّه لاحد ان يحكم بغير حق و ان انت اردت فستعلم من قريب و ان من اول يوم الذي اخبرتك بان لا تستكبر علي اللّه الي يومئذ قد قضت اربع سنين ما رايت منك و لا من جندك الا ظلماً و استكباراً شديداً كانك انت زعمت انني انا قد اردت متاعاً قليلا لا و ربّي ما كان ملك الدنيا و ما فيها عند الذينهم الي الرحمن ينظرون الّا اقل من عين ميتة بل اقل من هذا سبحان اللّه عما يشركون بل انني اردت ان انتقم من الذينهم قتلوا امام حق شهيد ما قدر اللّه في الكتاب و ان ذرّيتهم سيلحقون بهم في عذاب سعير و ما صبري الّا علي اللّه و انه هو خير ولي و نصير و ما كهفي الا اياه و انه هو خير وكيل و ظهير و ان الان لا نبئك بانك انت قد اتبعت شيطاناً مريدا و لم يجعل اللّه عنده اقل من خردل من الرحمة و قد ارتدّ عن دينه بما حكم بعد حكم الاول بسجن بعيد هل سمعت من احد من قبل يسجن احداً من ذرّية رسول اللّه في سور الذي كانوا اهلها جاهلين و انهم كفروا بولاية الائمة الذينهم بامر اللّه يعملون فعلي ايّ ذنب حكمت مثل هذا ان انت من المسلمين و علي ايّ خطأ رضيت مثل هذا ان انت من المؤمنين بل علي جدي غررت بما عندك فسبحان اللّه ربي العلي العظيم انه ليظهرنّ امر الذي قدّر و ما للظالمين من نصيران كان لك كيد فاظهر و ما الامر الا من عند اللّه عليه توكلت و اليه انيب هل سمعت من احد من قبل حكما بمثل ما انت صنعت من قبل و ترضي من بعد فويل للظالمين مقصدك دليل علي كفرك باللّه و حكمك علي الناس لك عند اللّه عذاب شديد و انّ صبري علي اللّه و مقصدي هذا يشهد علي انني انا علي حق يقين ان لم تخف من ان يظهر الحق و يبطل عمل المشركين فكيف لم تحضر علمإ الارض ثم لم تحضرني
--- صفحه ۸۵ ---
لاجعلنهم مثل الذي بهتوا من قبل و كانوا من الجاحدين تلك حجتي عليك و عليهم انهم باحق ينطقون فاحضر كلهم ان هم بمثل هذا يتكلمون فاعلم انهم علي امر لا و ربّي انهم لا يستطيعون و لا يتفكرون آمنوا من قبل و لا يشعرون و كفروا من بعد و لا يعقلون و ان انت اردت ان تسفك دمي فكيف تصبر و انك اليوم لقوّي مكين تلك كرامة من عند اللّه عليّ و نقمة من عنده عليك و علي الدين يفعلون فطوبي لي ان احكمت مثل ذلك ثم طوبي لي ان رضيت مثل ذلك امر الذي قدر اللّة للمقربين فأذن و لا تصبر فان اللّه ربّك لعزيز ذو انتقام و لا تستحيي عند اللّه و ترضي بان يكون حجتة علي الكل بان يصبر في سور علي ايدي المشركين فويل لك و ويل للذينهم يومئذ يرضون بمثل هذا الذل المبين و ان علي زعم الشيطان و كان علي خطإ كبيرا لم يحل في مذهب الذينهم كانوا بايات اللّه مؤمنين ان يسجن احدا من ذرية الرسول و لا ان يظلم عليه و لو كان علي ظلم شديد فو الذي بدع خلقي ما شهدت علي نفسي من ذنب و ما اتبعت الاالحق و كفي باللّه عليّ شهيدا فّاف علي الدنيا و اهلها و الذينهم يفرحون بمتاعها و هم عن الاخرة هم غافلون و لو يكشف الغطإ عن بصرك لتمشي اليّ بصدرك و لو تمشي علي الثلج خوفاً من عذاب اللّه انه لسريع قريب فو الذي خلقك لو تعلم ما قضي في ايام سلظنتك لرضيت ان لا نزلت من ظهر ابيك و كنت من المنسيين و لكن الان قد قضي ما قضي اللّه ربك فويل يومئذ للظالمين كانك ما قرئت انت كتاباً مبينا و ان كنت علي امر و انك انت لا تتبع فعليّ امري و لك ما عندك ان لم تنصرني فكيف تخذلني و انّ الي اللّه المشتكي و اليه منتهي الامر في الاخرة و الاولي و سبحان اللّه رب السموات و الارض رب العالمين من كل ما يذكره كل العالمين الا الذينهم كانوا بامره عاملين و سلام من عنده علي المخلصين و الحمد للّه رب العالمين     خطاب بحاجي ميرزا آغاسي   بسم اللّه القهار الشديد اشهد اللّه و من هو عنده بانه لا اله هو العزيز الحكيم و اشهد لما قد احاط به علم اللّه بمثل ما هو قد شهد عليه في جبروت
--- صفحه ۸۶ ---
عزّته و ملكوت عظمته لا اله الا هو الفرد القائم القدوس المنيع و بعد الحمد للّه الذي قد اختصني بما اختص به اوليائه و اكرمني ما اصطفي به اصفيائه و حناني بما وهب به اوليائه فله الحمد حمداً ينبغي لجلال قدس عزّته و جمال نور طلعته حمداً يفوق به علي كل حمد و يستعلي علي كل ذكر و لا يستحق به الا اياه و لا ينبغي لاحد سواه و انه لهوالعزيز المتكبر المستعان فكيف اقول و لمن اقول و بمن اقول و انك انت لا تستحيي عن اللّه و تصبر علي النار و لا تخاف من غضب الجبار و لا ترجو يوم الذي وعد الرحمن عباده الذي فيه يقضي باحق فاصبر و ما صبرك الّا علي سخط اللّه اولم تتفكر من اول يوم الذي سمعت ما سمعت الي يومئذ كيف قضي عليك ساعاتك و دقائقك اتظن انك في عيش و راحة و عزة و كرامة لا و ربّي الذي فلق الحبة و بريء النسمة من اول يوم الذي سمعت فرض عليك بان تمشي علي الثلج بصدرك الي الذي سمعت دكره و تبين الحق عنده و تتبعه فويل لك و ما قدمت يداك افرحت بمقعدك و رضيت بعزتك و ان ورائك ذلة عظيمة لا عزّ فيها و اشدّ العذاب و لا ناصر لك فيه انظر كيف حكمت بمن هو الحجة عليك و علي الكل سلام اللّه عليه و كان عنده آيات محكمة و براهين مؤكدة التي لا يقوم بها احد من اهل الارض و انه لعلي حق محض بمثل حق الذي كان اللّة عليه و رسله و اوليائه و ان مبلغ عرفانك و وزن ارشادك لم يكن لديّ بقدر مبلغ كفر فرعون لانّه لما سمع بامر اراد ان يتبين و جمع علي قدر قوته اسباب السحر لاثبات كذبه و ادعائه الباطل بين رعيته فو الذي خلق كلشئ بامره لانك انت ابعد موقفاً منه و اذّل مقاماً عند اللّه عنه و ان الذين كانوا من قبلك ما صنعوا بمثل ما انت صنعت و ما حكموا بمثل ما انت حكمت كانك انت ما قرئت القرآن لكم دينكم ولي دين ان كنت كافراً فلك ما عندك ان لم تنصر الحق فكيف تخذله و ان لم تتبعه فكيف تسجنه كانّ اللّه ما خلق في قلبك ذرة من الرحم و لا في وجهك اقل من ذلك الحيإ فّاف لك و لمقعدك و نقمة اللّه و غضبه عليك و سطوته و سخطه
--- صفحه ۸۷ ---
كان دائماً في حقك ما عشت الا بالنار و ما صبرت الا عليها و كل ما صنعت بي كان اللّه صانع بي هو الذي قدرالبلإ لاوليائه و اجري الفضإ لاحبائه و هو الذي كتب عليّ ما كتب و لكن ويل لك حيث اجري اللّه الشرّ علي يديك و طوبي لي بما صبرت في سبيل ربي حتي اتاني اليقين و انني انا ما كنت غافلا عن كفرك و لا محجوباً عن طغيانك و ما رايتك من قبل الا شيطاناً مريداً و لا اريك الا جباراً عنيداً و انني انا النور الذي اودعني اللّه في صلب آدم و امر الملائكة تعظيماً له بان يسجد الكل لنفسه فسجدت كلهم اجمعون و لو كان واحدا او اثنين او ثلاث بل الحمد للّه الذي جعل اليوم عرفإ الاذكيإ مطيعين و البلغإ الحكمإ متبعين و العلمإ الاتقيإ مسلمين و الارواح المقدسة من اهل العز و البهإ ساجدين كانك انت لم تعرف احداً منهم و لكن اسمائهم معروفة و شمائلهم مرفوعة لم ينكرهم احد من اهل العلم و الفضل و لا يسبقهم احد بالقول و العمل و كلهم يومئذ يلعنوك و يتبرئون عنك و كلهم الملائكة التي سجدت اللّه تعظيماً لذلك النور و انك انت ذلك الابليس الذي استكبرت من قبل و ما في جندك لم يكن عند اللّه الا نفسك و ان الذي انت ركبته هو اذيتك الذي ملإ شرق الارض و غربها فويل لك و لمن اتبعك كلكم اعدإ للّه و اصحاب النار خلقتم منها و ترجعون اليها فيا ايها الكافر البعيد و الجبار المريد فاعلم ان اللّه قد افتضحك بعملك و ان اللّه سبحانه بحكمك قد اظهر ارتدادك عن دينك حيث كتبت بيديك ما كتبت و لا يخفي عن اهله و قد قرئته ملائكة السموات و الارض و ما بينهما و شهدت عليها و كتب في كل الالواح بانك انت ارتددت عن دينك و اخترت الكفر علي اهل مذهبك بمثل ما قال يزيد في شعره اتظنّ انك قد افلحت و لكن الدينهم يدقون نظرهم في امرك  يعرفونك و لا يشتبه عليهم امرك بانك لما اخترت اضل الانعام التي لم يك فوق الارض مثلها في الحمق و الضلال و جعلتهم صاحب السجن الاول و انهم قد رغبوا اليه و خضعوا لديه و استعذروا  كلهم  ما فعلوا به رأيت انّ  احداً منهم من بعد  لم يتبعك  في
--- صفحه ۸۸ ---
كفرك لذا رضيت ان تجعل حرّاسه عباد الذينهم علي غير مذهبه و مذهبك و دون فتاويه و خدعك كفار لا يؤمنون باللّه و برسوله و لا بال اللّه فو الذي يعلم السرّ و يسمع النجوي انهم يتبرئون عنك و يلعنونك حتي سمعت باذني ممن هو اعلم بينهم بانك قد نزلت من شجر الكفر و عقد مإ وجودك بمإ الشيطان فكفاك ذلك العار بان الكفار يطعنونك و يلعنونك و ظهر في السموات و الارض بانّ الذي هو من شجرة الرسول و ثمرة البتول علي علوّ معرفته و توحيده و ظهور تقديسه و تفريده سجن بايدي اهل الكفر فانصف و صلّ علي اللذين امروا بسجن الملك فانهم لم يرضوا بذلك العار بان يختاروا الكفار علي من ولد في الاسلام فعليك لعنة اللّه و لعنة ملائكة السموات و الارض و ما بينهما اتريد ان تبطل الحق بحكم ظلم و انك انت كيف توقن بيوسف النبي و موسي بن جعفر الوصي عليهما السلام لانهما سجنا بغير حق و ما كان ذلك الاكرامة من اللّه عليّ و موهبة من عنده لديّ و سنة من سنن اوليائه في حقي فّاف عليك و علي دينك و علي الذي لم يلعنك بدينك ما دخلت سجن الثاني الا ليظهر كفرك و يعلن تعصبك لابن رسول اللّه في ملكوت السموات و الارض كلها انحذّرني بالقتل و هو شعار الموحدين و سنة المصطفين فعليك لعنة اللّه ان استطعت و لا تفعل ثمّ عليك سخط اللّه ان استطعت و لا تفعل ثم عليك غضب اللّه ان استطعت و لا تفعل و اني متوكل علي اللّه و ملجأ ظهري الي اللّه و ملقي نفسي بين يدي اللّه و هو حسبي نعم المولي و نعم النصير عليه توكلت و اليه انيب و لكن لعمري انك انت ما استطعت و ان نفسك اشقي من ذلك و لكن لم يكن مثلك في جندك و ان الذي خلقني يحفظني من سوء فعلك و يجعلني في كهف رحمته و  حصن قوته و عزته و الّا ايّ شرف مثل هذا يحب اللّه لي الشهادة و اختصني بما اختص اهل الولاية سيما علي امر مثلك جبار العنيد و الشيطان المريد الذي ما جعلك اللّه علي مقعدك الا ليعذبك به و ينتقم عنك به و لو لم اخف عن الذين اتبعوني لاخبرنك باسمائهم و لا رسلنّ اليك كتبهم
--- صفحه ۸۹ ---
و انهم لا يكاد يحصي و كلهم لا يلتفتون اليك و لا ينظرون الي مقعدك الّا كارض وقعت عليها ميتة و احاطتها الكلاب و انها يأكلون منها حتي تفرغ و انك و ربي اذّل من هذا قد قضي من عمرك ما قضي و لم تستحي و ترضي بمن هو صغير السن مع ذلك العلوّ و العلم و الغنإ و العز قد رضيت له بمنتهي الذي ما استطعت دونه و ان استطعت لا شكّ انك انت ما بقيت شيئا قد خرقت كل حجب الحيإ و عارضت الجبار بكلمك و حاربت القهار بحكمك ترسل الي عالم السنة خلع السلطنة و تهب لطفل الذي لا يعرف الحرّ عن البرد منصب الجلالة و تأخذ عن صاحب ملك الدنيا و الاخرة الذي قد جعل اللّه جنده ملائكة السموات و الارض و حجته آيات كلشئ و لا تستحيي عن اللّه و لا تتأثر بقدر لمحة فما واللّه اكتسبت الا النار و ما اكتسبت الا رضإ الرحمن فلك ما عملت ولي ما صبرت فسيحكم اللّه بيني و بينك بالحق انه هو الواحد القهار و انه لهو العزيز الجبار و حسبي اللّه ثم محمد ثم آل اللّه و كفي باللّه عليّ شهيداً سبحان اللّه ربك ربّ العزة ربّ كلشي عما يصفون و سلام من عنده علي
الذينهم علي ربهم يتوكلون و الحمد للّه رب العالمين   و ديگر از بلاد و اقطاع
ايران :       اصفهان  ارض الصاد   از اقسام شهيرهء ايران در جريان وقايع اين امر ميباشد و قبلا برخي از متقدمين ابشار قرب سطوع انوار از آنجا نمودند و بعضي از حجاج اصفهاني در سفر حج درك لقإ حضرت باب اعظم كرده پس از عود بوطن خبر و بشارت دادند و سپس ملا حسين بشرويه اولا حسب امر آنحضرت از شيراز بان بلد وارد شد و دوبار ديگر نيز ذاهباً و آئباً در شيراز چندي در آنجا اقامت نموده نشر دعوت بديعه فرموده با سابقهء مهمهء كه داشت عدهء از اهالي و هم سكنهء اطراف را مهتدي ساخت و بالاخره در اواخر شهريور مطابق اواخر رمضان سال ۱۲۶۲ ه . ق حضرت ذكر اللّه الاعظم از شيراز مهاجرت بان بلد و تقريباً پنج ماه و ده روز اقامت نمودند و رساله تفسير سورهء و العصر و اثبات نبوت خاصه و برخي
--- صفحه ۹۰ ---
از توفيعات اخري در آنجا از قلم اعلي صدور يافت و بالاخره در ماه اسفند مطابق ربيع الاول سال  ۱۲۶۳ ه . ق عدهء از غلامان شاهسون بسرداري بابا بيك بيات ماكوئي كه حكومت گلپايگان و تويسرگان را داشت با موفقت و مسئوليت محمد بيك تبريزي حسب الامر حاجي ميرزا آغاسي آنحضرت را از اصفهان بعزم طهران بردند و از امكنهء تاريخيهء امريهء اصفهان يكي خانهء مير سيد محمد امام جمعه است كه مدت چهل روز در آنجا اقامت داشتند و تالار آينهء محل ضيافت و ملاقات مردم اصفهان و اطراف با آنحضرت بود و برخي از اصحاب در مدرسه نيم آورد اقامت جسته باجرإ اوامر مرجوعه از قبيل استنساخ آثار و آيات و ارسال و ايصال مكاتيب و توقيعات پرداختند و ديگر بنإ دار الحكومة و عمارت سرپوشيده كه سئوال و جواب حضرت با عدهء از علمإ بنوعي كه در بخش پيش نگاشتيم و در آنجا واقع شد و سپس مدت چهار ماه در آنعمارت مختفياً بسر بردند و در كتاب بيان در شأنش چنين فرمودند  ولي اگر شجرهء حقيقت در مثل آن حجرات ساكن گردد آنوقت آن ذرات را مرايا ميخوانند چنانچه ذرات مراياي اعلي مقعد عمارات صدري كه در ايام ارض ص در آنجا ساكن بوده ميخوانده و ميخوانند و شهر اصفهان چون پايتخت سابق سلطنت و اهم و اعظم مدن مملكت و مركز حوزهء علميه و علمإ و فقهإ ملت بود و موقعش اقتضا داشت كه حاكم كافي و مقتدري در آنجا حكمراني نمايد لذا در آن ايام منوچهر خان معتمد الدولة با اختيار و اقتدار تام نظم امور آنحدود را عهده ميكرد كه از رجال مهم دولت محمد شاهي بود و عظمت مقام و اقدامش در كتب تواريخ دورهء قاجاريه ثبت است و حاجي معين السلطنه تبريزي وصف احوال ويرا باين مضمون نگاشت كه منوچهر خان از شهزادگان گرجي و مسيحي بود و خاندانش بدين اسلام در آمده از وطن كوچيده بايران مهاجرت و سكونت نمودند و نزد
--- صفحه ۹۱ ---
دولت صاحب نام و مقام و لقب شدند خاصه منوچهر خان بموجب لياقت جبليه خود طرف توجه مخصوص گشته بمناصب عاليه اشتغال و ارتقإ جست و پس از فوت ميرزا عبدالوهاب اصفهاني ملقب بمعتمدالدوله و متخلص بنشاط لقب معتمدالدولة يافت و همواره مأمور حكومتهاي مهمه و امور خطيره گرديد و فيمابين رجال دولت بعدالت گستري و رعيت پروري مشهور شد و چون فرزندي نداشت برادر زادهء خود نريمانخان را بفرزندي اختيار و ملتزم ركاب و نائب مناب خويش نمود و نريمانخان در عين غرور جواني و فرّ حكمراني باقتدار عمّ عاليشان عزت و كامراني داشت و از سطوت غيرت و قهاريت و عدل و نصفتش هراسناك بود تا در سال حكومت معتمد الدوله در گيلان براي عصيان و خطائي كه مرتكب گشت دچار سرپنجهء غضبش شده هلاك گرديد و اجمال واقعهء مذكوره اينكه روزي تني از تجار رشت بمحضر معتمد الدوله حاضر شده اظهار داشت كه امري خطير واقع شده بايستي در خلوت محرمانه معروض دارد و منوچهر خان با وي خلوت نموده جوياي ما وقع شد شخص تاجر با رخي افروخته و دلي سوخته آغاز سخن نموده گفت از آنجائيكه در دورهء حكومت پر از عدل و داد شما اگر واقعهء ناستودهء وقوع يابد و نام نيك را از ميان ببرد شايسته و سزاوار نيست و اين نيز معلوم است كه زمامداران مملكت و مأمورين دولت بايد زنان و دختران انام را بمنزلهء فرزندان خود دانند و اندك تعرضي نسبت بعصمت و ناموس مردم ننمايند اينك ما وقع را نهاني معروض ميدارم تا به تدبير جلوگيري نمائيد و معلوم و مفهوم احدي نشود هم نام و احترام من بر جا مي ماند و هم جان و مال و عرضم از دست هواي نريمانخان خلاص گردد و واقعه اين است كه نريمان پيره زني ميانجي فرستاد و با حليلهام سخناني چند از در معاشقه بميان آورد و تمناي وصلت نمود و روز روشن بپاس نام و ننگ بر من تيره و تنگ شد چنانكه عزم اهلاك خود دارم منوچهر خان چون اين بشنيد و حقيقت
--- صفحه ۹۲ ---
حال بر او معلوم گرديد آتش غيرت از اندرونش زبانه كشيد و تلطف و مهرباني نموده گفت برو با حليله خود زندگاني كن و ايمن باش كه من در حفظ ناموس برايا از هيچ امري دريغ ندارم و تاجر مطمئن گشته الحاح بسيار در كتمان سر نموده خارج شد و عصر همانروز معتمدالدوله در دار الحكومه با نريمان خلوت نمود و در حاليكه در تالار قدم ميزد و نريمان با كمر و خنجر مرصع در حضورش بود از وي باز خواست كرده بدست خود با همان خنجر ويرا هلاك نمود و گرگين خان برادر نريمان را بمقامش برگزيد و در باب شجاعت و نيروي بازوي منوچهرخان   مشهور  است  كه  مجمعه  مسي  را  با  دو  دستش  لوله  ميكرد و گل فرش قالي را با دو انگشت گرفته بر ميكند و بكرات نزد محمدشاه بازوانش را بسته زوبين بدستش دادند زوبين را چنان بر ديوار نواخت كه باندازه چند انگشت فرو نشست و نيز صاحب عقل و تدبير وفير و مال و مكنت كثير بود و بلقب تاج الوزرإ تجليل و تعبير ميشد و در كتاب ناسخ التواريخ مسطور است كه چون محمد شاه براي جلوس بر اريكه سلطنت از تبريز بطهران ميراند مصاريف لازمه مهيا نبود عاقبت بيست هزار تومان قرض كرده موكب همايوني را حركت دادند و همينكه بزنجان رسيد معتمدالدوله كه حاكم گيلان بود باستقبال شتافته بحضور شاهي وفود يافت و چهل هزار تومان از مسكوك با اسبي خجسته نام پيشكش گذراند و حاضرين نام خجسته را بفال نيك گرفتند و نيز در كتاب روضة الصفا  بدينعبارت نگاشته است كه در سال  ۱۲۷۵ ايالت اصفهان بمنوچهر خان گرجي حاكم سابق كرمانشاهان كه اميري كبير بود مفوض افتاد و لرستان و عربستان نيز بدان انضمام يافت و در قوت عقل و سياست و شدت كفايت و شجاعت و كثرت ثروت و جمعيت منوچهر خان همين دليل بس كه مدت چهار ماه حضرت ذكر اللّه الاعظم را در عمارت مربوطه بحكومت خود در اصفهان بنوعي كه مرضي خاطر
--- صفحه ۹۳ ---
آن بزرگوار شده مخفي از انظار اعدإ نگهداشته محافظت نمود و باينطريق سهل و آسان نيز آن چنان فتنه را خاموش كرد و بالاخره به آن بزرگوار عرض نمود اگر اجازت فرمائيد توانم تا دو سال با دولت ايران محاربه نمايم و اين امر را بقهر و غلبه نفوذ دهم و ميخواست با ايل شاهيسون و بختياري كه تحت اطاعتش بودند شاه را مجبور به تسليم امر آن حضرت نموده دخترش را بازدواج آن بزرگوار در آرد تا قوت ظاهريه و معنويه توأم شده كشور و لشكر و قدرت و مدنيت ايران را عظمت و شوكتي محير العقول حاصل گردد و اين امور بر محمد شاه و حاجي ميرزا آغاسي پوشيده نبود ولي سياست وقت جز بتسامح و عدم معارضه با او اجازت نميداد گويند وفات فجائي معتمد الدوله در چنين موقع باثر اقدامات سرّيه بود كه براي هلاك وي تهيه نمودند و ملا جعفر قزويني حكايتي بدين مضمون نوشت كه چون ملاهاي اصفهان بمناظره و محّاجه با حضرت حاضر نشدند و تكفير نمودند اين قضيه بر آن بزرگوار گران آمد و براي امتحانشان بطريق بديعي مبادرت فرمود و از آنجائيكه در بدو ظهور حسب الامر كلمات حق جديد با رنگ قرمز مينوشتند و صحف آيات بديعه بلون مذكور فيمابين بابيه و غيرهم متداول و معروف گشت چنانچه همه ميگفتند آثار بابيه برنگ سرخ نوشته است در اينموقع حضرت امر فرمود صحيفه سجاديه را با رنگ قرمز و بر كاغذهاي مرسوم نوشتند و صحيفه بابيه
_____________________________________________________________________
آورده اند كه چون در محضر منوچهرخان حسب ميلش برخي از علماي اصفهان با حضرت اعلي سئوال و جواب داشتند از آنجمله ملا مهدي خلف حاجي گلباسي پرسيد كه آيا خطابات قرآنيه متوجه است بموجودين و حاضرين فقط پس غائبين را تكليفي نيست و يا بغائبين و غير موجودين نيز توجه دارد باوجود اينكه غائبين و غير موجودين عقلا طرف توجه و خطاب واقع نميشوند  حضرت جواب فرمودند كه در پيشگاه علم الهي غياب و فقداني تحقق ندارد ملا مهدي نقل قول پدرش را نموده گفت مرحوم آقا چنين فرمودند و معتمدالدوله از عقل او متاثر شده گفت بس است مطلب واضح و معلوم گشت.
___________________________________
--- صفحه ۹۴ ---
را با مركب سياه بر كاغذ ترمهء اعلي بخط نسخ زيبا نگاشتند و هر دو صحيفه را مذّهب و مجلد كرده نزد ملاها فرستاده گفتند براي تفكيك حق از باطل آنچه بر شما دربارهء اين صحائف مفهوم و معلوم است بخط خويش بنويسيد و مهر و امضإ كنيد تا بر همه معلوم باشد و ايشان بر صحيفهء سجاديه بخط خود نوشتند كه اين كلماب كفر محض و قائل و صاحب آن كافر مطلق است و بر صحيفهء بابيه نگاشتند كه نور صرف و قائل آن تالي درجهء نبوت ميباشد و منوچهر خان حاكم صافي ضمير و صاحب قلب منير بود روزي ملاها را در مجلس طلبيد و صحيفه ها را حاضر نموده با ايشان تكلم كرد در جواب بهمان نوع كه نوشتند گفتند پس معتمدالدوله امر داد نسخهء از صحيفهء سجاديه حاضر كردند و با صحيفه برنگ قرمز مقابله و مطابقه نمودند و كلمات امام سجاد را شناختند و از سرزنش معتمد الدوله خجل شدند و اينمطلب را بحاجي ميرزا آغاسي نوشتند و صاحب ناسخ التواريخ ايمان و حمايت معتمد الدوله را از حضرت باينعبارت نوشت كه معتمد الدوله در حق باب مشتبه شد و بالجمله گويند منوچهر خان بيش از شش ماه مريض و بستري ماند و در اوائل بيماريش حاجي ميرزا آغاسي براي معاندت كه با او داشت حكمراني براي اصفهان معين كرده بفرستاد ولي مأمور مذكور مدت شش ماه در قم و كاشان با كمال بيم و انتظار ماند و جرأت ورود بمركز مأموريت خود نكرد تا بعد از وفاتش رهسپار گشت و وفات وي در اصفهان بسال ۱۲۶۳ ه . ق واقع شد و اموالش را دولت ضبط نمود و جسدش را بقم برده دفن كردند و كلماتي در شأن وي از قلم اعلي ضمن توقيع خطبة القهريه و توقيع بمحمد شاه مندرج است كه حسن نيت و خلوص ايمانش را واضح مينمايد و ما صورت توقيع را در بخش سابق ثبت كرده كيفيت اخلاص و حمايت معتمد الدوله را نگاشتيم و از علمإ و فقهإ آقامير سيد محمد سلطان العلما امام جمعه از ملايان متمول
--- صفحه ۹۵ ---
متنفذ درجهء اول نزد دولت و ملت عزت و احترام تام داشت بدرجۀايكه عزل و نصب حكام اصفهان غالباً بميل و اراده اش صورت مي بست و ديگر ملايان ناگريز از مراعات جانب خاطرش بودند آورده اند كه در اعياد و ديگر ايام مهمّه حسب الرسم در تالار بيروني عمارتش كه حوضي بزرگ در وسطش بود مي نشست و انبوه انام از علما و دولتيان و تجار و غيرهم گروه گروه داخل شده مصافحه كرده غالباً دستش را ميبوسيدند و هر كس مقداري سيب و نارنج و ليمو و غيرها نزدش مينهادند و در جاي خود مينشستند و او فواكه را استشمام كرده بحوض پر از آب ميانداخت و ساعتي نميگذشت كه حوض مملوّ از ميوه شده ميوه ها را ميبردند و اينعمل چندبار تكرار مييافت و ميوه فروشان فواكه آن حوض را در هر روزي در ايام مذكوره بمبلغ صد تومان از امام ميخريدند و فروخته انتفاع ميبردند و نيز در روزهاي مذكور رسم چنين بود كه خدام امام براي حاضرين مجلس  در سر هر ساعتي مجتمعاً منتظماً شصت عدد قليان مجلل و زيبا با سر قليانهاي مرصع و مطلا وارد و حاضر ميساختند و در طول مدت اجتماع در هر نوبت قليانها و سر قليانهاي ديگر بعدد و كيفيت مذكور و جلال و زيبائي مشهور بمجلس ميآوردند چنانكه هيچ قلياني بيش از يكبار در مجلس ديده نميشد و با حضرت ذكر اللّه الاعظم در مدت چهل روز كه در خانه اش ميهمان بودند در مراعات وظائف ميهمانداري و در حمايت و تجليل كوتاهي نكرد و رسالهء تفسير سورهء و العصر را حسب اقتضايش صادر فرمودند تا چون مكتوب آقا سيد مهدي امام جمعه طهران كه بدستور حاجي ميرزا آغاسي در منع و تحذير نوشت بوي رسيد دست از حمايت و رعايت كشيد و امام گرچه تا آخر الحيات نزد انام اظهار ايمان نسبت باين امر نكرد ولي با مشاهير احباب بكمال بشاشت و انبساط ملاقات و در مخاطر و مهالك حمايت نمود و مظلومين را از چنگ ملايان و دولتين ستمكار رهائي داد و در هر بار كه حكومت
--- صفحه ۹۶ ---
اصفهان از وي منع و ردع و قلع و قمع بابيان را خواست تني چند از شيخيه تابعين حاجي محمد كريم خان را نشان داد و همينكه عرضه داشتند كه اين نفوس حاجي محمد كريمخاني هستند نه بابي در جواب گفت من بابي را نميشناسم چه كه پنهان اند ولي اين گروه بابي نا بالغ فاسد شده ميباشند دروغ ميگويند و نفاق ميكنند و امام در سال  ۱۲۹۱ ه . ق در اصفهان وفات يافت و برادرش مير محمد حسين امام جمعه شد و شرح احوال و اعمالش را در بخش ششم مياوريم.
   و از فحول علمإ مجتهدين و فضلإ معتمدين ملا محمد تقي شهير هروي استاد در تدريس قوانين الاصول كه ميرسيد محمد امام جمعه در غالب معضلات مسائل شرعيه از او استمداد و استفاضه كرده امور شرعي و قضائي محضرش بواسطهء او اداره ميشد و او اظهار ايمان بحضرت ذكر اللّه نموده رسالهءصحيفة العدل را از عربي بفارسي ترجمه نمود و در ايام سجن آذربايجان عرائض بمحضر اعلي فرستاده توقيعات بعنوان وي صادر گرديد ولي در بحبوحهء فتن و امتحانات الهيه بيم و وهم او را فرا گرفته تغييري در احوالش حاصل شد و چون در كربلا در گذشت احدي از ملايان حتي شاگردانش بر جنازه اش حضور نيافتند و آخرالامر شيخ زين العابدين مجتهد مازندراني با دست خود غسل و كفن كرده نماز خوانده برده دفن نمودند .
    و از مشاهير بابيان اصفهان ميرزا محمد علي نهري و برادرانش ميرزا هادي و ميرزا ابراهيم پسران حاجي سيد مهدي نهري بن حاجي سيد محمد هندي بودند و حاجي سيد محمد اصلا از اهل زوارهء اصفهان در ريعان جواني مهاجرت بهندوستان نموده با خاندان ثروتمندي از شيعيان آنجا وصلت كرده صاحب مكنت و ثروت بسيار شد و پس از فوتش پسرش حاجي سيد مهدي از هند انتقال بنجف جست و دكاكين و خانهها و حمام و كاروانسرا  و غيرها تأسيس نمود و مالك ضياع و عقار بسيار شد و نهر آبي براي شرب اهالي احداث كرده باينجهت معروف بنهري گشت
--- صفحه ۹۷ ---
و پيرو عقيدت شيخ احسائي گرديد سپس بموطن خود اصفهان رفته اقامت نمود و محترمهء را كه با زوجهء حاجي سيد محمد باقر حجة الاسلام شهير قرابت داشت و آنهردو از شيخيه بودند ازدواج نمود و پسران مذكورش در آنجا متولد شدند و بحد رشد رسيدند و ميرزا محمد علي بكسب علوم رسوم مشغول گشت و در مدرسه كاسه گران شب و روز بسر برد و پس از مدتي براي تكميل تحصيل عازم عراق عرب شد و بكربلا در حوزهء درس حاجي سيد كاظم رشتي در آمد و در آنجا تأهل نموده اقامت جست و پسر ديگر حاجي سيد مهدي آقا سيد هادي در اصفهان معروف بقدس و تقوي و عبادت و انزوا گشت و نزد ملاها از عدول و ثقات محسوب گرديد و حجة الاسلام مذكور او را دوست داشته برادرزادهء خود خورشيد بيگم كه دوشيزهء تحصيلات علميه كرده و تربيت دينيه يافته و در خانهاش بود بحبالهء نكاح وي در آورد و باينطريق آقا ميرزا هادي متوقف در اصفهان شد ولي بالاخره او نيز با عائلهاش بكربلا رفته مقيم گرديد و هر دو برادر از اصحات و تلامذهء سيد رشتي و خانوادهءشان از عائلات شهيرهء شيخيه در كربلا بودند و ايامي كه حضرت باب در كربلا ميزيست چند بار آن بزرگوار را حين ادإ زيارت امام حسين در باب حرم و نيز در حوزهء درس حاجي سيد كاظم ديدند و آداب زيارت و حال خضوع و رقت قلب و جلالت مقام آن حضرت و نيز احتراماتي كه سيد رشتي مينمود نظرشان را متوجه و معطوف داشت و ميرزا هادي را مكرراً در دل گذشت كه تواند  حجت موعود اين سيد جميل جليل باشد تا چون نداي بديع از شيراز مرتفع شده بسمعشان رسيد ببرادرش ميرزا محمد علي گفت همانا صاحب ندإ همان جوان سيد شيرازي است و هر دو بعزم شيراز شتافتند ولي در بين طريق خبر يافتند كه حضرت بمكه رفته عودت بشيراز ميفرمايند و با جناب ملا حسين بشرويه و جمعي از اصحاب و احباب تصادف كرده بعرفان و ايمان كامل كامياب گشتند و بالاتفاق باصفهان رفتند و بعداً روانه
--- صفحه ۹۸ ---
شيراز شده چندي بزيارت و استفاضه از حضرت بر خوردار گرديدند و همينكه فتنه در شيراز برخاست حسب الامر بيرون آمدند و ميرزا هادي بكربلا برگشت و ميرزا محمد علي باصفهان مراجعت و اقامت نمود و ببود تا خبر فوت زوجهاش در كربلا رسيد و ديگر عودت بكربلا نكرده در وطن بمدرسه كاسه گران اقامت جست و دختر حاجي آقا محمد نام از تجار را ازدواج كرد و ميرزا هادي نيز از كربلا باصفهان وارد شد و در ايام توقف حضرت در اصفهان مكرراً درك زيارت و استفاضه كردند در خانه برادرشان ميرزا ابراهيم كه نسبتاً مالدار بود ضيافت نمودند و خود حكايت آوردند كه ميرزا محمد علي تا آنهنگام فرزندي نداشت رجا كرده حسب الاشاره از سؤر مبارك خورد و محترمهء كريمه منيره خانم كه در بخش پنجم شرحي از احوال او را مياوريم منعقد و متولد گرديد و ميرزا ابراهيم در عين حال شهرت بايمان بديع نيافت و آقا ميرزا هادي بعداً در ايام سجن ماكو بعزم زيارت رفته بارزوي خويش رسيده عودت باصفهان نمود و زوجه محترمهاش خورشيد بيگم كه در كربلا نزد سيد رشتي تلمذ كرده داراي مقامات عاليه علميهء دينيه گشت پس از وفات سيد نزد جناب قرةالعين تلمذ و ارادت گرفته بلقب شمس الضحي مشهور شده مصاحبت و معاشرت مديد و عرفان و ايمان اكيد يافت و نوبتي كه اعدا در كربلا بعزم تعرض بانجناب شورش كرده بخانهاش  هجوم بردند او را باشتباه گرفته سنگسار نمودند و هنگام مهاجرت آنجناب از كربلا ببغداد و سپس بايران همه جا تا قزوين ملازم موكب بود و ميرزا هادي از سفر ماكو مراجعت كرده در قزوين ويرا يافته با خود باصفهان برد و چون امر عليكم بارض الخإ ببابيه رسيد هر دو برادر از اصفهان عازم مشهد شدند ولي هنگامي ببدشت رسيدند كه فتنه خراسان خاتمه يافته جمعي از اصحاب در آنجا مجتمع بودند و واقعات را بسر بردند تا در نيالا از هجوم و شورش اهالي هزار جريب مازندران بميرزا هادي ضرب و صدمه شديده رسيد و دو برادر خود را
--- صفحه ۹۹ ---
بكناري كشيده در خرابهء پناه گرفتند و بنوعي كه در بخش سابق آورديم ميرزا هادي متوفي و مدفون گشت و نبيل زرندي چنين نوشت كه ميرزا هادي بعد از بدشت تا اشرف ( به شهر ) با حضرت قدوس بود و در آنجا بوي امر فرمودند كه در حزب جناب باب الباب از خراسان بمازندران ورود نمايد ولي در همان ايام در دهات نزديك بار فروش مريض شده در مسجدي بي معين و پرستار وفات كرد و بالجمله ميرزا محمد علي تنها بطهران و اصفهان برگشته كما كان اقامت نمود و خورشيد بيگم شمس الضحي نيز در اصفهان مقيم شده بتبليغ همت نهاد و ميرزا محمد علي پسران ارجمند ميرزا ابراهيم را كه بعداً بمقاماتي رفيع رسيدند هدايت نمود و از آنان دودماني جليل در اين امر بديع پايدار گرديد كه سالها برقرار و نامدار شدند و بانوار عظمت و شهرت درخشيدند و از ميرزا ابراهيم چهار پسر و از ميرزا محمد علي يك پسر و سه دختر و از ميرزا هادي پسر و دختري باقي ماند و ما خاتمت احوال سعادت اشتمال اينخانواده را در بخش ششم مينگاريم.
    ديگر از متقدمين بابيه اصفهان حاجي سيد جواد از اهل علم و فضل و از خاندان علمإ و معتقد شيخ احسائي و سيد رشتي بود و مانند ديگر همروشان شب و روز در انتظار ظهور موعود ميشمرد و پيوسته ندإ بدعإ ندبه مرتفع ميكرد و چون از برخي منجمين بشارت ظهور در سال ۱۲۶۰ شنيد و احاديث دالّهء بر معاندت و معارضت ملايان و فقها را در كتب اخبار و آثار ديد از مال خود احتياط و نگراني داشت و بيانات و عالمات واردهء در حق آنحضرت از قبيل مفلج الثنايا .... و في خدّه خال .... و في ضحكه صوت و امثالها را در ضمير گرفت تا از عرفان و ايمان محروم نماند و تقريباً سي و هشت سال داشت كه سال ۱۲۶۰ در رسيد و نداي ظهور را از افق شيراز بشنيد و بشتاب تام قطعه ملكي را فروخته بعزم حج رهسپار شيراز گشت و از حالات حضرت مستفسر گرديده دانست كه بعزم مكه سوي بوشهر رفتند
--- صفحه ۱۰۰ ---
پس بدانسو شتافت و هنگامي رسيد كه حضرت با كشتي سوي مسقط روانه بودند و با اولين كشتي روانه گرديده در مسقط ورود نمود و دانست كه در خانه والي اقامت دارند لا جرم غسل و تنظيف و تجديد لباس و تعطير كرده بخانه والي در آمد و حضرت را در حجرهء با والي در حاليكه غلام حبشي با بادزن باد ميزد يافت و او را امر بجلوس فرمودند و علامات مذكوره را در آن بزرگوار ديد و در اثنإ كه عمامه را از سر اندك حركت دادند خال را نيز مشاهده كرد و مؤمن و منجذب گشت و سپس در مواقع متعدده طي مسافرت فائز بحضور گرديده بر عرفان و بينائي بيفزود نوبتي در مجلس روضه خواني حال بكإ و تكرار عبارت بابي انت و امي يا ابا عبد اللّه و نهي روضه خوانرا از اينكه از نص حديث خارج شده از خود تصرفاتي نمايد مشاهده كرد و نوبني در مجلس ضيافت كه پلو كشمش مهيا بود سئوال از تناول آن نمود جواب فرمودند بأسي نيست و نيز سئوال از طريق عرفان بانحضرت كرد فرمودند آيا بشيخ و سيد چگونه عرفان يافتي عرض كرد از طريق معاشرت فرمودند اينجا نيز بهمين طريق رفتار كنيد و نوبتي بزيارت آنحضرت رفت و حضرت قدوس حاضر بود تلاوت آيات بديعه مينمود و خواست قطع نمايد و آنحضرت امر بادامه فرمودند و حاجي سيد جواد نظر بحديث ماثور كه اسامي اصحاب در صحيفهء نزد حضرت قائم مسطور است از ثبت نام خود پرسيد جواب فرمودند كه نام تو در صحيفه ثبت است و نيز چند بار در جمعيت فزون از شمار حجاج و ناسكين كه در آنسال حج اكبر باعمال مشغول بودند بنظر دقيق نگريست و همه را ناچيز ديده آنحضرت را حيّ قدير و قائم بي نظير مشاهده كرد و بالجمله بعد از اتمام مناسك و اعمال در يك كشتي مراجعت كردند و حاجي سيد جواد در بوشهر از آنحضرت اجازت گرفته از طريق بصره بزيارت اعتاب ائمه عراق رفت و چون باصفهان برگشت پيوسته لسان بمدح و وصف آن بزرگوار گشوده داشت و مورد تعرض و تعدي
--- صفحه ۱۰۱ ---
جهال و متعصبين بود و مال احوال او و خاندانش را در بخش ششم مينگاريم .
و ديگر آقا سيد عبدالرحيم كه نخست بملاقات و مكالمهء با جناب باب الباب در آنجا ايمان حاصل كرد و در ايام اقامت حضرت در خانهء امام جمعه متوالياً فائز بلقإ آن بزرگوار شده مزيد ايمان يافت و در بدشت حضور داشت و در ايام ارتفاع هنگامه قلعه مازندران بعزم نصرت اصحاب رفت و حسب الامر باب الباب مأمور بسير و تبليغ در اطراف مازندران گشت و نيز كراراً با قرة العين در ايام آزاديش و هم در ايام توقفش بخانه محمود خان  كلانتر طهران ملاقات نمود و نيز توقيع مشهور المهزءّ از قلم اعلي براي وي صدور يافت و خاتمه احوالش را در بخش ششم مي آوريم  .
    و ديگر از معاريف بابيه اصفهان حاجي محمد رضا بن حاجي زين العابدين جواهري كاشاني از تجار محترم در اصفهان و بغداد و غيرهما مراكز تجارت داشته زوجات متعدد اختيار كرد و بسا از ايام سال را در بغداد بسر ميبرد و بمقتضاي اخلاص در عقيدت غالباً ظهور موعود منتظر در خاطرش ميگذشت و شبي در عالم رؤيا حضرت صاحب العصر و الزمان را در حرم مطهر امام شهيد حسين بن علي (ع) مشاهده كرد كه با كمال و جمال و ادب و احترام تامّ مشغول بادإ زيارتست و قطرات اشك از ديدگان مباركش جاري ميباشد و بوي اظهار ملاطفت و عنايت فرموده با خود بسفر حج همراه برد و يكسال بعد از رؤياي مذكور در ايامي كه حضرت باب اعظم در كربلا بودند در حرم امام حسين بزيارت آن بزرگوار رسيد و عين آنچه را كه در عالم رؤيا ديد و از لسان آنحضرت شنيد مشاهده و استماع نمود و عاشق دلباخته گرديد سپس چون بعزم حج روانه مكه گشت همسفر با حضرت واقع شده در مواقع عديده بشرف حضور رسيده ايمان و انجذاب يافته بايران عودت نمود و شيفته جمال محبوب بوده همه جا از خوارق عادات و كمالاتش بيان ميكرد
--- صفحه ۱۰۲ ---
لذا دچار تعرضات و بليات بسيار از اعدإ خصوصاً از اقربإ و خويشاوندان خود گرديد و خسارت شديده بامور تجارتش وارد شد و در فتنهء سال ۱۲۶۶ ه . ق در طهران بتفتين منتسبينش گرفتار گماشتگان دولت شد و بحبس انبار افتاد و مدت پانزده يوم در كمال شدت و مشقت بسر برد تا بواسطهء شفاعت شخصي از ارامنه كه با وي دوستي داشت ببذل مبلغ چهار هزار تومان از خطر قتل رهائي يافت ولي بنام بابي مشهور و پيوسته معرض تعدي و تطاول جمهور بود و گاهي در اصفهان و كمره و گهي در بغداد و غيره بسر ميبرد و پس از واقعهء شهادت كبري بغايت متأثر و متغيرالحال گشته بيش از پيش مورد تعرضات خويشان پر نيش خويش گرديد و بسال ديگر سفري ببغداد نموده مراجعت بايران كرد و گرفتار دولتيان گرديده محبوس و مقتول گشت و تفصيل آنرا در بخش لاحق ضمن شرح واقعه مذبحه سال ۱۲۶۸ مينگاريم و دارالتجاره و املاك و اموال و خانههاي ويرا كه در بلاد متعدده از بغداد و كمره و طهران و غيرها داشت معاندين از خويشان از قبيل خواهر و خالوزاده و غيرهم تصرف كردند و حكام و دولتيان و مردم ديگر نيز از آن كالا حصهء بيغما بردند و سن حاجي در آنهگام متجاوز از سي و چهار سال نبود و از ما بين اولاد متعددش يك پسر و دختر در اين امر نامور شدند و از پسرش كه آقا محمد جواد نام داشت خانداني در امر ابهي برقرار ماند و دخترش آغا بيگم مشهور بلقب ارباب زوجه آقا ميرزا مؤمن از شهيرات مؤمنات بود و آقا ميرزا مؤمن و زوجهء مذكورهاش هر دو بغايت قوّت ايمان و استقامت متصف بوده تحمل مشقات بسيار در راه عقيدت نمودند و آقا بيگم در سال واقعه مذكوره در بدايت جواني بحباله نكاح آقا ميرزا مؤمن مذكور در كاشان ميزيست و حاجي محمد رضا هنگام رفتن از اصفهان بطهران چون بكاشان رسيد محض احتياط از مردم در باغي بيارميد و آقا فتاح نام مستخدم خود را فرستادهء بدختر و داماد خبر داد و آنان لمحهء چند بديدار پسينش
--- صفحه ۱۰۳ ---
نائل گشتند و نيز چون در سر پل قرب بلدهء قم گماشتگان دولت حاجي را گرفتار كردند اسبش را بفتاح مذكور داده امر نمود كه بسرعت بكاشان نزد آقا ميرزا مؤمن رفته باو گفت كه حاجي يقيناً در خطر خواهد بود و لازم است بكمره رفته رقيه نام زوجه ميرزا يحيي ازل را كه بحاجي سپرده بود و نزد وي در كمره ميماند با خود بعزم مازندران برده بقوم و عشيرتش تسليم دهد و آقا ميرزا مؤمن نيز چنان نمود و بيان احوالشان را در بخشهاي لاحقه مياوريم .
     و ديگر از معاريف بابيان اصفهان ميرزا حيدر علي از سادات اردستان پسر خواهر ميرزا محمد سعيد فدإ شاعر شهير بود و در وطن بملكداري و زراعت و فلاحت ميزيست و هنگام ارتفاع صيت امر جديد در اصفهان بواسطهء ملا حسين بشرويه فائز بايمان گرديد و سبب هدايت جمعي در اردستان گشت و ايامي كه حضرت ذكر در اصفهان بخانه مير سيد محمد امام جمعه اقامت داشتند چندين بار شرف حضور نزد آن بزرگوار يافت و ما در بخش سابق عزيمتش با شش تن احباب اردستاني براي التحاق باصحاب خراسان و سپس رفتنشان بقلعه مازندران و شهادت همرهان و كيفيت استخلاصش را نگاشتيم و در هنگام واقعه شهادت كبري در اردستان بود و خاتمه احوالش را در بخش ششم مياوريم .
     ديگر از مشاهير بابيه اصفهان ملا علي اكبر اردستاني از تلامذهء آخوند ملا صادق مقدس در ا صفهان بود و هنگامي كه مقدس بواسطه جناب ملا حسين بشرويه فائز بايمان بديع گشت ملا علي اكبر نيز ايمان آورده باتفاق استاد بشيراز شتافت و بنوعي كه در بخش سابق آورديم مورد سخط و مجازات حسينخان والي فارس شدند و ملا علي اكبر پس از آن واقعه مراعات احتياط و تحفظ را از دست نداد و در مواقع خطر داخل نشد و سالها بعد از واقعهء شهادت كبري حيات داشت و تتمه احوالش را در بخش ششم مينگاريم .
--- صفحه ۱۰۴ ---
     و ما در بخش سابق  جمعي از مشاهير مؤمنين و شهدإ متقدمين اصفهان مانند ميرزا محمد رضاي پاي قلعهء و استاد آقا بزرگ شهيد و پسرانش و ملا جعفر گندم پاك كن شهير و غيرهم را نام برديم و آقا عبدالحميد خلف ملا جعفر پس از پدر در امر بديع سالها مشهور بود و در بخشهاي لاحق جمعي ديگر از آنان مانند آقا سيد اسمعيل ذبيح زوارهء و سيد محمد اصفهاني معروف و غيرهما را شرح احوال خواهيم نوشت و عدهء بابيه ئيكه از اهل اصفهان در موكب جناب ملا حسين باب الباب بمازندران رفتند موافق تاريخ ميميه مهجور زوارهء چهل و هفت تن بودند و نبيل زرندي عدهء از آنان را كه بشهادت رسيده اند بانضمام شش تن شهدإ اردستاني سي و شش نفر ياد نمود.
     و از جمله چهل و هفت تن مذكور استاد جعفر بنإ از بقية السيف كه مابين شهدإ بر خواسته خود را بوطن رساند و حيات طولاني يافته در اصفهان خانداني گذاشته   متوفي  گرديد  و  ابوالحسن  چيت ساز  در  اصحاب  زنجان  داخل  شده بشهادت رسيد.
     و از استاد قربانعلي معمار كه با دو پسر و دو خواهر زاده بنوع مذكور در بخش سابق ضمن اصحاب قلعه طبرسي بشهادت رسيد دو پسر بنام آقا محمد علي و آقا حسينعلي در وطن بر جاي ماند و اول بعلت شدت تعرض اعدا بطهران مهاجرت و سكونت كرده در گذشت و ثاني بجهت شدت تأثر از فراق پدر و برادران و بني عمه بيمار شده وفات يافت و زوجه استاد قربانعلي با سه دختر باقي مانده مورد تعرض و تعدي معاندين از دولت و ملت گشتند و استقامت ورزيدند و يكي از دختران را آقا ميرزا عبد اللّه و ديگري را شيخ سلمان كه وصف الحالش را مياوريم بزني گرفتند  و ميرزا عبد اللّه در ايمان مشهور بوده بفيض زيارت حضرت اعلي در خانه امام جمعه رسيد.
ضميمهٴ أوضاع اصفهان
----------------------------------------------
ديگر آقا محمدحسين اردستاني در اصفهان بواسطهء جناب باب الباب فائز بايمان شد و از شدت عشق و انجذاب بشيراز شتافته بفيض زيارت حضرت ذكر اللّه الاعظم رسيد و دست از ذيل عظمتش رها نكرد تا هنگام مهاجرت باصفهان در خدمت آن بزرگوار مهيا و همراه شد و پيوسته در طريق اطاعت از اوامر مباركه جان بر كف اخلاص حاضر داشت و در ايام سجن ماكو طاقت فراق نياورده زمام اختيار از دستش رها شد و خويش را بسجن رسانده بزيارت رسيده عودت نمود و چون امر عليكم بارض الخإ صدور يافت با ميرزا حيدر علي و پنج ديگر از بابيان اردستان بصوب مشهد شتافتند سپس در موكب جناب باب الباب به بقعهء طبرسي وارد شده دفاع و جهاد نمودند و بالاخره در معركهء نهم ربيع الاول زخم منكري از سپاهيان يافته در حوالي معسكر بيفتاد و لشكريان وي را دستگير كرده نزد مهديقُلي ميرزا بردند و هر قدر استنطاق كرده سعي نمودند كه از عِدّت و عُدّت و مراكز مُدّعاي واصله بقلعه با خبر گردند اطلاعي از او بدست نيامد و شاهزاده در غضب شده سقط و دشنام گفته ويرا تهديد بقتل نمود و او اظهار كمال مسرّت و آرزوي شهادت كرد لاجرم شاهزاده ويرا تسليم دژخيمان داد تا بفتل برسانند و همينكه بقتلگاه برده از او پرسيدند كه چه نوع از كشته شدن را خوشتر دارد جواب گفت نوعي از قتل كه شديد تر است پس ناگهان يكي از سفاكان بيرحم دهانه تفنگ بر چشم راستش نهاده آتش داد و گلوله سرش را متلاشي كرده مغزش را بپاشاند و اينگونه احوال اصحاب قلعه موجب حيرت و اندهاش اعدإ بود و لذا انتشار يافت كه اين جماعت معتقدند بعد از كشته شدن بزودي باز گشت باين عالم نموده زندگي پر از مسرتي از سر گيرند و انتقام از دشمنان كشند و لذا موت را موجب حياتي برتر شمرند و از آن نهراسند بلكه راغب و شائق اند .
   و از جملهء علمإ بيان در توابع اصفهان حاجي ملا محمد بن ملا محمد رضا مجتهد خونسار هنگاميكه در عراق عرب مشغول بتحصيل علوم دينيه بود و در بسياري از شبها با وجود علما در مسجد سهله و غيرها متهجد شده با تضرع فرج آل محمد مي،طلبيد در سال ۱۲۶۱ چون حجاج از مكه برگشتند خبر دعوت حضرت باب را آوردند بيدرنگ عودت بوطن نموده در مسجد پدر بامامت جماعت پرداخت و اخبار و بشارات اماميه راجع بظهور قائم موعود را بسمع اهالي رساند و پس از چندي توقيعي از حضرت رسيد كه موجب اشتعال ايمانش گرديد و علناً بشارت ظهور مهدي داد تا هنگاميكه اخبار تبعيد و سجن حضرت از جانبي و تصديق و اقبال كثيري از علما از جانبي ديگر بيامد و جوش و خروش و شورش در مردم پديد گشت و شكايت باحتشام الملك حكمران بردند و او را بمركز حكومتش گلپايگان كشيده حبس و زنجير كرد ولي والد مذكور و ديگر علمإ و صلحإ و سادات شفاعت نمودند و مستخلص گرديد و امامت و مسجد را بوالد واگذاشت و بخدمت در جمع مؤمنين پرداخت تا آنكه شهادت عظمي واقع شد و شرح خاتمه احوالش را در بخش ششم مي نگاريم . 
--- صفحه ۱۰۵ ---
امام جمعه رسيد و حين صدور امر اجتماع در خراسان با جمعي از مؤمنين بشتافت و در بدشت و نيالا نيز حضور يافت و با آقا محمد قاسم از خويشان و آقا ميرزا محمد علي نهري و آقا محمد تقي بيدآبادي و آقا محمد حناساب بعزم قلعه طبرسي رفتند ولي بعلت محاصره بودن اصحاب ممنوع ماندند و آقا عبد اللّه بوطن باز آمد و خاتمه احوالش را در بخش ششم مينگاريم .
     و خاندان آقا محمد علي يزدي چون زوجهاش از مؤمنات بامر بديع شد همگي در ايمان پايدار گشتند چنانكه يك پسرش در ايام اقامت حضرت باب اعظم در اصفهان پيوسته ذهاب و اياب بمحضر مبارك داشته مجذوب گرديده پس از چند سالي در گذشت و دو پسرش محمد رضا و محمد تقي چنانكه در بخش سابق آورديم در قلعه طبرسي بشهادت رسيدند و شرح احوال باقي خاندان را در بخش ششم ميآوريم .
     و بالجمله پس از واقعه شهادت كبري جمعي از مؤمنين در آنحدود بر جاي بودند و زوجه منقطعه فاطمه نام كه حضرت ذكر اللّه در اصفهان اختيار كرد پدرش ملاحسين ذاكر مصائب اهل بيت رسالت و برادرش ملا رجبعلي قهير و ملا عليمحمد سراج همگي از بابيه اصفهان بودند و آنمظلوم هنگام اعزام از اصفهان البسه و مصاريف لازمه بمنقطهء مذكوره داده او را مخير داشت كه يا بشيراز رفته در خانه با حرم محترمه زيست نمايد و يا در اصفهان با پدر و خاندان خود بماند و او شق دوم را اختيار كرد لذا در آن بلد بماند و خاتمه احوالشان را ضمن بخش ششم مي آوريم.
     بسطام  بشهرت نام ملا علي ثاني من آمن و شهرت بدشت در اين امر شهرت يافت اما ملا علي اهل قريه از توابع بلد بود و در وطن تحصيلات ابتدائيه كرد در آغاز جواني بعلت شدت علاقه ابوين و خويشان ازدواج نموده صاحب عائله
--- صفحه ۱۰۶ ---
گرديد و تكميل تحصيلات در مشهد و خراسان نمود و بحكم تجسس و طلب شديد پي تفحص از حقائق دينيه گرفته اخلاص در ايمان و زهد و تقوي و عبادت ويرا سبب ارتباط با يكي از علماي شيخيه گرديد و بدينموجب پيرو شيخ و سيد شده علاقه محبت و مراسله با سيد يافته عائله را در وطن بر جاي گذاشته بكربلا شتافت و هفت سال ملازم سيد شده درك فيض كرد و پدر و خويشانش بدانسو شتافته با تحصيل اجازه استاد ويرا بوطن  باز آوردند ولي ادامت اقامت نتوانست و باز بمحضر استاد بر گشت و در هنگام وفاتش حاضر و اشك از ديدگانش جاري بود و براي من يقوم بتجسس و طلب سائر گشت و در سال اول ظهور بشيراز رفته بنوع مذكور در بخش سابق بعرفان و ايمان بديع رسيده ثاني حروف حيّ گرديد و در توقيعي صادر از قلم اعلي در شأنش چنين مسطور است  فانّ في عباد اللّه عباد اذا سمعوا آية يؤمنوا كما آمن عليّ البسطامي سلام اللّه عليه باستماع آية واحدة من دون  طلب بينة من غيرها   و نيز در صورت زيارت مفصلي مشتمل بر وظائف و آداب مخصوص كه آنحضرت باو داد تا مرقد مطهر حضرت امير المؤمنين را در نجف زيارت نمايد اين آيات مندرج ميباشد  اللهم اني اشهدك بما قد عرفت من دعوة سرّ المؤمن  هذا عليّ البسطامي الذي قد قطع سبيله علي الصراط الاكبر بجودك اقرب من الوصل  سئوال سبيل العبودية في الورود علي حرم آل اللّه سلام اللّه عليهم احببت بان اجيبه باذنك الاكبر جهراً لما قد علمت حبه لبابك و طاعته لنفسك انك قد كنت علي كلشئ شهيداً فوفقّ اللهم اهل الباب الي ذلك السبيل للماب في نقطة الامر من هذا النور المستسر بسر الاحباب فانك علي كلشئ قدير و انك قد كنت بالعالمين محيطا    و ملا علي حسب دستور آنحضرت ببوشهر نزد خال رفت و از آنجا بكربلا و نجف شتافته نشر دعوت بديعه نمود و توقيع رفيع را بشيخ محمد حسن نجفي صاحب الجواهر رساند و او استكبار كرده بانكار و عناد برخاست
--- صفحه ۱۰۷ ---
پس توقيعي ديگر از قلم اعلي خطاباً للشيخ صدور يافته در حق ملاعلي چنين فرموده اند انا بعثنا علياً من مرقده و ارسلناه اليك لو عرفته لسجدت بين يديه آنجناب در كربلا و نجف با شهامت و اخلاص نادر النظير بابلاغ امر جديد پرداخته جمعي كثير را مهتدي ساخت و جماعت ملايان بمعاندت و مخاصمت برخاستند و شور و هيجاني در
عوام انداختند و حكمران دولت عثماني در كربلا ويرا اخذ و حبس نمود سپس با كتب و آثارش ببغداد روانه داشت و والي بغداد مدت شش ماه آنمظلوم را حبس و قيد كرد و در آنمدت آثاري را كه با او بود جمعي از اهالي بغداد و كاظمين و غيرهما مطالعه نموده منجذب شدند و برخي با او در محبس ملاقات مكرر كرده ايمان آوردند و روز بروز اشتهار و انتشار بر مزيد شد و باينطريق گروهي از ايرانيان و اعراب ساكن بغداد و ديگر محال عراق از  طبقه ملايان و غيرهم در ظل امر بديع قرار گرفتند كه نام و مقام جمعي از ايشان در مطاوي بخش سابق و درين بخش مسطور است از آنجمله شيخ بشير نجفي از طبقهء علمإ سنت و جماعت در سن هفتاد سالگي بود ديگر شيخ سلطان و جمعي از همراهانش در كربلا و نيز سيد محمد جعفر و سيد حسن جعفر و سيد علي بشر و جماعتي با او در قصبه كاظمين و نيز شيخ محمد شبل و سيد محسن كاظمي و شيخ صالح كريماوي و جماعتي از اهل قري مانند شيخ عباس و ملا محمود و عبدالهادي و مهدي و غيرهم و بالاخره والي مجلسي از علما فراهم ساخت كه شيخ نجف بن شيخ جعفر و شيخ موسي از نجف و سيد ابراهيم قزويني شهير از كربلا و شيخ محمد حسن يس و شيخ حسن اسد اللّه از كاظمين و سيد محمد الوسي مفتي و سيد علي نقيب الاشراف و محمد امين واعظ و شيخ محمد سعيد مفتي شافعيه و غيرهم حضور يافتند و جناب ملاعلي را حاضر ساختند و با او محاجه و مناظره نمودند و او اشاعه ايمان و اذاعه برهان را با علي ما في الامكان بپايان برد و فرياد لم و لانسلم از ملاها بلند شد گونه ها سرخ
--- صفحه ۱۰۸ ---
و خيشومها پر از باد و رگهاي گردن سطبر گشت و اگرنه در محضر والي بود داد دل از آنمظلوم ميگرفتند و ناچار بتكفير قناعت كرده حكم نفي و اعدام دادند و والي ويرا در محبس نگهداشته ماوقع را بدربار اسلامبول آگهي فرستاد و حكم
_______________________________________________________________________
چون در سنه ۱۲۶۰ هجريه مرحوم ملاعلي بسطامي
 از شيراز بكربلا عودت فرمود و خبر تشرف خود و سائر احباب را بمعرفت باب اعلان نمود شورش و هيجاني عظيم در ميان اهل علم ظاهر شد و ذكر ظهور باب نظر بورع و تقوي و مكانت مرحوم بسطامي شائع و منتشر گشت و لكن جناب ملاعلي فقط بذكر لقب آنحضرت اكتفا مينمود و از ذكر اسم ابا و امتناع كلي ميفرمود و ميفرمود باب ظاهر شده و ما بحضرتش مشرف شديم و لكن ما را از ذكر اسم مبارك كه او كيست و از چه سلسه است و نام و نشان حضرتش چيست نهي فرموده عما قريب نداي از مرتفع شود و اسم و نسبش بر كل معلوم گردد خلاصه ولوله غريبي در عراق ظاهر شد و در جميع مجالس ذكر ظهور باب بود و هر كس چيزي ميگفت و هركس در اينكه باب كيست گمانش بشخصي ميرفت و جائي كه هيچكس گمان نمينمود نقطه اولي جل ذكره بود زيرا بسبب حداثت سن و اشتغال به تجارت احدي اين گمانها را در حق ايشان نمي كرد همه بالاتفاق گمان ميكردند و يا اينكه واثق و خاطر جمع بودند كه باب علم الهي بايد از بيوتات علم و معرفت باشد نه از صفوف اهل كسب و تجارت و اكثري خاصه شيعيان گمان مينمودند كه او البته يكي از اكابر تلامذه سيد رشتي اعلي اللّه مقامه است باري بشارات جناب ملاعلي سبب اختلاف علماي عراق و هيجان عامه گشت و كيفيت بعرض والي عراق رسيد و والي حضرت بسطامي را از كربلا ببغداد طلبيد و امر بحبس آنحضرت فرمود و در حبس نيز باخبار خلق و نشر آثار مبارك ميپرداخت و حبس و منع سبب خوف و زجر آنجناب نگشت اخيراً بعدالاخذ و الّردّ حضرت بسطامي را بقسطنطنيه ارسال داشتند و در اثناي طريق ويرا برتبه شهادت رساندند
    ميرزا ابوالفضل گلپايگاني نقل قول از حاجي سيد جواد كربلائي
__________________________________

--- صفحه ۱۰۹ ---
سلطاني صدور يافت كه آنمظلوم را تحت الحفظ روانه دارند لذا بدستور والي عدهء از سواران شديد التعصب ويرا مقيداً تحت المراقبه از طريق موصل بنام قسطنطنيه بردند ديگر خبري از وي نشد و بعداً خبر رسيد كه در حبس كركوك اين جهان را بدرود گفت و ما كيفيت ايمان مؤمنين ميامي خصوصاً ملا مردانعلي و شهادتشان را در قلعه مازندران و كيفيت احوال ملا عيسي از بقية السيف آنقلعه را در بخش سابق آورديم .
    و اما بدشت از قرإ تابعه براي واقعات مهمه كه در ماه چهارم سال ۱۲۶۴ ه . ق در آنجا رخ داد از مواقع شهيره تاريخيهء اين امر گشت چه كه حضرت قدوس و قرةالعين و جمعي از مؤمنين كه هشتاد و يك نفر بودند مدت ده يوم در آنجا اجتماع يافتند و جمال اقدس ابهي حضور داشته تمامت مصاريف را عهده فرمودند و سه باغ كه يكي محل استقرار عزت و جلال و ديگري محل اقامت جناب قدوس و سوم محل توقف جناب قرة العين و عدهء از احباب قزويني بود مشهور و نامدار ميباشد و نداي طاهره با قدرت باهره و آثار ظاهره و داعيه علم الهي و مقام كريمش از طرف حضرت نقطه اولي باوج ارتفاع و شهرت رسيد و موافق مذاق و روش خود بكسر تقاليد و حدود و حل اوهام و قيود قيام كرد و نداي روحانيت و معنويت حضرت قدوس و مقام منيع شامخش از طرف آنحضرت مرتفع و مشهور بود و جمعيت احباب عدهء پيروان طاهره و كثيري اصحاب جناب قدوس شدند و در ظاهر مناظره بين طرفين بحد شدت رسيد ولي پس از انقضإ ايام بالفت و التيام و حسن ختام منتهي گرديد و از بدشت در حاليكه آندو در دو طرف هودجي قرار داشتند و جمعيت احباب سواره در اطرافشان بودند سرودها و اشعار ايمانيه جذبيه طاهره را تغني ميكردند عازم مازندران گشتند و در نيالا هجوم و سنگسار اعدإ موجب تفرقهشان گرديد و واقعات كسر حدود در بدشت نه تنها باعث تعرض و هجوم اعدا و شيوع
--- صفحه ۱۱۰ ---
كذب و افترا براي اصحاب بدشت خصوصاً جناب طاهره گشت بلكه موجب اندهاش و تشتت احباب مجتمعين آنجا گرديد و آنانكه حضور نداشتند نيز پس از استماع واقعات مذكوره حسب مذاق و مشرب خود بر دو حال شدند   آوردهاند  جناب ملا حسين بشرويه كه حلقه اخلاص حضرت قدوس در گوش داشت و در بدشت حاضر نبود  همينكه واقعات مذكوره بسمعش رسيد چنين گفت  اگر من در بدشت بودم اصحاب  آنجا را با شمشير كيفر مينمودم  و از آنجائيكه بيان واقعات مذكوره در بخش سابق و هم در اين بخش مفصلا مسطور است در اينجا تكرار نكرده بنقل نبذه از تاريخ ملا محمد نبيل زرندي اكتفا مينمائيم و مضمون آن چنين است هر يوم لوحي نازل ميگرديد و ميرزا سليمان نوري براي احباب ميخواند بعد از انقضإ چند يوم از مصدر امر براي هر نفسي اسمي جديد عنايت شد بنحو قرعه جميع آن اسامي كه از قلم اعلي مرقوم و مكتوم بر هر يك معروض كه يكي را بردارد و بگشايد بهر اسمي كه مقسوم آمده بديگران اعلان نمايد كه بان اسم موسوم است تا كل يكديگر را باسمإ جديده بخوانند از آن يوم اهل آن مجمع جمال ابهي را باسم بهإ و طلعت اخري را باسم قدوس و ورقه منجذبه را باسم طاهره ناميدند و الواح منزولهء از  طلعت اعلي نيز از آن يوم باسمإ معينه در آن يوم براي هر
_______________________________________________________________________
در منزل بدشت كه يكفرسخي بسطام است ميان ملا محمد علي و قرةالعين ملاقات حاصل و با هم در خصوص نشر امر باب مشورتها داشتند و قرةالعين بر منبر ميرفت و بي پرده نطق ميكرد كه تكاليف قبليه منسوخ و احكام جديده را پس از غلبه تام وضع خواهد كرد و اكنون ايام فترت است ... در آنجا جماعتي از مردم مسلم متنفر و فرار اختيار كردند آنگاه باتفاق حاجي محمد علي راه مازندران پيش گرفت تا در اراضي هزار جريب با هم در يك محل بودند ... مردم برايشان تاختند و اموالشان را غارت كردند از آن پس حاجي طريق بار فروش پيش گرفت و قرةالعين با مريدان در دهات و قصبات مازندران دعوت مينمود. ( خلاصهء كلام ناسخ التواريخ )
_____________________________
--- صفحه ۱۱۱ ---
نفسي از آن مجمع نازل گرديد چنانكه بعد از حكايت بدشت شكايت حضرت طاهره مطهره را مقدسين بساحت اعلي معروض داشتند در جوابشان نازل  چه گويم من در حق نفسي كه خدا او را طاهره ناميده بعضي را چنين اعتقاد بود كه آن اسمإ از سمإ قلب  طلعت قدوس از براي آن نفوس نازل شده و بعضي از جناب طاهره ميدانستند و از آنجواب كه از ساحت اعلي نازل شده چنين مستفاد گرديد كه من اللّه بوده و محض عدم مصالح وقت بر اهل آن اجتماع معين نگشت و نا معلوم ماند باري هر يومي از ايام صنمي از اصنام مكسور و حجابي محروق ولي بمثل نزول اسمإ محل آن احكام و اوامر معلوم نبود و هركس بهر سمتي كه مائل بود منسوب مي نمود ... و بالجمله جانمازها كه هميشه مبسوط بود چنان برچيده شد كه ديگر مبسوط نگرديد و مهرها كه براي نماز تا آنروز رويهم ميگذاشتند شكسته شد و اسمش را بت گذاشتند ... در آنروز اصحاب بر سه رأي شدند بعضي جناب طاهره را مفترض الطاعة دانستند و بس و بعضي حضرت قدوس را بنوعي كه حق واقع نيز چنان بود او را نفس طلعت اعلي دانستند و برخي هردو را حق و آن اختلاف را فتنه براي امتياز گل از خار ميدانستند ... باري چند يوم باين منوال گذشت تا جمال ابهي اصلاح ذات البين كردند و صلاح در آن ديدند كه جناب طاهره در خدمتشان باشند و چون در ميان احباب مشهور بود كه عيسي از آسمان در جزيرة الخضرإ نازل شده ميرويم تا آنحضرت را در كشتن دجال نصرت نمائيم يقين نمودند كه جزيرهء خضرإ همين بدشت و حضرت عيسي آنحضرت بود كه بر آنها وارد شدند و بالاخره آنچه مقصود بود از خرق احجاب و كسر عوائد و تقاليد براي حصول استعداد نفوس لاجل شريعت باقيهء رب الارباب حاصل گرديد و از بدشت بمازندران عزيمت نمودند ... و از اول ورود جمال اقدس ابهي ببدشت تا يوم خروج از آن بيست و دو يوم امتداد يافت  انتهي  و اجمالي از كيفيت سفر و منازل بعد از بدشت
--- صفحه ۱۱۲ ---
چنين است كه جمعيت اصحاب از آنجا بشاهرود رفتند و تقريباً چهار فرسخ قطع مسافت كرده بشاهكوه نزول نمودند و از آنجا تقريباً پنج فرسخ طي نموده بميانه سر ورود كردند و از آنجا نيز سه فرسخ طي نموده بوزوار رسيدند و در حمام آنجا استحمام و شستشو كردند  چون بنيالا كه از قراي دارالمرز است رسيدند و از خستگي طي طريق استراحت جستند اهالي تعصب كرده قريب پانصد تن بر ايشان هجوم بردند زدند و غارت كردند و موجب تفرقه اصحاب شدند چنانچه در بخش گذشته تفصيل داديم و جمال ابهي از آنجا ببندر جز و اشرف و سپس بسمت نور رفتند و از دزوار تا بندر مذكور دو فرسخ و از آنجا تا اشرف تقريباً چهار فرسخ است و در لوحي از قلم عز ابهي در وصف مازندران چنين مسطور:" آن اراضي مباركه است چه كه اين مظلوم از سمت شاهرود بانشطر توجه نمود تا بگز وارد شده و اطراف آنرا مشاهده نموده و از آنجا باشرف و قبل آن محال هزار جريب قريه بقريه شهر بشهر سير نموديم تا بارض نور وارد شديم الحمد للّه از انوار آفتاب حقيقت جميع آنجهات در آن ايام منور و فائز شد و آثار آن البته ظاهر خواهد گشت آنچه بيد الهي غرس شد عنقريب آثار آن ظاهر و هويدا شود نداي محبوب از آنجبال مرتفع است چه كه آن اراضي بقدوم حق مبارك گشته انشإ اللّه كل موفق شوند بانچه سزاوار ايام اللّه است "   الخ
     خراسان        ارض الخاء  در تشييد و ترويج اين امر نصيبي در درجه اولي داشت و اگر رجال خراسان منحصر بجناب باب الباب بود مقام او وحده اثبات مدعا را كفايت مينمود كه مقدم بر كل در آن افق درخشيده سبب هدايت و قيام ديگران گرديد و نام آنجناب ملا محمد حسين بود و تولدش در قصبه بشرويه طبق روايت نبيل زرندي بحدود سال  ۱۲۲۹  ه . ق  وقوع  يافت و پدرش حاجي ملا  عبد اللّه صباغ ار اهل يسار و مالك ضياع و عقار بود و مادرش از اذكيإ و علمإ و شعرإ
--- صفحه ۱۱۳ ---
قصبه مذكوره بشمار ميرفت و ملا حسين اكبر و ارشد اولادشان بود و احوالي از او در خورد ساليش  حكايت نمودهاند كه دلالت بر عظمت مال و سعادت استقبال وي داشت نشو و نما و تحصيلات ابتدائيهاش در وطن شده آنگاه بمشهد در مدرسه ميرزا جعفر اقامت جسته چند سالي بتحصيل علوم رسوم پرداخت و در آن سنين بعقيدت و طريقت شيخ احسائي اطلاع يافته شيفته گشت و شوق درك محضر سيد رشتي عنان اختيار از كفش ربود لا جرم بعزم كربلا رهسپار شد و در طهران بود كه خبر فوت پدر را در بشرويه شنيد ناچار بسرعت عود بوطن كرد و چند ماهي بيش تاب توقف نياورده قسمتي از اموال  و املاك موروثهء پدري را بفروخت و با مادر و خواهر و برادران بعزم اقامت در كربلا روانه شد و در آنهنگام تقريباً هيجده سال داشت گويند مقارن مهاجرتش بكربلا گفتار و اطوار روحيه غريبهء از او مسموع و مشهود گشت كه موجب حيرت بينندگان و شنوندگان بود از آنجمله نوبتي اين صورت رؤياي خود را براي اقربا و دوستانش حكايت كرد كه حضرت رسالت پناه را در عالم خواب ديد و غايت ملاطفت و عنايت را از آنحضرت مشاهده نمود چندانكه حضرت لب بر لبش گذارده آب دهان مبارك را بدهن وي ريخت و از دهانش چنان جريان و سيلاني جلوه نمود كه جهان را فرا گرفت و بالجمله جناب ملا حسين با عائله مذكورهاش ساكن كربلا گرديده مدت نه سال نزد سيد رشتي علوم و معارف دينيه را تكميل كرد و از علمإ بزرگ و رجال سترگ اصحاب وي شمرده آمد و بمناقب منيعه و فضائل رفيعه از همكنان(*همگنان) برتري يافت كه از آنجمله شدت تقوي و دينداري و حدّت شجاعت و دليري بود و لذا سيد در مواقع خطيره مناظرهء با فقها و مجتهدين و مدافعه و حمايت از عقيده و آئينشان ويرا بر جاي خويش
_______________________________________________________________________
ملا حسين بشرويه روزگاري از عمر خود را در تحصيل علوم رسميه از قبيل صرف نحو فقه و اصول مصروف داشته بود                   ( ناسخ  التواريخ )
________________________________________
--- صفحه ۱۱۴ ---
منصوب نمود چنانكه نوبتي فقهاي اصفهان اجماع نموده بمضادت با شيخيه بر خاستند و عامه مردم را بمقاومت با آن فئه برانگيختند و نزديك بان بود كه فتنه عظمي بر پا گردد و حاجي سيد محمد باقر حجةالاسلام مجتهد شهير مقيم اصفهان كه با دست خويش حد شرعي جاري ميكرد آنانرا بدينطريق ساكت و قانع نمود كه واقعات مذكور را بحاجي سيد كاظم رئيس الطائفه نويسد تا او خود باصفهان بيايد و يا ديگري را از جانب خويش مبعوث فرمايد و در مجمع فقها صحت عقائد خويش و مطابقتش را با ضروريات مذهب جعفري مدلل سازد همينكه مكتوب بسيد رسيد ملا حسين را از كربلا باصفهان فرستاد و او وحيدأ با همان لباس عربي ساده كه در بر داشت خود را باصفهان رسانده در مجمامع فقها حاضر شده بنهايت قوّت ايمان و قدرت در فنون علوم و بيان بمناظره و محاجه پرداخت و مباحثات چندي بطول انجاميد و در آن ايام يكروز از هفته را مزدوري نموده معاش يك هفته را فراهم ميكرد و روزها صائم شده در افطار و سحور قناعت مينمود و بالاخره اعتراضات ملاها را بر شيخ و سيد جواب گفته همه را ملزم و مفحم ساخت و بين خاص و عام بكثرت علم و فضل و شدت زهد و ورع اشتهار يافت چندانكه بين انام اين سخن متداول شد كه آخوندي با پيراهن سر تا سري يعني پيراهن ساده بلند عربي باصفهان آمده كل علمإ نامي بلد را مغلوب نمود و نبيل زرندي درين خصوص چنين نوشت كه جناب ملاحسين بشرويه در عنفوان جواني مجلس درس حاجي سيد محمد باقر رشتي را در اصفهان معطل نمود و تا هفت روز در مسائل شيخ اجل احسائي
_______________________________________________________________________
سئوالات حاجي سيد محمد باقر از مسائل شيخ از قبيل الجسم العنصري لايعاد و ان الائمة حاضرون ناظرون و راجع بركن رابع بود كه فقها ميگفتند شيخ غلو كرده و اجوبهء آخوند ملا حسين چنان ويرا قانع نمود كه گفت شيخ احسائي سيد العلما بود و به آستان ائمۀ هدي خدمت نمود و هر كه در باره اش كلمه سوئي گويد از دين اسلام خارج است.
____________________________________________

--- صفحه ۱۱۵ ---
با او گفتگو كرد تا او را مقر و معترف ساخت و سيد محمد باقر گفت كه امر بر ما مشتبه شده بود و حق با شما است و بهمين تقرير نوشته پا بمهر از سيد گرفته نزد حاجي سيد كاظم فرستاد و آنعالم رباني در بالاي منبر ملا حسين را تمجيد نمود و او را مطاع انام و ناصر اسلام خواند انتهي و چون فتنه مذكوره از اصفهان بخراسان سرايت كرده بود ملا حسين بمشهد شتافته با ميرزا عسكري مجتهد متنفذ آنجا نيز مناظره و محاجه كرده غالب آمد و حقيت مسائل شيخ و سيد را ثابت نمود و اين قدرت و عظمتي كه از ملا حسين در نصرت امر شيخ و سيد ظهور كرد ويرا باعلي درجه اشتهار رساند و سيد رشتي مكتوبي براي وي در مشهد فرستاد كه صورتش چنين است : " صحيفة الاشتياق بشرف مطالعه جناب مستطاب قدوة الاطياب علامي فهامي مخدومي آخوند ملا حسين بشرويه سلمه اللّه تعالي مشرف شود ۸۶۴۲ السلام عليك يا سيدي و مولاي و رحمة اللّه و بركاته بسم اللّه الرحمن الرحيم مخدوم معظم مفخم مراسله دوستي مواصله آن برادر مهربان را جناب مستطاب قدوة الاطياب كهف الحاج حاجي سيد محمد رسانيدند و لساناً آنچه گفتني بود گفتند جزاكم اللّه عن هذه الفرفة المحقة خيراً اظهار حق كردي و كسر صولت باطل نمودي همين عمل افضل است براي شما از جميع  طاعات و عبادات و قربات زيرا كه كل آنها فروع و توابع اين اصل اصيل است الحمد للّه حق سبحانه و تعالي  ببركت مولانا صاحب الزمان عجل اللّه فرجه و روحي له الفدإ اين تائيد و نصرت فرمود لا تخف كن ثابت الجاش غير خائف و لا خاش فان اللّه يدافع عن الذين آمنوا حق هر چند انصارش قليل است ازين خلق منكوس معكوس و لكن حق سبحانه و تعالي با او است ان اللّه مع الذين اتقوا و الذينهم محسنون و اللّه مع المحسنين و محسنين واللّه الذي لا اله الا هو ثابتين باين صراط و معتكفين تحت اين فسطاط ميباشند فاذا كان اللّه تعالي معكم فجميع المبادي العاليه معكم فرسول اللّه و امير المؤمنين و الائمة الطاهرون سلام اللّه 
--- صفحه ۱۱۶ ---
و صلواته عليهما و عليهم معكم فانتم اوليإ اللّه الا انّ اوليإ اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون  چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان   چه خوف از موج بحر آنرا كه باشد نوح كشتيبان فاتقو اللّه و كونوا خير انصارو اكمدوا اعدائكم بالورع و اما رجوع باصفهان بسيار خوب است نظر بمقدمات مذكوره باكمال ورع و تقوي و حفظ لسان از چيزي كه منشإ تشبث للذين يتبعون ما تشابه منه ابتغإ الفتنه نباشد شما را بخدا سپردم و التماس دعا و زيارت تحت آن قبه منوره دارم و شوق ادراك عتبه بوسي آن امام مطهر اعظم از حد حصر است بجميع دوستان عصر سلام برسانيد و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته ." و بالجمله جناب ملا حسين بالاخره نزد مادر و برادر و خواهر و ديگر متعلقانش عودت كرده همگي را در زي و حال عزاداري و سوگواري مشاهده نمود و از انتقال سيد بجهان بالا خبر يافته بغايت متأثر و محزون گرديد و چون دانست كه در كربلا و بلاد ايران حاجي محمد كريمخان و عدهء از اعاظم علمإ شيخيه بساط دعوت و رياست گستردند و هر يك جمعي را بتبعيت و اطاعت خود آوردند با وجود مقامات مذكوره و احاطهء بر اسرار مقاصد شيخ و سيد با خضوع و اخلاص تمام قدم همت و دقت در طريق تجسس احوال و آزمايش مدعيان نهاد و رنج سفر بر خويش هموار نمود بتفحص و طلب من له الحق باتفاق بعضي ياران راه فارس پيش گرفت و بنوعي كه در بخش سابق مطابق تاريخ نبيل زرندي آورديم و از برخي تواريخ ديگر نيز نقل نموديم مقدم بر كل در شيراز بمحضر حضرت باب رسيده فائز باعلي المقام گرديد و بدرجهء رفيعه اول من آمن و حرف حي نخست و بلقب باب الباب نائل گشت و حاجي معين السلطنه تبريزي نقل از كتاب ابواب الهدي تأليف فاضل هشترودي سابق الوصف تفصيلي بنوعي ديگر ايراد نمود كه خلاصه اش چنين است  جناب ملا حسين كيفيت ملاقات و ايمان  خود را بحضرت
_______________________________________________________________________
وفات حاجي سيد محمد باقر حجةالاسلام رشتي در اصفهان بسال  ۱۲۵۸ واقع گرديد.
__________________________________

--- صفحه ۱۱۷ ---
باب اعظم بدين طريق بيان نموده گفت من پس از رحلت سيد رشتي در سراپاي وجود ميرزا حسن گوهر بدقت نگريستم حتي چندي متوالياً بمجلس درسش حاضر شدم اگر چه او بي اندازه نزد من خفض جناح و اظهار فروتني ميكرد و من چون نظر عميق بر علم و عملش انداختم الحق و الانصاف خويشتن را بدرجات عديده ازهد و اتقي و افضل مشاهده نمودم و از آثار علميه شيخ و سيد نيز جز ظواهر مطالب چيزي در دست نداشت و از لئالي معالي آن غافل بود پس بفكر ملاقات حاجي محمد كريم خان شدم و با چند تن از ياران همفكر خويش نظير ملا يوسف اردبيلي و ملا جليل خوئي و ملاعلي بشرويهء و ميرزا احمد ازغندي و شيخ ابو تراب اشتهاردي و غيرهم عازم كرمان شدم و طي طريق را از طريق فارس شروع كرديم تا ببلدهء شيراز رسيديم و در رباطي منزل اختيار كرده لختي بيارميديم و هر روز در معابر و اسواق  و كوي و برزن شهر تفرج ميكرديم روزي وارد يكي از مساجد شيراز شديم مشاهده نموديم يكنفر از علما مشغول تدريس است و جمعي از طلاب به گِردَش انجمن و او در غايت فصاحت و بلاغت و اقامهء ادله و براهين و جامعيت در مسائل توحيد سخن ميراند پس من در گوشهء بنشستم و گوش دادم و مقالات ويرا پسنديدم و بان حسن انتظاري كه از شيراز داشتم در قلبم خطور كرد كه شايد موعود سيد اينعالم متبحر باشد درين حال و خيال بودم كه ناگاه چشمم بر سيد جوان بزرگ منشي افتاد كه در آن نزديكي نشسته بود و آثار و علامات بزرگي از ناصيه اش ميدرخشيد پس از نظري بسوي من انداخت و مرا مخاطب داشته گفت موعود سيد اين شخص مدرس نيست چه آنموعود بايستي از جميع عيوب و نقصها منزه و مبرا باشد و من متعجبانه بسوي وي نگاه كردم و در حيرت فرو شدم كه اين سيد جوان چگونه مكنون خاطر مرا دانست و نظاره دلرباي او عنان محبت را از دستم ربود ولي چون بهيچ وجه دربارهء او احتمالي نميدادم باظهاراتش ترتيب اثري نكردم و با اينكه
--- صفحه ۱۱۸ ---
يقين داشتم كه قبلاً مكرراً او را ديدم هر چه فكر كردم نتوانستم بياد آورم كه كجا ويرا ملاقات كردم و در عين آن حال دلم همچنان متذكر حاجي محمد كريم خان بود و در آن اثنا باز آنجوان مرا مخاطب داشته گفت حاجي محمد كريمخان موعود سيد رشتي نيست زيرا كه حضرت منتظر بايد از سلالهء طاهره و از بني فاطمه باشد و او از سلالهء قاجاريه است و علي الظاهر نيز داراي چند منقصت ميباشد و از يك چشم ناقص است پس من قدري متوجه شده بخود گفتم اين سيد نوراني كه از خبايا و نواياي من مطلع است شايد جفار و يا مرتاض باشد و من روي بطرف وي كرده گفتم شايد آنشخص كه ما طالب و جوياي او هستيم شما باشيد پاسخ داد از قدرت خدا بعيد نيست آنگاه شروع بسئوال و مقالي نموده گفت اي آخوند ملا حسين شما از بزرگترين تلامذهء سيد هستيد ولي من از اين هنگام تقدم كرده باو گفتم نميدانم در كجا خدمت جنابعالي رسيدم فرمود در كربلا در منزل مرحوم سيد رشتي و پس از حصول آشنائي و شناسائي مرا بخانه خويش دعوت كرده گفت ممكن است چندي در منزل ما بيتوته نمائيد پس از مسجد بخانه ايشان شدم خادم را امر فرمود چاي حاضر كرد آنگاه از من پرسيد كه در اين پنج ماه بعد از رحلت سيد كه را بدست آورديد و مبادله و مقاوله سخنان شد و او اظهار امرش را فرمود و چند روز مشغول مذاكره و محاجه با آنحضرت بودم و گاهي نزد ياران  طريق و همسفران خويش ميرفتم و ايشان هر مقدار اصرار و ابرام در سرعت و حركت از شيراز مينمودند از آنان درخواست ميكردم كه چون مرض قلبي دارم و در اينجا طبيب حاذقي يافته ام و اميد كلي معالجه دارم چند روز صبر و تأمل نمائيد آنگاه مراجعت نزد آنحضرت
مينمودم روزي در اثنإ مذاكره و محاجه عرض كردم رفقاي من كه همراهان سفريم نظر عميقي بحاجي محمد كريم كرماني دارند و شئون علميه او در السن و افواه اشتهار بليغ يافته است فرمودند كه چند روز پيش در مسجد گفتم كه موعود منتظر
--- صفحه ۱۱۹ ---
بايستي از سلاله طاهره و از ولد حضرت حسين باشد و حاجي محمد كريم خان از قاجاريه و ناقص است چه كه اقرع و اعرج و از يك چشم نيز اعمي است و بالجمله جناب ملاحسين چندي با آنحضرت محاجه و مداقه نمود تا بالاخره با عين اليقين حقيقت را مشاهده نمود كمر تعظيم خم آورد و ساجد گشت و از اينرو آقا سيد مؤمن يكي از فضلا و ظرفاي خراسان كه با آنجناب در زمان صغر سن  و ايام شباب همسن و همبازي و همدرس بود و ايمان او باين امر نيز بواسطه آنجناب شد حكايت نمود كه روزي در مشهد از درب مدرسه باتفاق آنجناب ميگذشتم همينكه نظر بمدرسه انداخت اين بيت را قرائت كرد يك اهل دل از مدرسه نامد بيرون ويران شود اين مدرسه دار الجهل است  پس من عرض كردم بحمد اللّه از مدرسه مانند شما بزرگواري بيرون آمد چرا آنرا نكوهش مينمائيد در جواب بدين عبارت
_______________________________________________________________________
باب چون ملا حسين را مستقيم ديد بعراق و خراسان مامور دعوت داشت تا در هر شهر و ديه تبليغ امر او كند و زيارت نامه امير المؤمنين را كه از نوشتجات خودش است بدو سپرد و نيز تفسير سورهء يوسف را تا بر مردمان بخواند و بدان احتجاج نمايد و ملا حسين چون باصفهان رسيد ملا محمد تقي هراتي را كه يكي از فقها بود مؤمن و مقبل ساخت و او در محراب و منبر بي پرده از جلالت قدر باب سخن گفت و او را بنيابت خاصه امام ثاني عشر ميستود منوچهرخان معتمدالدوله حاكم اصفهان را مقر و معترف بنيابت خاصه باب داشت و چون بكاشان آمد حاجي ميرزا جاني كه يكي از تجار بود باو گرويد و خواست حاجي ملا محمد مجتهد پسر حاجي ملا احمد نراقي را نيز تبليغ نمايد ولي او قبول ننمود و معارضه نمود و ملا حسين را از خويش براند و چون بطهران رسيد روزي چند متوقف شد و عدهء باو گرويدند و كتابي از باب بمحمد شاه و حاجي ميرزا آغاسي داشت باين مضمون كه اگر مرا بپذيريد سلطنت شاه را بزرگ و دول خارجه را در تحت فرمان شاه خواهم داشت و چون ملا حسين كتاب باب را ظاهر و دعوتش را آشكار نمود كارداران دولت ويرا تهديد و امر بخروج از بلد كردند و پس از ورود
____________________________________

--- صفحه ۱۲۰ ---
بمن خطاب كردند اي آقا سيد مومن مگو مگو چه كه افكار و احوال حاصله در اينمدرسه باعث شد كه با حجت خدا چهل شبانه روز مباحثه و احتجاج كردم   انتهي
و ملا ءجعفر واعظ قزويني سابق الوصف ضمن تاريخچه خود بيان مختصري از احوال آنجناب نمود چنين نوشت شهرت و نام اصلي ابوينيش ملا حسين خراساني بود و از متلمذين سيد مرفوع و رب اعلي او را جناب سيد علي نام نهاده و عمامه سيادت بر سر او گذاشته و در سنه اول ورود حقير بكربلا چون بخدمت سيد عليه بهإ اللّه رسيدم آنجناب در مسجد كوفه معتكف بود و از جمله فحول علمإ و فضلإ زمان خود بودند و بمجلس جناب سيد تشريف نياورده و در سفر دوم تشريف داشتند و در سفر سوم و چهارم و پنجم نيز بودند و در ايام جناب سيد بقزوين آمدند و باصفهان رفتند و با جناب حاجي سيد محمد باقر هفت ماه گفتگو كردند و اثبات
_______________________________________________________________________
بمشهد در بالا خيابان منزل داشته و بدعوت ناس پرداخت  ملاعبدالخالق يزدي از تلامذه شيخ احسائي كه در توحيد خانه صحن صاحب محراب و منبر بود از اتباع باب شد و بر فراز منبر شرحها ميداد و نيز ملا علي اصغر مجتهد نيشابوري كه شيخي بود بمكاتيب و ملاقات ملا حسين اقبال كرد و در مسجد نيشابور مطلبها ابراز داشت و اين خبر در مشهد سمر شد علما بجنبش آمدند غوغا شد و صورت حال را بحمزه ميرزا كه آن هنگام در چمن رادگان بود بنگاشتند چون اين خبر بشنيد فرمان كرد كه ملا حسين را از مشهد حاضر لشكرگاه كنند و هر كسي از مردم شهر كه متابعتش كردند اگر تبري نجويند و باب را لعن نكنند قرين عنا و عذاب دارند لذا چون ملا علي اصغر را از نيشابور بمشهد آوردند بي تواني در مسجد بمنبر شده و باب را با اصحابش طعن و لعن كرد و همچنين چند تن ديگر لذا آسوده شدند اما ملا عبد الخالق گفت من از اين راه بر نگردم مگر علماي بلد مجلس محاوره بسازند و با من مناظره آغازند لذا عمال شاهزاده از نماز جمعه و جماعت ممنوع و حكم دادند كه در سراي خويش اقامت كند                                        

                                                                                                                                     ( ناسخ التواريخ )
____________________________________

--- صفحه ۱۲۱ ---
حقيت جناب شيخ و سيد باو نمودند و بعد بشيراز رفتند و بشرح زيارة مشغول بودند تا چون سيد فوت شدند و ظهور قائم شد او اول من آمن ايشان شدند و از آنجا بخراسان رفتند و خلق را تبليغ مينمودند و بعد بقزوين آمده بعزم زيارت و مشرف شدن و نقطه اولي در چهريق محبوس بودند و چند شب در خانه آقا هادي بن حاجي اللّه ويردي عليه بهإ اللّه ماندند و با جناب طاهره محاوره و مكالمه نمودند و رفتند مشرف شدند و مراجعت بخراسان نمودند و علم بر پا و آشكار كردند احباب از هر سمت بسوي او رفتند غوغا و ضوضا از خلق بلند شد شهزاده حاكم اول من آمن و اصحاب او را بخوشترين وجهي روانه نمود انتهي  و بالجمله جناب ملا محمد حسين در سال اول ظهور حضرت باب سفير بي نظير و باب آن بزرگوار بوده حامل كتاب مستطاب تفسير احسن القصص و صحيفه مخزونه ادعيه شده با شجاعت تمام و صراحت كلام كه مخصوص او بوده نشر دعوت بديعه فرمود و در سال دوم چون در خصوص اجتماع و قيام در كربلا بدإ شد و حضرت باب از سفر حج بشيراز عودت نموده و بموجب تضييقات والي فارس و حكم ملاهاي شيراز خانه نشين شده مؤمنين و طالبين از مراجعه بانحضرت ممنوع گشتند آنجناب  مقام بابيت يافته در بلاد خراسان ندائي مرتفع داشت و حسب امر حضرت ذكر اللّه الاعظم كل امور بانجناب راجع شده جواب سئوالات علميه و دينيه سائلين باو محول و مرجوع گرديد و در ايام قليله اقامت و ذهاب و ايابش در مشهد و بشرويه و ديگر بلاد خراسان و غيرها جمعي كثير از علما و رجال خطير بمكالمه و مكاتبه طلوع كرده اصحاب و انصارش شده امر و دستورش را اطاعت و انقياد نمودند و اينموجب تحريك حس غضب ديگر ملاهاي خراسان گرديد و در آن ايام كه انقلاب و طغيان گردنكشان آنسامان دربار طهران را مضطرب ساخت پياده بزيارت محبوب در سجن ماكو شتافت و در عودت از طريق مازندران دربارفروش بفيض معرفت حضرت قدوس رسيده عهد ارادت استوار
--- صفحه ۱۲۲ ---
داشته مترادفاً بمشهد ورود كردند و اين در اوائل ايام سجن چهريق بود كه امر نامه ها خطاباً لعّامة البابيه صدور يافته مقام عظيم آنجناب را مبين داشته كل را امر باجماع در خراسان و قيام تحت دستور و فرمان او فرمودند و عين بعضي از عبارات امريه ها در حث و تحريض بابيان بنصرت و تبعيت ازو چنين است، " ان يا اهل البيان احضروا بين يدي ربكم و كونوا من الناصرين بسم الناصرالمنصور لدينا قديم سبحان الذي يؤيد من يشإ بنصره و هو الحق لا اله الا هو القوي القدير الحمد للّه الذي ينصر من يشإ بجنده و هو الرب لا اله الا هو انا كنا له ناصرين شهد اللّه انه لا اله الا هو العزيز المحبوب له الامر و الخلق و ان الخلق منه و الكل اليه يرجعون هو الذي يقدّر مقادير كلشئ في الكتاب و انا كنا له ساجدين هو الذي يجزي كل نفس بما اكتسبت و هو الحق لا اله الا هو المشعشع المحمود لا يا ايها الملإ من اهل الصاد و الكاف و الالف و الزإ و القاف ان احضروا بين يدي الحبيب و هو العلي في السرّ حسين قد كان لدينا مشهودا شهد اللّه انه لا اله الا هو يأذن لمن يشإ بنصره و انا كنا له شاهدين هو الذي يقنت له من في العمإ اجمعهم و انا كنا له قانتين و لا يحل لاحد ان يخرج من بلد علي و هوالحسين قد كان لدينا محبوبا و من دخل فيه فقد يدخل في اصحاب اليمين و كان من الفائزين فاصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ينظرون الي الرب و يكونون من الفائزين و من ينصره كمن نصر اللّه في الملك و كان من الناصرين و من سمع ندائه و لم يعتن بشأنه كمن سمع ندإ الحسين بن علي في ارض الطف حين قال هل فيكم احد ينصر آل محمد المختار الاانه لا اله الا هو انا كنا بين يدي
_______________________________________________________________________
سال پر ملال مصيبت آثار هزار و دويست و شصت و چهار حشمت الدوله را معروض افتاد كه ملا حسين بشرويه در ارض اقدس بضلالت عباد اشتغال دارد و آنرا باردو آورده محبوس فرمود                           (حقايق الاخبار ناصري)
_______________________________

--- صفحه ۱۲۳ ---
حضرته لمحضرين و ان اليوم كل الذين ان تحضروا بين يدي الحسين و تنصروه بكل قوتكم و قدرتكم و ان ذلك لحكم من عند رب عظيم هو الذي يصطفي من يشإ بما يشإ كيف يشإ بنصره انه لا اله الا هو و هوالرب الاحد الصمد الحي القيوم الواحد الاحد لدينا قديم شهد اللّه انه لا اله الا هو يحيي و يميت ثمّ يحيي بفضله كيف يشإ انه لا اله الا هو المبدع اللطيف الا يا ايهاالملإ من الاحباب لا تقفوا في مقاعدكم و ارجعوا الينا و انصرونا بسرّ الكرّة و انا كنا باللّه ربنا الرحمن لمعززين شهد اللّه انه يحيي و يميت ثم يخلق بفضله كيف يحب انه لا اله الا هو الحلاف المتين و ليس الاذن من الرب ان يقف في مقعده احد و اللّه علي ما اقول كهيد هو الذي ينصر من يشإ بما يشإ كما يشإ انه لا اله الا هو الناصر النصير و اعلموا بان الرب قد حكم اليوم بان كل الدين نصرته في الارض و من سبق الي نصر ربه فاولئك هم السابقون و من دخل في ظله فاولئك هم الفائزون و من نصر الحسين في الملك كمن نصر اللّه في الارض و كان من الناصرين و من دخل في بلد العلي دخل في سرّ الحسين و كان من الخالدين فيه مشهودا شهد اللّه ان الذكر لرب و لكن الكل يحتجبون هو الذي قد ظهر و قام بامر ربه حين الذي كل الناس يغفلون فقد قضي من ظهوره خمسون الف سنة في الخمس بالعدد القليل عند اهل الحقيقة لمشهود شهد اللّه انه لا اله الا هو انا كنا له عابدين هو الذي يكبر له من في الملك و الملكوت اجمعهم و انا كنا له لمكبرّين ان يا اسم الكريم ارسل ذلك الكتاب الي الاصحاب ليكونن الكل بذلك بين يدينا لمن المحضرين هو الذي قد اصطفي من بين العباد عبداً و جعله علياً من عنده و هو الحسين في السر عظيم شهد اللّه انه لا اله الاهو انا كنا باللّه ربنا الرحمن لمنتصرون و كذالك قد انزلنا اسم العلي في السر حسين و هو الحق ليس الا هو و هو المنصور عندنا لنصير شهد اللّه انه الحق و لكن القوم هم غافلون و كذالك ان الحمد مني لرب العالمين الا يا ايها البيانيون ان احضروا بين يدي  الحبيب و هو الحسين
--- صفحه ۱۲۴ ---
سر علي قد كان لدينا عظيم شهد اللّه انه الحق و ايا كل له شاهدون تبارك الذي يبدع ما يشإ في ملكه اقرب من لمح البصر بقوله كن فيكون  له الخلق و الامر يحيي و يميت كذالك محبوب العارفين هو الذي قد خلق الكل من عنصر واحدة افلا تعقلون و ان الذين قد آمنو بالذكر اولئك هم في ظله يحشرون " و برادر محمد شاه حمزه ميرزا حشمت الدوله سابق الذكر كه با پياده و سوار بسيار ماموريت تأمين خراسان داشت پاس احترامش را رعايت كرده فتنهء ملاها را بنوع احسن فرو نشاند و ما تفصيل تمامت حالات آن نجم طالع از شرق و قيام و شجاعت نادر النظيرش را ضمن بيان فتنه خراسان و واقعات قلعه طبرسي مازندران در بخش سابق نگاشتيم و احتياجي بتكرار در اين مقام نيست و از آغاز ورودش با اصحاب بمازندران تا ليله شهادتش چهار غزوهء مهمه با انبوه محاجمين مقاتلين نموده در هر بار فتح  و غلبه نصيب او
_______________________________________________________________________
در تاريخ وقايع الميميه آقا سيد حسين مهجور زوارهء خروج ملا حسين را با جمعيت اصحاب از مشهد يوم ۱۹ شعبان ۱۲۶۴ و ورود كربلائي اصغر بنإ قائيني با توقيعي از حضرت قدوس و عمامه خضرإ و نام سيد علي را در قريه مزنيان و ورود كربلائي  قنبر
علي را با توقيعي ديگر و با لقب سلطان منصور و فرمان ورود ببارفروش بعد از حركتشان از منزل فولاد محله نوشته و عدهء اصحابش را در سواد كوه ۳۱۳ باين تفصيل آورد   اصفهاني  ۴۰   اردستاني ۷   شيرازي ۸  كرماني ۳  مشهدي ۲۲  بشرويهء ۲۴ تربتي  ۵   هراتي  ۱۴   ترشيزي  ۱۰  كاخكي ۴  سيامي  ۱۹  قائيني ۴  طهراني  ۹ كاشاني ۶    قمي ۱۲   سنگسري ۱۰   كربلائي  ۵    قزويني ۱۰    همداني ۶ تبريزي  ۵   زنجاني  ۱۳   كرمانشاهي ۳   بارفروشي  ۴  بهنميري  ۴۰   شاهرودي ۳ آملي ۲      شيخ طبرسي ۲     چلائي ۳    كندي ۲    يزدي  ۳     شهميرزادي  ۹ اروميهء  ۳   هندي  ۴
___________________________________

--- صفحه ۱۲۵ ---
گرديد نخست يوم دوازدهم ذيقعده سال ۱۲۶۴ در سبزه ميدان بارفروش ( بابل ) با جمعيت معارضين اهل بلد دوم در اطراف بقعهء شيخ طبرسي با عبد اللّه خان هزار جريبي سوم در بيست و پنجم محرم سال  ۱۲۶۵ در وازكس علي آباد قرب بقعه مذكوره كه اردوي مهديقلي ميرزا را در هم شكست و بالاخره در غزوهء ليله نهم ربيع الاول اردوي خطير دولت را متفرق و پراكنده ساخت و چهل و پنج صاحبمنصب مهم  جمعي مهزوم و عدّهء مجروح و برخي مقتول شدند و مهديقلي ميرزا سر و پا برهنه فرار كرده جان بسلامت در برد آوردهاند چون اخبار شكست فاحش اردو بميرزا تقيخان امير نظام رسيد پيام و تهديد شديد بشاهزاده فرستاد مضمون آنكه تو را بمحاربهء چند نفر طلبه مدرسه فرستاديم چه شد كه اردوي
_______________________________________________________________________
آنجناب پس از مراجعت از اردوي حمزه ميرزا هفت روز در مشهد توقف كرد و تهيه مسافرت ديد و سپس بعنوان رفتن بكربلا از شهر خارج شد و در همان ايام قاصدي از حضرت اعلي با توقيعي رسيد و آنجناب را سيد علي نام داده و عمامه سبز برايش بفرستاد كه مانند علي اميرالمؤمنين بر سر گذارد و بنصرت حبيب يعني حضرت قدوس بجزيره خضرإ برود و بهمان عده اصحاب بدر حول او مجتمع خواهند شد لذا آنجناب بيك فرسخي مشهد نقل مكان نمود و حسب الامر رايت سودإ تشكيل داد و عدد جند اللّه از آننجا دويست و دو تن بودند و آنروز نوزدهم شعبان سال  ۱۲۶۴ بود و همه جا مي گفتند عازم كربلا هستند و تبليغ ميكردند و جوهر نفوس را با خود اخذ ميكردند و در نيشابور حاجي عبد المجيد ( ابا بديع ) تاجر معتبر كه والد مرحومش صاحب معدن فيروزه بود ملحق شد و بدينطريق نفوس ملحق شدند تا در چشمه علي نزديك دامغان سر دو راهه بود كه چندي توقف كردند تا اواخر شوال خبر فوت محمدشاه رسيد و چون بسواد كوه رسيدند در آنجا آنجناب خبر از شهادت خويش داد و همرهان را مخيرّ بين ذهاب با او و اياب باوطانشان نمود                       نبيل زرندي
______________________________________

--- صفحه ۱۲۶ ---
دولت را بباد فنا دادي پس هر گاه بمحاربهء روم و روس ميفرستاديم چه ميكردي و مهديقلي ميرزا لولهء تفنگ دو نيم شده بضرب شمشير ملا حسين را با مكتوبي توسط محرمي مخصوص نزد وي ارسال داشته جواب چنين نوشت كه ضرب دست شجاع بي نظيري كه از طلاب مدرسه نام كردي بدينگونه بود و قسمتي كه ارسالش سهل مينمود فرستادم ولي سرباز و درخت دونيم را بطهران نتوان رساند و مؤلف ناسخ التواريخ آنجناب را در موضعي از كتاب چنين وصف نمود كه او مردي دلير بود و شمشير نيكو همي زد چه مسموع افتاد كه بسيار وقت تيغ او چون بفرق آمد در جگرگاه غرق شد و در جائي چنين نوشت چون برق خاطف خويشتن را باقا عبد اللّه بر زد و او را با تيغ دو نيمه كرد و مردم او را قريه افرا پيش داشتند و در موضعي ديگر چنين نگاشت ملا حسين چون پلنگ غضبان آماده جنگ گشت و مولف روضة الصفا در وصف واقعهء خسروي قاديكلائي بدينطريق بيان كرد و ايشان چون از علي آباد حركت كردند خسرو نام قاديكلائي از قرإ علي آباد بطمع اموالشان افتاده با جمعيتي دنبال آن كاروان گرفت و باسم همراهي و مخافظت از آنان رشوتي خواست آنان نيز مضايقه نكردند ولي طمع خسروي گدا طبع از كرم و درم آنان افزون بود و ايشانرا از گذشتن منع كرد و بدادن اموال امر نمود و دست بر آورد و دو تن از همرهان ملا حسين كشته شدند و قريب بغروب بمقبرهء شيخ طبرسي رسيدند متحير ماندند از خسرو بيك و همرهان او نيز سخت خائف و مضطر شدند و خسرو اسب سواري ملا حسين را گرفتن خواست و در شمشير او نيز طمع كرد ملا حسين بشرويه كه هواهاي بلند در سر داشت و روزگاري بمشق شمشير بازوي
خود را نيرو فزوده بود از سماجت و لجاجت آنگروه بستوه آمده شمشير بر كشيد و با همرهان در راهزنان بدرقه نام در افتاد تيغي بر خسرو راند كه بخون در غلطيد و جمعي از مرافقانش را نيز بكشت و معدودي فرار كردند و آقاسيد ابوطالب
--- صفحه ۱۲۷ ---
بقية السيف شهميرزادي چنين نگاشت       اينفاني در علي آباد بودم  كدخداي ساروكلا كربلائي عليجان آمد گفت خسرو مرا خواست با جمعيت برويم بارفروش گفتم برايچه گفت سعيدالعلما نوشت كه محمدشاه مرحوم شده ميخواهم حاكم بر قرار كنم اهل شهر بعضي از هرزهها هرزگي ميكنند شما با جمعيت بيائيد اين بود كه ايشان رفتند بعد از چند روز ديگر بر گشتند و كربلائي عليجان آمد بنده منزل بنا كرد بد گفتن بسعيدالعلما گفتم چه خبر است گفت خسرو را كشتند گفتم كي گفت بابيها و باعث سعيدالعلما شد آنچه نوشته بود دروغ بود ما را گول زد رفتيم در منزل او سلام كرديم بعد از جواب سلام گفت خسرو خان خوش آمدي هيچ ميداني شما را از براي چه خواستم در كاروانسراي  سبزه ميدان دويست سيصد نفر از سنيّ و ازبك هستند ايشانرا از آنجا حركت ميدهيد ميبريد در ميان اين جنگل و جزيره همه ايشانرا ميكشيد مال ايشان و ريختن خون ايشان بر شما حلال و مباح است خسرو گفت آقا ديروز وقت اذان از ايشان شنيديم كه اشهد انّ علياً ولي اللّه ميگفتند سني و ازبك اينكلمه را نميگويند سعيدالعلما گفت شما عوامها مردمان خري هستيد هر چه ما ميگوئيم بايد بشنويد خسرو گفت آقا ما ايشانرا بكشيم و مال ايشانرا ببريم فرداي محشر جواب خدا و پيغمبر را چه بگوئيم سه دفعه دست بگردن خود زد كه جواب خدا را من ميگويم بعد از آن رفتيم منزل سركردهها عباسقليخان و حاجي مصطفي خان و ديگران آنها گفتند خسرو اين حضرات را ميبريد تا بشيرگاه ميگذرانيد و بهيچوجه من الوجوه اذيت شما بايشان نرسد كه غريباند و مردمان با كمالي هستند احترام ايشان بر ما لازم است و سعادتقلي بيك هم با شما باشد وقتي كه از منزل سر كردهها بيرون آمديم خسرو گفت عليجان حرف سركرده ها را بشنويم يا علما را گفتم اطاعت علما بر ما واجب است خلاصه ما و داماد عباسقليخان سعادتقلي بيك ايشانرا حركت داديم برديم بين راه خسرو بسعادتقلي
--- صفحه ۱۲۸ ---
بيك گفت شما برگرديد ما ايشانرا ميبريم او بر گشت ما رفتيم تا به بيشهء ذغاله چال اهل دهات روشن آباد و ملك خيل و بالاتجنيها چند نفر احباب را در آنجزيره شهيد كردند و برادر جناب مقدس را در آنشب شهيد كردند و جناب مقدس آن شب را در آنجزيره ماندند و نعش را بردند در انارستان دفن كردند تا اينكه رسيديم بدوراهي  بسمت علي آباد كج كرديم بزرگ ايشان آقا سيد علي فرمود بخسرو بگوئيد كدام راهست كه ما را ميبريد خسرو گفت راه علي آباد است آن بزرگوار از اسب پياده شدند فرمودند    اصحاب بار ما بمنزل رسيده است پياده شويد    خسرو عرض كرد شما تشريف بياوريد در ده ما قاديكلا ميهمان من باشيد قبول نفرموده در همان صحرا ماندند و ما هم در آنصحرا مانديم بعد از نيم ساعت يكنفر از ايشان آمد گفت آب كجا است از براي وضو برداريم نشانداديم برداشت بعد از ساعت ديگر يكنفر از ايشان يكساروق بسته آورد گفت آقا فرمودند اين قدري پول و اسباب است حق زحمت شما برداريد و برويد شما را با ما رجوعي نباشد خسرو گفت شما اين اسباب را ببريد من ميايم خدمت آقا ميرسم بعد رو بمن كرد گفت عليجان من در چه فكر و فلك چه خيال ما بحكم سعيدالعلما يك كرور مال و جان بر ما حلال و مباح ايشان ميخواهند يك ساروق بسته سر مرا ببندند ميروم هر طور است ايشانرا حركت ميدهم ميبرم تا بخاك قاديكلا از پل آجري تيلرپولاكلا ميگذرانيم و يك يك را در ميان آنجنگل و جزيره با گلوله تمام ميكنيم و مال ايشان را تاراج ميكنيم من گفتم بنظرم ايشان خيال ما را فهميدند مشكل مي بينم از تو بشنوند گفت اولا بالتماس هرگاه قبول نكردند تشر ميزنم گفتم چه تشر ميزني گفت ميگويم سعيدالعلما حكم كرد باهل روشن آباد و بالاتجن و قراخيل و ملك خيل و خرماكلا مع دهات ديگر از عقب بيايند بريزند بر سر شما و همه شما را بكشند و اموال شما را بتاراج ببرند كه بحكم سعيد العلما جهاد ميدانند و بر خود حلال و مباح من گفتم ما چند نفر
--- صفحه ۱۲۹ ---
همراه تو بيائيم گفت نه من تنها ميروم و رفت قدري طول كشيد من با مشهدي علي محمد رفتيم نزديك ايشان گفتند سياهي كيستيد گفتم آدم خسرو خانيم خسرو در ميان آنجمع ميباشد گفت عليجان پدر سوختههاي فلان برگرد چرا آمدي ما بر گشتيم ساعتي بگذشت آنحضرت صدا را بيا صاحب الزمان گفتن بلند كردند و خسرو فرياد ميكشيد ما فرار كرديم حضرات اسباب و اموال را گذاشتند رو بافرا كه ده نظرخان بود رفتند قاديكلائيها و اهل آن دهات تمام اسباب و اموال هرچه بود همه را بردند حتي شيخ عباس متولي شيخ طبرسي در همانشب هشت خورجين پر از اسباب برد خلاصه بعد از تفصيل زياد نظرخان ايشانرا برد در بقعه شيخ منزل داد بعد از آن ما رفتيم نعش خسرو را آورديم بقاديكلا ... آنچه اينفاني از جناب ميرزا محمد تقي جويني و از احباب شنيدم اين بود كه خسرو در حضور جناب باب(*باب الياب) نشسته بود و جناب ميرزا محمد تقي  هم در پهلوي او نشسته بود بعد از التماس و عجز با تزوير كه شما تشريف بياوريد در قاديكلا ميهمان من باشيد قبول نفرمودند گفت خون شما بگردن شما بقدر هزار نفر بل متجاوز بحكم سعيد العلما امشب ميريزند سر شما همهء شما را ميكشند و اموال شما را ميبرند جناب باب *الباب فرمودند پس اول دفع شما را بكنيم بعد بانها پردازيم جناب ميرزا محمد تقي خنجر را برهنه بر روي زانو در دست داشت فوراً زد بدهن خسرو تا پشت گردن رسيد كه خودم رفتم در قاديكلا ديدم نعش او را و مولف روضة الصفإ در وصف غزوهء ليلهء نهم ربيع الاول چنين نوشت و لكن هم در آنشب شبيخون جمعيت اين اردو بتفرقه تبديل يافته بود و پراكنده شده بودند سيصد و پنجاه نفر بقتل آمده بود كه شصت نفر از آن لاريجاني و هزار جريبي بودند چون صبح بدميد ميرزا كريم خان اشرفي برفراز ديوار خرابۀ رفته باذان صدا بلند كرد كه از سپاه متفرقه هر كه در آن حوالي است بمحل اردو كه مقتل دون و عالي است باز آيند  سردار لاريجاني با پنجاه كس و محسن خان با چندين تن و عبد اللّه خان
--- صفحه ۱۳۰ ---
افغان با سه كس باردو باز گشتند محل اردو را لاله زاري ديدند از خون احمر و مسلخي از كشتگان بيسر خارها گونهء شاخ مرجان گرفته و سبزهها رنگ ياقوت بدخشان يافته سردار و سائر خوانين گريان و نالان بر سر كشتگان گريه همي كردند و بمضمون اين بيت مترنم بودند  نيش خاري نيست كز خون شهيدان رنگ نيست آفتي بود آن شكار افكن كزين صحرا گذشت  اجسام مقتولان معروف را حمل بولايت نموده و ديگران را هم در آن مقتل مدفون كردند و تا جهان بوده اهالي مازندران را چنين عيب و عواري روي ننمود و در تاريخ ميرزا حسينخان همداني حكايت و روايتي بدين مضمون آورد كه در طهران دو سا ل بعد از خاتمهء امر قلعهء طبرسي مازندران بمجلسي كه شاهزاده احمد ميرزا ابن عباس ميرزا نائب السلطنه حضور داشت گفتگوئي در خصوص حضرت باب اعظم و بابيه و مقاتلات قلعهء مذكوره بميان آمد هر يك از حاضرين علي اختلاف عقيدتهم سخني چند مدح و هجا و زشت و زيبا گفتند در آن اثنا سرتيب عباسقليخان لاريجاني تصادفاً وارد شد و همينكه شاهزاده را ديده بر او افتاد اظهار سرور نموده خطاباً للحاضرين گفت شرح واقعات قلعه را از عباسقليخان بايد پرسيد كه در آن هنگامه صاحب اختيار و مباشر كار بود پس سرتيپ شروع بسخن نموده گفت ايشاهزاده و الاتبار من چه گويم و طريق بيان را چگونه پويم كه داستاني بغايت ژرف و شگرف است آنانكه واقعه كربلا و شهادت امام شهيد را شنيده و آنمنظره رقت خيز و معاملات و حالات سيد مظلومان را با گروه اشقيا طالباند كه برأي العين ببينند بايستي در قلعه طبرسي باشند تا عين آنمنظره را مشاهده نمايند بلكه احوال و اهوال طبرسي بدرجهء بود كه حوادث نينوا را فراموش ساخت چه كه ملا حسين بشرويه و احبابش مانند سيد الشهدا و اصحابش حاضر و مهياي فدا شدند و من و سپاهم با تيغ و تفنگ مهياي محاربه و جنگ ايشان بوديم و هر كه هيئت او و
--- صفحه ۱۳۱ ---
اصحابش را كه بشعار خداپرستي و عبادت و علم و هدايت آراسته بودند و در تنگناي قلعه محصور و ممنوع از خروج گشتند ميديد و من و سپاهم را كه براي قتل و غارتشان با تيغهاي برّان و رصاصهاي گذران سواره و پياده حاضر و آماده بوديم مگر آنكه باطاعت و بيعت كردن گردن نهند و از عقيدت و روش خود تبرّي جويند مينگريست هر آينه گمان بلكه يقين برجعت امام و اصحاب در حقشان و عودت شمر بن ذي الجوشن و سنان بن انس و سائر اعداي صحراي كربلا درباره من و سپاهيانم مينمود و چون سرتيپ آنسخنان را از روي هزل و مطايبه ادا ميكرد حضار مجلس از گفتههاي وي ميخنديدند آنگاه گفت روزي ملاحسين از قلعه بيرون آمد در حالتيكه عمامه سبز بر سر و كفن در گردن و سوار بر اسب بود و در وسط ميدان قتال ايستاده ندا داد كه ايقوم آيا جائز و رواست كه بدون تحقيق و فحص بصرف ميل ارباب غرض و هواي نفس اينهمه جور و ستم بر ما روا داريد و بريختن خون جمعي بيگناه مظلوم سعي و تلاش نمائيد  آيا چه خلاف و خيانتي از ما صادر شد مگر حلال خدا را حرام و يا حرامي را حلال كردهايم اينك از خداوند مقتدر بترسيد و از پيغمبر و ائمه اطهار شرم نمائيد ما و شما با هم سابقهء خصومت بلكه غالباً آشنائي و معرفت از حال يكديگر نداشتيم مطالب ما ديني و روحاني است
علماي دين بايد بمقام مكالمه و محاجه قدم گذارند و حجت و بينه بطلبند هرگز بتوپ و تفنگ و سرباز و سرهنگ نيازي نيست و با دولت مخالفت و مقاومتي نداريم تا محتاج بلشگركشي و رعيت كشي گردد و در صورتيكه علماي دين قائل بلزوم تحري و تحقيق و مائل بكشف و تدقيق در امر دين نباشند مضمون لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي و مصداق لكم دينكم و لي دين را كار بسته اكراه و اجباري نداريم و حكم را بحاكم علي الاطلاق وا گذاريم راه دهيد تا با عائلات خويش از قلمرو دولت ايران خارج شده بمملكت ديگر رويم و چون كلام ملاحسين بانتها رسيد ديدم از سخنانش حال
--- صفحه ۱۳۲ ---
لشگريان دگرگون شد و در سيمايشان آثار تغير و تاثر نمايان گشت لاجرم بپاس منصب و خدمت و اطاعت فرمان دولت بفوج خود امر دادم كه بيدرنگ شليك با تفنگ نمايند تا سخنانش بگوش نرسد چه با هيئت و حالت مظلوميت كه در ميدان ايستاده بود همه لشگر خاموش مانده بسخنانش سراپا گوش بودند بعضي اشك ميريختند و برخي زير لب آهسته ميگفتند پس ما را با دروغ و فريب در جولانگاه دين و ميدان تحقيق امر حضرت رب العالمين براي چه بجنگ و كين آوردند و من در انديشه و اضطراب بودم كه مبادا سپاه فريب خورده متفرق شوند و همينكه بهمهمه و تير اندازي پرداختيم ملا حسين سر باسمان نمود گفت الها تو شاهد و گواه ما بين من و اينقوم باش كه حجت را برايشان تمام كردم و در دلشان اثر ننمود و جوابم را از دهانه تفنگ دادند آنگاه شمشير از نيام بر كشيد و بچپ و راست حملهور گشت بخدا سوگند شجاعتي از او بظهور رسيد كه ديدهء روزگار مانند آنرا كمتر ديد سربازان مازندراني بودند كه پاي استقامت فشردند و طريق فرار نه پيمودند و در آن اثنا كه ملاحسين گرم جولان بود يكنفر سرباز دچار وي شد و خويشتن را عقب درختي گرفت و تفنگ را سپر صيانت خود نمود و چون ملا حسين بدو رسيد شمشير حوالت كرده درخت و تقنگ و سرباز را شش قسمت ساخت و من و سربازان از آنضرب دست بخوف و حيرت اندر شديم و عجبتر اينكه ملاحسين در طول مدت مقاتله بر هر كه شمشير فرود آورد مستقيم نواخت و از جراحات مجروحين و مقتولين ميفهميديم كه ضرت از وي بود و ديگر اين بسي موجب تعجب همه بود كه نزد ملاحسين و اصحابش كشتن و كشته شدن يك صورت داشت نميدانم جماعت بابيه چه ديده و چه فهميده بودند كه بنوع مسابقت با شادماني و عشرت بميدان قتال مي شتافتند و سر موئي خوف و بيم نداشتند سمند وار گرد تفنگ آتشبار ميگرديدند گوئي تيغ تيز و خنجر خونريز را وسيله نجات ابدي و حيات سرمدي
--- صفحه ۱۳۳ ---
ميشمردند و اعجب از همه آنكه اغلب ايشان از فضلإ  و علمإ و زهاد و عباد و آخوندهاي مدارس دينيه بلاد لطيف المزاج ضعيف البنيه پروردهء سكون و عدم اشتغال بامور بدنيه بودند و در مدت الحيات شليك توپ و تفنگ نشنيده و صورت ميدان محاربه بر صفحه خيال نكشيدند و با وجود گرسنگي و فقدان مأكول و مشروب و عدم آسايش كه ايشانرا بغايت ضعف و ناتواني رساند گويا هنگام محاربه روح و توانائي جديد در قوالبشان دميده ميگشت و بدرجهء جرئت و جسارت ميافتند كه عقول اولي الالباب از درك آن عاجز و قاصر است انتهي  و بالجمله جناب ملاحسين در بين الطلوعين نهم شهر ربيع الاول سال  ۱۲۶۵ ه . ق در سن سي و شش سالگي بنوعي كه در بخش دوم نگاشتيم شهيد شده در بقعه شيخ طبرسي مدفون گرديد و قاتلش را عباسقليخان لاريجاني سابق الوصف بپيروي از كتب تاريخيهء يگانه و بيگانه در متن بخش سابق آورديم و روايتي ديگر را نيز كه نسبت قتل بزكريا قاديكلائي است ثبت نموديم و كيفيت شهادتشان را آقا سيد ابو طالب شهميرزادي بقية السيف مشهور چنين آورد كه تفصيل شهادت جناب اول من آمن باب الباب بيان واقع آنچه گذشت اينفاني ابوطالب الحسيني و بقية السيف قلعه مباركه اكثر اوقات با ايشان بودم و آنچه ديدم و شنيدم اين است  در شب هشتم ربيع الاول در وقت سحر فرمودند بعدد ربّ اصحاب بيايند برويم باردو دروازه را باز كرديم رفتيم بيرون در آنصحرا نشستيم جناب ميرزا محمد باقر بزرگ با چند نفر اصحاب ميشمردند گويا صبح نزديك بود در بين شمردن جناب باب الباب فرمودند امشب گذشت برگرديد با جناب ايشان برگشتيم بقلعه فردا طرف عصري در لب چاه حمام اصحاب مشغول كار كردن بوديم آن بزرگوار تشريف آوردند كرسي گذاشتيم نشستند و فرمايشات ميفرمودند تا اينكه فرمودند امشب من شهيد ميشوم و بشوق شهادت ميروم هركه با من ميايد بيايد عدد معين ندارد سواره هم ميروم  ازين فرمايشات بسياري از اصحاب بشوق
--- صفحه ۱۳۴ ---
شهادت در منزلهاي خودمان در وجد و سرور و اشعار وجديه ميخوانديم و كف ميزديم بخصوص آنهائيكه همان شب شهيد شدند معركه ميكردند مثل ملا جليل ترك و كربلائي محمد جعفر كلاهدوز بار فروشي و محمد باقر كلاهدوز علي آبادي و ملا ولي اللّه آملي و سيد رزاق بارفروشي و سيد ربيع عجم رستاقي با ملا محمد باقر تا سحر در عيش و سرور بوديم و چند نفر اصحاب با لحن خوش و صوت بلند در مناجات كردن مشغول جناب باب الباب با چند نفر سواره باقي اصحاب پياده رفتيم يا صاحب الزمان گويان اول سنگر زكريا قاديكلائي بود او با چند نفر بمقر خود راجع شدند با چند سنگرهاي ديگر را شكستيم داخل اردو شديم درين گير و دار و محاربه از كثرت شعلهء باروت اردو آتش گرفت روشن شد مثل روز در حيني كه گرم محاربه و مقاتله بوديم ديدم جناب اخوي آقا سيد احمد سوار بر اسب و بسيار جزع دارند فرمودند برادرجان بر تو چه گذشت  دست چپم را گلوله شمخال قطع نموده عرض كردم دست چپ مراهم گلوله خورد باكي نيست جلو اسب ايشانرا گرفتم رو بمنزل ببرم چند قدم كه رفتم ديدم جناب باب الباب رو بلشكريكه در ميان درختها و جزيره جمع شده بودند بلند فرياد نمودند كه اصحاب همچه برويم بنده جلو اسب اخوي را ول كردم بهمراه ايشان بتاخت رفتم نزديك بلشگر كه رسيديم گلوله بمثل تگرگ بروي ما ميامد ما بان تندي كه ميرفتيم بغتة ديدم اسب آن بزرگوار ايستاد پيشرو ديدم اسب ديگر با طناب بسيار بلند كمند وار سه چرخ بكمر آن بزرگوار پيچيد جلو اسب را گرفتم آن پيچها را برگرداندم عرض  كردم رها شد برويم  فرمودند من ضربت برداشتم و پاي مبارك از ركاب خالي كردند اينفاني جلو اسب ايشانرا گرفتم رو بمنزل برديم ايشان از روي زين غلطيدند هر چه خواستم كه نگذارم بر زمين فرود نيايند نتوانستم چاره نديدم مگر اينكه بياورم بر زمين سر شلوار روي زين قاش بند شده بود از يكدست جلو اسب را محكم داشتم
--- صفحه ۱۳۵ ---
دست ديگر از صدمه گلوله ورم كرده بود تا شانه  در آنحين اخويم ميرابوالقاسم پيدا شد آنسر شلوار را رها كرد ايشانرا آوردم بر زمين و اسب را رها كردم سر مبارك ايشان را بروي زانو نهادم خون بسياري از سر و سينهء مباركشان ميامد با دستمال سر مبارك ايشانرا محكم بستم در اينوقت قلي آقا و حضرتقلي هم ميگفتند با كربلائي محمد حسن رسيدند و شناختند اهل خراسان بودند چون هر يك از اصحاب ميرسيدند ميگفتم يكي از اصحاب بس است برويد خلاصه ايشانرا بغل زدند بلند كردند ديدند قدرت ايستادن ندارند قدري راه بروي دست بردند امكان نداشت حضرتقلي نشست ايشانرا بدوش گرفت پاهاي مباركشان بر زمين مي كشيد كربلائي محمد حسن پاهاي مبارك ايشانرا داشت رو بقلعه رفتند بنده رفتم بسراغ اخوي كربلائي كاظم شهميرزادي را ديدم گفت من ايشانرا بردم بقلعه روز روشن شد ما هم رفتيم بمنزل افتاديم در حين دفن نمودن  آن بزرگوار حاضر نبودم و نود نفر از اصحاب زخمدار بوديم سي و هفت نفر از ما شهيد شدند از اعدا چهارصد نفر بمقر خود راجع شدند بقدر هزار نفر زخمدار بعد از آن لشگر جمع شدند تا وقت ظهر نعشهاي خود را آنچه توانستند بردند بسياري را زير خاك كردند و نه سر از شهدا را از قلعه بدن بريدند بردند و كوچيدند طرف عصر اردو خالي شد اصحاب رفتند نعشهاي شهدا را آوردند و چند سر اعدا را آوردند بالاي چوب نصب كردند گويا بي اذن بود و نبيل زرندي چنين نوشت كه ايشان در هيجده سالگي از بشرويه بسمت كربلاي معلي حركت نمودند و نه سال تمام با فخرالاعاظم حضرت حاجي سيد كاظم همراه بودند و چهار سال قبل از ظهور حضرت اعلي بامر سيد مرفوع باصفهان براي مذاكره با جناب سيد باقر رشتي و بخراسان براي مكالمه با ميرزا عسگري مامور شدند و در سنه ستين بامر ربالعالمين اول من آمن گرديدند و رسيدند بانچه رسيدند و حضرت اعلي ايشانرا در سنهء اول بابالباب ناميدند و در سال ثاني باسم باب مسمي نمودند و در
--- صفحه ۱۳۶---
شصت و چهار سالار معروف در مشهد خيال داشت كه ايشانرا در قلع شجرهء سلطنت با خود متفق سازد لذا با قنبر علي بشرويه پياده از مشهد براي آذربايجان حركت كرد و جناب كليم فرمودند كه ما با جمعي ايشانرا در طهران ملاقات كرديم و در اعلي درجه مقام عشق و انقطاع بود و هنگام خروجشان از خراسان با رايت سودإ بسوي جزيره خضرإ از طلعت اعلي بخلعت عمامه سبز اعلائي و اسم علي مخلع و مسمي گرديدند تا در جزيره خضرإ در ظل طلعت اخري بين الطلوعين نهم ربيع الاول سنه  ۱۲۶۵ شهيد شدند و   در  جنب  ضريح  شيخ  طبرسي  بدست  آنحضرت  مخزون   گرديدند  و  طلعت اعلي معادل سه جلد در زيارت و علو مقامشان نازل فرمودند و تربتشانرا پنج ميل در پنج ميل شفاي هر مريض فرمودند و از قلم اعلي من جمال الابهي نيز در حقشان زيارات و عنايات لاتحصي نازل و ظاهر گرديد همين كلمهء مباركهء كتاب ايقان در علو مقامشان  كافي است كه ميفرمايد؛ " لولاه ما ظهر جمال الاحدية و ما برز طلعة الصمدية " انتهي  و ملا حسين كسي بود كه دوست و دشمن در علم و تقوي و شجاعت و بزرگواريش اتفاق كلمه داشته اظهار تعجب و حيرت مينمودند و برخي از نسخ شئون علميه و حجج الهيه و تفاسير بديعه كه حسب اقتضاي بعضي از يار و اغيار نگاشت موجود و مقام محمودش را شاهدي مشهود است و ما در اينمقام تزييدالاستبصار و مراعاة للاختصار شطري از خطبه و اوائل از يك رسالهء مشهوره آنجناب را كه جامع اسرار الهيه و مطالب و مارب عرفانيه بديعهء است ثبت مينمائيم و هي هذه                                    
                                                          بسم اللّه الرحمن الرحيم
 الحمد للّه الذي هو مدهرّ الدهور و مدبر الامور تجلي لخلقه بخلقه و قرب بهم اليهم لمشاهدة الظهور و تخلي عن خلقه بخلقه و احتجب بشعاع النور عن نواظر الغيور فظهرالنور علي النور و انزل النور بالنور علي الطور فجعله الكتاب المسطور في رق منشور انزل بالاسم الاكبر الكتاب المسطور فاثبته في قلوب الصافين الحافين حول عرشه الي بيت المعمور و ارجع بعز جلاله القلوب في مستسرات الغيوب من البيان باخلاص الوحدانيه
--- صفحه ۱۳۷ ---
و تحقيق الفردانية الي الصدور لتقرّ و تشهد بان لااله الاهو العلي العظيم الولي القديم الرؤف الكريم الرحيم الغفور جعل الشمس ضيأ فاضإ بها النهار و جعل النهار معاشا للانام لتبتغوا فضلا من ربهم الشكور و انار القمر المنير في سواد الليل المظلم الاليل الديجور ليعلموا عدد السنين و الحساب و تفصيل كل الامور بملاففات نفحات خواطر الاوهام بسره و غيب المستور و دني فنادي خلقه الي نفسه بالسنه شتي و لغات مختلفة و كينونات مفتقرة من كل فج عميق و من شراهق الجبال و اقعار البحور و اوكار الطيور باني انا اللّه لا اله الا انا رب النور و مالك الظهور و مقدر الامور و جاعل الظل و الحرور و مسجر البحر المسجور و منزل الفرقان العظيم و القرآن الكريم و التورات و الانجيل و الزبور و صلي اللّه علي محمد نبيه المحبور ذي الفخر المشهور و العز المذكور الذي هو في مقامه المحمود حامد و محمود و حبيب و محبوب و ذاكر و مذكور و شاكر و مشكور و علي وصيه الذي ازاح به الظلمات و الشرور و كسر به شكيمة كل مختال فخور و كل خوان كفور و علي آله الهدات المهديين الذين هم هدي علي هدي و نور علي نور و نور فوق نور و نور تحت نور و نور اضأبه كل نور خلق اللّه لمحبيهم بمحبتهم عن ظل محبتهم دار السرور و نواميس العصر و مدار الدهور و اصحاب الحشر و ولات الامر و حاملوا لوإ الحمد في يوم النشور فتمت كلمتك الحق صدقا و عدلا لا مبدل لكلماتك و لا معقب لاياتك بخاتمهم و قائمهم الغائب المستور المخفي عن عوالمهم و مواطن الظالمين اهل الشرور عجل اللّه فرجه لاحياالكتاب و السنة و اظهار الاسم المكنون و الكلمة المكنونه و السر المستسر المستور اللهم صل عليهم ما غرّد مغرّد علي غصن من اغصان شجرة الخلد من الطيور و علي شيعتهم الطيبين التابعين لائمتهم علي الحق اليقين و المعترفين بمقامهم عند رب العالمين سيمّا النور المتالق و الضيإ المشرق و النجم الثاقب الطارق و العلم النور في طيخإ الديجور محل الاسم الاعظم و تمام السر الاقدم و الكلمة الاقوم الاتم و الرمز المستور صاحب الجبين الازهر
--- صفحه ۱۳۸ ---
و الخدّ الانور و الوجه المنور و حامل الركن الايسر و النور الاحمر ناشر عدل العلي الاكبر و ماحي آثار الشانئ الابتر مظهر بطون شريعة جده الاطهر محمد السيد الاكبر و مجدد آثار ابيه العلي الاكبر السيد القسور النادي من حول الضريج و الداعي الي اجابة الملهوف بالصوت الفصيح الناصر للحق بالحق و عن الحق بالحق مؤيد منصور و بعين اللّه الناظرة ناظر منظور و بيد اللّه الباسطة من شر طوارق الليل و النهار في عمإ الاحدّية محجوب مستور اللهم يا مفرق النهار من الليل الديجور و يا من بطاعة امره تنشق عن اهلها القبور و يا نور النور اجعلني بعز عزك من المقربين الفائزين بالشهادة لدي مصباح النور و الق عليّ منه محبة كاملة تجذبني الي مقام الظهور و تصرفني عما سواك من الغيور اسئلك بالاسم الذي احطته بحجاب النور و نور السموات و الارض الذي يضيئي به ابصار الناظرين اليك بالنوران تلقي في قلوب عبادك الصالحين و قلبي منه عزاً و هيبة و وقاراً و سكينة كما تريد منا يا عليماً بما في الصدور و اجعلنا ممن يسمع قوله و يرفع امره علي كل امر فانا عبدك و ابن عبدك الفقير الي رحمتك و عفوك يا عفو يا غفور يا عزيز يا شكور اجعلنا به عالياً متعالياً علي الاعدأ اعدائك فانك علي كلشئ قدير ادرء بك علي اعدائك في النحور و استعيذ بك من الشرور و لا حول و لا قوة الا باللّه العلي العظيم فقلت و قولك الحق ان نشإ ننزل عليهم من السمإ آية فظلت اعناقهم لها خاضعين و قلت و قولك الصدق و نريدان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و قلت و قولك الحق ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل و لا يلتفت منكم احد الا امر أنك انها مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب كتب اللّه لاغلبن انا و رسلي ان اللّه قوي عزيز يا موسي اقبل و لا تخف انك من الامنين  نسئلك بعزّ عزّك يا عزيزان ترزقنا التجافي عن دار الغرور و الصلاح و الفلاح و النعمة و العافية في كل الامور و حسن العاقبة و الفوز  بدار السرور  انك انت و  لينا  في جميع
--- صفحه ۱۳۹ ---
الامور و العالم بما في الضماير و الصدور امّا بعد فقد صدر امره العالي المبرم و حكمه المتعالي المحكم و خطابه الفصل الذي ليس بالهزل الي عبيد عبيده بلا شك و مين ابن عبد اللّه محمد حسين يسئل اللّه به النجاة من كل طبع  ورين و الخلاص من كل شين و النجاة من مخاوف الدارين و مهالك النشأتين له و للوالدين و الاخوان من اهل المشرقين و المغربين آمين يا رب العالمين بحق الحسن و الحسين عليهما السلام ان يجمع ما برز من مكمن الغيب المستور و اشرق من مشرق الظهور و رشح من فوارة النور اعني ما جري بقلمه العالي في لوح المسطور لانبتاه الغافلين عن حقيقة هذا لسر المستور من الاقاصي و الاداني و الاحبة و الغيور ليجعلوه ذكر القلوبهم و ياخذوهم زاداً ليوم النشور اسئل اللّه ان يفتح عن معضلاته و يكشف عن خفيات اسراره و خبايا بطونه و مشكلاته لكل صبار شكور المقام الاول بسم اللّه البديع الذي لا اله الا هو ان اللّه سبحانه قد جعل لظهوره لخلقه بخلقه مقامات المشار اليها و المرموز عنها في كلمات آل اللّه عليهم السلام بالاسرار السرّ و السرّ السرّ و السرّ المقنعّ بالسر و السرّ المستسرّ و يعبر عن الاول بالنقطه و النقطه قطب كتاب اللّه في التكوين و التدوين و عليها يدور رحي الموجودات في كل العوالم بما لا نهاية الي ما لا نهاية كما في علم اللّه سبحانه و ان اللّه سبحانه قد تجلي لهذه النقطه بهذا   النقطه  و  القي  في  هويتها  مثاله  اي  مثال  تجليه فاظهر منها افعاله الي آخر الرساله " و حتي برخي از ملاها خطب و شئون علميه حضرت را گمان بردند كه از آنجناب است و ملا محمد ممقاني در وصفش بصريح عبارت در مجالس و مجامع گفت كه اگر ملا حسين بشرويه خود ادعا ميكرد قبول مينمودم و حضرت در رساله دلائل السبع در وصفش چنين فرمودند تو خود اول مومن را ميشناسي كه اكثر علماي شيخيه و سيديه بل طوائف ديگر مقر بر علم و فضل او بودند حتي اطفالهاي اصفهان در وقتي كه وارد شدم ميگفتند كه يك طلبه پيراهن چاك از قبل سيد آمد و عالم كبير آن ارض را كه محمد باقر نام بوده بدليل
--- صفحه ۱۴۰ ---
و برهان الزام داشت حال اين يكي از ادلاي اين ظهور است كه بعد از فوت مرحوم سيد رفع اللّه در جته اكثر علما را وجب نموده و نيافت حق را الا در نزد صاحب حق و باين سبب بموهبهء مستوهب شد كه غبطه آنرا خلق اولين و آخرين الي يوم القيامة دارند در حق مثل اين اولوالالباب چگونه تواند كسي ذكر ضعف يا سفاهت نمايد و در يكي از توقيعات صادره در حقش چنين مسطور است ؛     

بسم اللّه الرحمن الرحيم
 شهد اللّه لعبده في ذلك الكتاب انه قد آمن باللّه و آياته و كان علي صراط حق مبين ... و انا لنعلم انّ حجتك بالغة لمن في السموات و الارض و انا نحن لشاهدون ... افيعدل آيات النبيين بحكم آية مما نزلنا اليك لا و ربك انا لنشهد ان اكثر الناس لا يعقلون و لا يؤمنون و لا يشعرون ... ان اتبع حكم ربك يا عبدي و كن من الصابرين ان اتكل علي اللّه و اعرض عنهم ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ... ان اصبر يا عبدي و لا تجب لاحد منهم و قل موتوا بغيظكم ... قل يا اهل الارض ان اتقوا اللّه و استغفروا ربكم و ارجعوا الي حكم اللّه ثم اتلوا آياتنا ان عرفتم امر اللّه لتوقنون ثم لتبلغون ثم لتنصرون فوالذي خلقكم و جعلني حجة عليكم ان آية من آياتنا تثبت حكم اللّه لمن علي الارض اجمعهم ان اتلوا كتاب اللّه بين يديه ثم انصفوا بالعدل لعلكم بايات اللّه لترشدون و لقد نزلنا حكم كلشئ في الكتاب من قبل ان اسئلوا ممن آمن قبل كل الناس بايات ربه حكم اللّه ان كنتم لا تعلمون و كفي بانفسكم اليوم في حكم مثل الايات و شأن ما نزل في الدعا علي حكم ذلك الامر شهيدا قل و لقد جعلت من ذلك اليوم الي يوم ما اذن اللّه لي اول مؤمن بنفسي عليكم شاهداً و نصيراً " و يكي از صور زيارات كه از قلم اعلي براي آن جناب صدور يافت باين بيانات افتتاح شد؛                                           
                                                              بسم اللّه الرحمن الرحيم
و اذا اردت ان تدخل تلك الارض المقدسة فطهّر نفسك و طيب ما عندك علي احسن ما كنت مقتدراً عليه و اعلم انّ هنا لك اعلي افق العرش و منتهي ذروة الفردوس و ان اللّه لم يزل ناظرك الي قوله
--- صفحه ۱۴۱ ---
و قل اللهم انك انت مالك كلشئ و لا يملك من شئ احد دونك لا ستاذننك من فضلك ثم من كل ما احببته من ملائكتك المقربين و انبيائك المرسلين و بشرك الصافين و عبادك المتقين علي ان ادخل بين يدي حبيبك الذي قد اصطفيته لنفسك و اخترته لذكرك  و اصطفيته لوحيك و قرنت طاعته بطاعتك الي قوله بابي انت و كل ما قد احاط به علم ربّي كيف اذكرك او اثني عليك و ان ما نري و ما لا نري اثر قد خلق بك و شبح قد ذوّت بك فتعالي ذكرك من ان يقترنه ذكر من اولي الاذكار و ارتفع مجدك من ان يساويه مجد من اولي الافكار اشهد انك و ان قتلت و لكنك حيّ عند اللّه و ان بما قد خلق اللّه من فاضلل حياتك حيّ افئدة الموحدين و بذلك يوحدون ربك و يسبحونه بالليل و النهار و لا يفترون فما اعظم حقك و اكبر ما ينبغي لبديع شأنك و علوّ مكانك و ارتفاع ظهوراتك فقد انقطعت الي اللّه بكل ما عندك الي ذروة علو ما سبقك احد و لا يلحقك من شئ فتعالي ما قد ادركت و طوبي بما قد شهدت عليه فاشهد انك و من قد صعد
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ميرزا كريم،خان اشرفي و آقا محمدحسن لاريجاني با معدودي از تفنگچي كه در پناه سنگري محصور و مستور بودند از روشني آتش لشكرگاه كه افروختهء آنطائفهء گمراه بود ملا حسين كه عمامه سبز بر سر داشت مشهور ايشان گرديد ميرزا كريمخان تفنگي بجانب آن انداخت بر سينهء پر كينه آن آمد آقا محمد حسن بگلولهء ديگر شكمش را مجروح ساخت و او بطريق استعجال بسمت قلعه اقبال نمود ديگران نيز سالك طريق متابعت شدند درين هنگام سپيدهء صبح صادق دميد ميرزا كريمخان باذان بامداد اقامت كرد عباسقليخان لاريجاني با دو سه نفر از سركردگان و قليل تفنگچي كه بحربگاه بودند طريق مراجعت پيمودند هشتاد نفر از ملاحده بابيه مقتول را سر بريده سر خويش گرفتند و راه منازل در پيش  ملا حسين بعد از دخول بقلعه ماندند باندرز متابعان و نصيحت پيروان و تحريص ايشان بمتابعت و اطاعت حاجي محمد علي زبان گشود و بعد از فوت جسدش را در بن ديوار مقبره شيخ طبرسي با شمشير و لباس مدفون كردند
                                                                                    حقايق الاخبار ناصري
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--- صفحه ۱۴۲ ---
معك اولئك هم في الافق الاعلي من العرش و ذروةالابهي من سمإالكرسي هنا لك يسبحون اللّه بحمد ربهم ثم بذكره ليوحدون و انني لاشهدن اللّه و نفسك ثم مظاهر طلعتك ثم ما قد شإ اللّه بانك قد دعوت الي اللّه و بلغت ما قد حملت من كتاب اللّه و استدركت بما قد وعدك اللّه ربك من اعلي علو الشهادة و ارفع سمو الولاية فمن يلحقك بك بعدك لا و عزتك كل من استشهد يستشهد بشهادتك و كل من يستعرج يستعرج بعد عروج عزتك اشهد ان مصيبتك اعظم من ان يقترنها مصيبة في الابداع و رزيتك اعلي من ان يساويها رزية في الاختراع لعن اللّه امة ما عرفوا حقك فما سجدوا لعلوّ شأنك و ما توجهوا بك الي اللّه ربك الي قوله و كيف اسلمن عليك يا محبوب فؤادي بعد ما قد سمعت ما جري عليك ما تكاد السموات ان يتفطرن و ينشق الارض و تخر الجبال هداً فالي اللّه المشتكي و اليك الرجعي فسيلحقني اللّه و من آمن به بالمقصد الذي قد قدر اللّه لك و اوصلك اليه يا ليتني كنت عندك لاستفدي بنفسك عن نفسي آخر بيانه الالطف الاعلي و در الواح اقدس ابهي اوصاف كثيره در شئون و مقامات وي مسطور است منها قوله الاعلي اسم حا عليه من كل بهإ ابهاه باين شهادت كبري فائز شد قبل از شهادت ظاهره چه كه از خود بهيچوجه اراده و مشيت و خيالي نداشت جميع اينمراتب را فداي دوست نمود و بعد هم بشهادت ظاهره فائز شد و جان را در ره محبوب حقيقي نثار نمود و ايضاً قوله الاعلي فاشهد في ظهور نقطة البيان جل كبريائه انه حكم لاول من آمن بانه محمد رسول اللّه هل ينبغي لاحد ان يعترض و يقول هذا عجمي و هو عربي او هذا سميّ بالحسين و هو كان محمد  في الاسم لا فو نفسه العليّ العظيم و ان فطن البصير لن ينظر الي الحدود و الاسمإ بل ينظر بما كان محمد عليه و هو امر اللّه و كذلك ينظر في الحسين علي ما كان عليه من امر اللّه المقتدر المتعالي العليم الحكيم .
و ميرزا محمد حسن برادر آنجناب كه نيز از حروف حي بود در قوت
--- صفحه ۱۴۳ ---
ايمان و مزاياي اخلاق وشجاعت و شهامت از اخ اكبر بهرهء وافي داشت و هنگاميكه با ميرزا محمد باقر خالوزاده سابق الوصفشان بشيراز رفته بشرف لقإ و ايمان باب اعظم فائز گشتند در عنفوان شباب بود و در هر حال با برادر والاگهر وظيفهء كوچك شعاري و خدمتگذاري بجاي آورد و پس از چندي بكربلا رفته مادر و خواهر را در موكب جناب قرةالعين بقزوين و طهران و خراسان برده در مشهد اقامت داد و در خدمت برادر در واقعات خراسان و غزوات مازندران بجلادت و جانفشاني شهره گشت و پس از شهادت باب الباب حضرت قدوس عمامه خضرإ آنجناب را بر سر وي نهاد و سيف صارمش را بدو داد و منصب سرداري جند الهي را بوي سپرد و ميرزا محمد حسن دستار بر سر و خلعت شهادت در بر كرده فائز منصب برادر گرديد و باينمقام ناطق شد هرگاه اين سر هم مانند آنسرور نثار راه محبوب اكبر شود معلوم گردد كه لايق اينعمامه است و گرنه لايق و در خور آن نيست پس در محاربات قلعه شجاعتهائي نظير برادر عالي مقام بظهور و بروز رساند تا شربت شهادت چشيد و آندو برادر متزوج نشده نسلي از ايشان برجاي نماند و برادر اصغرشان محمد علي نام در ايام اقامتشان در كربلا وفات يافت و بعد از ايشان مادر و دو خواهرشان حيات داشتند  و پسر خالشان ميرزا محمد باقر از علمإ شيخيه و تلامذه سيد رشتي و متصف بزهذ و تقوي و دوام طاعت و عبادت بوده در كربلا سكونت داشت و باتفاق آنجناب در شيراز درك فيض حضرت باب اعظم نموده بذكر و وصف امر بديع پرداخت پس مراجعت بايران كرده با آنجناب باصفهان و شيراز رفت و همه جا با وي همراز و هم پرواز شد و بين الاحباب بعلت قصر قامت و ضعف بنيه ميرزا محمد باقر كوچك شهرت داشت و كيفيت وفاتش را در ضمن بيان واقعات قلعه مازندران در بخش مقدم آورديم و چنانچه نگاشتيم هنگامي كه جناب ملاحسين پس از وفات والد از بشرويه براي تحصيل علوم عازم كربلا گرديد
--- صفحه ۱۴۴ ---
 مادر و دو برادر مذكور و يك خواهرشان مسماة به بي بي كوچك ( ورقة الفردوس ) و خالوزادهشان ميرزا محمد باقر مقدم الوصف با وي همراه شدند و خواهر ديگر را كه خديجه نام داشت در وطن گذاشته بكربلا شتافتند و در آنجا سكونت گرفته از معارف و كمالات سيد رشتي استفاضه نمودند و خواهر مذكورهشان در آنجا به شيخ ابو تراب اشتهاردي شوهر كرد و بدينطريق ساكن كربلا بودند تا چون ملا حسين با برادر و خالوزاده بتفحص از من له الحق عازم ايران شدند و بفيض محضر حضرت باب اعظم رسيدند و آوازه ظهور بديع در عراق عرب منتشر گشت مادر و خواهر نيز در كربلا بواسطه قرةالعين ازين امر خبر يافتند و اقبال و ايمان آوردند چه آنان مانند سائر نسوان شيخيه غالباً درك محضر آنجناب نموده استفاضه و تلمذ ميكردند و بالاخره ميرزا محمد حسن بكربلا رفته ايشانرا در موكب آنجناب بايران عودت داد و پس از توقف ايامي چند در قزوين و طهران بخراسان رفته در مشهد مقيم شدند و ببيانات جناب باب الباب مستفيض و متباهي بوده موجب تقويت ايمان رجال و نسوان ميگشتند و پس از اختتام امر قلعه طبرسي مادر و خواهر از شهادت پسر و برادر زهي شادان و شاكر بودند و ثناي حق را همي گفته افتخار و مباهات مينمودند و پس از چندي از مشهد ببشرويه انتقال كردند و مادر با دو دختر در خانه موروثه خود اقامت گرفتند و آنخانه پيوسته محل توجه بابيه بشرويه و تحصيل و تكميل اطلاعات ازين امر براي يار و اغيار شد و بيان تتمه احوال اينخاندان در بخش ششم مياوريم .
    و در بشرويه بواسطه باب جمعي كثير از بابيه بودند و در هنگام خروج آنجناب از بشرويه كه منتهي بنهضت براي مازندران گرديد چهل تن منقطعاً عما سوي اللّه حاضر براي فداكاري در موكبش حركت كردند و همه در قلعه طبرسي بشهادت رسيدند بجز ملا محمد حسين نامي كه بقية السيف بر جا ماند و اسامي برخي از بابيان بشرويه از طبقه اشراف و علما و غيرهم چنين است  كربلائي عباسعلي بيك
--- صفحه ۱۴۵ ---
و برادران ذيشأنش مير محمد ولي بيك و مير محمد حسن بيك و مير محمد بيك و دخترانش نيز بودند و ديگر عليقلي بيك و غلامرضا بيك و ميرزا محمد علي پيشنماز و حاجي ميرزا مهدي و سيد اسمعيل و سيد رضا و ميرزا محسن و سيد محمد خطيب و كربلائي حاجي محمد ملك و كربلائي هاشم و كربلائي علي اكبر رباطي و كربلائي عبدالعلي و ميرزا حسن و ميرزا كريم و ميرزا رحيم و نور علي و ملا ابراهيم و كربلائي حاجي بابا و ميرزا ابوطالب و كربلائي عبد اللّه و ملا سلطان حسين و غيرهم كه در اسفارش ببشرويه متدرجاً در سلك بابيه در آمدند و  خانه مسكونهاش كه بنوع مذكور رايت هدايت در آنجا پيوسته مرتفع بود از امكنه شهيره است و بعد از واقعه طبرسي هنگامي كه اولياي دولت و علماي ملت بقلع و قمع بابيه همت گماشتند و در بشرويه براي كثرت شهرت عظمت و شجاعتهاي جناب باب الباب و بابيان آنجا كما ذكرنا تعقيب و تعرض بيشتر كردند و اهالي باستظهار حكام و ملايان بسب لعن و اذيت احباب برخاستند و عرصه را بنوعي تنگ گرفتند كه بازماندگان شهدا جرئت گريه و ندبه نداشتند اغلب از خانهها بيرون نميرفتند و فقط در ظلمت ليالي بخارج قصبه ملاقاتشان ميسر ميگشت و بزودي بخانههاي خود عودت ميكردند و عاقبت الامر مجبور بجلإ وطن شدند ملا محمد حسين كاتب و برادرش ملا محمد حسن بسبزوار هجرت نمودند و كسيكه در بشرويه دچار ضرب و صدمه اعدا گشت ملا سلطانحسين بود .
       و از مشاهير علمإ اصحاب حضرت نقطه اولي از اهل خراسان ملا صادق مقدس والدش ميرزا اسمعيل اهل مشهد بود و ملا صادق در آن بلد تولد يافت و تحصيلات علميه عاليه اش نزد آقا سيد محمد قصير مجتهد شهير صورت گرفت و بعلم و تقوي مشهور شده امام جماعت و مقتداي  انام گشت پس بقصد تكميل تحصيل عازم عراق عرب گرديد و در كربلا نزد حاجي سيد كاظم رشتي استفاده نموده از اصحاب
--- صفحه ۱۴۶ ---
معظم او بشمار آمد و صورت اجازه مفصله ئي مورخهء غرهء شهر ربيع الثاني سنه ۱۲۵۹ بمهر و امضاء سيد در بارهٴ وي اكنون موجود است و اين جمل در آن مسطور" فلهذا قد استجازني الاخ المؤتمن و العالم المتقن الفاضل الكامل و الفاصل العادل الحائز درجة الكمال و البالغ رتبة الاعتدال الفائق عن الاقران و الامثال ذو الفهم العالي و الادراك المتعالي اللوزعي الالمعي جامع رتبتي المعقول و المنقول حاوي درجتي الفروع و الاصول المولي التقي الورع الصادق المؤيد بتأييدات الخالق جناب الاخوند الملا محمد صادق بن اسمعيل المشهدي الرضوي عليه و علي آبائه و ابنائه آلاف الثنأ و التحية احسن اللّه حاله و اسعد باله و جعل مع الرفيق الاعلي ماله و حيث رايته جامعاً للكمالات و حاوياً لعالي الدرجات و قابلا لتحمل الاثار عن الائمة السادات سلام اللّه عليهم مادامت الارضون و السموات فاجبت ملتمسه بالسمع و الطاعة الخ " و آخوند در سنواتي كه بكربلا اقامت داشته از سيد استقاضه مينمود و با علما و اعاظم شيخيه معاشرت و مؤانست داشت بشرف زيارت و معرفت حضرت باب اعظم نائل گرديده مورد توجه و عنايت گشت آورده اند در هنگاميكه حاجي مير سيد علي خال حسب ميل شديد خود و بموجب اصرار والده حضرت و اقتضاي ديگر بستگان براي ارجاع آن بزرگوار وارد كربلا شد روزي با ملا صادق در صحن مرقد امام حسين تصادف كرده فرمودند خالويم از شيراز رسيد هرگاه ميل ملاقات داريد بمنزل آئيد آخوند اظهار قبول وشكر و امتنان نموده در عصر همانروز بمنزلشان رفت جمعي از علما و تجار و محترمين حاضر بودند و خال جالس و آنحضرت بپذيرائي واردين و دادن چاي و شربت مبادرت داشت آخوند لسان بذكر مقامات رفيعه آنحضرت گشوده شطري از صفات حميده اش بيان نمود و خال در جواب چنين گفت هر چند تمامت آحاد طائفه ما در شيراز و غيره بمحاسن صفات و اعمال طيبه و عبادات معروف اند ولي اينجوان در آن مجمع مانند شمع روشن و درخشان است و همه اهتمام
--- صفحه ۱۴۷ ---
و اصرار داريم كه بتحصيل علوم پرداخته سبب سرفرازي خاندان ما گردد و ايشان نميپذيرند آخوند گفت اگر ويرا بشيراز نبريد ملتزم ميشوم كه مامول شما را قبول فرموده بتحصيل مشغول گردد و خال مسرور گشته چنين گفت با اينكه مفارقت ايشان بر كل بستگان خصوصاً والده شان بسي صعب و دشوار است بموجب تعهد شما راضي شده تنها بشيراز بر ميگردم و پس از چند روز بشيراز رفت و آن بزرگوار در كربلا ماند ولي پس از رفتن خال مدت طويلي نگذشت آنحضرت نيز بشيراز توجه فرمود و چون سيد رشتي از اينجهان در گذشت آخوند ملا محمدصادق بايران مراجعت و بمشهد ورود و اقامت نمود و او نيز مانند جمعي معظم از اصحاب امثال ملاحسين بشرويه و غيره در تحير بوده بانتظار طلوع موعودي كه از كلمات سيد استنباط شد ايام گذراند و شهوري چند در مشهد ماند آنگاه باصفهان رفت و بامامت جماعت و تدريس كتب و اصول شيخ  و سيد مشغول گشت تا چون ملاحسين پس از فوز بايمان بديع براي نشر امر از شيراز باصفهان رفته در منزل آخوند ورود نموده بظهور باب اعظم اخبار و ابشار كرد و ملا محمد صادق  در ميدان عشق و ولا و تحمل مشقت و بلا پيشقدم گرديد و كيفيت فوز بعرفان و ايمانش را نقل از قول او چنين آورند كه ملاحسين بشارت بظهور باب بدون تسميه و تعيين شخص داده قسمت اولي از تفسير سوره يوسف و برخي از ادعيه بديعه را ارائه نمود و ملا صادق بمطالعه آيات مؤمن و شيفته صاحب آثار گرديده مقامش را فوق مقام بابيت برستود و همي اصرار كرد كه نام و شخص را بداند و بشناسد و ملاحسين از تصريح و تعيين شخص تابي و امتناع كرد و آخوند در آنشب بخانه يكي از دوستان و اصحابش مهمان بود و با ملاحسين باتفاق رفتند و در آنجا هر قدر بنحوي اصرار نمود سود نديد عاقبت بحجره خلوتي رفته تنها بتفكر و تذكر پرداخت تا جمال نوراني سيد جوان روحاني كه بنوع مذكور و هم بطريق  منقول در بخش سابق
--- صفحه ۱۴۸ ---
در كربلا ديد بخاطرش رسيد و بنظرش مشهود گرديد و مطمئن شد كه صاحب داعيه و كلمات بديعه همان است و نزد ملاحسين شتافته كشف وشهود خود را گفت و ملاحسين باو خبر داد كه حضرت فرمودند چون امر ما بسمع جناب مقدس رسد في الحال تصديق نمايد و مأمور بشيراز است بايد در آنجا چون اخطار كنيم ترويج و اعلإ امر كند لذا آخوند روزي بعد بدون تهيه زاد و راحله را جلا متوجه شيراز گشت و پس از سير دوازده يوم وارد شد و چون حضرت بسفر حج بود در مسجد ذوالفقار بامامت و تدريس مشغول گرديد و جمعي كثير بدو اقتدإ و استفاضه كردند و چندي بدينطريق گذشت تا توقيعي از حضرت رسيده امر شد در اذان نماز فصلي جديد كه شهادت بظهور حضرت است بيفزايند لذا بساط امامت و تدريس بمسجدي‌كه در جنب دار مسكونه حضرتست انتقال داده دستور را بموقع اجرا نهاد و كتاب تفسير احسن القصص را بر جمع خوانده تبيين نمود و اين امور موجب هيجان ملاها و شورش عوام گرديد و منتهي باين شد كه ويرا بدار الحكومه بردند و فقها حكم بخروج از جاده اسلام دادند و او را عريان نموده تازيانه بسيار زدند و محاسنش را سوزاندند و با حضرت قدوس و ملاعلي اكبر اردستاني بمحبس انداختند و روزي بعد هر سه را در بيني مهار كرده گونه‌ها به سياهي اندوده در معابر و اسواق گرداندند و اهالي بشدت تعصب و عداوت نسبت بشيخيت و بابيت ستم و جفا و توهين و استهزا نمودند چنانكه تاجري متعصب محض دريافت اجر اخروي نزد فراشان و دژخيمان دويده مبلغي نقود داده مهلت و اجازت گرفت و چوبي بزرگ حاضر كرده يكسر بر شانه قدوس و سري ديگر بر شانه مقدس نهاد و قريب بهشتاد بسته شكر با چنين ترازو وزن كرد و در آنحال اگر مظلومان در شدت حرّ آفتاب از جاي حركت ميكردند مير غضب و فراش ميزدند و ميازردند و ناچار سنگيني بار را تحمل آورده برجاي ماندند و بالجمله چون ايشانرا از شيراز
--- صفحه ۱۴۹ ---
خارج كردند در سعديه بزيارت حضرت كه از سفر حج و از بوشهر وارد شيراز ميشد فائز گشتند و متفقاً بشهر در آمدند و روزي چند بسر برده از فيض و عطا در صورت و معني متنعم و مستفيض شدند و ما تفصيل اين واقعات را با شرح توقيع شعائر سبع در بخش سابق آورديم و صورت توقيعي كه در حين مراجعت از سفر حج بملا صادق امر و فرمان شديد براي اجرإ دستور مذكور فرمودند اين است: 

" بسم اللّه الرحمن الرحيم
الم ذكر ذكر اللّه للورقة الصفرإ عن يمين الطور لا اله الا هو قل اياي فاخرجون و لقد نزلنا اليك كتاباً من قبل فيه آيات بينات من لدّنا لقوم يسمعون و لقد سمعنا اليوم انك بعد مقرك في تلك الارض قد اتبعت اهوإ الذين لا يعلمون حكم بقية اللّه من لدن عبده علي حكيم و ما بلغت حكم اللّه جهرة من خوف ما كان الناس في آيات اللّه ينصتون ان اقرء آياتنا في كل  يوم بين الناس من دون قدر خردل من الخوف فان امر اللّه لحق مثل ما كان الناس ينطقون و لقد كتبنا للمؤمنين ان اذكروا ذكر اللّه في الاذان بحكم ما نزلنا في كتاب الملوك ان اعرفوا حكم اللّه جهرة لعلكم تفلحون  يا ايها الرجل صلّ في المسجد الذي نزّل الايات من ربك فيه و ادرس باياتنا فيه بالعدل لتكونن من الفائزين و انه اول بيت نزّل فيه الكتاب و ان فيه قد آمنوا رجال ارض المقدسة و انّ اولئك هم السابقون و انه لمسجد قد اسس من حكم ربك بالعدل و كان في يوم الاول بيت اليهود و ان الان ارض المقدّسة في كتاب اللّه لمسطور و لقد نزّلنا كتاباً الي بلد الكرمان ان ارسل حين النزول و ما كتبت من آياتنا البديعة لتكونن من الشاهدين لمكتوب بلغ ذلك الحكم من لدّي فانه حكم عدل من لدن امام مبين و لقد فرضنا لاثنين نفس من علمإ تلك البلدان ان يخرجا بحكم بقية اللّه الي تلك الجزيرة لنامر حكم اللّه عليهما و ليكونا من الناصرين في كتاب اللّه لمكتوب قل لاكبر هما ان اخرجا لامر اللّه لتكونا من الفائزين لمسطور و ان اول من يخرج من بيته مهاجراً اليّ يدخل
--- صفحه ۱۵۰ ---
يوم القيمة قبل الناس في جناب كريم و اقرء ذلك الكتاب في كل يوم علي المنبر بلسان القرآن ذي حزن فصيح و اكتب الي شيعتنا بان يخرجوا من مساكنهم لعهد اللّه علي صراط اللّه العزيز الحميد و ارسل كل اليوم شان من احكام البلد لنحكم فيهم بالعدل و كان اللّه ربك لسميع عليم و ان اليوم حكم العلمإ كمثل كل الناس لا تبديل لحكم اللّه و كل علينا يعرضون قل امحوا كل الكتب و ادرسوا بين الناس باياتنا و اكتبوا ما نزل من يدي بالمداد الذهب لتكونن من المتقين لمكتوب و قل للعلمإ ان اتقوا اللّه و لا تعرضوا من امرنا فانّ الحكم قد نزل في شأن المعرضين بمثل ما نزل في شأن ابي لهب و امرأته و ان الناس ليقرئون من بعد احكامكم و انتم لا تشعرون و قل الحمد للّه رب العالمين و لقد نزل اليوم كتاب من ذوي القربي و يذكر فيه كلمة الشيطان عن النفس الذي قد رجع عن البيت واللّه سميع عليم قل للذي اتبع كلماته بغير حكم الكتاب اتق اللّه و لا تكفر بايات اللّه من دون علم و لا كتاب مبين و من يقعد من حكم اللّه ينزل حكمه في الكتاب واللّه خبير عليم ان اقرء كتاب الذكر عليه لعله يتذكر باياتنا و كان من الخاشعين و چون ملا صادق باطاعت از امر مذكور چنان استقامتي بنمود و مشقت و عذابي بدان شدت تحمل كرد مورد ملاطفت و عنايت كبري گرديده بفيض و توفيقي رسيد كه در مطاوي اين بخش و بخشهاي لاحقه متدرجاً مسطور است  و از جملهء افاضات صادرهء در حقش اين مناجات است: قد نزل لاسم اللّه الصادق الصديق عليه بهإ اللّه و بهإ كلشئ شهد اللّه لعبده انه قد آمن باللّه و آياته و كان من الصادقين اللهم انك تعلم كلشئ و ما يعمل العاملون لوجهك و انك قد وعدت علي لسان اوليائك للذين يصبرون علي كلمة اعدائك اجر الف شهيد من عبادك و لا ريب في حكمك و لا شك في امرك انّ البلإ يتجدد في كل حين بامضإ قضائك و يتضاعف بما لا حد له من الحكم اللهم انك تعلم ما قد تحمل عبدك في سبيلك و انّ هذا مقام من البلإ لا تقدّمه
--- صفحه ۱۵۱ ---
احد في الامضإ و لا يساوقه بعد ذلك احد في المقام و كل لديه من المحضرين اللهم اعط له من الجزإ ما انت اهله و اكتب له كلمة البدإ في يوم اللقإ انك تعزّ من تشإ بما تشإ كيف تشإ و ترحم من تشإ بما تشإ كيف تشإ انك انت الغفور الرحيم " سپس ملا محمد صادق متوجه يزد و كرمان و خراسان شده در هر معمورهء مستعدهء ايامي چند توقف كرده نشر اين امر نمود تا وارد يزد شد مدت دو ماه در آن بلد اقامت كرده تبليغ نمود و بالاخره اكمالا للحجة و اتماماً للنعمة اعلان كرد تا انبوه مردم روز جمعه در مسجد مصلي مجتمع شدند و بر منبر بر آمده بانواع ادله و براهين ظهور نور مبين را تقرير و تبشير نمود و مردم تعصب ورزيده بمعاندت و مقاومت برخاسته هجوم بردند و نزديك بود آن جان پاك را جام هلاك چشانند در آنحال آقا سيد حسين امام جماعت كه مردي سليم النفس و با تقوي و ديانت بود صف مهاجمين را شكافته كمر ملا صادق را بدست گرفته فرياد زد ايمردم شما را حق تعرض نيست من بايد خود با وي مكالمه و مباحثه كرده آنچه تكليف شرعي است مجري دارم و با قوت آخوند را از چنگال قوم ربوده بخانه خويش برد و در خصوص اين امر تحقيقات كامله كرده بايمان قويم البنيان فائز گشت و بعد از چند يوم كه ويرا از انظار مردم پر آزار مستور نمود با جمعي كه محل ركونش بودند بخارج بلد رسانده از طريق كرمان روانه داشت و آخوند در معمورات راه همي نشر نفحات بديعه نمود تا وارد شهر كرمان شد و مدت سه ماه اقامت كرده طريق بلاغ را بپايان برد و دو توقيع منيع اعلي را كه يكي براي حاجي محمد كريمخان و ديگري براي حاجي آقا احمد از اشهر علماي بلد بود تسليم نمود و در مجالس متعدد با حضور حكمران و جمعي از ملاها و غيرهم با خان ذيشأن محاوره و مناظره كرد و امر جديد را با قوت و برهاني شديد ابلاغ داشت و خان مذكور اعتراف بدرجات مهمه علميه و مقامات رفيعه دينيه و تجليلات سيد رشتي در حق وي نمود ولي نسبت بحضرت
--- صفحه ۱۵۲ ---
باب اعتراض كرد كه عاري از علوم مرسوم است و سر باطاعت و انقياد فرود نياورد و آن تبليغ را دعوت بباطل خواند و از قول آخوند منقول است كه گفت من خان را متذكر داشته پرسيدم ياد داري در سفر آخر سيد مرحوم بكاظمين ما و كثيري از اصحاب حاضر بوديم واو ذكر فراق كرده گفت اين سفر آخر من است و همگي از استماع اين سخن گريان و نالان شديم و تو بيش از سايرين بيقراري كردي در آنحال سيد بتو توجه نموده خطاب شديدي كرده گفت آيا راضي نيستي من از اين عالم بروم و نير اعظم طلوع فرمايد و حاجي محمد كريمخان و اتباعش از استماع كلماتم سخت درهم و متغير بودند و يكي از تلامذه دشنه زير عبا گرفته قصد قتلم داشت ولي حكمران ملتفت شد فوراً برخاست و دستم را گرفته از مجلس بيرون برد و اعلان كرد كه هركه خواهد با آخوند ملاصادق مقدس خراساني مكالمه و مفاوضه نمايد بدار الحكومه آيد و قرب مدت يك ماه ديگر با حكمران بودم و مردم بسيار ذهاب و اياب كردند و از امر بديع اعلي با خبر گشتند پس خواستم بخراسان عزيمت كنم حاكم مانع شد و چهل يوم ديگر مرا در دار الحكومه پذيرائي نمود و طالبين حقيقت آزادانه مراوده كردند زيرا كه حكمران از عقيدت و احوال حاجي محمد كريمخان متنفر بود و نيز شدت نفوذ و مقاومت و غالبيت خان را در مقابل اعمال حكومت مخالف مصالح مملكت و دولت ميديد و پس از انقضإ شهور مذكور سواراني چند همراه كرده مرا از كرمان بيرون برده از طريق خراسان روانه داشتند بالجمله جناب مقدس پس از فراغ از نشر امر جديد در كرمان و توابعش رهسپار خراسان شد و در اثنإ طريق اهالي را آگاه ساخته مدتي طويل منفرداً وحيداً با نهايت استغنإ و انقطاع در صفحات مذكوره خبر ظهور باب اعظم را منتشر نمود تا در يكي از منازل با حضرت قدوس و باب الباب كه رهسپار مشهد بودند تصادف كرده بمرافقت و اتفاق روانه شدند و در طول طريق و نيز در مشهد علي رؤس الاشهاد بابلاغ و نشر اين امر
--- صفحه ۱۵۳ ---
پرداختند و ما تفصيل احوال مذكوره و كيفيت حركتش با اصحاب در موكب جناب باب الباب بمازندران و شرح استخلاصش را در بخش سابق آورديم و اين بسال  ۱۲۶۵ بود كه پس از مقابله معارك و مهالك و تحمل بليات و مشقات عظيمه بوطن و عائله اش عودت كرده اقامت گرفت ولي براي شهرت سوابق و لواحقش در امر شيخ و باب مورد تعرض و تغيظ شيخ و شاب و هدف طعن و لعن و شتم و لطم ارباب انكار و ارتياب شد و چند بار اثاث و اموالش را يغما و خانهاش را ويران و عيال و اطفالش را سنگباران نمودند بدرجه ئيكه گرسنه و تشنه متواري و سرگشته بيابان گشتند و امامت انام و مرجعيت احكام اسلام را براي فقهإ عظام گذاشته از بيم شرورشان در گوشه اختفا زيست و در دل شبها با دوستان ملاقات مينمود و برخي از نفوس خيرّه اينطائفه مصاريف معاشش را كفالت ميكردند و با رعايت احتياط نشر و تبليغ اين امر همي كرد و تمامت احوالش را در بخش ششم مياوريم .
     و ميرزا محمد حسن برادر جناب مقدس كه سناً اصغر از او و نيز از طبقه علما و از خدام آستان رضوي بود بواسطهء او ايمان بامر بديع آورد و باتفاق در موكب جناب باب الباب از مشهد رهسپار مازندران شدند تا در قرب جوار مقبره طبرسي در ظلمت شب بدست سواران خسروي قاديكلائي بشهادت رسيد و در آن هنگام بيست و دو سال داشت و جناب مقدس جسد برادر را بقريه انار ستاق حمل كرده بخاك سپرد و ميرزا محمد حسن مذكور تزوج ننمود .
    ديگر از مشاهير علمإ مؤمنين خراسان ميرزااحمد ازغندي از معاريف علما و فضلا بود كه تولد و نشو و نمايش در ازغند خراسان شد و تحصيلات  ادبيه فارسيه و عربيه و علوم دينيه در آنحدود خصوصاً در مشهد نمود و در عراق عرب نزد شيخ احسائي و سيد رشتي باكمال و اتمام رساند و از مشاهير علماي شيخيه و اصحاب سيد محسوب و نحريري بالغ و واعظي نابغ گرديد و در اوائل ظهور بديع بواسطهء
--- صفحه ۱۵۴ ---
جناب باب الباب اقبال و ايمان آورد و غالباً در موطن خود و در مشهد و غيره با آنجناب و اصحاب مكاتبت و مصاحبت داشت و سفري بعزم زيارت حضرت ذكر اللّه الاعظم رهسپار شيراز گشت چون در بين طريق بيزد ورود نمود خالويش آقا حسين مجتهد غايت تجليل و تكريم و ميهمانداري بجاي آورده از مطالب و بياناتش استفاضه كرد و جمعي از ارباب عمائم و غيرهم بديدار و گفتارش مسرور و مستفيض گرديدند و لذا پيروان حاجي محمد كريم خان تعصب و ضديت آغاز كرده مفتريات و اعتراضاتي بر اين امر شهرت دادند و آقا حسين مذكور از ميرزا احمد خواست كه چندي در آن بلد اقامت نموده بر نشريات فاسد سدّي بندد و او نيز سؤالش را اجابت كرد و كتابي عظيم و حجيم مشتمل دلائل و براهين وفيره و حاوي اخبار و آثار كثيره در شأن ظهور موعود كه تاليف كرده حاضر داشت خواست منتشر سازد تا دوستان اين امر علي المنابر بخوانند ولي ميرزا محمد تقي مجتهد جديد الورود از عراق عرب كه با او در باب اين امر مكالمه كرد و بخدعه و حيله دم از اشتياق اطلاع بر شواهد و قواعد بديعه زد كتاب مزبور را باظهار قصد مطالعه و استفاده گرفته معدوم كرد و همينكه آقا سيد حسين از ما وقع خبر يافت بغايت متأثر و متغير شده بعزم تنبيه و مجازات مجتهد برخاست و آقاميرزا احمد بنصيحت و خواهش ويرا از نيت و عزيمت بازداشت و در اثنإ احوال مذكوره ملاصادق مقدس از طرف كرمان وارد يزد شد و رايت دعوت و هدايت برافراشت و باين موجب نيران فتنه و فساد چنانچه نگاشتيم مشتعل گرديد و بالجمله براي ميرزااحمد از آن هنگام دورهء بليات و آلام شروع شد و مورد توهين عوام گشته خسارات ماليه ديد ولي در معارك و مخاطر عظيمه ورود نكرد و از قتل و هلاكت مصون ماند و پس از واقعه شهادت عظمي سالياني چون ستارهء درّي ميدرخشيد و تمامت احوالش را در بخش ششم مياوريم .
      ديگر از مشاهير علمإ مومنين خراسان ملا ميرزا محمد ( فروغي ) از اهل قريه
--- صفحه ۱۵۵ ---
دوغ آباد از محال تربت كه كيفيت استخلاصش از هنگامه قلعه مازندران در بخش سابق آورديم از علما و وعاظ شيخي بوده در قريه و وطن خود مقبوليت عامه داشت و ملاهاي آنحدود از وي تعظيم و تجليل و از مراتب علم و فضل و تقواي نادرالنظيرش ستايش مينمودند و در اوائل ظهور اين امر بواسطه جناب باب الباب فائز بعرفان
_______________________________________________________________________
          ملا ميرزا محمد بن ملا عبدالحسن بن حاجي محمد علي اصفهاني از علماي معروف و بفضل و تقوي موصوف بود اكثر اهالي اطراف تابع ايشان و او معزز و محترم نزد سلطان بود و از هر طرف هدايا بر ايشان مياوردند و هرگاه از حكام و ضباط اطراف تعدي برعايا ميشد اهالي بايشان عارض ميشدند و ايشان پس از تحقيق ظالمين را گرفته حبس و تنبيه مينمودند و اكر زياده از منال عمومي گرفته بودند از آنان باز پس گرفته مسترد مينمودند و بدينطريق بعلاوه مسند شريعت قوهء نتفيذ و سياست نيز داشتند و هنگامي كه ذكر ظهور باب شهرت يافت و رايات سود در خراسان مرتفع گشت و اهل قبور از نفحه صور بمفاد آيهء الي ربهم ينسلون قيام از اجداث نموده بسوي حق شتافتند جمعي از اهل محل و از اطراف نزد ايشان مجتمع شدند كه بر سه حال بودند بعضي في الحقيقه حالت طلب و تجسس از حق داشتند و برخي از علماي حسود و گروهي از حكام و ظلام تصور نمودند كه ويرا بدين بهانه از ميان برده آزادانه بهواي نفس خود عامل شوند و همه اظهار داشتند كه تحقيق از چنين امر مهمي را احدي جز ايشان عهده نتوانند نمود و بر ايشان اسب سواري و مصاريف سفر حاضر كردند و چند نفري هم عازم همراهي با ايشان شدند پس ملا ميرزا محمد متوكلا علي اللّه حركت كرد و چون جناب باب الباب و اصحاب رهسپار سمت مازندران شده بودند ايشان هم بدانسو روانه گشتند و از آنعده كه با وي همراه شدند برخي در نيمه راه پشيمان گشته مراجعت نمودند و چند نفر با وي تا قلعه طبرسي رسيدند.
_____________________________________
--- صفحه ۱۵۶ ---
و ايمان بديع گشت و در معارك و مهالك ملازم موكب آنجناب گرديد چنانكه در فتنه خراسان حضور داشت سپس با بعضي از نزديكان و خاصان و با برادرزادهاش كه جواني محمودة الخصائل بود تا مازندران رفته در قلعه طبرسي در آمده از اصحاب عاليشان گرديد و برخي نوشتهاند كه هنگام مراوده و مواردهء رسل و رسائل
_______________________________________________________________________
و اسامي آنان چنين است آقا شيخعلي اهل قريه فيض آباد ملا محمد اهل مهنه آقا احمد و ميرزا حسنخان از عبد اللّه آباد و ملا عبد اللّه از دوغ آباد و قبل از شروع غزوات در قلعه وارد شدند و بشرف ملاقات حضرت قدوس و جناب باب الباب و اصحاب رسيده بمقام يقين وارد شدند و رحل اقامت افكنده تن بقضا و رضاي الهي در دادند و يكي از نفوس كه جان بدر برد جناب ملا ميرزا محمد بود و بسلامت مراجعت بوطن نمود ايشان حكايت ميكردند كه هروقت جناب باب الباب نفوس را براي حمله بر اعدا معين مينمود چندبار نوبت بمن رسيد و خدمت حضرت قدوس عرض كردم كه من ميل بشهادت ندارم و ميخواهم محفوظ مانم آنحضرت بياناتي در وصف شهادت نموده ميفرمود چون تو ميل بشهادت نداري محفوظ خواهي ماند مطمئن باش لذا باطمينان بيرون رفته جهاد و دفاع نمودم و با وجود پنج زخم منكر كه بكرات از گلوله و شمشير بر بدن يافتم و در آنهمه بلاياي متواتره و مهاجمه اعدإ و شبيخونها محفوظ مانده مراجعت بوطن نمودم تا نفوسي كه موجب حركت و مسافرتم شده لاجل تحقيق اين امر مرا روانه نمودند و من بواسطه سعي ايشان باعلي مراتب ايقان و اطمينان رسيدم بحقايق مطالب آگاه نموده آنچه را برأي العين ديدم شهادت دهم شايد بشرف ايمان امر حضرت سبحان مشرف گردند ولي جمعي را بشريعهء باقيهء الهيه رهنما شد و آنان بمقام ايمان و اطمينان فائزند و گروهي از مدعيان محبت بعداوت قيام نموده بصدد قلع و قمع ايشان بر آمدند تا
____________________________________
--- صفحه ۱۵۷ ---
فيمابين حضرت قدوس و شاهزاده مهديقلي ميرزا آنحضرت ملا يوسفعلي اردبيلي و ملا ميرزا محمد مذكور و آقا سيد رضا از اهل ميامي را برگزيده برسالت نزد شاهزاده فرستاد و بالجمله برادرزادهاش در قلعه بشهادت رسيد و او مستخلص گرديده بوطنش عودت نمود و پس از وقوع شهادت عظمي سالها در وطن ميزيست و برادرش ملا احمد كه پسر ارشدش بنوع مذكور در قلعه مازندران بشهادت رسيد در قريه فيض آباد محولات ميماند و ما شرح احوالشانرا در بخش ششم مياوريم .
           و از مشاهير رجال اين امر در خراسان ملا احمد معلم حصاري بود تولد و نشو و نمايش در نامق از محال ترشيز واقع شد و والدش آخوند كربلائي اسمعيل از علما و خوشنويسان محسوب بود و ملا احمد پس از فراغ از تحصيلات ادبيه و دينيه در آنحدود عزيمت عراق عرب نموده تحصيلات بپايان برده بمقام اجتهاد رسيد و بموجب تعصبات فقاهتيه كمال اجتناب و احتراز از جماعت شيخيه داشت ولي
_______________________________________________________________________
آنكه اسباب فراهم آورده ايشانرا بطهران احضار نمودند و معذلك ايشان مظفر و منصور شده باز بوطن مراجعت كردند و اهل عناد پس از چند سنه ديگر باز اسبابي فراهم آورده ملا ميرزا محمد را بذلت و مشقت اخذ نموده كند بر پا گذاشته غل و زنجير بگردن انداخته دستها بعقب بستند و هكذا آقا ميرزا احمد ازغندي را مانند ايشان در غل و زنجير و كند نموده با اسراي ازغند كه بيست و دو نفر بودند بمشهد كشيده در ارك حكومت  محبوس نمودند و مدتي در حبس بداشتند تا آنكه بسعي جناب ملا احمد فيض آبادي و صرف مبلغ صد تومان همه ايشان را از حبس خلاص كردند و ملا ميرزا محمد آخرالحيات در سال  ۱۲۹۵ ه . ق از زندان خلاص شد و بفضاي قدسي و روضه رضوان شتافت .
                                                                  ( مضمون تقرير استاد محمد رضاي دوغ آبادي)
_____________________________________

--- صفحه ۱۵۸ ---
تصادفاً با يكي از تلامذه سيد رشتي معاشرت يافته از مقاصد و معارف آنطائفه با خبر گشت و بتوسط او نزد سيد ذهاب و اياب كرده متمايل بعقايد مذكوره گرديد و در حوزه درس سيد وصف تلامذهاش داخل شد و در قريه آه رود واقعه جنب جسر يعقوبيه با اعراب وصلت كرده سكونت و استقرارش در كربلا و در آنحدود شد و چون در خانه سيد رشتي تعليم و تدريس بفرزندانش مينمود بلقب معلم شهرت گرفت و اين اخبار بسمع والدش ملا اسمعيل مذكور رسيده بعزم زيارت بقاع مقدسه و ملاقات پسر بكربلا شتافت و او را شيخي يافت و سخت بر آشفته متغير گشت و همينكه بنامق عودت كرد با همه علاقه كه بپسر داشت او را عاق خود خوانده از حقوق فرزندي و ميراث محروم نمود و ملا احمد بطريق مذكور در عراق ميزيست و در ايام توقف حضرت باب در كربلا مكرراً بزيارت آن بزرگوار رسيد و تجليل و احترام سيد را نسبت بايشان ديد از اينرو در بداعت اطوار و عظمت مقامشان متفكر و متحير گرديد تا چون سيد از اينجهان رفت و ملاحسين بعزم تحقيق من له الحق عازم ايران گشت ملا احمد از او خواست كه چون حق را در يابد براي وي بنگارد لذا آنجناب از شيراز مكتوبي باو نوشته ظهور بديع را آگهي داد و او فائز بقبول و ايمان گرديد و در يعقوبيه برادر زن خود و نه تن ديگر را دلالت و هدايت نمود آنگاه عزيمت ايران كرده بصوب خراسان شتافت  و در موطن خود سه برادر كهترش شيخ محمد (فاني) و ملا ابوالقاسم و ملاعلي را باين امر رهبري كرد و بمعاشرت با باب الباب و اصحاب مأنوس و مألوف گرديد و شوق نصرت و فداكاري براي اين امر ويرا بحركت و اهتزاز آورد لذا بعراق عرب و يعقوبيه عودت نموده با جمعي از علمإ و غيرهم بتبليغ و مناظره و اجتحاج پرداخت و اين خبر بسمع پدرش رسيد باز مصمم سفر بكربلا شد و در آنجا پسر را ملاقات نموده بابي يافت در آغاز از تغير و تجدد عقيدهاش در حيرت شده نكوهش نمود و چون بصدد تحقيق بر آمده
--- صفحه ۱۵۹ ---
موفق باقبال و ايمان شد و بنامق برگشته اعلان داد كه ملا احمد راه صواب پيموده من از او كمال رضا و خرسندي دارم و ملا احمد بالاخره با زوجهاش در يعقوبيه وداع گفته طفل صغيرش علي نام را باو واگذاشته و خود با دو برادر زن و هشت تن ديگر بخراسان بر گشت و عشق زيارت و درك محضر حضرت نقطه اولي عنان اختيار از كفش ربود لاجرم بصوب ماكو شتافت و اين در اواخر ايام سجن ماكو بود و بنعمت لقإ حضرت نائل گرديد و حسب الامر عودت بخراسان كرد و كتاب مستطاب بيان را كه از روي خط آقا سيد حسين كاتب استنساخ نمود و برخي از مواضع آن بخط حضرت تصحيح يافت با خود بوطن آورد و چون در آنموقع هنگامه طبرسي برپاگشت ملا احمد باتفاق همرهان مذكور عزيمت قلعه كردند و همينكه بقريهء در قرب مقبره طبرسي رسيدند آخوند قريه پي بقصد ايشان برده نقش تعرض بايشانرا در ضمير بست و جاسوسان و مفتشين دولتي نيز در آن اطراف پي دستگيري بابيان ميگشتند لا جرم ايشان ورود بقلعه نتوانستند و بصوب خراسان مراجعت كردند ملا احمد اولا بمشهد در آمده با سرتيپ عبدالعلي خان سابق الوصف كه رئيس توپخانه اردوي خراسان بود ملاقات نموده برعايت و حمايت او از خطر ايمن گشته بوطن رفت و از فوت پدر  با خبر شده متأثر و محزون گرديد و اهالي چون در خصوص احوال و افكارش مسموعات و معتقدات مختلفه داشتند و در حيرت بودند گروه گروه بصدد تجسس و تحقيق بر آمدند و او رايت  تبليغ بر افراشت و تمامت اعضإ عائله منتسبين خود را از برادران سابق الذكر و خواهران كه يكي از ايشان ملافاطمه نام داشت و نيز جمعي ديگر را باين امر هدايت كرد لذا بواسطهء ملا احمد و پرورده هايش گروهي از نامق و حصار بسلك بابيه در آمدند و كتاب مستطاب بيان فارسي در آنحدود نشر يافت پس ملا احمد در حصار كه از محال كوهستاني شمالي تربت حيدريه است متزوج شده سكونت گرفت و برادرش ملاعلي در نامق قرار داشت
--- صفحه ۱۶۰ ---
و بنشر و تبليغ اين امر پرداختند و ملا احمد بعد از واقعه شهادت عظمي سفري بمحولات نموده يك نسخه از كتاب بيان فارسي بملا ميرزا محمد فروغي داد و با ميرزا احمد ازغندي پيوسته مكاتبه داشت و بواسطه او كتاب بيان و دعوت و تبيان اين امر در آنحدود انتشار يافت و بتأليف رسالهء استدلاليه و نظم اشعار مشغول شد و مكرراً بسائر نقاط خراسان از قبيل نيشابور سبزوار ترشيز تربت ازغند سفر كرد و جمعي را بسوي امر بديع رهنمون گرديد و اسامي بعضي از مشهورين كه در حصار و نامق بواسطهء او و برادرانش خلعت ايمان جديد در بر كردند و مؤمنين اوليه دو قريه مذكور بودند چنين است در حصار كربلائي محمود كربلائي اسحق كربلائي علي جمعه كربلائي رمضان آخوند ملا احمد سيد حيدر سيد سليمان آخوند ملا ابراهيم ملا عبدالغني _ در نامق دهباشي اسحق از رؤسإ قريه و سه پسرش يوسفعلي كدخدا اسمعيل نجفعلي وكيل شيخ عباس و برادرش ملا ابراهيم حاجي محمد بيك شيخ اسحق ملا حسين ملا حسن سيد حسن ميرزا تقي و پسرانش و بدين طريق ايام جناب ملا احمد معلم در دوره اولي بخدمت امر بديع گذشت و تتمه احوال سعادت مال او و خاندان را در بخش ششم مينگاريم.
          ديگر ميرزا محمد باقر قائيني معروف بهراتي بن ميرزا محمد مهدي هروي الاصل از علماي محترم ساكن شهر مشهد و متصف بوفرت علم و كثرت مال و قوت تدبير و سياست و قدرت هنر و كفايت و بسط يد و  سخاوت بود و در اوائل ظهور اين امر بواسطهء جناب ملاحسين بشرويه هدايت يافته بشعلهء ايمان و عشق برافروخت آورده اند كه بي پروا بمنبر برآمده انبوه مخلصين و مأمومين خود را ابشار و ابلاغ ظهور نمود و قريب چهارصد تن بتبعيت او اقبال كردند و با تمامت قوي و قدرتش بنصرت اين امر و معاونت باب الباب پرداخت و عمارت خويش را ترميم  و تقديم داشت تا آنجناب و حضرت قدوس و سائر اصحاب مجتمع شده اعلإ لوإ امر بديع
--- صفحه ۱۶۱ ---
نمودند و اجتماع انام بدرجهء شد كه سماورهاي متعدد براي چاي كفايت نكرد لا جرم در ديگ بزرگ مسي آب جوشانده چاي نهادند و تمام حاضرين را پس از اختتام مقالات و دلالات شام و يا نهار ميدادند و كل مصاريف را جناب هراتي عهده ميكرد و يكي از حجرات تحتاني خانه را مخصوص استحمام حضرت قدوس مقرر داشته زوجهء مؤمنه محترمهاش همه روزه از شدت اخلاص حجره را با دست خود تنظيف ميكرد و فتنه مشهد بواسطه گرفتاري مستخدم ميرزا محمد باقر شروع شد و چنانچه در بخش سابق آورديم او باتفاق اصحاب انبوه اشرار را تا قرب مدرسه نادري راندند و هنگامي كه باب الباب و اصحاب از مشهد مهاجرت نمودند فرزند ارجمندش ميرزا محمد كاظم را كه نورس و نابالغ و در سن مراهق بود و قدي رشيق و خدي كالور دالبريق داشت همراه گرفته از آنجناب خواهش نمود كه در جند الهي بانجام وظيفه و خدمتي متباهي باشد لذا ميرزا محمد كاظم بسمت آبداري معين گرديد و ميرزا محمد باقر آنجناب را ظهير و ناصر و وزير مشاور و در عرض راه علمدار سپاه بود و شدت قوت و شجاعت و تدبير و سياستش در ايام قلعه طبرسي معروف و مشهور گرديد گويند بنإ مثمن قلعه كه بهندسه كامله تمام شد بفكر و نقشه او بود و او براي عظمت بنيه و قوه بدنيه و طول قامت در السن اصحاب ميرزا محمد باقر بزرگ شهرت داشت و كيفيت شهادت پر از غيرت و شهامتش در آمل مازندران و استخلاص ميرزا محمد كاظم را در بخش سابق نگاشتيم و چون ميرزا كاظم بمشهد مراجعت كرد مادر محترمهاش نخست گمان برد كه فرزند دلبند روي از شهادت برتافته از صف جند الهي گريخت و ابراز عدم رضايت و اظهار ندامت و ملامت نمود و همينكه دانست ويرا سپاهيان از جهت صغر سنش مستخلص داشتند مسرور گرديد و از مقبوليت شهادت آقا ميرزا محمد باقر افتخار و مباهات كرده در مجالس نقل و شيريني حاضر ساخت و هر چند برادر آقا ميرزا محمد باقر
--- صفحه ۱۶۲ ---
از آنمصيبات شديده بيتابي و بيقراري مينمود اعتنائي نكرده وقعي نمينهاد و نبيل زرندي در ضمن توصيفات وي چنين نگاشت كه اول مقبل و ناصر امر اللّه در مشهد و باني بيت بابيه مشغول خدمات حضرت قدوس و در قلعه طبرسي پس از شهادت جناب باب الباب سردار اصحاب و انيس و جليس و مشير و مشار آنحضرت گرديد و بالاخره باشدّ بأسإ و ضرإ در راه محبت مالك اسمإ شهيد شد و از لسان طلعت اعلي باعلي الخطاب مذكور و خلفش ميرزا محمد كاظم مذكور و برادرش ملا علي اصغر مشهور بودند و شرح احوال خاندانش را در بخش ششم مينگاريم.
   و از مشاهير رجال بابيه خراسان ميرزا محمد تقي جويني ساكن سبزوار و از دبيران و مستوفيان نامدار بود و در اوائل طلوع فجر هدايت بواسطه جناب باب الباب فائز بايمان شد و در سلك خواص اصحابش منسلك گشت و در فتنهء خراسان بنصرت اصحاب قيام كرده در موكب آنجناب بمازندران رفت و بنا بروايت نبيل زرندي او وحده قاتل خسرو قاديكلائي بود و در بعضي از غزوات قلعه سردار جند ايمان شد و پس از ختام امر قلعه با حضرت قدوس اسير و مغلول گرديد او را هم ببارفروش بردند و سر از بدن جدا كرده در معابر و اسواق گرداندند.
وديگر از معاريف مؤمنين خراسان حاجي عبدالمجيد نيشابوري تاجري شال و فيروزه فروش معتبر ساكن نيشابور بود و در اوان ظهور امر بديع اقامت مشهد و در قرب چهار سوق دكه سمساري داشت و بواسطه جناب باب الباب فائز بايمان جديد گرديد و پس از عودت حضرت باب اعظم از سفر حج بشيراز شتافت و سپس در مشهد مقيم بوده با آنجناب و اصحاب مرافقت مساعدت نمود و در سفر بمازندران از مشاهير اصحاب رايات سود شد و با ثروت ميراثي از پدر و با آنچه در مقدرت داشت بخدمت قيام كرد و در جنگل مبلغي مهم از نقود و غيرها تسليم خسرو قاديكلائي نمود سپس حسب دستور آنجناب تمامت امتعه و اشيإ ثمينه را دور ريخته منقطعاً
--- صفحه ۱۶۳ ---
عما سوي اللّه بمقبره طبرسي نهاد و تا آخر كار قلعه بمدافعات و تحمل بليات بسر برده در خاتمه دستگير شد و بنوعي كه در بخش دوم نگاشتيم خلاصي يافته بخراسان عودت نمود و پس از واقعه شهادت عظمي سالها حيات داشت و بيان تتمه احوال او و پسر نامدارش آقابزرگ (بديع) و شرح كيفيت شهادت پسر در سال  ۱۲۸۷ و شهادت پدر در سال ۱۲۹۴ در بخش پنجم و ششم مياوريم و دخترش زوجه سيد ابو محمد در مشهد و پسرانشان آقا سيد آقا طبيب از مشاهير احبا و نيز سيد بديع اللّه بودند ديگر از اعاظم مومنين خراسان ميرزا عبدالوهاب ترشيزي از معاريف متقدمين بابيه خراسان حضرت نقطه اولي ويرا براي تحفظ از شرور اعدا تغيير نام داده ميرزا جواد خواندند و در سنين نفي و سجن آنمظلوم از شدت ايمان و غلبه اشتياق غالباً در راه و منزل خود را نزديك رسانده درك ملاقات نمود و در مدت سجن ماكو اقامت تبريز جسته از زيارت آثار صادره و نيز از ديدار اصحاب نامدار بهره مند گشت و سالها بعد از واقعه شهادت عظمي بغايت ثبوت و استقامت بر قرار بود و ما ذكري از احوالش در بخش ششم مياوريم .
        و از اكابر علمإ اصحاب خراسان ملاشيخعلي (عظيم) ترشيزي از تلامذه و اصحاب سيد رشتي و متصف بعلم و فضل وافر و همت و شهامت باهر بود و بواسطه جناب باب الباب بعرفان و ايمان بديع فائز گشت و بشرف زيارت و صحابت حضرت باب اعظم در شيراز رسيد و بتطبيق عدد ابجدي حروف شيخعلي با عظيم بان نا عظيم ملقب گرديد و بعضي نوشتهاند كه هيجده نسخه از كتاب تفسير سورهء يوسف و نيز شرح حديث جاريه و برخي از خطب  و مناجات بديعه را حسب امر حضرت از شيراز بطهران برد تا محمدشاه و حاجي ميرزا آغاسي را هدايت نمايد و چون حاجي مخالفت و مقاومت كرد آيات و كلمات مذكوره را بميرزا محمود مجتهد و جمعي از علمإ و امرإ نامدار رسانده از طهران سفر نمود و در ايام اقامت حضرت
--- صفحه ۱۶۴ ---
در شيراز و اصفهان غالباً طائف حول آن بزرگوار بوده مأموريتهاي عظيمه مييافت و ايام تبعيد آنمظلوم بعنوان طهران براي استخلاص و رفع ظلم همي كوشيده با مهمين مؤمنين ساكن  طهران مراسله نموده چاره برانگيخه در صدد مقاومت با غلامان و سواران دولتي بود و سپس در سنين سجن پيوسته خويش را بمحضر اعلي رسانده بامور خطيره مبادرت نمود و اوامر حضرت را بمؤمنين بلاد ابلاغ ميداشت چنانكه قبل از بردن حضرت از ماكو بچهريق ويرا براي ملاقات با يحيي خان و دلالت بمقام و مقصد آن بزرگوار فرستاد ولي دولتيان آوازهاش را شنيده پيوسته در كمينش بودند و او ناچار مراعات احتياط نمود و از جملهء توقيعات صادرهء از قلم اعلي خطاب باو توقيعي است كه در اواخر ايام ماكو صدور يافته ويرا بتخصيص و تشريف عظيم سرافراز  فرموده ندإ قائميت را بواسطهء او باسماع و آذان رساندند و هي هذه اللّه اطهر ان يا خلق اللّه كل تقرئون ثمّ لتؤمنون و توقنون هوالاعلي بسم اللّه الامنع الاقدس شهد اللّه انه لا اله الا هو له الخلق و الامر يحبي و يميت ثمّ يميت و يحيي و انه هو حي لا يموت في قبضته ملكوت كلشئ يخلق ما يشإ بامره انه كان علي كلشي قديرا ان يا علي قد اصطفيناك بامرنا و جعلناك ملكا ينادي بين يدي القائم انه قد ظهر باذن ربه ذلك من فضل اللّه عليك و علي الناس لعلهم يشكرون ان يا علي انني انا نار اللّه التي يظهر اللّه يوم القيمة و كل بها يبعثون و ينشرون و يحشرون و يعرضون ثمّ هم في الجنة يدخلون قل انّ الذين دخلوا في الباب سجدا فو ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمين اذا يزيد اللّه علي نارهم عدد الباب و ليجعلنّ لهم نوراً فاذا هم يعلمون ذلك قائم الذي كل ينتظرون يومه و كل به يوعدون انّاقد صبرنا يوم القيمة خمسين الف سنة ليمحصن كلشئ حتي لا يبقي الا وجه ربّك ذي العزة و الجلال و ما شهدنا علي روح ايمان يومئذ الّا عدد الوجه انا كنا به عالمين و ان اول من بايع بي محمد رسول اللّه (ص) ثم علي (ع) ثم الذين هم شهدإمن بعده
--- صفحه ۱۶۵ ---
ثمّ ابواب الهدي ثمّ ما قد قدر اللّه له ذلك الفضل من النبيين و الصديقين و الشهدإ و الذين هم باللّه و آياته موقنون من حيث لا يعلمون فاذا شهد اللّه عليهم بما قد دخلوا نار اللّه التي كل بها ليمحصون فاذا يبعثهم اللّه من مراقد انفسهم و يخلقهم بمثل ما قد خلقهم اول مرة انه كان علي كلشئ قديرا قل ان اللّه بما قد نزل من قبل من الايات في ام الكتاب قد خلق محمدا ثم ما شإ كذلك يخلق اللّه يومئذ ما يشإ بقوله كن فيكون و من ينتظر بعد هذا ظهور مهدي او رجع محمد او احد ممن آمن باللّه و آياته فاولئك مالهم من علم الي يوم يرجعني اللّه و من آمن بي ذلك يوم القيمة فاذا كل في خلق جديد انّا قد بدئنا ذلك ألخلق و انا لنعيدنهم وعداً علينا انا كنا قادرين و من يرزق من بعد ما رزقوا من قبل من كل ما هم ليدينون فاولئك هم لا يحل عليهم بما قد نزلنا من قبل في القرآن انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون انا قد انشأنا نشأة الاخرة و ارفعنا كل ما كان الناس به ليدينون قل ان الهوإ يطهركم بمثل ما يطهركم المإ ان يا عباد اللّه فاشكرون و من يعمل بعد ان يوصل اللّه حكم حجة ربك فلا يقبل عنه من شئ و ان يومئذ كل مثل الذين اوتوا الكتاب من قبل مالهم حكم الّا من يدخل في دين اللّه و كان من المخلصين و من يتلو آية من الكتاب او يروي حديثا من بعد يريد ان يعمل به فاولئك مثلهم كمثل الذين كانوا من قبل فسيدخلهم اللّه ربهم في دين الحق انه كان علي كلشئ قديرا قل لو اجتمع الناس كلهم اجمعون علي ان يأتوا بمثل ذلك الكتاب لن يستطيعوا و لن يقدروا و لو كانوا علي الارض عالمين فلتأمرن الناس كلهم اججمعين ان يقرئوا بالليل و النهار الاية التي قد نزلناها في اول الكتاب ليرزقن برزق ربهم و كانوا باللّه و آياته موقنين قل انما الدين من بعد الدين ان تؤمنوا باللّه و آياته و لتنصرن في دين الحق بما انتم عليه مقتدرون قل لا تحضرونّ المقاعد التي كنتم فيها تصلون و لتحضرون بين يدي اللّه و لتنصرن الذي قد رجعوا الي الحيوة الاولي و لتأخذن حق اللّه باذنه انه كان بكلشئ عليماً سبحانك اللهم فاشهد علي فانني
--- صفحه ۱۶۶ ---
انا ما فرّطت في الكتاب الاول من شئ بما نزلت فيه انه لا اله انا الا اياي فاتقون لتوقن كل نفس بما قد فصلت فيه ان لا يكن من بعد اللّه و آياته حديثاً كان الناس به يؤمنون سبحانك اللهم قد قضي خمسين الف سنة يوم القيمة فاذا لا جعلن النار لمن قد دخل في الباب نوراً و رحمة من عندك انك كنت ذا رحمة عظيماً قل ان اللّه حق و ان ما دون اللّه خلق له و كل له عابدون ان يا خلق اللّه انه لا اله الا هو و انني انا اول العابدين قل انه لمحمد هاد قل انه لمهدي موعود في ام الكتاب قل انه صاحب حق كل به يوعدون قل انه قائم حق كل به موقنون و انّا قد نزلنا ذلك الكتاب رحمة من لدنا للعالمين لئلا يقول احد لو علمني اللّه ظهور مهدي او رجع محمد و الذين هم شهدإ من بعده ثم المؤمنون لكنت من المحضرين قل ان اللّه ربي لغني عليم و شيخ عظيم همينكه توقيع مبارك بدستش رسيد بيدرنگ باستنساخ و نشر آن پرداخته مكاتيب متحداللحن بمعاريف بابيه نگاشته مسائل و تعاليم مندرجه در توقيع را منتشر و مشتهر ساخت و صورت برخي از مكاتيبش چنين است بسم اللّه الاقرب الاقدر شهد اللّه انه هو بلا نفي و لا ثبوت و لا صعود و لا هبوط بل هو هو كما هو و لا يمكن ذلك الا له وحده لا شريك له و انه كان علي كلشئ قديرا شهد اللّه ان محمداً رسوله و الشهدإ من بعده اوليائه و ابواب الهدي من بعدهم مرايا ظهوره التي كل بهم يهتدون شهد اللّه ان حروف الحي هم الحق و هم مراقد رجوعهم و ان المؤمنين بعضم مراقد بعض من النبيين و الصديقين و الشهدإ و الصالحين و الكل قد رجعوا الي الحيوة الاولي و هم بامر ربهم يعملون ان يا اوليإ اللّه و احبائه في بلاده علي كلكم تكبيراً كبيراً عالياً رفيعاً منيعاً علياً عظيماً ثمّ اعلموا ان هذا كتاب عظيم من الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر بكله و الكل به يستيقظون من رقدة غفلاتهم ثم الكل به يهتدون فاقرئوا كلكم آية اول الكتاب كل يوم و ليلة ۳۶۱ مرة لعل الكل برزق ربكم يرزقون ثم ابعثوا صورته الي اولي العلم و الحكم منكم في
--- صفحه ۱۶۷ ---
كل البلاد علي سبيل الحكمة ثم الي الطالبين لظهور الحق ليتم الحجة و يكمل النعمة لعل الكل بايات ربهم يتذكرون و لا تقصروا كلكم في البلاغ و النصر كما قعدتم عنه من قبل حتي قضي ما قضي من الامر و لا تيأسوا من روح اللّه و عفوه و تداركوا مافات عنكم لعلكم بذلك ترحمون ان كنتم تريدون الحيوة الدنيا و زينتها الطيبة التي احل اللّه لكم في الجنة الاولي و الحيوة الباقية و الرضوان الاكبر الدائم الذي وعد اللّه لكم في النشأة الاخري فها هي عند اللّه ربكم حسن ثواب الدنيا و الاخرة فسابقوا اليها كلكم اجمعون و استعدوا اليوم طلوع شمس نقطة طلعة الغرّإ (۱) العلوية من مغربها و لا تصبروا بقدر شرب مإ لو سمعتم بسيرها فان الموعود قد ظهر بكله لعلكم بذلك كل خيركم تدركون و الا فاللّه ربكم غنيّ عن اموالكم و انفسكم و نصركم و ابلاغكم و خبركم و ارشادكم كلكم اجمعين يا اهل ارض الطإ و الكاف و الصاد بلغوا ما امرتم من ربكم و اخبروا اخباركم النافعة لنا وارسلوا سواد كتاب الاصل الي الاصول و لا ينظر الي سواد خطي الّا الاحبإ لئلا تقع فتنة في بلادكم انتم بها تبتلون يا سيدنا ۱۴ (۲) عليك و علي سائر اهل بيت الرحمة صلوات من رب العباد و انتم يا مولانا الكريم و سائر احبإ الكرام من اهل ارض الشين بلغوا ما امركم ربكم من كتابه الي كل البلاد و العباد بلا فتنة لكم لا سيما الي اهل اليإ مع سائر خطوطها الي صاحبها (۳) و الي الجزيرة (۴) التي كان ربكم فيها و استعدوا اليوم لقائه لان اليوم كان مستعداً لظهوره الذي كل به يفرحون يا سيدي كن علي يقين ان اباك يكون صحيحاً سالماً معزّزاً مكرماً في ارض اليإ غير معروف الا عند بعض الاحبإ ينتظر امر ربه فكونوا من الشاكرين و اعتذر من كلكم عن عرض العرائض و ذكر اشخاصكم لما تعلمون من صلاحي و صلاحكم و اشتغالي و خفائي من اعين اعدإ اللّه فكونوا منتظرين لزيارتكم و مستعدين لنصرتكم قبل حين و حين حين و بعد حين و قولوا (۱) جناب باب الباب    (۲) ميرزا جواد بن خال    (۳) جناب وحيد    (۴) بوشهر
--- صفحه ۱۶۸ ---
كلكم ان احمد للّه رب العالمين حرره ۱۰۲۰ (۵)  ( الذي صدر بافتخاره هذا التوقيع المنيع الرفيع و افتخار كل العالمين ) و صورت مكتوب ديگر اين است هوالاعظم الاعلي الامنع الاقدس بسم اللّه الاعز الارفع شهد اللّه انه لا اله الا هو له الخلق و الامر يحيي و يميت ثم يحيي و يميت و انه هو حي لا يموت في قبضته ملكوت كلشئ يخلق ما يشإ بامره انه كان علي كلشئ قديراً يقرء في كل يوم و ليلة ۳۶۱ مرة شهد اللّه ان محمدا رسوله و الشهدإ من بعده اوليائه و ابواب الهدي سفرائهم و اركان بيته و حروف الحي مظاهرهم و مرآته بهم بدء اللّه خلقه و بهم اعاد ثم الكل بهم يهتدون ان يا اوليإ اللّه الذين خصكم اللّه ربكم بالذكر في كتابه عليكم تكبير من ربكم و رحمة طوبي لكم صرتم بذلك من الفائزين المستبشرين يا احبإ اللّه كلكم ان كنتم تريدون طيب عيش الدنيا و خير حيوة الاخره و رضوان ربكم فها عند اللّه حسن ثوابها فانصروا بقلوبكم و ابدانكم ثم باولادكم و اموالكم تجدوا بعونه مغانم كثيرة تأخذونها في سبيله و يكف ايدي الناس و يجعلكم ملوك دار الرضوان بما صبرتم في نصره و كنتم من المجاهدين لا كما قعدتم من نصره من قبل حتي ادرك فيضه من سبقت له عناية ربه و قضي ما قضي من حسن تقديره بسوء حظكم عسي اللّه ان يعفو عن بعضكم لو ادركتم فيض نصركم في يوم ظهور نصره و طلعة ظهوره و كنتم من المستعدين ذلك لما اراد اللّه لكم من طلوع طلعة شمس احسانه عليكم و الا فاللّه ربكم لا يزال كان غيناً عن العالمين فانتظروا يومه و لا تنظروا مع اللّه و آياته حديثا بعده فانه هوالذي ارسل الرسل و الصديقين كلهم ثم اماتهم ثم احياهم و ابعثهم من قبورهم و هو الظاهر فوق خلقه و القاهر فوق عباده و القائم علي كلشئ بامره و هوالعزيز الحكيم هذا اجمال ما يمكنني من ابلاغ امر ربكم بحكمه و سابلغكم تفصيله بحوله و حسن توفيقه لنستغفره و نقول في كل حين و قبل حين و بعد حين علي كل شأن و قبل شأن و بعد شأن ان الحمد للّه ربنا رب السموات و رب الارض             (۵) شيخعلي
--- صفحه ۱۶۹ ---
رب العالمين و بالجمله ملا شيخعلي عظيم در قسمت عراق ايران و غالباً در طهران بنوع احتياط و اختفا زيسته با اعاظم بابيه معاشرت جسته مورد توجه ايشان شده باستناد بتوقيعات اعلي خويش را ناصر و منصور در بيان خوانده همگي را بنصرت و قيام برانگيخت و از اينرو فتنه سال ۱۲۶۵ و سال ۱۲۶۸ برخاست و جمعي كثير از بابيه دستگير و قتيل گشتند و در سال اخير شيخ عظيم را كه مخفي و متواري بود و عظمت مقامش بر دولت واضح و روشن گرديد تجسس كرده ماخوذ و محبوس و مقتول نمودند و شمهء از احوالش در بخش لاحق ضمن بيان واقعه مذكوره مسطور ميگردد۰
و از علمإ مؤمنين خراسان حاجي ميرزا حسن از علماي مشهد بواسطه جناب باب الباب فائز بايمان بديع گرديد و در سلك اصحاب آنجناب بوده همه جا در فتن و مخاطر همراه گشت ولي در مخاطر مازندران و غيرها مستخلص و محفوظ ماند و پس از واقعه شهادت كبري در مشهد ميزيست آنگاه بطهران رفته با شيخ عظيم مؤانست جست تا در فتنه عموميه طهران بسال ۱۲۶۸ گرفتار شده بشهادت رسيد و در توقيعي خطاب باو اين بيانات مسطور است و انا لنعلم حكم ما انشأت في علم الاصول ان اتكل علي اللّه و امح الكتب كلها و خذ عطإ ذكر اسم ربك هذا و كن من الشاكرين الي قوله و لكل من صدق باياتنا فرض ان يمحو كل كتب القوم الا بعضاً من آيات البابين من قبل حكم البدع و ان ذلك حكم عدل من لدن امام حي عظيم ان احملوا الكتب الي الارض المقدسة ثم انزلوها علي يمّ الفرات ليثبت قلوب المومنين من حكم الكثرة و لتكونن من الخاشعين .
              ديگر ملا حسن بجستاني  از حروف حي كه اجمالي از احوال و كيفيت ايمانش در بخش سابق گذشت در سنين اوليه ارتفاع اين امر قيام و اقدامي داشت و بقدر مقدور ببيان و استدلال ميپرداخت ولي همينكه نائره فتن بالا گرفت و ندإ
--- صفحه ۱۷۰ ---
عظيم و آثار ايام اخير حضرت رب اعلي و عظمت مقام اصحاب متدرجاً مكشوف و مشهور گرديد و ضعفإ در ايمان و عرفان رخوت و تزلزل و انحراف حاصل كردند ملا حسن نيز درك آنمراتب را نتوانسته اضطراب و تردد و تزلزل حاصل كرد و خصوصاً بعد از وقوع شهادت عظمي منحرف گشت و معذلك دچار تعرضات اعدا بود چندانكه اقامت بوطن نتوانست و مهاجرت بكربلا كرد و ذكري از مال احوالش در بخش ششم مينمائيم.
   ديگر ملا علي بجستاني بن ملا محمد از ملايان بجستان كه بعلت شدت زهد و تقوي بلقب صالح شهرت يافت و از معاريف محل بود ولادتش بسال  ۱۲۳۹ و نشو و نما و تحصيلاتش تا سن چهارده سالگي در بجستان شد پس بمشهد رفته تا بيست سالگي اشتغال بتحصيل داشت آنگاه عازم عراق عرب شده بتكميل علوم پرداخت و در آنجا صيت ظهور حضرت نقطه اولي بسمعش رسيد و از حاجي شيخ مرتضي انصاري جوياي حقيقت شد و شيخ طبق اسلوب خود چنين جواب داد اي آخوند مسائل اصول دين چه ارتباطي بمن دارد و ملا علي پس از فراغت از تحصيلات بمشهد برگشت و علمإ و محترمين تجليل بسيار از وي نمودند و مسجد و منبري باو واگذار شد و بعداً اختيار قرإ قرآن مقبره سپهسالار باو سپرده گشت و  طولي نيافته سفر ببجستان نمود و بواسطه آقا سيد ابراهيم و پسر برادرش آقا سيد عبدالحسين كه حضور محضر جناب باب الباب يافته فائز شدند تصديق وايمان حاصل نمود و باتفاق يكديگر بناي نشر امر بديع نهادند و ملايان محل مطلع شده بمضادت و مقاومت بر خاستند و شكايت بمشهد نوشتند و بالاخره دو سيد محترم مذكور و جمعي ديگر از مؤمنين را بمساعدت اشرار دستگير كرده اموالشان بيغما بردند و از ايشان التزام گرفتند كه تبليغ ننمايند و چون با ملا علي نيز خطاب و عتاب و بازخواست نمودند مجبوراً با عائله مهاجرت بمشهد نمود و با ملاصادق مقدس معاشرت گرفت و بدرك
--- صفحه ۱۷۱ ---
ملاقات جناب باب الباب همي رسيد و او را دستور دادند كه در مشهد با مراعات حكمت قرار گرفته مركز ارسال و مرسول مؤمنين گشت و وقتيكه معلم حصاري نسخهء بيان تصحيح شدهء از محضر اعلي بياورد چندين نسخه براي بابيان بلاد نمود و دو نسخه وقف براي مؤمنين مشهد ساخت و در موقع ارتفاع هنگامهء قلعهء طبرسي براي التحاق رفت ولي واقعه خاتمه يافت و ناچار بعودت گشت و با حاجي عبدالمجيد و ملا ميرزا محمد همدم و همراز گرديد و در مشهد برجاي بود كه واقعه شهادت عظمي واقع گرديد و ما بقيه احوالش را در بخش ششم مياوريم.
  ديگر ملا خدابخش قوچاني از تلامذه سيد رشتي و ساكن كربلا بود و پس از فوت سيد در طلب حق باتفاق ملا علي بسطامي و همرهان بشيراز رفته فائز بايمان بديع گرديد و در سلك حروف حيّ منسلك گشت آنگاه بكربلا عودت كرد و در واقعات خطيرهء اصحاب داخل نشده مصون ماند و ذكر تتمه احوال او و خاندانش را در بخش ششم مياوريم.
     و از جمله بزرگان بابيه ساكن خراسان در سنين اوليه حاجي ملا عبدالخالق شهير يزدي و بنا بقول حاجي ميرزا جاني اصلا يهود و از علمإ تورات بود و قبول دين اسلام نموده در علوم و معارف اسلاميه بمقامات رفيعه رسيد و پيرو طريقت شيخ احسائي گرديد چنانكه در راه محبت شيخ جور و جفاي بسيار از جهال و اشرار تحمل نمود گويند شيخ مدت هفت سال در يزد بخانه وي اقامت داشت و حاجي مذكور چون از يزد بمشهد مهاجرت و اقامت كرد در صحن حضرت رضا امامت جماعت و منبر وعظ برقرار نمود و چندي نگذشت ملاهاي مشهد با وي عداوت ورزيده تكفير و تنجيس نمودند و عوام را تهييج كرده بر او هجوم بردند و كار بجائي كشيد كه حاجي خانه نشين گشته بمجامع بلد حتي در گرمابه براي استحمام راه نداشت
--- صفحه ۱۷۲ ---
و در آغاز ظهور اين امر بديع بواسطه جناب باب الباب اقبال و ايمان آورد و ترويج آثار و آيات جديده كرد و عريضهء حاكي از درجات محبت و اخلاص بحضرت فرستاد و هذه صورة كلماته السلام علي ذكر اللّه الا فخم للعرب و العجم و رحمة اللّه و بركاته الحمد للّه الذي فتح لبابه الحطة باباً و جعله رفيعاً منيعا و الشكرللّه الذي وضح لذكره الاعظم ذكره و نصبه تاماً سوّياً و الصلوة و السلام علي اول نور نوّره اللّه فصيرّه سراجاً منيرا ثم الصلوة و السلام علي آله الذين هم آل اللّه حقاً حقيقاً و غبّ هذا بايّ لسان اشكر اللّه لتشرّفي بخدمتك زماناً طويلا و باي بيان اعتذر اليك من غفلتي بحالك و احزناً كثيراً و بايّ خطاب اثني علي اللّه حيث كتبت لي عبداً مطيعاً فهنيئالي ثمّ هنيئا بان رآني عبد اللّه حول الباب مقيماً فيا حبذا ثم حبذا بوعد لسان اللّه جنة العدل حتماً مقضيا فيا ربي و الهي اسئلك الوصول في خدمة سيدي و مولاي سريعاً قريباً و احشرني في زمرة اعوانه و انصاره و اصحابه خالصاً صفياً بحق الذكر الاعظم الذي جعله اللّه لنا شمساً
_______________________________________________________________________
حقير گويد در مشهد مقدس شرفياب خدمت آخوند ملا عبدالخالق يزدي شدم و ايشان از جمله معظم علما و اجله اصحاب جناب شيخ بودند و در مجلسي سخن حضرت بميان آمد فرمود كه من حيرت دارم ازين ادعاي عظيمه زيرا كه در شيراز امامت ميكردم و مجلس درس داشتم كه همين بزرگوار را خالوي ايشان آوردند پيش من و فرمودند كه اين وجود است كه بفلاح و تقوي آراسته و اما سواد ندارند شما قدري متوجهش باشيد من بعد از قبول او را سپردم بپسر كوچك خود و چند روز ديگر پسر آمد شكايت و گريه ميكرد كه شخصي را بمن سپردهء كه اصلا مقدمات نديده بايد امثله بخواند و درس امثله گفتن شأن من نيست بعد او را فرستادند بتجارت حال نوشتجات عاليه و آيات بي بديله مي بينم عقلم متحير مانده و پسر بزرگ همين آخوند از جمله علما بود و در جنگ مازندران شهيد شد و گفتند كه خود آخوند هم بعد تصديق كرد ثابت نشد                                            ( ملا عبدالرحيم قزويني )
____________________________________

--- صفحه ۱۷۳ ---
مضيئاً و در توقيعي كه بجواب وي صادر شده اينكلمات مسطور لقد رفع اليوم اليّ كتاب من عبدك الذي انتخبته لعهدك و اصطفيته لمحبتك و خصصته بذكر اسمه في الكتاب . فالهمه اللهم تقديرك و نصرتك كيف شئت و اني شئت فانه ناصر لامرك و مرتقب لدولتك و منتظر لامرك  و بالجمله حاجي از جهت اشتهار بنام بابي مورد تعرض ملاهاي مشهد شد آنچه سعي كردند او را از منبر و وعظ و ذكر و ترويج اين امر باز دارند نتوانستند و پسرش شيخ علي نيز بواسطهء جناب باب الباب مؤمن باين امر شده در موكب وي با جمع اصحاب بمازندران رفت و در قلعه طبرسي بشهادت رسيد و در آن هنگام بيست سال داشت ولي حاجي پس از شهادت پسر و خاتمهء امر قلعه تاب تحمل بليات و افتتانات نياورده دچار سوء خاتمه گشت چنانكه در لوحي صادر از قلم ابهي چنين مسطور  ملا عبدالخالق كه از مشايخ شيخيه بود در اول امر كه نقطه اولي روح ما سواه فداه در قميص بابيت ظاهر اقبال نمود و عريضه معروض داشت از مصدر عنايت كبري ذكرش نازل و بر حسب ظاهر كمال عنايت نسبت باو مشهود تا آنكه لوحي مخصوص او ارسال فرمودند در او اين كلمه عليا
_______________________________________________________________________
جمال مبارك ميفرمودند روزي جناب وحيد پيش من آمدند و لوحي از حضرت اعلي در دستشان بود ذكر نمودند كه اين بايد بملا عبدالخالق برسد من بجناب وحيد گفتم كه فرمودند شما برسانيد يا ديگري  ذكر نمود بمن امر شده  من   گفتم الان در خانه ميرزا زمان نوري منزل دارند ببريد و برسانيد  رفتند و بعد از قليل مدتي آمدند كه بردم دادم چون ميخواست وضو بسازد در بالاي ارسي اطاق گذاشت تا بعد از فراغ از نماز بخواند و من صبر نكردم و آمدم و بعد از ساعتي خبر آوردند كه بعد از فراغت از نماز لوح را تلاوت كرد چون باين آيهء عظمي و نفحه كبري رسيد انا القائم الحق الذي انتم بظهوره توعدون لوح را انداخت فريادش بلند شد كه اي داد كه پسرم بنا حق كشته شد.                                                                             ( نبيل  زرندي)
___________________________________

--- صفحه ۱۷۴ ---
نازل قوله تعالي انني انا القائم الحق الذي انتم بظهوره توعدون بعد از قرائت صيحه زد و  باعراض  تمام  قيام  نمود  و  جمعي  در  ارض  طا بسبب  او  اعراض نمودند . الخ
و از اعاظم مؤمنين اهل مشهد ميرزا عليرضا مستشار الدوله و مؤتمن الملك سبزواري الاصل در سنين اوليه ظهور بديع بواسطه جناب باب الباب فوز بايمان يافت و غلبه ارادت حاصل نمود و با وجود شهرت لقب و نام و عظمت و مقام و ثروت مكنت تمام بعنوان بابي مشهور شده پيوسته از نصرت و مساعدت مالي دريغ ننمود و هنگام حركت آنجناب با اصحاب از مشهد براي تهيه ما يحتاج سفر از نقود و مراكب و غيرها بذل همت كرد و در اواخر آندوره برادر كهتر خود ميرزا محمد رضا مؤتمن السلطنة را بخانه ملاصادق مقدس برده در زمرهء مؤمنين وارد كرد و ما تتمهء احوال آنخانواده را در بخش ششم مينگاريم.
   ديگر آقا عليرضا تاجر شيرازي نيز بواسطه آنجناب مؤمن شد  و در هنگام حركت از مشهد بصدد تفريغ حساب و ترتيب امور خويش شد تا مرافقت و نصرت نمايد ولي سامخان بيگلربيگي ويرا دستگير كرده چوب وافر زد و نقود فراوان گرفت و لذا نتوانست با اصحاب همسفر شود و در بخش ششم تتمه احوالش را مياوريم .
ديگر عبد مؤمن در ايام جواني در مدرسه ميرزا جعفر مشهد با آقا عليرضا مذكور و جناب باب الباب معاشر و مؤانس بود و بعداً بواسطه آنجناب فائز بايمان بديع گرديد .
و در قريه مهنه از خاك تربت نخست ملا محمد پيشنماز فائز بايمان بديع شده پسران خود ملا احمد و ملا حسين و پسر سوم را نيز هدايت نمود و هم بواسطهء ملا ميرزا محمد فروغي جمعي ديگر از اهالي مانند ملا محمد مهدي و آخوند ملا محمد
--- صفحه ۱۷۵ ---
و ملا غلامعلي و غيرهم باين امر گرويدند و پسران ملا محمد تهيه زاد و راحله سفر و اسلحه كرده در موكب جناب باب الباب بمازندران رفته شهيد شدند .
  و در قريه عبد اللّه آباد از خاك تربت آقا احمد با دو برادر زنش در موكب جناب باب الباب بمازندران رفته كشته گشتند و آقا احمد بن آقا محمد حسن در آنهنگام چهارده سال داشت و ما تفصيل اسمإ و احوال شهدإ بابيه خراسان و بقية السيفهاي آنان را در بخش مقدم آورديم .
   و چون پس از واقعه قلعه دولت بر عامهء بابيه خصوصاً بر خراسانيان سخت گرفته بقلع و قمعشان پرداخت بابيان آنحدود ناچار بفرار و اختفا شدند چنانكه در قريه مهنه اشرار عرصهء زندگاني برايشان تنگ كردند و ملا محمد مذكور ناگزير بمهاجرت شد چندي در چهل مير واقعه در يكفرسنگي مهنه توقف كرد آنگاه بگناباد رفت و ملاغلامعلي نيز توجه بگناباد نمود و هردو بمياندهي رفته سكونت گزيدند و ملاصادق مقدس و ميرزا محمد كاظم بن هراتي شهيد چند سال در مشهد مختفي و منزوي گشتند و ملا ميرزا محمد فروغي با نشان خنجر كه بر حنجر و اثري كه بر سر داشت در دوغ آباد و غيره بنوع خفا و احتياط زيست و معذلك ايشان و ملا احمد معلم و امثالهم عدهء كثيري را بطريق حكمت و رعايت مقتضيات وقت بابي نمودند و بعد از شهادت عظمي در بسياري از نقاط جمعي از بابيان بودند و بيت بابيه در مشهد چنانكه در بخش سابق نگاشتيم از مهمترين امكنه امريه آنقسمت شمرده شد .
   زنجان   ارض الزإ  ملا محمد علي حجت كه در ضمن واقعات سنويه بخش سابق فتن واقعه و شهادت آنجناب و اصحاب و ديگر احوال را تفصيل داديم والدش آخوند ملا عبد الرحيم از علمإ مشهور ملجأ و مقتداي جمهور زنجانيان بود و در حقش اعتقاد بصدور خوارق  عادات و كرامات و مقامات معنويه داشتند و ملا
--- صفحه ۱۷۶ ---
محمد علي تقريباً در سال  ۱۲۲۷ متولد شد و پدر ويرا در سن شش و هفت سالگي بتحصيل قرائت و كتابت فارسيه گماشت و فرط ذكإ و قوت استعداد ترقيات علميه و روحيه در ناصيهء احوالش نمايان گشت و پس از مضي سنين قليله در علوم رسوم براعت حاصل نمود آنگاه براي تكميل علوم دينيه بعراق عرب شتافت و نزد اساتيد علما و اساطين فقها بتلمذ مشغول گرديد و بعضي گفتهاند كه از محضر شيخ احسائي نيز استفاده كرد و رتبه منيعه و شهرت رفيعه يافت و هنگاميكه از كربلا بعزم ايران بيرون آمد انبوه طلاب و علما تا دو فرسخ رسم مشايعت بجا آوردند و حين ورود بكرمانشاه اهالي از خاص و عام استقبال كرده چند روز مهمانداري و تجلليلات شايسته نمودند و نيز در حين ورود بهمدان عدهء از علما و محترمين پذيره شدند و ايامي چند از معارف و مواعظش بهره برده دل بمحبتش بستند و رضا بمفارقت ندادند و چون خبر بوالدش رسيد ازين انديشيد كه اگر در زنجان رحل اقامت و افادت اندازد مورد حسادت علمإ متنفذ شده عاقبت كار باغبرار و انضجار كشد لاجرم پسنديد كه مقيم همدان ماند و ملا محمد علي در آن بلد ازدواج نمود تقريباً دو سال و نيم ملجأ انام و مرجع احكام بود تا والدش در زنجان وفات يافت و ارادتمندان باصرار برخاستند و جمعي بهمدان شتافتند تا پسر را بوطن آورده برجاي پدر منصوب دارند و با وجود كراهت اهالي همدان ملا محمد علي و عائلهاش را با خود بزنجان
_______________________________________________________________________
ملا محمد علي زنجاني در خدمت شريف العلمإ مازندراني تلمذ فقه و اصول كرد و يك تن از فحول علما بشمار رفت و بزنجان برگشته اقامت نمود و چون فتاوي و احكام مخالف مشهور داشت از قبيل تماميت شهر رمضان در تمام سنوات و نيز جواز سجده بر بلور صافي لذا علماي زنجان و غيره بر محمدشاه عرضه داشته و دفع وي را بر حسب شرع واجب شمردند و او را از زنجان كوچ داده بطهران در خانه محمود خان كلانتر شهر جاي دادند و حكم بتوقيف هميشگي بود و در همان ايام بتوسط رسل و رسائل باب دل بدو داد و مكاتبات در ميان بود                                                     ( ناسخ التواريخ )
_______________________________________

--- صفحه ۱۷۷ ---
بردند و همدانيها تا چهار فرسخ در ركابش رفتند و رسم بدرقه بجاي آوردند و از آنسو از ذكور و اناث اهالي زنجان تا يكفرسخ بيرون بلد گرد آمدند و حين ورودش گوسفندها سر بريدند و با جلال و احترام تام آنانرا وارد بلد نمودند و او بخانه و مسند و منبر و مسجد پدري تمكن و استقرار گرفت و چون فهم و ذكإ عزيزي نادرالنظير و نيز احاطهء تامه بعلوم عقليه و نقليه داشت و در تفسير و تأويل آيات و حفظ و بيان اخبار و روايات واسع الذرع و باسط الذراع بود در اندك زماني شهرت بليغه حاصل نمود و كثرت زهد و عبادت و شدت تقوي و شجاعت و جدّ در امر بمعروف و نهي از منكر كه از او مشهور گرديد انبوهي از اهل بلد و قري و معمورات اطراف را جذب كرده ارادتمند ساخت چندانكه معتقد بمقام روحاني و عامل باحكام و مطيع و منقاد فرمانش گشتند و بنام اصحاب و اتباع ملا محمد علي شهرت يافتند و از صفات مخصوصهشان نهايت تعلق بحدود و عبادات بوده بدرجهء كه ادني مساهله و مماطله در صوم و صلوة و ديگر اعمال و طاعات از ايشان ديده و شنيده نشد و منكرات شايعه از زنجان بر افتاد و استعمال و بيع و شرإ مسكرات متروك گشت و مراكز اجرإ عقد متعه كه برخي از آخوندان متصدي بودند بسته شد و زنان را توبه داده مجبور بقبول عقد دوام و يا شمول اشغال و استخدام نمودند و بازار حدود و احكام و فرائض و سنن اسلام رواج گرفت و رسم ملا محمد علي چنين بود كه صيام سه ماهه رجب و شعبان و رمضان و ادإ صلوات نافله و قرائت صلوة جعفر طيار همه ساله و همه روزه مرعي ميداشت و روزانه با آب بكر اغتسال مينمود و با دوام طهارت باذكار و طاعت بسر ميبرد و چون جمعيت مأمومين و مقتديان صلوات بيفزود و بمعبدي بزرگ نيازمند شدند مسجد را توسعه داده قسمتهاي متصل بيكديگر ساختند و انبوه مريدان خود مباشرت ببنا نموده ببنايان و عمله كمك دادند چندانكه آجرها را از كوره آجر پزي دست بدست ببنإ رساندند و در مدتي قليل
--- صفحه ۱۷۸ ---
مسجد تابستاني و زمستاني و مدرسه را تمام نمودند و معذلك صفوف مأمومين مساجد متصله و صحن را فرا گرفته سطح بامها را احاطه داشت و فكر و ذكر كل حصر در تحكيم عقائد اصليه و انجام طاعات فرعيه يافته كمتر بسخني ديگر لب مي گشودند و در هفت محل مؤذن ندا داده مقتديانرا بفراغ از قسمتي و دخول در قسمت ديگر از اعمال صلوة آگاه مي نمودند و پس از اتمام صلوة بمنبر بر آمده در حالتيكه گروه توانگران و اهل يسار در يسار و جمعيت آنام بسمت يمين قرار داشتند شروع بوعظ مينمود گاهي براست و گهي بچپ توجه و خطاب كرده صوتش را بسمع همگي ميرساند و كل را از زن و مرد بهرهمند ميساخت و بياناتش بنوع القإ دروس و بطريق بساطت و سهولت بود چنانكه عارف و عامي بقدر استعداد خويش ميفهميدند و كل در مسائل اخلاق و احكام و در مباحث اعتقاد و عرفان صاحب علم و بيان شدند و در خانه براي خواص مجلس درسي ديگر مقرر ساخت و بدين نوع صيتش را همه كس در همه جا شنيد و از طهران از جانب شاهي خلعت و لقب حجةالاسلامي برايش رسيد و لذا نزد اهالي بعنوان حجت معروف گرديد و اين امور موجب حقد و حسد ملاها گشت و متدرجاً باحكام جابر در مقاومت و مدافعتش متفق شدند چه  كه آنجناب با اسلوب مخصوص كه در عقائد و احكام اسلامي داشت طريقت غالب فقها را متعرض شده بدع و جهالات و مساوي اعمالشانرا بر شمرد و باحكام جور نيز راه تملق و مداهنه نه پيموده از مظالم و ملاهيشان جلوگيري نمود لاجرم بموجب الحقّ مر دو گروه اتفاق كرده بمخالفت و معاندت همت گماشتند و ملاها براي يافتن راه بهانه مكرراً در مجالس با وي مناظره و مشاجره و در مباحث اعتقاديه و احكام علميه مباحثه و مجادله نمودند و همه جا مغلوب بيان و برهانش شده بهانه بدست نياوردند تا وهني وارد آرند و نداي تضليل بر كشيده رايت تكفير برافرازند عاقبت سيد محمد شيرواني الاصل معروف بسيد مجتهد كه در صف اول فقها بود و غايت عناد و حسد نسبت باو داشت در مجلس بمعارضه و مبارزه
--- صفحه ۱۷۹ ---
برخاست و در ساعاتي ممتد از مبحثي بمبحثي رفته در مسائل گوناگون محاجه كرد و خاتمه سخن را بكيفيت نشو و نماي جنين در رحم منتهي ساخت و جناب حجت شرحي مبسوط در آن باب ادا نمود و سيد از كيفيت ورود و وجود انبيإ و اوليإ در رحم پرسيد و حجت با كمال صراحت لهجه بيان داشت كه انبيإ و مقدسين در جنبه جسمانيت با سائر بشر مماثلاند ولي در عالم روح و معني ممتاز هستند و سيد در اين مقام بهانه بدست آورده بشدت مقاومت نمود چنانكه كار بمنازعه انجاميد و شهرت داد كه ملا محمد علي امام را شخصي مانند ديگران ميداند و باتفاق ملايان ديگر ضلالت و كفرش را نقل مجالس ساختند و با موافقت و مرافقت حاكم بمحمد شاه و حاجي ميرزا آغاسي شكايت و سعايت برده نسبتها و افتراها بدو بستند تا آنكه حكم دولت باحضارش بطهران رسيد و او پي داد خواهي رفت و مخالفين نيز در پايتخت حاضر شدند و مجمعي از علما فراهم گشت و حاجي ميرزا آغاسي خود حضور يافت و جناب حجت داد علم و بيان داده حقيت معتقدات خويش را مبين و ظاهر ساخت و سوء عقايد و اعمال معارضين را واضح و مكشوف نمود و در آنحال ملائي كاشاني از جمع حاضرين عريضهء از بغل در آورده تقديم حاجي ميرزا آغاسي داشت كه مهر و امضا نمايد و معلوم و مفهوم جناب حجت گرديد كه تمناي صدور فرمان تعيين راتب و مقرري مستمري در حق خود كرد زيرا كه در آن عصر كثيري از ملايان موظف از طرف شاه بودند و در مواقع مهمه طرفداري از دولت و اجرإ مقاصد حكومت مينمودند و جناب حجت بتمام غيرت دينيه مقاومت كرده بايات قرآنيه و اخبار مرويه و غيرها مدلل ساخت كه چنين اعمال مخالف شريعت و مغاير طريق تقوي و ديانت است و بدعتي است كه از دوره سلطنت بني اميه برقرار و يادگار ماند و بظهور صاحب الزمان زائل و منسوخ ميگردد و لاجرم كينه وي در دل گرفته بر استيصال كمر بستند ولي شاه از وي راضي و مسرور شده عصاي مرصع بجواهر و انگشتر ثميني اهدا نمود
--- صفحه ۱۸۰ ---
و اين همان انگشتر بود كه پس از شهادتش بحكم اعدإ انگشتش را قطع كرده انگشتر را بردند و بالجمله شاه از آن ترسيد كه عاقبت مخالفت ملاها باوي منجر ببروز فتنه و فساد گردد لذا او را با رعايت غايت تجليل و توفير بزنجان اعاده دادند و همينكه اهالي خبر يافتند با هجوم عام و وله تمام باستقبال شتافته تا خود را بموكبش رسانده قربانيهاي بسيار در معبرش بعمل آرند و دوازده تن از اصحاب جان نثار پسران خردسال خود را دستمال سرخ ابريشمين نشانه قرباني بر گردن انداختند و تني از ايشان مبادرت بفدإ فرزندش نمود ولي آنجناب ملتفت شده نهي و نكوهش فرمود كه اين عادات سيئه از بقاياي آثار اقوام جاهله قديمه است و فرمانداد جراحت گلوي آن پسر را بخيه كرده معالجه نمودند و آن پسر بنام پور شهباز معروف بود و سالها در زنجان ميزيست تا از اينجهان در گذشت و حجت با چنين جلال و حشمت وارد وطن شده صيت عظمت و قدرتش مضاعف گشت و نامش را در آنحدود جز بعظمت ياد نكردند و حكمران هم ناچار از تعظيم و تكريم بود تا چون نداي حضرت باب اعظم در شيراز مرتفع شد و بدانطريق كه در بخش دوم شرح داديم بسمع حجت رسيد و او بعرفان و ايمان بديع فائز گرديد و تمامت اصحاب و پيروانش در ظل اين امر قرار گرفتند و زنجان بقلم اعلي حسب تطبيق عدد ابجدي بنام ارض اعلي مسمي گشت و اصحاب بنصرت آنمظلوم قيام نمودند معدودي از ايشان در قلعه مازندران بنصرت و مدافعت پرداخته بشهادت رسيدند و در زنجان نخست شيخ محمد كه بعضي
_______________________________________________________________________
ايامي كه در زنجان بودم و تاليف فلك السعادة را در آنجا نمودم شنيدم از يكي از اهل زنجان كه ميگفت لشگر اسلام بقدري از بابيه در هراس بودند كه شبي دوهزار نفر در يكي از سنگرهائي كه از ني و چوب مرتب بود بودند درين ضمن محض عبور گربهء صدائي از آن نيها برخاست اين دوهزار نفر همچه گمان كردند كه لشگر بابيه است تمام رو بفرار نهادند و سه روز اين سنگرها خالي بود.
                                                                                 ( تاريخ عليقلي ميرزا اعتضاد السلطنة )
_________________________________________

--- صفحه ۱۸۱ ---
شيخعلي نوشتهاند بدست مهاجمين و اعدإ كشته شده و تقريباً مدت نه ماه مقاتلات بطول انجاميده قريب دوهزار تن از اصحاب در سنگرهاي مهمهء نوزده گانه خود كه هر يك را بنامي از اسمإ اللّه مسمي داشته شبها بيا دّيان و يا حنان و يا منان و يا صاحب الزمان و امثالها ندا نمودند در مقابل افواج عظيمهء دولت و انبوه جنگجويان ملت پاي ثبات و استقامت فشردند و صنعتگرانشان در ساختن آلات و ادوات حربيه صنعت و قدرتي عجيب نشان دادند چنانچه حاجي كاظم نام توپي ساخت و تني از مؤمنين كه يكدست در بدن نداشت آنرا بدوش كشيده در محلي نصب نمودند و مركز
_______________________________________________________________________
      حقير در دار الخلافه در منزل محمود خان كلانتر خدمت ايشان رسيدم و آنجناب محبوس بودند بجهت اخلاص كيشي آنحضرت ميفرمودند فلاني من ملائي بودم چنان مغرور و زبر دست كه در عصر خودم از براي احدي خاضع نشدم حتي مرحوم حاجي سيد باقر رشتي كه ظاهراً او را حجة الاسلام و اعلم علمايش ميدانستند و چونكه سبك من در اخذ مسائل بطريق اخباريين بود و لهذا در بعضي مسائل تناقض با حضرات فقها داشتم مردم فريادي شدند محمدشاه مرا بطهران خواست آمدم كتابهاي مرا ديد و مطلب مرا فهميد گفتم سيد را نيز بطلب تا آنكه گفتگو نمائيم بنا هم شد بعد چون ملاحظه فساد آنرا نمود موقوف داشت خلاصه آنكه با همه
غرور همينكه خبر ظهور آنجناب بمن رسيد و بقدر يك صفحه كوچك از آيات آن نقطه فرقان را ديدم هوش از سرم بدر شد و بي اختيار در عين اختيار تصديق حقيت ايشانرا نمودم و حلقه بندگي او را بگوش محبت كشيدم زيرا كه معجزهء اشرف پيغمبر از ايشان ديدم هرگاه انكار ميكردم انكار حقيت مذهب اسلام را نموده بودم و لهذا تصديق نمودم و قلادهء اطاعت آنجناب را بگردن خويش افكندم و در مقام نصرت امر آنسيد امكان برآمدم منجمله آثار سبعه ايشانرا مروج شدم و نهي
________________________________________

--- صفحه ۱۸۲ ---
اردو را نشانه زدند و داسهاي برنده اختراع كرده افراد اعدا را مانند زرع درو كردند و شجاعت و شهادت دو خواهر كه يكي شاه صنم ملقب برستمعلي بود زيب تاريخ محاربات مذكوره است و بيم و هراسي كه از شجاعت اصحاب در قلوب زنجانيان نشست سالها در قلوب اخلاف و اعقابشان بر قرار ماند و عاقبت جناب حجت با قريب يكهزار و نهصد تن از اصحاب بشهادت رسيدند و بقيه از ذكور و اناث دستگير اعدا گشته خانه حجت بتصرف دشمنان در آمد و اينواقعه در سال  ۱۲۶۷ وقوع يافت و مردان اسير را غالباً در زنجان بغايت قساوت هلاك كردند و دينمحمد نام را كه جناب حجت حاكم بر كل اصحاب مقرر داشت دور سر خمير گرفتند و روغن داغ
_______________________________________________________________________
از كشيدن قليان نمودم و جمعي كثير تابع شدند بحدي امر حق قوت گرفت كه منكرين در بازارها جرئت كشيدن قليان نميكردند و لهذا نصرت نمودن من شهرت نموده و بشاه و وزير عرض نمودند و چونكه ايشان از قدرت و مطاعيت من مخبر بودند كه دو سه هزار در خانه از طائفه خمس بمن اخلاص دارند لهذا واهمه كردند كه مبادا من حضرت را از دست حضرات بگيرم پنجاه سوار فرستاده بودند بيخبر دور خانه مرا گرفتند و فرماني نوشته بودند كه در هر حالت هستي حتماً حكماً بايستي بطهران بيائيد من احوالم ناخوش بود و متفكر بودم كه آيا تكليف چيست مختصر عريضه خدمت حضرت عرض كردم كه شرح حال چنين شده است فرمان شما چيست
آيا بطهران بروم يا اينكه با ايشان منازعه نمايم  فرمايش فرموده بودند بطهران برو لهذا آمدم و الحال مدتي ميباشد كه محبوس ميباشم و همينكه حضرت بماكو وارد شدند تعليقهء مباركه بسرافرازي من صادر فرمودند كه بحق حضرت خداوند قسم ياد ميكنم سئوال تو در باب تكليف خود از من در ارض زنجان افضل بود از عبادت ثقلين   
                                                                                            ( حاجي ميرزا جاني)
______________________________________________

--- صفحه ۱۸۳ ---
كرده بر فرقش ريختند و بدين طريق زجر و عذاب نمودند تا بشهادت رسيد و از آنجمله شصت و شش تن را نيزه پيچ كرده مقتول ساختند و اجسادشان سه روز در ميدان مطروح بود آنگاه بدستور حكومت در طرف غربي شهر بيرون قلعه بخندق ريختند و چهل و چهار نفر را مغلولا بطهران كشيدند و ناصرالدين شاه فرمانداد كه فوج زنجان آنان را بقتل رسانند و همينكه سربازان بصدد قتلشان برآمدند ايشان بيك صدا شهادت بر توحيد و رسالت پيغمبر و امامت ائمه هدي داده عقيدت و ايمان خود را نسبت باسلام و تشيع گوشزد اعدا نمودند و لشگريان از اقدام بقتلشان تانّي كردند پس بحكم شاه فوجي ديگر مأمور شدند و همگي را با شمشير و نيزه تفنگ كشتند و اجسادشان را بگودالي ريخته با سنگ و خاك بينباشتند و فقط يك نفر از آن چهل و چهار تن آقا نجفعلي نام نجات يافت چه كه صاحبمنصبي ترحم كرده او را رهائي داد و سالها در پرتو انوار ابهي زيست و آخر الامر بنوعيكه در بخش ششم مياوريم شربت شهادت چشيد و جناب حجت در حين شهادت تقريباً چهل سال داشت و مدت اقامت و رياستش در وطن هفده سال شد و او را قامتي متوسط و هيكلي سمين و اندك جاي آبله بر صورت و منظري نهايت وقور و مهيب و بياني مؤثر و فصيح و شدت تقوي و شجاعت و قوت جسميه و روحيه بود و توقيعات مفصله از قلم اعلي در جواب مسائل او صدور يافت و مسجد و خانهء مسكونهء او و تمامت محلهء اصحاب زنجان را سپاه دولت باصابت توپ و غيره با سطح زمين يكسان ساختند چنانكه آثار مخروبهء از آن بر جاي ماند و مدفنشان بنوع كامل معلوم نيست و بعد از مدتي خندق شهر را پر كرده حصار را برداشته بر جاي آن ابنيه بنا نمودند و جناب حجت را برادري بود ملا علي نام كه در خاتمهء امر قلعه اسير اعدإ گرديد و دو زن دائمه داشت دوم كه زنجانيه و خديجه نام بود در هنگامه جنگ گلوله توپي باو و بيگانه طفل رضيعي كه در بغل داشت رسيد و مادر و فرزند در خون طپيده هلاك شدند
--- صفحه ۱۸۴ ---
و زن اوليهاش سلطان خانم تاجرزادهء همدانيه بود كه با پنج دختر و يك پسر محمد حسين نام و با زن منقطعهء حجت كه فرزند نداشت پس از ختم واقعهء جنگ موجود بودند و اسير و دستگير گشتند و همگي سوار بر شتران ملكي حجت شهيد بطهران تبعيد و چندي بخانه محمود خان كلانتر توقيف شدند و در آنجا بزيارت جناب طاهره كه محبوس بود رسيدند آنگاه نشسته بر كجاوه اسيراً بشيراز رفتند و ساليان دراز در آنجا ماندند صغار كبار شدند و از ايشان عائله وسيعة تأسيس گشت و چون يكي از دختران حجت را ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملك بزني گرفت و ميرزا حسين ابن حجت را مستخدم مقرب خود نمود از اينرو بر آنعائله مظلومه ديگر ستمي واقع نشد و نبيل زرندي نوشت كه پسر اصغر جناب حجت كه مهدي نام داشت در شيراز فوت شده مدفون گشت و بالجمله بنوع مذكور قسمت مهم از بابيان زنجان مقتول و برخي متواري بلاد اخري و جمعي در آن بلد و اطراف بغايت خوف و احتياط كتمان عقيدت نموده از سطوت و عقاب ناصرالدين شاهي ابراز مكنون خاطر نتوانستند و اخلاف شهدإ چنان متوحش و متزلزل و بيخبر باقي ماندند كه از استماع كلمه بابي پريشان ميشدند و با آحاد اينطائفه معاشرت نكردند و نسبت خويش را مكتوم داشتند و در اطراف و توابع زنجان نيز بعضي از اين طائفه بودند و در غايت ستر و خفا زيستند و اينك در شهر تاريخي زنجان آثار مخروبهء خانه و مسجد جناب حجت و قلعه و محلهء اصحاب نمايان و از مقتل و مدفن اعضإ مقطعهء شهدا جز محل تقريبي معلوم نيست .
        و از شهدإ زنجاني آقا حسين سربازي از اخلاص كيشان جناب حجت بود و در هنگامه زنجان حضور نداشت و همه جا با يگانه و بيگانه سخن از اين امر گفته اسرار بديعه را بر احدي ننهفت تا در فتنهء عموميهء بابيه به سال ۱۲۶۸ ماموريتي از جانب دولت بشهر يزد يافت و چون اخذ و قتل بابيان بموجب امر شاهي در همه نقاط مملكت عمومي گشت ويرا حكومت آنجا بنوعي كه در بخش لاحق مياوريم گرفتار
--- صفحه ۱۸۵ ---
كرده بالاخره در روز سوم رجب مقابل درب حظيرهء ملّا بدهن توپ بسته شهيد  نمودند.
      و از شهدإ زنجاني آقا مرتضي را ضمن شهدإ سبعهء طهران آورديم و برادرش حاجي سيد كاظم نيز چنانچه در بخش سابق نگاشتيم تاجري معتبر بوده در شيراز بفيض لقا و ايمان فائز گشته از حضرت انفكاك نجست تا در موكبش باصفهان وارد شد و نبيل زرندي ويرا از شهدإ قلعه مازندران ياد نمود و حاجي ميرزا جاني شرحي از انجذاب و انصعاقش نقل كرده آن احوال را  موجب سرعت ارتحالش در اصفهان نگاشت.
      و ما در بخش ششم نيز جمعي از معاريف اخلاف اصحاب حجت و مشاهير مؤمنين را شرح احوال مياوريم از آنجمله ميرزا محمد علي  طبيب والدش حاجي ميرزا معصوم طبيب از اجله سادات و مورد تكريم و اخلاص اهالي بود و مردم بلد و اطراف بزيارتش تبرك و شفا ميجستند و پس از وفاتش كه در اوائل فجر ظهور شد بقعهء
مرقد را كه خلف مذكورش بنا كرد مزار قرار داده واسطهء استجابت دعوات داشتند و ميرزا محمد علي بر جاي پدر مستقر و صاحب جاه و منزلت و عزت و مقام و طبيبي جليل القدر و محبوب و متمول و كريم و ملجأ انام شد و بنوعيكه در بخش سابق آورديم چون حضرت اعلي را بزنجان در كاروانسراي ارثي پدري وي نزول و اقامت دادند تشرّف زيارت و ايمان يافته حضرت وعدهء شهادت در حقش فرمودند و پس از شهادت كبري چندي در همدان و كرمانشاه مقيم و با اكابر مؤمنين خصوصاً ملا عبدالكريم قزويني معاشر گشت و تتمه احوالش در بخش ششم مينگاريم .
    حرف السين و الشين   سنگسر و شهميرزاد دو قصبهء واقعهء تقريباً در چهار فرسنگي شمالي سمنان قبل از طلوع فجر هدي حاجي ملا باقر عالم و واعظ سنگسر اهالي را بقرب ظهور بشارت داده از فتن آخر الزمان انذار كرد و ملايان را بنام علمإ السوء خواند اقويإ مترفين جائرين اتباع دولت قاجاريه را اعقاب بني اميه
--- صفحه ۱۸۶ ---
ياد نمود چندانكه بالاخره پيشوايان انام بمدد حكام ويرا از سنگسر اخراج كردند و بشيراز رفته سكونت جسته بزيست تا پيك اجل رسيده درگذشت و ملا اسمعيل نام زاغهء وارد شده جمعي از اهالي دو قصبه را بطريقت تصوف در آورده حلقهء ذكر و سرودي فراهم ساخت غالباً اشعار وجديهء ملاي رومي را ورد خواندند و مردم دربارهءشان نقل كرامات و مقامات معنويه و قدرت باطينه نمودند و كربلائي ابومحمد نام مالك اغنام و كربلائي علي كلاه دوز و آقاميرزا احمد و آقاميرزا محمد علي سنگسري امام زاده قاسميّ الاصل شهميرزادي المسكن و غيرهم از آن جماعت بودند و كربلائي علي و كربلائي ابو محمد مذكور كه ما بين اهالي سنگسر بصفإ باطن و مقامات رفيعهء روحيه شهرت بليغه يافتند مردم را بمعارف الهيه و اخلاق و اعمال مرضيه رهبري كردند و بشارت بقرب ظهور صاحب الامر دادند و بانتظار سال  ۱۲۶۰ روز گذراندند حكايت است كه حتي خبر دادند سيد علي با رايت سودإ از خراسان برخاسته از آنطريق بمازندران خواهد رفت و هم جمعي كثير را مستعد و منتظر ساختند كه حين استماع ندإ شتافته در ركاب حضرت موعود بنصرت و خدمت پردازند و آقا مير محمد علي مذكور از اجلهء سادات و علمإ معروف و نزد مردم سمنان و حدود مازندران برفعت مقامات علميه و باطنيه مذكور و موصوف بوده آثار عجيبه و احوال غريبه از او حكايت كردند و تكميل تحصيلات علميه اش در عراق عرب شده نزد شيخ احسائي تلمذ نموده بعد از مراجعت بايران ساليان دراز در شهميرزاد مقيم و از آحاد شيخيه و مرجع امور شرعيه اسلام و در ظاهر و باطن ملجإ و ملاذ آنام گشت و ابنإ و بنات و بستگان كثيره در دو معمورهء مذكور داشت و بهدايت و بشارت صرف عمر نمود و اولاد و تلامذه را خصوصاً بقرب ظهور قائم و قيامت و فوز بفيض شهادت منتظر ساخت و علمإ و فقهإ موجود را اعدإ حضرت موعود بيان كرد و لاجرم ملايان و اتباعشان بتعرض و ايذا پرداختند و بالاخره در
--- صفحه ۱۸۷ ---
سن كهولت و آخر ايام حيات با برادرش آقا مير مهدي و سه پسرش آقا سيد احمد و آقا سيد ابوالقاسم و آقا مير ابو طالب بعزم اقامت عراق و مجاورت مشاهد متبركهء ائمهء اطهار بكربلا رفت و قريب سي نفر از تلامذه و مخلصينش نيز همسفر شدند و با برادر و پسران در كربلا سكني گزيد و چون در همان سنين ظهور حضرت باب اللّه الاعظم شد و علماي اصحاب در عراق براي نشر امر بديع ميدان وسيع بيان و عرفان و اقامهء دليل و برهان باز كرده ارائه آيات و اشاعهء بينات نمودند و لا سيما ملا علي بسطامي حسب الامر كتاب تفسير سورهء يوسف و صحيفهء مكنونه بكربلا آورده با علما مذاكره و مناظره كرد در سال  ۱۲۶۲ با پسرش آقا سيد احمد و بعضي ديگر از علما صحيفه و خطب و مناجات بواسطه ملا ولي اللّه آملي مطالعه و تلاوت نمود و چنان متأثر و منجذب شد كه همي گريسته چنين گفت صاحب اين كلمات از سر چشمه نوشيد و بر هر مكلفي واجب است در طلبش بر آيد و من افسوس كه عمرم باخر رسيد و مقراض پيري رشتهء سعي و حركتم را قطع نمود و از وصول باين سعادت محرومم آنگاه در حق فرزند ارشدش آقا سيد احمد مذكور بشارت داد كه درك ظهور نموده فائز بشهادت و سعادت موفور ميگردد و دستها ببالا بر افراشته دربارهء وي دعا كرد كه در اين مدعا بدإ نشده وقوع و تحقق يابد و در آنشهور اخيرهء حياتش همي بدوستان و آشنايان مژدهء حلول ميقات ظهور موعود داد و موافق آنچه
بهفت ماه قبل از وفاتش در عالم رؤيا ديد پسران و دوستانش را بكوتاهي ايام باقيهء عمرش آگاه نمود حتي يوم وفات خود را معين داشت و چنانچه گفته بود بسال ۱۲۶۳ از اينعالم در گذشت و پسرانش جسد ويرا بخاك سپرده عودت بوطن كردند و آقا سيد احمد بر جاي پدر بنشست و برياست دينيه و سمت آقازادگي استقرار گرفت و مردم آنحدود و اطراف مازندران باو صفإ عقيدت و اخلاص و ارادت جستند و عمر كربلائي ابو محمد نيز وفا نكرده قبل از ارتفاع صيت امر بديع بجهان ديگر
--- صفحه ۱۸۸ ---
رفت و در آغاز كه آوازهء قلعهء طبرسي بسمع اهالي سنگسر رسيد در حاليكه تحير و تفكر و تأمل داشتند زني بشوهرش گفت اين همان واقعه ايست كه حاجي ملا باقر مكرراً بما گفت و نصرت اصحاب قائم فريضهء هر فردي ميباشد پس زاد سفر تهيه كرده شوهر را بقلعه فرستاد و بتشويق و تأكيد كربلائي علي مذكور كه در غايت ضعف پيري حيات داشت پسرش صفر علي با بستگانش بدانسو رفتند و چنان مؤمن و مخلص بود كه بعداً چون خبر شهادت پسر جوان شنيد بحمام رفته دست و پا و محاسن خضاب نموده گفت الحمد للّه براي پسرم عروسي كردم و بيگانه و خويش  وي را ديوانه خواندند و جفا راندند و تا چند سالي بعد از واقعهء شهادت عظمي در سنگسر
_______________________________________________________________________
آقا سيد احمد با دو برادرش مير ابوالقاسم و مير ابوطالب و عمش مير مهدي با پسرش سيد محمد و دامادشان مير ابراهيم و جناب ملاعلي اكبر مقدس پيشنماز و برادرش ملا حسنعلي و جناب ملاعلي محمد پيشنماز و جناب ملاصالح پيشنماز و ملا علي اصغر عارف و ملا محمد رضا و ملا صفر علي عارف و پسرهاي كربلائي ابو محمد سالك صاحب كشف و كرامات ابوالقاسم و محمد علي و دو برادر عباسعلي و عبدالجبار و حسينعلي پسر اسمعيل مشهور بترك و محمد مهدي و عبدالعظيم و عليخان و محمد رضي و كربلائي اسمعيل مقدس و ابراهيم سيف الدين و ابراهيم لاغري و سيد علي زرگر كه از ابتداي گرسنگي از قلعه بيرون رفت باغواي مجتهد معرض شد از اهل امامزاده قاسم مير محمد علي و كربلائي ابراهيم پسر ملا شجاع و علي احمد مقني و مير جبار آسيابان او هم بيرون رفت تقليد سيد زرگر كرد از اهل شهميرزاد جناب ابو رحيم و كربلائي كاظم مؤذن و كربلائي احمد شكارچي مشهور بچاشمي آنانكه معاهده كرده بودند اهل شهميرزاد بودند كه عهد را شكستند مگر سه نفر كه ذكر شد هم ايشان سي نفر از اهل سنگسر آمدند   از نوشته آقا ميرزا ابوطالب شهميرزادي بقية السيف
_____________________________________

--- صفحه ۱۸۹ ---
باقي ماند و در خصوص بشارات آنمرد روشن ضمير راجع بظهور اعظم ابهي روايات و حكاياتي نزد اهالي شهرت گرفت و نيز محمد علي و ابوالقاسم پسران كربلائي ابو محمد كه پدر آرزوي شهادتشان را در ركاب حضرت حجت داشته بنام عروسي پسران ميخواند بقلعه پيوسته بعداً بشهادت رسيدند و بالجمله در آندو قصبه از پسران و بستگان آقا مير محمدعلي كه اينك شرح ميدهيم و از مذكورين و غيرهم انبوهي بايمان بديع بياراستند و بنصرت برخاستند چنانكه دو قصبه بنام مركز بابي سمر گرديد و جمعي از ايشان در قلعه مازندران بشهادت رسيدند و برخي مستخلص گشتند و گروهي از ملاها و اتباعشان معرض و معارض و منحرف شده بمضادت و مخاصمت قيام كردند چنانكه بيشتر از آن امور در طي واقعات مازندران در بخش سابق نگاشته آمد و مهمترين بابيه آنجا خاندان آقا مير محمدعلي مذكور بودند كه بمنزله پيشوا و مربي و مروج جماعت و عقيدت شمرده شدند و اجمالي از كيفيت ايمان و احوالشان چنين است  كه چون جناب باب و اصحاب پس از واقعهء قتل خسروي قاديكلائي و مقاتلات در جنگل بمقبره طبرسي وارد شدند و ذكريا بتقاص خون برادر باتفاق جماعت قاديكلائيها و قوم و عشيرت و غيرهم باصحاب حمله برد و آوازهء گير و دار در آن اطراف پيچيد آقا مير ابوطالب بن آقا مير محمد علي براي انجام دادن بعضي از امور خود بعلي آباد رفت و در آنجا قصهء ورود اصحاب ببارفروش و واقعات تا طبرسي را شنيد و تشنهء تحصيل اطلاعات در خصوص اين امر گرديد و از حال سه تن از علمإ بابيه اوّل و دوّم حاجي محمد و شيخ عيسي از عراق عرب و سوم از اهل قزوين كه متفقاً بعزم التحاق باصحاب خويشتن را بعلي آباد رسانده از بيم اشرار قاديكلا در محلي اختفا و انزوا داشتند تا لدي الاقتضا بقلعه روند بواسطه بعضي از محارمش خبر يافت و كس نزدشان فرستاده اطمينان داده راضي بملاقات خود ساخته بديدارشان شتافت و در خصوص امر بديع و مقاصد اصحاب سئوالات و تحقيقات نمود و شبي از
--- صفحه ۱۹۰ ---
ايشان ضيافت و مهرباني كرد و روز ديگر تدبيري نموده هرسه را تغيير لباس داده بزّي تجار در آورده بر استر سوار كرد و خود نيز با جمعي از مخلصين و محارم باتفاقشان از وسط بازار علي آباد و از بين انبوه قاديكلائيها گذشته بسوي طبرسي رفتند و بسلامت وارد شده بملاقات باب الباب و اصحاب رسيدند و آنجناب در باب
_______________________________________________________________________
در تاريخچهء كه آقا سيد محمد رضا در تفصيل احوال خانوادهءشان نگاشته و بخطش موجود است پس از ذكر فوت پدر در كربلا و ورود برادران بوطن چنين مسطور است  والده از اخوان پرسيد كه آقا چه خبر دادند عرض كردند چنين فرمود كه شما نورديدگان در ايام مرضم مشقت بسيار برايم كشيديد و در مقام جزإ از خدا مي طلبم مقام شهادت را كه هميشه براي خود آرزو كرده مسئلت مينمودم كه در ركاب صاحب الزمان عجل اللّه فرجه شهيد شوم و عمرم وفا نكرد اينك بزودي زود قسمت شما گردد چه كه آقا آثار و صحيفهء حضرت را در كربلا ديدند و اقبال كردند و والده از استماع اين خبر ساكن شده از جزع و فزع ساكت گشت و بعد از دو سال واقعهء ورود جناب اول من آمن و اصحاب از خراسان و قضيهء طبرسي واقع شد و جناب اخوي آقا سيد احمد و دو اخوي ديگر آقا مير ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب و عمو آقا مير مهدي با شوق و ذوق و شكر و دعا و ثنإ كه انشإ اللّه سعادت ما ياري كند و در ركاب حضرت صاحب الزمان شهيد شويم و جان و مال نثار كنيم برخاستند و چون عازم قلعه شدند اهل شهميرزاد از ملاها و روسإ نزد اخوي آمده عرض كردند كه شما امينيد و در بين ما از هر جهت اتقي و افضليد چون بمازندران برسيد هرچه بر شما معلوم گردد بنويسيد تا بر ما هم واضح و روشن باشد جناب اخوي فرمودند كه شناختن امر حجت بر هر نفسي كه خبر قائم را بشنود واجب است نظر بحديث صحيح چند از امام عليه السلام از جمله حديث رايات خراسان و آنكه بشتابيد اگر پا نداريد
_______________________________________

--- صفحه ۱۹۱ ---
مقاصد حقهء خويش و تعدّي و هجوم اهالي مازندران كه منتهي بتحصن در آن مقبره گرديد براي آقا سيد ابوطالب شرح و بسط داد و در ضمن بيانات تقريباً بدين عبارت گفت در سبزه ميدان بشدت بر ما هجوم نمودند و چند نفر از اصحاب را شهيد كردند و تيرهاي بسيار براي من انداختند بنوعي كه لباسهايم مشبك شد ولي گلوله ها
_______________________________________________________________________
بسينه برويد هر چند روي برف و يخ باشد ايشان عرض كردند بلي آنچه فرموديد حق است و تكليف شيعيان چنين ميباشد لكن چون جناب شما امشب ميرويد و آنچه بر شما معلوم گردد مرقوم مينمائيد همينكه ثابت شد كه امر قائم عليه السلام است بايد  اطاعت كرد و فائز شد اخوي فرمودند بسيار خوب ما ميرويم ولكن بعد از ثابت شدن بشما مينويسيم و همهء شما عذر و بهانه مياوريد و اجابت نميكنيد جواب گفتند استغفر اللّه شما بنويسيد البته اجابت مينمائيم باري گفتگو از قرآن و احاديث دالهء بر ظهور بسيار شد و همه گفتند يقين است كه ما بايد امر حجت را نصرت كنيم و جان و مال را در ركابش نثار نمائيم و فردا در هنگام سوار شدن و وداع كردن و مفارقت نمودن چه گذشت لسان از شرح ناله و زاريها و بيتابي و بيقراريها عاجز است از جمله والده بكلمهء تكلم فرمود كه جسم محزون و روح مسرور گرديد آن كلمه اينكه اي نور چشمان و پاره جگر من مرا نزد جدهء خود فاطمهء زهرا رو سفيد كنيد من براي شما مادر بدي نبودم و مشقت بسيار از هرجهت كشيدم حق مشقاتم را ادا نمائيد تا شيري كه از پستانم مكيدهايد بر شما حلال باشد و چنانكه پدر شما در نجف اشرف وقت رفتنش بجوار رحمت الهي ادإ حق خويش را نموده دعا كرد كه در پاي ركاب حضرت بشهادت فائز گرديد من نيز دعا ميكنم و ادإ حقم را از شما ميطلبم كه تا جان فدا نمودن و شهيد شدن در نصرت امر قائم عليه السلام استقامت نمائيد باري بمازندران رفتند و وارد مقبرهء شيخ طبرسي شدند و بخدمت آن بزرگوار رسيدند و بعد از
___________________________________________

--- صفحه ۱۹۲ ---
هيچيك كارگر نگشت فقط  چارپارهء بصورتم اصابت كرد و با انگشت دست جائي از صورت را كه صدمه يافته بود نشانداده فرمودند براي اين بود كه خدا نخواست من در آن موقع هلاك شوم و همينكه بكاروانسرا رسيدم و شال را از كمر باز كردم بقدر يك من گلوله و ساچمه بر زمين ريخت و بالجمله آقا سيد ابوطالب متأثر و
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سئوال و جواب آثار و آيات را كه دليل و برهان از براي خلق و بيان حضرت ربّ اعلي است كه جناب ذكر و حضرت قائم بودند ديدند و شكر خداوند عالم را بجا آوردند و بسيار مسرور شدند و منزل گزيدند تا آنكه در روز آخر شهيد شدند باري آنچه بر او معلوم شده بود براي اهل شهميرزاد نوشت كه الحمد للّه حضرت قائم كه ما شيعيان و مؤمنان انتظار ظهورش را ميكشيديم با بينات و آثاريكه مثل قرآن است ظاهر شد و حقيتش ثابت گرديد و بر همه شيعيان و شما تكليف است كه بيائيد داخل اين امر شويد و حضرت قائم را نصرت نمائيد و بايد تا مجرم(*محرم) خود را برسانيد كه اگر هر كس نيايد قضي الامر و بعداً پشيماني دست ميدهد وفاي بعهد نمائيد كه آمرزيده شويد و الا هالك ميگرديد هر كه باشد و اين بنده مكتوب را بايشان رساندم خواندند و هر يك عذري آوردند گفتم شما زود عهد را شكستيد و مثل شما با مثل كوفيان موافق گرديد زيرا كه محك ظهور قائم بميان آمد و لذا فتنه بسيار است و اينفاني خودعزم رفتن بمازندران نمودم ولي والده فرمود صبر كنيد تا عريضه عرض كنم و جواب رسيده تكليف معلوم شود و عريضه اين بود بعد از حمد و شكر و ثنا اين كمينه شنيدم كه اصحاب را امر بمواسات فرموديد و من چهار پسر داشتم و سه تن را فرستادم و اين از حد مواسات گذشت حال اگر واجب است چهارم را هم بفرستم البته روانه ميكنم و اگر از براي خدمت و عصاي پيري اين كمينه باشد نيز اطاعت ميشود و هر چه مصلحت آن بزرگوار است بفرمائيد و جواب عنايت فرمودند كه اين يك براي خدمت شما باشد انشإ اللّه از اصحاب محسوباند و در حقيقت با ما ميباشند .
_______________________________________

--- صفحه ۱۹۳ ---
منجذب و مؤمن گشت و اجازت گرفته عودت بشهميرزاد نمود و برادر مهترش آقا سيد احمد را آگهي داد و منتسبين خود و اهالي را از امر بديع با خبر ساخت و لذا جمعي از مردم مخلص بقلعه رو آوردند آنگاه بمازندران شتافت چه در مقبره طبرسي احتياج اصحاب را بخوراك و پوشاك مشاهده كرده دانست كه در مشقت شديده اند و در آنشبي كه خسرو قاديكلائي بقتل رسيد تمامت اموال و اشيائشان بتاراج رفت فقط چند رأس استر و الاغ باقي ماند و آقا ميرابوطالب آنها را بمازندران برده بفروخت و خوراك و پوشاك خريده بقلعه مراجعت كرده تسليم اصحاب نمود و از آنگاه در قلعه استقرار گرفت و چون ايامي گذشت و از برادرش آقا سيد احمد خبري باز نيامد مضطرب و محزون شده روزي از آقا رسول بهنميري كه در محضر قدوسي ايستاده بود استدعا نمود تا از قول وي بحضرتش چنين معروض داشت كه برادر مكرمم آقا سيد احمد معهود بود بقلعه شرفياب شود و خبري از او نرسيد آيا خواهد آمد يا نه و دستور مبارك چيست جواب فرمودند بلي در آنطرف كوه ماندند و آقا سيد ابوطالب درخواست نمود كه او را بطلبند و حضرت تبسم كنان فرمودند البته براي امر حق خواهند آمد اگر ايشان براي نصرت نيايند كه خواهد آمد و چند روزي بيش نگذشت كه آقا سيد احمد بقصد اينكه بنفسه تحقيقات كامله نمايد با برادر ديگرش آقا سيد ابوالقاسم و عمش آقا مير مهدي و شوهر خواهرش مير ابراهيم عازم قلعه شد و جمّ غفيري از اهالي شهميرزاد و سنگسر و نيز از اهالي دو قريهء چاله زمين و كفشگركلا مازندران از جهت شدت اعتماد كه بعلم و صدق و تقويش داشتند خواهش نمودند كه بعد از ورود بقلعه و اطلاع بر حقايق احوال بايشان اخبار و كشف استار نمايد و در روز چهارم بقلعه در آمدند و با حضرت قدوس و جناب باب الباب مكالمه كرده از بيانات و مقاماتشان كاملا پي بحقيت امر بديع بردند  و در قلعه استقرار جسته با اصحاب همراز و هم پرواز گشتند و بعضي چنين گفتند كه در آغاز
--- صفحه ۱۹۴ ---
ورود بقلعه اولاً در يكشب تمام از آغاز تا انجام با اصحاب محاوره و مناظره نمود و روز بعد باتفاق جمعي از ملايان سوادكوهي مانند ملا ميرزا باباي كردون و آخوند ملا باباي كشكائي و ملا نادعلي و غيرهم با جناب باب بمباحثه و محاجه پرداخت و تا نزديك غروب مسائلي بسيار سئوال كردند و جواب شنيده ملزم شدند و روزي ديگر نزد حضرت قدوس شرف حضور يافتند و آنچه در دل داشتند قبل از آنكه اظهار نمايند براي هر مسئله جوابي كافي و شافي شنيدند و قانع و خاضع شده بشكرانه نعمت الهيه و نصرت امر قيام نمودند و مكاتيب مفصله در باب حقيت امر بديع براي ملايان و طالبان حقيقت از اهالي معمورات سابق الذكر نگاشت و آثار مقدسه بفرستاد و در ابلاغ امر بانحدود صرف جهد و بذل همت نمود و لذا جمعي بقلعه وارد شده باصحاب پيوستند و گروهي بصدد التحاق برآمده بدانسو رهسپار گشتند ولي از جهت محصوريت اصحاب و ممانعت اردوي دولت ورود نتوانستند و بعضي ديگر بعلت خوف از قواي دولت و جمعيت ملت و انديشه از حكم كفر و قتل صادر از علما ضعف و رخوت يافتند چنانكه ملا علي اكبر مقدس امام جماعت و برادرش ملا حسنعلي و ملا صالح و ملا عليمحمد پيشنماز باتفاق آقا سيد محمد مجتهد معروف با دويست تن عزيمت التحاق باصحاب كردند ولي چون خبر محصوريت رسيد ترسيدند و فتور آوردند و سيد مجتهد معرض گشته موجب تعرض و ايذإ احباب گرديد و بالجمله آقا سيد احمد با دو برادرش آقا سيد ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب و عمو و دامادشان و با جمعي از ارادتمندان مخلص در قلعه بماند و فقط برادر اصغرشان آقا سيد محمد رضا كه در آن هنگام بالغ  حدود نوزده سال بود حسب دستور حضرت قدوس براي سرپرستي مادر در وطن زيسته بقلعه نرفت و در ايامي كه هنوز دخول و خروج قلعه ميسر بود با مساعدت بستگان خوراك و پوشاك و ديگر ما يحتاج باصحاب رساند و آنان در طول مدت محاربات قلعه بنصرت كوشيدند و در محاربه نهم ربيع الاول آقا سيد احمد و آقا مير ابوطالب
--- صفحه ۱۹۵ ---
هردو باصابت گلوله مجروح شدند و يكدست آقا سيد احمد بگلوله توپ قطع گرديد و آقا مير ابوطالب جناب باب را چون هدف گلوله شدند بمساعدت چند تن ديگر از اصحاب بقلعه برد و سپس در موقعي كه حضرت قدوس را در اردو حبس كرده مي بستند آقا مير ابوطالب از مشاهدهء آن حال بيطاقت شده خويشتن را بر آنحضرت افكنده خطاب بمأمورين چنين گفت تا جان در بدن دارم ممكن نيست اين بزرگوار را ببنديد پس او را چندان با چوب و مشت و لگد زدند كه از هوش رفت و او را عريان كرده فقط پيراهن و شلواري دريده بر بدن گذاشتند و از شدت عطش آب طلبيد و كسي آب نداد مگر يكتن از اعدإ كوزه آب آورده بلبش نزديك نموده گفت بنوش و همينكه خواست بنوشد آنظالم كوزه را بلب خود برده نوشيد و گفت مگر هنوز سيراب نشدي و بقيهء آبرا بر زمين ريخت و بالجمله آقا سيد ابوالقاسم و آقا مير مهدي و مير ابراهيم در مذبحهء عموميه دور  مائده بشهادت رسيدند و فقط آقا مير ابوطالب مستخلص گرديد چنانكه به تفصيل در بخش سابق مسطور داشتيم و بيان واقعه فاجعه مذكوره را آقا مير ابوطالب در تاريخچه كه بيادگار گذاشت چنين آورد كه بعد از خاتمهء حرب و قتل عام اصحاب چون حضرت قدوس بمنزل شاهزاده مهديقلي ميرزا حسب پيامش رفتند فراش باشي نزد اصحاب آمده اين عبارت گفت من از طرف حاجي ( حضرت قدوس ) آمدم كه هركه خواهد با من بيايد و عدّهء از اصحاب كه از آنجمله آقا سيد احمد و آقا مير ابوطالب بودند رفتند و همينكه نزديك سنگرگاه اردو رسيدند سپاهيان هجوم كردند و آقا مير ابوطالب مدافعت و مقاومت خواست و آقا سيد احمد منع نموده گفت ابداً دفاع نكنيد و حتي دست حركت ندهيد و سپاهيان هردو برادر را دستگير كرده اسير بسواران فوج اصانلو دادند تا هر دو را در لاي حصير و نمد پنهان نمودند كه بفروشند و در چنان حال و موقع كه حضرت محبوس و اسير بوده كار اصحاب نيز بشليك تفنگ و نيزه پيچ انجام پذيرفت و ميرغضبان
--- صفحه ۱۹۶ ---
و فراشان هر مكاني را تفحص كرده مابين كشتگان مانند برگ خزان رويهم ريخته ميگشتند تا هر مظلوم مطروحي را كه رمقي دارد باشدّ عذاب بقتل آرند آقا سيد احمد فرياد زد كه اي خلق غافل آيا شما را در حق ما چه خيال رسيد اگر نصرت حق نميكنيد لا اقل ساكت مانده ظلم و تعدي ننمائيد و سربازان سخنان شنيده بشتافتند و چوب و لگد بسياري براو نواختند و بيكديگر هميگفتند آيا اين چه حكايتي است البته اين نفوس را سحر كرده اند كه از جان شيرين خود چنين ميگذرند و آقا
_______________________________________________________________________
           زوجهء آقا سيد احمد مازندراني بود و در قريهء چاله زمين منزل داشتند و همه ساله در پائيز ورود بمنزل خود ميكرد و در بهار بشهميرزاد تشريف فرما ميشدند و در سه سنه قبل از ظهور جناب آقا بساري تشريف بردند حاجي ملاتقي از اهل ساري او را نهار دعوت ميكند ايشان اجابت دعوت نموده تشريف ميبرند منزل حاجي ملاتقي  حاجي مذكور خيلي خوشحال و خرم شد جناب آقا را تكليف بتالار فوقاني نموده تشريف فرماي توي اتاق شد تمامي ظروف طلا و قليان و سر قليان همه طلا با مرواريد درست كرده قاليچه هاي ابريشمي رنگ رنگ جناب آقا از حاجي سئوال ميكند اينها مال كيست و چنين فرمود جناب حاجي چرا مال فقرا و ضعفا را اينجا جمع كردي فقرا گرسنه و برهنه شما مال مردم را زينت دنياي خود درست ميكني ميگوئي اينها مال من است زمين شخم كردي زراعت كاشتي يا بيل زدي اينگونه تجملات حرام و نشستن همچه خانه ها حرام است نعلين را پوشيد از پله ها پائين آمد راه منزل خود را در پيش گرفت آمد بمنزل و علماي شهر بوعود حاجي حاضر شدند محض زيارت جناب آقا سيد احمد ديدند نيست از حاجي پرسيدند چه شدند جواب داد آقا را صداع عارض شد نيامدند مريض شدند اين كينه ديرينه در قلب او جا گرفت تا مقدمهء قلعه برپا شد و آقا محمد دائي سنگسري از طهران بمهديقلي ميرزا
___________________________________

--- صفحه ۱۹۷ ---
سيد احمد بشدت گريسته از آنظالمان تمناي شهادت خود نمود و سربازان نيز از حالت و رقّتش بگريه شدند و در اين هنگام مير غضبان اطلاع يافتند و بامر مهديقلي ميرزا هر دو برادر را پاي برهنه بازوان بسته در حاليكه فقط پيرهن و شلواري با ايشان باقي گذاشته بودند بقتلگاه شهدإ حاضر ساختند و عمامهء آقا سيد احمد را از عقب
آوردند و بر سر گذاشت و شاهزاده بميرغضب باشي امر نمود تا او را نزديك برد و سئوالاتي نموده بشناخت كه پسر آقا مير محمد علي شهير است و چون شاهزاده را هنگام عزيمتش از طهران براي مازندران رفيق شفيقش آقا محمد سنگسري معروف بدائي از ارادتمندان آن سيد شهير وداع و توصيه كرده اسامي آقا زادگان را باو داده سپرد كه مستخلص سازد با اينكه آقا سيد احمد در مقابل ايستاده جواب سئوالاتش
_______________________________________________________________________
نوشت كه شنيدم اولاد آقا مير محمد علي در قلعه هستند مبادا موئي از سر مباركشان كم شود پس از غلبه نمودن تحت الحفظ بطهران اعزام داريد و هنگامي كه شاهزاده امر نمود آقا سيد احمد و آقا مير ابوطالب را عليحده حبس نمودند زير يك چادري به آدمهاي خود سفارش نمود كه مواظب اين دو نفر باشيد تا من از بارفروش بر گردم حضرت قدوس با چند نفر ديگر را بردند ببارفروش تحويل سعيدالعلما دادند بمحض رفتن مهديقلي ميرزا حاجي ملاتقي ساروي با چند نفر امثال خود در اردو وارد شد گفت سيد احمد را گرفتيد چه كرديد بياوريد ببينم آن بزرگوار را بردند پيش آن ظالم چه شماتتها كه نمود و ناسزاها گفت و با آن ظالمان آن بزرگوار را شهيد نمودند و معجلا بساري برگشتند نعش اطهر او را نزديك حمام ديزآباد دفن نمودند مهديقلي ميرزا از بارفروش برگشت و به آدمهاي خود بناي بدگوئي گذاشت و جناب آقا ميرابوطالب را مرخص كرد كسي مزاحم ايشان نشد تشريف فرماي منزل خود شدند.                                                             ( زكريا نوهء زكريا برادر خسرو قاديكلائي )
__________________________________

--- صفحه  ۱۹۸---
بكمال قوت و جرئت داد ملايمت نموده بدو گفت چطور است كه شما فهميديد و اينهمه علمإ بزرگ در عرب  و عجم نفهميدند و او چنين تقرير كرد كه اولا امر دين تحقيقي است نه تقليدي ثانياً دو سال قبل در نجف اشرف از آقا شيخ محمد حسن
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         فراشباشي بادمهاي خود امر كرد آنجسد مطهر پاره پاره را با لباس دفن نمودند ملا زين العابدين باينفاني گفت بيا برويم بارفروش فراشباشي گفت آخوند بيعقل شاهزاده امر كرده بود كه ايشانرا بر داري ببري رو بولايت نرفتي تا كه امروز برادرش را ملاهاي ساروي كشتند او را ميخواهي بگير ملاهاي بارفروش بدهي گفت شاهزاده فرموده بود بيا بارفروش فراشباشي گفت جواب شاهزاده را من مي گويم شما اين سيد را ببريد بولايت برسانيد خلاصه آنشب را رفتيم در هفت تن با سر و پاي برهنه مگر يك كهنه نمد تيكه كه در اردو برداشتم بر سر گذاشتم خدا ميداند در بين راه تا شهميرزاد از دست دكاندار و چارودار چه كشيديم از سنگ و چوب زدن و آبدهن بر من انداختن هشت روز طول كشيد تا رسيديم بپاي گدوك ملا محمود پدر ملا ابوالحسن را ديديم گفت اهل شهميرزاد اجماع دارند در هر كوچه و سرگذر منتظرند بحكم ملاها شما را بكشند ملا زين العابدين بسيار ترسيد بنوعيكه ناسزا بجناب اول من آمن گفت من باو گفتم با تو نمي آيم تو خود تنها برو بسيار خوشحال شد و رفت ملا محمود گفت من با تو ميايم و لكن شب وارد ميشويم در ميان آندره تا غروب آفتاب مانديم تا اينكه شب وارد شديم در خانه ملا زين العابدين ايشان هم جرئت نكردند در ماندن اينفاني رفتم در امامزاده قاسم عليه السلام چون خانه ما كسي نبودند اهل شهميرزاد خواستند خانه را بر سر والده و اخوي آقا سيد محمد رضا بكوبند رفته بودند در امامزاده قاسم تا دو سه سال در پي قتل اينفاني بودند خدا نخواست.                                  

                                                                  ( آقا مير ابوطالب شهميرزادي بقية السيف قلعه طبرسي )
___________________________________

--- صفحه ۱۹۹ ---
( صاخب جواهر الكلام ) مسئلهء از مسائل فرعيه را سئوال كردم جواب كافي نداد و در آنحال دست خويش را كه بضرب گلوله شمخال قطع شده بود بشاهزاده نشان داده گفت من يكي از سران اصحاب قلعه بودم و با قوت ايمان و يقين عقيدت تحمل تمام مسائل طاقت فرسا نمودم و آنچه از بلايا بر خود قبول كردم شاهد محسوس صدق من ميباشد  آنگاه بليات و مشقات قلعه را شرح داده در خاتمهء كلام قسم داد كه ويرا بشهادت رساند و شاهزاده گفت شما از اولاد پيغمبريد نه ميكشم و نه اذيت ميكنم و آقا سيد احمد همي اصرار داشت تا آنكه يكي از صاحب‌منصبان اردو خليل خان نام سواد كوهي دستش را گرفته گفت آقا چرا اينهمه اصرار در كشتن خود مي‌نمائيد و مهدي‌قلي ميرزا هر دو برادر را بميرزا سعيد واسكسي كه حاكم علي آباد بود تسليم نمود تا محفوظ نگاه دارد و او متعذر شده قبول نكرد در اينوقت شاهزاده ملا زين العابدين شهميرزادي معاند بابيه را طلبيده پرسيد آيا اين دو تن را ميشناسي گفت بلي پسران مرحوم آقا مير محمدعلي هستند شاهزاده بلحن اكيد شديد گفت تف كن بصورت ايشان كه خود را چنين بد نام كرده‌اند و همينكه ملا زين العابدين بعمل پرداخت سليمان خان نام كه از طهران مأمور ذخيرهء حربي و حاضر بود برآشفته بوي خطاب غليظ نموده گفت اي آخوند ... بصورت اولاد فاطمهء زهرا تف مياندازي با اينكه خود بابي هستي و اعتراف بعين خطت موجود است و بالجمله مهديقلي ميرزا دو برادر را تسليم ميرزا محمد باقر خان قزويني فراشباشي خود نمود و شب را در جايگاه وي بسر بردند و آقا سيد احمد در آنشب متحير و متضرع بدرگاه الهي بود كه با وجود مواعيد و بشارت والد مرحوم چه شد كه بشهادت فائز نگرديد و صبح روز بعد كه مقرر بود ايشانرا بطرف سنگسر حركت دهند و فراشباشي در جستجوي براي تحصيل اسب سواري برآمد در آنهنگام ملا محمد تقي مجتهد ساري ( ستون كفر )
--- صفحه ۲۰۰ ---
با جمعي از ملاها و طلاب بعلي آباد وارد شدند و احوال آقا سيد احمد و برادرانش را از شاهزاده جويا گشتند و او در جواب گفت ايشانرا يوم پنجشنبه مرخص نمودم و رفتند ولي ملا محمد تقي تجسس و كنجكاوي كرده از مقرشان اطلاع حاصل نمود و دانست كه سپرده بدست فراشباشي مي‌باشند و با ملا زين العابدين مذكور دربارهء ايشان سخن گفت و او اظهار داشت كه شاهزاده دو برادر را بدو سپرد تا سالماً روانهء
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ملا زين العابدين شهميرزادي چند سالي پيش از ظهور در كربلا با عائله اش مجاور و از تلامذهء سيد رشتي بود و بعد از وفات سيد بوطن برگشت اهالي از هر قبيل پرسش ازو همي كردند بخصوص در امريكه شهرت داشت كه نائب صاحب الزمان از مكه ظاهر شد و او جواب ميگفت بلي اين بزرگوار اسم شريفش ميرزا عليمحمد شيرازي چند سالي پيش از وفات سيد بكربلا آمده شش ماه ماندند و گاهي در درس سيد حاضر ميشدند سن شريفش از بيست بيشتر نبود و درس هم تا سيوطي حاشيه بيشتر نخوانده بودند بعد مراجعت فرموده بوطن برگشتند و هركه در هرجا و هروقت ايشانرا ملاقات كرد امور عجيبه و غريبه مشاهده نمود بخصوص آنچه بر ما معلوم شد اين است در وقتيكه جناب آقا سيد كاظم مرحوم شدند ما يقين ميدانستيم در سر جنازهء ايشان حضرت صاحب ص  حاضر ميشوند ما چند نفر مواظب بوديم بر همه خلق بدقت نگاه ميكرديم شايد آن بزرگوار بنظر ما در آيد مگر اينكه ديديم همين جوان شيرازي كه ميرزا عليمحمد باشد در وقت شستن و كفن و دفن مرحوم سيد همراه جنازه بود گفتم يقين زوار شيرازي آمدند بعد ديگر ايشانرا نديديم از محلهء شيرازي جويا شديم از شيراز زوار آمدند گفتند خير اين روزها هيچ زوار شيرازي نيامدند تعجب ما زياد شد قاصد فرستاديم بشيراز تحقيق نمائيم كه آن بزرگوار در زمان وفات اين بزرگوار كجا تشريف داشتند از خالوهاي آن بزرگوار سئوال كردند
_____________________________________

--- صفحه ۲۰۱ ---
وطنشان نمايد و دقائقي بيش نگذشته آقا سيد احمد را نزد مهديقلي ميرزا حاضر كردند و او خطاب نموده گفت شما را مرخص كردم چرا نرفتيد و ملا محمد تقي بغلظت تامّه اظهار داشت كه كشتن اين سيد واجب است چه كه از دين جدش خارج شد شاهزاده بدو گفت هرچه هست چون فرزند پيغمبر ماست تيغ كشيدن بر او حرام ميباشد ملامحمد تقي گفت من بدست خود او را ميكشم باز مهديقلي ميرزا
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فرمودند در آنزمان ايشان بجائي تشريف نبرده بودند ولكن در آنروزيكه جناب سيد مرحوم شدند ايشان بسيار محزون و اشارهء فرمودند بوفات سيد از اين قبيل خارق عادات و كرامات بسيار است در ظاهر نظر از اين علامات و آثار از جانب خدا ميباشند بر هر مكلفي واجب است بزيارت ايشان مشرف شوند درين گفتگو بودند برادرش كربلائي مهدي گفت برادر با وجود امر باين واضحي در حقيت ايشان چرا نرفتي بخدمت آن بزرگوار گفت آمدم بشماها اطلاع بدهم با هم برويم همانشب كربلائي مهدي از شهميرزاد بيرون رفت كه برود بشيراز ملا زين العابدين آدم فرستاد بين راه او را بر گرداندند كه باتفاق ميرويم بعد از چند يوم ملا زين العابدين رفت بعد از دو سال آمد با نوشتجات زيادي از فرمايشات جناب ذكر از صحيفه جات و خطبات و زيارات و اعمال سنه كه بسياري را پدرش ملا احمد بخط خود نوشت كه در ميان صندوق ايشان است و مبلغ بودهاند در آنصفحات حتي جناب طا با چند نفر از اصحاب رو بخراسان ميرفتند در شهميرزاد تشريف آوردند در باغ حاجي ظهير در جوار امامزاده شيخ زين العابدين ايشانرا مهمان كرد آقا رحيم نام پسر حاجي محمد كاظم مرحوم در آنجا ايستاده بود ميگفت من طفل بودم جناب شيخ را ديدم مثل عبد ذليل ايستاده بود در آن مجلس ايشان با هم زياد صحبت داشتند و شيخ گفت شما تشريف ببريد من هم ميايم بدامغان نرسيده بشما ميرسم بعد از چندي ما برادرها
________________________________________

--- صفحه ۲۰۲ ---
گفت مگر نه اين است كه از اولاد پيغمبر ميباشد پس شما ايشانرا بساري ببريد و چند روز مهمان شما باشند تا من از بارفروش بساري بيايم و قراري در كارشان بدهم اين بگفت و في الحال با حضرت قدوس و اسرإ روانهء بارفروش شدند و ملا محمد تقي با جمع معممين كه هر يك سلاح صارمي بدست داشتند باقا سيد احمد حمله و هجوم نمودند در آنحال سيد مظلوم رو باخوند كرده گفت مگر نه اينست كه شاهزاده مرا مهمان بشما سپرد اكرموا الضيف ولو كان كافراً و آن بيرحمان ويرا
_______________________________________________________________________
رفتيم بمازندران بان تفصيل كه ذكر شد در قلعهء مباركه دور ما را محاصره كردند كسي نميتوانست داخل قلعه بشود شيخ زين العابدين رفت بطهران از امير وزير شاه نوشته گرفت در پيش شاهزاده مهديقلي ميرزا شايد باين وسيله داخل قلعه شود نتوانست پنجاه روز در اردو ماند حتي بشاهزاده گفت اذن بده بروم در پشت قلعه با هم ولايتي خودم حرف بزنم شاهزاده باين شرط چشم او را با دستمال بست دست او را بدست خود گرفت از اردو داخل كوچهء سلامت شدند تا لب خندق آمدند صدا زدند كه آقا سيد احمد را ميخواهيم با او حرف بزنيم جناب اخوي ببنده فرمودند ببين كيست و حرفش چه سر بلند كردم بالاي ديوار ديدم كه شيخ ايستاده با هر دو دست چشم خود را ميمالد سلام كردم گفتم جناب كي آمدي از كجا ميائي گفت از نزد امير كبير گفتم از نجف اشرف ميائي گفت خير از طهران وزير سلطان را امير ميگويند بعد از پرسان حال طرفين گفت آقا سيد احمد بيرون بيايد با او چند كلمه حرف بزنيم جناب اخوي در پاي ديوار نشسته بودند فرمودند قدري تأمل كن بگو اذن بيرون آمدن ندارند بنده هم گفتم مأيوس شد و بر گشت و همانطور كه آمد با شاهزاده چشم بسته رفتند باردو آنقدر ماند تا آنروز آخر كه ما بيرون آمديم بان تفصيل كه ذكر شد رفتيم.                                

                                                                                             ( آقا مير ابوطالب بقية السيف )
_______________________________________

--- صفحه ۲۰۳ ---
شرحه شرحه كردند و هنوز رمقي داشت كه حاجي مصطفي خان هزار جريبي سينه اش را هدف گلوله ساخته كارش را تمام كرد آنگاه بدستور فراشباشي جسد پاره پاره را با پيراهن و شلوار خونين زير خاك پنهان كردند  انتهي  و از آن شهيد نامدار يك پسر آقا سيد محمد باقر و سه دختر در اين امر بر قرار ماندند و از آنوقت كه واقعه طبرسي ختام يافت و آقا مير ابوطالب با هيكل ضعيف و مجروح بخانه اش بر گشت معاندين شهميرزاد و سنگسر شروع بتعرض و ايذإ آنخاندان نمودند و آقا سيد محمد رضا شرح احوال و مصائب خودشانرا باين مضمون نگاشت  كه من در اوائل ظهور بيان حضرت رب اعلي را از آثار و آيات نديده بودم و خدمت حضرت قدوس و جناب اول من آمن فائز نشدم و حضرت در جواب عريضهء والده در بارهء من چنين عنايت فرمودند كه او با ماست و ما هم مواسات خواهيم كرد اين بود كه سه برادري كه رفته بودند يكي ( آقا مير ابوطالب ) بعد از شهادت اصحاب برگشت و امر ظهور را بتفصيل بيان فرمودند و سبب هدايت شدند و اينفاني هم با محبت و ديانت و صداقت و امانت و صبر و شكر و رضا و بردباري در مصيبات و بليات و امتحانات خداوندي در صدد تبليغ امر اللّه بر آمده بناي نصيحت و تربيت نهادم و با آنچه از صفات ايمان و مقام سلوك كه در آيات و الواح الهيه بود بقدر ادراك خود و اندازهء خلق در ارض سين و ميم و شين بعنايت و مدد و فضل محبوب عالميان بسر بردم و اما تفصيل مصائب و بليات وارده چه نويسم كه بعد از شهادت اصحاب خاتمهء امر قلعه از شماتت و ملامت و شقاوت اهل شهميرزاد و سنگسر از ذوي قرابت و غيرهم چه گذشت اهالي شهميرزاد بحمام رفته خضاب نموده با يكديگر مصافحه ميكردند و مباركباد ميگفتند و اينفاني در كوچه و بازارها هدف سهام ملامت جگر سوز تن گداز بودم و تضييقات بدرجهء بود كه حتي گندم فروختن بما را حرام كردند با تفكر درك بايد كرد كه در چنان اوضاع چه احوال و مشقاتي رخ داد و من در
--- صفحه ۲۰۴ ---
اين شدت طاقت نياورده باتفاق والدهء پير بسنگسر در خانهء خواهرم رفتم تا قدري آسوده شويم اللّه اكبر از زخم لسان اين اشرار و كفار زنها موي سر والده و خواهر را ميكشيدند و ناسزا ميگفتند كه شما براي كفار و خارجيهاي از دين گريه و نوحه مينمائيد و اينفاني لاعلاج در خانه را بستم و بصبر و شكيبائي بسر ميبرديم گريه آهسته آهسته مينموديم و چند صغير باقي ماندهء از شهدا كه برادرزادها و خواهر زادها بودند من بظاهر كفيل بودم و لكن در سختي و تنگي بسيار عظيم بسر ميبرديم علف را مي پختيم و كبيراً و صغيراً سد جوع ميكرديم آه آه از شقاوت و شرارت كفار و فجار باغ و زمين را ميخواستيم بفروشيم و صرف كنيم ميگفتند شما خارجي هستيد و نميشود با شما معامله كرد در آنحال جز صبر چاره نداشتم و جز خون جگر غذائي براي ما نبود امان از شماتت ذوي قرابت كه خالو باشد همي سعي و كوشش مينمود و بسلطان و حكام عارض ميشد كه ما را بقتل برساند ولي خدا نخواست و اينفاني در مقابل بصلح و سلوك با او رفتار كردم و احوال سالها باينمنوال گذشت و ما تتمهء احوال اين خانواده را در بخش ششم مينگاريم.
          و از جمله مهمين مؤمنين آنحدود ملا ابراهيم تحصيل علوم رسوم اسلامي را در اصفهان و عراق بپايان برده بوطنش شهميرزاد عودت كرد و مرجع و ملجأ انام گشت و سالها مسند رياست و مجلس افادت گسترده علمإ و طلاب علوم دينيه از سواد كوه و معمورات هزار جريب و ديگر نقاط مازندران بخدمتش همي شتافتند و او از معتقدين آقا مير محمد علي مذكور بوده با وي در كربلا اقامت كرده خبر ظهور جديد در آنجا شنيد و مطالعهء آيات بديعه كرد و چون بوطن باز آمد ورود بقلعهء طبرسي نتوانست و رعايت احتياط و حكمت پيش گرفت و تتمهء احوالش را نيز در بخش ششم مياوريم.
          و استاد محمد عسكري كفشدوز اهل سنگسر سابق الذكر كه باتفاق برادر
--- صفحه ۲۰۵ ---
رهسپار قلعهء طبرسي گشت ولي بعلت عروض بيماري التحاق باصحاب نتوانست و چون برادرش بمقصود رسيد كشته گرديد همي متأسف از خيبهء خود بود و پيوسته ذكر مينمود.
         و ملا حاجي زمان اهل شهميرزاد از اهل علم و فضل كه بواسطهء آقا مير ابوطالب و آقا سيد محمد رضا و بمطالعهء كتاب بيان منجذب و مؤمن شده بهدايت اهالي پرداخت ديگر ملا مولي روضه خوان كه برادرش در قلعه بشهادت رسيد و جمعي ديگر كه همگي را شرح احوال در بخش ششم مياوريم.
        طهران ارض الطإ   مولد و موطن جمال اقدس ابهي است و عمارت مسكونهء شهيرهءشان از آغاز امر بنوعيكه در بخش سابق شرح داديم محل توجه ارباب دانش و عرفان و ايمان از مؤمنين امر بديع و غيرهم و مركز رتق و فتق امور مهمه و معاونت و مساعدت اصحاب و احباب و تأييد و تقويت در نشر نفحات الهيه بود و براي حسن ارتباط و حفاوت و ارادت برخي از اركان دولت اخبار صدور احكام و قرب وقوع حوادث و آلام بمحضر مبارك رسيده حل و عقد امور ميشد و با وجود نشر خبر روابط قطعيه فيمابينشان و سجن شديد اعلي و توجه عموم بابيان بدينجا و با توالي مصائب هجوم اعدإ و حبس و ضرب و جفا و حتي صدور فرمان دولت بقتل و افنإ چنانكه در طي بخش سابق نگاشتيم روح اعظم تا يوم واقعهء شهادت عظمي بحفظ و حمايت غيبيه شهپر افراشته داشت و غالب برادران و خواهران و بستگان در ظل همايونش سر بر كشيده مورد احترام و تكريم شدند و ما چون شرح احوال تمامت اعضإ اين خانواده عظيمه و هدايت و ايمان و يا ضلالت و حرمان بعضي را بتفصيل در بخش ششم مياوريم.
در اينجا باجمال ميگذريم و از طرفي ديگر مركز سلطنت و شخص اول دولت كه مصدر مقاومت و مقابلت با اين امر و مؤمنين بودند در اين شهر قرار داشتند
--- صفحه ۲۰۶ ---
و ملّايان معاند براي مدافعت بابيه رجوع كرده احكام غليظه صدور مييافت و شرح حال حاجي ميرزا آقاسي شخص اول را ضمن تفصيل اوضاع آذربايجان  آورديم.
    و محمد شاه سوّمين پادشاه ايران از سلسلهء قاجاريه كه معاصر با ظهور حضرت باب اعظم بود بسال ۱۲۵۰ در سن ۲۸ سالگي چون فتحعلي شاه در اصفهان وفات يافت در طهران بتخت سلطنت نشست و  در آغاز كار بشجاعت و اقتدار و عظمت با اختلال و آشفته گي اوضاع مملكت مقابله كرد و بشدت كفايت و تدبير و قدرت قلم و دانش وزير نادرالنظيرش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام امواج طغيان و شورش داخله و روابط خارجه را ساكن و دولت و مملكت را متمكن و مطمئن ساخت ولي طولي نكشيد بقتل مصيبت انگيز دستور عالي قدر مبادرت ورزيد و حاجي ميرزا آقاسي را بصدارت و فرمانروائي برافراخت و گرفتار شدت نقرس پا شد و تهاجم مرض و تراكم غرض ويرا بيمار و نزار و ناتوان در كار نمود و يگانه معتمد و مستندش حاجي مذكور گرديد در حاليكه او خود سبب بدنامي شاه و مملكت بود چه از امور مملكت مداري و سياست بهرهء نگرفته اخلاق و اعمالش رضإ خواطر اهالي را فراهم نكرد و محمدشاه چون عقيدت تصوّف و مسلك عرفاني داشت پاي بند غالب اوهام و خرافات ظاهريين نبود اگر حاجي سدّ راهش نميگشت با صفإ قلب و توجه مخصوص بخدا كه بواسطهء استيلإ مرض در او پيدا شد نسبت بامر اعلي كه در سال دهم سلطنتش ظهور يافت منجذب ميگشت ولي حاجي حائل شده توقيعات و آثار اعلي نرساند و امر را دگرگون جلوه داد و از ملاقات حضرت و اصحاب مانع گرديد و شاه پس از نفي آنحضرت بماكو و چهريق بسال چهارم اين امر وقات يافت و تاريخ وفاتش را العاقبة للمتقين و محمدشاه در قصر جديد مرد ضبط كردند و ما در ضمن تفصيل واقعات بخش سابق و در اين بخش شمهء از شرح احوال محمدشاه و كيفيت رفتارش
--- صفحه ۲۰۷ ---
نسبت بامر اعلي و نيز توقيعات و خطابات صادرهء در حق ويرا آورديم و در الواح اقدس ابهي در شأنش چنين صادر گشت  كلمة اللّه در ورق چهارم از فردوس اعلي يا حزب اللّه از حق جل جلاله بطلبيد مظاهر سطوت و قوّت را از شرّ نفس و هوي حفظ فرمايد و بانوار عدل و هدي منور دارد از حضرت محمدشاه مع علوّ مقام دو امر منكر ظاهر اوّل نفي سلطان ممالك فضل و عطإ حضرت نقطه اولي و ثاني قتل سيد مدينهء  تدبير و انشإ باري خطإ و عطاي ايشان عظيم است اگر غرور و اقتدار و اختيار او را از عدل منع ننمايد و نعمت و ثروت و عزت و صفوف و الوف او را از تجليات نيرّ انصاف محروم نسازد او در ملإ اعلي داراي مقام اعلي و رتبهء علياست بر كل اعانت و محبت آن وجود مبارك لازم طوبي لملك ملك زمام نفسه و غلب غضبه و فضل العدل علي الظلم و الانصاف علي الاعتساف و اما ناصرالدين شاه تفصيل احوال و اوضاع ممتد ايام طويل سلطنتش را در بخش ششم مينگاريم.
   و اما ميرزا تقي خان امير نظام اتابيك اعظم  امير كبير بموجب آنچه نوشته اند در فراهان  عراق ايران از صلب قربان نامي تولد يافته نشو و نما گرفت و در صغر سن بوفور هوش و ذكإ و شدت استعداد و شوق تحصيل علم ورقإ اتصاف داشت و قربان مذكور در خانههاي متمولين و اشراف  رجال بشغل طباخي اشتغال مي جست و در
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در ماه صفر اين سال ۱۲۵۰ سانحهء پر ملال قائم مقام روي داد شب شنبهء سلخ شهر صفر آن سيد سعيد عاليشأن شهيد بروضه رضوان و درجات جنان خراميد  بيت  ( ديدي آن قهقههء كبك خرامان حافظ     كه ز سرپنجه شاهين قضا غافل بود)   پس از آن باقتضاي مصلحت ملكي جمعي از شاهزادگان ماخوذ و روانه اردبيل داشته صدارت عظمي  بحاجي ميرزا آقاسي كه سابقاً بتعليم اميرزادگان ميپرداخت مفوض شد از اينصدارت كار مملكت بخسارت رسيد امور ملكي مختل گشت و حقوق ديواني لم يصل آمد.          

                                                                                                        (حقايق الاخبار ناصري)
_____________________________________

--- صفحه ۲۰۸ ---
شدت فاقه و عسرت ميزيست بدرجه ئيكه مكنت افروختن سراج بخانه اش در شبها نمي يافت و تهيهء قرطاس و قلم براي فرزند نميتوانست و تقي مذكور از چوب قلم تراشيده با خاكهء ذغال مداد كرده شبها در روشنائي مهتاب بر كاغذ پارهها نوشت و مشق حسن خط و انشإ نمود و با غايت عسرت و مشقت بكمال سعي و همت در عنفوان جواني بمقام عالي از انشإ و ترّسل  و دبيري رسيد و بنام ميرزا تقي اشتهار يافت و بوسائل متنوعه بخدمت نويسندگي نزد عظماي ملت و بالاخره در دائرهء امور و اشغال دولت داخل شد تا آنكه يكي از لشكرنويسان گرديد و متدرجاً ميرزا تقي خان و واجد ثروت و شأن شد و بمهام دولتي مباشرت جست و از جانب دولت محمدشاهي برسالت و سفارت سياسي ممالك خارجه رفت و هنگام وفات محمدشاه وزير نظام آذربايجان بوده در دائرهء وليعهدي دخالت مهام و تقرب تام داشت و ناصرالدين ميرزا لياقت و كفايتش را دانسته با خود بطهران برده بمقام شخص اول مملكت و صدارت دولت بركشيد و بفرمانروائي  در كليهء امور كشوري و لشكري و سياست مداري شناخته ساخت و خواهر خود عزت الدوله را بحبالهء نكاهش در آورد و خويشي شاه موجب مزيد اقتدار و اختيار وزيرنظام گرديده تمام امور مملكت بقبضهء اراده و اختيارش در آمد و ستارهء رفعت و عظمتش باوج ارتفاع رسيد و شاه در سن هيجده سالگي و مستغرق عيش و كامراني بوده سران و فرمان گذاران كشوري و لشگري اميرنظام را شناخته باو مراجعه كردند  گويند شهرت و عظمتش بدرجهء رسيد كه چون ناصرالدين شاه در كوي و برزن طهران ميگذشت مردان و زنان كه براي تماشا مجتمع بودند ويرا با انگشت دست بيكديگر نشان داده ميگفتند كه برادر زن اتابك اعظم است و او سرگرم ضبط و ربط امور پاشيدهء مملكت گشت و آشوب و طغيان ملوك الطوائفي كه از جهت ضعف محمدشاه و عدم كفايت حاجي ميرزا آغاسي
--- صفحه ۲۰۹ ---
در هر سوي مملكت سر بر كشيد خاموش و حكومات مختلفه را مبدل بحكومت واحدهء مركزي نمود و مصارف باهظهء دولت و رواتب ثقيلهء مستخدمين و عهده داران اشغال مملكت را بكاست و امور خطيرهء مذكوره را در غايت سرعت باجرإ قدرت و قساوت شديده انجام داد  گويند بدرجهء سفاك و بي باك بود كه نوبتي بر صف سربازي گذشت و يكي از ايشان پاي خود را چنانكه بايست بر زمين نزد و امير بدو
_______________________________________________________________________
  والد ميرزا تقيخان از معارف الناس و در خدمات ميرزا ابوالقاسم قائم مقام اجتماع حواس مصروف ميداشت چون قائم مقام در ناصيهء احوال ميرزا تقي خان آثار رشد و شمايل شهامتي تفرس كرد او را در عداد(*اعداد) نويسندگان خويش معدود نمود و از آن پس چندي در سلك محررين محمدخان زنگنه اميرنظام منسلك گرديد بسبب جوهر ذاتي و كارداني باندك مدت از امثال و اقران خويش قصب السبق بربود و بمناصب بزرگ رسيد   بالاي سرش ز هوشمندي   ميتافت ستارهء بلندي    مستوفي نظام شد چون امير نظام از حسن رأي و كمال فطنت و رزانت او اعتماد تمام حاصل كرد بمنصب وزارت نظام سرافرازش گردانيد هنگام موكب شاهي از آذربايجان بدار الخلافهء طهران اميرنظام شد و بورود موكب شاهي بطهران لقب اتابيكي  و منصب صدارت با شغل اميرنظامي توأم گشت عدالت و اطاعت و انتظام مملكت و نظام لشگر و خراج كشور مرتب كرد پس رويهء تكبر و تنمر پيش گرفت و باطمينان خدمت و استظهار مصاهرت شاهي گستاخانه محاورت ميكرد و امورات مملكتي را بدون اجازه و رخصت بصوابديد خود انجام ميرسانيد طبيعت غيور سلطنت و غرور  شباب و فراغت را زياده تحمل و طاقت نماند خاطر شاهي مكدر و اتمام امرش مقدر گرديد هنگام مراجعت شاه از سفر اصفهان پس از ورود بقم شاه برادر كهتر خود عباس ميرزا نائب السلطنه را باقتضاي مصلحت چند بدون استشارهء با وي
______________________________________

--- صفحه ۲۱۰ ---
نگاهي بغضب آلوده كرد و او چنان مندهش گرديد كه في الحال بيفتاد و بيفسرد و چون در آغاز قيام و اقدامش احوال و اوضاع و حوادث و انقلابات موجوده از جهت ظهور امر بديع در غالب اقسام مشتعل و وقايع مازندران و زنجان و غيرهما در شرف شرع بود تفكيك بين آشوب و طغيان از نهضت دين و ايمان نكرده با قهاريت تامه باطفإ انوار اين امر و اعدام بابيه پرداخت و يقين داشت كه بقتل حضرت اعلي و بزرگان اصحاب و تفريق اجتماع احباب قادر بر جلوگيري از اين
_______________________________________________________________________
بحكومت و توقف قم سرافراز نمود و او چون اطلاع يافت توقفش را در قم مصلحت نديده مأمور التزام ركاب گردانيد و اين بر خشم شاهي بيفزود و حكم صريح باقامت شاهزادهء مذكور در قم صادر كرد درين هنگام رقبإ بسعايت اتابيك و تشويش خاطر شاه پرداختند لذا چون شاه وارد طهران شد در روز پنجشنبه بيستم محرم او را احضار نكرد و او رنجيده از ديوان پادشاهي بمنزلش معاودت كرد و خط شاهي مشعر بر عزل وي از صدارت و استقلال در امارت فقط بانضمام يكقبضه شمشير مرصع و يك قطعه نشان توسط يكي از خادمان درگاه صادر شد و او در مقام استفسار از گناه خويش بر آمد و شاه يك يك گناهانش را توسط ميرزا آقاخان اعتمادالدوله بوي فرستاد و او خواهان تشرف محضر شاهي شده اجازت يافت و متكبرانه عرايض چند گفت و مزيد علت گشت پس بحكم شاهي جليل خان بيات با يكصد سوار او را با منتسبان بكاشان برد و در قريهء فين عزلت گزين گردانيد پس از مدت يك اربعين حاجي عليخان فراشباشي بكاشان شتافت و روز هيجدهم ربيع الاول بدون ظهور عجز و لابه بفصد يمين و يسارش بديار عدمش فرستادند و پس از ارتحالش اولا در پشت مشهد كاشان مدفون پس از چندي بامر شاه نقل بعتبات دادند.
                                                                        ( ملخص از كتاب حقايق الاخبار ناصري )
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--- صفحه ۲۱۱ ---
نهضت و انقلاب خواهد شد چه در ظاهر نظر قيام و اقدامش براي زوال هر امري در اوضاع مملكت كافي بود پس بنوعي كه در بخش متقدم آورديم شهزادگان شهير و امرإ كبير و افواج كثير را پي در پي براي قلع و قمع اصحاب مازندران و نيريز و زنجان مأمور داشت و كرد آنچه را كه بيش از آن در حيز قدرت و استطاعتش نبود و ذحيرهء حربيه و قواي موجوده و اندوختهء خزينه را صرف قلع و قمع پيروان اين آئين نمود و بابيه نيز ناچار بمدافعت برخاستند و مورد قتل و غارت و منفور دولت و ملت و در تقيه و ذلت شدند و مخالف و معارض استقلال و استبداد علمإ و امرإ بشمار رفتند و اوضاع موافق آمال و اماني ملايان گشت و بالجمله در سه سال دورهء فرمانروائيش كه بمعارج القاب شامخهء اميرنظام و اتابيك اعظم و اميركبير رسيد در سال نخست حضرت قدوس و جناب باب الباب را با سيصد و اندي از اصحاب قلعهء مازندران بشهادت رساند و بسال دوم نفوس سبعه را در طهران و جناب وحيد دارابي و اصحابش را در نيريز و حضرب رب اعلي و انيسش را در تبريز شهيد نمود و بسال سوم موجب شهادت جناب حجت و انبوه اصحابش در زنجان گرديد و باستيصال مؤمنين نيريز پرداخت و بالاخره براي آنكه بنيان اين امر منيع را كاملا منهدم سازد بنوعي كه در بخش لاحق مياوريم جمال اقدس ابهي را تبعيد بعراق عرب نمود و بزعم و قول خود فتنهء بابيه را بر انداخت ولي پس از انجام امور مذكوره غفلة مغضوب ناصرالدين شاه و معزول و مخذول شده در فين كاشان موقوف و محبوس گشت تا در هشتم ربيع الاول سال ۱۲۶۷ ه . ق شربت ناگوار هلاك را بسر كشيد گويند در آنوقت كه فرمان شهادت حضرت را صادر نمود ميرزا آقا خان اعتمادالدوله نوري كه بعداً صدر اعظم شد باو گفت آخر ملاحظه و تأمل كن اين سيد مظلوم كسي است كه احدي ترك اولي از تو نديد و او جواب داد كه چون سيد الشهدإ
--- صفحه ۲۱۲ ---
بجهت حفظ انتظام مملكت كشته گرديد چرا در باب او تأمل و ترديد كنيم تا در آنهنگام كه رقم قتل خويش را خوانده يقين بر هلاك نمود آه ندامت و حسرت از دل بركشيده گفت من نسبت بدولت و مملكت تقصير و خطائي نكردم تا مستحق پاداش چنين باشم الا آنكه امر بقتل سيد مظلوم دادم و بالقطع و اليقين اين جزإ همان ظلم مبين است و ناصرالدين شاه مايملك و اثاثيهء ويرا ضبط كرده خانه اش را بالاخره تكيهء بنام تكيهء دولت بساخت و بعنوان محل مجالس تعزيه داري و سوگواري براي امام حسين بر قرار داشت و ميرزا تقيخان و ناصرالدين شاه و سعيدالعلمإ بارفروشي نزد طائفهء بابيه در درجهء اولي از نفرت و لعن قرار داشته رجعت اعدإ و قاتلين ائمهء هدي بشمار آمدند  .
      و از مشاهير بابيان طهران رضاخان بن محمدخان تركمان جواني زيبا و رعنا متصف باخلاق دلپذير و شجاعت نادر النظير بود و در طهران با عظمت و شهرت و قدرت و ثروت ميزيست و پدرش محمد خان مير آخور محمد شاه و ممالك عمارات و دستگاه و جلالت و جاه بود و رضا خان در اوائل ارتفاع نداي حضرت باب اعظم از شيراز در طهران بواسطهء جناب باب الباب و غيره مؤمن باين امر شده عاشقانه بنصرب و حمايت احباب و اصحاب قيام كرد و خانهاش محل اجتماع و اقامت مشاهير اصحاب گشت و از جهت قدرت و شجاعت خود و مقام و احترام پدرش خوف و بيم از كسي نداشت و ما تفصيل غيرتمندي و شجاعتهايش را در قريهء كلين و شهر بارفروش و در فتنهء مشهد و بدشت و قلعهء طبرسي و بالاخره شهادتش را در بخش سابق نگاشتيم
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درين ايام در تكيه دولتي متعلق بمنزل جناب جلالتماب اتابك اعظم اميرنظام كه آنرا پنجاه و دو زرع طول و سي و دو زرع عرض و مشتمل است بر حجرات تحتاني و فوقاني و بر ستون بلند عماد آن خيمه است روزها مجلس تعزيه و اسباب سوگواري.  الخ                                                           

                                                                                                             ( روضة الصفا )
_____________________________________

--- صفحه ۲۱۳ ---
ديگر ميرزا سليمانقلي خطيب الرّحمان نوري پسر شاطر باشي ناصرالدين شاه از اجلهء محترمين نور و ساكن طهران صاحب اخلاق حسنه و كمالات ظاهريه و باطنيه بود و با معاريف احباب و اصحاب معاشرت داشته غالباً بفيض محضر ابهي ميرسيد و در واقعات مشهد و بدشت حضور داشت و چون كلمات و آيات بترتيل و تكميل ميخواند و بلاغ و خطابه را با فصاحت و صوت رسا ادا ميكرد غالباً بانجام اينوظيفه مأمور ميشد و در كثيري از بلاد ايران براي تبليغ سفر كرده جمعي را مهتدي بابي نمود و بالاخره در سال  ۱۲۶۸ بنوعي كه در بخش لاحق مينگاريم بشهادت رسيد .
     ديگر از مشاهير مؤمنين طهران ملا مهدي و ملا باقر و ميرزا اشرف والدشان حاجي ملا عليمحمد از ملاهاي قريهء كند بود و ملا مهدي و ملا باقر از آغاز رشد
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هنگامهء قلعه گرم شده بود رضاخان خواستند كه بجهت نصرت بروند چونكه از جمله مشاهير بودند نميتوانستند حركت نمايند و جناب ذكر يك طلسم بازو بند خودرا بجهت او كرم فرموده بودند از براي آمدن بقلعه او را بخاطر رسيد كه اظهار ندامت از افعال گذشته نمايد و در مقام عناد بل در صدد انتقام با حضرات بر آمده و نوكر شود و منصب بگيرد و بهمراهي شاهزاده مهديقلي ميرزا بمحاربه حضرات اهل قلعه بيايد چنين هم نمود و بهمراهي شاهزاده بود تا آنكه در روز محاربه اسب  خود را تاخته و بجند حق ملحق گرديد و زبان ببدگوئي شاهزاده و اعوان او گشوده و در معركه داد مردي و مردانگي ميداد و دمار از روزگار اعدإ اللّه بر مياورد و بحدي بود شجاعت آن شير بيشهء وفا كه چند دفعه سر توپچي را بالاي توپ از قلعه بدن برداشت خلاصه شاهزاده و سران لشگر با او كينه زيادي داشتند و چون گرفتار كردند شمشيري نموده پارچه پارچه كردند            ) حاجي ميرزا جاني ( 
________________________________

--- صفحه ۲۱۴ ---
شائق تحصيل علوم رسميه و دخول در سلك ملائي شدند تحصيلات را در طهران بانجام رساندند و سكونت در مدرسه داشته بامامت جماعت مشغول گشتند و نيز در سراي اعظم تعليم و تدريس نوباوگان مينمودند و ملا مهدي چندي در بيت اقدس ابهي بتعليم خوردسالان افتخار يافت و غالباً بدرك محضر انوار فائز گشت و هر دو برادر در سال نخست از ظهور بديع بعرفان و ايمان رسيدند و با مشاهير مؤمنين و اصحاب معاشرت جستند تا چون هنگامهء قلعه مازندران اتفاق افتاد بنصرت اصحاب شتافتند و بالاخره در زمرهء شهدإ طبرسي قرار گرفتند و نبيل زرندي نقل قول از آقا ميرزا موسي كليم حكايتي باين مضمون نوشت كه در بحبوحهء ارتفاع هنگامهء قلعه يكي از غلامان شاهي فرمان جديدي از طهران بمازندران براي مهديقلي ميرزا برد غلام مذكور چون كندي بود و با ملا مهدي سابقهء آشنائي و دوستي داشت از شاهزاده اجازه گرفتهء بعزم قلعه براي ملاقات و نصيحت اخوان رفت تا ايشان را از فتنه و خطر بيرون آورده خلاص و آزاد سازد و همينكه بعقب ديوار قلعه رسيد پاسبانان را ندا كرده گفت بملامهدي خبر دهيد كه يكي از آشنايان كندي شما را بملاقات ميطلب و ملا مهدي آگاهي حاصل كرده از حضرت قدوس اجازه گرفته براي ملاقات و مكالمه حاضر شد و غلام مذكور پس از مقداري صحبت با او مراجعت باردو نموده بطهران برگشت و كيفيت ملاقات و مكالماتش را براي جناب كليم باين مضمون بيان نمود كه ملا مهدي مانند شير غضبان ببالاي حصار قلعه بر آمد در حالتيكه شمشيري حمايل كرده دستمالي سفيد بر سر بسته پيراهن سفيد عربي پوشيده كمر را محكم بسته بود و بمن خطاب كرده گفت چه مدعا داري هرچه خواهي زود بگو چه از آن ترسم خدمتي رجوع شود و من محروم مانم و مرا از مشاهده هيئت و حالتش رعب و هيبتي عارض شد كه نزديك بود زبانم بسته شود و
--- صفحه ۲۱۵ ---
و از تكلم باز مانم در آنحال فكري رسيد و فرزند صغيرش رحمان نام كه در كند ديدم بخاطر آمد خواستم رحم و شفقتي در او حادث شود في الفور گفتم از رحمانت پيغامي آوردم كه اي پدر مهر گستر محبتهايت كجا رفت كه ما را چنين تنها و بي پرستار و گريان و نزار گذاشتي ملامهدي جواب گفت اگر او را ببيني بگو كه محبت رحمان حقيقي آمده قلبم را مملو نموده جاي خالي نگذاشت تا حبّ رحمان مجازي بگنجد و اين سخن چنان در من اثر كرد كه بي اختيار اشك از ديدگانم جاري شد گفتم خدا لعنت كند كساني را كه بغير حق بر شما ظلم و جفا نمودند آنگاه بنوع مزاح گفتم اي ملا مهدي اگر من بقلعه داخل شوم تو چه خواهي كرد جواب داد كه اگر بجستجوي راه حق وارد شوي هدايتت نمايم و اگر بسائقه سابقه آشنائي بيائي بموجب اكرموا الضعيف و لو كان كافرا بخدمتت كمر بندم و آنچه از علف جوشانده و استخوان سوزانده دارم بر طبق اخلاص نهاده نزدت حاضر نمايم و اگر بسر نزاع و جدال و قصد جنگ و قتال باشي بحكم دفاع با همين شمشير بيك ضربت سرت را بپايت اندازم و تنت را از قلعه بزير افكنم پس من از استماع آنمقال و مشاهدهء احوال ثبات عقيدت و استقامتي در او ديدم كه فصحاي عالم از بيان عاجز و سلاطين جهان از اقعادشان زبون و ناتوانند و باو گفتم شير مادر حلالت باد اكنون حسب رسالت ناچارم پيام شاهزاده را بشما ابلاغ دارم چه بقرآن سوگند خورد كه هرآنكو از قلعه خارج شود جانش در امان است و خط آزادي و مصاريف راه ميدهند تا بخانهء خويش رفته آسايش نمايد ملا مهدي گفت عين اين پيام را بجمع اصحاب ميرسانم تا هر كه مايل است از قلعه بيرون رود و حال چون وقتم تنگ است ميروم اگر سخني ديگر داري بگو گفتم سخني ديگر نيست برو كه خدا معين و ناصرت باد و ملا مهدي رفت در حاليكه با خود ميگفت اگر خدا معين و ناصرم نميبود چگونه از
--- صفحه ۲۱۶ ---
زندان وضيع و وهين كند باين ايوان رفيع و ثمين ميرسيدم و شنيدم كه ميان قلعه بصوت بلند پيام شاهزاده را باصحاب ابلاغ نمود و اين باعث شد كه در همان روز سيد متولي قمي و روزي ديگر آقا رسول بهنميري از قلعه باردو رفتند و بالجمله ملا مهدي و ملا باقر بشهادت فائز شدند ولي برادر كهترشان ميرزا اشرف كه نيز از مؤمنين بود ورود بقلعه نيافته از محاطر و مهالك مصون ماند و سالها بعد از شهادت كبراي در طهران ميزيست و فتن و مصائب ديگر را تحمل نمود و ما شرح احوال او و خاندانش را در بخش ششم مينگاريم.
   ديگر از مشاهير بابيه ساكن طهران ملا محمد معلم نوري عالم و فاضل و ساكن مدرسهء ميرزا صالح واقعهء در بازار معروف پامنار بود و معاشش بشغل معلمي ميگذشت و در سال اول ظهور بواسطهء جناب باب الباب فائز بايمان بديع شد و با مشاهير اصحاب موافق و مرافق و در غالب وقايع مهمه داخل گشت و عاقبت بنوعيكه در بخش سابق آورديم باستقامتي عظيمه در قلعه مازندران بشهادت رسيد.
   و از معاريف بابيان آقا حسن آقا تفريشي از محترمين بابيه بود و كيفيت مساعدتش را در نقل جسد مطهر ربّ اعلي از تبريز بطهران در بخش سابق آورديم و در فتنه سال  ۱۲۶۸ گرفتار گماشتگان دولت گشت ولي بصرف مال و شفاعت بعضي مستخلص شد و پس از آن سالها در قسمتهاي مختلفهء ايران برياست گمرك منصوب و از مشاهير مؤمنين اين امر محسوب بود تا در حدود سال ۱۳۲۳ در گذشت.
   ديگر رضاخان سردار داماد سپهسالار كه در بخش سابق كيفيت عزيمتش براي التحاق باصحاب قلعه طبرسي و وفاتش در آن حوالي را آورديم .
   ديگر ميرزا مسيح خواهر زادهء ميرزا آقا خان نوري از مؤمنين مخلصين امر
--- صفحه ۲۱۷ ---
اعلي و از عاشقين جمال ابهي بود و مختصري از احوالش را نبيل زرندي باينمضمون آورد ميرزا مسيح  پسر خواهر وزير لشكر بود كه بعداً بصدارت رسيد چون جمال ابهي از طهران عزيمت خراسان فرمود از شدت حبي كه بهيكل مبارك داشت تحمل فراق ننموده از طهران حركت كرده بلقإ محبوب رسيد و تا دره گز در موكب مبارك
بود و در آنجا اجل محتوم رسيده در قدم سلطان قدم جان سپرد و جسدش را بطهران نقل نمودند و مادرش در آن روز حالتي از زاري و سوگواري داشت كه خلقي را منقلب كرد و اخلاق و احوال روحانيهء  ميرزا مسيح و جمال و كمالش مشار بالبنان بود و در علو قدرش همين بس كه قلم ابهي در حقش چنين فرمودند؛ " من زار الاخت و المسيح في الرّي كمن زارني و مرقد وي در جنب مرقد عبدالعظيم مكنون و مرقد مطهر اخت در بقعه ئيكه بين طهران و شاه عبدالعظيم است واقع "  انتهي   و در يكي از الواح بامضإ خادم مسطور است: " اينكه از فقرۀ لوح امنع اقدس كه ميفرمايد المسيح في الرّي سئوال نموديد مقصود حضرت حاجي ميرزا مسيح نوري عليه بهإ اللّه و رحمته بوده بكرّات ذكر ايشان را از لسان قدم اصغا نموده ام در سفري كه مقصود عالميان بشطر خراسان توجه فرموده اند ايشان همراه بودند در سبيل الهي حمل شدائد نموده اند و در ليالي و ايام از كوثر وصال مياشاميدند و بخدمت قائم بودند و بعد صعود نمودند و مابين حضرت عبدالعظيم و شاهزاده حمزه مدفونند وقتي از اوقات اين كلمه از لسان عظمت اصغا شد عظيم و حمزه عليهما بهائي بلقإ من فاز بلقائي فائز شدند. "  انتهي
   و از واقعات عظيمه و امكنهء خطيرهء طهران واقعه شهدإ سبعه و مدرسه دار الشفإ سابق الوصف در بخش متقدم ميباشد و مدرسه مذكوره مدرس ميرزا محمد حسين حكيم الهي و محل اقامت و اجتماع جمعي
--- صفحه ۲۱۸ ---
ديگر از علمإ و طلاب بابي امثال حاجي ملا اسمعيل قمي و آقا سيد اسماعيل زوارهء و آقا سيد محمد اصفهاني و غيرهم بود و فتنهء واقعهء شهدإ سبعه از آنجا برخاست و حكيم الهي مذكور اهل كرمان بوده ولادت و نشو و نما و تحصيلاتش در علوم ادبيه و اصول  و فقه و كلام و حكمت در آنجا شده سپس در اصفهان بتكميل پرداخت گويند در سبزوار نيز با حاجي ملاهادي حكيم شهير معاشرت شده استفاضه كرد و او اراده داشت بنت خود را بمزاوجتش در آورده ويرا نعم الخلف خويش برقرار نمايد و نپذيرفت و بطهران رفته مقيم گرديد و در مدرسهء مذكوره بتدريس علوم عقليه پرداخت و شهرت تامه نزد علمإ و عقلإ يافت و جمعي كثير از طلاب علوم و رسوم و علمإ و غيرهم در محضر درس مجتمع گشتند و گويند در فقه و اصول هم ادعاي تفوق بر ديگران داشت و رساله فتاوي نشر داده جميع عمل نمودند و حاجي معين السلطنه تبريزي در خصوص كيفيت اقبال حكيم مذكور بامر بديع روايتي از قول ميرزا عبد اللّه سر رشته دار سابق الذكر نقل نمود كه خلاصهاش چنين است سررشته دار گفت من در اوائل نشر امر حضرت ربّ اعلي مقيم طهران بودم و با ميرزا محمد حسين حكمي شهير مجاورت و معاشرت داشت و غالب شبها از دري كه فيمابين خانه من و خانهء ايشان باز ميشد با هم ملاقات و مراوده و مؤانسة مينموديم و گاه گاهي در خصوص اين امر سخن بميان ميامد ولي حكيم چندان كمالات و معلومات خويش غرور و مباهات داشت كه اعلم از خود تصور نميكرد و من چون هم ترازوي او نبودم مباحثه و مناظره با من نمينمود تا شبي بعادت مألوفه خانه ام آمد و در اثنإ مصاحبه ذكري از اين امر بميان آوردم و او خطاب كرده گفت اي آقا ميرزا عبد اللّه آخر اين ( اشاره بخود كرده ) هم شخصي است آيا بعد از آن همه تازه تابع ديگري شود آنهم كه و درچه و من از استماع سخنانش افسرده و دل
--- صفحه ۲۱۹ ---
شكسته شدم و چارهء جز سكوت نديدم و او از حالت پژمردگيم متأثر گشت و در آن حال دست سوي يكي از كتب كه بر زمين بود برد گرفته بگشود و گفت اين ديوان اشعار خواجه حافظ شيرازي است مردم ويرا لسان الغيب خوانند و باشعارش تفأل كنند آيا ميل داريد تفألي نمائيم تا ببينيم خواجه چه ميگويد من پاسخ گفتم بأسي نيست چه در ديوان وي وصف احوال موجود است و خداوند آنچه را خواهد تواند سبب رشاد عباد مقرر فرمايد پس ميرزا برسم تفأل ديوان را بگشود و شروع بخواندن اولين بيت از صفحه يمني نمود و آن اين بود   كجا است صوفي دّجال چشم ملحد كيش   بگو بسوز كه مهدي دين پناه رسيد   و از آنجائيكه اين واقعه در ايامي شد كه حاجي ميرزا آغاسي حضرت نقطه اولي را باذربايجان تبعيد كرد و خصميتش با آنمظلوم در السن و افواه انام شهرت داشت و ادعإ وي در تصوف و ارشاد و دل و ديدهء الحاد و افسادش نيز نزد همه كس معروف و مشهور بود و با يكديگر از آن اوضاع و احوال مكرر سخن گفته بوديم ميرزا از ملاحظه بيت مذكور غرقهء درياي بهت و حيرت گشته ساكت بنشست و من چنان مسرور شدم كه حال طرب و اهتزاز داشتم و حكيم بعد از نبذهء اظهار تحير و تعجب گفت اي  آقا ميرزا عبد اللّه اين فوق تفأل و تصادف است بلكه تنبوء و غيب گوئي ميباشد كه در يك بيت عقيده و عاقبت حتي قيافهء حاجي ميرزا آغاسي را بيان نمود و بالجمله ابيات مذكوره در ميرزا اثري عظيم نموده او را از قله غرور فرود آورده بتفحص و تجسس احوال وا داشت و من برايش كيفيت ظهور را بيان كرده آيات و آثار حضرت را از قبيل تفسير احسن القصص و تفسير كوثر و برخي خطب و مناجات و توقيعات دادم ملاحظه و مطالعه كرد چنين گفت الحق و الانصاف كلامي فطري و الهامي است از طريق اكتساب خارج ميباشد و پس از چندي مؤمن و موقن گرديد
--- صفحه ۲۲۰ ---
و در محضر درس بمذاكرهء از اين امر پرداخت و در ضمن بيان انواع عقيده و فلسفه نظريه از فلسفه بديعه بحث نمود و تبليغ و تربيت كرد و برخي از علما و تلامذه اش مقبل و مهتدي گشتند و خبر بسمع ديگر علمإ رسيده مابينشان همهمه و ولوله افتاد كه ميرزا محمد حسين حكيم در محضر درس از حكمت و عرفان باب سخن ميراند و دولتيان اين  خبر بشنيدند و امر صادر شد كه علمإ مجتمع شده باوي مناظره و احتجاج كنند و مجلسي در دربار سلطنت با حضور رجال دولت و شاهزادگان و غيرهم انعقاد يافت و جمعي از ملايان حاضر شده هر يك بجاي خويش قرار گرفتند و رده بستند و ميرزا را حضور طلبيدند همينكه وارد مجلس شد در صف نعال جلوس نمود و حاضرين برخاستند هر قدر اصرار و ابرام كردند كه ويرا بصدر نشانند قبول نكرد و چون لحظه گذشت و مجلس آرام شد از حضار پرسيد كه مقصود از اجتماع و احضار من در اينجا چيست و آنان حقيقت حال بيان كردند و تفصيل انتشارات و اشتهارات در خصوص وي گفتند و لختي از ضلال و اضلال بابيه سخن راندند پس ميرزا روي بايشان كرده پرسيد آيا شما را در علم و حكمتم شك و ريبي است و آيا مرا حكيم ميدانيد يا نه آنان همگروه پاسخ دادند كه در علم و حكمت شما احدي ترديد ندارد ميرزا گفت اكنون كه مرا حكيم ميدانيد و نيز يقين كنيد كه حكيم سخن لغو و باطل نگويد و راه ضلال و اضلال نپويد آنگاه از جاي برخاسته وداع گفته بيرون رفت و حضار بسخن حكيمانه جامعهاش قانع شده هر يك راه خويش گرفته رفتند و نيز نقل از ملا مصطفي باغميشهء تبريزي سابق الذكر حكايتي آورد كه او گفت پس از واقعهء شهادت عظمي مرا سفري بطهران پيش  آمد در آنمدينه بزيارت ميرزا محمد حسين حكمي رفتم و از من دعوت نمود كه شب را در خانهاش صرف شام و استراحت كنم و چون بخانهاش رفتم پس از اندك مكالمات قبل از وقت معمول
--- صفحه ۲۲۱ ---
و معتاد صرف شام نموديم و بمن گفت مقصود از دعوت شما اين بود كه امشب در محفل احباب برويم و باينجهت شام را زودتر صرف كرديم تا بخوابيم و راحت نمائيم و براي موقع رفتن مهيا شويم و دو ساعت قبل از طلوع فجر ميرزا ببالينم آمده مرا بيدار كرد زيرا در آن ايام مجامع اينطائفه محض احتياط از شرور ناس مقارن فجر و سحر منعقد ميگشت كه ديدگان فتنه بخواب و احباب ايمن  از زجر و عذابشان بودند لهذا باتفاق ميرزا بمحفل رفتيم  و آنحكيم والا شأن در مجمع دوستان خدمت نموده بكمال خضوع و ادب كفشهاي حضار را مرتب ساخت و همينكه شروع بتلاوت آثار ربّ اعلي شد سرشك اشك از ديدگانش جاري گشت و بالجمله حكيم مذكور سالي بعد از شهادت عظمي بخراسان رفت و در فتنهء عموميهء بابيه بسال  ۱۲۶۸ در طهران نبود وگرنه او را نيز گرفته بقتل ميرساندند سپس در ايام اشراق جمال ابهي از افق عراق كه در بخش لاحق مينگاريم ببغداد شتافته از حافّين حول مركز آثار گرديد و علمإ ساكن عراق غايت عداوت  و خصومت باو ابراز داشتند و عاقبت جمعي از اشرار را برانگيختند تا شبانه بمنزلش تاخته او را شهيد نمودند .
                      و از شهدإ سبعه بنوعي كه در بخش سابق   نگاشتيم حاجي سيد علي شيرازي خالوي حضرت نقطه اولي از تجار محترم بود و در بوشهر حجرهء تجارت داشت و همينكه والد حضرت وفات كرد حسب الوصيتش بكفالت خواهر و فرزند دلبندش پرداخت و نسبت بحضرت از اوان صغر سن غايت محبت حاصل نمود و چون اظهار امر فرمودند جناب خال در مابين منتسبين آن بزرگوار و پس از حروف حي اخيار اول من آمن شد و بنصرت و حمايت قيام كرد و نزد حكمران شيراز ضمانت از آن مظلوم نموده خانه خويش را محل تابش
--- صفحه ۲۲۲ ---
انوار و اجتماع اصحاب بزرگوار قرار داد و مورد تعرض و جفاي حاكم گرديد و حيني كه از شيراز بعزم زيارت حضرت عازم چهريق گشت محاسبات تجارت خود را با تجار تفريغ كرده حجره تجارت را ترك گفته با برادر اكبرش حاجي سيد محمد و با ديگر اقربا و آشنايان مراسم وداع بعمل آورده بيزد رفت با برادر اصغرش حاجي ميرزا حسنعلي نيز ملاقات و وداع گرده از طريق طهران باذربايجان شتافت و در سجن چهريق بديدار حبيب شفيق ديده روشن ساخت و چون براي احدي اجازهء مكث در آنجا نبود و اقامت ميسر نميگشت عودت بطهران كرده در خانه محمد بيك چاپارچي واقعهء در قرب دروازهء شميران منزل نمود و در دل آرزوي سفري ديگر بچهريق داشت و طولي نكشيد كه فتنه براي بابيه برخاست و ميرزا عليخان حاجب الدوله بامر ميرزا تقيخان امير نظام همت بدستگيريشان گماشت و در آنحال هر چند بعضي از دوستان جناب خال را تأكيد بمهاجرت كردند نپذيرفته جواب گفت اگر شهادت برايم مقدّر باشد چرا بگريزم و بماند تا دستگير گرديد و چون از احوال و عظمت و مقامش نزد ميرزا تقيخان وصف كردند با وي مواجه شده چنين گفت ايسيد جليل القدر صحيح النسب من راضي بقتل تو نيستم كلمهء از انكار عقيدت بابيه بر زبان آر تا بوطن برگشته بتجارت و رخإ در زندگاني و عيش و كامراني باشي و سعي و اصرار بسيار نمود كه خال تبرّي كرده مستخلص شود و نيز ملك التجار و جمعي از تجار دخالت نموده در استخلاصش كوشيدند ولي چنان از قوت ايمان و غلبهء عشق روحاني منقطع از اين عالم بود كه در جواب هر يك اقرار بعقيدت و ايمان و اظهار آرزوي شهادت در سبيل رحمن نموده شكر حق را همي بجاي آورد لذا امير نظام اشاره كرد تا ويرا بنوعي كه در بخش سابق آورديم بقربانگاه برده جام لبريز شهادت نوشاندند و حرمش اخت امّي حرم حضرت نقطه اولي بود و جوان
--- صفحه ۲۲۳ ---
وحيدشان كه ميرزا جواد نام داشت براي ادإ مراسم حج بمكه رفته وفات يافت و خبر وفات او جانفشاني والد و شهادت كبري متعاقباً در شيراز به بستگانشان رسيده تأثير شديد نمود و نسلي از خال شهيد بر جاي نماند و در اين مقام يكي از توقيعات فارسيه  را كه در سنين سجن براي ابلاغ امر بانخانواده صادر شده محض اشتمال بر مسائلي كه موجب مزيد اطلاع در امور مسطورهء اين كتاب ميگردد ثبت مينمائيم
و هي هذه بسم اللّه الامنع الاقدس از آنجائيكه هميشه صبح ميديدم تلاوت ميفرموديد آمنت بسرّ آل محمد ص ع خواستم كشف غطإ شود كه عمل مطابق ذكر قولي شود از وقت نزول قرآن تا نوزدهء ۶۶ سنه كه عدد اللّه باشد ظاهر آل محمد كه هر ۶۶ حول يك حرف بسم اللّه الرحمن الرحيم گذشت و چهار سنه مزيد بر صورت جميع كلمه بود كه بزمان شيعهء خالص گذشت اعني حاج سيد كاظم صلوات اللّه عليه و سلامه و از اين جهت بود كه حروف بسم اللّه الرحمن الرحيم كه كل قرآن در او است نزد او جمع شدند و ۱۹ روز باول ظهور سرّ مانده بملإ اعلي واصل و اول سنه ۱۲۶۰ اول ظهور سرّ بوده و از اين جهت بود نزول كلمه لا حول و لا قوة الا باللّه العلي العظيم بعد از عدد نفي اثبات سنه  ۱۲۶۰ ختم ميشود و بدء ظهور سرّ محمد و آل محمد صلوات اللّه ثم كل بهائه ميشود و چونكه ظهور سرّ ظهور اللّه است نه ظهور بشأن نبوت و ولايت بل بظهور ربوبيت از آن جهت بود كه ظاهر شد بظهور انني انا اللّه لا اله الّا انا در حين ظهور اول كسيكه باو بيعت كرد محمد بود چنانچه نص حديث است بعد امير المؤمنين ۴ بعد ائمه عليهم السلام و اين است سرّ آيه اذقال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكباً و الشمس و القمر رايتهم لي  ساجدين و بدانكه عدد يوسف ۱۵۶ عدد قيوم است و مراد قائم آل محمد عليه السلام است و اوست حي قيوم و ازين جهت بود در بدء ظهور سورهء اسم خود را تفسير كرده هر سوره را در
--- صفحه ۲۲۴ ---
آيهء از قرآن عنوان فرمود تا اشاره باشد بر اينكه اوست نقطهء فرقان دربإ بسمله كه در حديث است كه كل قائم باو است و چهل آيه بديعه قرار داده كه اشاره باشد بعدد لي در آيهء رايتهم لي ساجدين سورهء ذوي القربي را خواندهء كه فضل ما از قبل بوده ولي از آنجائيكه ظهور ظهور نار اللّه بوده در قيامت كه اعني ركن لا آله الا اللّه كه مقام بسم است و محمد رسول اللّه ركن هواست و علي و ائمه حجج اللّه ركن بإ است كه متعلق باسم رحمن است و ركن تراب متعلق باسم رحيم است كه بان خلق ميشوند بر فطرت لا آله الا اللّه در ركن ثاني رزق داده ميشوند و بثالث ميميرند و برابع زنده ميشوند و اشخاصي كه هميشه ميخوانند رضيت باللّه رباً هرگاه صادق بودند در قيامت داخل نار اللّه ميشدند زيرا كه در قرآن بود فبأي حديث بعد اللّه و آياته يومنون و همه مقرّ بودند كه غير اللّه قادر نيست آيهء نازل فرمايد كه اگر اين امري بود كه از شأن بنده بود از يوم نزول قرآن تا سنه ۱۲۶۰ كه هزار و دويست و هفتاد گذشت كسي آمده بود و آورده بود همين قدر كه كسي آورد دليل است كه غير از خداوند نيست بل از قبل اوست و دليل واقع وجوده اثباته و دليله آياته و همين است معني عرفتك بك در دعا و اعرفوا اللّه باللّه در حديث و معني اللهم عرفني نفسك الخ و ما شناسانيديم مردم را نفس خود ولي كسي مشعر نشد و قدر ندانست و اول كسيكه رجعت بدنيا كرد رسول خدا بود و او است اوّل رسول قائم بعد امير المومنين بود كه رسالت طرف بوشهر را فرمود نزد شما و نشناختيد نظر بروز اول كنيد كه هفت سال غير او ايمان برسول خدا نياورد و نداشت و امروز چقدر مدعي ايمان هستند و لابد است معني حديث سيرجع الاسلام غريبا كما بدء فطوبي للغربإ كذلك سائر اهل بيت رجوع كردند و خداوند بوعدهء خود وفا فرمود و نريد ان نمن عليالذين استضعفوا الخ و دو مرتبه قائم كه لسان اللّه است ائمه
--- صفحه ۲۲۵ ---
ايشانرا الحاصل قيامت صغري برپا شد و يوم مقداره خمسين الف سنه ظاهر شد و كلشئ حشر و نشر شد و ظاهر شد قول اللّه و كلشئ هالك الّا وجهه و كل جزا داده شدند و اعمالشان را هباً منثوراً كرديم اين است معني آيه كه اگر ما علي الارض ندا دهند نجات از فزع و آنچه در قيامت هست نمييابند چه مال و چه علم كه ثمر ندارد اين است معني و للّه المكر جميعاً در لباس عبوديت ظاهر ميشود بحجتي كه دين ايشان برپاست و شاهد ميگيرد هر نفسي را بر عملش فرق نار و نور عدد باب است هر كس داخل در نور است و الا در نار است امروز اهل جنت و نار را بهمين بشناسيد .
     ديگر از شهدإ سبعه ميرزا قربانعلي از اهل استرآباد (گرگان)  و بارفروش (بابل) مازندران از مشايخ سلسلهء نعمة اللهيه بود و مريدان بسيار در مازندران و خراسان و كرمانشاه و همدان و مندليج و طهران داشت و بكمال بساطت زندگاني مينمود و از لباس به پيراهن و شلواري سفيد اكتفا كرده دستاري خفيف بر سر و عبائي در برداشت و چون خواست بكربلا سفر كند جمع كثير از مريدان تاب مفارقت نياورده بمرافقتش رفتند و در طي طريق چون بمندليج رسيدند شيخي منجذب گشته بملازمتش تا يعقوبيه همراه شتافت و از آنجا شيخ را امر بعودت وطن نمود و در اياميكه حضرت باب اعظم اظهار امر فرمود و سفر حج را نيز انجام داد در كربلا بود و در طريق باز گشت بايران تصادف با جناب باب الباب يافته اقبال و ايمان بامر بديع آورد و در طهران با آقا سيد يحيي وحيد اكبر ملاقات نموده از افاضاتش بهرهء وافر برد و بهر دو ارادت كامله گرفت و چون حضرت ذكر اللّه را سواران دولتي بقريه كلين رساندند در آنجا بزيارت فائز گشت و موقعيكه هنگامه مازندران برخاست براي علت بيماري و ناتواني نتوانست باصحاب پيوندد و با حسرت و افسوس ايام در طهران همي گذراند
--- صفحه ۲۲۶ ---
و بي پروا علي الملإ بتبليغ دور و نزديك پرداخت و در صدد بود كه خود را بوحيد ملحق ساخته قيام بر اعلإ اين امر نمايد و در همانحال ناگهان دستگير اعدا گشته ويرا نزد ميرزا تقيخان اميرنظام بردند و جمعي كثير از اعاظم خصوصاً امرإ توپخانه شفاعت نمودند و امير بهيبت مهيبه گفت تبري از عقيدت جديده كن تا آخر الحيات بكمال خوشي و كامراني بسر بري و او پرسيد اي امير از كه تبري كنم گفت از ميرزا عليمحمد شيرازي و او بطور استعجاب و انكار پرسيد كه از علي تبري كنم يا از محمد و اظهار اشتياق شهادت در سبيل الهي نمود لذا باشارهء امير ويرا بيرون برده بشهادت رساندند .
    ديگر حاجي ملا اسمعيل قمي مولد و منشأش فراهان عراق بود و تحصيلات ادبيه و علميه و دينيهاش در آنحدود و خصوصاً در بلدهء قم حاصل شد و از آنجهت كه سنين متماديه در آنجا اقامت كرد بعنوان قمي معروف گشت و بالاخره به كربلا رفته نزد سيد رشتي تلمذ نمود و از افاضل علماي متورع و متعبد شيخيه بشمار آمد و چون صيت و صوت حضرت باب اعظم بواسطه ملا علي بسطامي در كربلا مرتفع شد حاجي ملا اسمعيل از آن ندإ متنبه و بيدار گرديده بعداً بشيراز رفت و در ايمان و اخلاص گوي سبقت از بسياري از مقبلين بربود و اوامر صادره را همه جا اطاعت نموده در غالب معارك و خطرها حضور يافت چنانكه بخراسان شتافته در واقعات مشهد با اصحاب بود و در وقايع بدشت نيز حضور داشت و مصدر امور عظيمه گرديد و بلقب سرّ الوجود مفتخر گشت و پس از بدشت و نيالا بطهران مراجعت نمود و در ايام ارتفاع نيران هنگامهء قلعهء طبرسي چون بيمار و بستري بود نتوانست بدانجا رفته بنصرت اصحاب پردازد و لذا بمدرسهء دار الشفا اقامت گزيد و بي پروا با شوق و اخلاص كامل بدعوت و تبليغ پرداخت و ويرا در تبيين و تفسير آيات قرآنيه و آثار
--- صفحه ۲۲۷ ---
و اخبار ائمهء هدي صدري منشرح و لساني طليق و بليغ بود و پيوسته مجلدي از قرآن حاوي فهرست كشف الايات در بغل داشت و هركه را مستعد و صالح ميديد ابلاغ امر بديع كرده آياتي در اوراق قرآن از روي فهرست مذكور نشان ميداد و استدلال مينمود و بالاخره در فتنهء سال ۱۲۶۶ دستگير شده بنوعيكه در بخش سابق آورديم شربت شهادت از دم خنجر بيداد چشيد  آوردهاند كه در آغاز طلوع فتنهء مذكوره بخانهء ميرزا شفيع كه ابراز محبت و اطاعت مينمود اقامت داشت و ميرزا شفيع باو خبر داد كه بامر شاه پي جمعي از اين طائفه تجسس ميكنند و از آنجمله نام تو نيز هست و هركه گرفتار شود بشكنجه و سختي شديد كشته گردد و حاجي روزي ديگر
بحمام رفته محاسنش را خضاب نمود و در كنار خندق بتفرج مشغول گشت و در آنمحل اجتماع انام و خطر تمام در حاليكه بخوردن انار پرداخت عوانان او را شناخته بردند و گشتند .
    ديگر حاجي محمد تقي كرماني از تجار معتبر ساكن خراسان بود و در سال ۱۲۶۵ ه . ق عبورش بشيراز افتاده ملاقات و معاشرت با حاجي ميرزا سيد علي خال يافته بهدايتش اقبال بامر جديد نمود و پس از ايامي چند مفارقت دست داده كرماني عازم زيارت مشاهد متبركه عراق عرب گشت و خال قاصد سجن چهريق براي زيارت حضرت گرديده حين وداع وعده داد كه چون بمحضر مبارك رسد اجازه حاصل نموده ويرا نيز بطلبد تا بزيارت فائز شود و اگر اجازت ندهند بهر جا كه قصد اقامت نمايد ويرا كتباً اطلاع دهد ولي چون در سجن بزيارت حضرت رسيد بعلت شدائد و مشكلاتي كه در پيش بود نه امكان توقف براي خود ديد و نه اجازت طلب حاجي كرماني يافت و مأمور عودت طهران و اقامت آنجا شد و در صدد بود كه بعد از ايامي مجدداً بچهريق رفته بزيارت آن بزرگوار برخوردار گردد
--- صفحه ۲۲۸ ---
لاجرم حاجي كرماني را اخبار و احضار بطهران نمود و حاجي بطهران وارد شده با جناب خال و سائر آحاد بابيه افراداً و اجتماعاً آميزش گرفته سرمست بادهء محبت و عرفان و ايمان گشت در آن اثنإ فتنهء سال ۱۲۶۶ه . ق برخاست و با خال و ديگر ياران بفيض شهادت رسيده در طريق آخرت همقدم گرديد.
ديگر آقا سيد حسين ترشيزي براي تكميل تحصيلات علميه اقامت عراق عرب داشت و بسال ۱۲۶۵ فراغت حاصل كرده از اعاظم مجتهدين اجازه عمل اجتهاد و فتوي براي مقلدين گرفته عودت بايران نمود و با حاجي محمد تقي كرماني مذكور كه از عراق عرب عازم عودت بايران و درك فيض ملاقات حاج مير سيد علي خال در طهران بود مصادف و همسفر شد و با حاجي كرماني در طي منازل طريق بيان و برهان در خصوص امر بديع نمود و او مؤمن  و موقن گرديد و باهم وارد طهران شده با خال اعظم و بابيان ملاقات و اجتماع يافتند و چون واقعهء مذكوره رخ داد گرفتار چنگ گماشتگان شاهي شده بشهادت رسيد.
     ديگر آقا سيد مرتضي زنجاني از تجار معتبر و اخلاصمندان جناب حجت بنوع مذكور فيض شهادت يافت .
     ديگر آقا محمد حسين مراغهء در طهران بواسطه حاجي ملا اسمعيل قمي سابق الوصف فائز بايمان بديع گشت و با او و بابيان معاشرت داشت و در فتنه مذكوره گرفتار شده جام لبريز شهادت بسر كشيد .
    و مشهد شهدإ مذكوره و غيرهم ميدان معروف بنام تخته پل در آنسنين محل ذبح انعام و مطرح كثافات و خار و جيفه و مردار بود و داري در آنجا بر پا داشته محكومين بقتل و اعدام را در آنجا بر دار ميزدند و يا سر ميبريدند و يا دم توپ ميگذاشتند و چند سالي بعد چون قرب عمارت ارك سلطنتي واقع شده بفرمان ناصرالدين
شاه در آنجا
--- صفحه ۲۲۹ ---
بنائي نمودند و اطرافش را حجرات فوقاني و تحتاني بساختند كه صنف بلور فروشان ظروف بلورين بمعرض فروش نهادند و نيز حوضي در وسط بر جاي قاپوق قديم تعبيه كردند كه آب از ميانش فوران ميكرد و از آنوقت ميدان مذكور بنام سبزه ميدان شهرت يافت و نيز خياباني فيمابين ميدان و ارك دولتي طرح كردند كه چون در جوار محل ذخيرهء حربيه دولتي بوده بنام خيابان جبّه خانه معروف گرديد و مدفن شهدإ سبعهء مذكور چنانكه نيز در بخش سابق بيان كرديم در خارج از دروازهء معروف دروازهء عبد العظيم قرار داشت و بعداً چون ميدان بزرگ مشهور تأسيس گرديد بجانب غربي مائل بسمت جنوبي نشان شد و در اين ايام بنوع تقريبي محل را توان
معلوم كرد .
_______________________________________________________________________
   ديگر از ابنيهء ناصر الدين شاه كه  قبل از سال ۱۲۷۴ بنا كرد خيابان تخته پل جديد طهران است و ديگر عمارات ميدان در تخته پل مشهور بسبزه ميدان كه سالهاي بسيار محل ذبح گاو و گوسفند و بخس و خار و جيفه مردار مقذّر بود و گناهكاران واجب القتل را در آن محل بردار ميزدند و مقتول ميكردند و في الواقع بسي ناشايسته و ناپسند بود كه مبتداي دربار ارك خاص شاهنشاهي مطرح و ملعب الواط و مذبح حيوانات باشد حضرت شاهنشاهي مقرر فرمود كه دار را بخارج شهر برپاي دارند و اين مكان را لائق سرائي دولتي تاجر نشين سازند و در اطراف آن حجرات فوقاني و تحتاني بپردازند و دكاكين آنرا بلور فروشان ببلورينه آلات رنگين
نمايند و حوضهء آب صاف در سبزه ميدان چون ... بيارايند و چنين كردند و اكنون محلي پاك و جائي با فضا است و درب تخته پل را شكوهي افزوده گوئي آئينه خانه ذليخاي مصري است كه در هر دكه از بام تا شام عكس يوسف رويان هويدا است.
                                                                                                                ( روضة الصفإ )
____________________________________

--- صفحه ۲۳۰ ---
و از امكنهء تاريخيه طهران مدرسهء ميرزا صالح مذكور واقع در بازار معروف پامنار محل اقامت و تبليغات جناب  باب الباب در سال اول ظهور ميباشد كه نخستين مبشر و ناشر امر بديع شده توقيعات صادرهء از قلم حضرت باب اعظم را بمحمد شاه و حاجي ميرزا آغاسي رساند و با جمعي از اعاظم در خصوص اين امر صحبت نمود چنانكه تفصيل آن احوال و كيفيت ارتباطش را بمحضر ابهي در بخش گذشته نگاشتيم و نيز خانه محمود خان نوري كلانتر شهر كه محل توقيف جمعي از بابيه خصوصاً جناب قرة العين شد ديگر محبس انبار سلطنتي مدخلش از طرفي شروع از درب ارك جنب خيابان جبه خانه شده منتهي بخانه و مسكن ميرزا تقيخان امير نظام ميگشت و محل قيد كند و اغلال سنگين و عذابهاي گوناگون محبوسين بود و قسمت سياه چال كه خرابهء گرمابهء عتيقه بغايت مرطوب و متعفن و ظلماني مملو از حشرات موذيه ديده ميشد از ديگر اقسام محبس شديدتر و مهلكتر شناخته ميگشت و ناصرالدين شاه قسمتي از عمارت مسكونهء ميرزا تقيخان را پس از اعدامش تكيهء دولتي بنا نمود و حجرات فوقانيه و تحتانيه ترتيب كرد و ستونهاي بلند ساخته قوسهاي متقاطع ضخيم از آهن بر فوق آنها نصب نموده پوششي بر فراز آن بشكل سقفي استوار داشتند و در عشر اول محرم همه ساله روضه خواني و شبيه گرداني ميكردند و انبار مذكور بتكيه منتهي ميگشت و بسا نفوس رفيع المنزلة از طبقات علمإ و ادبا و تجار و متصديان امور دولتي و غيرهم شبها و روزهاي مديد بجرم ايمان باين امر در انبار مذكور بسر بردند و ستم و عقاب گوناگون تحمل كردند و عدهء كثير در آنجا تحت عذاب شديد جان سپردند و اقل قليلي بوسائل متنوعه مستخلص گشتند و اكنون درين سنين تعميرات و تغييرات جديده انبار و محل سبزه ميدان نيز تغيير كلي يافت بنوعيكه محل آثار استبداديه سابق را بتقريب در نظر توان گرفت و ما در بخش
--- صفحه ۲۳۱ ---
سابق مدفن دو تن شهيد اول در ايران حاجي اسد اللّه فرهادي در مقبرهء ابن بابويه و شيخ صالح كريمي در مقبرهء امامزاده زيد را بيان نموديم و بالاخره طهران مدتي محل استقرار جسد مطهر مشبك حضرت نقطه اولي گرديد و بيان واقعه را نبيل زرندي چنين نوشت كه چون حاجي سليمانخان بتبريز رفت و اجساد مقطعه را از خندق ربود بجائي ديگر برده مكتوم نمود و تفصيل ماوقع را بمحضر جمال اقدس ابهي در طهران معروض داشت جناب آقا ميرزا موسي (كليم) حسب امر مبارك يكنفر را  مخصوص اينكار روانه تبريز ساخت و بسليمانخان امر شد بطبق دستوري كه آقا ميرزا موسي برسول مذكور دهد اجساد مطهره را بامانت تسليم وي داده باتفاق يك نفر امين ديگر بطهران ارسال دارد زيرا كه حضرت نقطه اولي چون در تحت حكم غلامان دولتي بعزم آذربايجان از حوالي ري ميگذشتند همينكه گنبد شاهزاده عبدالعظيم مرئي گشت صورت زيارت غرائي در حق امامزادهء مذكور صادر نموده بميرزا سليمانقلي خطيب دادند تا با جمعي از احباب ببقعه رفته تلاوت كنند و در اواخر زيارت اين مضمون مرقوم بود ايكاش هيكل مرا پس از صعودم بافق ابهي در ارض ري جوار حبيب برسانند ( عين عبارت مباركه در اواخر زيارت مذكوره چنين است فاليك اشكو ممن حال بيني و بين زيارتك و الورود علي بساط عزتك
_______________________________________________________________________
شنيده شد در موقعي كه جسد حاجي اسد اللّه فرهادي شهيد را از زندان طهران بيرون آورده و دوستان و آشنايان قزوين بسوي بقعه عبدالعظيم ميبردند ملا محمد بن ملاتقي برغاني مقتول آگاه شده ممانعت كرد و عاقبت در جوار بقعه بي بي زبيده دفن نمودند.
                                                                                                       ( سمندر)
مضمون مقاله آقا محمد مصطفي بغدادي چنين است شيخ صالح كريمي در ميدان كه وسط طهران واقع است شهيد گشت و ما دو روز قبل از شهادتش از طهران خارج شده ببغداد برگشتيم.
______________________________________

--- صفحه ۲۳۲ ---
فو الذي روحي بيديه لو ملكني اللّه ما علي الارض كلها لرضيت بان اعطي و ادخل حرمك لانّه قطعة من روضات الجنان و يجري في حكمها حكم وادي المقدس في البقعة المباركة ممن نظر بالبيان الي حكم البيان ولكن اللّه شاهد عليّ بانيّ علي منتهي جهدي رغبت فيك و ما استطعت  الخ ) و باينجهت امر ابهي صدور يافت كه جسد مبارك را در آنحوالي بخاك سپارند و من در موقعي كه مأمورين بطهران وارد شدند حاضر بوده ملتفت شدم كه چون با آقا ميرزا احمد كاتب ( ملا عبدالكريم قزويني ) بنحوي تكلم كرد رنگ چهرهء وي از شدت حزن تغيير نمود ولي من هرگز اسرار مهمه را از آقا ميرزا احمد استفسار نميكردم و او خود آنچه را صلاح ميدانست بيان مينمود و آنروز برفي از ايام زمستان بود و ميرزا احمد في الحال مكتوبي بمن داد كه بجناب كليم داده جواب بگيرم پس بسرعت رفته مكتوب را داده جواب بردم و لساناً هم فرمودند كه آقا ميرزا احمد در وقت غروب آفتاب در باب كاروانسرا منتظر من باشد و ميرزا اجمد بمن گفت كه امشب در حجره بحال خود بوده منتظر من مباش و فردا هنگام صبح خواهم آمد و من شب را بپايان رساندم تا ميرزا احمد بوقت صبح در حاليكه آثار حزن در سيمايش نمايان بود بيامد و برايم چنين حكايت نمود كه مسافر جديد الورود روز گذشته چندي قبل حسب امر اقدس ابهي براي حمل جسد اطهر اعلي بطهران بارض تا رفت و ديروز با جسد مبارك وارد بقعهء امامزاده حسن شد و في الحال نزد من آمده خبر داد و من بجناب كليم اطلاع دادم و ديشب باتفاق رفتيم و مسافر مذكور و رفيقش را روانهء دروازه قزوين نموديم كه در كاروانسراي خارج شهر منزل گرفتند و ما امانت مطهر را بجائيكه بايستي برسانيم حمل و نقل نموديم و نوعي ترتيب داديم كه احدي را از آن اطلاعي نيست و پي نخواهند برد جز آنكه باتفاق جناب كليم رفته نشان دهيم و پس از آن براي احدي جائز نيست
--- صفحه ۲۳۳ ---
تا وقتي كه حق آنرا ظاهر فرمايد و ميرزا يحيي در آنوقت مقيم تاكر نور بود و از جريان امور مذكوره خبر نداشت و گمان برد كه امانت مطهره در چشمه علي مستور و مخزون است انتهي  و تفصيل اوضاع نقاط متعدده و كيفيت نقلهاي پي در پي جسد اعلي را كه براي احتياط از اطلاع اعدإ صورت بست و نيز اماكن مربوطهء بواقعاتي كه بعد از شهادت كبري واقع شد چون متعلق بدورهء بعد ميباشد در بخش ششم مياوريم و از جمله محال قريبه طهران كه در آن واقعات تاريخيه روي داد قريهء كناره گرد و كلين است كه مدت اقامت حضرت و واقعات آن ايام را در طي بخش متقدم آورديم و از مضافات طهران اشتهارد بشهرت نام شيخ ابوتراب مشهور گرديد و او تحصيلات علوم ادبيه و عقليه و نقليه را در بلاد ايران خصوصاً در خراسان تمام كرد و بالاخره در كربلا نزد حاجي سيد كاظم رشتي معارف حقيقيه الهيه را تكميل نمود و در آنجا اقامت جسته با كمال قناعت و عفاف معاش نموده شب و روز بصوم و صلوة و طاعات و عبادات اشتغال ورزيده بتصفيه باطن و ترقيات روحيه و غور در علوم الهيه و تبيين حقايق پرداخت آورده اند كه اوقات فراغت را در تأليف و تصنيف صرف نمود و كتابخانه كاملي داشت كه يكقسمت از آنرا در اسفار بعيده با خود ميبرد و بالجمله از اعاظم علمإ فقه و كلام و حكمت و از خواص اصحاب سيد رشتي  شد و سالها در مشهد و خراسان زيسته خواهر ملا حسين بشرويه را بحبالهء نكاح گرفت ولي غالباً بنوع مذكور در كربلا اقامت يافت و بوسطهء ملاعلي بسطامي بمفخرت عرفان و ايمان بديع فائز گرديد و گرچه در اوائل ملاحظه و احتياط كرد ولي اندك اندك آتش عشق چنان در قلبش شعله برافروخت كه تمامت سبحات و شئون عرضيات را بسوخت و عنان اختيار از دستش بربود بدرجه ئيكه هرگاه آيات و مناجات حضرت را تلاوت مينمودند قطرات اشك از ديدگانش جاري شده از محاسنش ميريخت
--- صفحه ۲۳۴ ---
و علي ملإ الاشهاد بتبليغ و نشر امر پرداخت و بعد از مراجعت از كربلا بايران پيوسته باستفاضهء از انوار اقدس ابهي فائز گرديد و در بدشت و مازندران چنانكه در بخش سابق ذكر نموديم ملازمت موكب مبارك و مأموريتهاي مهمه يافت و بعد از واقعهء قلعهء طبرسي و شهادت جمعي كثير از متقدمين مؤمنين بكربلا برگشته ساكن گرديد و در جوار صحن عباسي بشغل تعليم اطفال اشتغال گرفت و ما تتمهء احوالش را در بخش ششم مياوريم .
    عراق عرب  ارض العين   چنانچه بنوع تفصيل نگاشتيم و مبين و روشن داشتيم در ايام حاجي سيد كاظم محل اجتماع و توجه علما و برگزيدگان شيخيهء كربلا بود و چنين عقيده داشتند كه ظهور مواعيد مأثوره بزماني نزديك در آنحدود واقع گردد و بساط مخالفين و عاملين بظن و اجتهاد در هم پيچيده شود و بعد از وفات سيد آنانكه بشيراز رفته ايمان بحضرت باب آوردند هر چند غالباً ايراني الاصل بودند ولي سكونت در عراق داشته از آنجا رهسپار خدمت حضرت شده مراجعت كرده
_______________________________________________________________________
      اشتهاردش مشرق و آن آفتاب             ميدرخشيدي همي خلف سحاب
      عالمي مانند او نامد بدهر             روشني بخشيد بر هامون و شهر
      معتكف  بودي  بارض  نينوا             داشتي از عشق حق چون ني نوا
      از حروف  حيّ ربّ  اعتلا              بود و مرآت  فيوضات    بها
      در ره حق جورها ديد از خسان           دم بدم افزود بر صبر گران
      در بدشت او همره شمس جهان             بود و شد نامش لسان اللّه بيان
      هر كه سائل ميشد از ربّ ودود          بر لسان اللّه  محول مي نمود
      همسفر بد با شهنشاه بها               حرمت وي داشتي آنمقتدا
                                                 مثنوي ذبيح كاشاني
_____________________________________

--- صفحه ۲۳۵ ---
نشر امر نمودند و لذا امر بديع با اينكه در ايران پديد آمد كمال ارتباط بكربلا داشت در اياميكه حضرت براي زيارت بقاع متبركهء ائمه متوقف در كربلا بودند جمعي از سكنه بزيارت رسيده منجذب گشتند و بعداً چون عدهء از حروف حيّ و متقدمين اصحاب عودت بكربلا و ذهاب و اياب نموده بساط تبليغ گستردند گروهي از اعراب و ايرانيان در كربلا و بغداد و كاظمين و غيرهما بمفخرت ايمان رسيدند و هنگامي كه حضرت عازم حج شدند بشارت ظهور در مكه و ورود بكربلا و تحقق مواعيد داده امر باجتماع در آنجا نمودند  چنانكه در برخي از توقيعات مباركه چنين مسطور است و انّ في هذا الشهر قد قضي ما وعد ربك كل صغير و كبير و انه سيظهر علي
الارض المقدسة علي كلمة التي ينفطر عنها ما في السموات و ما في الارض فاصطبر الي قوله و انّ القائم بالحق قائم بالقسط يظهر من مكة الي قوله ان انصر قائم الذي انت تريده مع الذين يريدونه من كل طرف بعيد و لا تفسدّن في الارض فانّ علي ظهر ارض الكوفة يظهر امر بديع الي آخر البيانات  و بدين موجب جمعي از مؤمنين و محبين در كربلا مجتمع شدند و در عراق صوت و صيت اين امر منتشر گشت و بدوستي يا دشمني اقوالي ما بين مردم اشتهار يافت و شيخ محمد حسن نجفي و جماعت مجتهدين از طرفي و ملا حسن گوهر و ميرزا محيط و سيد علي كرماني و ديگر اكابر و اصاغر شيخيه از جانبي ديگر با ملا علي بسطامي و قرةالعين و غيرهما معارضت نمودند و آندو را حاكم كربلا بامر والي بغداد توقيف و تبعيد كرد و بليات و تعرضات خارجيه و اختلافات و افتتانات داخليه حادث گرديد و در آن ايام پادشاه عثماني سلطان عبدالمجيد خان و والي بغداد نجيب پاشا بود و توقيعي را كه از قلم حضرت در بوشهر براي سلطان و والي صادر شد در بخش سابق ثبت نموديم و شرح واقعات مذكوره در بخش گذشته و هم درين بخش ضمن بيان احوال جنابان ملاعلي و قرة العين و غيرهما مسطور است .
--- صفحه ۲۳۶ ---
و از اشهر مجتهدين ايراني در عراق شيخ محمد حسن نجفي المسكن و المدفن فقيه اعلم و رئيس اعظم فرقه اماميه در عصر خود بود و تحصيلات عمدهاش در فقه نزد شيخ جعفر عرب  شده از او اجازهء اجتهاد و افتإ يافت و پس از فوت آقا سيد ابراهيم شهير قزويني در كربلا مسند مستقل فقاهت باو تعلق يافت و در نجف مركز عظيم تدريس و مرجعيت اجتهاد تاسيس نموده قريب هزار تن از فقها و طلاب بمحضر درسش حاضر ميشدند و كتابخانه عظيم با تجمل و ثروت كثيره بيندوخت مشربش فقاهت صرفه بود و نسبت بعلوم عقليه و حكما و متكلمين و امثالهم غايت انكار و عناد بنمود و حتي تحصيل علم اصول الفقه را كه متأخرين از مجتهدين بمسائل عقليه آميختند محرّم شمرد و اين عبارت از او مشهور است كه مكرراً ميگفت واللّه ما بعث محمد بن عبد اللّة الّا لابطال الحكمة و شيخ احسائي  و سيد رشتي را تكفير كرد و نوبتي در ايام افادت سيد چون علمإ شيخيه صورت زيارت مشهورهء حضرت عليّ امير المؤمنين را بر مشهد مقدسش بياويختند كه اين فقره در آن مسطور است السلام عليك يا منزل المنّ و السلوي فرمان داد تا آنجمله را از صورت زيارت حك و محو كردند و سيد رشتي خبر يافت و با اصحابش گاه و بيگاه همي ويرا نكوهش كردند و ملامت نمودند كه چگونه در آثار مرويه و كلمات واردهء از ائمه هدي حسب رأي و اجتهاد خود محو و اثبات مينمايد چندانكه ناچار شده باصحاب خود امر نمود فقرهء مذكوره را در جايش نوشتند و از تأليفات مشهورهاش كتاب جواهر الكلام في شرح كتاب شرايع الاسلام است كه در فقه استدلالي اسلامي بطريق امامي از طهارت تاديات در بيست و پنج مجلد نوشت و شهرت بليغه حاصل كرد و بان افتخار و مباهات يافت آوردهاند كه نوبتي از نجف بكربلا براي ادإ زيارت مخصوصه رفت و در آنجا با ملا آقاي دربندي از مجتهدين مشهور ملاقات و مصاحبه نمود و در اثنإ مكالمه متفاخراً بدو گفت من كتاب
جواهر الكلام را در غايت تماميت
--- صفحه ۲۳۷ ---
و استحكام نوشته ام و ملا آقا بي تأمل چنين گفت امثال اين جواهر در خزائن ما بسيار است ( خزائن نام كتابي است كه ملا آقا در فقه نوشت ) و سه مجلد از مجلدات جواهر الكلام در بيان عبادات است و شيخ خود حال كثرت و طول عبادت نداشت و در صلوات فقط فرائض را بغايت سرعت و خفتّ ادا ميكرد و همينكه سر از سجدهء اخيره برميداشت بيدرنگ سبحه را بدست گرفته دانهها را گردانده در فكر امور رياستيه و مسائل فقهيه و غيرها فرو ميرفت چنانچه لعب بسبحه بنظر ميامد و از حالت حضور قلب و تضرع و تبتل بي بهره ماند و نيز در دادن اجازهء اجتهاد بطالبين چندان مسلهله كرد كه بسياري از اشخاص بيعلم از او اجازه گرفته در بلاد متعددهء ايران مسند افتإ گسترده رياست دينيه يافته حكمروا شدند و حكايتي در اين خصوص ميرزا محمد بن سليمان تنكابني مؤلف كتاب قصص العلما يكي از مجتهدين و تلامذهء او نگاشت كه خلاصهاش چنين است حاجي شيخ مهدي كجوري از تلامذهء آقا سيد ابراهيم قزويني مجتهد شهير ساكن كربلا از استاد خود اجازهء اجتهاد گرفت و در شيراز رحل اقامت انداخته خواست مسند افادت بگسترد ولي شيرازيان بشيخ محمد حسن اعتقاد داشتند و ملاي قليل العلم دست نشاندهء ويرا بموجب تكرّر مراسله و مساعدتش بملائي و رياست دينيهء بلد برگزيدند لا سيما چون حاجي شيخ كجوري كتاب اشارات حاجي محمد ابراهيم كلباسي را تدريس كرد و جواهرالكلام شيخ را بمعرض تدريس و مباحثه نياورد بيشتر مورد بي اعتنائيش واقع گشته از نفوذ بين اهالي شيراز محروم ماند و ناچار از استاد مذكور توقع و خواهش اخذ توصيه و اجازه از شيخ در حق خود نمود و آقا سيد ابراهيم با همه
رفعت مقام علميش خواهش حاجي كجوري را بوي اظهار كرد و او نپذيرفته بعذري شرعي بهانه جسته چنين گفت كه شما يك شاهد براي شيخ كجوري هستيد و شاهدي
--- صفحه ۲۳۸ ---
ديگر هم لازم است كه شهادت بر استجماع شرائط اجتهاد در حق وي دهد تا اجازه و توصيه  صادر نمايم و آقا سيد ابراهيم سكوت اختيار كرده از اظهار و استدعاي خويش پشيمان گرديد و چندي از اين واقعه گذشت و يكي از شيرازيان اختيار خانهء را كه در جوار خانهء متعلق بشيخ محمد حسن در كربلا داشت بحاجي شيخ مهدي واگذاشت و او باستاد خود تفويض نمود و شيخ محمد حسن از آن معامله خبر يافت و بكربلا رفته از سيد خواهش كرده خانه را خريد و ضميمهء خانهء خود نموده وسعت داد و بيدرنگ اجازه و توصيهء مؤكدي در حق  حاجي شيخ كجوري نوشته بشيراز فرستاد و شاهد دوم ضرورت حاصل نكرد و مؤلف قصص العلما در باب عمل مذكور چنين نوشت ما مأموريم افعال مسلم را حمل بر صحت نمائيم و ما شرح اعمال سوء شيخ را در باب اين امر و نسبت بثاني من آمن در بخش سابق آورديم و او بسال      ۱۲۶۸ در سن قريب بهفتاد در نجف در گذشت و ذكر نام و سوء انجامش در آثار الهيه مسطور است منها قوله الاقدس الابهي و اذكروا الشيخ الذي سمي بمحمد قبل حسن و كان من اعلم العلمإ في عصره لما ظهر الحق اعرض عنه هو و امثاله و اقبل الي اللّه من ينقيّ القمح و الشعير و كان يكتب علي زعمه احكام اللّه في الليل و النهار و لما اتي المختار ما نفعه حرف منها لو نفعه لم يعرض عن وجه به انارت وجوه المقربين . و از اشهر بابيان ساكن عراق حاجي سيد جواد طباطبائي كربلائي نوادۀ آقا سيد مهدي بحر العلوم و بيست و چهارمين اخلاف اعقاب سيد الساجدين ولادت و نشو و نمايش در كربلا واقع گرديد و در عنفوان جواني بخدمت شيخ احسائي رسيد و دورهء تحصيلات علوم ادبيه و دينيه را نزد علماي اقارب و غيرهم بپايان برد و بالاخره تلمذ نزد سيد رشتي اختيار نمود و نيز چند بار بايران سفر كرده محضر تدريس بسياري از علما و مجتهدين را كاملا ديد و آزموده بوطن برگشت آنگاه سفري بهند نموده با علما و دانشمندان معاشرت
--- صفحه ۲۳۹ ---
و مصاحبت جست و از افكار و عقايد متنوعه عميقاً مطلع گرديد و مدتي در بمبئي زيست و دو سفر حج رفته چندي در مكه اقامت كرد و در مسجد الحرام حوزهء درس فراهم داشته جمعي از محضرش استفاده نمودند و باجمله حاجي سيد جواد عالمي جليل القدر و رحيب الصدر جامع علوم عقليه و نقليه  و مطلع از عقايد و مشارب متنوعه و اصل مقامات عاليهء باطينه شد و با اعاظم علما و اركان ايران و عراق معاشرت
_______________________________________________________________________
           حاجي سيد جواد فرمود چون مرحوم ملا علي بسطامي بسال  ۱۲۶۰ هجري از شيراز بكربلا برگشت و بشارت بظهور باب بدون تعيين اسم داد و از اينرو هيجان و ولوله در اهالي افتاد در آنحال روزي جناب ملا علي را ببيت خود دعوت نمودم و تنها بر بام بيت ما كه در جوار تربت مباركهء حسينيه است نشستيم و از هر طرف در اين حادثهء بديعه صحبت داشتيم باوجود سابقهء معرفت و استحكام روابط محبت هرچه خواستم از بيانات مستفاد دارم كه باب كيست ممكن نشد و از ذكر اسم ابإ فرمود اخيراً عرصه برمن تنگ شد با مزاحي بجد آميخته دو بازوي جناب ملاعلي را گرفتم و بقوت او را بديوار كوبيدم و بمطايبه و تضرع گفتم تو را ميكشم جناب ملا علي آخر نميفرمائي كه اين حضرت كيست تكليف ما چيست جناب ملا علي با صوتي دقيق فرمود جناب سيد جواد نهي است تو از اهل علمي از ذكر اسم نهي فرموده اند ما هر دو در اينحال كه ناگاه در اثنإ كلام بر لسان ملاعلي جاري شد كه آن حضرت يعني باب فرمودند از مراسلات من در كربلا نزد هركس هست بشيراز بفرستيد از شنيدن اين كلام با آنكه بغايت دور مينمود خيال آنحضرت كالبرق الخاطف به خاطر گذشت با خود گفتم از كجا كه آنحضرت نباشد فوراً از بام بپائين دويدم و مراسلاتي را كه از آنحضرت در محفظه داشتم گرفتم و ببام بر آمدم چون چشم ملاعلي بمهر مبارك افتاد گريه بر او غالب شد و مرا گريه نيز فرا گرفت هر
______________________________________

--- صفحه ۲۴۰ ---
و مصاحبت گرفت و همه از وي كمال تكريم و تجليل نمودند و با اخلاق شيرين و كلمات دلنشين و افكار موافق و احوال مرافق با احزاب و فرق ملائم و مؤانس گشت و چنانچه در بخش گذشته آورديم در سفر بشيراز از جهت سابقهء موادّت و مراودت كه با حاجي سيد محمد خال اكبر حضرت باب اعظم داشت بخانهاش ورود نموده ويرا در صغر سن زيارت كرده از شئون و اطوار بديعهاش منجذب گشت و نيز در
_______________________________________________________________________
دو ميگريستيم و جناب ملاعلي متصل در عين بكا ميفرمود جناب آقا سيد جواد من اسم مبارك را بشما نگفتم ذكر اسم مبارك نهي است البته اسم حضرت را نزد احدي اظهار نداريد .
         و حاجي سيد جواد ميفرمود مرا داعيهء شوق آنحضرت دامن گير شد و با آنكه آنحضرت صريحاً جميع احبإ را از توجه بشيراز نهي فرموده بودند روز بروز دواعي تشرف بلقا ازدياد مي يافت تا بحدي كه ديگر صبر نتوانستم و بر مسافرت بشيراز عزيمت نمودم و بر وفق مسلك فقها براي اينكه مخالفت امر من له الامر ننموده باشم حيلتي شرعي يافتم و آن اين بود كه نيت عظيمت بشيراز را بنيت مسافرت بوشهر تبديل كردم باين قصد كه ببوشهر سفر كنم و از بوشهر عريضه بحضور حضرت معروض دارم و طلب  اذن  نمايم غالباً در اين صورت از اذن محروم نگردم و باين موجب عزيمت بوشهر نمودم و باحبإ و بني اعمام و اهل بيت از قصد مسافرت بوشهر اطلاع دادم و در صدد تهيهء سفر بر آمدم تا آنكه كارها درست شد و روز مسافرت و وداع با اقارب و دوستان فرا رسيد مرحوم حاجي سيد جواد مي فرمود كه از جمله آياتي كه در اين ايام وقوع يافت اين آيت غريبه بود كه مردي هندي از اهل تجرد و عبادت در مسجدي از مساجد تربت حسينيه نزديك بيت ما سكونت داشت و او را بزبان هندي صائن ميخواندند و جمعي از اهل علم باو ارادت داشتند
________________________________________

--- صفحه ۲۴۱ ---
بوشهر مدت شش ماه توقف داشت در دارالتجارهء حضرت زيست و از تعمق در
اقوال و احوالش واله و حيران بود و جذب قوهء مغناطيسيه محبتش را در قلب خويش
پيوسته مشاهده نمود لذا در هنگاميكه ملا علي بسطامي در كربلا با علمإ و فضلإ
مناظره و محاجه و تبليغ امر بديع كرد حاجي سيد جواد مطالب اين امر را بواسطه
او شنيده مقبل و منجذب گرديد و عازم زيارت شده تهيه لوازم سفر نمود تا موقعي
_______________________________________________________________________
و از صحبتش بهره ياب ميگشتند و بعضي هم باو نسبتها ميدادند يكي ميگفت داراي علم غيبي است ديگري ميگفت داراي اكسير است و او حالاتي متفاوت داشت گاهي  در حال صحو و شگفتگي بود و با هر كه بزيارتش ميرفت تكلم مينمود و وقتي در حال مراقبه و تفكر بود و با احدي گفتگو نميكرد من نيز يكي از كساني بودم كه باوي معرفت داشتم و گاهي از صحبتش بهره مند ميگشتم و بالجمله چون يوم رحلت و مسافرت رسيد اقارب  و دوستان براي وداع  مجتمع شده بودند معذرت خواستم كه قلياني صرف نموده تا من با صائن وداع كرده مراجعت نمايم باري چون بمسجد در آمدم صائن در حال مراقبه بود چاره نديدم جز آنكه قلم گرفته بر رقعهء نوشتم جناب صائن من عزيمت بوشهر نمودهام و اينك مسافرم متوقعم از دعا مرا فراموش ننمائيد و رقعه را نزد او نهادم صائن رقعه را برداشت و در آن نظر نمود و باشارت قلم طلبيد قلمدانرا نزد او گذاشتم شروع نمود در ظهر ورقه چيزي نوشتن و در اثنإ گاهي بمن نظر مينمود و اشك از چشمانش ميريخت چون از تحرير فارغ شد رقعه را نزد من انداخت و بمراقبه فرو رفت من رقعه را برداشتم ديدم رقمي چند از ارقام عدديه در دو سطر متوازي نوشته و هر سطر را عدد حاصل موافق رقم نهاده هر قدر در آن نظر كردم چيزي نفهميدم افكار مرا پريشان و مشوش كرد زيرا سفري خطير و مخيف در پيش بود و گمان ميرفت كه شايد در اين سفر
_________________________________

--- صفحه ۲۴۲ ---
كه حضرت از سفر حج مراجعت بشيراز كرد بدانسو شتافت و بفيض درك لقإ و استماع مطالب آن بزرگوار و ملاقات برخي از اصحاب كبار فائز گرديد و در آن ايام بود كه آقا سيد يحيي دارابي بشيراز وارد شد و بدلالت و رهنمائيش بزيارت حضرت رسيده مشاهدهء انوار نمود چه او را غايت محرميت و خصوصيت نزد آن بزرگوار حاصل بود نبيل زرندي نوشت در توقيعي كه براي آندو سيد
_______________________________________________________________________
خطري مترقب باشد و از آن نهي فرمايد وقت تنگ بود و فرصت نظر معدوم مكاري مستعجل و مردم عزيز براي وداع منتظر چاره نيافتم جز آنكه بتربت حسينيه متوسل گردم و لذا ببام خانه برآمدم و روي بقبله دست بدعا بلند نمودم و عرض كردم الها تو ميداني كه من در اين سفر جز رضاي تو نخواهم و مقصدي از خود ندارم و اين شخص صائن را عبدي از عباد صالح تو ميدانم و باين جهت باو محبت دارم نه در فكر اكسير او هستم و نه در انديشه جفر او تو را بمظلوميت صاحب اين قبهّ حسين بن علي عليهما السلام عقدهء اين خط را بر من بگشاي و مرا بر فهم آن توانا فرما خلاصةالقول در حيني كه آنورق در دست بود و من بتضرع و ابتهال مشغول در آن مجدداً نظر كردم ديدم عين همين مطلب را نوشته است كه من براي آن قصد مسافرت دارم زيرا ملاحظه شد كه در سطر اول آندو سطر اعدادي رقم نموده كه بحساب جمل مهدي موجود ميشود و در سطر ثاني نيز اعدادي كه علي محمد ربّ از آن بيرون ميايد و صورت سطر اول  ۱۰۴۵۴۰  _  ۴۶۳۶۴۰   و سطر ثاني    ۴۴۰۸۴۰۱۰۳۰۷۰   ۲۲۰۰ و چون اين اعداد بحروف نقل يابد بر اين نهج ظاهر ميشود  مهدي علي محمد موجود ربّ و چون اين صورت مكشوف شد از غايت شوق از بام بزير آمدم و بجانب مسجد دويدم چون بمسجد در آمدم صائن نيز از حال مراقبه بيرون آمده بود سلام كردم و عرض نمودم جناب صائن من نيز براي همينكه نوشته ايد عزم مسافرت دارم
______________________________________

--- صفحه ۲۴۳ ---
عاليقدر از قلم اعلي صادر اين جمله مسطور است در ايمان هر مؤمني بدإ ممكن ولي در ايمان وحيد اكبر و سيد جواد كربلائي انور بدأ را راهي نيست و بالجمله حاجي سيد جواد چندان در شيراز مانده بصحابت و استفاضهء از حضرت ذكر اللّه الاعظم سرافراز بود كه فتنه برانگيخت و منجر بحبس آن بزرگوار گشت و اصحاب
_______________________________________________________________________
صائن تبسم نموده و بلهجهء هندي فرمود بلي شيراج ميرود معلوم ميشود شيراز را اهل هند شيراج تلفظ مينمايند زيرا مخرج حرف زإ ندارند و بالجمله مرحوم حاجي سيد جواد ميفرمود مشاهدهء اينحال نه چندان سبب سرور و حبور شد  كه بتوان وصف نمود زيرا من في المثل بعيال خود ذكر شيراز ننموده بودم تا چه رسد بصائن همه گمان مينمودند كه من باز قصد حج نمودهام زيرا در سفر سابق كه بحج مسافرت كردم از طريق بوشهر بود و شش ماه اقامت من در بوشهر امتداد يافت و جناب حاجي سيد جواد ببوشهر وارد شدند و بر خطه مرسومه از بوشهر بشيراز نزول نمودند ميفرمود در شيراز نظر بمنع والي از اجتماع بخدمت حضرت حاجي
سيد علي شهيد مقرر فرمودند كه نفوس قليله از معتمدين احبا شبها در بيت حضرت خال حاضر شوند و نقطهء اولي جل ذكره از دريچهء كه فيمابين بيت حضرت خال و بيت مبارك بود تشريف مياوردند باري بدين نهج مدتي هر شب بحضور مبارك مشرف ميشديم و پس از صرف شام كه بقانون ايرانيان تقريباً سه چهار ساعت از اول شب گذشته شام تناول مينمود حضرت اعلي ببيت خود مراجعت ميفرمودند و احبا بعضي در بيت خال و بعضي كه ممكنشان بود بمنزل خود مراجعت نموده استراحت ميكردند تا اينكه جناب آقا سيد يحيي دارابي رحمة اللّه عليه بشيراز وارد شدند و ايشان نيز برين نهج بحضور مبارك در بيت حضرت خال شهيد مشرف ميگشتند يعني آن ايام نظر بتعرض حكومت جميع احبا بحكمت ملاقات مينمودند           ميرزا ابوالفضل گلپايگاني
________________________________

--- صفحه ۲۴۴ ---
متفرق بديار اخري شدند و همينكه آنمظلوم مهاجرت باصفهان فرمود سيد بكربلا عودت كرده اقامت نموده پيوسته در خطابات و توقيعات صادرهء از قلم اعلي مورد عنايات و مفتخر بارتباطات مخصوصه گرديده مراسله دوام يافت و با او برخي از توقيعات بثّ شكوي فرموده اسرار و تأثرات خاطر اظهار نمودند چنانكه اين خطاب مسطور است ان يا مرآت جودي  لاشكوّن اليك عن كل المرايا لانهم بالوانهم اليّ لينظرون   و در هنگام وقوع شهادت كبري در كربلا بود و ما تتمهء احوالش را در بخش ششم مياوريم .
        ديگر شيخ سلطان كربلائي آبإ و  و اسلافش از علمإ و مشايخ كربلا و خود از تلامذهء جانفشان سيد رشتي بود و بواسطهء ملا علي بسطامي مطلع و منجذب بظهور حضرت باب گرديد و هنگامي كه حضرت از سفر حج عودت بشيراز نمودند چنانچه نوشتيم با آقا شيخ حسن زنوزي مذكور وسائل برانگيخته تهيهء زاد و راحله ديده خود را بشيراز رساند و از شدت مشقت سفر حين ورود مريض شد و با وجود غليان شوق توانائي رفتن بخانهء خال و تشرف بمحضر مبارك نيافت و حضرت خود هنگام شبي نزد وي رفته قلب مكسور و بدن رنجورش را بابراز عنايات و ملاطفات شفا بخشيدند و چون ايام تضييقات حاصلهء از قبل حكمران بود او را مأمور عودت
بعراق فرمودند و مصاريف زاد و راحله كرم نمودند لاجرم شيخ مراجعت بكربلا كرد و نبيل زرندي كيفيت تشرفش را بمحضر مولي الانام در آن ايام پر آلام چنين نوشت كه در شب مذكور حضرت باب اعظم براي مراعات احتياط دستور دادند كه چراغ حجرهء شيخ را قبلا خاموش كردند و در تاريكي شب غلام فانوس را بمسافتي دور گذراند تا احدي مطلع از احوال نگردد آنگاه بحجرهء شيخ در آمدند و او را
--- صفحه ۲۴۵ ---
نوازش فرمودند و بالجمله شيخ سلطان در كربلا بود و با اصحاب در نشر و ترويج امر بديع شركت نمود و نسبت بقرةالعين اخلاص و ارادت وفيره يافته نزدش تلمذ و استفاده كرد و در موكبش از عراق بايران آمد و حسب امرش از همدان بوطن برگشت و هنگام وقوع شهادت كبري در كربلا بود و سالهاي بعد حيات داشت و ذكري از مال احوالش در بخش هشتم مياوريم .
       و از آثار باقيهء شيخ سلطان مكتوبي مفصل كه در حدود سال ۱۲۶۳ از كربلا براي بابيان ايران نوشته از جهت فوائدي كه در آن مكنون است بتمامه در اين مقام ثبت مينمائيم: " و هو هذا  يا ذكر اللّه تعالي شأنك بسم اللّه الرحمن الرحيم من العبد الفقير الحقير المعترف بالقصور و التقصير سلطان بن خلف بن الشيخ حسن سلطان اليکم يا معشر الشيعه من اهل الباب سلام اللّه عليكم و رحمة اللّه و بركاته اما بعد بلا يخفي عليكم ايها الاخوان انّ من المعلوم الضروري الذي لا يحتاج الي البيان ان العالم في الترقي و المدارك في ازدياد واللّه سبحانه في كل آن و زمان من احداث ابتلإ و امتحان لتزييل اهل الباطل من اهل الايمان قال اللّه تعالي ما كان اللّه ليذرالمؤمنين علي ما انتم عليه حتي يميزالخبيث من الطيب و قال تعالي الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين فلهذا الامر المحكم صدر ما صدر و وقع ما وقع في هذه السنة في شهر رمضان و الي الان من الاختلاف الشديد في الاقوال و الاعمال و الاعتقادات و الكليات و الجزئيات و سبب ذلك انّ الملّا احمد حيث سمي نفسه من المصدقين المسلمين لامر الذكر عليه السلام و جلس في بيت باب اللّه المقدم سلام اللّه عليه و جعل يفعل فعل المكذبين المنكرين يجمع الناس الذين اقروا باللسان دون الجنان و يصنع لهم القهوة و يامرهم بشرب الدخان في السرّ و العلانية و لم يزل علي هذا الحال حتي جإ شهر رمضان و اتفق
--- صفحه ۲۴۶ ---
في ليلة منه و هو الثالث و العشرون ان المصدقين كانوا موعودين للافطار و بعدالفراغ منه امر الملّا احمد لهم بالغليان فشرب بعضهم و كان ذلك بحضور رجل من السابقين و هو جناب الملا محمد باقر فنهي الجماعة عن شرب الدخان و اكثرهم لا ينتهون فجعل جناب الاخوند يلوم الملا احمد علي فعله و الملا احمد يقول انما افعل هذا للتقيه فقال له الاخوند انما التقية تكون من الاغيار و انتم كلكم تدّعون التصديق و الايمان و ليس معكم احد من المنكرين ثم و ايّ التقية في عدم شرب الدخان و ما معني التقية و ماحدّها و ان احترام هذا البيت لازم علي جميع المؤمنين و لا يجوز فيه شرب الدخان فوصل هذا الخبر الي العيال و الي قرة العين فارسلوا اليه يلوموه كثيراً و ينصحوه و يعظوه ان الامر عظيم و الخطب جسيم و انتم عنه معرضون و في اللذات الفانية منهمكون و للدخان و القهوات شاربون و لا تنقطعون الي اللّه و لا تسلكون سبيله و هو لا يسمع منهم و لا يلتفت اليهم و ظلّ يتهم جناب الاخوند و يقول هو فضحني عند قرة العين و عند العيال و لا ارض بعد ذلك يدخل عليّ لانه من المفسدين و صار الملّا احمد كلما يتكلم جناب الاخوند بكلمة يردّه ان عرف حقيقتها ام لم يعرف حتي انّ يوماً من الايام كان جناب الاخوند يتكلم بتنزيه الامام عليه السلام و يقول لا يجوز الكلام في وصف الامام ابداً لانه عليه السلام حق و ما سواه خلق و لا يعرف الحق بالخلق و لا بالتنزيه و لا بالنفي و لا بالاثبات و الملّا احمد يقول يعرف بكل الصفات و العلامات فقال له الاخوند ان الامام عليه السلام آية اللّه و هي لا تعرف لا بالاشاره و لا بنفيها بل بنفسها اعرفو اللّه باللّه كما قال الذكر عليه السلام في خطبته الغرّإ و ليعلم الكل بسدّ السبيل و منع الطريق بالوصول الي شئ من معرفة امامه و ليأخذ الكل نصيبهم من الباب فقال الملا احمد نعم ان الامام عليه السلام له مقامان مقام الاية مقام الامامة ففي مقام الاية كما تقول و في مقام الامامة تجري عليه الصفات و الاسمإ و الاشارات و عالم  الظاهر و عالم  الاعراض
--- صفحه ۲۴۷ ---
فقال الاخوند نحن لا نفرّق بين المقامين و كل منهما عين الاخر كما قال الذكر عليه السلام في حديث الجارية ان مقام امامته عليه السلام لا يفقد مقام بيانه و الملا احمد مصرّ علي الجدال و الردّ علي جناب الاخوند حتي وصل خبره الي جناب قرة العين فارسلت اليه ان الواجب عليك احترام جناب الاخوند و القبول منه لانه من السابقين و لا يقول الّا الحق و ملا احمد لا يقبل شيئاً مما تقول فطلبته و احضرته و اقامت عليه الحجة و خصمته بان الملا محمد باقر هو و ما يقول حق و صدق و اذا خرج من عندها يرجع كماكان و لا يزداد الا عتوّاً و نفوراً  و بينما هو و هي في هذا الحال من الجدال و القيل و القال اذاً وردت علينا كتابات و توقيعات من الذكر عليه السلام في حق جناب قرة العين قرة عينه عليه السلام و منها ما يدل علي درجات عالية و مقامات شريفة و انا اذكر لكم بعض الفقرات منها ليكن عندكم معلوم قال عليه السلام قل ان رجال تلك الفئة لا يلتفتوا بما عملوا و ان احدي من المؤمنات قد ابطلت حكمهم في صحف ثلثة قل ان حرفاً منها يكفيهم الي يوم القيمة و قال ۴ قل انها امراة آمنت بربها و اتقت عن الشهوات و كانت من القانتين قل اللهم ارحم من اتبعها في حكمك و العن من حجدها في وعدك فانها آمنت بذكر اسم ربك قبل المؤمنات و انها كانت من الخاشعين و قد كان نزلت قبل هذه التوقيعات كلمات في حقها من الذكر عليه السلام في جواب مسئلتها و هي و ان ما ذكرت تلقإ وجهك كلمة قد اجبتها لما سئلت من عندك فالهمها يا الهي حكمك ما انت اهله و اعصمها من  كل شرّ ما احاط علمك و منها قوله عليه السلام و اسئلك اللهم يا الهي ان تصلي علي محمد و آل محمد و ان ترحم بحقهم تلك الورقة المطهرة من اشارات الباطلة و كيد اهل الباطل و الفتنة و انزل اللهم علي قلوب ذوي قرابتها كلمة العفو و الرحمة لئلا تري في شأن منهم اذية و لا تسمع منهم كلمة بعيدة و ارحم اللهم من اراد حكمك فيها و اخذل اللهم من اراد سخطك في حقها و الحقير لما رأيت هذه
--- صفحه ۲۴۸ ---
التوقيعات الشريفة و عرفت بعض ما فيها رايت انه يجب علا الاخذ عنها و الرد اليها و القول بقولها و التسليم لامرها و انا كنت سابقاً قبل نزول التوقيعات اسمع عنهم تنقل بعض البيانات الشريفة الغريبة و المعاني البديعة و اعترف لهم بالفضل الا اني كنت غافلا عن عظمةالامر و ما تنبهت الا بعد نزول التوقيعات فصرت في بعض الاوقات اطلب الاذن منهم بالحضور عندهم و اسمع منهم بعض البيانات البديعة العالية الرفيعة فرأيتها بحراً ذاحراً مواجاً عميقاً لاقعر له و لا ساحل تحير الافئدة و القلوب من رشحات طفحه و ينبت نبات اراضي الكينونات المستعدة لقبول الفيوضات من قطرات فيضه و تندك جبال الانيات عند سطوع تلك اللمعات و ظهور تلك الاشراقات من تلك البيانات الشريفة و انا اشهد اللّه و اوليائه باني منذ عرفتهم الي الان بالمعرفة القشرية لا الحقيقية لان محلها الفؤاد و انا لست من اهل ذلك الاستعداد ما سمعت عنهم و لا رأيت الا حقاً و خيراً و صدقاً في الاقوال و الا عمال و الحركات و السكنات و السلوات و المعاشرات و في الاحوال و الحالات و الحب في اللّه و البغض في اللّه و تدعوا الي اللّه وحده و تأمر بالانقطاع اليه و الاعراض عما سواه و الدخول في لجة الاحدية و بعد ورود تلك التوقيعات و فيها يقول فلا تقصري في ترويجه و نصرته و انت مأمونة عليها و ليس للظالمين عليك يد طويلا قالت ان الذكر عليه السلام لا يريد من هذا الترويج  الا ترويج امر السابقين و النصرة له في شرح مقاماتهم و نشر فضائلهم و انهم سبل الذكر و ابوابه صلوات اللّه عليه و عليهم و لا يريد من احد الا ولايتهم كما قال عليه السلام في التفسير المبارك يا عباد الرحمن لا تتخذوا الكافرين اوليإ من دون السابقين من المؤمنين و لا يريد من الناس الا معرفتهم كما قال عليه السلام او عجبتم ان جائكم الذكر علي نفس منا فيكم ليزكيكم و يعلمكم سبيل السابقين و لا يريد الا الطاعة لهم و الاخذ عنهم و الرد اليهم كما قال عليه السلام و انا قد قدرنا بينك و بين المؤمنين قري ظاهرة و قدرنا فيها السير باذن اللّه الحق بالحق فليسيرّن فيها
--- صفحه ۲۴۹ ---
ليالي و اياماً ناظرين الي اللّه الحق الخ فقامت بامره صلوات اللّه عليه واظهرت من فضل السابقين الفاً غير معطوفة فسمع الملا احمد و اصحابه شيئاً من تلك البيانات و ردّها بالشتم و السب  بلا بينة و لا برهان و انكروا فضل السابقين و اكثروا الطعن فيهم و قاموا معنا في مقام الجدال و اكثروا القيل و القال و قالوا ليس كل من راح الي الشيراز صار من السابقين قلنا نعم كل من راح في تلك الايام التي راحوا بها السابقين لاجل طلب الدين فهو منهم و لهذا لمّا راحا معهم رجلان من اهل كرمان و ما كانوا قاصدين هذا الامر و لما ظهر للسابقين و بلغوه لهما و لم يقبلا و قالا لا نريد غير الحاج محمد كريمخان بدلّا عن جناب السيد عليه السلام فاخرجهما من السابقين و ابعدهما و قال لاوّل مؤمن به سلام اللّه عليه قل للنفسين السائرين علي الارض الخبيثة  تريدان النفس البعيدة الخ و قال ايضاً في السابقين عليه و عليهم السلام هذا كتاب في ذكر المقربين الذين آمنوا بذكر اسم ربك قبل الحج و هذا ظاهر معلوم بانّه ما ظهر الامر لاحد قبل ان يروح سلام اللّه عليه الي الحج الا للسابقين و ما ظهر لغيرهم الّا بواسطهم و لو لم يروحون الي بلد الامن لم يظهر و لما اراد اللّه سبحانه اظهار هذا الامر ارسلهم الامام عليه السلام لقوله في التفسير انّا نحن قد ارسلنا سيارة الجب الي هذا الجب فادلي بنظر الفؤاد دلوه و قال يا بشري هذا غلام و قوله عليه السلام و قد قدر اللّه ان يلتقطه بعض السيارة منكم ممن كان في امّ الكتاب علي الحق بالحق في الاجابة علي الباب حول المإ سابقاً محموداً فقال الملّا احمد لا يلزم ان يكونوا ايضاً في الرتبة سابقين قلنا ان الذكر عليه السلام قال لهم سابقين و لم يقيد و لم يخصص بوقت دون وقت او بالظاهر دون الباطل او بالتشريع دون التكوين او بالشهادة دون الغيب و قوله صلوات اللّه عليه عامّ شامل لجميع ما ذكرنا و ما لم نذكر و نحن ليس لنا ان نخصص كلامه عليه السلام بوجه دون وجه و شيئ دون شيئ من قبل انفسنا ما لم يرد عنه فان ورد قلنا
--- صفحه ۲۵۰ ---
به و ان لم يرد فوجب علينا ان ناخذ كلامه سلام اللّه عليه علي حقيقته و صرافته و ايضاً قال الامام عليه السلام هم القري الظاهرة بين الذكر عليه السلام و بين المومنين بقوله و انا نحن قد قدرنا بينك و بين المؤمنين قري ظاهرة و قدرنا فيها السير باذن اللّه الحق بالحق فليسيرّن بها ليالي و اياماً ناظرين الي اللّه الحق و لو لم يكونوا سابقين في التكوين و التشريع لم يكونوا قري ظاهرة و لم يامر بالسير فيها و لم يقل ناظرين الي اللّه الحق و لو لا ان يكونوا كذلك لما قال الامام عليه السلام و انا قد جعلنا لكل وجهة و قد قدرنا للسابقين وجهتك و قال عليه السلام و ان لهم في بين يدي وجه ربك جنات تجري من تحتها الانهار و فيها عرش قد استقرت علي بحر ثلج بيضإ قل اذ ارفعوا عليها قد وجدوا ما لا يحيط به علم ذلك من فضل اللّه للسابقين و هذه الاية الشريفة تدل علي ان مقامهم فوق التكوين و التشريع و الظاهر و الباطن لقوله عليه السلام قل اذا رفعوا عليها قد وجدوا ما لا يحيط به علم و الذي لا يحيط به علم هو الغيب قل لا يعلم الغيب الا اللّه و اما ما سوي ذلك فهو معلوم محاط فقال الملّا احمد الذي يكون كما تقول لا يكون خالياً من العلم و انا اري اني اعلم منهم قلنا ليس الميزان هذه العلوم و لا مدار هذا الامر عليها و قد بين الذكر صلوات اللّه عليه ان الميزان ليست هي العلم بشيئ بل هي الفطرة الخالصة و الحب للّه و لا وليائه و التوجه الي اللّه في فؤاده و حقيقة بلا كيف و لا اشارهء و لا علم و لا عبارة قال صلوات اللّه عليه فاعلم ان الشرف للانسان ما كان في حالة علي علم بشيئ و ان الشرف الا شرف و الكمال الاعظم محو الغير عند طلعة الرب و قال عليه السلام و اني بعزتك لا اعلم شيئاً من الرسوم و لا اري لعلمها فضلا عندك لانّ ما سواك باطل عندك مضمحل لدي وجهك الكريم لّان كل الفضل حبك و حب من احبك و كل الشر سخطك و الظلم لاوليائك و قال ايضاً سلام اللّه عليه يا الهي لتشهد ان السائل قد اراد في الجواب سبل المجادلة علي شأن القوم و اني ما اري طرق علمهم من اصطلاح
--- صفحه ۲۵۱ ---
اللغة و تركيب العبارة و تصريف الصيغة و اثبات النتيجة بعد ذكر المقدمتين و لكن لاعلم ان تلك الاية لما ظهرت في خط الاستوإ من شواهد الفطرة يصدقها كل ذي علم بما استقر عنده و قال عليه السلام و انك تعلم ما اردت الجواب لعبد من سبيل الاستدلال بل اشير الي شان الايات بوجه الجلال و الملا احمد لا يؤمن بذلك قال اللّه تعالي في حقه و حق اصحابه و لو جئتهم بكل آية لا يومنون حتي يروا العذاب الاليم و بعد ذلك جإ الموت الابيض و تمرض فيه رجل من السابقين و هو جناب الملا محمد باقر و كان يأوي في بيت باب اللّه المقدم عليه السلام و حيث كان غريباً و ليس عنده من يقوم بخدمته و قد عرفنا شيئاً قليلامن واجب حقه علينا صرنا الي خدمته في ذلك البيت الشريف في الليل و النهار الي ان عافاه اللّه سبحانه و له الحمد و كنا ستة نفر و هم جناب الشيخ صالح و السيد هادي و الشيخ رضي و الحاج محمد و الحاج ابراهيم و الحقير و كنا مشغولين بخدمته و بذكر السابقين و نشر فضائلهم و من جملة ما كنا نقول ان من اراد معرفة الذكر و ابوابه السابقين سلام اللّه عليهم اجمعين بالدليل و البرهان و الحدود و الاشارات فقد احتجب بها عن معرفتهم و ان معرفتهم لا تحصل الا في مقام الفؤاد و الدخول في اللجة الاحدية بكشف السبحات و الاشارات و نستدل علي ذلك بالدلائل الواضحات و الايات المحكمات و هي قول الامام عليه السلام يا اهل الارض الم تنظروا كيف قد فعلنا علي الحق باصحاب السبحات و انا قدر ميناهم بحجارة السجيل من الاشارات اتقوا اللّه و ادخلوا الابواب من هذا الباب اي ادخلوا ابواب الذكر عليه السلام من هذا الباب اي
باب الفؤاد و لجة الاحدية و كشف السبحات و نفي الاشارات و قال ايضاً عليه السلام في عدم معرفة احد بالذكر عليه السلام ان الذين يظنون ان يمسوك في شيئ بشيئ من العلم فقد خرّوا من السمإ الي ارض ميتة مجتثة و كان اللّه علي كلشيئ شهيدا و ان اللّه قد جعل ذاتك محسوسة بذواتنا و كينونتك متلألإة
--- صفحه ۲۵۲ ---
من نور ذات اللّه القديم ربنا و هو اللّه كان علي كلشيئ قديرا كذلك ابوابه عليه و عليهم السلام حكمهم حكمه و امرهم امره لان ابوابه آياته و علاماته و الاية ليست هي الا حكاية لا فرق بينك و بينها الّا انهم عبادك كما قال الامام صلوات اللّه عليه في حقه و حقهم عليه و عليهم السلام و ليشهدالمومنون في هذا الباب حكم كل الابواب من الطاعة المعصية و ليعرف الموحدون عند تجلي آياته اي ابواب السابقين حق التجريد في لجة الاحدية و ليأخذ الكل حظهم عن هذه الهيكل البشريه فيض اللّه الممكنة في حق البدئية و الختمية و نحن ما كان لنا قصد في هذا الكلام الا
امتثالا لامر الملك العليم العلام و احيإ لبيت باب اللّه عليه السلام فلما راي الملا احمد و اصحابه ذلك منا قاموا معنا في مقام الجدال و اكثروا القيل و القال و بعد ذلك اعتزلوا عنا و صاروا يفترون علينا و يشنعون عند الناس و ينسبونا الي الاقوال الباطلة و العقائد الفاسدة و الناس يجيئون عندنا للتفحص يقولون ان الملا احمد و جماعة معهم ينسبون اليكم انكم تقولون ان الذكر عليه السلام رب من دون اللّه و ان بابه و اول مومن به جناب آخوند ملا حسين سلام اللّه عليه هو محمد ابن عبد اللّه و ان ثاني مومن به جناب الملا علي سلام اللّه عليه هو علي ابن ابيطالب و ان قرة العين سلام اللّه عليها هي حقيقة فاطمة و ان السابقين احد عشرهم الائمه عليهم السلام و ان الشيخ و السيد خلقا من فاضل جسم السابقين فلما سمعنا هذه الافترإات و الزور و البهتان علمنا انهم سعوا في الارض فساداً بعد اصلاحها فجمعناهم ليلة في بيت باب اللّه المقدم عليه السلام لاصلاح هذا الفساد و تبرءاً مما اشاروا اليه من الاعتقاد و هم الملا احمد و الملا حسين الخادم في ذلك البيت و السيد كريم و السيد علي الخراساني و الحاج صادق و الحاج علي الصائغ و بعض الجهال الارازل من امثالهم و قلنا لهم يا قوم لم تشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بغير ما اكتسبوا و تحتملون اثماً كبيراً اتقوا اللّه و لا تثيروا الفتنة فانها اشد من القتل و ما جمعناكم في
--- صفحه ۲۵۳ ---
هذه الليلة الا لقطع النزاع و رفع الخلاف و نبرّء الي اللّه من جميع ما اشرتم من الباطل و علي تقدير صحة ذلك نستغفر اللّه العلي المتعال و نريد السكوت بعد هذا المجلس و اطفإ الفتنة فما مضت بعد ذلك الّا ايام يسيرة اقل من اسبوع و اذا هو قد قام بين اصحابه منزهاً لعيبه مبرءً لجيبه و يقول قد نزل اليّ كتاب من الذكر عليه السلام و يقول اني انا الباب و المرجع للناس فاخذ البيعة من اصحابه علي ذلك و ظل ينادي ان من لم يدخل اليّ و يحضر درسي و يأتمّ بي فهو من الضّالين المرتدين فقلنا في انفسنا يا سبحان اللّه كيف يكون بابا من يدعوا لي غير اللّه و يرد علي ذكر اللّه صلوات اللّه عليه كلما نزل في فضل ابوابه و اصفيائه السابقين سلام اللّه عليهم ثم طلب منا الحضور في درسه فاجبناه لذلك و حضرنا عنده و قرأنا كتابه و من جملة ما فيه انه عليه السلام يوصيه بالعيال حرم باب اللّه المقدم عليه السلام خيراً و احساناً و يقول و اذكر في البيت اهلهن و سلم مني عليهنّ و في كتابه الاخر يقول عليك و لا تغفل من ثمرات شجرة العدل و لا حكم اهل البيت و احسن في احكامهن و لا تنس امرهنّ و سلم مني عليهن و قل للتي(*التي) احسنت عملها قد عملت بما ارسلت في سبيل اللّه و قد خالف بعد ذلك امره عليه السلام و اسإ مع التي احسنت عملها حرم باب اللّه الصغيراي التي هي في الحقيقة كبري لما قصدت حج بيت اللّه الحرام بعد الاستطاعة و تيسير الامور و معها قرة العين و جإ الميرزا حسن الهندي للمشايعة و بعث الميرزا محيط يلتمس منهم الدعإ و جإ المكاري لحمل الامتعة و الاسباب و اذا بالملا احمد و الملا حسين خادمهم و كم جاهل من الارذال جائوا لمنع العيال فطر دوالمكاري و وصل الخبر الي العيال و الي جناب قرةالعين فارسلوا خلف الملا احمد و الملا حسين خادمهم و ثم قالوا لماذا هذا المنع فقال الملا حسين لانه قد نزلت في حق الملا احمد آية بانه المرجع و الباب و لم تستأذنوا منه للرواح قالوا ان اللّه قد اذن لنا و اوجب علينا بقوله

--- صفحه ۲۵۴ ---

و للّه علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و ها نحن قد استطعنا و لا يمكننا التأخير و قال النبي صلي اللّه عليه و آله من استطاع اليه و لم يحج فليمت ان شإ يهودياً و ان شإ نصرانياً و انت ليس لك ان تمنع من جميع الجهات خصوصاً حج بيت اللّه الحرام ارأيت الذي ينهي عبداً اذا صلي اتق اللّه و افعل ما امرك به ذكر اللّه صلوات اللّه عليه بقوله و احسن في احكامهنّ و لا تنس امرهنّ و سلم مني عليهن و ها انت قد خالفت امره و اسئت معنا فقال ليس لكم الي ذلك من سبيل و اني لا منعكم اشدّ المنع و استعين عليكم بالاعدإ و الحكام و اسعي باذية كل من رضي برواحكم و هم فلان و فلان و ذكر جماعة من المؤمنين و قال اخبر الحكام بانّ عيال السيد مع امرأة يقال لها قرةالعين يروحون الي الباب لا الي مكة و انّ فلان و فلان هم الذين دعوهم الي الرواح و هم من البابية فغضبوا العيال و قرةالعين من كلامه و قالوا اخرج من البيت يا ملعون فانك رجيم بعد ان وعظوه و خوفوه اللّه و ذكروه و هو لا يرجع عن قصده و لا يرتدع عن غيه و لا يعقل و لا يسمع كانّ في اذنيه و قراً فسبوا العيال و شتموهن و تكلموا بالكلام الوعر القبيح قال الملا حسين يا حميرإ لا تحاربين الملا احمد و قال الملا احمد ما خالفت حمرإ و ها صفرائها فوقعت العيال المكرمة المحترمة مغشياً عليها من عظم ما اصابها من يد هذا الظالم و تمرضت بعد ذلك و امتنعت عن الرواح لامهم الويلات ما ذنب هاشم عليها اما كفوا اذا لم يساعدوا و لكن ما كان بدعاً من الاقوام ما فعلوا و قد سبقهم آبائهم بمثل ما فعلوا و قد امره الذكر عليه السلام ايضاً في كتابه قال رب باذني ابن كاظم بالحق و قال و ادرس بايات علم الجلال و ما نراك تربيه بالحق بل بالباطل و لا نراك تدرسه بايات علم الجلال بل بالصرف و النحو و اللغة و المنطق و هذه ليست آيات علم الجلال بل آيات علم الضلال ثم الدرس العام الذي تأمر الناس باستماعه ايضاً ليس هو من آيات علم الجلال بل من ظواهر كتب البابين
--- صفحه ۲۵۵ ---
المتقدمين سلام اللّه عليهما فقال ان كتبها هي آيات الجلال قلنا انّ الذكر عليه السلام يقول لبعض الرجال في جوابه ان اتكل علي اللّه و امح الكتب كلها و خذ عطإ ذكر اسم ربك و قال ع و لكل من صدق باياتنا فرض ان يمحو كل ما كتب القوم الا بعضاً من آيات البابين من قبل حكم البدع و نهي عليه السلام عن التكلم في هذا البعض في شرح اقول الا بالصبغ البديع قال ع و من اراد التكلم في آيات البابين فقد اخذ قطرة من هذا المإ الاحمر و صبغ الكل علي تلك الورقة و تكلم هنا لك يقال له انسان من حول
_______________________________________________________________________
       حكم منع از ممارست علوم رسوم معمولهء آن ايام و محو كتبي كه مشحون از تخيلات فرضيه موهومهء هند و يونان و كلده و آشور و ايران و بنام علوم حكميه متداول بين الانام بود و نيز محو كتب عقائد و احكام جهليه و استدلالات جعليه كه بنام فقه اجتهادي و اصول الفقه و كلام موجب تضييع عمر جمعي كثير گشته و بنام علمإ و حكمإ مشهور شده بدان فخر و مباهات مينمودند و نيز محو كتب مطولهء مباحث لفظيهء فرعيهء لغت العرب و هم مسائل مصطلحهء منطقية و امثالها در بيانات و آثار حضرت باب اعظم از آغاز ظهور امر بديع ثابت و درخشان و بابيه بان عقيدة مشهور و نمايان بودند و بالاخره در كتاب مستطاب بيان قانوني در اينخصوص تنظيم فرمودند تا كتب وفيرهء مذكورهء معروفهء بنام علم و دين را كه تودهء از مصطلحات و تخيلات عاري از افادهء حقيقيه و خالي از ثمرات ماديه و معنويهء بيش نبودند بلكه موجب انحراف از حقايق اصليهء دينيه و حرمان از ترقيات صوريه و معنويه هردو گشتند از ميان رفته بر جاي آنها حقايق ثابته و قوانين صالحهء الهيه و علوم مفيده باصبغهء بديعه تأسيس و تنظيم گردد چنانكه علوم حقيقيهء مفيده را در توقيع ملا باقر حرف حي تبريزي كه نبذهء از آنرا قبلا ثبت نموديم امر بتعلم فرمودند و هذا عين بيانه الاعز الاعلي و لكن تعلمّ كل علم لتكون يوم ظهوره من اسمإ عزه لتنصربه دينه .
__________________________________

--- صفحه ۲۵۶ ---
اهل الباب فلا يجوز التكلم بها حتي تصبغ بالصبغ البديع اي المعني الجديد الذي لم يكن قبل ذلك منه شيئاً ابداً كما قال عليه السلام قل يا اهل الفرقان فهل تجدون في الكتاب من قبل آية بديعة فما لكم كيف تكفرون باللّه و لا تشعرون و قال ع بلي قد نزلنا في الكتاب بعضاً من آيات باطن القرآن و انتم من قبل ذلك حرفاً منه في كتاب لا تدرسون و لا يريد عليه السلام من آيات الجلال الّا الايات البديعة و لا يريد من احد غيرها لقوله عليه السلام و ما كنت في شأن و ما نحكم بحرف و ما نلقي روحاً الا بامر بديع و ليس الدين غيرالبديع لانه ۴ حصرالدين فيه بقوله ۴   انما الدين في كتاب اللّه من آمن باللّه و آياته و اتبع حكم البدع من لدنا فاولئك هم المهتدون و قال عليه السلام و ما من نفس قد سمع حكم البدع و يعرض من حكم ربه الّا و يحشر يوم القيمة في تابوت من حديد فلما راي هذا الرجل عدم قبولنا لدرسه و الرد عليه و لم نكن اتباع كل ناعق اجتمع هو و اصحابه علينا و طردونا مرّات عديده و نحن نرجع اليهم و نعتذر منهم في كمال الخضوع و المذلة و المسكنة حتي ان بعضاً منا قبل يد الملا احمد كل ذلك امتثالاً لامر الذكر عليه السلام حيث امر باحيإ بيت باب المقدم عليه السلام لنجتمع هناك و نتلو من الايات البديعة في الليل و النهار و ما قبلوا منا عذرنا و طردونا بالسب و اللعن و الشتم و الطعن و اثاروا الفتنة و شيعوا الفاحشة و افتروا علينا الاقوال الباطلة و اوصلوها الي الاعدإ و الزمونا بيوتنا و كثر الكلام و السب و الطعن علينا من كل مكان و حركوا المال حسن گوهر علينا فقام يخطب في كثير من الايام في مجلسه و مجلس الميرزا محيط و كل مجلس جلس فيه بملإ من عامة الناس و هو يقول ايها الناس ان هؤلإ الضالين المضلين خربوا الشريعة و افسدوا في الدين فالواجب عليكم حفظ دينكم و الذب عنه بكل ما يمكنكم و لا تسكتوا عنهم و اذكروا احوالهم و اعتقاداتهم في جميع المجالس ليعرفوهم الناس و يجتنبوهم ثم ان الملا احمد اخبر السيد
--- صفحه ۲۵۷ ---
علي الكرماني و الميرزا محيط ان الحاج محمد كريمخان كتب كتاباً رادّاً علي الذكر عليه السلام و ان قرةالعين كتبت علي ردّه رداً و ان الذين و افقوا علي ذلك فلان و فلان و ذكرنا عندهم فصاحوا و ناحوا و اعانهم علينا كل احد و ظلوا يتوعدون و يتهددون و ظل الملا احمد و اصحابه يثيرون الفتنة و يضرمون نارها بلا فتور فكتبوا كتباً عديدة بمضامين مختلفة و عبارات متفاوتة لكل احد بحسب ما يلائم طبعه و مزاجه و كتبوا فيها تلك الافترإات الا ولية التي تقدم ذكرها و غيرها و ارسلوها الي سائر الامصار و الاقطار و نشروها في جميع الافاق و البلدان مثل النجف و الكاظمين و سرّ من راي و بغداد و شيراز و اصفهان و قزوين و خراسان و غيرها من البلاد و شوّشوا قلوب اولئك المؤمنين مثل جناب سيد علي شبر الكاظمي كتب لي كتاباً يقول فيه قد سمعنا اشيائاً عجيبة و اموراً غريبة تفتت الاكباد و تهجر العيال و الاولاد و كل هذه الامور و الفتنة صدرت من الملا احمد و اصحابه و هو مأمور في كتابه ان لا يفرح و لا يحزن بتصديق احد و لا بتكذيبه بقوله عليه السلام
_______________________________________________________________________
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--- صفحه ۲۵۸ ---
اوصيك ان لا تفرح بتصديق احد و لا بتكذيب نفس من اهل القيل و القال و قد خالف و فرح و حزن و هو مأمور ان لا يحدث فتنة في دين اللّه بقوله عليه السلام ان اتبع يا احمد حكم ربك من قبل و لا تحدث فتنة في دين اللّه و قل للناس قولا معروفاً و كتب له الملا شيخعلي و قال له عن جانب الذكر عليه السلام و اعطيك اصلا من عنده بان تتكلم اين ما كنت بكلام لا يترتب عليه لك و لغيرك فتنة و فساداً عظيما و قد خالف الامر و تكلم بالفساد عند الاعدإ هو و اصحابه و احدثوا الفتنة و آثاروها و اشعلوا النائرة و ضرموها و ما اللّه بغافل عمّا يعملون ثم و ان هذا الرجل اعلي ما عنده من الحجة و اقوي ما بيده من المستمسك بانه الباب و المرجع للرعية قوله عليه السلام فان اليوم لا مفر لمن اراد اللّه و اوليائه الا و ان يدخل في ذلك البيت عليك و لا تغفل عن ثمرات شجرة العدل و هو ياوّل هذه الفقره انه لا مفرّ لاحد الاوان يدخل هذا البيت اليّ اي بيت السيد سلام اللّه عليه بيت الطين و الاحجار فقلنا علي هذا اذاً يجب علي كل المسلمين المصدقين ان يجيئون من جميع الاطراف الي كربلا و يدخلون في بيت السيد ۴ بيت الطين و الاحجار اليك حتي يقبل ايمانهم انظروا الي سخافة هذا الرجل و جهله هل يتفوه عاقل بهذه الكلمات و هل يريد الذكر صلوات اللّه عليه هذا البيت و هو عليه السلام ينادي للامر البديع و يدعو للدخول في البيت الاول بيت الولاية لجة الاحدية من دخله كان آمناً و قلنا له ما بقي عندك شئ الا ان تقول انا هذا البيت او بابه اي اني انا الذكر صلوات اللّه عليه او جناب الاخوند ملا حسين سلام اللّه عليه لان الذكر عليه السلام هو البيت و جناب الاخوند بابه و اول مؤمن بنفسه و هذا القول لا يخفي بطلانه علي جميع المؤمنين و الظاهر من قوله عليه السلام فان اليوم لا مفر لمن اراد اللّه و اوليائه الا و ان يدخل في ذلك البيت اي بيت الولاية الذي من دخله كان آمنا محله الفؤاد و هو اللجة الاحدية و قوله عليك غير متصل بقوله في ذلك البيت بل هو كلام جديد ليس له
--- صفحه ۲۵۹ ---
مدخلية مع ما قبله فيكون سبكه و سياقه عليك و لا تغفل من ثمرات شجرة العدل اي اللازم و الواجب عليك ان لا تغفل من ثمرات شجرةالعدل و وجه آخر لقوله عليه السلام لا مفرّ لمن اراد اللّه و اوليائه الا و ان يدخل في ذلك البيت اي بيت الاحدية التي هي محل ظهورها الفؤاد عليك اي يكون عدواً عليك كما قال الحسين عليه السلام يوم الطف للحر يا حر انت لنا ام علينا فقال الحر لك يابن رسول اللّه لاعليك و مثل قول اللّه سبحانه فادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون اللهم انصرني علي نفسي و اجعلني من الغالبين بفضلك و كرمك يا اكرم الاكرمين.
.          ديگر از مشاهير مؤمنين عراق شيخ محمد شبل بغدادي از علمإ اثني عشريه و تلامذهء سيد رشتي بود و در بغداد از جانب وي نيابت و وكالت و نقابت بر شيخيه داشت و جناب ملا علي بسطامي را در محبس بغداد ملاقات مكرر نموده فائز بعرفان و ايمان بديع گرديد و در غايت ثبوت و استقامت و انجذاب پي اطاعت و خدمت برخاست و هنگاميكه حضرت باب از سفر حج بعزم فارس مراجعت فرمودند اهتمام نمود تا وسائل فراهم كرده با جمعي سوي شيراز رهسپار گشت و چون باصفهان رسيد دانست كه مأمورين دولت آنمظلوم را بسمت آذربايجان بردند و دستور چنين است كه اصحاب بجناب باب الباب روي آرند در آنحال گروهي از همرهانش عودت ببغداد كردند و او با معدودي رهسپار خراسان شد و مدت هشت ماه در مشهد با حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب مانده بكسب افاضات معنويه و انجام خدمات موفق گشت آنگاه مراجعت ببغداد نمود و با عزم آهنين بارتفاع امر مبين قيام كرد و طولي نكشيد كه قيام قرة العين در بغداد واقع شد و باهتمام تامّ  بمعاونت پرداخت و چندي در خانهء مسكونهء خويش آنمظلومه و اصحابش را حمايت و ضيافت كرده در بر روي واردين و طالبين حقيقت گشوده پذيره گشت و با فرزند رشيد خود آقا
--- صفحه ۲۶۰ ---
محمد مصطفي در موكب آنجناب و اصحابش مجدداً قدم ببلاد ايران گذاشته تا قزوين مهياي اعانت و نصرت شد و از آنجا ببغداد عودت كرده بتقويت و تربيت ايمانيهء مؤمنين عراق همت گماشت و در بغداد و كاظمين مجامع پر جذب و شوري مركب  از مؤمنين عرب و ايراني منعقد ساخت و در غايت ثبوت و انجذاب بنشر امر بديع برخاست تا موقعيكه خبر ارتفاع نيران هنگامهء مازندران بسمعشان رسيده دانستند كه اعدإ بصدد محاصرهء قلعه و دستگيري حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب اند همگي بجوش و اضطراب آمده آتش غيرت در قلوبشان برافروخت و حاجي ابوطالب از تجار بابيهء ساكن كاظمين تقريباً پنجاه نفر از ايشانرا زاد و استعداد داده مجهز ساخته براي نصرت اصحاب روانه داشت كه از آنجمله شيخ عزيز شيخ نصار از اهل كربلا مهدي زهراوي و طعمه وعلّاو و محمد بحراني و علي و فارس و بندار از اهل بغداد و عيسي كرادي و جواد عبدالحسين نام داشتند ولي موقعي بمازندران رسيدند كه سپاه مخالف قلعه را محصور كرده راه ورود و خروج را مسدود نمودند و ناچار اقدام و قيامي نتوانستند و عودت بسوي عراق كردند و در سورت برودت زمستان و تعرض و هجوم زبردستان دچار شدائد و مشقات فراوان گشتند و شش نفر در طريق جان دادند و ما بقي خويش را بوطن رساندند و مدت ذهاب و ايابشان قريب پنج ماه بطول انجاميد و آقا شيخ محمد در عين احوال و بحبوحهء اهوال مذكوره بنشر امر پرداخته با جمعي از بني اسرائيل و مسيحيين ساكن بغداد نيز مناظره و محاجه نمود و عدّهء را متوجه باين امر ساخت تا آنكه واقعهء شهادت عظمي واقع شد و تاب نياورده طولي نكشيد كه ازين جهان پر محن در گذشت و پسرش آقا محمد مصطفي مذكور كه تولدش در بغداد بسال  ۱۲۵۳ ه . ق واقع شد و در مراحل ايماني و اخلاص و جانفشاني با پدر همراه بود خلف صالح قرار گرفت و
--- صفحه ۲۶۱ ---
تتمهء احوالش را در بخش ششم مياوريم و از او رسالهء در شرح احوال جناب قرة العين باقي است كه در مصر طبع و نشر شد .
          ديگر از مشاهير بابيهء عراق شيخ صالح كريمي بواسطهء جناب بسطامي ايمان بامر بديع آورده از اصحاب خاص و فدائيان با اخلاص قرةالعين شده در موكبش بايران آمد و بنوعيكه در بخش سابق بيان كرديم او را بسال  ۱۲۶۳  در قزوين گرفتار و اسيراً بطهران برده حبس نموده بشهادت رساندند و او اولين شهيد شهير
اين امر در ايران ميباشد .
          ديگر سعيد جباوي اهل قريهء جبه واقعهء در ساحل فرات مردي ساده دل و مخلص بود نيز بواسطهء جناب بسطامي در عراق فائز بايمان بديع گشت و در سلك اصحاب قرةالعين قرار گرفت و پيوسته نضرالوجه مسرور الجنان ذاكر اللسان آرزوي جانفشاني در طريق الهي داشت و در موكب آنجناب تا همدان آمد و حسب دستور جدا شد و پس از چندي خود را باصحاب مازندران  رسانده دليرانه در معارك مدافعه و مقاتله نمود تا بالاخره شبي كه همراه جناب باب الباب جنگ ميكرد گلولهء بشكمش اصابت نموده كاري شد و او دست برموضع جراحت و فوران دم نهاده محاربه كنان سعي كرد تا خويش را نزد حضرت قدوس رسانده در مرأي و مشهدش جان نثار ساخت .
         ديگر حاجي محمد كرادي از اهل معمورات و باغهاي متصله ببغداد مردي اميّ و بغايت متديّن و متمسك در مذهب امامي و در ما بين شيخيه شهير و نامي و شاعر و دلير و مجرب در فنون جنگ و نظامي بود و در عسكر ابراهيم پاشاي مصري سمت بين باشي داشته در عدهء از حروب شجاعتها نمود و چون ببغداد برگشته اقامت جست بسيد رشتي كمال اخلاص و ارادت حاصل كرد و قصائد مدحيه عاليهء بسياري
--- صفحه ۲۶۲ ---
در شأن وي سرود از آنجمله در قصيدهء طويلهء اين  ابيات است و مجهولة تاه الانام بوصفها سوي العالم الغطريف جر ثومه الفخر تقمصها طفلا و حين بلوغه ابان خفي السر في النهي و الامر تا آنجا كه بدو خطاب كرده
چنين گفت آيا منقذي من لجة الجهل و العمي و يا حافظي من حيث ادري و لا ادري و بالجمله حاجي محمد بموجب بشارات و مواعيد سيد رشتي مترصد ظهور موعود شد و بواسطه جناب بسطامي فائز بايمان بديع گشت و در سلك اصحاب جناب قرةالعين در آمد و آنهنگام بالغ بسن هفتاد و پنجسالگي بود و از بغداد تا همدان همه جا در موكب آنجناب آمد و در آن بلد دستور مفارقت يافته بيدرنگ بصوب ماكو شتافته درك لقاي حضرت نقطهء اولي نموده مراجعت كرد و در قزوين نزد قرةالعين رسيد و قصيدهء رائيه در حق وي سروده عرضه داشت كه مصراعي از مطلعش چنين است؛ " يا صاح كن من بني الدنيا علي حذر" و سپس چون هنگامهء مازندران برخاست در سن هشتاد سالگي خود را بعزم جانفشاني بقلعه رساند و هنوز قوت بنيه داشت ولي در آنجا دچار فلج شده نتوانست چنانكه ميخواست مدافعه و محاربه نمايد و آرزوي شهادت در دلش غليان داشت تا آنكه در اردوي اعدا گلوله توپي اصابت كرده ويرا بامالش رساند و در كمال ايمان و سرور بجهان باقي خراميد .
      ديگر حاجي سيد خليل مدائني از اعاظم اهل مدائن و صاحب ايل و رياست بر عشائر اعراب آنجا بود و در كربلا نزد سيد رشتي تلمذ نمود و باتفاق ملا حسين بشرويه و غيره در مسجد كوفه اعتكاف كرد و در آغاز ظهور بعرفان و ايمان بديع فائز گرديده با علمإ و بزرگان مؤمنين معاشر شد و كراراً بفيض زيارت حضرت نقطه اولي فائز گشت و هنگامي كه از چهريق حضرت را براي اجرإ شهادت بتبريز ميبردند پس از آنكه مدتي با آنمظلوم مسجون انيس بود با ملا حسين دخيل مراغهء و ملا
--- صفحه ۲۶۳ ---
علي سلماسي تا چهار فرسنگي تبريز كه مسمي بقزل ديزج است همراه رفت و حضرت در آنجا توصيه بسرهنگ عبدالعلي خان در حق وي نوشته او را بمراغه فرستاد و سرهنگ مذكور كمال مهرباني بجا آورده اسب و مصاريف سفر داده كس همراه نمود تا او را بوطنش مدائن رساندند .
     و از جمله اعراب بابي حسن و محمد نام دو برادر از اهل طرابلس سوريه شغل اسب فروشي داشتند و در سفر حج بفيض ملاقات حضرت رسيده بحال محبت و انجذاب بوطن برگشتند و بدين نام شهره شده مورد تعرض اهالي گرديدند و لا جرم چندي متواري بودند و بعد چندي بوطن باز آمدند و بالجمله پس از واقعهء شهادت كبري جمعي از بابيان عرب و ايراني در خاك عراق و ماجاورها ميزيستند و گروهي ديكر نيز براي فرار از تعرضات و تعديات ملايان و دولت ناصرالدين شاهي از ايران بعراق رفته سكني گزيدند و چون ارتباط مستقيم عراق نسبت باين امر در دور بعد واقع شد بسط و تفصيل كيفيات و احوال آنجا را در بخش ششم مياوريم .
     فارس      ارض الفإ          مشرق ظهور بديع و كرسي حكومتش شيراز ( بلد الامن ) موطن اسلاف حضرت باب اللّه الاعظم و محل ولادت و نشو و نمو و سكونت آن بزرگوار و مطلع آيات و واقعات اوليهء اين امر بود و از امكنهء مهمهء شيراز خانهء ميرزا علي عموي والدهءشان است كه ولادت مباركه در آنجا واقع شد و مكتب شيخ عابد واقع در قهوه خانهء اوليا است كه ايّام صغر سن در آنجا تحصيل قرائت و كتابت نمودند و خانهء ميراثيهء محل نشو و نما است كه با والده و حرم در آنجا سكونت داشته براي ملا حسين بشرويه اظهار امر فرموده و حروف حيّ تشرف بحضور يافتند و آنخانه مباركه محل توجه و قبله مؤمنين مقرر گرديد ديگر از امكنهء مهمه مسجد واقع بجوار خانه كه وصفش در توقيعي مذكور
--- صفحه ۲۶۴ ---
و در ضمن شرح احوال ملا صادق خراساني مسطور گرديد اولين نزول آيات و تشرف و ايمان حروف حي در آنجا بوقوع پيوست و نيز اولين افشإ امر و حدوث بليات و تضييقات بنوعي كه در بخش سابق نگاشتيم در آنجا چهره گشود و ديگر خانهء حاجي سيد علي خال كه اوقات متفرقه در آنجا مراوده و اقامت نمودند و بالاخره در آنجا توقيف شدند و از آنخانه بخانهء مسكونهءشان بنوع احتياط دخول و خروج ميفرمودند و نفوس محترمهء صالحه ذهاب و اياب داشتند و ديگر ارك دار الحكومه از ابنيهء كريمخان وكيل محل باز خواست و تحقير و تعزير آنمظلوم و جناب خال و اصحاب واقع گشت و بعداً تغيير يافته ناصرالدين شاه بنائي نهاد و ديگر مسجد وكيل و منبر سنگي دوازده پله است كه براي اقناع ملاها در آن مسجد حاضر شده بر آن منبر بياناتي فرمودند و نيز محل عبد الحميد شحنهء شيراز كه در آنجا حبس و توقيف شدند و مسجد ايلخاني محل اقامت جناب باب الباب و همرهانش گشت .
       و حكمراني فارس را در آن ايام حسينخان آجودانباشي نظام الدوله داشت كه اصلا و نسباً بطائفهء اوتوزا يكي از ايلات معروف ترك ساكن در قفقازيه و آذربايجان منتسب و لقب خانوادگيش بمقدم مشتهر بود و در ايام كرّو فرهاي عباس ميرزا نائب السلطنه در آنحدود با ايل خود شركت در محاربات جسته نصرت نموده تقرب حاصل كرد و بمساعدتهاي محمدخان امير نظام صاحب منصب و سپس آجودانباشي شد و در اياميكه محمد شاه بعزم فتح هرات تجهيز سپاه كرده بدانسو رفت نظام آذربايجان را بقرب سمنان نشان حضور شاهي داده مورد الطاف و توجهات سلطاني گشت و درجه و خلعت و نشان سرتيبي گرفت و نوبتي نيز ويرا براي تقاضاي اصلاح فيما بين دولت انگليس و ايران در خصوص افغانستان برسم سفارت بمراكز مهمهء دول اروپا فرستادند و او در مراجعت بايران عدهء از معلمين نظام فرانسوي را با خود بياورد
--- صفحه ۲۶۵ ---
و باينطريق مقام و رتبهاش بالا گرفت و در سال  ۱۲۵۸ ه . ق حكومت يزد بدو واگذار بود و پس از آن بسال  ۱۲۵۹ ه . ق حكمراني فارس باو مفوض آمد و چون بواسطهء تعلق تام بحاجي ميرزا آغاسي از طرف محمد شاه مختار در تصرفات امور آن ايالت گشت بلقب صاحب اختيار ملقب و معروف گرديد و او از بستگان و دست نشاندگان حاجي ميرزا آغاسي بوده نسبت بحضرت باب اعظم مرتكب ظلم و توهين شد چنانكه در ضمن توقيع خطبة القهرية ذكر آن از قلم اعلي صدور يافت و نيز در ضمن مناجات با قاضي الحاجات شكوه از مساوي اعمال و صفات او چنين فرمودند؛ " فانّ من بعد رجوعي من بيت اللّه الحرام الي مقامي هذا ما شربت قطرة في مقعد الا
من ظلم ما اكتسب ايدي الناس بامر مختار الفارس لعنة اللّه عليه و انك لتعلم يا مليك وجودي بانه اسس اساس الظلم في حقي و اعتدي عليّ بطغيانه في عهدي حتي دخلوا حزبه ليلة القدر علي بيتي بغير اذني و اخذوا ما استطاعوا مما ملكني ربي و لقد رأيت من هذا الظالم الشارب للخمر اموراً لم يقدر نفسي ان يري و لا يحتمل حتي ضاق عليّ الارض بسعتها فخرجت عنها مضطراً الي مليك الخ " و بعد از آن ايام ظلم و جور حسينخان طولي نكشيد و بسال ۱۲۶۴ كه مردم ايران از تسلط حاجي ميرزا آغاسي و دست نشاندههايش خلاص شدند اهالي شيراز شورش كرده بر وي هجوم نمودند و عدهء مقتول گشتند لا جرم نظام الدوله بعلت عدم انتظام حكومتش معزول و مخذول شده بهرام ميرزا معز الدوله بر جاي وي صاحب اختيار فارس گرديد و بالاخره در سنين اخيرهء حياتش مردود دولت واقع گشته تحت حمايت سفراي دول خارجه در آمد تا بسال ۱۲۷۴ خارج و آزاد گرديده و بعد از چندي رخت از اين جهان بيرون كشيد .
          و از كبار علماي شيراز شيخ ابوتراب امام جمعه ابن شيخ محمد زاهد
--- صفحه ۲۶۶ ---
امام جمعه مشهور بشيخ مفيد اباً عن جد سالها امامت جمعه و جماعت و مسند و مقام رياست دينيه و تدريس علوم داشتند و شيخ ابو تراب بغايت متنفذ و ملجأ و ملاذ انام بود و همه او را بسلامت نفس و خير خواهي و دينداري ميشناختند و در آغاز دعوت حضرت اعلي و طلوع فتن و بلايا بمقتضاي حسن فطرت و انصاف و عدالت و تعلق تامّ باسلام و خاندان سيادت كمال محبت و رعايت را نسبت بان بزرگوار بروز داد آورده اند هنگاميكه ملايان در رد و ابطال كلمات و دعوي حضرت طوماري نوشته مهر و امضإنمودند در آخر نزد امام جمعه بردند و از او خواستند كه رقم كرده خاتم نهد تا نفوذ و جريان پذيرد و او پس از مطالعهء مسطورات ورقه بر آشفت و بانان نصيحت كرده گفت اين رفتار شما از طريق عقل و دين هر دو بيرون است چه ما هيچ يك در شرافت نسبت و عظمت حسب و قوت تقوي و ديانت و زهد و عبادت اين سيد بزرگوار شكي نداريم و در شدت عقل دور بين و حدّت بصر و بصيرتش تأمل نكنيم در اينحال پس اگر در آنچه اظهار ميكند راستگو است چگونه در رد و كفرش سطري نگاريم و او را بيازاريم و اگر دروغگو است اولي آنكه مجازاتش را باسلاف كرام و اجداد عاليمقامش واگذاريم و در گذريم و شما خود نيكو و واقفيد كه دروغ گويان در هر صنف مردم از عالم و جاهل و عاقل و باقل بسيارند و هيچ يك مورد جفا و آزار نه بلكه برخي واجد مقام اشتهار و رياست بوده و هستند و بالجمله هيئت ملاها را از عمل مذكور منع و ردع نمود و با وجود منع و حمايتش اغراض قلبيه و امراض رياستيهءشان صورت نگرفت تا بسال ۱۲۷۳ ه . ق  در شيراز وفات نمود و ما ذكر احوال و سوء اعمال حاجي شيخ هاشم برادر امام جمعه و نيز شيخ حسين ظالم و برخي ديگر از ملاها را در بخش سابق نموديم و از بابيان شيراز بجز حاجي مير سيد علي خال
--- صفحه ۲۶۷ ---
كه در طهران و سه تن ديگر كه در مازندران بشهادت رسيدند .
     و بجز لطفعلي ميرزا كه از شاهزادگان افشاريه و از طبقهء عرفا و متصوفه و در لباس درويشي بود و پس از فوز بعرفان و ايمان بديع بموكب جناب باب الباب پيوست و در خاتمهء واقعهء مازندران اسير شده با مقدس خراساني خلاصي حاصل نمود و پس از واقعهء شهادت عظمي غالباً در طهران با شيخ عظيم مرافقت نمود تا بسال ۱۲۶۸ بچنگ دولتيان افتاد و بنوعيكه در بخش لاحق مياوريم بشهادت رسيد عدهء قليل در سالها بعد از شهادت باقي بودند .
     و از مشاهيرشان حاجي ابوالحسن مردي متدين و محترم و تاجر منسوجات بود و در سال  ۱۲۶۰ چون حضرت باب اعظم سفر حج فرمود بشرف مرافقت در سفر نائل گرديد و در طول طريق بملاحظه حالات و شئون آن بزرگوار تنبه حاصل كرده اقبال و ايمان آورد چنانچه از قولش حكايت است كه كشتي شراعي بنوعي دچار طوفان شد كه تمامت ركاب از حجاج بدعا و التجا پرداختند و من بحال اضطراب خود را بگوشهء كشيدم ديدم كه آن سيد جوان نوراني با كمال اطمينان نشسته بياني ميفرمودند و كاتب مينوشت دست بدامن شدم تكه نبات و اطمينان و ثبات بخشيدند و حاجي پس از عودت بشيراز بي محابا نزد هركس از اطوار روحانيه و كرامات و مقامات معنويه كه در ايام سفر مشاهده كرد حكايت نموده متدرجاً در زمرهء خالصين مؤمنين و مورد توجه و تعرض منكرين مبغضين قرار گرفت و تتمهء احوالش را در بخش ششم مياوريم .
    ديگر شيخعلي ميرزا برادر زادهء شيخ ابوتراب امام جمعه در ريعان شباب مؤمن و منجذب گرديد ديگر آقا محمد كريم تاجر كه پيوسته مورد تعرض و تعدي انام بود و عاقبت ناچار بعراق مهاجرت نموده بتجارت و زندگاني پرداخت ديگر ميرزا
--- صفحه ۲۶۸ ---
آقا ركاب ساز و ميرزا رحيم خباز كه بغايت منجذب بوده همي تبليغ كردند ديگر حاجي محمد بساط از عرفا كه نخست شيخي شد و ثانياً بايمان بديع فائز گرديد و نبيل زرندي در وصف احوالش نوشت كه بسيار مزاح بود و از نماز جمعه و اقتدإ بامام جمعه مفارقت نمي جست و پيوسته سئوالات و مزاح ميكرد چنانچه روزي امام بر منبر موعظه كرده تا باينحديث رسيد كه حضرت محمد فرمودند علمإ امتي افضل من انبيإ بني اسرائيل در آنهنگام حاجي محمد بساط با انبساط از زير منبر پرسيد كه اي آقا بيان فرمائيد كه اين علمإ چه اشخاصاند جناب شيخ ابوتراب در جواب گفت ايمؤمن آن علمإ همين نفوسي هستند كه در نظر تو از سگ كمترند و با دست اشاره بملايان نمود كه دور منبر حاضر بودند و اهل مجلس از اين تقرير و تفسير بي اختيار ميخنديدند ديگر ميرزا عبدالكريم كليد دار شاه چراغ و مشهدي ابوالقاسم لباف و ميرزا مهدي صابر و پسرش ميرزا علي اكبر و بعلت قلت مومنين و محبين و شدت تعرض معاندين از علمإ و دولتيان و براي اينكه منتسبين حضرت غالبا فائز بايمان بديع نشده از وقوع شهادت كبري و بليات عظمي در غايت تأثرات و احزان ميزيستند جريان اين امر بملايمت و سكون ميگذشت و ما چون شرح احوال والده و حرم و بستگان و افنان اعلي را مقداري در بخش سابق و اين بخش آورده و مفصلا در بخش ششم مياوريم و نيز واقعات شيراز را در بخش متقدم بتفصيل نگاشتيم در اينمقام تكرار نكرده بثبت متفرقاتي از توقيعات متكثرهء صادرهء در ايام شيراز كه حاكي و منبه بدقايق مطالب است اكتفا مينمائيم از آنجمله در مقام افشإ احزان قلبيه و بيان واقعات اوليهء فجر ظهور و جفا و مكر امثال سامري و عجل و خوأر از اهل غرور و كشف اسرار و مصالح اوضاع آن ايام در ضمن مناجاتي مذكور است يا الهي لتعلم اني ما ظننت يوم الاول ان يري احد صحيفتي و يصبر في
--- صفحه ۲۶۹ ---
حقي او يقول لا لان ابواب المعارف و مفاتيح الحقائق في كلماتي مخزونة مكشوفة و لقد نسبت آثاري بحجتك الحي الّا يظلم احد و لا يكذب مع ان الخير كله من عنده نزل و عليه يستدل و لو ان الرسل ينسبون الي ان الناس لم يعتقد و الان احداً من العلما ما جإ بذلك و هوشان حججك الطيبين و في اعين الناس عظيم  و انك يا الهي لما اردت ان تمحص عبادك نزلت المحن و جعلت اصحاب حجتك مظلومين حتي ظلم من ظلم و كذب من كذب و استراح المفترون بعملهم و عرفت مقامهم و اظهرت بواطن عبادك الذين آمنوا و بلغوا و هاجروا بما فعلوا و كتبوا و اخذوا و انك تعلم كلشئ و لا يخفي عليك شيئ و بذلك قد افتنت الكل بشأن يوم الاول حتي لم يبق في الارض الا احد او اثنان او ثلاثة منطلقين مع الظل خائفين و جلين الخ  ايضاً فانا كنت في بيتي وحدي و لم يطلع احد لشأني انت قد اخرجت بعض العباد من مساكنهم ( مؤمنين اولين ) و انت قد انزلتهم علي و الهمتني بعد ذلك حكم دعوتك و اكرمتني حجتك فلما بلغت حكمك اخذت من قلوب المطلعين بامرك عهدك و تسليمك بحيث لا ينكرني من هذه الجماعة النازلة بي احد ثم قد ارفعتهم الي مساكنهم و ما عاملت بي بعد ذلك قد شرفتني بالخروج الي بيتك الحرام و بلغت حكمي بايدي ملائكتك في الارض كل شطر حتي قد بلغ امري الي المشرق و المغرب و ما بينهما فلما نضجت بنية العباد و علمت كل نفس حكم الفؤاد ارجعني من بيتك الحرام و في مقارنة ذلك الحال قد اردت الفتنة للبلاد و من عليها حتي قد نزل بي و بالمصطفين ادبار المعرضين و اوردتني علي منتهي الذل بمحضر الظالمين ( محضر والي فارسي و ملايان )  ... اليس كل ذلك من فعلك يا ذا الجلال و الاكرام و انك يا الهي ارفعتني في بدء الامر و بايّ شيئي وضعتني ثم بعد ذلك قد نزلت كلمة الانكار في قلوب الشياطين ( خؤار و همرهانش ) حتي اخذوا ما كتبوا و اني ما قصدت في ما كتبت
--- صفحه ۲۷۰ ---
الا بابية المنصوص و انها كلمة مطلقة تقيد بالخصوص فبعزتك ما مكروا في حكمي بل كنت اسرع مكراً في حقهم ايضاً بسم اللّه الرحمن الرحيم اللهم اني اشهدك باني عبدك قد آمنت بك و باياتك و استغفرك بما احاط علمك بي و انك يا الهي لتعلم باني قد حدثت الخلق بنعمتك في حقي مالم تؤت احداً من العالمين في صقع الرعية بمثل ما اكرمتني من ثنائك و آلائك و تممت حجتك علي عبوديتي بايات محكمة حيث لا يخفي عليك و علي من اجتهد في سبيلك و اظهرت يقيني في حكمك في حقي في المسجد الحرام برجل معروف من الناس بعدول من الشهدإ من عبادك فلك البهإ العظمي و الثيإ الكبري بما انت عليه من العز و الكبريإ و اليك اشكوبثي و حزني فيما نزل بي و بالمصطفين من عبادك بما جري القضإ بالامضإ من حكمك و فيك ارجو ثوابي و لكل من ابتغي برضائك و اشهد انك لا تضيع اجر المحسنين فلك الحمد و المنة مما اخترت من رضاك و دار البقإ و احتملت اذي الخلق في حقك و انا ذا صابر في ذاتك و تابع مرضاتك و لا اخاف فيك لومة لائم و انك لتعلم ما احدث بنعمتك و ما يكذبني احد و كنت بينهم ذات صدق و امانة و من الان قد سولتهم انفسهم بتكذيبي و يحسبون انهم يحسنون في دينهم فسبحانك سبحانك قلت و قولك الحق يستعجلونك بالعذاب و ان جهنم لمحيطة  بالكافرين فياللّه من قوم سوء جاهلين فلك الحمد علي ما
ظلموني في حقك و لك الحمد علي ما جحدوني في دينك و لك الحمد علي ما كذبوني في وجهك و لك الحمد علي ما آذوني في امرك فبعزتك و جلالتك و لا حول و لا قوة الا بك لاشك لي في حبي لك و لا اسوء ظني في رحمتك لي و لا اخاف من احد دونك و لا اطمع في احد سواك و اني لعلي يقين من فضلك بان الناس لا يكذبوني و لا يسبوني و لا يجحدوني و لكنهم من حكمك يغفلون و من وجهك يعرضون و باياتك
--- صفحه ۲۷۱ ---
يجحدون و اني بحبي في حقك و رضائي لوجهك كاني في الفردوس علي الارائك المتكئة لا يحزنني في ذالك المقام جحد نفس و اني بحفظك و كلائتك لعلي يقين مبين و انك لتعلم ان اليوم قد نزل بي كتاب كريم من احد من اوليائك بعد ما قهرت علي اكثر الناس بجحدهم من ردّ الجواب علي الواقع و الصواب و اخذت  عهدي عزاً لنفسي من اعناقهم بحكم الكتاب اتباعاً لفعل الحسين عليه السلام بعد اليقين بالذل و الانفراد  الخ  و درباره دعوت و مباهله با ميرزا حسن گوهر در ايام حج كه در بخش متقدم آورديم چنين مسطور است و لقد اتممت حجة المباهله في مسجد الحرام بشهادة الشهود و من اطلع بهذا الكلام بما ذكرته في صحيفة الحرمين هو المحيط و اظن ان الذين قد سمعوا هذا الامر في مكة هو الحاج سيد علي الكرماني و الحاج سيد محمد الخراساني و الحاج سليمانخان و الحاج محمد علي المازندراني و ما كان ورائهم الخ  و منها ايضاً قوله الكريم في شأن المذكورين من المعرضين و لو ان اهل الخوارج قد صدقوا بولاية علي عليه السلام و حجية ما في يديه لم يخرجوا يوم المصحف بقوله الحق انا كلام اللّه الناطق و كذالك حكم ما كذبوا من فئة الشيخية الذين هاجروا اليّ لو صدقوا حجيته الحجة في يدي لم يكذبوا ابداً و ان الان لا مفر لهم بان يقروا لانفسهم عبادة الشيطان لانه ان كان تصديقهم و خروجهم حقا عبدواللّه و بعد ذلك لما كفروا عبدوا الشيطان و ان كانوا يقولون لا نميز اولاً بين الداعي بانه من اللّه او من الشيطان فمن لم يميز اوّلا بين دعوة الرحمن و دعوة الشيطان كيف يميز آخراً و من لم يوقن بان الداعي هو الحق من عند اللّه فكيف يخرج  من بيته و كتب اليّ كتاب التصديق الا الفحص من الشك و الشك ليس من الحق ففي كل الدلائل لا مفر للمكذبين الا ان يقروا بعبادة الشيطان في تصديقهم او في تكذيبهم و من يعبد الشيطان لا خير له و ليس له عند نفسه دليل يطمئن به و له خزي في الحيوة
--- صفحه ۲۷۲ ---
 الدنيا و في الاخرة عذاب عظيم ايضاً فيا ايها الانسان ان اليوم فتنة التي نزلت في كلمات المصطفين من ائمةالدين قد احاطت كل المسلمين فاستمسك في تلك الفئة الدهمإ العميإ الصمإ الطخيإ الغبرإ الجهنإ الظلمإ الصيلم المظلم الجهنام الظلام بالحجة الكبري التي بها يثبت دين رسول اللّه كله و لن يقدر احد ان يجحده الا و يكفر به و ان اليوم ما بقي فوق الارض احد فيه روح الانسانية الا و قد نزل كتاب تصديقه في لوح مبين فاناذا اختصر الكلام لك و للناس كلهم اجمعين ما ادعيت و لا ادعي الا حكم العبودية الخالصة المحضة ... و ان ذكر العبودية و لو كانت في الحقيقة معدومة لان لا ذكر لي في رتبته و لكن في مقام التجلي بعد الممنوعية التفصيلية و الفصلية الوصلية اقول انني انا عبد اكرمني اللّه .. فاعرف حق اليقين بمثل ما انت في عين اليقين بعلم اليقين و حق اليقين فان الذي ادعي ( حاج محمد كريم خان ) اليوم امر كاظم سلام اللّه عليه في ضلال مبين و ان نسبه مكذب امره لانه لا يزال يكون في ذرية آل اللّه بنص كاضم و اجماع الفئة لا في ذرية المعروفة (قاجار) و لو كانوا مؤمنين ثم آية وجهه (كوسج) لتكون مكذب دعواه بما ذكر الصادق عليه السلام في حديث المفضل بانه من سئية منه و دليل بان من التي خبث لا يخرج الا نكدا و ان ذلك في مقام الجسد و اما العلم فلاحظ لاحد بمثلي و لا قدرة لاحد بشاني لاني اكتب اذا شإ اللّه في بعض النهار صحيفة كما ثبت الميزان بين ايدي رجال الاعيان و اني الي الان مع ما كنت في السفر و ايام الخوف قد جري من قلمي اربعون نسخة مباركة التي منها خمسة عشر صحيفة في المناجات و مثلها في علم الاشارات و الخطب و الدرايات و كتاب عدل و ما سطر في الايات و ما دونها قد سرق في سبيل الحج ... فمن اليوم يقدر بمثلي قل فاظهروا يا اولي الاسطاط كل صيصيتكم فان اليوم طير العلم لا ير قي الي و سيل الروح لا ينحدرعني
... و انت يا ايها
--- صفحه ۲۷۳ ---
الناظر الي سبحات آيات البيان لو تريد حظ الا و في فاجعل البرهان حب اللّه في نفسي ثم صبري و حلمي عن الذي آمن و بلغ و هاجر و كتب ما كتب و عجز من اتيان حديث و حده بنفسي مع ابنإ جنسه باعطائي ما سئل من جحده ايضاً فاعلم ان اللّه سبحانه لم يك مغيراً نعمة انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم فبكذب الظن في آيات اللّه حرمنا عليهم طيبات العلم و الايات لعلهم  يتذكرون ثم لما استهانوا لامر اللّه ضرب بينهم بسور علي نفي التكليف عنهم و هو باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب لعلهم بايات اللّه يتفكرون ثم لما جحدوا امرنا بعد ما استيقنت انفسهم ظلما اخذت عهدي من اعناقهم غرورا باللّه ربي و عزاً لنفسي و علمي بما اكرمني من امارات الحقية حيث لا يقدر ان يقوم بها احد غيري فمن يقدر اليوم ان يقوم بحجتي او ان يبطل شأناً من آثاري انظر الي الذين يدعون هذا المقام في العلم من الرشتية و التركية و من سواهما لن يقدر احد منهم ان يكتب ورقة بمثل آياتي و بعد ذلك يجحدون الكل امر اللّه من حيث لا يعلمون فو الذي نفسي بيده لو يتصف احد من اهل المشرق و المغرب او ما بينهما بالعدل لا مفر له الا ان يقر بفضلي لاني ما ادعيت في شأن الا العبودية و كفي باللّه وكيلا ... لما كفر الثاني بدعوة الاول و رضإ الثالث جزيتهم بما كسبت ايديهم ليظهر قول اللّه في حقهم و ان لدينا انكالا و جحيما و طعاماً ذاغصة و عذاباً اليما و كان الكل يعرفونهم و يعلمون مقامهم و يشهدون في حقهم معيشة الاول و الثاني و الثالث بعد ان ما رآني الاول منهم الا بعض ليل و بعض نهار و الثاني منهم الا بعض ليلة و ثلثي ليلة و الثالث منهم ما رآني ابدا و بعد ذلك قد اجترحوا بغير الحق فيما فعلوا و لو لا كتاب من اللّه سبق في سنة الولاية انهم لن يقدروا ان يكتبوا شان انفسهم و لكن لما كان الامر في الولاية قد قضت فلابد ان يظهر في هذاالمقام ما ظهر في الولاية و الاانهم لا شان لهم بذلك و لا نصيب لهم من القدرة انظر الي دنائة مقامهم
--- صفحه ۲۷۴ ---
و رتبتهم اني طلبت عنهم في جوابي لهم اتيان حديث مثل آياتي و انهم لن يقدروا ان ياتوا و بعد ذلك اجترحوا علي حكم اللّه و هلكوا انفسهم و انفس من اتبعهم من حيث لا يشعرون و كل ذلك فتنة في الدين ليميز الخبيث من الطيب ايضاً انظر الي المبلغ ( ملا علي بسطامي ) بالعراق و من معه و مقام اجتهاده و امارات صدقه ثم انظر الثلاثة المنكرة ( ملا جواد ملا عبدالعلي ميرزا ابراهيم ) و مقالاتهم و امارات كذبهم ثم ايقن بوعد اللّه و اخذه و كذلك نجزي الظالمين و اعلم ان جواد القزويني كتب في كتابه الا عجمي الذي كتبه من صور السجين كلمات باطلة منها اختبار الحجة فاعوذ باللّه من حمقه كانه لم يعلم ان اختبار الحجة من شيعة آل اللّه عليهم السلام يستلزم اختبار الامام ۴ و ان اختبار الامام يستلزم اختبار النبي صلي اللّه عليه و آله و ان اختبار النبي يستلزم اختبار الرب جل و علا و هذا كفر صراح و لكن اكثر الناس لا يعقلون و انه قد طلب مني لمعني الذّي ليس له دليل الا الحكمة و لا يثبت بغيرها بنص الشيخ رحمه اللّه في الفوائد اربعة و عشرين دليلا من دلائل التي كانت شأن الصبيان بعد ما قرء في كتاب اللّه ادلة الثلاثه الكافيه للكل الي قوله المبين و انه قد ضل نفسه بذكر تلك الموارد الهلكة و طلب في كتابه المباهلة بكذب نفسه كانه ما قرء كتاب اللّه بان المباهلة حكمي و آيتي و ليس له حكم مباهلة ... فمن اي حكم طلب المباهلة مني بعد ما فوضت الامر الي احد من الناس و ان كثيراً من اهل التصديق يباهلون معهم كما سمعت ان مهدي الخوئي جزإ اللّه خيراً من عنده قد ارسل الي عبدالعلي لاجل المباهلة و انه لم يقبل لكذبه فسبحان اللّه عما يصفون و ايضاً و انك لتشهد لما اراد نفس ان يجحد حجتي كتبت له في الحين مثل ما اراد مني ليصمت عن لهثه و لئلا يجترح علي بجحد بعد ما علم ان عبادك المؤمنين كلهم قد اتبعوني و لا يشركون في مقام الحكم معي احداً ... اللهم عذب الذين آمنوا بك و باياتك ثمّ
--- صفحه ۲۷۵ ---
كفروا و هاجروا الي سبيلك ثم اعرضوا كفروا و العن اللهم كل المفترين الذين كفروا بك و باياتك و خذهم اخذ عزيز مقتدر ... اللهم عذّب اولهم بكل نقماتك و سطواتك علي ما انت عليه من الشأن و القدرة و العز و العظمة فانه عمل في دينك ما لم يعمل احد قبله و افتري عليك بما لا يرضي احد لخلقك و استكبر علي حقك بغير حق ... اللهم انك تعلم انه قد اكتسب كل ما اكتسب ابو الشرور في دينك ... اللهم العنه لعناً كثيرا و عذّبه عذاباً اليماً ... اللهم العن صنمي الشيخيه و جبتيهم و شيطانيهم ... اللهم عذّب العجل و جسده و خؤاره و الرجل الذي ينصرهم بكفرهم   و ما در بخش سابق براي نماياندن لحن مقال حضرت بر منبر مسجد وكيل چون بعين خط و يا نقل از نسخهء معتبره نداشتيم شمهء از توقيع رفيع صادر در ايام اصفهان براي منوچهر خان معتمدالدوله را ثبت كرديم و اينك در برخي از نسخ صورتي بدست آورديم و عيناً ثبت مينمائيم و هي هذه بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه المبدع المنشئ الفرد القديم المخترع الذي قد كان لم يزل بلا وجود شئ هو كائن بلا حكم شئ لا يساوقه في الذات احد و لا يماثله في الصفات شئ كان عليماً بالاشيإ قبل وجود العلم و الخلق و كان قديرا علي كلشي قبل وجود المقدور و الشأن قدايّن الامثال بلا اين مثله و كيف الكيف في الاشيإ بلا كيف عدله ان قلت هو هو قد دلت الاحدية ذات الابداع و الانية حقيقة الاختراع و لا يدل الصفة في شأن عليك و لا يحكي الاية في حكم الّا علي خلقك انت الدائم الفرد و الصمد الوتر و القيوم الحي لا يدل المثل في كينونيات الخلق الّا علي انشائك و لا يشير الهندسة في ذاتيات العباد الّا الي اختراعك فسبحانك و تعاليت عمّا يقول المشبهون علواً كبيراً يا الهي بانجذاب انوار جبروتيتك قد لاحظت جمال صمدانيتك و بنفحات قدس لاهوتيتك قد استويت علي مقام رحمانيتك انت الاقرب بنفسي من كلشئ و انت القائم علي نفسي فوق كلشئ ذاتيتك
--- صفحه ۲۷۶ ---
المشيرة يا الهي مجتثة عن الوصف و العرفان و كينونيتك المتجلية منقطعة عن الاشارة و البيان انت الدائم لم تزل بلا وجود شيئ في الانشإ و انت القادر لا يزال بلا مثال شئ في الاعيان فسبحانك سبحانك لك الاسمإ و المثال و لك الكبريإ و الالإ و منك الثنإ و البهإ وحدك لا شريك لك تعاليت و تقدست عما يصفون يا الهي انت الذي قد تجليت لي بكنه رحمتك و ايدتني بايات قوتك و كرمتني بسيوف قهاريتك لكنت عزيزاً بين عبادك و انت تعلم يا الهي ما فعل الجاحدون بي في ايام سلطنتك و ما رايت من المنافقين في ايام قدرتك اللهم اني اشكو حزني الدائم القديم و اشهد ان الذين يصفونك بالصفات المعدودة لم يصفوك و الذين ينزهونك عن الاسمإ المكروهة لم ينزهوك اذ حكم النفي بعد الوجود حدّ خلقك و الاسمإ و الصفات بشهادة انفسها مقطوعة عنك و معدومة في رتبة ذاتيتك و لم تزل مالك وصف في الوجود و لا ذكر في كلمة المفقود و انك الان لكنت مثل ما كان مالك وصف  و لا ذكر فسبحانك سبحانك ان الذين يعبدونك بذكر الاسمإ يشركون بك و لا يعبدونك و الذين يشيرون اليك بذكر انفسهم ينقطعون عن مقام تجليك و لا يحبونك لانك لم تزل كنت فرداً احداً لن تقترن بشئ من الخلق و لن تقارن بشئ من آيات العبد فكل يصفونك بما انت وصفت لهم نفسك فكيف اذا تحقق و تذوت فسبحانك قد وصفت نفسك بما تجليت لخلقك و هي شأن من ابداعك و مقام من اختراعك فسبحانك لما كان وصفك لا يمكن عندك فكيف يمكن عند عبادك الذين لا يعلمون الا مقامات انفسهم و لا يدركون الا تجليات بواطنهم فسبحانك سبحانك افتري الواصفون و كذب القائلون في حقك لن يعرفك احد من الخلق و لا يمكن معرفتك في اعلي جواهر مجردات الامر و الخلق اذ ذاتيية انيتك قد دلت بانية ذاتيتك و نفسانية كينونيتك قد حكت عن كينونية نفسانيتك و لا تزال ان وصفك كان نفسك و لم تزل ان نفسك يكون ذاتك فسبحانك
--- صفحه ۲۷۷ ---
سبحانك ان اوحدك يكذبني نفسك و كل اولي العلم من عبادك بان العبد في بحبوحة الكثرات و اختلاف الايات و كثرة العلامات و غلظة المقامات فكيف يقدر ان يوحدّ ربّه الذي لا يدركه شئ و لا يقارنه شئ و لا يصفه شئ و لا يوحد ذاته شئ فسبحانك سبحانك يا الهي مالي السبيل لا بذكر الدليل و لا بالصمت في تلقإ وجهك يا جليل ان اسبحك يزجرني سرّي بان نفسك سيئة و انت من كلمات نفسك اردت ان تسبح ربك فالويل لي ثم الويل لي مالي و للتسبيح في تلقإ عرش عظمتك فسبحانك سبحانك لا اعلم من ذكرك كلمة و لا من ثنائك حرفاً لان كلما يعرف فؤادي و يشهد سري و تقرّ علا نيتي من آياتك و مناجاتك هي شأن الخلق و لا يليق بمحضر قدسك و لا بالورد علي ساحة عزك فسبحانك سبحانك يا الهي انت الحق لم تزل و ما سواك محتاج فقير و انا ذا يا الهي انقطعت عن كل الناس بالتوسل الي حبلك و اعرضت عن كل الموجودات بالتوجه الي تلقإ مدين رحمتك فالهمني اللهم ما انت عليه من الفضل و العطإ و العظمة و البهإ و الجلال و الكبريإ فاني لا اجد دونك عالماً مقتدراً و احرسني اللهم بكل منعك و كفايتك و جنود السموات و الارض فاني لا اجد دونك معتمداً و لا سواك ملجإ و انت انت اللّه ربي تعلم حاجتي و تشهد مقامي و احاط علمك بما نزل علي من قضائك و بلإ الدنيا باذنك جوداً و اكراماً اللهم ان فضلك كان علي قدر مسكنتي و ان عفوك كان علي قدر معصيتي فانت تعلم يا الهي حد ذلك و اني لاعلم باليقين انك ان تجعل كل ما احاط علمك غيري نارالحديد و تجعل سرادقها في مقام محدودة وسعت السموات و الارض كلها ثم تكبر جسمي بشأن الذي تملإ محال النار كلها و تعذبني فيها في كل آن بكل سطواتك و نقماتك ما انت تقدر به حين الاخذ الي دوام عز ازليتك سرمد الا بد لكنت مستحقاً بذالك جزإ ذكري بين يديك من دون جزإ سيئاتي و اعمالي التي لا تامر بها فسبحانك انت تعلم ذالك لا سواك ما كان ظني بك بعد لك اذ لا طاقة لشئ 
--- صفحه ۲۷۸ ---
في السموات و الارض بحكم العدل من عندك لانك ان اردت ان تحكم بشئ بعد لك ففي الحين تعذب كل من في السموات و الارض من سطوته فسبحانك سبحانك يا الهي ما كان ظني بك الا فضلك و ما كان معاملتك مع احد الا باحسانك و فضلك فسبحانك انت الذي ما تعاملت بالكافرين بعد لك فكيف ترضي و تحكم للذين يؤمنون بك و باياتك و يسجدون لك وحدك لا شريك لك فسبحانك سبحانك ان استغفرك دخلت في ذنب لو استغفرك لها سرمد الابد لا شأن بالعفو لان تلك الكلمة مدل بوجودي بين يديك و يحكي عن جرأتي في تلقإ عزّ قهاريتك لديك فهيهات هيهات مالي و الاستغفار بين يديك و لو لا فضلك و رحمتك لكنت من المنسيين فسبحانك يا الهي ان اذكرك فباليقين ذنب لان وجودي ذنب فكيف اذا اكتسبت الذنب ذنبا اخري و ان اصمت بين يديك فكان الحكم بمثل الاول لان كل ما نسب من الخلق ذنب من ذنب علي ذنب لن يليق شأن منها بالصعود اليك و لا بالورود علي بساط عزتك لان اعلي جواهر الممكنات قد تذوتت من اثر الابداع و اعلي شوامخ الموجودات قد تلجلجت من ظهور الابداع و انها بحقيقتها مقطوعة عنك مفتقرة اليك و دالة بالقطع عن طلعتك و حاكية عن المنع في مقابلة عمال احدييتك و ناطقة بالعجز عن تحميدك و ساجدة لعظمة وجهك وحده لا اله الا انت اللهم انك لتعلم اني ما اعتقدت في شأن الا ما نزلت في كتابك حيث قلت و قولك الحق لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير اللهم انك تعلم ان بعضاً من الحكمإ قد ذهبوا الي وحدة الوجود بين الموجود و المفقود فسبحانك سبحانك تعاليت و تقدست عما يصف المشبهون نفسك فما اجد كلمة ادني عن قولهم لانك لم تزل كنت بلا ذكر شئ و لا تزال انك كائن بلا وجود شئ و ان وجود الخلق بنفسه قد وجد بالاحداث من دون ان يمسسه نور من ذاتك و لا اشارة من كينونيتك بل انت تجليت لديه لامن شئ قبله و حققت الحق به جوداً و اكراماً
--- صفحه ۲۷۹ ---
فسبحانك سبحانك لو كان الامر كما يقولون فمن اين يستدلون بوحدانيتك فسبحانك سبحانك ان وجود الاثنينية بنفسها شاهدة بالافتراق و معلنة بالانقطاع و مالك وصف في وجود الخلق و ما كان لهم وصف في تلقإ وجود ذاتك اذ وجودك لم يزل كان و لم يكن معك شئ و ان وجود الخلق مقترن بالحدوث و معلن بالعدم فسبحانك سبحانك لما تجليت لهم بهم باعلي طلعة مشيتك لن يعرفوا فصلا من ذلك و لا وصلا لجنابك و لذا يعترفون بالربط بينك و بين خلقك فسبحانك سبحانك كانهم حمر مستنفرة فرّت من حكم عدل قسورة فان كان الربط ذاتك يلزم الاقتران فسبحانك سبحانك و ان كان خلقك فيبطل حكم ما افتري المشبهون في آيات خلقك فسبحانك يا الهي انت حق و ما سواك خلق و ما كان ربط بينك و بين احد من خلقك دون خلقك و ان كان بعض العرفإ من الصدرائيين الذين لا يعرفون قدرك لما يتعمقون في حكم الربط يقولون كلمة تكاد السموات ان يتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال فسبحانك حاش الظن بك قد سوّلتهم انفسهم بما يلقيهم الشيطان و يحسبون انهم يحسنون و يهتدون فسبحانك سبحانك انت المبدع البديع قد ابدعت الخلق بمشيتك لا من شئ قبلها و جعلت علة نفسها هي نفسها لا شيئاً سواها فسبحانك كل زعموا في عرفانهم ما لا تحب و ترضي فبعض قد افتروا و قالوا ان علة الاشيإ هي ذاتك كانهم لا يعرفون كلمة العدل من اوليائك و لا يشعرون بحكم الاقتران في تلقإ جمالك و لا يدركون بان العلة لو لا يشار المعلول في رتبة الظهور لم يوجد و لا يذوت فسبحانك سبحانك ما هي الا فتنتك تضل من تشإ و تهدي من تشإ قلت و قولك الحق و من يضلل اللّه فما له من هاد الخ و در توقيعي مسطور است و اني الي الان ما ذكرت اسمي ابداً في احد من آياتي حيث اشار الامام عليه السلام في حكم باطن الباطن لا يسمي باسم صاحب هذا الامر الاكافر و ان ذكر الاسم في الاثار هو شان الفقهإ و الذين هم صبيان في امر البواطن و الاسرار و اني بعد ما حرمت ذكر
--- صفحه ۲۸۰ ---
اسمي قد عصوا امر اللّه و اظهروا بعض الاولين اسمي و لذا قد ظهرت الفتن لاجله و ان المنكرين لما شاهدوا ان الناس من كل شطر خرجوا لحبي حيث قد جعل اللّه افئدتهم رافعة اليّ قد حسدوا بذلك و لذااخذوا نصيبهم مما كتبوا ايديهم ليصرف الناس من الاعتقاد بحبي الذين هو اعلي انارةالدين لاوربي ان شيعتنا لم يخرجوا من حبي و لو قطعت ابدانهم ارباً ارباً و اقول بحكم اللّه حسبي اللّه و من اتبعني من المومنين لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم ايضاً فاذا شاهدت سر الامر فاشهد باني الان في مقامي هذا في البيت و حدي لا نطق في حكم باطن الباطن كما نطق سيد الشهدإ عليه السلام في ذلك اليوم لحكم باطن الظاهر و لا يعرف من كلماتي امر الموهوم فان الامر لو يظهر بحقيقته في عالم الاجساد لتري في الظاهر و الباطن كذلك و لا يخفي ان لاجل ذلك الامر البديع قد جمعوا علي الارض المقدسة رجال كثير و اني لو اردت لاغلب علي الطوائف كلها و لكن احببت ان يجري القضإ مخالفاً لهواي لينكسر قلبي و يحزن سرّي و يتغير فؤادي لاني كنت في حكم الباطن مشابهاً في البلإ بالحسين ۴ في حكم الظاهر و ذلك مما اخذ اللّه بالعهد مني ليشرك حكمي بحكمه .
و لكن لما نزل بي صبرت في اللّه و رضيت بقضائه و اقول لن يصيبنا الا ما كتب اللّه لنا عليه توكلت و فيه صبرت و علي اللّه فليتوكل المؤمنون و ان اعظم ما نزل بي عمل خؤار الولياني في ظلمه و اني حين الذي كتبت الورقة لحكم رده كاني سمعت منادياً ينادي في سري افد احب الاشيإ اليك كما فدي الحسين عليه السلام في سبيلي و لو لا كنت ناظراً بسر الواقع فو الذي نفسي بيده لو اجتمعوا ملوك الارض لن يقدروا ان ياخذ و امني حرفاً فكيف عبيد الذي ليس لهم شأن بذلك و انهم مطرودون مقابل ابنإ جنسهم و عاجزون علي شأن لم يقدروا ان ياتوا بحديث مثل آياتي و لكن الحكم ما اشرت لك في سر الباطن ليعلم الكل مقام صبري و رضائي
--- صفحه ۲۸۱ ---
و فدائي في سبيل اللّه مع آيات الحقة التي قد جعل اللّه في يدي حيث لم يقدروا ان يغلبوا عليّ جميع اهل الارض و بذالك فديت من آثار نفسي في سبيل اللّه لان فدإ النفس لاجل اثبات الحق و ذلك لم يعادل شيئاً في الاعيان فلله الحمد و المنة قد صبرت في ذاته و فديت اعظم ما قدر اللّه لي في سبيله و سيعلم الذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون و ما قدر اللّه بعد ذلك الفدإ فدإ و ان اجتمع الكل و لا لمن اخذ الورقة نصيبا قل له تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار و لا تحسبن اللّه بغافل عما يعمل الظالمون و لو لا اراد اللّه ظهور بلإ سرّ باطن الباطن تلقإ باطن الظاهر لا يقدر احد ان يجترح عليّ بشئ و لكن اللّه قد شإ ان يراني مظلوماً في ايدي الظالمين بعد ما اجتمع آلاف من الخلق لنصرتي و كذلك قد شإ اللّه ان يراني في الفدإ اطيب آثاري و انه قد شإ ان يراني في مثل ذلك اليوم في البيت وحدي و ان حزب الشيطان يشتغلون بحربي في الرد بسيوف الكلمات التي اعظم من سيوف الحديد و لو ان لاظهار حكم ظاهر الباطن قد تحمل عليه السلام في جسده الفين الاخمسين ضرباً من آلات الحرب و اني بحقه روحي له الفدإ لاكثر من ذلك العدة قد تحملت بقلبي في سبيله من كلمات اهل البعد و اشاهد قلبي من سيوف كلمات الاعدإ ارباً ارباً الي قوله و اني الي الان ما ادعيت الا العبودية للّه وحده و لاجل ذلك قد اظهرت اربعة كتاب محكم و عدل عشرة صحيفة متقن الذي كل و احد منه لو كان في ايدي احد غيري لسخر الارض كلها بحجة لامعة بالغة بحيث لا يقدر ان ينكره احد اذا انصف و لكني من غناي باللّه معذلك الاسم الاكبر و الحجة الاعظم جلست في بيتي وحده رضإً لوجه اللّه سبحانه و رضيت بظلمي اتباعاً لفعل الحسين عليه السلام مع قدرته و جباريته الي قوله فاذاً وحيداً في البيت متكلاً علي قلمي انادي باعلي صوتي فهل من ناصر ينصر حكم باطن الباطن بايات محكمة بلسانه او بجسده او بماله او باثاره
--- صفحه ۲۸۲ ---
او بكتابه فهل من ذابّ يذب عني ردّ المعرضين و شبهة المشبهين و طغيان المعتدين فهل من ذي رحم يبكي عليّ و يبطل من حولي شرّ الملحدين فهل من ذي روح يسمع بكائي ثم يقوم لنصرتي ثم يظهر آيات محبته في حقي فهل من عزيز يعزني بحكم اللّه الاظهر ان العزة للّه و لرسوله و للمؤمنين و هل من ذي غضب يغضب علي اعدائي ليقرّ بذلك عيني فهل من ذي قوة يقوينا و هل من ذي عزة ينقطع الينا فنحمد اللّه الذي سيريكم آياته فتعرفونها و لم يجبني الان احد فيا ايها الملإ من المعتدين هل غيرت فيكم سنة او بدلت شريعة احللت ما قد حرم الطهر احمد احرمت ما قد حلل الطهر كاظم ام ادعيت في شأن دون العبودية ام ادعيت شأن الربوبية في دون هيكل العبودية فما لكم يا ايها الملإ لايّ شئ تنكروني و انا بن العلي و لاي شئ تجحدوني و انا بن الوصي فهل فيكم يا قوم ذي رحم فيدفع عنا كيد الجبابره و هل فيكم ذي علم ليبطل جهل المعرضين بحلمه اللهم انك لتعلم قد اتممت الحجة و اكملت النعمة لمن ورد علي تلك الايات في ذلك اليوم الاكبر فيا ايها الشيطان فهل في حزبك ذي كتاب محكم و صحائف متقنة يبارز ابن محمد في وحدته و يحارب معه بايات عزته التي قد جعل اللّه سيف قدرته فلم لم يجب اليوم منكم احد اللهم انك لتشهد قد اسمعت الكل بكائي و لم يبارزني اليوم احد و من قبل من لم يقدر باتيان حديث و انه خؤار ابخل من كل دني طلب دمي و انا فزت بنفسك و اجريت قلم المداد علي لوح دعوته بما كتب اليّ لاكون بذلك من المستشهدين و ان بمثل ذلك فليحارب المؤمنون و يقتل المحدون انا للّه و انا اليه راجعون و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللّه اموات بل احيإ و لكنهم قوم لا يشعرون فانا ذا اقرء نسبي بمثل ما قرء الحسين عليه السلام في ذلك اليوم و كفي باللّه شهيداً كفر القوم لما قد اعرضوا عن جمال اللّه وجه الحرمين طعنوا احمد ثم كاظماً اجمعوا في ظلم ابن السنتين الي آخر بياناته الكريم و ايضاً يا ايها السائل بلغ
--- صفحه ۲۸۳ ---
شيعتنا الا يردوا الورقة من يدي احد و لا يأ ولوا حرفاً منها فانها غربال من حكم اللّه يخرج منها خلق كثير و انا لا نعد رجلا من شيعتنا فقيهاً حتي يعرف لحن القول تادبوا من قول اللّه سبحانه يا معشر الانوار و عباد الذين يمشون علي الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً و لقد نزلت فيها اشارات لطيفة يميز بها الصادقون عن الكاذبين و ايضاً اني ما اطمع في تصديق احد و لا اخاف من تكذيب احد و لقد بلغت حكمي الي الكل فمن شإ ان يؤمن و من شإ ان يكفروان العلمإ لو لا يعرضون من حكمي لن يقدر الظالمون بعملهم و كل ظلم و حكم غير حق صدر من ذي روح من يوم ذكر الامر الي دولة الحق فكان ذنبه عليهم و كان اللّه لغني عما يعملون.
ايضاً در توقيعي فارسي؛ قوله :           بسم اللّه الرحمن الرحيم
  قبلهء محترم دام عزكم تلاوت آيات كريمه را نموده ولي چه بسيار عجب است كه اهل بصيرت تابع اقوال مردم و هواي انفس شوند لاجل اتباع حكم دين من حيث لا يعلمون اگر چه از طريقهء اهل علم دور است در مقامي كه مخاطب ايشان در امري بلا علم واقع و حجت ظاهر شك نمايد او را بجواب مجاب فرمايند ولي از آنجائيكه در مقام عبوديت واقفم متحمل غير طريقهء اهل حكمت ميشود حكم صاحب اين امر از دو مرحله خارج نيست يا حق است فطوبي لمن اتبعه يا باطل است فالويل لمن عرفه و احبه و شكي نيست از براي امر حق و باطل خداوند عالم علامتي معين فرموده كه بان  تميز داده شود و اين علامت تصديق و تكذيب ناس نخواهد بود بلي تصديق اهل عدل حجتي است قوي و ليكن امروز تميز عدول از براي كافهّ مردم امري است صعب و بهر نفس واجب است كه بنفسه تميز حق از باطل نمايد بعد از اثبات اين مقدمه شبههء نيست كه هر گاه نفسي امروز ادعاي بر امري نمايد كه باعث بر انكار جزئي از ضروريات دين نباشد با حجة وافيه بكل عالم فرض است تصديق حكم او نمايند و
--- صفحه ۲۸۴ ---
باجماع مذهب اماميه هر گاه امروز حكمي از امام زمان عليه السلام صادر شود و كل اعراض نمايند كافر ميشوند زيرا كه مناط دين عمل صوم و صلوة نيست بلكه اتباع حكم صادرهء از خود ايشان است و شبههء نيست كه اكثر  مردم در مقام اضل از انعام واقع هستند بلكه مؤمن خالص بنص حديث اقل از كبريت احمر است درين سنه در عمل حج كه خدا ميداند عدد او را سه نفر در صحيفهء امام عدل مكتوب شده كه حكم آنرا در خط بغداد نوشتم سائر اعمال مردم را هم مثل اين فرض فرمائيد و تعجب نفرمائيد كه امر حق ادق و اعظم ازين است و اكثر هالك هستند الا من شا اللّه انه عزيز غفور بعد از فوت مرحوم سيد مثل سيدي در ميانهء طائفهء ايشان لابد است كه در هر عصري باشد معذلك از اين فتنه خارج نشد مگر همان فقرا از ارض مقدسه هجرت نموده و ايشان در كتاب امام حق اشرف خلق مكتوباند با وجود آنكه بر سبيل ظاهر كسي اعتنائي بديشان ندارد و مرادم از ذكر اين فقرات حد خلق است كه رشحهء عالم باشند حال مردم از كسي كه مدعي امريست حجت ميخواهند چه حجت ازين عظيمتر است كه در عجم خداوند عالم كسي را ظاهر فرمايد بلسان قرآن كه اگر جميع اهل ارض جمع شوند نتوانند حرفي از كلمات آنرا بفهمند چه جاي آنكه اتيان بمثل نمايند حال از آنچه ظاهر شده چشم پوشيده سورهء كه در همين ورقه نازل شده كفايت ميكند در حجت بودن اهل ارض را هر گاه كل قرآن سورهء تبت بود آيا كسي را ميرسيد كه بگويد حجت نيست حاشا و كلا بلكه در حجت بودن اين سوره معادل است با حكم قرآن و معجزهء جميع انبيإ و اوصيإ گوي است و ميدان اين گوي صاحب اين امر علما هم اجتماع نموده گوي خود را بميدان آرند خود شما هميشه قرآن خواندهايد بقدر تلاوت لحن تميز ميدهيد بحق خداونديكه جانم بريد اوست كه اگر جميع اهل ارض جمع شوند باينكه يك آيه
--- صفحه ۲۸۵ ---
بياورند عاجز خواهند شد اگر هم چيزي بياورند كلمات مسروقه خواهد بود نه اين است كه از لسان ايشان بر فطرت جاري شود چنانچه در صدر اسلام فصحإ اعراب ادعا نمودند و آخر روسياه و خجل شدند حقير شرح سورهء يوسف را در چهل روز كه هر روزي بعض از آن مينوشتم اتمام نمودم و هر وقت بخواهم هر چه بنويسم روح اللّه مؤيد است مثل صحيفه كه فرستادم يكشبانه روز منتها نوشتم هر كس از علمإ مدعي آن است بسم اللّه چنانچه اشخاصيكه مشاهدهء نوشتن را نمودهاند فهميده اند كه چنين امري تا حال از احدي از علمإ ظاهر نشده بعد از كتاب و صحيفه حجت خداوند بر كل عالم تمام است و اشخاصي كه افترإ بر امام خود ميزنند كه آيات و صحيفه ماخوذه از كتاب اللّه و ادعيه است جزاي ايشان با خداوند است از روزيكه اين امر ظاهر شده عمل كل خلق باطل است الا بعد از تصديق و اين حكم خداوند است هر كس ميخواهد تصديق كند از براي خودش است هر كس هم تكذيب كند عقوبت بخودش ميرسد مرادم از اين فقرات اين است كه از بحر اضطراب خارج شده بر كحسي سكون مستقر گردند كليه اهل بلد را اوّل قابل نديدم اظهار كنم بلكه حيف است كه بر علم چنين امري غير اشخاصي كه قابل هستند وارد شوند الان هم حكم بلد مثل قبل است هر كس را تصديق از تبعيت يكديگر است خداوند سرائر همه را مطلع است آنچه اظهار نمودم تابحال بحكم الدهر انزلني بود و الّا كسي كه بر لسان آن حكم شجرهء طور جاري شود لايق نيست اين قسم در مقام عجز با عباد اللّه مجاهده نمايد بحق خداوندي كه لسان مرا باين علو حجت فرموده كه كل خلق امروز در علم نزد من مثل اين قلم جمادي است كه در يد من است و غرضم ازين مقام اظهار فخريه نيست بلكه هر ذي روحي تميز ميدهد كه عالي هر گاه وصف كند خود را از براي رتبهء مؤخر ظلم بخود كرده زيرا كه آن نميتواند تميز امر
--- صفحه ۲۸۶ ---
عالي را دهد بلكه از كتمان اسم روز اول ملاحظهء همين مزخرفات جنود شيطان را مينمودم حال كه ظاهر شده حرفي با كسي نيست حجت نزد هركس هست كسي هم قادر بر فهميدن كلمات حقير نيست كه مقصود تدريس و حكم ميان خلق باشد همين قدر حظّ علمإ عجز است و حظ عوام تصديق آنكه اشاره نمودهاند كه مردم كلمات باطل ميگويند ضرري نميرساند اول در حق خداوند گفتند عزيز ابن اللّه است دوم در حق رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله گفتند مثل آنچه در حق من گفته اند انه لمجنون و خداوند عالم بر ايشان نازل فرموده و ما هو الاذكر للعالمين كذلك در شأن آل سلام اللّه عليهم و اين سنت سنيه در مبادي عاليه با ما است بهيچوجه خوفي از احدي نداشته باشيد كمثل بيت عنكبوت هستند و هر چه خداوند عالم جاري فرمود خير است هرگاه نعوذ باللّه مردم بناي انكار گذارند محروم خواهند شد از آيات امام خود و حيرت ايشان بجائي نخواهد رسيد الخ ايضاً در ذكر مقام و منقبت سابقين اولين و اما ما اردت لاطمينان قلوب الاولين فاعلم انهم قد سبقوا بالتسليم من امارات التي قد القيت اليك و ما ورائها ما اشار اليه السيد اعلي اللّه مقامه في كتابه الذي كتب الي بخطه الشريف و ان الان عند اولي الناس بالكتاب لموجود و في اشاراته تلويح حيث يعرف اولو الالباب امري من دون بينة من غيري و كفي به لمن استبصر و اهتدي دليلا و اعلم بان عباد اللّه الذين قد سلموا هذا الامر كلهم علمإ اتقيإ حيث قد صرح السيد اعلي اللّه مقامه في شأن كل واحد منهم بشئ من الثنإ و نص بخطه الشريف لمن بلغ الامر بالعراق ثنإ عظيمة و لمن سواه بما تجد عندهم و قد اجمع اوليإ تلك الطائفه و ان فيهم رجال علمإ الذين قد نص الشيخ و السيد باجتهادهم و فضلهم حيث لا ينكرهم الامكابر عنود و انهم معروفون باعلم و العمل و اني لاستحيي ان اذكرهم باسمائهم و كفي باللّه شهيداً ايضاً يا ايها الملأ  لا تعجبوا من
--- صفحه ۲۸۷ ---
حكمي فان اول مؤمن بايات اللّه بفضل اللّه و منه اولي من الناس و انه يكفي من قبلي لمن لا يجد نفسي في الامر و لو كان مثله في العباد بالعلم لكثير و لكن اللّة قد احبه لسبقته فسوف يرفع اللّه المانع و ايضاً در مناجاتي وقد نزل علي كتب عديده من اهل طاعتك بعد ما فوضت الامر الي من كان معلمي في بعض الايام و الي من كان اولي الناس بالكتاب و ايضاً در جواب از اعتراضات معرضين بر شئون لفظيهء بديعهء آيات مباركه مسطور است و ان كتب حرفاً من دون قواعد القوم ارادان يذكرهم بقواعد الهيه و الدليل علي ذلك انه قد كتب بمثله طبق قواعد القوم و لا يعجزه شئ و لا يعزب من علمه حرف و ان تري لحناً فليس مني و ان كان مني فقد اجري علي قلمي   ليطلع   الكل   باني  لا  اعلم   قواعد   القوم  و   رسوم   العلم و بذلك يكون حجة اللّه في حق نفسي ابلغ و كلمة اللّه اعظم. و در خطابي صادر بامضإ خادم چنين مسطور است؛  حضرت اعلي نظر بضعف عباد در اوان ظهور در بيانات مدارا نموده اند و بحكمت تكلم فرموده اند چنانچه در مقامي ميفرمايند ... اين همان نقطهء فرقان است كه در اين كور بنقطهء بيان ظاهر و در مقام ولايت ميفرمايند انني انا قائم الحق الذي انتم بظهوره توعدون و در مقامي ... بمقامات ديگر ناطق شده اند چنانچه نزد صاحبان بصر حقيقي معلوم و واضح است و در مقامي ميفرمايند اگر ناس ضعيف نبودند ذكر مشيت نميشد اگر اينخادم فاني بخواهد اينمراتب را بتفصيل ذكر نمايد وقت و فرصت مساعده ننمايد و شكي نبوده و نيست كه اين بيانات از روي حكمت بوده چه اگر در اول ظهور بكلمهء اخري نطق ميفرمودند يعني آنچه در آخر فرمودند اول ميفرمودند شرارهء نار اعراض و انكار در اول وارد مياورد آنچه را كه در آخر وارد آورد در ظلم ظالمين و اعراض معرضين و انكار منكرين تفكر نمائيد بشاني معرضين و منكرين كه علماي عصرند بر اعراض قيام نمودند كه آنجوهر وجود
--- صفحه ۲۸۸ ---
خود را بعبد بقية اللّه ناميدند و اينخلق دني بان هم راضي نشدند و عمل نمودند آنچه را كه قلم و لسان و مداد از ذكر آن عاجز است ... جميع اين حزب در سفك دم آن حضرت شريكند چه كه عوام و خواص علي زعمهم در سنين اوليه متفقاً بر سفك دم اطهر قيام نمودند جميع علمإ و روسإ فتوي دادند و سائرين عمل نمودند مگر معدود كمي كه معروف نبودند و رياست نداشتند و از آن معدود هم بعد از قبول و اذعان از كلمهء قائميت بكمال اعتراض برخاستند و بر قطع سدره مباركه جهد بليغ نمودند. " و صورت قسمي مهم از آثار بديعه كه از قلم آنحضرت تا يوم مهاجرت از شيراز باصفهان تحت عنوان بابيت و ذكريت با مراعات مصالح و مقتضيات ايام صادر و نسخ آن موجود بدين تفصيل بخط سابقين مرقوم تفسير جزء اول از سورهء بقره تفسير سورهء يوسف ۱۱۱سورة     تفسير سورهء كوثر    تفسير بسم اللّه    تفسير آيهء نور     تفسير حديث كميل       تفسير حديث جاريه      تفسير حديث نحن وجه اللّه   شرح بر اقول از كلام سيد رشتي در شرح خطبهء تتنجيه  دو خطبه در بوشهر  خطبهء در سفينهء صغيرة   خطبهء در كنكان   خطبهء در يوم عيد فطر  خطبهء در جده  خطبهء در مصيبت امام حسين ع   سه خطبه در طريق مكه   كتاب الروح  ۷۰۰ سوره صادر در ايام مراجعت از حج      صحيفهء اعمال سنه ۱۴ باب     دعإ صحيفه ۱۴ صحيفهء بين الحرمين    بيان بدإ و لوح محفوظ   بيان تقارب و تباعد  بيان جوامد و مشتقات      در سلوك      در تعويذ       بيان علت تحريم محارم سببي و نسبي تفرقهء بواطن و ظواهر      نسبت بين آنحضرت و شيخ و سيد        در نحو و صرف جواب المسائل ۲۰ مسئلة    پنج توقيع بجناب ملا حسين  بعد از سفر حج سه توقيع بميرزا سيد حسن بعد از مراجعت از سفر           جواب جناب قرة العين دو توقيع بمحمد شاه و نيز دو توقيع بحاجي ميرزا آغاسي قبل و بعد از سفر حج
--- صفحه ۲۸۹ ---
توقيع بسلطان عثماني بعد از سفر           توقيع بملا حسن گوهر بعد از سفر توقيع كتاب للعلمإ بعد از سفر            جواب سيد جعفر شبر بعد از سفر    دو توقيع باهل بيت حين مراجعت              شش توقيع بخال  بعد از مراجعت پنج توقيع بملا صادق مقدس بعد از مراجعت  دو توقيع بحاجي ملا محمد بعد از مراجعت دو توقيع بحاجي محمد علي بعد از مراجعت    بحاجي محمد كريم خان بعد از مراجعت بامام حنفي و امام حنبلي و مغربي بعد از مراجعت    جواب ميرزا محمد علي نهري و ملا محمد و غيرهما بعد از مراجعت    جواب ميرزا جواد قزويني بعد از مراجعت جواب ملا ابراهيم محلاتي بعد از مراجعت     بسليمان شريف مكه بعد از مراجعت بشيخ سليمان بعد از مراجعت              بحاجي ميرزا حسن بعد از مراجعت جواب ميرزا محمد علي بعد از مراجعت     جواب ميرزا هادي و ميرزا محمد علي قزويني بميرزا عبدالباقي رشتي      بمحمد كاظم خان       بشيخ خلف          بشيخ رفيع    جواب ملا احمد و دعبل بن ميرزا علي       بسيد علي كرماني        بسليمان خان     بسيد ابراهيم          جواب ميرزا محمد يزدي          جواب  ملا محمد معلم    جواب كربلائي علي اصغر         جواب ملا عبد الخالق       جواب ملا عبد الجليل و آنچه از آثار عليا كه سارق عنود در طريق سفر ربوده صورتش چنين است صحيفهء خمس عشر دعإ     صحيفة الحج اربعة عشر ابواب در آداب زيارت ائمه   و ابواب در حج     خطب سبعة عشر       شرح قصيدة الحميري اربعون سورة كل سورة اربعون آية      شرح مصباح          شرح سورهء بقرة در دو  قسمت بلحن آيات و طريق تفسير سورهء يوسف       شرح آية الكرسي ماتين سورة و كل سورة اثني عشر آية توقيعات مهمه بعلمإ عرب و عجم
و در تعداد و تبيان و نظم آثار صادرهء در ايام حج و در ايام اوليهء شيراز چنين
--- صفحه ۲۹۰ ---
مسطور است و لقد فصل كل ما خرج من يدي من سنه    ۱۲۶۰     الي سنه     ۱۲۶۲  من شهرها بما مضي نصفه هو اربعة كتاب محكم و عشر صحيفة متقنة التي كل واحد منها تكفي في الحجية علي العبودية لمن في السموات و الارض و انا ذا اذكر اسمائها باسمإ آل اللّه منزلها ليكون حنيفاً في البيان و مذكوراً في التبيان الاولي كتاب الاحمدية في شرح جزء الاول من القرآن و الثاني كتاب العلوية و هو الذي قد فصل فيه سبعماة سورة محكمة التي كل واحد منها سبع آيات و الثالث كتاب الحسنية و هو الذي قد فصل فيه خمسين كتاباً محكمة بالايات القاهرة و الرابع كتاب الحسينية في شرح سورة يوسف عليه السلام المفصلة بماة واحدي عشرة سورة محكمة التي كل واحدة منها اثني و اربعين آية التي كل واحدة منها تكفي في الحجية لمن علي الارض و ما في تحت العرش لو لم تتغير و كفي باللّه شهيداً و الخامس صحيفة الفاطمية و هي مرتبة باربعة عشر باباً في اعمال اثنا عشر شهرا في كتاب اللّه و السادس صحيفة العلويه و هي مرتبة باربعة عشر دعإ في جواب اثنتي و تسعين مسئلة التي قد فصلت بعد رجعي عن الحج في شهر الصيام السابع صحيفة الباقرية و هي مرتبة باربعة عشر باباً في تفسير احرف البسملة و الثامن صحيفة الجعفرية و هي مرتبة باربعة عشر بابا في شرح دعائه عليه السلام في ايام الغيبة و التاسعة صحيفة الموسوية و هي مرتبة باربعة عشر بابا في جواب اثنين نفس من عباد اللّه قد قضت في ارض الحرمين و العاشرة حصيفة الرضوية و هي مرتبة باربعة عشر باباً في ذكر اربعة عشر خطبة عزإ الناطقة عن شجرة الثنإ لا اله الا هو العزيز المنان و الحاد يعشر صحيفة الجوادية و هي مرتبة باربعة عشر باباً في جواب اربعة عشر مسئلة لاهوتية و الثانيعشر صحيفة الهادية و هي مرتبة باربعة عشر باباً في جواب اربعة عشر مسئلة جبروتية و الثالث عشر صحيفة العسكرية و هي مرتبة باربعة عشر باباً في جواب اربعة عشر مسئلة ملكوتية و الرابع عشر صحيفة الحجية و هي مفصلة باربعة عشر دعإ قدوسية التي قد ظهرت في بدء
--- صفحه ۲۹۱ ---
الامر و تنسب الي امام العدل فكل ذلك اربعة عشر نسخة مباركة موجودة في ذلك الكتاب مع صحيفة المشهورة في آخره في اربعة عشر كتابا من اوليإ العباد كل ذالك مكتوب في ذلك الكتاب و اما ما خرج من يدي و سرق في سبيل الحج قد ذكر تفصيله في صحيفة الرضوية فمن وجد منه شيئاً وجب عليه حفظه فيا طوبي لمن استحفظ كل ما نزل من لدي بالواح طيبة علي احسن خط فوالذي اكرمني آياته حرف منها اعز لدي من ملك الاخرة و الاولي و استغفر اللّه ربي عن التحديد بالقليل و سبحان اللّه رب العرش عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمد للّه رب العالمين  و اما بندر ابوشهر بيان واقعات و اوضاع آنجا را ضمن بخش سابق نموديم و دار التجارهء كه محل اقامت حضرت و جناب خال بود و بعد از مراجعت از مكه نيز در آنجا توقف فرمودند مشتهر ميباشد.
       و از بلاد تاريخيهء اين امر نيريز است كه واقع در بعد سي و پنج فرسنگي شرقي شيراز و مشتمل بر زياده از ده هزار سكنه و مسكن دوم جناب آقا سيد يحيي وحيد بود و امر بديع در آنجا بواسطهء او ارتفاع يافت و ما تفصيل واقعهء نيريز با اسامي شهدإ و اصحاب را در بخش متقدم نگاشتيم و خانهء مسكونهء وحيد و مسجدي كه در آنجا بيان و برهان نموده از مقبلين و مؤمنين بيعت گرفت و نيز قلعهء خواجه واقعهء در خارج بلد كه محل تحصن اصحاب و مدافعهء از اعدإ بود و مقتل و مصرع شهدإ و مدفن جسد آنجناب و اصحابش معروف و مشهور است و عدهء را كه با او بيعت كردند متجاوز از چهار صد نوشتند و بعد از اختتام امر قلعه و قساوتهاي ميرزا زين العابدين خان حكمران بقيهء اصحاب بحدي بودند و مجتمع و متزايد شدند
_______________________________________________________________________
مدفن جناب آقا سيد يحيي وحيد اكبر را بقعهء كوچك معروف بنام بقعهء سيد واقع در ميدان در بيرون سراي سروي نوشته اند.
_______________________________________

--- صفحه ۲۹۲ ---
كه بسالي ديگر پس از واقعهء شهادت كبري واقعهء اشد از واقعهء اولي برخاست و كوهي كه محل تحصن ايشان بوده و مدافعات شجيعانهء نادر النظير نمودند بمسافتي قرب نيريز واقع است و تفصيل احوال وحيد شهيد و اعقابش را در اين بخش ضمن اوضاع يزد و شرح احوال واقعهء ثانيه را در بخش چهارم مي آوريم و در اينجا بشرح احوال چند تن از مهمين اصحاب و شهدإ و بقية السيف نيريز اكتفا مي نمائيم .
         اول حاجي محمد تقي (ايوّب) مردي ملّاك و دولتمند و مشهور و معتمد در نيريز بود همينكه خبر عزيمت جناب وحيد را از يزد براي اقامت در آنجا بشنيد باستقبال شتافت و در اصطهبانات بموكبش ورود يافته بالاتفاق بنيريز وارد شدند و با وي بيعت كرده پي نصرتش سر بر كف ارادت و اخلاص نهاد و اولاً در مسجد جامع كبير قيام كرد سپس در قلعهء خواجه بمحاربات و مدافعات پرداخت و مصاريف اصحاب را در مدت محاصره چهار ماه عهده نمود و همينكه واقعه خاتمه يافت با آنجناب و جمعي ديگر اسير اردو شدند و حكمران ويرا از سران سپاه مطالبه كرده تسليم گرفت و با جمعي از اسري محبوس داشته انواع عقاب و عذاب مجري كرد چنانكه در فصل زمستان همه روزه در آب حوض يخ بسته انداخته چندان با چوب ميزدند كه آب خونين ميگشت و حاجي نوبت چوب خوردن برخي از اسراي كثير السن ضعيف البنيه را قبول كرده در جاي ايشان مضروب ميشد و چون حكمران علت را از وي ميپرسيد جواب ميگفت كه ما بين محبوسين قرعه ميكشيم و اين فال بنام من ميايد و بالاخره از شدت ضرب سرش مجروح و متورم شده چشمانش جحوظ يافت و او را همي بكوچه و بازار و درب خانهء توانگران با نهايت خواري و آزار كشانده از تماشائيان درهم و دينار اندوختند تا پس از انقضإ يكسال بنوعي كه ضمن
--- صفحه ۲۹۳ ---
شرح احوال آقا سيد جعفر يزدي مي نگاريم مستخلص گشته بيزد اقامت جست و تتمهء احوالش و خاندانش را در بخش ششم مينگاريم .
    دوم آقا سيد جعفر يزدي ساكن نيريز عالم  و واعظي متمول و معتبر و نزد اهالي بعلم و تقوي مشتهر و حكمران بمجالست و معاشرتش مفتخر بود و در قرب دار الحكومه منزل داشت و بواسطهء جناب وحيد اكبر مؤمن باين امر گرديد و بموجب دستورش در مسجد جامع بوعظ و هدايت مردم پرداخت و حكمران ويرا از خانه اش ممنوع داشت لا جرم با سائر اصحاب در مسجد سكونت جست و سپس در تمامت مدت واقعات قلعه با جناب وحيد بسر برد و پس از اختتام امر قلعه و شهادت وحيد حكمران در انجمن سران سپاه با كمال شدت و غلظت و ابراز غيرت چنين بيان كرد كه ثروت حاجي و علم تقرير آقا سيد جعفر موجب قوت قلب اصحاب قلعه و ادامهء حروب  و اراقهء دمإ گرديد لذا بايد نوعي عقاب شوند كه سبب عبرت مردم گردد و آندو را تسليم گرفته بحبس انداخته خانه و املاك سيد را ضبط كرده بنام خود قباله نمود و چون در آنزمان قلت و گراني گندم و نان بود او را نزد درب انبار غلات خود بسته بفقرإ اعلان نمود كه بهر نفري از مرد و زن همه روزه يك من مجاناً ميدهم بشرط اينكه آبدهن بصورت آقا سيد جعفر اندازيد و لا جرم مردم بينوا خيو برو و محاسن سيد انداخته مني گندم ميبردند آوردهاند عائلهء فقير براي گرفتن ذرت حاضر شدند و از القإ بصاق بر چهرهء سيد جليل شرم داشته در گوشهء ايستادند آقا سيد جعفر روي بايشان نموده بكمال مهرباني گفت خجلت ننمائيد بيائيد آب دهن انداخته ذرت ببريد و من با عبا رويم را پاك مينمايم و آن فقيران نيز چنين كردند و بحق خويش از ذرت رسيدند و در مدت نه ماه همه روزه آنسيد مظلوم را بدرب خانهء اغنيإ كشيده چوب وافر زدند تا از صاحب خانه مبلغي نقود گيرند و از
--- صفحه ۲۹۴ ---
صداي دل گزاي تازيانه و استغاثه و حنين مظلومانهاش ساكنين ديار مشمئز و بي اختيار شده سخنان زشت و ناسزا گفته دراهم و دنانيري بظالمين ميدادند تا ظالمان سيد را از آنجايگاه ميبردند و عاقبت پاهايش مجروح و متورم گرديده قادر حركت نبود و حمالي ويرا بر دوش كشيده بدر خانهها ميبرد و باز بنوع مذكور ميازردند و زن و اطفالش حاضر بوده واقعات را نگريسته ميگريستند و بالاخره زن خان حاكم را دل بسوخت گويند بموجب خوابهاي موحش كه ديد سيد را با عائلهاش و نيز حاجي محمد تقي مذكور را بر حمارها نشانده از نيريز بخارج فرستاد و آنمظلومان خود را بقريهء در هفت فرسنگي شمالي نيريز رساندند و مردم ده بعلت سابقهء معرفت در حق سيد بوظائف احترام و پذيرائي پرداختند و خبر بسمع خان حاكم رسيده كس فرستاد تا آنمظلومانرا بر گردانند ولي اهالي مأمور را خائباً عودت دادند و مظلومان بسمت يزد ره سپردند تا بقريهء هرات رسيدند و از تعقيب زين العابدين خان بياسودند و حاجي بشهر يزد رفت و سيد حسب خواهش مالكين قريه در آنجا بماند و بامامت جماعت و مرجعيت امور شرعيه و وعظ پرداخت و تتمهء احوالش در بخش ششم ميايد .
      ديگر از مشاهير اصحاب نيريزي ابو الزوجهء وحيد شهيد حاجي شيخ عبد العلي از علمإ و ائمهء جماعت بود و در ايمان و استقامت و حمايت و مساعدت از وحيد همتا نداشت و با دو پسرش شيخ هادي هفده ساله و شيخ محمد چهارده ساله در نيريز و در محاربات قلعهء خواجه كوشيد و بعد از شهادت وحيد گاهي متواري و گاهي  در نيريز مختفي گشت تا در واقعهء ثانيه با زن و فرزندان در بالاي كوه مدافعه همي نمود و پس از خاتمهء جنگ اسير شدند و اعدا نخست دو پسرش را در دامنش سر بريدند آنگاه ويرا شهيد نمودند و زنش اسير شده بگريخت و بخانه برادر خود سيد ابراهيم
 --- صفحه ۲۹۵ ---
در نيريز پناه برد و برادر چون مؤمن باين امر نبود خواهر را بخانه راه نداد و آنمظلومه بخانه كربلائي رضاي  حمامي كه از مستخدمينشان بود ملتجي و مختفي شد و در همانشت وفات يافت .

ديگر ملا عبد الحسين واعظ و قاضي نيريز حامي و مساعد وحيد شهيد بود و در موقع محاربه و مدافعه در نيريز گلولهء اعدا پايش را مجروح ساخت و او در آنهنگام از سن هفتاد سال و بنماز و نياز اشتغال داشت آنگاه با سه برادر و پنج پسر در قلعه بمحاربه پرداخت و پسرش ملا علينقي بشهادت رسيد و ملا عبدالحسين با عائلهء ملا علينقي را اسير كرده بشيراز بردند و چنانكه در بخش لاحق مياوريم چون ملا عبدالحسين را با جمع اسري مغلولاً بطهران ميبردند در سه منزلي شيراز از شدت مشقات هلاك شد سواران دولتي سرش را جدا كرده تنش را در همانجا زير خاك پنهان نمودند و سلالهاش از نسل ملاعلينقي درين امر برقرار ماند .
     ديگر حاجي قاسم از اصحاب و انصار وحيد در نيريز و قلعه بود و در پايان واقعه دستگير شده يكسال بحبس حكمران نيريز در كند و زنجير بانواع عذاب از قبيل انداختن در آب سرد حوض بفصل زمستان و ضرب و اخذ نقود و اموال فراوان گرفتار گرديد و بالاخره حيدر نامي ويرا از حكمران بادإ يكصد تومان خريده مستخلص ساخت و حاجي از بيم حكمران فراري و متواري گشت و در وقعهء ثانيهء بالاي كوه رفته طول مدت محاربه را بپايان رساند و در خاتمه بگريخت و مال حالش را در بخش ششم مياوريم .
     ديگر خواجه قطبا از رؤسإ شجعان اصحاب وحيد بعد از اختتام امر قلعه فراري و متواري شد و در وقعهء ثانيه از رؤسإ مدافعين بوده سنگري بنام سنگر
--- صفحه ۲۹۶ ---
خواجه قطبا تأسيس كرد و در همان سنگر بشهادت رسيد و اخلافي از او باقي نماند .
     ديگر خواجه محمد حسين از اصحاب وحيد نيز پس از خاتمهء امر قلعهء نيريز فراري و متواري شد و در واقعهء ثانيه بالاي كوه نرفت ولي زوجهء محترمه باتفاق خويشان مشاركت كرد و واقعات جگر گداز اصحاب جبل چون بسمع خواجه رسيد در محل اقامتش كه قريهء كربال بود با شدت تأثر وفات يافت .
    ديگر آقا مير محمد عابد نيز در محاربات با وحيد بود و پس از خاتمهء امر قلعه دستگير شد و او را در نيريز مرخص و رها كردند و در وقعهء دوم بر جبل بر آمده شركت در مدافعه و محاربه نمود و بالاخره اسير شد و او را با سائر اسرا بعزم شيراز بردند و چنانكه در بخش چهارم مياوريم چون پير منحني بوده طاقت مشقات نداشت خواهش كرد او را بشهادت رساندند و سرش را جدا كرده بشيراز بردند .
     ديگر مشهدي اسمعيل اصطهباناتي نيز از اصحاب وحيد و با او از اصطهبانات به نيريز وارد شد حامي و ناصر بوده در قلعه گلولهء توپ بوي اصابت كرده مدتي معالجه جراحات نمود و در وقعهء ثانيهء بالاي كوه بمحاربه پرداخت و بالاخره در جملهء اسرا بشيراز رفت و او را مرخص و رها كردند و بنيريز مراجعت و اقامت
نمود از او نيز اخلافي باقي ماند .
     ديگر آقا سيد زين العابدين اصطهباناتي نيز از اصحاب و در قلعهء خواجه و بعداً بالاي كوه محاربات كرده بالاخره مستخلص گشت .
     ديگر ابراهيم ولد صالح نيز در دو وقعه محاربه كرد و در اسارت بشيراز مرخص شد .
--- صفحه ۲۹۷ ---
     ديگر آقا سيد حسين بن حاجي سيد احمد نيز در دو وقعه محاربه نمود و در نيريز مستخلص گشت و برادرش آقا سيد حسن نيز مانند او بوده اخلافي بر جاي گذاشت و اشهر از آن دو برادر اكبرشان آقا سيد ابوطالب وحيد را تا رونيز استقبال و استجلال كرده تا آخر امر بحمايت و نصرتش پرداخت و در خاتمه گرفتار چنگ حاجي ميرزا زين العابدين خان شده مدتي در حبس بوده مضروب شديد گشته نقود نامعدود از او گرفتند و بالاخره بمعدن شكرد از توابع نيريز تبعيد كرده در آنجا ويرا مسموم و هلاك نمودند .
    ديگر ملا حسن ولد كربلائي قاسم و محمد اسمعيل پسر ملا محمد باقر بودند و بعد از خاتمهء وقعهء دوم باسارت شيراز رفته مرخص شده عودت بنيريز كردند و اخلافي از ايشان باقي است .
    ديگر از مشاهير اصحاب وحيد ملا كريم پس از ختم وقعهء اولي اسير شده مدتي در حبس حاجي زين العابدين خان بوده ملك و باغش را تصرف كرده او را  رها نمودند و در وقعهء دوم بالاي كوه نيز محاربات كرد تا شهيد گشت و بعضي از اخلافش در اين امر مشهورند .
    ديگر ملا علي اكبر بن ملا محمد اصطهباناتي بمعيت وحيد بنيريز وارد شده بنصرتش قيام داشت و بعد از اسارت مستخلص گشت و در وقعهء ثانيه نيز محاربات كرده اسير شده مستخلص گرديد .
    ديگر از مشاهير اصحاب وحيد آقا شيخ يوسف در وقعهء اولي و ثانيه هر دو محاربات كرده از اسراي شيراز بود و پس از استخلاص و عودت بنيريز گرفتار و محبوس شده مضروب كردند و دو گوشش را بريدند و نيز كف پايش را بريدند و نمد گذاشتند و بالاخره مستخلص گشت و تتمهء احوالش را در بخش ششم مياوريم .
--- صفحه ۲۹۸ ---
    ديگر لطفعلي قائد كه دست چپش باصابت گلولهء توپ در درب قلعه جدا شده زير خاك كردند و در وقعهء ثانيه نيز محاربه نموده اسير و مستخلص گشت و اخلافي بيادگار گذاشت .
    ديگر ميرزا محمد بن ميرزا محمد عابد پس از خاتمهء جنگ قلعه چند سال متواري شد و در وقعهء ثانيه بالاي كوه حضور يافته بمحاربات پرداخت و عاقبت اسير اعدا گشته باتفاق سائر اسري باسيري بردند ولي در بين طريق خويش را بدرياچه بختگان انداخته بگريخت و بعداً بنيريز برگشته بماند .
    و از اشهر و اشجع اصحاب وحيد ملا محمد بن ارشد حاجي صفر علي مالك املاك و ثروت وافره كه صاحب حسن و جمال و علم و كمال بود و خط نسخ را بعد از ميرزا احمد شهير كسي مانند او زيبا ننوشت و ابوين بعلت شدت علاقه در آغاز جواني برايش زن گرفتند و هنگامي كه جناب وحيد بنيريز ورود فرمود دو پسر محمد رحيم و محمد كريم نام در سن يكسال و نيم و دو سال و نيم داشت و با آنان و پدر و مادر و برادري اصغر نام كور مادر زاد دوازده ساله بيكخانه ميزيست و همينكه بانجناب ارادت حاصل كرده از اصحاب با وفا گشته شب و روز را در قلعهء خواجه بمدافعه و مقاتله صرف نمود و الدين و عائله از مفارقت بيتاب شده در استخلاصش  از قلعه جد و جهد همي كردند نوبتي مادر با زن و اطفال صغيرش بپشت قلعه رسيدند و او خبر يافته بملاقات و مكالمه آمد و چون نظرشان بوضع و حالش افتاد كبيراً و صغيراً بي اختيار گريه و زاري و ناله و بيقراري آغاز كردند و التماس و الحاح نموده گفتند بر مادر و پدر و زن و اطفال صغير رحم آر و ازين عسرت حال و سوء مال بگذر و خير و شرّ واقعه را بخدا واگذار ولي انفاس و احساس ضعيفشان در عقيدت و ايمان قوي وي اثر نكرد و چون اصرارشان را بحد اجبار ديد خنجر از كمر بر كشيده
--- صفحه ۲۹۹ ---
گفت بدانيد و آگاه باشيد كه من با قدم علم و بينش راه دين و ايمان را پيمودم تا بسر منزل عشق رسيدم و برگشت ازين سفر ممكن نيست و اگر در اين زمان راه خود گرفته بخانه و كاشانه نرويد ناچار اطفال را با خنجر شكم پاره نمايم تا بدانيد كه دلبستهء بعالم معاني را مجال تعلق بعالم داني نيست و ايشان نوميد شده بخانه برگشتند و پس از چندي شبي براي انجام مقصودي سوار بر اسب از قلعه بيرون آمده جانب نيريز تاخت و اردو  ويرا هدف گلوله ساختند و تيري برخسارش اصابت كرده از ديگر سو بيرون رفت و او را دستگير كرده بمحبس حاجي زين العابدين خان حكمران فرستادند و چندي با جرح دهان و رنج فراوان در حبس بسر برد و هر قدر والدش اصرار كرده نقود بحكومت داد ويرا رها نكردند عاقبت تني از اهل اردو بعلت دوستي سابقه استخلاصش را فراهم نموده او را باصطهبانات برده مدّت شش ماه بمعالجه پرداخت تا بهبودي يافت و والدش در آنمدت زن و اطفالش را نزد خود نگهداري نمود و در آن اثنإ هنگامهء قلعه منتهي بشهادت وحيد و اصحاب گرديد و حاجي زين العابدين خان بغارت اموال و هتك اعراض و سفك دمإ بابيان پرداخت و از آنجمله اصغر اعمي دوازده سالهء مذكور را دستگير كرده امر داد در مقابل چشم مادرش داغ و شكنجه كردند و و همينكه آهن تفتيدهء در آتش را ببدن لطيف كودك بيگناه گذاشتند و دود بلند شد مادر را دل بسوخت و بيهوشي دست داد و پس از افاقه مقداري از املاك براي استخلاص فرزند بحكمران بخشيد و خان في الحال آخوندي را حاضر كرده ملك را انتقال شرعي بخود داده سند محكم نمود و اصغر را بمحبس فرستاد و بعد از چند روز مجدداً براي شكنجه حاضر كردند و بنوع مذكور شروع بداغ نمودند و مادر جگر سوخته براي خلاصي پسر مقداري ديگر از املاك را بنام خان سند كرد و بدين طريق خان حكمران تمامت املاك حاجي صفر علي را بنام
--- صفحه ۳۰۰ ---
خويش بربود و اصغر اعمي نيز از شدت شكنجه و داغ فداي اغراض وي گشته مرد و از اينواقعات هنوز زماني نگذشت كه جراحات ملا محمد التيام يافته بنيريز عودت نمود و چون از ماجري اطلاع يافت شعلهء غيرت از درونش زبانه كشيد و بي اختيار اقوام و خويشان را وداع گفته بعزم انتقام از ناصرالدين شاه و بركندن بنيان ظلم و گناه حركت نمود در آنحال مادرش يك خوشهء مرواريد كه از دستبرد خان پنهان كرده بود بوي داد و ملا محمد نيم شب از نيريز بشيراز شتافت و چند تن از بابيان شيرازي با وي مرافقت كرده بطهران رفتند و در آنجا با محمد صادق تبريزي بنوعي كه در بخش لاحق مياوريم متفق شدند و شاه را هدف ساختند و گرفتار چنگ عوانان دولتي شده در آنمذبحهء عموميه سال  ۱۲۶۸ كشته گشتند و از وي عائله و اعقابي درين امر بر جاي ماند و ما شرح حال عدهء از اصحاب نيريز را بنام و مقام در ذيل شرح واقعهء دوم آنجا در بخش لاحق مياوريم .
    و در اصطهبانات نيز هنگام عبور جناب وحيد از يزد جمعي از علمإ و متنفذين و غيرهم اقبال نموده بيعت كردند و برخي از ايشان چنانكه اشاره كرديم با وي بنيريز رفته از شجاعترين اصحاب در قلعهء خواجه بودند و بعضي ديگر از متنفذين همينكه مقاومت حكومت را نگريسته دانستند كه آغاز بلايا و قرب وقوع فدإ جان و مال و عيال در راه خداست تاب استقامت نياورده اعراض كردند و با اعدإ همراه شدند مانند حاجي مهريزي كه موجب تعرض بجان و مال احباب گرديد و مانند آقا سيد اسمعيل مريجاني كه بعلت تزويج ندادن جناب وحيد دختر خود را باو از تمامت خدمات و تحمل صدمات فائقهء سابقهء خويش صرف نظر كرده با اسب  سواري آنجناب بمحل و موطن خود عودت نموده برياست ملائي پرداخت و معذلك بعد از وقوع  شهادت كبري جمعي از بابيه در آنحدود ميزيستند و هم در محال عديدهء ديگر از قسمت
--- صفحه ۳۰۱ ---
فارس آحادي از مؤمنين بودند مخصوصاً هنديجان از مراكز بابيه شمرده گشت چه شيخ سلمان از اهل قرإ مذكور كه در حدود بيست سالگي و داراي حالت تفحص و تحري و احساس روحاني بود در ايام ارتفاع ندإ حضرت ذكر اللّه الاعظم از افق شيراز آوازهء ظهور بشنيد و براي تجسس و كشف احوال بدانسو شتافت و بعلت مهاجرت حضرت فائز بلقإ نگرديد ولي در حال سفر فائز بملاقات جناب قرةالعين شده عرفان و ايمان كامل حاصل نموده بوطن برگشت و تقريباً هفتاد خانواده از افشار ساكن هنديجان را كه از قوم و عشيرتش بودند مؤمن بان آئين نمود و خود با شش تن از مؤمنين بدين اسامي مشهدي گل محمد رئيس طائفهء افشار مشهدي رستم كربلائي مدد كربلائي تقي ملا عبد اللّه علي بخش بعزم زيارت حضرت بسمت آذربايجان روانه شد و با عشق و شتاب همي ره نورديد تا بقم رسيد و در آنجا خبر فاجعهء شهادت عظمي بشنيد و همرهان با اندوه و حسرت فراوان بوطن برگشتند ولي شيخ مراجعت نكرد و سر در بيابان عشق و طلب نهاد تا بمقامات رفيعهء عرفان و تقرب بارگاه رحمن نائل گشت و تفصيل احوال و اوضاع آنحدود ضمن بيان احوالش در بخش ششم نگاشته ميگردد .
      قزوين ارض القاف   در سنين اوليهء ظهور بديع بعنوان مركزي از مراكز بابيه شناخته شد و جمعي از حروف حي و علمإ راشدين و شهدإ مرضيين و مشاهير مؤمنين و مؤمنات مانند جناب قرةالعين و ميرزا محمد علي و ملا هادي و خاندان فرهادي و حاجي نصير و حاجي شيخ محمد نبيل و بستگانش و ملا عبدالكريم ( ميرزا احمد كاتب ) و غيرهم اهل آنجا بودند و ملا عبد الجليل اروميهء نيز در آن بلد زن گرفته سكونت نموده جمعي را مهتدي ساخت بدرجهئيكه در موقع ابعاد حضرت ذكر اللّه الاعظم باذربايجان حكم حاجي ميرزا آقاسي صادر شد كه براي تحفظ از حملهء بابيان حضرت را
--- صفحه ۳۰۲ ---
داخل شهر نكرده از مسافتي دور رهسپار سازند و ملا جعفر واعظ قزويني كيفيت آغاز نشر امر بديع را در آن بلد باين مضمون نوشت اول كسيكه كلمات شريفهء حق را بقزوين فرستاد جناب ميرزا مهدي بن حاجي عبدالكريم شهير بباغبان باشي قزويني بود و حاجي مذكور مكتوب پسر را با يك جزء از كلمات بديعهء مرسله نزد ملا تقي بن ملا قنبر پسر عم من آورد و مرا نيز خواستند و حاضر شدم مضمون نامه خطاباً لحاجي والد خود چنين بود كه پنجهزار تومان ابريشم از مال التجارهء ما و از مال حاجي عمو و سائرين بدريا غرق شد غوّاص و سبّاح رفتند و سعي كردند اثري ظاهر نشد ولي خداوند جنسي لا نهاية له بما عطا فرمود كه اگر تا يوم قيامت مصروف داريم ذرهء از آن كم نشود اينك فرستادم بخور و بياشام و انديشهء تمام شدنش مكن پس حاجي گهي بمكتوب و دمي بما نگريسته گفت اي ملا تقي آيا اين جزو براي من درهم و دينار است كه بمصارف لازمهء عيالم برسانم و در آنمجلس عدهء از علمإ محترمين و تجار حاضر بودند و ملا تقي پس از قرائت صفحهء از كلمات بديعه بحقير فرمود در اينكلام چه ميگوئي گفتم اول ندارد تا معلوم شود چيست و از كيست مثل سبك قرآن است ولي كلمات فرقاني نيست فرمودند از آنجائيكه قرآن نازل شده اينكلام هم نازل شده مذكور شد در آنجا جبرئيل از آسمان آورد اينجا هم جبرئيل بايد بياورد فرمود نميدانم اينقدر ميدانم اين كلام بسياق كلام قرآن است و از همان مصدر صادر شد و ميرزا جواد از علمإ شيخيه و تلامذهء سيد معروف بميرزا جواد خؤار از مطالعهء آن كلمات و اطلاع از احوال حال خوشي يافته رقص كرد و روزي ديگر بمسجد رفته بر منبر برآمده اظهار امر حق و نصرتش نمود و بعد از چهل روز با جمعيت بسيار بكربلا رفتند ولي در كرمانشاهان امر بايشان رسيد كه بشيراز بلدالامين بروند و لذا عودت كرده بصوب مذكور رهسپار
--- صفحه ۳۰۳ ---
گشتند و رفتند و پس از آن رسائلي بود كه آقا ميرزا محمد علي بن حاجي ميرزا عبدالوهاب براي والد خود بفرستاد  روزي حقير با عمم قنبر علي خدمتشان رسيديم خلوت نموده بر درب خانه جناب ملا صادق يزدي را كه محرمان خاصش بود بنشاند و نهي كرد كه احدي را بخانه بار دخول ندهند آنگاه آيات بديعه از بغل در آورده بحقير داده فرمودند تو بهتر ميخواني بخوان و من خواندم سپس فرمودند در حقيت ايشان چه ميگوئيد عمم در جواب تأمل كرد و از خود حاجي پرسيد كه شما درين باب چه ميفرمائيد فرمودند كلمات بسيار عالي و بسبك قرآن است چاره جز تصديق نميباشد و لمحهء چند گذشت آنگاه در خصوص مليح فتي القزويني آغاز سخن كرده گفت اينجوان چند جزو از آيات جناب باب روح ما سواه فداه برايم فرستاد و مكتوبي بدين مضمون نوشت كه اگر تصديق نكني و ايمان نياري گردنت را مانند سر سگي ميبرم پس بملا قنبر عمو روي نموده فرمود اكنون هفتاد سال از عمرم سپري شده و نزديك باخر است و ديده ام بدو پسرم روشن است كه در امامزادهها و آستانهها شمع روشن كرده گريه و زاري نموده از خدا خواستم تا بمن ارزاني داشت و عاقبت كارم چنين شد كه مي بينيد و مكاتيبي باين لحن بمن ميدهند پس جناب ميرزا بعد از كلمات مذكوره اينعبارت ادا نمود كه راست ميگويد و حق بجانب او است     انتهي
     و حاجي عبدالكريم مذكور از اعاظم دولتمندان و تجار محترم و مؤمنين معظم قزوين بود و بسنيني بعد در آنجا وفات يافت و پسرش ميرزا مهدي نيز در يزد تجارت مهمه داشت و بساط را بر چيده بقزوين آمد و با عمويش حاجي عبدالحسين قريب بيست هزار تومان ابريشم خريده حركت بشيراز كردند و استماع صيت حضرت نموده بشرف لقا رسيدند و آن بزرگوار نهي از مسافرت بدريا
--- صفحه ۳۰۴ ---
فرمودند و عمو منتهي نشده بضاعات را براي بمباي برد و در دريا غرق گرديد و ميرزا مهدي همچنان مشرف در شيراز ماند و بايمان كامل رسيد و بوطن آمده پيوسته مشتعل بشعلهء عشق و ايمان بود و حين ارتفاع هنگامهء مازندران بنصرت اصحاب قيام نمود تا بشهادت رسيد .
     و حاجي ميرزا عبدالوهاب از مشاهير فقهاي عظام و مراجع احكام و ساكن قزوين بود و شرح ذمهء از احوال او و كيفيت ارادت و مساعدتش را بشيخ احسائي در ايام اقامت شيخ در قزوين در بخش اول نگاشتيم و در آغاز ظهور امر بديع دو پسرش ملا هادي و ميرزا محمد علي كه از فضلإ و علمإ بودند بشيراز رفته درك زيارت حضرت باب اعظم را نموده  ايمان آوردند و هر دو از سابقين اولين و حروف حي شدند و حاجي خود نيز بنوع مذكور اظهار اقبال و ايمان نسبت باين امر نمود و حضرت در هنگام عبور از حدود قزوين براي آذربايجان در قريهء سياه دهان نامهء بنوع توقير و تجليل بدو نگاشته طلب مساعدت و نصرت فرمودند ولي براي شدت مقاومت دولت و صولت علمإ و ائمهء جماعت حاجي را كاري از پيش نرفت و در اواخر عمرش از قزوين بنجف شتافته مجاور گرديد و در سن هشتاد و سه سالگي مريض و بستري شده آثار و مقدمات ارتحال پديدار گشت و در آنحال دستور داد ويرا در جنازه گذاشتند و بمرقد مطهر حضرت امير المؤمنين بردند و پس از ساعتي در آنمكان مقدس بعالم باقي رحلت نمود و اما پسرانش ملا هادي و ميرزا محمد علي پس از استفاضهء ايامي چند در شيراز مراجعت بكربلا نمودند و در نشر انوار هدي
_______________________________________________________________________
ميرزا محمد علي سر بر قدم حضرت قدوس نهاد و دست بر نداشت چه در خراسان و چه در بدشت و چه در حبس ساري و چه در ايام قلعهء مبارك در همه جا پروانه آنشمع ذو الجلال بود تا شهيد گرديد.                            نبيل زرندي
_______________________________________

--- صفحه ۳۰۵ ---
كوشيدند سپس بقزوين عودت كرده سكونت گرفتند و هنگامي كه سواران دولتي حضرت ذكر اللّه را براي آذربايجان ميبردند در قريهء سياه دهان بمحضر مبارك رسيدند و در موقع اجتماع بابيه در خراسان هر دو در فتنهء مشهد حضور داشتند و ميرزا محمد علي در موكب حضرت قدوس مراجعت كرده در بدشت حضور داشت و بالاتفاق بمازندران رفتند و در ساري بخانهء حاجي ميرزا محمد تقي مجتهد چندي با هم توقيف بودند و در موقع ارتفاع  امر قلعهء مازندران بدانجا شتافته بنصرت و فداكاري قيام نمود تا بفيض شهادت كامياب گرديد و از جمله توقيعات صادرهء از قلم اعلي خطاب بوي اين توقيع در بيان وظائف سالك و مسافر الي اللّه ميباشد بسم اللّه الرحمن الرحيم فاعلم يا اخ الخليل و اثبت قدميك علي صراط اللّه الجميل و اعرف ان اللّه سبحانه ما خلق شيئا الّا و قد بين حكمه في الكتاب و ما قدّر اللّه دإ الّا و قد خلق بازائه دوإ فاستغفر ربك الذي لا اله الا هو الذي ليس كمثله شئ و اجهد علي العمل لان اللّه ما حكم للبلوغ الي القطع الّا بعد اليأس عن كل شئ فادخل باللّه في لجة الاحدية لان اللّه قد طهرّواردها عن الاشارات الشيطانية و لا تخف عن شئ و لا تخزن لشئ لان اللّه قد حرّم خوفه لمن فيه خوف من غيره و زكيّ المؤمنين في كتابه عن حزن الغير لقوله الحق الحمد للّه الذي اذهب عنا الحزن و استقرّ علي الامر بالاخلاص فان اللّه قد جعل لكل شئ مقاماً موقوفا و ارض عن اللّه بقوله الحق ان كان كلشئ بقضائي و قدري فالحزن لما ذا و اتكلّ علي اللّه في كل الاحوال و اقبل بكلك الي اللّه حتي المحو عمل سواه و ايقن بالغفران بعد ورودك في ذلك الباب و انتظر امر اللّه فان نصر اللّه كان قريبا و الحمد للّه رب العالمين و در توقيعي ديگر راجع بزيارت جامعهء صغيره مسطور است بسم اللّه الرحمن الرحيم و انّ من كتب النازلة بي كتاب اخي محمد علي نجل العالم الجليل الحاج عبد الوهاب القزويني و لما اني احببته في سرّياحببته عما سئل
--- صفحه ۳۰۶ ---
مني من زيارة الجامعة فاحفظ يا اخي ما سئلت و اقرء ما اردت و كن لي ناصراً مثل النار الذي ورد علي حشيش الارض و لا تبق لاحد حجة و احفظ كل ما نزل من يدي بمإ الذهب علي احسن خط كريم  و از آقا ميرزا محمد علي شهيد مذكور كه زوجه اش خواهر جناب قرةالعين بود دختري خلف از ابوين بر قرار ماند و اما ملا هادي كه سناً اكبر بود در قلعهء مازندران و سائر واقعات خطيره داخل نشده محفوظ ماند و سالها بعد از واقعهء شهادت كبري در قزوين زيست و بيان مال احوالش در بخش ششم ثبت ميگردد .
   و در مقابل حاجي ميرزا عبدالوهاب در قزوين حاجي ملا محمد تقي معروف برغاني از مشهير مجتهدين بود كه با برادر اوسطش حاجي ملا محمد صالح و برادر اصغرش حاجي ملا محمد علي همگي در برغان تولد يافته بمقام رشد رسيدند و تحصيلات اوليهشان در آنجا و در قزوين صورت گرفت و در بلدهء قم نزد ميرزا ابوالقاسم مجتهد شهير مؤلف كتاب قوانين الاصول چندي تحصيل فقه و اصول نمودند آنگاه باصفهان رفته سنيني چند بتحصيل علوم نقليه و عقليه پرداختند پس بعراق عرب شتافته در كربلا مخصوصاً نزد آقا سيد علي مؤلف كتاب رياض فقه و اصول خواندند و در تحصيل علوم رسوم دينيه رنج فراوان برده بمقامات عاليه رسيدند و نيز عبادات و رياضات شاقه را تحمل نموده شبها را بادعيه و مناجات و اقامهء صلوات بپايان رساندند و حاجي ملا علي نزد شيخ احسائي تلمذ كرده از علمإ شهير شيخيه محسوب گشت و بكثرت عبادات شاقه و تلاوت آيات و اوراد و ادعيه و تضرعات دائمه شهرت يافت گويند در ثلث اخير شبها زنجيري بر گردن نهاده بميخي در سقف حجره پيوند ميداد تا چون نعاس گيرد زنجير مانع افتادن و خوابيدن باشد و بعبادت و مطالعهء كتب و تحرير مسائل علميه شب بروز مياورد و بعد از سنين كثيره مراجعت بايران
--- صفحه ۳۰۷ ---
نموده در طهران اقامت گرفتند و چون مابين حاجي ملا محمد تقي و ميرزاي قمي در برخي از مسائل فقهيه مناظرهء علميهء كتبيه برخاست و رد و ايرادات چند مبادله  گشت خود را مجبور عودت بكربلا ديده بدانسو شتافت و از استاد خود آقا سيد علي مذكور اجازهء اجتهاد گرفته بطهران برگشت و بساط رياست و اجتهاد بگسترد و هر سه بغايت جسور و مغرور بودند و نوبتي در محضر فتحعلي شاه بجسارت و خلاف ادب سلوك كردند و مغضوب و منفور شاه واقع شده مجبور بمهاجرت از طهران و اقامت قزوين گشتند و كيفيت مجلس مذكور را بعضي چنين نوشتند كه ملا محمد علي نام مجتهد جدلي مازندراني در محضر شاهي حضور داشت و مقرب درگاه بود و در آنحال سه برادر مذكور نيز حضور يافتند و شاه در اثنإ مكالمه مسئلهء از حاجي ملا تقي پرسيد و او جوابي داده بياني نمود كه ملا محمد علي جدلي نپسنديده رد كرد و مناظره و مجادله فيمابينشان در گرفت و ملزم بسكوت گشت و حاجي ملا محمد صالح خجلت برادر مهتر نپسنديده پي مدافعت و حمايت جدل آغاز كرد و فرياد لم و لا نسلم بلند شد و جدلي در اثنإ مناظره باو گفت همانا سخناني را كه در ايام تلمذ نزد من آموختي حال باز پس ميگوئي و تلميذ را حق جسارت و مخالفت ادب با استاد نيست لذا حاجي ملا صالح نيز لب فرو بست آنگاه حاجي ملاعلي از خجلت اخوين غضبناك گشت در همان مسئله بمباحثه و مشاجره گرم شد و كار از قيل و قال بنزاع و نزال كشيد و طرفين نشسته مانند دو خصم متقاتل متقابل بر يكديگر حمله بردند و نشسته همي نزديك شدند تا بهم رسيدند و لطمهء سخت بر بناگوش ملاي جدلي نواخت و شاه از آن اخوان جسور در غضب و نفور شده حكم باخراجشان از مجلس بلكه از طهران داد و در بدو ورودشان بقزوين حاجي عبدالوهاب مذكور تجليل نموده موجب اشتهار صوت و صيتشان گرديد و آنان
--- صفحه ۳۰۸ ---
متدرجاً شهرتي بسزا حاصل كرده رياست و ثروت معتنابها فراهم آوردند و در فقه و اصول و تفسير و جمع اخبار و غيرها تأليفات عديده نمودند و حاجي سيد محمد تقي امام جمعه كه عالمي ذو فنون بوده اهالي نسبت باو اعتقاد كرامات و مقامات باطنيه داشتند سالها بامامت جمعه و رياست جماعت بر قرار بود و حاجي ملا تقي سنيني چند فتوي بر تحريم صلوة جمعه در ايام غيبت امام داده پيروان خود را از اقامت صلوة جمعه منع كرد تا نوبتي حاجي سيد محمد تقي را با اهالي كدورت و نفرتي پيش آمد و روزي بامامت جمعه نرفت و حاجي ملا تقي بلادرنگ بمسجدش حاضر شده مجتمعين را بنماز جمعه امامت نمود و از آنهنگام منصب امامت جمعه را تصرف كرده امام جمعه نيز شد حكايت كنند كه در آن ايام نوبتي دو امام جمعه سابق و لاحق مذكور را در مجلس و مجمعي تصادف اجتماع و ملاقات شد و حاجي سيد تقي از حاجي ملا تقي بنوع سئوال از مسئله معضله پرسيد آن كدام شيئي است كه بهفتهء حرام و در هفتهء ديگر واجب ميگردد حاجي ملا تقي هرچه فكر كرد چيزي براي جواب بخاطرش نيامد و اظهار تحير نمود و حاجي سيد تقي حلّ معما كرده گفت آن صلوة جمعه است كه در ايّام امامت من حرام بود و همينكه تو بتصرف آوردي واجب شد و چون شيخ احسائي بقزوين وارد شد حاجي ميرزا عبدالوهاب تبعيت و عقيدت و احترام و اكرام بنمود و حاجي ملا تقي بمعارضت و مقاومت و تكفير پرداخته اولين مكفر شيخ و نخستين باعث اختلاف و نفرت بين شيخيه و اصوليه گرديد و با حاجي ميرزا عبدالوهاب مضادت و مخاصمت آورد و پس از شيخ حاجي سيد كاظم رشتي را تكفير كرده در مجامع و علي المنبر بطعن و لعن پرداخت و چون نسبت بمتصوفه نيز تعرضات شديده داشته در محضر و منبر بتكفير و تحقيرشان سخن هميگفت در ايام سلطنت محمد شاه مورد تنفر خاطر سلطاني و حاجي ميرزا آقاسي گشت و حاجي بنام تحصيل منال دولتي از
--- صفحه ۳۰۹ ---
املاك متعلقهء بوي محصل گماشت و او چون كار را دشوار ديد بطهران نزد شاه شتافته بلطائف الكلام و ايراد قصص و حكايات فكاهيه غضبش را ملايم كرده از زير بار تحميل بيرون جست ولي حاجي چون با شاه بقزوين رفت باخراج هر سه برادر از آن بلد فرمان داد و لا جرم باز بمحضر شاهي شتافتند و حاجي ملا تقي بنوع مذكور دل سلطانرا بدست آورده مسرور ساخت و مورد احترام و تجليل گرديد و اجازت اقامت در قزوين حاصل نمود تا چون ظهور امر بديع شد بكمال عناد و بغضإ نسبت بحضرت باب و بمقاومت و مدافعت شديده از بابيه قيام نمود و بالاخره بنوعي كه در بخش متقدم آورديم در سال  ۱۲۶۳ ه . ق بقتل رسيد و در بقعهء شاهزاده حسين مدفون گرديد و در آنهنگام تقريباً هشتاد سال داشت و اخلافش خصوصاً پسر ارشدش ملا محمد كه شوهر جناب قرة العين بود و بعد از پدر منصب امامت جمعه يافت بمسلك و روش پدر روزگار گذراندند و حاجي ملا محمد صالح پدر قرةالعين كه مجتهدي معظم و سليم النفس بود در اواخر ايام حيات خود بكربلا اقامت گزيده معتكف شد  تا روزي از روزها كه نزد مرقد امام حسين بن علي ۴ پس از ادإ نماز و زيارت ايستاده بود بيفتاد و او را بر دوش كشيده بخانه اش بردند و بلافاصله وفات نمود و برادر اصغرشان حاجي ملا علي مذكور از پيروان شيخ احسائي و سيد رشتي و از محبين و مؤمنين حضرت باب اعظم بود و با خويشان متعصب و مغرض پيوسته مكالمه و مناظره كرده دفاع از اين امر نمود و هذه صورة ما كتبه في شهادته علي حقية الذكر الاعظم بسم اللّه الرحمن الرحيم السلام من السلام و بالسلام الي السلام يعود السلام لا اله الا هو المعبود كل البرية اليه يرجعون ثم السلام من حضرة الابداع الذكر القديم لاهل السلام و التسليم اجمعين و له الحمد لا اله الا هو حيث عرفنا حكم الابداع بالاختراع و جعلنا من الذاكرين و له المنة لانعامه علينا
--- صفحه ۳۱۰ ---
بفتح المجرة لنزول الرحمة منهمراً لو لم نكن من المؤمنين لان الرب عز و جل لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم و ما يفعل بعذابنا لو كنا بانعمه من الشاكرين اللهم اجعلنا من المقرين بتوحيدك لا اله الا هو و الخاشعين لاياتك و للرحمن عابدين و له ساجدين كما امرت بالسجود و اهل العليين اطاعوك و خلق السجين من امرك اعرضوا و عادوك و لك الشكر يا شكور قد الهمتنا معرفة الشجرة و نارها و دهن المعتصر منها و حصول المصباح و امر الزجاجة و تمام الكلمة بدور ان النقطه و جعلتنا من المسلمين و بعد قد بلغنا الرسول ما كان مامورا و سمعنا امره و قد كنا لالواحه من الناظرين و قد اكرمنا اللّه عز و جل من ملاحظة الالواح معرفة اركان التوحيد و تبين الرشد من الغيّ و انا انشإ اللّه لامره من المطيعين و مما اشتبه علينا من المتشابهات مسلماً لامر ذكره العلي العظيم من المسلمين لعل اللّه انشإ اللّه تعالي يلهمنا معرفة سرّه بعد حين او قبل حين و نرجو من الرب العلي الكبير ان يقرب الفرج للمستضعفين بحق آل اللّه عليه و حقه علي آل اللّه اجمعين و الصلوة و السلام من الرب تعالي علي قصبة الياقوت الاربعة عشر من المعصومين و بعدهم علي فقرإ شيعتهم من المسلمين و محبيهم المحبين المنتظرين و لسائر الافئدة التي تهوي اليهم من المذروئين و المبروئين اللهم صل علي محمد و آل محمد صلي اللّه عليه و آله و عجل فرجهم بحقهم يا كريم و در توقيعاتي كه براي او از قلم اعلي در ايام فتن قزوين صادر شده دستور است كه بنوع حكمت و مصلحت با خويشانش از اعدإ اين امر مكالمه كرده اخماد نيران فساد و بغض و عنادشان نمايد و بالجمله خانوادهء مذكورهء برغانيان در قزوين عائلهء وسيعهء با ثروت و جلالت رفيعه و شهرت علميهء منيعهء و مسند رياست فقهيه و مرجعيت عامه بود و حاجي ملا محمد تقي اكبر و اعظم اخوان و از مجتهدين عظيم الشأن ايران بشمار ميامد و حاجي ملا محمد صالح را دو دختر و يك پسر بود دختر بزرگتر را بنام مادر خود فاطمه مسمي
--- صفحه ۳۱۱ ---
نمود ولي بپاس احترام مادر ويرا بان نام ندإ نميكردند و ام سلمه ميخواندند و دختر كوچك را مرضيه نام نهاد و تولد فاطمه ام سلمه در قزوين تقريباً بسال ۱۲۳۳ ه . ق واقع شد و هر دو خواهر با برادر در صغر سن نزد پدر و در خانوادهء خود تحصيل قرائت و كتابت و ادبيات فارسيه و عربيه و علوم رائجهء عصر نمودند و چون صاحب هوش و ذكإ و شوق بعلو و ارتقإ و قريحهء شعريهء غرإ بودند مدارج عاليه پيمودند خصوصاً ام سلمه در علوم ادبيه و فقه و اصول و كلام و تفسير آيات قرآن و تبيين آثار و معارف ائمه اسلام برتبهء عليا ارتقإ جست و باستجماع دقائق علوم با شئون بالغهء فطريه و كسبيه فصاحت و بلاغت و سحر بيان و كتابت در نظم و نثر فارسي و عربي شهرت يافت و در مجامع نسوان سيدهء عظيمة الشأن مشارة بالبنان گشت و باوجه مليح و اسمر و خالي كه بر گونهء ايسر داشت متعظم و متصدر مي نشست و هر مسئلهء معضلهء را كه رجال و نسإ آن خاندان حل نميتوانستند از او سئوال ميكردند و پدر نهايت تعلق و احترام نسبت باو داشت گويند ويرا قرة عيني خطاب مينمود و زني مانند او را كه در عنفوان جواني مزاياي حسن و جمال و صفات ساميه و مراتب عاليهء علم و فضل و كمال و عظمت حسب ونسب و شئون ثروت و جلال را جمع داشت اهالي مملكت نديده بلكه نشنيدند و آندو خواهر را پدر بدو مجتهد زادهء مهتر و بهتر قزوين بزني داد فاطمه ام سلمه را بابن اخ اكبر ملا محمد بن حاجي ملا تقي كه مانند والد آخوندي متصلب و فقيهي متعصب بود عقد ازدواج بست و مرضيه را بميرزا محمد علي ابن حاجي ميرزا عبدالوهاب سابق الذكر تزويج نمود و مرضيه را يكدختر و ام سلمه را دو پسر و يكدختر شد و در ايامي كه ميدان اختلاف و مشاجرة فيما بين شيخيه و مجتهدين اصوليه آراسته گشت و طرفين در هر گوشهء از ايران و عراق عرب باحتجاج و مدافعت براي عقيدت خود همت گماشتند
--- صفحه ۳۱۲ ---
و حاجي ملا تقي مذكور در قزوين بادي انشقاق و منادي افتراق گرديده رايت منازعه و مبارزه بدست گرفته برد و توهين شيخ احسائي اولاً و سيد رشتي ثانياً روزان و شبان بپرداخت و حاجي ميرزا عبدالوهاب با پسران و بستگان و اتباعش حامي و پيرو شيخ و سيد شدند و حاجي ملا علي برادر كهتر حاجي ملا تقي نيز بعقيدت شيخيه
در آمد و حاجي ملا صالح در آنميان بيطرف مانده اظهار تعرض و تحرز ننمود قوهء متعطش سريع الانتقال معرفت جوي حقيقت پوي ام سلمه تحريك شده بطلب و جستجو برخاست و بواسطهء پسر خاله اش ملا جواد (خؤار) ويلياني شيخي از علما و وعاظ شهر قزوين بمطالب و آثار شيخ و سيد رسيده ( مطابق عدد حروف ابجدي ۱۲۵۳ برغان ) متمايل و منجذب گرديد و باتفاق خواهر بمعاشرت و مكالمت باعم اصغر و با خاندان حاجي ميرزا عبدالوهاب كاملاً بعقيدت شيخيه در آمدند و با سيد رشتي مرابطه و مراسله حاصل نموده لقب قرةالعين از او يافت و كيفيت آنرا چنين آوردند كه چون سيد از علمإ شيخيه خواست رسائلي در اثبات مقام عظمت و عصمت شيخ احسائي نگارند و هر يك علي قدر معرفته در اينخصوص رسالهء نوشته داد بيان و برهان را دادند آن عالمهء جليله نيز رسالهء نگاشت و چون بنظر سيد رسيد از احاطهء علميه و وسعت نظر و قدرت قلم و قوت بيانش شادمان گشته رساله را نيك پسنديد و او را بلقب قرةالعين مخصوص و متميز داشته پيوسته بخطاب يا قرةالعين مخاطب نمود و بالجمله قرةالعين دم بدم در معارف و كتب شيخ و سيد كه روائح طيبه آثار ائمهء
_______________________________________________________________________
     جناب طإ يكي در زمان سيد بجهت تحصيل بكربلا تشريف برده بودند و مراجعت نمودند ثانيا در عتبات بودند كه سيد صعود فرمود چند ماه بعد از صعود سيد امر حضرت نقطه اشتهار پيدا نمود جناب طاهره در عتبات ايمان آوردند و واقعهء محرم بعداً اتفاق افتاد.                                                                       آقا محمد جواد عمو جان فرهادي
________________________________

--- صفحه ۳۱۳ ---
اطهار داشت مستغرق و از ظواهر و ظنون و قياسات اصوليين همي متنفر گشت و با شوهر و عمّ اكبر مكالمه و مباحثه كرد و مجالس مناظره و محاجهء دينيه با خويشان مستمر داشت و ايشان چون مغلوب حجت و برهانش شدند تعصب ورزيده بتوهين و سبّ شيخ و سيد پرداختند و نسبت بوي تعرض و تحرّز كردند و ما بين او و شوهرش با اينكه سالها با هم بسر برده اولاد متعدد آوردند تجانس و وصل حقيقي نبود چه آنطير قدسي حديد البصر متعالي النظر را طيراني عظيم بخاطر ميگذشت و با قفس دار پر آزار ملا محمد دلخوش نميشد و رشتهء الفت و معاشرت فيمابينشان بمقراض تباين و عقيدت مذكورة بگسست و ام سلمه بخانهء پدر قرار گرفت و شوق زيارت سيد رشتي و استفاضه از او و معاشرت با علمإ و اكابر شيخيه عنان اختيار از دستش بربود و بالاخره چون خواهرش باتفاق شوهر بعزم كربلا و استفادهء از محضر سيد ميرفتند رضايت پدر حاصل نموده اولاد را بشوهر سپرده بكربلا شتافت و در آنهنگام كه سيد از جهان در گذشته بود در آن بلد اقامت جسته بافادت پرداخت و در مقامات علميه و باطنيه بدرجهء عليا رسيد و اعاظم علمإ در حقش چنين گفتند كه اگر نه زن بود هر آينه مقام حكم و افتإ لايق و در خورش مينمود و چون مدعياني چند از مهمين اصحاب سيد در كربلا و نقاط ايران نداي دعوت بركشيدند جناب قرة العين نيز بساط تدريس و تعليم بگسترد و زوجهء سيد از آنجائيكه بوي ارادتي خاص و وفور اخلاص داشت در خانهء خود مقرّ داده امور را باو وا گذاشت
_______________________________________________________________________
    حوزهء درس قرة العين بوجود كبار علمإ  آراسته گشت از قبيل مرحوم شيخ محمد شبل العراقي و شيخ صالح كريمي و آقا سيد احمد يزدي والد آقا سيد حسين كاتب باب و آقا سيد محمد بايگاني و شيخ سلطان كربلائي و ملا ابراهيم محلاتي و جمعي از اهل علم و فضل كه همه بعلم  و تقوي و تقدم در سن معروف بودند.
                                                                                    آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگاني
__________________________________

--- صفحه ۳۱۴ ---
و لذا مسندش در بيت سيد نهاده و گروهي از رجال و نسإ در نزدش حاضر براي استفاده شدند و بمسلك مخصوصش كه در معارف اسلام و فروع احكام داشت رفتند و او را نقطهء علميهء الهيه بعد از سيد دانستند تا آنكه ظهور حضرت باب اعظم در شيراز شد و او در ايام اقامت قزوين بواسطهء برخي از مسافرين زائرين كربلا احوال روحانيهء از آن بزرگوار شنيده داشت و در اينموقع بنوعيكه در بخش دوم نگاشتم عريضهء توسط شوهر خواهرش آقا ميرزا محمد علي مذكور تقديم نمود و در عداد حروف حي قبول گرديد و چون جناب ملاعلي بسطامي و غيره از اصحاب متقدمين بكربلا مراجعت كرده امر باب اعظم را منتشر ساختند بشعلهء الهيه برافروخته بمساعدت و نصرت ايشان بپرداخت و علمإ را بمناظره و محاجه ملزم و مفحم نمود و بعد از واقعهء كه براي اصحاب رخ داده ملا علي را ببغداد گسيل داشتند در كربلا بنوع مذكور بتدريس و هدايت و تربيت نفوس مشغول بوده نشر دعوت باب اعظم همي نمود و او را در عقائد و معارف الهيه اسلوبي لطيف و دقيق و عميق بود و اصحابش برياضات و مجاهدات نفس و بعبادات و زيارات پيوسته اشغال داشتند و در غايت تقوي و احتياطات شديده رفتار كردند چندانكه از ذبيح و طبيخ سوق اجتناب نمودند چه كه بابيه غالباً حضرت باب اعظم را در سنين اوليهء ظهور ركن معرفةالامام دانسته و بحديثي مروي از ائمهء اطهار باين مضمون كه هر كس شيعهء كامل را سب نمايد هر آينه ائمه را سب نموده و هر كه امام را سب نمايد رسول اللّه را سب كرده و ناصب آن حضرت كافر و نجس است تمسك جسته اعدإ و ناصبين شيخ و سيد و باب را مردود و واجب الاجتناب شمرده از ذبيحه و طبيخشان احتياط كردند و بعداً چون رسالهء فروع معروف برسالة العدليه از قلم ذكر اللّه الاعظم صادر و منتشر شد و نظر آل اللّه يكي از مطهرات معدود گرديد
--- صفحه ۳۱۵ ---
و آنجناب را مظهر طهارت و عصمت فاطمية شناختند لذا آنچه ذبيحه و طبيخ و غيره از سوق ميخريدند و بنظرش ميرساندند مطهر ميگشت و بدينطريق نداي علم الهي و رايت امر بديع را در كربلا مرتفع نمود و اقامهء حجت و برهان را با علمإ بپايان رساند و با برخي از ملايان ايران خصوصاً با پدر و عمو مراسله كرده بادلهء قاطعه حقيت اين امر را ثابت و عيان نمود عاقبت علماي كربلا از شيخيه و غيرهم هيجان كرده عوام را محرك شدند و بحملهء بخانهء سيد و تعرض به آن جناب پرداختند و لاجرم ايّامي چند بامر حاكم در خانه توقيف گرديد تا مهاجرت به بغداد فرموده در خانه سكونت و قرار گرفت و اعلان دعوت نموده علماي شيعه و سني را بمحاجهء با خود طلبيد و نداي علمش مرتفعتر و مراودهء رجال و نسوان در محضرش بيشتر شد لذا حسب امر والي بغداد چندي در خانهء شيخ محمود مفتي توقيف گشت و با مفتي مذكور محاجه و مناظرهء علميه نموده ويرا مندهش و خاضع ساخت و بالاخره والي آن جناب را با همراهان از عراق بايران فرستاد و ما چون تفصيل واقعات مذكوره و اقدامات نورانيهء شجيعانه اش را كه در ترقيات معنويهء عالم انسان و ارتقإ جامعهء نسوان بغايت ثمين بود و هرگز در تاريخ بشر فراموش نگردد در بخش سابق آورديم و نيز مكتوب مفصل شيخ سلطان كربلائي را كه حاوي فتن داخليهء بابيه بواسطهء طلوع آن جناب و نيز حاكي از تعرضات خارجيه در ايام توقفش در كربلا است درين بخش ثبت نموديم بنقل نبذهء از عبارات آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگاني و روايات آقا محمد مصطفي بن شيخ محمد شبل سابق الوصف اكتفا مينمائيم و عبارات و روايات مذكوره اين است حضرت طاهره بامر والي عراق مأمور بتوجه بغداد شد و لذا او با تلامذهء خود كه اسامي ايشان ذكر شد و بعض خدام خود و چند زن كه بعض آنها والدهء باب الباب و خواهر آن جناب زوجهء مرحوم آقا ميرزا
--- صفحه ۳۱۶ ---
هادي نهري بودند عازم بغداد گشته در بيت شيخ محمد شبل ورود فرمود و در بغداد مانند كربلا مجلس درس انعقاد يافت و علما و رجال بغداد در محضرش حاضر ميشدند و در مسائل متفرقه سئوالات مينمودند و وي جواب ميفرمود و بيشتر اسئله علماي  بغداد در مسئلهء ظهور باب بود و چون از بسياري حضرتش ترديد و تزلزل و يا ميل بمجادله احساس فرمود فصل الخطاب اين مجادلت را بطلب مباهلت ختم نمود والي عراق حكم كرد كه حضرت طاهره از بيت شيخ محمد شبل به بيت سيد محمود آلوسي مفتي بغداد و مؤلف كتاب تفسير كبير ( روح المعاني ) كه چهارده مجلد بزرگ است نقل فرمايد و ساكن باشد تا آنكه امر سلطاني از قسطنطنيه در حق او صدور يابد و باين سبب قرةالعين با نسوان مذكوره به بيت آلوسي مفتي بغداد منتقل شد و اين مفتي در عباراتي كه در ترجمهء حال او نوشته ميگويد كه دو ماه تقريباً در بيت او سكونت فرمود و اين است صورت شهادت مفتي بغداد  قال القرتية اصحاب امرئة اسمها هند و كنيتها ام سلمة و لقبها قرةالعين لقبها بذلك السيد كاظم الرشتي في مراسلة لها اذ كانت من اصحابه و هي ممن قلدت الباب بعد موت الرشتي ثم خالفته في عدة اشيإ منها التكاليف فقيل انها كانت تقول بحل و رفع التكاليف بالكلية و انا لم احس بشئ من ذلك مع انها بقيت في بيتي نحو شهرين و كن من بحث جري بيني و بينها و رفعت فيها التقية و البين و قد رأيت من الفضل و الكمال فيها ما لم اره في كثير من الرجال و هي ذات عقل و استكانة و مزيد حيإ و صيانة و قد ذكرنا ما جري بيننا من المباحثات في غير هذا المقام و اذا وقفت عليه يتبين لك ان ليس في فضلها كلام الي آخر كلامه .... و درين اثنإ در ميان كسانيكه در بغداد و كاظميه اظهار ايمان بنقطه اولي
_______________________________________________________________________
خواهر باب الباب زوجه شيخ ابوتراب اشتهاردي و خواهر قرة العين زوجه آقا ميرزا محمد علي قزويني بودند.                                                  

                                                                                                                                     مؤلف
________________________________________

--- صفحه ۳۱۷ ---
در مجالس اخري و حضور سائر علمإ از پشت پرده با آنها تكلم ميفرمود و جمعي از علمإ اين نپوشيدن نقاب را كشف حجاب دانستند و آنرا خرق اجماع و مخالفت احكام اسلام شمردند جمعي ديگر از علمإ بحكم اينكه وجه و كفين عورت نيست و ستر آن واجب نه چنانكه در امهات مؤمنين در احاديث وارد است كه در اسفار حج در مصاحبت حضرت خاتم انبيإ عليه التحية و الثنإ در حين طواف بيت با آنهمه ازدحام و جمعيت روي و دو كف ايشان مكشوف بود محذوري بر اينكار مترتب نمي يافتند و بالجمله اين مناظرت بمشاجرت كشيد اخيراً مقرر داشتند كه از حضرت سئوال نمايند و بانچه امر مبارك صادر شد راضي گردند و باينموجب جمعي كثير در قصبهء كاظميه مجتمع شدند و اعلم ايشان سيد علي بشر عريضه بحضور حضرت باب اعظم معروض داشت و شرح حال را با سئوالات اخري در آن بنگاشت و عريضه را مصحوب نوروز علي كه از خدام سيد رشتي رحمة اللّه عليه بود ارسال نمود چون قاصد برگشت همه اهل ايمان از قبيل شيخ محمد شبل و شيخ سلطان و غيرهم كه هفتاد نفس بودند در قصبهء كاظميه مجتمع شدند و كتاب مبارك را كه در جواب عريضهء سيد علي شرف صدور يافته بود تلاوت كردند آقا محمد مصطفي بغدادي مذكور نجل شيخ محمد شبل چنين نوشت فلما قرئوا اللوح كان فيه عبارات عالية و آيات واضحة الي قوله مخاطباً للسائل بشر المتزلزل و امّا ما سئلت عن المرأة التي زكت نفسها و اثرت فيها الكلمة التي انقادت الامور لها و عرفت بارئها فاعلم انها امراة صديقة عالمة عاملة طاهرة و لا ترد الطاهرة في حكمها فانها ادري بمواقع الامر من غيرها و ليس لك الا اتباعها الي آخر بيانه و پس از ورود اين لوح مبارك لقب آنسيدهء جليلة طاهرة اشتهار يافت و اين حوادث سبب شد كه جمعي از اهل قصبهء كاظميه كه مدعي ايمان بودند متزلزل گشتند از قبيل سيد محمد جعفر
--- صفحه ۳۱۸ ---
و سيد حسن جعفر و سيد علي بشر و سيد طه و كاظم صوفي و ما بقي در كمال سرور و ايمان بشكر و ثناي الهي ناطق شدند و طاهره در ايامي كه در بيت مفتي بود گاهي به بيت شيخ محمد شبل در معيت دو نفر از نسوان و ناظر شيخ الوسي مفتي بغداد رجعت مينمود و جمع كثيري از خاص و عام مجتمع ميشدند و بيانات او را در ظهور نقطهء اولي و تجديد شريعت غرإ مستمع ميگشتند تا امر سلطاني رسيد و خلاصه اين بود كه حضرت طاهره به ايران توجه فرمايد  انتهي  و بالجمله جناب طاهره با قدرت باهره و عظمت شاهره در اوائل سال  ۱۲۶۳ ه . ق از بغداد بايران عزيمت فرمودند و بدستور نجيب پاشا والي عراق محمد آقا ياور تا سر حد ايران با ايشان همراه شد و در موكبش بعلاوهء جمعي زنان و مردان بستگان و دوستان و اصحابش كه از آنجمله عدهء رجال دين و علم از عرب و ايراني بودند قريب سي نفر از بابيان عرب بمحافظت و محارست قيام داشتند چه كه عامهء ملاهاي شيعه و سني در عراق بخصميت با او برخاسته آوازهء بابيت و عقيدت كشف حجاب و غيرهما و نيز مقاومتش با جمهور علمإ و رسائل و مرقوماتش در اثبات امر بديع همه جا شهرت گرفت و ملاهاي ايران نسبت باو و بابيان بر آشفتند و شوهر و عم اكبرش بعلاوهء عناد و عداوت شديده با شيخ و سيد نسبت بحضرت باب اعظم بغايت معاندت برخاستند و آرزوي دسترس بجناب طاهره داشتند تا آنچه خواهند از اجبار و آزار براي تحصيل تبري و انكارش وارد آرند و آنجناب حسب حكم دربار اسلامبول ناچار بمعاودت بايران و قزوين گشت و وقوع انواع خطر براي او و همرهانش در نقاط ايران و خصوصاً قزوين گمان ميرفت و او در بين احوال مذكوره و اهوال موفوره چون از بلاد و معمورات گذشت بموجب شجاعت و بيباكي فطريش مراعات احتياط و احتفاظ نكرده لب نبست بلكه بي پروا و برملا با عامي و عالم و سالم و ظالم راجع
--- صفحه ۳۱۹ ---
بحقيت حضرت باب اعظم و عقائد بديعه سخن گفت و دلائل عقليه و نقليه اقامه نمود نخست در قصبهء كرند سروران و مهتران پي بمقامات عاليه اش برده عظمتش را دانستند و احترامات فائقه نمودند گوسفندها پاي ركابش بهديه و فديه سر بريدند و عدهء بسيار اظهار تصديق واقبال بمسائلش كردند و گفتند دوازده هزار جمعيتشان مهياي صدور امرند كه آنچه فرمائيد اطاعت كنند و آنجناب در حقشان دعا فرموده امر بمراجعت نمود و ما در بخش سابق ضمن شرح سفر حضرت ذكر اللّه الاعظم از اصفهان به آذربايجان اشاره نموديم كه برخي از طائفهء اهل حق پي بامر حق بردند و ذكر شمهء از احوال محمد بيك چارپاچي و اهالي قمرود را نموديم ولي درين موقع جمعي كثير از طائفهء مذكورهء ساكن در كرند و غيره حضرت ذكر اللّه الاعظم را شناخته مظهر ذات بحت الهي دانستند و آن جناب با بعضي از بزرگانشان مكاتبه فرمود و بالجمله ايام اقامت كرند سه روز شد و چون بكرمانشاه رسيدند پس از تهيهء منزل و مسكن براي خود و محلي براي اجتماع انبوه مستمعين اعلان دادند كه قرةالعين شهيره وارد بلد شد و هر كه خواهد حضور يافته مطالب جديده استماع نمايد و بعلت شهرت جمال و كمال و قدرت علم و بيانش اجتماعي عظيم از مرد و زن شد و حاجي ملا ابراهيم محلاتي و شيخ محمد شبل بغدادي و شيخ صالح كريمي بعد از اقامهء حجت و برهان و اطالهء بيان و تبيان كتاب تفسير سورهء كوثر بر حاضرين خوانده ترجمه و شرح كردند و جواب اسئلهء مردم دادند و در آنروز جمعي از نسوان محترمهء بلد كه زن حكمران نيز در آنميان بود بمحضرش وارد شده آنچه پرسيدند جواب كافي شنيدند و قانع و مسرور گشتند و لذا آوازه بشهر پيچيد و جمعيتي از اعاظم و علمإ حضور يافتند و حاكم نيز بملاقات آمده با تمامت اهل بيت اظهار ايمان نمودند و همه روزه اجتماعات افزون شد و اصحاب عراقي و ايراني در عقد برهان و نقد تبيان
--- صفحه ۳۲۰ ---
ارخإ عنان كردند و آنچه مكاتيب رسيد آنجناب خود جواب نگاشت و چون ايامي عديد بدين نمط گذشت ملاها تعصب كرده برآشفتند و نزد مجتهد بزرگ آقا عبد اللّه شتافتند و از واقعات شكايت بردند و او مرقومه بحاكم فرستاده اخراج و تبعيدشانرا خواست و ناچار آنجناب با حاجي ملا ابراهيم و شيخ سلطان و بعضي از نسوان بدارالحكومه رفت و بعد از بيان حكمران از هيجان ملاها و نامهء ملاعبد اللّه چنين فرمود شما خود ديديد كه در مقابل اينهمه آيات بينات و حجج بالغات حضرت   ذكر   بدانگونه   كه  علمإ  جاهلية   در   مقابل   آيات   قرآنيه مصداق   و  ان  يروا   كل   آية   لا   يؤمنوا   بها   حتي   يروا العذاب الاليم شدند اينان نيز ايمان نياورده اعراض نمودند حال چنانچه رسول اكرم و اهل بيتش از تعصب و تعرض پيشوايان ملت مجبور بهجرت و فرار گشتند ما را هم ميخواهند خارج كنند آيا چه ميخواهند و بچه طريق اطمينان  و قرار مي يابند حكمران گفت بجز آيات كتابيه امري ديگر از قبيل آيات سماويه و خوارق عادات ميطلبند و آنجناب فرمود چون منزل آيات سماويه و مظهر خوارق عادات خدا است امر دهيد تا با ما بمقام مباهله حاضر شوند و من ملتزم و متعهد ميشوم كه ضال و مضل در همان مجلس بعذاب الهي هلاك شود آيا آية و خارقي برتر و مهمتر ازين هست و حكمران آن بيان را كاملا پسنده داشت و باقا عبد اللّه پيغام كرد كه ايشان مطلب را اتمام و اكمال كردند و انصاف اين است كه بهتر و برتر ازين نميشود شما با هر كه ميخواهيد در وقت و محلي معين براي مناظره و مباهله و دعا و تفويض امر بخداي دانا و توانا حاضر باشيد و مجتهد در جواب بنوع تمايل و عدم غرض تكاسل و اظهار مرض نموده نوشت چون مزاج عليلم صحت يابد بمناظره و مباهله اقدام خواهم كرد و باين بهانه فرصت يافته بباغ بيرون شهر انتقال جست و نامه بقزوين
--- صفحه ۳۲۱ ---
نزد حاجي ملا صالح و حاجي ملاتقي و حاجي ملا علي حاكي و شاكي واقعات كرمانشاه و خواهش آنكه بعضي اقارب بفرستند و آنجناب را ببرند فرستاد و درنگ نمود تا چون بعد از پانزده يوم چهار تن از خويشان جوشان و خروشان رسيدند با صفر عليخان سرتيب قزويني مقيم كرمانشاه متفق شد و ناگهان در نيمهء شب جمعي از صاحبمنصبان و سپاهيان  دور خانه و منزل اعراب بابي مسلح را احاطه كرده ريختند و همه را دستگير كرده محبوس نمودند و خانهء مسكونهء آن مظلومه را محاصره كرده در آمدند و اشيإ ثمينه بر گرفتند و بر شيخ سلطان و شيخ صالح و حاجي ملا ابراهيم ضرب بسيار وارد ساختند و او را با ديگر نسوان و رجال علمإ عراقي و ايراني با برخي احمال و اثقال بر بيست استر نشانده و نهاده در همان نيم شب تا مسافت دو ساعت راه از شهر براندند و بردند و در آنجا مكتوبي بحكمران نگاشته بواسطهء شيخ سلطان بفرستاد و او خجل و متأثر گشته از متجاسرين باز خواست نمود و اشيإ منهوبه را بگرفت و اعراب را رهائي داد و با جواب نامه و اظهار موافقت و و مساعدت تامّه و هدايائي چند گسيل داشت و علت ما وقع را بنوع عذر خواهي چنين نوشت كه بتحريك مجتهد غافل و بدست برخي از سپاهيان جاهل واقع شد و خواهش كرد كه بيدرنگ عودت بكرمانشاه كرده اقامت فرمايند و بتلافي مافات پردازند و آن مظلومه قبول نفرموده بصوب همدان عزيمت حركت نمود و در آن موقع چهار تن اقرباي مذكور كه سه نفرشان در واقعهء كرمانشاه بعضي از مؤمنين را آزردند و بسيار زدند خويش را بين شجاعان اعراب و مخلصين اصحاب مشاهده كرده مرعوب شده نزد وي بخاك افتاده پوزش از ماجري خواسته بنيايش و ستايش پرداختند لا جرم آنانرا امر بعودت قزوين داد و همان شب بسوي قزوين تاختند و مدت توقف آنجناب و اصحاب در كرمانشاه چهل روز و در محل مذكور سه روز گذشت و چون از آنجا
--- صفحه ۳۲۲ ---
رانده بصحنه رسيدند دو روز توقف نمودند و بنوعيكه در ضمن واقعات قصبهء كرند نگاشتيم دعوت عمومي فرمودند و اهالي غايت تجليل بجاي آورده بنصرت و حمايتش مهيا شدند پس از آنجا رهسپار گشته بهمدان رسيدند و مضمون مقالات آقا محمد مصطفي بن شيخ محمد شبل بغدادي سابق الوصف دربارهء واقعات ايام همدان و قزوين چنين است لدي الورود قرةالعين با نسوان همرهان و نيز شيخ صالح كريمي و ملا ابراهيم محلاتي و سيد احمد يزدي كه از علمإ بودند در خانهء منزل نمودند و سائر رجال در منزل ديگر سكونت گرفتند و چون برادر و جمعي از خويشانش از قزوين وارد شدند و خواستند او را با خود ببرند قبول دعوتشان فرمود ولي چنين اظهار داشت كه بايد نه روز در همدان بمانيم و ابلاغ امر و اكمال حجت بر اهل بلد نمائيم سپس ملا ابراهيم را با دعوتنامهء بليغ نزد ارشد علمإ روانه داشت و ملا ابراهيم در محضر آن عالم كه مملو از ارباب عمائم و غيرهم بود حاضر شده ابلاغ دعوت و اتمام حجت نمود و مكتوب قرةالعين را بر آنان خواند و ملا با سائر حضار چنان بمعاندت و مضادّت برخاستند كه بضرب مشت و لگد ملا ابراهيم را بقرب هلاك رساندند و جسدش را در كوچه انداختند و تني از عابرين بر او رحم آورده جسد مجروح را بخانهء مسكونهء قرة العين رساند و همينكه چشم مظلومه بر آنمظلوم افتاد بمفاد اينكلام بدو خطاب نمود خوشا بحال تو كه جانت را براي اعلإ كلمهء محبوب
نثار نمودي و ملا ابراهيم مدت يك هفته بستري بود تا صحتش عودت نمود و قرةالعين باتفاق خويشان و تمامت همراهان از نسوان و با شيخ صالح و ملا ابراهيم و سيد محمد گلپايگاني و غيرهم رهسپار بقزوين شد و اعراب را كه از آنجمله شيخ محمد شبل و شيخ سلطان بودند مأمور توقف در همدان نمود و آنان تقريباً يكماه منتظر ماندند با مكتوب قرةالعين از قزوين رسيد و امر بعودت ببغداد فرمودند لذا آنان
--- صفحه ۳۲۳ ---
بوطن خود مراجعت نمودند مگر جمعي از ايشان كه تاب مفارقت نياورده بقزوين رفتند و از آنجمله شيخ محمد شبل و پسرش آقا محمد مصطفي و سعيد جباوي و حسن حلاوي و عبدالهادي زهراوي درويش و جواد و صالح بودند و در قزوين منزلي اختيار كرده با رعايت احتياط زيستند و بعد از قليل مدتي روزي جناب قرةالعين بخانهء واقعهء در قرب آنمنزل آمد و شيخ محمد شبل پسر خود آقا محمد مصطفي را كه تقريباً ده سال داشت براي كسب دستور و تكليف فرستاد و پيام و حكم اكيد آمده همگي را مأمور عودت ببغداد فرمود لاجرم بوطن خود برگشتند و ما كيفيات احوال
_______________________________________________________________________
     من قريب بده سالگي بودم والد مرا امر داد كه بمحضر قرةالعين رفته عرض بعضي مطالب كرده اخذ جواب نمايم و آنمظلومه همه روزه در خانهء بقرب منزل ما آمده ساعتي مكث مينمود و برخي زنان از جانب پدر و عمش با او نگهبان و مراقب بودند و نيز بعضي از تلامذهء عمش محارست از او مينمودند و آن ايام قريب بيك ماه شد و من روزي بخدمتش تشرف يافتم  در ضمن امر فرمود كه از قزوين خارج شده توجه بطهران كنيم كه مقام ظهور و سرّ ظهور بود و چون روز بعد بمحضرش رسيدم پرسيد كه آيا آنچه گفتم بپدرت ابلاغ نمودي گفتم بلي و لكن ايشان نام طهران را بمقام طاهر تأويل كردند گفت بسيار خوب بايشان بگو ببلدهء قم توجه كنند و چون اين امر را بايشان رساندم گفتند مقصود آن بزرگوار قيام بامر الهي و نشر اوامر حق است پس يوم ثالث بانمظلومه روبرو شدم پرسيد آيا باين جماعت ابلاغ پيام كردي گفتم بلي و لكن تأويل بقيام بامر الهي كردند پس تبسمي كرده گفت نزد آنان برو و بگو توجه بمشهد مقدس در خراسان نمايند و همينكه رفتم و ابلاغ پيام كردم ايشان نام مشهد را بمشهد نفس رحماني كه مشاهد نفوس از او حاصل ميگردد تأويل نمودند پس در يوم رابع مشرف بمقابلهء با آن
___________________________________

--- صفحه ۳۲۴ ---
جناب طاهره را در قزوين و تعرضات حاجي ملا تقي و واقعهء قتل او و بلاياي واردهء بر بابيه و كيفيت حبس آنمظلومه و بالاخره استخلاصش را بارادهء جمال اقدس ابهي و سپس ورودش بطهران و حركتش براي خراسان و واقعات بدشت را تماماً مفصلاً در بخش سابق نگاشتيم و بالجمله قرةالعين طاهره را در عراق عرب و نقاط متعددهء ايران ارادتمندان و پيروان بسيار از زن و مرد بودند كه او را نقطهء علميهء آلهيه و برگزيدهء حضرت ذكر اللّه الاعظم دانستند و معارف و تعاليمش را موافق مطالب و
_______________________________________________________________________
بزرگوار شدم پرسيد كه آيا بوالد و همرهانش ابلاغ كردي چون درين بار گفتم كه اين را هم چنان تأويل كردند برافروخت و مرا امر كرد كه بانان بگويم جميعاً از قزوين خارج شوند چه كه لابد از وقوع زلزلهء عظيمه است كه قزوين از آن بحركت آيد و خون شما كلاً ريخته گردد و خداوند در مستقبل ايام در حق شما ارادهء خير دارد خصوصاً تو اي آقا محمد مصطفي و شيخ پدرت پس من برگشتم و آن امر سوم را عرضه داشتم و ايشان بمن گفتند نزد آنجناب برو و بگو كه شيخ صالح كريمي و ملا ابراهيم محلاتي چگونه است كه با ما خارج نميشوند و همينكه بمحضرش رفتم و عرضه داشتم بمن فرمود نزدشان بر گرد و بگو كه شيخ صالح و
فاضل ملا ابراهيم محلاتي وقتشان بانتها رسيد و زمانشان بسر آمد و شهادت در راه حق سبب حياتشان است ( اقتلوني يا ثقاتي ان في قتلي حياتي ) و لكن وقت شهادت شما نشد و اگر خود را بشهادت بيندازيد آن موت و هلاك محسوب ميگردد پس من برگشتم و امر صريح را بايشان ابلاغ داشتم و در همانروز بسوي طهران رفتيم و شيخ سلطان هم با ما بود ولي شيخ مكوئي و جماعت اعراب بقم توجه كردند و بعد از پانزده يوم آنواقعه در قزوين واقع شد و حاجي ملا تقي بقتل رسيد.
                                                                                        مضمون مقالهء آقا محمد مصطفي بغدادي
___________________________________________

--- صفحه ۳۲۵ ---
مقاصد آن بزرگوار و الهام پروردگار شمردند خصوصاً در قزوين جمعي از زن و مرد امثال خانوادهء فرهادي و كربلائي محمد حسن فتي القزويني و غيرهم در راه محبتش جان بر طبق اخلاص حاضر و مهيا داشتند و نداي مرتفع آنجناب و آثار و اشعار و عقائدش كه از آنجمله راجع بكشف حجاب نسوان و خرق تقاليد و اوهام بود از عراق شروع شد و در نقاط ايران همي بسوي اوج رفت تا در ايام قزوين و طهران خصوصاً در ايام بدشت بذورهء ارتفاع رسيد و ازينرو در مقابل جمعي كه در ره اخلاصش جان ميدادند گروهي از بابيه بيزار از هنجار و  رفتارش شده مضادت نمودند چنانكه بنوع تفصيل قبلا نگاشتيم و در عين احوال و اوضاع مذكوره تمامت اركان اين طائفه نسبت بانسيدهء جليله غايت تجليل و تعظيم را مرعي داشتند و او خود فناي صرف نسبت بساحت عز حضرت نقطهء اولي بود و در اينخصوص ملا احمد علاقه بند اصفهاني از معاريف بابيه كه با برادرش آقا ابوالقاسم از اصحاب بدشت بوده بعد از فتنهء نيالا باصفهان مراجعت نمودند و بعداً بنوعي كه در بخش لاحق مينگاريم اعدإ و اشرار مجتمع شده بر ايشان تاختند و آقا ابوالقاسم را بشهادت رساندند مكرراً چنين حكايت نمود كه در ايام بدشت حضرت قدوس در وقت فريضهء صلوة سجاده گسترده با كمال آداب و روحانيت و التجإ و تمام انجذاب و قربيت و حسن ادإ بفريضه و نافله و اوراد ميپرداخت و در آنحال ناگهان جناب طاهره شمشير برهنه در دست حاضر و با فصاحت و شجاعت و اقتداري كه بوي اختصاص داشت خطاب نموده ميگفت اين بساط را در هم پيچ و دور او را دو سجاده سپري شد و بايد بميدان عشق و فدإ آماده گشت و نيز در بحبوحهء اختلافات شديدهء ظاهره هر وقت جناب طاهره خطابي نمود حضرت قدوس بعبارت لبيك و سعديك يا سيدتي و مولاتي جواب فرمود و نيز در يومي از آن ايام بي پرده و نقاب سوار بر اسب از باغ مسكونه اش
--- صفحه ۳۲۶ ---
بيرون راند و در آنحال كليجهء ترمه كه جمال اقدس ابهي برايش فرستادند در بر داشت و شمشير برهنه در دست توسن دوانده سيف را گردانده گفت اين سعيدالعلمإ و اتباعه و احباب حاضرين بيكصدا جواب گفتند كلهم ماتوا باز گفت اين شقي الاشقيإ و اشياعه و آنان جواب دادند كلهم فاتوا و نيز حضرت عبدالبهإ حكايت فرمودند آه در ايام توقف جناب طاهره در طهران روزي خلف حجاب در بيت مبارك نشست و آنحضرت را كه در صغر سن بودند بدامن گرفت و ببيانات جناب وحيد اكبر كه در تالار بيروني بيت با جمعي از احباب حاضر و چون شمع در جمع درخشان و باقامهء آيات و حجج و بينات جوشان و خروشان بود گوش فرا داشت و ناگهان با صداي رسا و عبارات شيوا خطاب نموده چنين فرمود يا يحيي فأت بعمل ان كنت من العارفين و منظورش آنكه بايد سخن بر كنار نهاده در ميدان رشادت و جانفشاني پاي همت استوار ساخت و پس از واقعهء سنگسار شدن بدست اعدإ در نيالا و تفرق احبإ كه در اواسط شعبان سال ۱۲۶۳ واقع شد ديگر اقامت در بلد و معمورهء ميسر نگشت چه شهرتش همه جا رفته عامهء اهالي از اداني و اعالي عناد شديد گرفته ملايان و متعصبين مملكت و جاسوسان دولت بصدد قبض و اذيت بر آمدند خصوصاً شوهر و بستگان در قزوين نقش اخذ و قتل بر ضمير بسته پيوسته تجسس نمودند و جمال ابهي ويرا با شيخ ابوتراب اشتهاردي بصفحهء نور فرستادند و چون بشهر بارفروش رسيد چند روزي به ماه رمضان در خانهء حاجي ملا محمد شريعتمدار كبير بماند و بنوعي كه ضمن شرح احوال وي مياوريم بمسجد اقامت صلوة و موعظتش در صف نسوان خلف حجاب نشست و بين بيانات حاجي ببحث و ايراد پرداخت و او تجليل نموده گفت بلي ما همه بايد از شما و امثال شما كسب فيض و كمالات كنيم و اين امور موجب مزيد شهرت آنمظلومه در بلد گرديد و ملا سعيد بصدد تجسس و تعرض بر آمد لذا
--- صفحه ۳۲۷ ---
بدستور شريعتمدار روزي چند در خانهء سادات قاضوّيه از ملاكين و اركان بلد محفوظاً بماند آنگاه از طريق آمل سوي نور رفت و بسعادت آباد و از آنجا بداركلا رفته روزي درنگ نمود آنگاه بقريهء واز واقع در جنگل متجاوز از دو هفته مهمان عائلهء مالك بود سپس بتاكر وارد شد و آقا ميرزا محمد حسن اخ اكبر ابهي پذيرائي نمود و مؤمنين از بياناتش استفاضه و استفاده كردند آورده اند خاتم خود را كه بجملهء رب الطاهرة ادركها منقور و منقوش بود بيكي از زنان اهل نور كه همراه وي بود ببخشيد تا چون واقعهء طبرسي بپا شد و حضرت قدوس و اصحاب عظام در آنجا تجمع نمودند و جمال ابهي نيز بصدد ورود بر آمد ويرا طاقت تحمل بلا و انعزال و اختفا نماند و دور ماندن از اصحاب و ميدان فدإ را قبول نتوانست و عزيمت التحاق بقلعه كرد و اين در ايامي بود كه اردوي دولت قلعه را بمحاصره گرفتند و قاصدين را بواسطهء انواع جاسوسان كه در اطراف گماشتند مي يافتند لا جرم ويرا نيز دستگير و اسير  كرده بطهران فرستادند و در خانهء محمود خان نوري كلانتر بلد كه محل توقيف و حبس جمع كثير از مظلومين شد بحجرهء فوقانيهء قرار دادند كه طريق و وسيلهء آمد و شد بپائين نداشت و براي صعود و نزول نردباني عند اللزوم مينهادند و لدي الفراغ بر ميگرفتند ولي زن محمود خان بنسوان اسير مهربان بود و نسبت بانمظلومه صداقت و ارادت حاصل كرد و عدهء كثيري از نسوان محترمه را در آنخانه بملاقاتش رساند تا جمال و كمال نادرالمثلالش را ديده تقرير دلنشينش را شنيدند و از سرچشمهء عذب معارف و ماربش نوشيده مجذوب بامر بديع گرديدند چندانكه در مجالس سور و سرور آواز شهناز و ساز را اعتنائي نكرده پيرامونش مجتمع گشته استفاضه نمودند و ملاقات بابيه با او سخت ممنوع بود و بجز بعضي از محترمات مؤمنات كه وسائل قويه داشتند احدي از اين  طائفه را ملاقات با او ميسر نشد
--- صفحه ۳۲۸ ---
و معذلك بعضي از نسوان مؤمنات با لباس مبدل بعنوان رخت شوئي و بهانههاي ديگر بخانه رفته ويرا ديدار كردند و واسطهء ايصال مراسلات گشتند و بوسائل غريبه مكاتيب رسانده جواب گرفتند و غالباً در جوف مأكولات كه بوي ميرساندند و يا بعنوان صدقه و نذر ميفرستادند پنهان مينهادند و او جواب بر كاغذهائي كه برايش پنير و غيره از مأكولات ميگذاشتند با آبيكه از بقيهء تره و سبزيهاي خوردني ميگرفت و با بعضي كناسه و قلامهها كه در گوشههاي حجره افتاده بود مينوشت و آنقطعات را لوله كرده از بالا بپائين ميافكند و نسوان بابيهء مذكوره گرفته بدر ميبردند و سواد برخي از آن مرقومات منظومه اكنون موجود است و بالجمله سالي چند باينطريق محبوس ماند و واقعهء شهادت عظمي در ايام حبسش وقوع يافت تا بسال ۱۲۶۸ ه . ق در فتنهء قتل عام بابيان بنوعيكه در بخش لاحق مينگاريم و يرا نيم شبي مأمورين دولتي بعنوان بردن بخانهء ميرزا آقا خان صدر اعظم بيرون بباغ مشهور ايلخاني برده بمقام شهادت كه اقصي آمالش بود رساندند  و نبيل زرندي چنين نوشت كه در طول مدت حبس نسوان بزرگان طهران دائماً بخدمتشان آمده فوق العاده احترام و استفاضه ميكردند خصوصاً زن محمود خان كلانتر كه مهماندارشان بود و هميشه با او معاشرت ميكرد و او ذكر كرده بود كه شبي قرةالعين مرا طلبيدند ديدم لباس حرير سفيدي پوشيدهاند و از سر تا پا عطر گل استعمال كردهاند گفتم هرگز خود را چنين آراسته نميكردند مگر خيال ميهماني رفتن داريد تبسم كنان گفت بلي بزيارت محبوبم بروم و شما را از زحمت زندانباني نجات دهم بي اختيار بناله و گريه افتادم مرا تسكين داده گفت وقت نوحه بسيار است شما را طلبيدم كه وصيت نمايم جمعي خواهند آمد كه مرا بكشتن گاه حاضر سازند رجإ من از دوستي شما اين است كه پسرتان را با من روانه كني كه با آخر كار با من باشد
--- صفحه ۳۲۹ ---
و نگذارد لباس مرا تغيير دهند و نيز مرا بعد از كشتن در چاهي بيندازند و بايستد تا آنچاه را از گل مساوي و پر سازند و نيز يكي از نسوان بفلان نام و نشان نزد شما خواهد آمد اين بستهء امانت را كه بشما ميسپارم باو بدهيد و رجاي ديگرم آنكه تا آن ساعتي كه براي بردن من ميايند خودتان نزد من نيائيد و نه ديگري را راه دهيد من وضو ساخته قصد دارم با محبوب خود بدعا و راز و نياز باشم بعد از آن مرا قسم داد كه در حجره ئيكه من در آن هستم فقل نمائيد و تا ساعت معهود باز نكنيد و تا از اين عالم نروم اين تفصيل را براي احدي نگوئيد و من با همهء شدت شوق ديدارشان چارهء جز اطاعت رأيشان نداشتم ولي شب خواب  و آرام برايم نبود گاهي عقب آنحجره ميرفتم ترنمات ايشانرا ميشنيدم كه مرا بيطاقت ميكرد و بهمين منوال تا ساعت چهار از شب دوم گذشت دق الباب شنيدم باضطراب دويدم پسرم را بيدار كردم و تفصيل باو گفته از او عهد گرفتم كه ازين وصيت تخلف ننمايد از قضا كلانتر آنشب  در خانه نبود چون پسر در را گشود فراشهاي عزيز خان سردار بودند كه براي بردن طاهره آمدند بيك حالت ناگفتني رفتم در را گشودم ديدم چادر و روبند پوشيده در حجره قدم ميزند و اشعار بديعه ميخواند چون مرا ديد پيش آمد روبوس كرده كليد جعبهء خود را بمن داده گفت بعضي از اشيإ كه قابل نيست براي شما يادگار گذاردهام كه هر وقت آنرا مي بينيد مرا ياد نمائيد و بر اسبي كه سردار فرستاده بود سوار شد و يك نفر عنان اسب را گرفته فراشان از يمين و يسار رفتند بعد از سه ساعت پسرم آمد با حالت پريشان و بر قاتلينش نفرين ميكرد چون تسكين يافت گفت تا بيرون شهر رفتيم در باغ ايلخاني وارد شديم سردار با جمعي در آنجا بعيش و نوش مشغول بودند ايشان پياده شدند بمن گفتند خدا تو را جزاي خير دهد كه در چنين وقتي با من همراهي كردي  ميخواهم تو را
--- صفحه ۳۳۰ ---
ترجمان خود قرار دهم و خود با اين مستان بادهء غرور گفتگو ننمايم گويا ميخواهند مرا خفه كنند يك دستمال ابريشمي بتو ميسپارم كه بدهي بگردن من بيندازند و دو نفر اندكي بكشند زياد زحمت نخواهم ديد و بزودي باشيان خود خواهم پريد و در باب جسدم آنچه مادرت گفت فراموش مكن الان نزد سردار برو و بگو طاهره را آورديم و هر چه از من شنيدهء باو بگو انشإ اللّه قبول خواهد كرد و چون نزد سردار رفتم گفت عيش ما را ناقص نكنيد او را خفه كنيد و بگودالي بيندازيد و برويش خاك بريزيد ديگر احتياجي نشد كه با سردار گفتگو كنم دستمال را بدو نفر از آدمهاي سردار كه حرف مرا ميشنيدند دادم گفتم چنين كنيد و كردند و من باغباني  را كه حاضر بملاطفت بود گفتم كه درين باغ جائي داري كه اين جسد را پنهان كنم و بزحمت نيفتم گفت سه روز پيش چاهي جهت آب كنديم چون پنج ذرع كنده بسنگ رسيد و ممكن نشد تمام كنيم آنچاه حاضر است پنج قران بان باغبان دادم و با ريسمان جسد را بقعر چاه رسانديم و با خاكي كه حاضر بود چاه را پر كرديم من و پسرم چندان گريستيم كه بيهوش شديم چون بحال آمديم پسرم نصيحت داد كه چون ما بابي نيستيم چرا خود را متهم كنيم اگر پدرم بيايد شايد براي ما خوب نباشد بعد چون خلوت شد در جعبه را باز كردم يك شيشه عطر گل خالص و يك تسبيح يسر دانه درشت بسيار ممتاز و يك گردن بند مرجان و سه انگشتر يكي فيروزه ديگر ياقوت سوم عقيق يمني بود تقريباً دويست تومان همه آنها قيمت داشت و من بسيار متأثر و متحير از آن اخلاق و كمالات بودم بعد از سه روز نزديك بغروب زني آمد بهمان اسم و رسم كه از طاهره شنيده بودم بدون گفتگو بستهء امانت را باو دادم ديگر نه او را پيش از آن ديدم و نه بعد باري نام طاهره را والد ايشان فاطمه گذاشت و كنيهءشان ام سلمه كه بان كنيه اشتهار داشتند و لقبشان زكيه داده بود
--- صفحه ۳۳۱ ---
از كثرت محبتي كه والدشان بايشان داشت ايشانرا هميشه هر سه قسم خطاب ميكرد تاريخ ميلادشان  ۱۲۳۳ با مولود ابهي در يكشب واقع و حين شهادت سي و شش ساله بود انتهي  و از آنجناب چنانچه مذكور شد دو پسر بنام  شيخ اسمعيل و شيخ ابراهيم بزي و اسلوب وراثي ملائي و هم دختر و اخلافي برقرار ماندند و هيچيك بمقتضاي تعصبات شديدهء خانوادگي و مفتريات مشهوره فائز باين امر نگشتند و از آنعائله احدي در امر بديع قيام نكرد و مشهد و مدفنش باغ معروف ايلخاني در آن ايام در قسمت شمالي خارج باره و خندق دور طهران واقع ولي چند سالي بعد از آن بامر ناصرالدين شاه خندق را پر كردند و باره را برافكندند و شهر را توسعه دادند و حصار و دروازههاي نو نهادند و لذا باغ ايلخاني مذكور در داخل شهر واقع شد و از ميان رفته بر جايش ابنيه و خيابان ساختند و اما آثار صادرهء از قلم اعلي خطاب بوي در بيان عظمت مقامش بسيار است و چون در ايام اقامت در كربلا برخي از بابيه بنوعي كه مذكور گرديد باعتراض و رد برخاستند و نيز در ايام اقامت در قزوين و بدشت گروهي مخالفت و معارضت شديده نمودند در تمامت توقيعاتي كه از سجن ماكو در جواب عرايضشان  صدور يافته مدح و ستايش و امر بموافقت و مساعدتش مذكور ميباشد چنانكه نبذهء از آنها در مطاوي اين بخش و بخش متقدم ثبت گرديد و منها هذه و ان ما سئلت من حكم الطاهرة علي الارض المقدسة فقد اذنت لها من قبل بالخروج لما تقع بها الفتنه هنا لك و انها لدّي لورقة طيبة التي طهرت فؤادها عن رجس الحدود لربها فرحم اللّه امرءعرف قدرها و لم يؤذها باقل شئ لانها اليوم عز لذي قرابتها و شرف لاهل طاعتها في حكم اللّه و اسئل اللّه ان يعطيها سؤلها و مناها بفضله انه هو الجواد الوهاب  و در توقيعي ديگر و اما ما سئلت عن الطاهرة هي التي آمنت بربها و خالفت من نفسها و خشيت من عدل ربها و راعت يوم لقإ بارئها و كلما استنبطت في احكام اهل البيان
--- صفحه ۳۳۲ ---
و استدلت عليها بايات القرآن و اخبار شموس الامكان و اقمار الاكوان و آثار اهل العيان فهو منا و يرجع الينا و ليس اليوم احد علي الارض حجة الّا بقية اللّه امام حق مبين و ان مادونه من شيعته المقربين هم الطائفون حوله و هم من خشيته مشفقون و انني انا ما احب ان ينكرها احد و ان سمعوا منها شيئاً لا يبلغ به عقولهم و لا يدركه نفوسهم فذروه في سنبله حتي يقضي اللّه بالحق و هو خير الفاصلين و نيز در توقيعي بواسطهء حاجي محمد سابق الذكر از ماكو قد قرئت كتابك و اطلعت بما ذكرت و سمعت من صاحبك من حكم الاختلاف علي الارض المقدسة و ان ذالك اذا وقع بين الذين شهدوا بالحق و هم يعلمون فهو من امر اللّه و المصالح التي لا يعلمها العباد اذا لم يرد احد احداً لان العالم ينظر بعلم اللّه و لا يلوم لاحد احداً و اذا وقع بين الذين لا يعلمون مواقع الامر فهو فتنة ليميز الخبيث و يقع القول علي الظالمين فاعلم ان السابقين ما لم يرتابوا و لم يشكوا في امرهم فهم بذلك الشرف ممتازون عن  غيرهم و ليس اقوالهم و افعالهم حجة لاحد بل الحجة اليوم نفس واحدة و ربّما يدخل في دين اللّه عباد يسبقهم في العلم و العمل و لكن ذلك الشرف لهم من عند اللّه و لا يساويهم احد بذلك الشرف الواحد و ليس لاحد ان ينكرهم اذا لم يرمنهم امراً ينا في الدين و ان ذلك قسطاس العدل في حكمهم و ليس علي احد من الواردين من بيت العدل ان يردّ الطاهرة في علمها لانها عرفت مواقع الامر من فضل اللّه و انها اليوم شرف لهذه الفئة و من اذاها في الدين فقد احتمل اثماً مبيناً و كذلك الحكم للذين اتبعوها فليس لاحد منهم ان ينكر احمد في بيت العدل فانه يعرف اشاراتنا في آيات العدل و اني لاعلم بان في هذا الاختلاف قد احتمل ما احتمل اثماً مبينا و لكن لا اظهر في هذا الكتاب و لا انطق به لان يرجعوا الي ما امروا به و لا يرّد احد احداً و كان الكل في هذا العالم مثل اهل الجنة حيث قال عز ذكره و اقبل بعضهم الي بعض
--- صفحه ۳۳۳ ---
يتسائلون ان اتقو اللّه يا معشر الشيعة و لا تختلفوا في دين اللّه و لا تذلوا مؤمناً و لا مؤمنة الخ  و در ضمن توقيع خطاب بملا احمد مذكور و ان ما ذكرت من مراتب الاختلاف فما لك و ذكر تلك الاخبار فانّ ظاهر الدين هو طبق باطنه و الجنة حق و النار حق و الصراط حق و الميزان حق و البعث حق و النشور حق و كل ما نزّل اللّه في القرآن فهو حق و من انكر حرفاً من احكام المعاد فكانما انكر صمدية الرحمن و سبوحيته و ان نسبة تلك الامور الي الورقة الطاهرة فاني اشهد اللّه بانها هي بريئة عن كل ذلك و ما اعتقدت الّا ما فصل في كتاب مبين و ان في الدين للمؤمنين حق بان لا يردّ احد منهم احدا و ان سمع من احد شيئا و لم يبلغه بسرهّ فلا يحكم عليه حتي يعرف مبدئه و يتبين صدقه فاذا اطلع و خالف عقله فليرجع الي الذي جعل في يديه فصل الخطاب لانه اذا حكم بغير حكمه فكانما حكم بغير ما نزل اللّه فاوصيك بتقوي اللّه عز ذكره فانه ذروة الامر و سنامه و ان لمثلك لا ينبغي الا ان يكون مرجع الاختلاف و الجامع بين المتضادات الي قوله و ان ما سئلت بان الورقة الطاهرة قد ادّعت حجية نفسها علي غيرها فليس ذلك بامر عظيم و لا خطب جسيم الّن للحجية معاني محمودة الي قوله و انها عرفت مواقع حكمي و استبصرت بانوار آياتي فما للذي اتبعني ردّها لانها ما تنطق الا بادلّإ المشرقة من اهل العصمة و الامارات المتشعشعة من اهل الحقيقة و كفي بها فخراً لهذه الفئته الحقة و كفي باللّه عليّ و علي الناس شهيدا   و در توقيعي كه در جواب معروضهء آنمظلومه و تعليم رعايت حكمت در بيان صدور يافت چنين مسطور است  هو المتكبر الجميل المتجمل فانّ كتابك ممهوراً قد لاحظتة فيخلصك اللّه مما تخافه و تحذره فاعلمي بان من جواهر علمك قد ظهرت بواطن السنن فصبراً صبراً في ذكر بحر العدل و عين اليمن و لقد نسبوا اليك رجال بعض الامور العرضية فابطلي بنيانها ببيان العالي الجلي بان الحسين عليه السلام قد قتل و من زعم انه لم يقتل فقد نسي حكم اللّه و ما شهدت العقول ثم ان
--- صفحه ۳۳۴ ---
الجنة و النار مخلوقة و فيهما عباد لا يعلم عدتهم الا اللّه و ان قبل يوم القيمة لن يظهرا لالحد و كفي باللّه عليهما شهيداً الي قوله فاكتبي ذكر الامر في كتاب مسطور علي عدل سبعمأة مستورا بادلإ مظاهر النور و بلغي مليك الدهر و مدبر الامور و ادعي لفرج عباده و احبيني احبك و قولي ان الحمد للّه رب العالمين فعليك بالصخت و عدم التكلم مع الذين لم يحل في الكتاب اجيبيني ما تحب باللوح و القلم و ايقني بان ظواهر الشريعه كلها باقية و من ترك شيئاً منها فهو تارك كله و انهي شرب الدخان فانه حرام علي العالمين جميعا   و اما آثار نثر و نظمش چون در آن سنين اضطهادات شديده حفظ و جمع صورت نبست اغلب از ميان رفت و مقداريكه بخطش يا باستنساخ ديگران بر جاي ماند قسمتي از آن مشتمل بر عبارات رمزيه و اصطلاحات جذبيهء روحانيه است كه براي فهم و درك حقايق و دقايق مستوره تحصيل اطلاعاتي از مصطلحات و حالاتش ضروري ميباشد و ما بعضي را در بخش سابق ثبت كرديم و نبذهء در اين مقام مياوريم منها معروضه ايست كه بجناب باب الباب بدين عنوان نوشت، " بساحت قدس مولي العالمين و الواقف علي الطتنجين صلوات اللّه عليه مشرف شود بسم اللّه العلي الجواد المحسن السلام من السلام علي الذي اليه يرجع حكم السلام و السلام من ساحة قدسه علي الذي استخلصه لنفسه و طهره عن الدلالة الي غيره حقيقة العز و معدن السلام و السلام المشرق منه و اللامع عنه هو الذي هو عنه و لا فرق بينه و هو الا انه نفسه و جنسه و مفرج كربه و قاضي دينه و ينبوع الجلالة و مظهر القدره و معدن السلام و منبع الكرامة و الفخام و التقديس المتشعشع و الصلوة المتلامع من حجاب المرتفع علي الذين سبقوا بالاجابة و نظروا بالدراية و وصلوا الي بابه و عرفوا جنابه فماتوا بفنائه و ما يشعرون ايان يبعثون بل دخلوا لجة الاحدية و لا يري لهم وصف دون انفسهم العلية و هم بعين اللّه ناظرون صلوات عليهم و تعالي شأن مولاهم عما يصفون
--- صفحه ۳۳۵ ---
الحمد للّه الذي هدانا للذكر الاكبر و ما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا اللّه باللّه ادخل و باللّه انطق و باللّه اقوم بين يدي حجته و لا حول و لا قوة الا باللّه العلي العظيم سبحان الذي تفضل علي هذه الاقلة مما يحصي و اصعدها فوق طور المنة و البهإ و اراها من آيات المشرقة من آية وجهه العلي الاعلي و الحمد للّه الذي قد انجذبني الي ساحة قدسه و شرفني بطلعة ذكره و انغمسني في طمطام حبه و طهرني عن النظر الي غيره له الحمد حمداً شعشعانياً و له الشكر شكرا متعالياً سر مدانياً سبحان اللّه ما انا و ذلك المقام العظمي بعزته لو لا يمسكني فضله لكنت في يوم الحضور معدوماً مولاي و سيدي و كهفي و معتمدي يا من جل جلالتك عن البيان و عظم شرافتك عن التبيان اشهد ان باب معرفتكم مسدود لاهل الامكان و مفتوح لمن هو واقف بباب البيان و ناظر بعين العيان بان اللّه قد طهركم عن المثلية و نزهكم عن الشبهية و قدسكم عن الاقتران طوبي ثم طوبي لمن فات بفنائكم و احيي بمإ الذي نزل من سمإ ثنائكم طوبي لمن اسبقه العناية و وفد علي بساط جلالكم و نظر الي آثار جمالكم و سمع ندإ الورقإ علي دوحات سدرةالمنتهي في فضلكم و بهائكم بابي و امي و ما في علم ربي فما اجلي ذكركم ذكركم و اجل شأنكم شأنكم و اعلي قدركم قدركم بكم اخذ روح القدس في جنان الصاغورة من حدائق باكورة الظهور و بكم نزل النور علي الطور و بكم ظهر كتاب مسطور في رق منشور عليكم سلام اللّه العلي الغفور اشهد ان قد اخذ عهد محبتكم من كل ذرات الوجود و الزم طاعتكم علي كل ما برز في عالم الشهود يا سيدي و مولاي استغفر اللّه العظيم من الاقتران بوصفكم و التلجلح عند مطلع ذكركم بابي و ما في علم ربي جذابيتك قد ايطقني و فضلك قد اقامني و الا و اللّه ما انا شئ حتي انفس عند طلعتك او اتحرك في محضرك و اسئل اللّه العفو من جودك يا مولاي روح اهل الروح فداكم يا دليل المتحيرين يا كنز المفتقرين يا حصن اللائذين  يا  حجة اللّة الملك
--- صفحه ۳۳۶ ---
العدل المبين و باب صفيه و حبيبه ديان يوم الدين يا مولاي باي لسان ادعوك و قد اخرست المعاصي لساني و باي وجه القاك و قد اخلقت الذنوب وجهي و كيف ادعوك و انا انا و كيف لا ادعوك و انت انت و كيف كنت ناطقاً عند ساحة قدسك حين لا وجود لذكري لديك و كنف كنت صامتاً تلقإ وجهك و قد انقطع دعوة سرك و كيف كنت ساكتاً و قد احرقني النار النازلة من مجرة آيتك اللّه اكبر ما هذه الندإ الساطعة من افق الثنإ و ما هذا النور الذي تشعشع من طراز القدرة و البهإ يا سبحان اللّه ان بروق انوار جماله خطف الابصار و اللّه العلي الغفار قد قلب باقل من لمح البصر الليل بالنهار يا رباه من صاحب هذا الصوت الذي يحيي الاموات و يميت الاحيإ الواقفين في ارض الحسبان اللّه اكبر من جلالته و شوكته و عظمته بعزته قد وجد من نظرته عالم الجبروت و كون من دعوته آيات الملكوت و خرب بنقمته بنيان عالم الناسوت الذين نسوا حظهم و ما عرفوا لحنه يا مولاي و سيدي يا حجة الداعي الي الحبيب الذي هو حجاب بينك و بين المحبوب و باب لمن هو غيب الغيوب بابي و ما في علم ربي ما هذا النار الذي قد حرق الاستار و قطع القرار و لا يمهل آنا و تصدر من عين حرف من كلامه بحور الانوار سبحان اللّه من هذا الطلسم الاعظم و الرمز المنمنم الذي اتكأ علي بساط القدم و ينادي بصوت عال اني انا نور منير و قدرة قدير اني انا آية اللّه البصير يا ملإالانوار انا نور الانوار و سرّ الاسرار انا الذي علي معرفتي يدور المدار اسمعوا ندائي انا عين البيان و شجرة التبيان انا باب الافتتان انا الفرقان الذي به يمتاز اهل الاطمينان من السابحين في لجة الخسران انا الميزان الذي واقف بباب الاذن و البيان و اعرفوا يا اهل العيان من عرفني فقد عرف مولاه و من جهلني فقد جهله و لا ينفعه عمل الذي قد اكتسب في عز وجهه مولاي و سيدي يا باب الحجة و مقيم المحجه روحي و روح من في الامكان فدإ من احبك قد انجذب هذا النور
--- صفحه ۳۳۷ ---
امتك الابقة الي طرفه و امرها بالاصغإ الي قوله اللّه اللّه من حسن منطقه و حلاوة نظرته كان طلعته حلقة و نظرته نضرة اللّه اللّه قد احرقت كل ما سوي من نظرته الاعلي و قد اشار خفياً باني انا هو لافرق بيني و بينه فاعرف لحني انا و علي من نور واحد و من شجرة واحدة فاطبق العالمين و اعرف الرمزين انا الذي قد كنت جلسيه حين لا وجود لشئ و كنت انيسه حين لا همس لنفس انا الاسبق لما سبق و الفاتق لما رتق و السر لما علق و الحرف الذي به استنطق و الاسم الذي به سكن و اشرق و ان لم اكن عنده و اللّه ما ظهر امره و ما برز سره انا صاحب التفصيل و هو صاحب الاجمال هو صاحب الوحي انا صاحب الالهام عند مليك الفعال فقد صرح بالمراد يا سيدي و فتح باب المراد و ظهر اسمه الشريف الجواد الحاكي في رتبة التربيع عن سيع المثاني لاهل السداد سيدي سيدي يا باب الحجة و متمم النعمة صلوات اللّه عليك و تعالي شأن حبيبك اول طراز لاح و لمع و اشرق و طلع و نطق و رفع و صمت و خشع لاستنطاق الطلائع و استخراج الضغائن ممن صدق و سمع و كذب و طمع صلوات اللّه عليه و سلامه عليك يا واقفاً علي الطتنجين و حامل السرين و برزخاً بين العالمين قد كشف الحجاب و رفع النقاب و تلألإ شمس معرفته من ورإ السحاب باني انا باب الباب و مفرق الكتاب يا مفضل اذاغاب المولي عن ابصار الخلق فهم المحجوبون بالغيبة ممتحنون بالصورة انا هو هو انا الناطق بي و انا الصامت له انا الحبيب و هو المحبوب و انا الطالب و هو المطلوب بعزة ربي ما فارقته باقل من آن الذي وردت الي عالم الامكان فهو قد كان اكبر مني بستة ايام و هو المستوي علي عرش البيان و انا المعطي لكل ذيحق حقه في كل آن عميت عين الذي لا تراني باني قد طلعت من بيت نور الذي هو مع صورة المطهرة و الهيكلل المنورة قد كان و احدا و هي له و لاجل سيري في مقامات الواحدية ظهر سرّ الاحدية بعد كمالي و بلوغي تسعة و عشرا مولاي استغفر ربي العظيم  من الاقتران
--- صفحه ۳۳۸ ---
بوصفه و التلجلح عند ساحة مجده مولاي يا من حياتي من نسمات رياض قربك قد نشأت و ذاتي من قطرات سمإ النازلة من سحاب مجدك قد ذوتت صلوات اللّه عليك و علي من اتبعك هل عرفت امتك سرّ ماهي مامورة بمعرفته اولا فأطمئنني يا مولاي بذكرك و انجذبني الي ساحة قدسك بعزته لئن طالبتني بذنوبي لاطالبنك بكرمك مولاي واللّه قد حرقت من نار دعوته و ما بقيت شيئاً عرفني نفسك الذي هو حامل لنوره و دال الي ظهوره صلوات اللّه عليك و روحي فدإ من احبك فقد اسمع بسمعك المودعة في يا مولاي همس الطلائع و نطق السرائر بان ذكر اللّه العلي الاكبر تعالي شانه قد ادعي لنفسه الشريف مقامات فقبلناه و برز آيات فحملناه و كسر الحدود و اقمع بنيان القيود و جعل الايات آية واحدة فسمعناه فما الندإالبديع الذي قد ملأ الاصقاع و يأخذ عهد ولاية ذوي القربي و من هذا الفتي الذي ما قرء من العلم حرفاً و قد اتخذه لنفسه حبيباً متي هو و هذا المقام العظمي و قد كان معه في هذا العالم بلبس التجارة مشهوداً اللّه ربي آمنت بك و بحبيبك و بوليك و باوليائك النجبإ و صدقت رسلك وفقني لاطاعة امنائك و اتباع رسلك بحق محمد و آلك و بحق شيعة محمد تعالي ذكره و جل ثنائك يا مولاي يا من غرني كرمك و انطقني فضلك استغفرك و اتوب اليك عرفني نفسك فأنك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف حبيبك فانك ان لم تعرفني حبيبك لم اعرف حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني يا سيدي و مولاي صلوات اللّه عليك اسئل العفو من جنابك و روح من في الامكان فداك الحمد للّه رب العالمين" و منها خطاب عامي است كه بعد از مهاجرت از كربلا
تحكيماً لايمان الضعفإ من المومنين نوشت، " بسم اللّه الرحمن الرحيم بسمه العلي الاعلي احمدك يا من لك الجود و البهإ و العظمة و الثنإ بقدرتك تفعل ما تشإ بلاشإ و بابداعك يظهر سرّ الانشإ فقد فتحت باباً من عالم العمأ و ظهرت كينونتك الاعلي بلا كيفوفة قبلها مستدلا
--- صفحه ۳۳۹ ---
بنفسها علي نفسها لينجذب الحقائق الي ساحة عزك الاعلي و يظهر رمزك المعمي و الصلوة الذي لا غاية لها علي الذي اصطفيته في يوم الانشإ حين لم يك شيئاً مذكوراً و السلام علي الطائر المرفرف في عالم العمإ و البارق بنوره آفاق السمإ الذي ظهر به آيات السمإ في جوّ الهوإ و علي بروقاته اللامعة و قوائمه الساطعة و رموزاته الكاشفة و جواهره المتلألئة من عالم البهإ و علي الدلالة العامة و الكلمة التامة الورقة المباركة من الشجرة البيضإ و التحية و الكرامة المنجذبة الي دار المقامة التي لا يمس باهلها لغوب الاشارات و لا يصيبهم تعوب الدلالات علي الداخلين في لجة الاحدية و المطهرين دار اللّه عن اشارات النفسانية الورقات النازلة من شجرة الثنإ و المحترقين بنار البيضإ و المتلإلئين بنور الصفرإ و المنغمسين في طمطام الحمرإ و المترفرفين في كثيب الخضرإ و المتقلبين بين يدي ربهم الاعلي الخاشعين الذين لا تسمع منهم حركة و لا همساً و لعنة اللّه علي الذين غيروا فطرة اللّه و بدلوا نعمته و اعرضوا عن الاية البديعة المتجلية المترفرفة في عالم العمإ المعلقة في جو الهوإ متشهقة منادية بان الملك للّه العلي الاعلي يا ايها الملإ لا تصبغوا هذه الاية البديعه بدمإ انفسكم فانها آية اللّه الاعلي و لا تطرحوها في مقام الذي لا يليق بشأنها من قوابل الامكانية و مقامات الظلمانية و لا تهلكوها بالاشارات النفسانية و لا تحبسوها في بيوت الطبعانية بل انظروا اليها بعينها فانها منزهة عن الاقتران و طلعتها عارية عن الامكان و ليطلع لو شإ من حقايقكم في كل آن بسر التبيان و لا تغفلوا عن ندائها بالعيان و لا تحرموا انفسكم من فيضها فانها لا تعطيل لها في كل مكان و يستدل بنفسها الي البيان اياكم يا ملإ الانوار فان الشمس و القمر بحسبان و يدور الامكان و يخرج ما في الاضغان بسرّ الاكوان يا اهل البيان و اولي الافئدة و الايقان و يا اهل اللباب المتميز بين المإ و التراب الذين لشأنهم تسمية الانسان اسمعوا ندإ هذه الاقلة مما يحصي من افق البيان و
--- صفحه ۳۴۰ ---
قوموا و انتبهوا من نوم الغفلة فاني اري كلكم سكران و غافلون عن عظمة حكم اللّه العلي السبحان و سابحون في طمطام الخسران و ناظرون الي وجه قبيحة كدرة و معرضون عن خيرات الحسان و شاربون من مإ متعفنة في دار النيران اسمعوا ندائي و تذكروا و تفكروا و اتبعوا احسن ما انزل اليكم فان هذا واللّه هو الميزان الذي به يمتاز الانسان عن غير الانسان كما نبه الرب السبحان و الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الي اللّه فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فقد سمعت بعضاً من الاقاويل من الذين يسمون انفسهم من المؤمنين بايات البدع و المصدقين لحكم اللّه الجليل و لقد اعجبني امرهم و حيرني ما عليه حكمهم بلي هذه سنة اللّه التي قد دخلت من قبل و يجري من بعد و لن تجد لسنة اللّه تبديلاً بان باب الامتحان مفتوح للمدعين و حجاب الافتتان مرفوع للمسلمين الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون فقد اري بفضل ربي ان الذين دخلوا انفسهم بتسميتهم من المصدقين بامر رب العالمين قد خرجوا عن الدين فقد اسمع من كل منهم في مقامهم ندائهم بالانكار و ضجيج صوتهم بالفرار الا ان الحكم للّه الواحد القهار فبعض منهم صائحون بان الاية التي يدعو جناب نور الانوار ذكر اللّه العلي الاعلي تعالي ذكره قد كان عندنا مشهوداً و موجوداً و بعض منهم يخافون عن غير ربهم و يبخلون من نفوسهم و لا يجاهدون في سبيل ربهم علي منهج الذي امرهم بل متبششون بهوإ انفسهم و ما يعدهم الشيطان الا غروراً و بعض منهم يغتابون اخوانهم و يعرضون منهم و يفترون عليهم و هكذا ان الانسان اشرف من تعداد
شئونات الناقصة و بيان آرإ الفاسدة ربي شاهد علي اني مستغن عنهم بفضل ربي و شأني ارفع عن التعرض بهم و هذا الاعتنإ نشأ من عناية اللّه للضعفإ و الا هم ما يسمعون سوإ عليهم اذعو تموهم ام انتم صامتون فقد تمسكوا بصور الناشئة في عالم الخيال و سموها آيات الجلال بعد الذي
--- صفحه ۳۴۱ ---
نزل امر اللّه و برز حكم اللّه و تجلي آيته البديعة من آفاق العمإ و ينادي الخلق الي بابه الرجعي هم علي صور الباطل منجمدون و في ارض الخيال سائرون انا للّه و انا للّه راجعون و ها انا ذا اسئل منه بايّ شئ قد دعاك ذكر اللّه تعالي ذكره و باي آية اطمأننت بها فقد اجابني باني شاهدت ان بيانه موافقة لما عندنا و مطابقة لما في ايدينا فقلت ان كنت عرفت حق الذي يدعوك اليه بهذا فهذا لا يزيدك الا بعداً لان بيانك مخالف للبيان الذي نزل من شجرة البيان و دعواك غير دعواه و ما عرفت شيئاً مما يدعو و حرفاً مما يتلو فقد ملإ آفاق السمإ و تزلزل العرش و ما عليها و انشقت الارض من سطوات الايات النازلة و بروقات الايات اللامعة و قد دارت الادوار و كورت الاكوار و انقلبت الليل و النهار و نضج الاثمار و قويت البنيه لاستماع الاسرار لهذا الدور الافخم و بروز هذا الاسم الاعظم و قد كان مخفياً في خفيات البطون و ما تنفس في حقها احد من اهل اللباب و العيون و ما اشار اليه احد و عبروه بيوم الغد و قد كان عند اللّه مخفياً و مستوراً فانزله في وقت معلوم بقضإ محتوم بان لا يقارنه احد بالتوصيف فان هذه آية مخزونة عند اللّه لن يوصف بما عندكم و لن يقوم نفس بالتعريف فان اللّه لا يريد بما لديكم و لن يصبغوها احد يصبغ نفسه فان هذا الصبغ ذنب عظيم و خطإ كبير فقد يشرق هذا البيان في كل آن من شجرة التبيان و يكون بما عليه الانسان و ان قبل حكم ربه بطور الذي امره و لو يطرء علي الاية حجبات الدلائل من نفسه رشحات الوسائل من عنده فيلألوء و يرفرف و يستدير بنفسها علي نفسها بلا كيفوفة قبلها و ينجذب الشئونات الي ما اليه الرجعي و يستقر في الفردوس الاعلي ناظراً الي وجه ربه الاعلي و ناسياً عما سواه و ان اعرض من حكم الاتية من ربه و ينجمد علي ما عنده من الصور الباطلة فهو جزائه و ما يظلم اللّه احدا و لكن الناس انفسهم يظلمون اما تسمع ندإ ربك في كل من البيانات النازلة من شجرة لسينإ الجذب اهل السنإ
--- صفحه ۳۴۲ ---
و ان اللّه لن يقدر لنفس الوصول اليها الا بعد كشف السبحات و رفض الاشارات جميعاً فسبحان الذي قد بين آيات ذكره في حقايق كلشئ لئلا يبعد نفس عند مطلع ذكره بشئ واللّه قوي عزيز ان اتق اللّه فان زلزلة الساعة شئ عظيم ما يؤمن عبد بذكر اسم ربك الا و قد وضع كل حمل قد اكتسب في غير وجهه و كان اللّه ربك علي ما اقول شهيداً فمن الذي يدعي انه قد آمن بذكر اسم ربه مستدلاً بالدلائل المنصوبة الماضية فما آمن بل الحد في الاسمإ و اخذ الهه هواه و احتمل اثماً عظيماً لانّ هذه آية بديعة محدثة لا كيف لها و لا اشارة و لا بيان يطرء عليها و لا عبارة بل اجتباه اللّه لنفسه و ارتفع علمه عن العباد فكل من اقربا لتقصير و اعترف بعدم التعريف و استقر في حقها بعدم التوصيف فهو من وجد في رحله آية الاحدية و جزائه عنايته السرمدية و فاز بفيض الذي لا تعطيل لها و لا نفادوها انا ذا اسئل منك بيان دعواك ان الذي ادعيت بان العالم بهذا العلم الغيبي و الرمز الالهي الذي قد كان مستوراً و هو عندك قد كان مشهوداً فقد ادعيت مقام الربوبية في مقام بيان الظاهر لان اللّه عنده علم الساعة و عنده علم الغيب و لا يظهر من العيب شيئاً و ليس لاحد في هذا المقام تطرقاً و تهمزاً و اما في مقام الباطن فقد ادعيت مقام محمد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لانه عند الرب و ما للغير حظاً و لا نصيباً و اما في مقام تأويل الباطن فقد احتملت الولاية و خرجت عن ملك الامام تعالي ذكره و دخلت نفسك في طمطام الظلمات و مالك نور و دليلا و في مقام باطن التأويل الذي هو الدليل و السبيل فقد ادعيت مقاماً عالياً و احتملت شاناً غالياً بانك الفريدة الظاهرة و الاية الباهرة و العالم بغير التعلم و الناظر بنور التوسم و انت الذي اشهدك اللّه خلق السموات و الارض و الخذك عضداً و هذا مخالف لما يجري من لسانك بانك من التابعين لا من المتبوعين خف عن اليوم الذي يختم افواهكم و يتكلم ايديكم بما كنتم تكسبون و لا تعرض من حكم ربك و لا تنس نصيبك فقد كبرت
--- صفحه ۳۴۳ ---
كلمة قد خرجت من افواهكم بانا قد عرفنا حقيقة ادعإ ذكر اسم اللّه الاعلي بما عندنا لا تسموا انفسكم ارباباً من دون اللّه لاعلم لاحد بما عند اللّه لا تنزلوا الايات عن مقام الذي رتبه اللّه له لا تغلوا في دينكم بالصعود الي غير مقامكم و الطيران الي غير مأويكم فتنقلبوا خاسرين و تنبهوا بذكر اللّه و تعلموا بما علمكم اللّه و ارتعشوا من خشية اللّه و انظروا بعين الذي اتاكم و كلفكم و اسمعوا بسمع الذي اعطاكم فنسئل عنها عنكم فانه لا يكلف نفساً الا ما آتيها و الخلق في لبس من خلق جديد و قد امر عباده بالصعود الي ما عليه المقصود و عليهم بما عنده لا بما عندهم انه هو الرزاق ذو القوة المتين ما يريد منكم من رزق و ما يريد ان يطعموه اسمعوا فاني واللّه عليكم حبيب شفيق اقتلوا انفسكم انيبوا الي بارئكم و احضروا بين يدي ربكم للحساب و خذوا حظكم منها فان العمر يمرمر السحاب اعلموا ان التماثيل التي انتم عليها عاكفون لن ينفعكم غداً عن المهالك و يزول عند تموج بحر القدر بامر اللّه المالك المقتدر لانها اسمإ بلا مسمي و الفاظ بلا معني و لا يقبل منك شيئاً الا امرك باتيانها في هذا اليوم العظمي و المشهد الكبري و هي شواهد الفطرة و عدم تغيرها بالشئونات العرضية فتلطف المنظر و صف البصر فان العمر قد قضب و الايام قد تصرمت و اعرف مواقع القدر بسر مستسر و ارتع في رياض القرب و المكاشفة و اشرب من خمر الطهور الصافية و سرفي مسالك الغيوب و ادخل جنة لا يمسك فيها نصب و لا لغوب و اعرف يا اخي قدرك فان اللّه قد اجتباك و اعطاك ما لم يعط احداً من قبلك و لا تنس حظك فانك ذو حظ عظيم و لا تغفل عن عظمة امر ربك فان فضله اكبر عما كان الناس يظنون هذا يوم يدور عليه الايام و يغني اللّه كلا من سعته فاسئلوا ما شئتم من الايات الربانية عن آية الالهام الذي يلهمكم و يتلإلإ في كل آن من اعلي مشاعركم و لا تغفلوا عنها فان هذا واللّه فوز عظيم آه ثم آه اين مقام قد اعدلنا و شئونات النفس الشركية من ايّ انإ يمددنا
--- صفحه ۳۴۴ ---
يا رباه اسئلك بالقدرة التي احييت بها العباد ان تحيي قلوبنا بنور المداد انك رؤف بالعباد فو اعجباه من هذه الفئة القليلة التي لا يكاد يوجد من قتلها فقد وقع بينهم التشاجر و الاختلاف و نثر نظم الايتلاف و لن يقبل احد منهم قول بعضهم و يعرض منه فقد جري سنة اللّه فيهم و لن تجد لسنة اللّه تبديلا و لا تحويلا نعوذ بقدرته و نستحيي بعزته من الالحاد و الشك في سلطنته فبعضهم ما عرفوا الحق و سموا نفوسهم من اهل الامن و قعد مع الخوالف و طبع علي قلوبهم و لا يجاهدون في سبيل ربهم بل في طمطام الغفلة سابحون فكل من اسبقه العناية و عرف اللحن بسرّ الدراية و يجاهد في سبيل ربه و يخرج من بيته مهاجراً اليه يلعنه اللاعنون و يوبخه المسلمون بان دمه هدر لانه خالف رب القدر و هتك ستر التقيه بعد الذي امر اللّه بهذا و وصل الينا من مولينا ذكر اسم ربنا تعالي ذكره مهلاً يا رجال و يا اهل القيل و القال فان كنتم من اهل المال يظهر امر اللّه العلي المتعال من افق الجلال بعد الذي نزل و ظهر و بجريرات الادبار قد ستر فاما انت ما عرفت سرّ التقية و ما علمت مواردها بل سميت الشئونات التي تكونت من التخويفات الشيطانيه بالستر و التقية الا ان الشيطان يخوف اوليائه و اعلم ان امر اللّه قد نزل و حكمه قد ظهر بان اللّه ما ترككم سدي بل فتح لكم باب اليه الرجعي فاحمدوا ربكم بالورود اليه و اشكروه باخذ الرزق الطيب من الهاماته و ترفرفوا الي ساحة عزه و اقطعوا النظر عن غيره فبعد الذي عرفتم مواقع الصفة و بلغتم قرار المعرفة خذوا ايدي الخلق في يوم الصعود و اجذبوهم الي وجهه المقصود و اما في مقام تمكين الظالمين و استيلإ الشياطين فلا تصرحوا بالمراد لحفظ دمائكم و لا تفتحوا باب الجور و الفساد علي انفسكم بذكر ما عليه مدار امركم بل جاهدوا في سبيل ربكم بالحكمة و احتجبوا الاسم بالتقية لا بالمغي الذي انتم عنيتم و قعدتم عن اظهار امر اللّه فقد الحدتم في الاسمإ و نسيتم عهد المأخوذ في عالم
--- صفحه ۳۴۵ ---
الاعلي فاني اري ربي انكم في ايّ مقام واقفون و بايّ وجهة ناظرون فاما ما برز منكم في مقام العمل انكم ما قرئتم الايات البديعة المنزلة من شجرة السينإ بعد الذي انتم مأمورون باخذ الرزق الطيب من ثمرات جنات عباراتها و الترفرف الي اغصانها بل ما نسخت بعد الذي واجب عليك كتبها بمداد الذهب معتذراً بالتقية كما يقول و لكن النجبإ ليس لهم عدة معدودة و اكثرهم اليوم اصحاب هذا الامر علي اليقين و انهم حملة الدين و اوعية العلم و لو لا هم لم تنزل السمإ مائه و لم يخرج الارض نباتها و لم يجر قلمي بحرف من الايات رزقني اللّه لقائهم في اي ارض امن و عز و انهم اناس لو يقدروا يرضون بان يجعلوا حياتهم مداد الذهب ثم يكتبون آيات اللّه و ينصرون امر اللّه و انهم قوم لو اجتمع اهل الارض علي الرد لا يحركهم العواصف و لا يتصرف فيهم آيات القواصف كانهم جبال احد في الاستقامة علي الارض صلوات اللّه عليهم يا رجل اي مدخل للتقيه في هذا المقام ان اللّه قد خلقك و سواك و انت في لبس من خلق جديد بمدد جديد و هذه المدد يجري من اكل شجرة الطيبة التي اصلها ثابت و فرعها في السمإ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها فقد وصل اليك مددك الجديد و كتاب جديد و انت مأمور باخذ الرزق عنها فاعراضك لما ذا لما ما نسيت اوقات اكلك و شربك يوماً واحداً آه ثم آه اما تستحي من اللّه في توبيخك و تعييرك علي المجاهدين في سبيل اللّه بعد الذي كنت قاعداً فضل اللّه المجاهدين علي القاعدين بكل درجة اعلم ان الشيطان قد استحوذ عليك و انساك ذكر اللّه و اعمي بصرك بانك ما تري آيته المتجلية من اعلي مشعرك و اصمك بانك ما تسمع ندإ ربك بعد الذي يناديك من كل الجهات برفض القيود و الاشارات و الزمك و انجمدك بانك ما ترفرف الي جو الهوإ لوصولك الي مقامك الاعلي و اخذ الملعون حظه منك و استولي علي مشاعرك بانك ما تري جلالة منت اسبقه العناية من
ربك و توجه اليك لانجذابك الي
--- صفحه ۳۴۶ ---
مقامك ترحماً و تفضلا فها انا ذا اقرء عليك الايات في مقام الحدود و الاشارات و الا عند اهل البيان لا حاجة الي التبيان بل فتح لهم باب الايقان و يعرفون ما عليه مدار الاحسان بسر الاية المتجلية عليهم في كل آن و يمعنون الي ما امرهم ربهم و لا يلتفتون احدا يا اهل القرآن ان اتبعوا حكم اللّه ثم بلغوا مثل ذلك الكتاب الي كل نفس قد آمن باللّه و كلماته و كان من المسلمين ان اتقو اللّه يا اهل الكتاب من يوم الفصل فانكم ملاقوه و اتبعوا آيات اللّه بالحق ثم اجهدوا في سبيل اللّه بتلك الايات علي حكم ما نزل في القرآن من قبل لعلكم ترحمون و لقد فرض في حكم الكتاب للذين يتبعون آياتنا ان يتلوا ذلك في كل شأن ليثبت قلوب المؤمنين علي صراط عزيز حميد و ان اللّه يوصي عباده المؤمنين بان يجمعوا علي الحكم ثم يجاهدوا في سبيل اللّه بالحكمة و الكلمة المحكمة و يكونوا علي صراط قويم فاقرء يا رجل آيات اللّه و حاسب نفسك فانك في حظ عظيم و معني الذي تصورت في لفظ التقيه فارفض و ارجع الي حكم ربك و اقرء من الايات علي شأن ما نزل و استقر في المحل و بلغ امر ربك بامره و لا تنظر الي شئونات النفسانيه فقد اهلكتك و انت من الغافلين قل اقرئوا علي حكم ما نزل من عند اللّه و استقروا في احرف آياته و لا تقرئوا حرفاً منها الا و انتم تعلمون يا ايها الملإ بلغوا آيات اللّه الي كل نفس بمثل ما قد جعلكم اللّه مقام امره لعلكم ترشدون و اتبعوا حكم البدع في كتاب الاخر فانه لصراط حق شكور و ان في ايام افضل كل الخير ذكر البدع و آياته في ام الكتاب لمسطور يا ايها الملإ صلوا عليه اذا ذكر اسمه ثم ارسلوا اليه ورقات العدل فيما اكتسبتم في ايام حكم ذلك الكتاب و اشكروه و قولوا ان الحمد للّه رب العالمين اللّه اكبر من عظمة فيض اللّه و كبر لطفه و غفلتنا فها انا ذا اسئل منكم يا جماعة المصدقين الذين هم في مقام اظهار الاسلام واقفون و عن حقيقته معرضون اجيبوني ما معني هذه الايات من اي شأن من الشئونات
--- صفحه ۳۴۷ ---
عداتم و باي مقام من الاشارات البديعة وصلتم و اي كتاب مذهبة من ورقات العدل الي موليكم ارسلتم و من اي واد من عوالم القشورية هجرتم و من اي اشارة من الشيطان اعرضتم بينوا و تبينوا ان كنتم صادقين فقد ملأ الاصقاع و تلاطم بحر العمإ و صعق من في الارض و السمإ من عظمة حكم اللّه و سطوته و هيبته و قدرته الا يا ايها الملإ ان هذا يوم عظيم فقد اتت الساعة بالحق و انتم غافلون ان اتقو اللّه في ذلك الامر فانه لقسم لو يعلموا الناس عظيم عظيم الا ان هذا البحر انيق انيق و انه لعميق عميق و ان حكم هذا الصراط دقيق دقيق و لو شإ الناس ان يعرفوا آية من آيات البدع لن يستطيعن فكيف يقدرن ان يأتوا بمثلها و اللّه عليم حكيم اوصيك في حكم السر في علم من قدر و لن تجدوا اليوم من اذن اللّه مقر و ان التي استقر علي حكم اللّه في علم مستتر و ان ذلك السر في الكتاب لمستسر ان ادخل باب العدل و قل حطة لتكونن من الساجدين فها انا ذا اسئل منكم اجيبوني هل الذي عندكم من الدلالاات المنجمدة و الصور المخترعة و الكلية المؤتفكة هو الذي عظمه رب العرش العظيم و نزه عن الاشارة و اوعد من اشار اليها و قرن بها بعذاب اليم و اسئل منكم يا علمإ الراشدين و طائفة المهتدين اي قشر حطيتم و باي آية وصلتم و دخلتم باب الحطة ساجدين ارني ان كنتم صادقين بعزة ربي ما اري فيكم نوراً من الايمان و ما اشممت رائحة البيان بل كل ما انتم عليه عاكفون شريك فيه كل الناس اجمعون الذين الفوا آبائهم ضالين فهم علي آثارهم يهرعون و لساداتهم و كبرائهم مقلدون و في بئر الطبيعة مسبحون انا للّه و انا اليه راجعون فو الذي اقام العرش علي المإ و حرف الهوإ و علق الارجاء و نزل حكمه العظيم من آفاق السمإ ما عرفتم شيئاً من حكم اللّه العلي الاعلي بل في اصل اعتقادكم و ما عليه اعتمادكم شيئاً و لا اري فيكم نوراً و كل من وصل الي حكم المنزل بعناية ربه الاجل و يظهر منه آية بدعا تقومون و تصيحون و
--- صفحه ۳۴۸ ---
تهمهمون و تجزون و تخرجون ما فيكم مكنون من رب المنون و لا تخافون من الذي يعلم خفيات البطون و غمض الجفون و لا تنهون بخفي مكره و لا تتذكرون بل الي آثار الذين من قبلكم تهرعون ها انا ذا اسئل منكم ما معني البدع و ما معني العدل و ما معني آيات التي قد نزل من باطن العرش و الكرسي و هذا من بيانات الوارده من انبإ الغيب بانبإ عبده و صفيه الذي آمن بايات البدع و كان اول الساجدين و روح من في ملكوت الامر و الخلق فداه و صلوات اللّه عليهم اجمعين و علي المستنيرين بنورهم و الناهجين منهجهم و الناظرين اليهم عباد مكرمون و عرفإ
مخلصون فقد وصل الي هذه الاقلة مما يحصي تعييركم و تكفيركم و فتوإ الذي اجريتم في حق الذين اتبعوني بامر ربهم و من الزلات مطهرون و الي وجه ربهم ناظرون فقد ارتفع ندائكم و بلغ صياحكم الي المعاندين ما هذه الغوغإ و الضوضإ يا جماعة العلمإ فقد اغبرت الارض و ما عليها و تزلزل اركان الهدي هل نزل عليكم صاعقة من شطر السمإ و انقلبت الامور و ما انتم عليها تنبهوا و تذكروا بعظمة حكم اللّه في حق اخوانكم الصالحين و البلغإ الراشدين فانكم واللّه لهالكون لان اللّه ما جعل طريقاً للوصول الي ساحة عزه و احسانه الا بالمحبة و المودة و ما قدر سبيلا الا بالمقارنة و المواصلة الهي طلبت طاعتك فما وجدت الا في حب احبائك و اعلموا ان اللّه قد جعل المحبة ديناً و عليه يدور عرش العلي فاصبحوا في دين اللّه اخواناً علي خط السوإ ان اللّه يحب ان يكون قلوبكم مراتاً لاخوانكم انتم تنعكسون فيهم هم ينعكسون فيكم هذا صراط العزيز بالحق و هو اللّه كان غنياً حميداً و انظروا بنظرة العيان الي اشارة الرحمن هذا صراط العزيز بالحق و اعرفوا مواقع العلامات و اسمعوا لحق الخطابات فان هذا واللّه فخر عظيم هم الثابتون بدين اللّه و صادقون في مقام الادعإ حين الذي فتح اللّه باب الامتحان لامتياز الصادق من الكاذب و المنجمد من الذائب اعلموا ان اللّه لن يبدل سنته
--- صفحه ۳۴۹ ---
بافتتان المدعين الذين يسمون نفوسهم من المسلمين فقد فتح باب الابتلإ بنزول ورقة مباركة من الشجرة المباركة الحمرإ في شهر اللّه العلي الاعلي و خاطب بالمقام بامره هذه الاقلة مما لا يحصي قل لبعلك ان هذا الامر ليس مثل امر احمد من قبل بل اللّه اراد ان يحق بتلك الايات من عند ذكر اسم ربك للذين يكفرون بائمة العدل من قبل و الذين كانوا باياتنا يعرضون فاسبقني عنايته و ما انا الا شئ قد اقامتني قدرته و قرئت علي المصدقين بعض الايات المنصوصة في حق الايات المنصوصين و الحروف المخصوصين بفضل رب العالمين و نبهتهم بعظمة امر اللّه و طلب فهم آيات البدع من اللّه العزيز المبين و ذكرتهم بشئونات المتشابهة من همزات الشياطين و بينت لهم ان اللّه قد جعل لكم مقاماً عالياً لاعين رأت و لا اذن سمعت و قد رزقكم من سمإ منته و ينزل اليكم صافياً مطهراً في كل آن و حين فاعبدوا رب هذا البيت الذي قد اطعمكم نعم الفردوس في الدنيا دنياكم هذه و آمنكم من كل خوف و هو اللّه كان علياً كبيرا فادخلوا باب البدع ساجداً و قولوا حطة لما في ايديكم لتكونوا من الامنين و سيروا في مقام الحب مع اخوانكم لتكونوا من الفائزين لان اللّه قد ارفع من الاقلام حزناً و تدخلها جنة العدن فادخلوا و كونوا من الشاكرين فبعض منهم قبلوا و اقبلوا و سلموا و اسلموا و رفضوا القيود و اغمضوا عينهم من الحدود فاجتباهم ربهم و جعلهم من الصالحين و بعضهم شكوا و تحيروا و اغمضوا عن الموارد النائية بل نظروا الي الصورة و انجمدوا بما عليهم فصاروا قوماً خاسرين و كل ما سمعوا لم يهتدوا به و قالوا هذا افك قديم فبرز منهم ما ستروا في غياهب بواطنهم و ظهر طلائعهم و اشتعلوا نار العناد و هيجوا نائرة الموقدة في الرماد و اتسعوا جادة الفساد بطور يعجز عن وصفها التعداد فكل فعلوا بعين رب العباد ما اراد فكلما قرئت عليهم من الايات المحكمة و كتبت من العلامات المبرمة ما التفتوا و مضوا حيث امرهم شيطانهم بالاقتحام في الدركات و
--- صفحه ۳۵۰ ---
التشبث بالشبهات و الاعراض عن الايات المحكمات فقد شهروا مذاهب الباطلة و العقائد الكاسدة بين الملإ و هتكوا ستر التقية و التقوي فبرز من ايديهم و الذينهم منهم ظلماً ما وقع في الاسلام شبهه و لا في الامكان مثله دخلوا بيتي و نهبوا مالي و جرّوا عيالي و هم ما نصروني بل بهذه البلية العظمي فرحين فبعد الذي حبسوني مدة معلومة قال قائل انهم ارادوا فتنة اشد مما وقع و نزل و ارتفع و هي هذا بان يأخذوك مقيداً بالسلاسل مع من تبعك فاخرجي اني لك من الناصحين فخرجت خائفاً مريضا مع من معي و نزلت الي هذه الارض باذن من ربي وحيداً غريباً اسيراً حزيناً فواجب علي كل من آمن و استسلم لحكم اللّه و اطمان نصري و اعانتي و اجابة استغاثتي لان الامر قد نزل و الحكم وصل و انا اولي بهم من انفسهم بضرورة المذهب و بيان آل اللّه الاطهار عليهم سلام اللّه في آنإ الليل و اطراف النهار كما قال الرضا عليه السلام من قتل دون ما له فهو شهيد و من قتل دون عياله فهو شهيد و من قتل دون نفسه فهو شهيد و اري ان القضية انعكست و النتيجة قد برزت بغير ما نزلت فاسمع منهم الالحان في بروز الاضغان من الالحاد و الطغيان بدلا من النصر و الامان فقد اخمد اللّه النائره السابقة و ردّ كيدهم بنحرهم و حاق مكر السئّ اهله فقد قاموا و استقاموا بوحي الشيطان و يسعون في الارض فساداً اسمعوا ندائي يا اهل الامكان و الاكوان اني قد خرجت باذن ربي لاعلإ كلمة الحق و اعرف منكم بمواقع البيان و اعلموا ان اللّه ربكم قد امركم بنصري و الاجتماع معي فتنقلبوا خاسرين اسمعوا الايات المنزلة البديعة في هذا الشأن و لا تنسبوا اليّ و الي من معي من النجبإ الاتقيإ كلمة الشيطان فان اللّه ربي قد طهرني من الزلل و اعصمني عن الخلل بفضله العظيم و اعلموا ان كل ما صدر مني و من الذين اتبعوني حق و ان كان مخالفاً لما عندكم فاعرفوا الميزان و لا تنسوا نصيبكم الذي يأتي في كل آن اعلموا ان اللّه قد امرني رفع المتشابهات
--- صفحه ۳۵۱ ---
من الايات بالمحكمات اللامعات الشارقات البارقات من افق العمإ فو اللّه ان الامر عظيم و انتم لا تبصرون و لا تعقلون و لا تتفكرون بل اخترعتم لا نفسكم تماثيل و بها عاكفون و بورود الحكم منه منتظرون لا واللّه ما كان الحق كما انتم تتصورون و تجدون اقرئوا من الايات البديعة و اطلبوا فهمه من الذين هو اقرب بكم منكم فانه عزيز حميد و اعلموا ان الامر قد نزل و الحكم قد وصل و ما بقي شئ مني نزل بساحتكم فسإ صباحكم انكم من المنذرين فقد نزل من فوارة القدر بعد الذي انتم سميتموهم التقية و من اعانة الحق هاربون في جواب نفس سئل هذا لفظه الشريف روحي و روح من في ملكوت الامر و الخلق فداه و كافي اري كل الناس في ضلال البيان الا الاقلون الذين يوقنون بايات اللّه و يتبعون امر اللّه و يجاهدون في سبيل اللّه و يبطلون اعمال الشياطين و لا يخافون في دين اللّه من ذي صولة فقد ملأ الورقات المباركات المنزلة و بزر من آيات سبعمأة سورة محكمة اعانة الحق بالاموال و الا نفس و من شإ فليؤمن و من شإ فليكفر و اما ما تصورتم بالقإ الشيطان بان يأتي زمان و انتم في هذا الان مامورون باعانة الحق فهدازورو خسران اعلموا ان آيات الغيبة في الذوبان و ياتي الحكم من عند ربكم في كل آن واجب عليكم الاطاعة بسر البيان يا سبحان العلي السبحان انكم تسمون انفسكم من العرفأ و ما خرجتم من عالم القشور و الاعراض اقل من آن اما تسمع ندإ ذكر اسم اللّه العلي السبحان في شرح الكوثرها انا ذا انادي في جو العمإ و ليس في ما نزل في قلبي بدإ القضإ لعن اللّه الذين افتروا عليّ في الامضإ هل من مبارز يبارزني بايات الرحمن و هل من مبارز يبارزني ببينات الانسان و هل من ذي صيصية يقوم معي في ميدان الحرب بسيوف اهل البيان و هل من ذي قوة يكتب مثل الايات في جحد الشمس و القمر بحسبان الا يا من في ملكوت الامر و الخلق ان هذا فتي عجميا هذا قد ركب
--- صفحه ۳۵۲ ---
فرس الجلال و جإ بالات الحرب في ميدان الجدال و اين الخاشعون من اهل المال و اين الخائفون من اهل القيل و القال لم لا يخرجون من مساكنهم لم تفرون الي سمّ الخياط من مخافتكم لم تدخلون بيت العنكبوت في قلل الجبال لم تصمتون و تنطقون و لا تعتذرون في تلقإ الجمال اين الصيصيون من حكمإ الاشراق و اين الفلسفيون من علمإ الوثاق و اين الغربيون الي ماشإ اللّه نزل هذه الايات في افق البهإ فان لفظ التقية نشأ من البدإ اما تسمع انه جل ذكره يقولها انا ذا انادي في جوّ العمإ و ليس في ما نزل في قلبي بدأ القضإ آه آه من غفلتكم فان هذه الايات نزل لترفرفكم جاهدوا في سبيل ربكم و اقتلوا انفسكم فاني واللّه لكم حبيب شفيق و ما لي غرض الا جذبكم الي مقامات العالية فقد سمعت ان بعضاً منهم قد ادعي مقام المباهلة فها انا ذا انادي و لا اخاف من احد اني قد آمنت بايات ربي و اكون من البالغين العارفين و كل ما صدر و يصدر مني و من خواص اصحابي فهو حق لا شك فيه و لا ريب يعتريه و كل من يقوم معي في ميدان الافكار فها انا ذا بسم اللّه العلي العظيم و منها خطاب عامي بشيعيان بعد از مهاجرت از كربلا براي تبليغ و تفهيم امر با مراعات مقتضيات وقت نوشت  بسم اللّه العلي العظيم الحمد للّه الذي اصطفانا بمنه و اختارنا بفضله و كشف عن بصائرنا سحاب الارتياب و عرفنا حكمه و طريق الصواب و الصلوة علي الذي استخلصه نفسه و طهره عن الدلالة الي غيره و علي آله الذين هم هو لا فرق بينه و بينهم في الرجوع و الاياب و لعنة اللّه علي الحاجدين للحق كل كافر مرتاب يا معشر الشيعة و المؤمنين عليكم سلام اللّه و بركاته من كل باب لا يخفي عليكم حال هذه المفتقرة و المعتصمة بحبل آل اللّه عليهم سلام اللّه بلا عدد باني ما خرجت من الارض المقدسه مع احبائي الابرار و النجبإ الاخيار من النسإ و الرجال و اولاد الصغار الا لاحقاق الحق و ابطال الباطل ابتغإ لوجه ربي القادر القهار فمن زعم اني
--- صفحه ۳۵۳ ---
قد خرجت لا توسل بغير ربي و لاجل الدفاع عني فقد خطإ و ربي لان الالتجإ بالمخلوق و الجزع عند النوائب من اعظم الفسوق و بمذهب الحق كل من يشتكي الي مخلوق من مخلوق فقد اشرك بربه اللهم انت الشاهد عليّ اني توجهت الي جانبك الاعلي و اقبلت بكلي اليك لا حاجة لي في غيرك و انت تعلم حالي و تسمع مقالي لا خوفي الا منك و لا رجائي الا عنك و قد كنت بعزتك عن من سوي قدرتك معرضاً و غنياً اسمعوا ندائي يا معشر الشيعة و اعرفوا اني ما خرجت من الارض المقدسة الا لاجل الضعفإ في امر دينهم و توضيح امر اللّه الواضحة المشرقة في وسط السمإ و هذا من فضل اللّه عليكم لو كنتم(*كنتم)  تشكرون و اعلموا ان الذين انكروا الحق و تشبثوا بالباطل و اتبعوا اهوائهم اهون عندي من جناح بعوضة ميتة و خيالاتهم المنسوجة اوهن من بيت العنكبوت اني اهم و ما قدهم لا تعرض لهم و بارئي بما يصدر منهم و يبرز عنهم يرتفع حجاب ماعليهم لاولي الالباب و لكن آه آه واحسرة للضعفإ الذين هم يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا و هم عن الاخرة غافلون الذين كل ما يسمعون من الحق ما يرتجف فرائهم و ما ينقلب احوالهم و ما يدرون بايّ منقلب ينقلبون و ما يتفكرون علي ما بني امر دينهم و ما يدور عليه مذهبهم و غافلون انهم الي اللّه راجعون و عن حكمه العظيم مسئولون و لا يقبل منهم عدل و لا شفاعة و لا يؤذن لهم فيعتذرون آه ثم آه من عظمة امر اللّه و غفلة الناس و سكرهم يا قوم فو الذي اقام العرش علي المإ و خرق الهوإ و علق الارجإ و اضإ الضيإ ما تحملت هذا البلإ العظمي التي مطوية كل المصائب فيها الا لاجلكم و ترحماً عليكم و الا بفضل ربي انا عارفة بمواقع حكم ربي و بالغة بما يريد مني و ان كنت مقصراً لادائه في كل المقامات فاعرفوا قدر هذه النعمة العظمي التي قد اقبلت اليكم و لا تعرضوا من حكم ربكم فان الحجة تامة عليكم و النعمة مرادفة بكم من كل جانب و بعد هذا ما اري لكم غير اتيان العذاب
--- صفحه ۳۵۴ ---
بغتة و انتم نائمون و ان تكونوا في عذاب و لكن ما تشعرون اي عذاب اعظم من ان اللّه عز و جل قد استدرجكم و انتم لا تشعرون و لا تعقلون فقدتم الحجة عليكم و قام المحجة عندكم و انتم عنه معرضون فها انا ذا يا قوم اسمعوا ندائي الي قولها فقد تبين الحال باحسن المقال لربي العلي المتعال في كتابه الكريم و جعلنا بينهم و بين القري التي باركنا قري ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياماً آمنين فيظهر لطالب الحق و مجسس خلال الديار من كلام اللّه الملك الجبار معرفة قرية الظاهره بطهارته عن كل الاغيار و تزيينه بحلية الاخيار۰۰۰ فان اللّه لا يأمر بالسير مع من كان فيه بعضاً من الذر نقصاً فالناجي من تمسك بهذا العالم الرباني و النور الصمداني و سارمعه في عوالم الغيبة و ظهر له كنوز المخفية من تعليم هذا العالم الناظر بنور التوسم و الهالك من تخلف عنه و تمسك بما عنده من العلوم التي لا يدري مبناها و لا يعرف مجريها مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السمإ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها و هذا الاكل يجري من عنداللّه عز و جل من شجرة طيبة اصلها ثابت و هذا الكلمة الامام عليه السلام و الفرع و بابه و حجابه العالم الرباني و النور السبحاني الذي قلبه معلقة بالملإ الاعلي و ليس له مقصد الا وجه ربه الاعلي فقد اختصر في هذ المقام وصف هذا العالم المفضال الذي بفقدانه ينهدم بنيان الحكمة و بكونه قد قام علائم الامامة و الولاية التي قد كان للّه و لم يكن معه شريكا فقد كتب سيدي و سندي و كهفي و معتمدي اعلي اللّه مقامه في وصف هذا النور المتألق و الضيإ المشرق و قد كتبت هذه الفقيرة في ورقة فواجب علي طالب الحق في هذا اليوم العظمي النظرة فيه و اعلموا يا معشر الشيعة مذهبي و ما اليه مهربي فها انا ذا قد اخبركم بما اختار سببا لوقوع البلايا العظيمة علي و تحملي و تجاوزي عنها و هواني بعد الذي جاهدت في سبيل ربي و اعرضت عن كل ما سواه فقد اسبقني ربي بالعناية و اخرجني بفضله من ظلمات
--- صفحه ۳۵۵ ---
الغواية له الشكر شكراً شكر الخلائق طراً علي هذه النعمة الجليلة التي لا يتصور في الامكان اعلي منه فقد كنت مطروحة في زاوية من بيتي مشغولة بنفسي مرهونة بعملي و قد قام القوم بلا سبب و داعية باشتعال نائرة الفساد المستجنة في الرماد و دخلوا بيتي و نهبوا بعضاً من اموالي و جروا اخواتي المؤمنات الصادقات الي طرف السوق مكشفات الوجوه و زلزلوا اركان اطفال الصغير و اجروا دمع الصالحين فقد حبسوني برهة من الايام و كل من يسئل منهم ما سبب هذه الغوغإ و التعرض للنسإ يقولون بعضاً من الاقاويل الباطلة و ينسجون خيالاتهم العاطلة و ينسبون اليّ فبعزة ربي انفطرت السمإ و انشقت الارض و تزلزل الجبال فقد بعثت اليهم و القيت عليهم كلمة السلام ما قبلوا و يصيحون باعلي صوتهم انها كافرة قد خرجت من الدين واجب حفظ الشريعة عن شرها ربي القادر الناصر شاهد علي ما صدر منهم بالنسبة اليّ من الاذيات الشديدة و الافترإات البعيدة و انا صابرة مجاوزة لان كل ما فعلوا بعين اللّه العلي العلام و يسئلون منه يوم تبدي الضمائر الاثام و لكن لتبين الامر للضعفإ و توضيحه كالشمس في رابعة السمإ اقول هذا الكلام الذي اقشعرت الجلود منها هل من ناصر ينصرني باحضارهم و اجتماعهم ليثبت ما عليه مدار امرهمها انا ذا قد كان في يدي حجة لامعة نازلة من عالم العمإ من الالهامات الربانية و الحروفات السبحانية و التجليات الصمدانية و لن يقدر احد ان يأتي بمثلها هل من معين يعينني في اظهار دين اللّه و يطلب منهم تفسيرا بمثل ما فسر رجل الذي لا تلهيه التجارة و لا البيع عن ذكر اللّه بلا تفكر و لا سكون قلم بل يجري بعناية ربه ... ذكره من بحر الذي لا تعطيل لها فقد كان عند هذه الاقلة مما يحصي بعضاً في الاصول و الفروع موجودا و من اراد اللّه و دينه فلينظر اليها يا رباه خذ بحقنا و ايصرنا علي من ظلمنا و العن من حجد وعدك و لا يخاف عدلك فقد ضل و اضل الناس جميعا يا سيداه قدتم صبري الي
--- صفحه ۳۵۶ ---
متي اصبرو اسكت و اضجر بعد ما كان في يدي حجة لامعة ليس في يد احد غيري فقد اظهرت حكما من باطن القرآن في وصف شيعة آلك المقربين الذين يستمد كل ما في الوجود من عكس عكوسات جمالهم و اقام كل ما برز في الشهود بنظرة لطيفة من آيات جلالهم سبحان اللّه بارئهم عما يصف الظالمون في حقهم علواً كبيرا فقد فرقوا دينهم و كل بما لديهم فرحون بعد الذي ما دينك الا واحدا اعلموا يا معشر الشيعة اني ما اخاف من احد و اري كل الناس في ظلال النار الا الاقلون الذين يتبعون امر اللّه و يجاهدون في سبيل اللّه و لا يخافون في دين اللّه من ذي صولة اف الاف اف علي الذين اعرضوا من حكم اللّه و يسعون في الارض فساداً و ما عندهم شئ الا السد و الالحاد و الكذب و العناد فها انا ذا قد جاوزت من الدنيا و زخرفها و زبرجها لربي الحمد بالهام حكمه و توفيقي لاظهار امره اعلمو اني بذلت الروح في سبيل اللّه لاعلان كلمته فكلما يجري عليّ و علي من معي من التابعين لطريق الصدق و الصلاح و الناظرين الي قسطاس الحق و الفلاح من القتل و النهب و الاسر فانا راضون عن فضل اللّه مرجون بغفران الذنوب و ستر العيوب و ثبوت الاقدام و الترفرف الي دار السلام يا معشر الشيعة باي دين انتم مستدينون هل يجوز لكم حبس نسائكم و اطفالكم الصغير بلا جرم اجترموا و لا ذنب اذنبوا و لا مكروه ارتكبوا و لا شريعة بدلوا و لا كلمة حرفوا اللّه اكبر من غفلة الخلق و اصغائهم الي الباطل و تشبثهم بالشئ المحتبث العاطل و تسميهم بانهم من المسلمين كلا ثم كلا قد فتنوا بمثل الذين خلوا من قبلهم و هم عنه غافلون اعلموا يا قوم ان هذه المخاطبات لا يجري من الضعف و عدم التحمل للبلإ بل فضلا علي الضعفإ و حجة علي الذين يعرضون من حكم انا للّه و انا اليه راجعون"  و منها(*اينها) مكتوبي است كه براي اهل سنت و جماعت در دفع شبهات مفتي بغداد نوشت، "  بسم اللّه الرحمن الرحيم حمداً لمن ظهر امره و برز سره و جعل الناس سكاري
--- صفحه ۳۵۷ ---
و ما هم بسكاري و لكن عذاب اللّه شديد و الصلوة علي سر التحميد و حقيقة التفريد و السلام علي آله و اوصيائه مقامات اللّه و علاماته التي لا تعطيل لهم في كل مكان و هم من الخلق غير بعيد و علي من اتبعهم و نهج منهجهم فحجم بهم الايمان بنور التسديد اما بعد قد وصل الينا من بعض الذين ينكرون الحق خطوطات مملوة بالمتشابهات و مشحونة بالكدرات هيهات ثم هيهات لما توعدون من ظهور كنوز الغيبية و الاسرار الربانية و هم من عظمة حكم اللّه غافلون و عن نعمته معرضون فقد ظهر امر عظيم و اشرق حكم جسيم ... و هم لا ينظرون الي الحقيقة ليعرفون الدقيقة لسر الخليقة بل متشبثون بقواعدهم الباطلة التي لا يسمن و لا يغني من جوع كفئة الذين من قبلهم و لا يعلمون قد فتنوا بمثل من سبقهم فبعد ظهور هذا النور من افق البهإ لسر الاشيإ واجب علي الكل الاعراض عما سوي وجه ربه الاعلي فكل ما يعرفون فيشكرون و يحمدون و كل ما لا يعرفون فيطلبون فهمه من الذي عنده مفاتيح الغيب و عليه قصد السبيل و ان عليه للهدي فقد جري سنة اللّه لهذا و لن تجد لسنة اللّه تبديلا و لا تحويلا اسمعوا يا قوم ندائي و اعرفوا حكم ربكم العظيم فبعزته ان الامر عظيم و انتم عنه غافلون و استعدوا للجواب حين الذي ينادي المناد اللّه اذن لكم ام علي اللّه تفترون و اعلموا ان نصب الميزان قد كان بيد العلي السبحان فقد وجب معرفة من عنده الميزان في كل عصر و زمان بتعليم اللّه عز و جل اتقو اللّه يعلمكم اللّه و اعلموا ان الدهر يدور و السمإ يمور و الجبال يسير و في هذا التدوير آيات مخزونة بتدبير العلي الخبير سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين انه الحق و ما يعقلها الا العالمون انما يخشي من عباده العلما و هذا العلم هو العلم الغيبي و الرمز الالهي الذي قد كان في حقائق العالمين مستوراً ما تري في خلق الرحمن من تفاوت هو الذي خلقكم من نفس واحدة فالعالم من اعرض عن سواه و اقبل بكله الي مولاه ليظهر منه تلك النور و يجذبه الي
--- صفحه ۳۵۸ ---
دار السرور جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب قد كان وعده مأتياً بسم اللّه الرحمن الرحيم الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يا قوم اعلموا ان الميزان الذي قد نصبه العلي المنان في هذا اليوم العظمي و المشهد الكبري هي شواهد الفطرة فقد اظهر آية من افق الغيب و فتح باب التمحيص و الافتتان الامان الامان اسرعوا الي حكم ربكم و اعرفوا الميزان ثم اعلموا ان كل ما عندكم من العلوم الظاهرية فعندكم و اما ربكم قد هيأ لكم مقاماً عظيماً و قد اراد ان يصعدكم الي مقام الذي لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علي قلب بشر فطوفوا حول ارادته و لوزوا بكرامته فقد اصطفاكم و اعطاكم ما لم يؤت احداً من قبلكم فاعرفوا قدركم و لا تنسوا حظكم فان الفوز عظيم و اعلموا ان اللّه قد كان غنياً عما عندكم و ما يريد منكم ان يرزقوه و ما يريد ان يطعموه انه هو الرزاق ذو القوة المتين اللّه اكبر ان اللّه عز و جل اي مقام يريد في نزول الايات من باطن قرآن العظيم و الخلق في اي و اديهيمون اللّه اكبر فقد نصب موازينهم المجتثة عند ميزان اللّه المهيمن علي ما سواه و كلهم يصيحون بلسان انكارهم ائت باية موافقاً لما عندنا او بدله و لم يعلموا ان سلطنة اللّه لا يختلف و نوره لا يحتجب و لن تجدوا لسنة اللّه تبديلا و لا تحويلا اسمعوا ندائي يا معشر المسلمين ان اللّه عز و جل قد فتنكم بمثل الذين خلوا من قبلكم فقد اظهر حرفاً من تفسير باطن القرآن و انتم به ممتحنون فلا ينفعكم ما تمسكتم به من تنظيم العبارات و تركيب الاشارات و تصريف الصيغة و اثبات النتيجة فقد اتوا بقصائد حين ظهور النور المحمدية عليه صلوات اللّه و سلامه و قد فرحوا بقصائدهم و تمسكوا بما عندهم و قنعوا عليها و اعرضوا عن فيض ربهم فجائهم ما به يوعدون يا قوم اعلموا ان القرآن انما نزل بعلم اللّه و لا يعرف حد تفسيره و تأويله الا اللّه
--- صفحه ۳۵۹ ---
و الراسخون في العلم بتعليم اللّه لا تنفد عجائبه و لا تبدي غرائبه و لا يزال ينزل من سحائب نكاته اسرار عجيبة و ما لها من نفاذ و القرآن حجاب اللّه و صنعته القرآن خطاب اللّه و حكمته القرآن سر اللّه و رمزه القرآن نور الذي انزل بعلمه و في حرف من تفسيره لو كان بحر الامكان مداداً لنفد قبل ان تنفد اشهد ان اسراره يتلألوء في استار الغيبيه و لا يعلمه احد فقد اظهر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله احكامه لاهل البيان و اعلن برهانه لاهل العيان و قد ورد النص من جنابه صلي اللّه عليه و آله ان له عجائب مخفية و غرائب مطوية و ما يعقلها الا العالمون فان في هذا لاوان قد طلع نور البيان من افق التبيان و يدعوكم الي ما به نجاتكم و يعلمكم من تفسير باطن القرآن ما لم تكونوا تعلمون بئس ما اكتسبت ايديكم في سبيل حكم امامكم و انتم من تجليات البديعة غافلون و منها مكتوبي است كه براي ابطال مفتريات بعضي از مدعين محبت در حق او و اثبات كمال اخلاص و ايمان نسبت بحضرت ذكراللّه الاعظم نگاشت بسمه العلي العظيم للّه الحمد حمدا شعشعانياً متلامعاً كما اثني اللّه علي نفسه حمداً يفضل علي كلشي
كفضل اللّه علي خلقه و الصلوة علي عبده الذي اصطفاه لولايته و اجتباه لمحبته و السلام علي مبدء الاسمإ و اول من سمي باية معرفته و علي انوار الساطعة من طراز القدرة و حروفات النازلة من عمإ الصمدانية الدالة علي وحدته و علي الورقة المباركة من شجرة التي قد غرسها بيد قدرته و الثنإ الابهي و البهإ المشرق من شمس الابداع علي حملة الانوار السبحانية و السابحين في لجة الوحدنية و المؤمنين بايات الطالعة من افق غيبة و لعنة اللّه علي المعرضين و المستحقين لنقمة و غضبه اما بعد عرضه ميدارد مفتقرهء الي اللّه و معتصمهء بحبل ولايت آل اللّه عليهم السلام كه نوشتهء از بعضي اخوان الدين رسيد كه در مقام استفسار از حقيقت حال بر آمده يا سبحان اللّه از عظمت امتحان و دقت افتتان كه بلا سبب وداعية نائرهء فتنه را در بين فئهء قليلهء اقل مما
--- صفحه ۳۶۰ ---
يكاد يوجد در انداختند ها انا ذا اشهد اللّه و اوليائه بما اقول و كفي به شهيداً كه اين اقلهء مما لا يحصي ذرهء دون مما يدعي ادعإ مقامي را ندارم بهيچوجه من الوجوه بلكه خود را داخل در زمرهء مصدقين نميدانم و اگر از فرقهء مسلمين محسوبم فرمايند و در مقام ادإ اين كلمهء عظمي باز دارند همين فخر كبري ما را كافي است بشنويد نداي مرا اي معشر مصدقين بيوم الدين و مطيعين لامر رب العالمين و بذكر اللّه العلي الاعلي مطمئنين كه غربال افتتان در بين شماها در ميان است و فلك امتحان لاجل شما در دوران يا مفضل اذا غاب المولي عن ابصار الناس فهم المحجوبون بالغيبة ممتحنون بالصورة يا ملإ الانوار لا تغلوا في دينكم و لا تقولوا علي اللّه الا الحق بشنويد نداي مرا و باز نگرديد باعقاب خود و ساكن نشويد بعد از ايتلاف در مساكن اهل خلاف فاصبحوا في دين اللّه اخواناً علي خط السوأ فان اللّه يحب ان تكون قلوبكم مراتاً لاخوانكم انتم تنعكسون فيهم و هم ينعكسون فيكم هذا صراط اللّه العزيز بالحق و هو اللّه كان علياً عظيماً يا ملإ الاصحاب بلغوا حكم اللّه الي من هو مثلكم حيراناً و سكراناً من يدعو من دون الذكر حجة لنفسه فقد ادعي للرحمن و لداً من اتخذ من دونه و ليجة نفسه اتخذ ارباباً من دون اللّه فمن قال في حقه بعضاً من القول فقد ارتد عن دينه فيمت و هو كافر اللّه اكبر كه چه مقدار دقيق است اين صراط و چه قليل است قائم در تحت اين فسطاط هر چند سكوت در اين مقام اولي زيرا كه امر مفوض الي اللّه است احدي را ياراي تنطق و تهمز نيست انك لا تهدي من احببت شاهد بر اين مدعا است و لا تحرك لسانك لتعجل به ناطق بر مفهوم و حكمش باهر و هويدا است زيرا كه يوم يوم او و مقام مقامش اكاد اخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي و لكن در مقام شكايت از نفس متغلغل بين اطباق هواي خود در نزد اخوان صفا آمد كه اصلاً ابداً بوي طلب بمشامش
نرسيده و از جام محبت
--- صفحه ۳۶۱ ---
ننوشيده و حقيقت اين حكم عظيم را باقتضاي لا يكلف اللّه نفساً الا وسعها نفهميده بلكه در صحراي تيه خيالات خود سرگردان و از بادهء غفلت او را سكران مي يابم آه ثم آه كه چه مقامي را طالبيم و در چه وادي رحل اقامت افكندهايم و اما شأن آيات نازلهء از عالم عمإ باذن اللّه العلي الاعلي در حق اين اقلهء مما يحصي من باب الفضل و جاري من غير استحقاق است و معاني بارقهء از غياهب كلمات اين آيات در مقام خود است و لا تغلوا في دينكم و لا تجعلوا للّه اندادا بحق الحق و بحق اوليائه السائرين الي الحق كه بيزارم از كسي كه نسبت محبت ببندهء خاطهء جاهلهء دائره در وادي حيرت دهد و يا اينكه تخيل و خطور نمايد كه شايد كاتبهء اين ورقه در مقام اضمحلال نفس ميباشد كه اين نوع كلمات از او در مقام صدور است بشنويد نداي مرا لا تغلوا في دينكم و لا تسموا امة من امإ اللّه حجة من دون حجة اللّه و تحسبوه هيناً و هو عند اللّه عظيم بدانيد كه مؤمن لا يوصف ميباشد و مرتبهء او عظيم عند اللّه است چنانچه فرموده بود لسان اللّه ناطق تعالي ذكره و روح من في ملكوت الامر و الخلق فدا من احبه كه تفسير سورهء يوسف وصف يك مؤمن نميشود چرا بمحض شنيدن يا صلحإ النجبإ غلو در دين خود مينمائيد او شاهد من است كه كل مصدقين را كه تصديق نمودهاند حقيقةً و صدقاً من ايشانرا حجج اللّه و خلفأ اللّه و صفوة اللّه ميدانم و در مقام ايشان اقتران بوصف را جائز نميدانم و بنور اللّه منتظرم كه در دعواي خود محقم چرا اينقدر ظرفها تنگ است و در عالم خود و اهل شهود واقف ميباشند يا اهل العمإ القوا ما في يمينكم من سبحات الدقائق و اعرجوا الي معراج الحقايق فان العمر قد قضت و الايام قد تصرمت و ما بقي من المهلة شيئا و سلام من الرحمن علي التابعين لذكر اللّه العلي باحسان صلوة بديعة عليهم في كل حين و آن ان الحمد للّه رب الانس و الجان يا كاتب الورقة يااخي و يا قرة عيني البته قلب
--- صفحه ۳۶۲ ---
مبارك را مشوش از اين نوع مقولات مفرما و بر دين حقيقي خود ثابت باش و در نهايت رفق و محبت سلوك با اخوان ديني خود بفرما كه اصل بنيان ايمان محبت ايشان است اگر ازين نوع كلمات بشنوي سينهء مبارك را تنگ مگردان بدانكه مؤمن لا يوصف است و اگر بشنوي كه مدعي حجت ميباشد و در مقام اثنينيت واقف او را بلسان خوش با حسن وجه ردع فرما البته مگذار كه ذرات حزن و غبار بر مرآت قلبت طاري شود كه از سير الي اللّه وا ميدارد شما را و از دعاي خير اين حقيره را فراموش نفرما و در هر حال ناظر الي اللّه باش و حكم خود را از كسي كه اقرب بتو ميباشد طلب فرما ادعوه تضرعاً و خيفة و من يتق اللّه يجعل له مخرجاً اتقو اللّه يعلمكم اللّه و قولوا قولا سديداً بدان برادر جان من كه شيطان با جنودش متوجه اين فئه قليلهء اقل ميباشد البته او را بخود رخنه مده و ان كيد الشيطان كان ضعيفاً و منها مكتوب حماسه اسلوبي است كه باصفهان فرستاده و بابيان را باجتماع در خراسان و نصرت جناب باب الباب تشويق و تحريص فرمود طراز اشرق من حجاب البها و جوهر طلع من بحر الثنإ و نور لمع من افق الصفرإ و ضوء سنا نمن غمام التي استوي الرب عليها و ينادي في جو الهوإ باني انا الكلمة المباركة العليإ اني بيت الاخيرة و سورها انا الذي قد خر من نوري موسي صعقا انا الذي سماني ربي آية الكبري و اهل العمإ انظروا الي طلعتي من سر البهإ و اهل البهإ اسرعوا الي سبل المإ يا اهل الثنإ السابحين في طمطام الصفرإ الطالبين دليل الذي يهديكم الي طرف قدس وجهه الاعلي انظروا قد كان في يدي ورقة
المياركة في آية النازلة من شجر الصفرإ يا اهل القشور الطائفين حول بيت معمور انتم في شك من دعوائي اسمعوا ندإ موليكم الغفور في حق التي زكت نفسها من اشارات الغيور يا اهل العرش اسمعوا ندائي في هذه الليلة السودإ الظلمإ باني انا الذي اختارني ربي
--- صفحه ۳۶۳ ---
لنفسه الاعلي و قد كنت ساجدة علي عرشه و لا اري جهرة و لا همساً حتي لا وجود لشئ عند ساحته اسمعوا لي يا اهل العمإ انا الذي جعلني ربي حجة عليكم بسر البدإ فو عزة ربي لا اري غير طلعة ذكره موجودا و اعرفوا يا قوم و ارحموا علي انفسكم فان الامر قد قضي لا تجنبكم الاشارات و لا يضلكم الدلالات في طلعة ربكم الحميد العلي الاعلي يا اهل العالية و يا ابطال الثابته و يا رجال الراسخة و يا جبال الراكدة قد مر ما مر و اسرعوا الي طرف مدعاكم فان الامر قد قضي و ينزل الملائكة في كل جانب و يقولون سلاماً سلاماً يا عباد اللّه ارحموا علي انفسكم تاللّه الحق ان الامر قد قضي في صفوة الهيه لا سوء حظكم فو رب العرش و العمإ ان الامر قد قضي يا قوم لا تفقوا في حقي كما وقفتم قبل هذا و لا تصغروا قدر ربكم الحميد العلي الاعلي يا قوم ان تعرفوني فتعرفوني و ان لم تعرفوني انا اعرفكم نفسي التي كونت من نور الامر النازلة من خزانة العليا انا الورقة المطهرة الطاهرة الابهي انا التي قد شهد ربي في حقي و شهد بهذه ملائكة السمإ يا قوم اختصر لكم في المقال لضيق المجال و علي ربي اتوكل انه العلي المتعال قد تم صبري و قضي امري فاحضروني باطاعة مولائي و موليكم ذكر اللّه العلي الاعلي جل ذكره عن وصف اهل الثنإ فقد توجني بتاج الكرامة و ادخلني دارالمقامة و جعلني من اهل السلامه و امرني روحي فداه بالعمل باقتضأ ما نزل من شجرة العلم التي لا تعطيل لها يا قوم اسمعوا ندائي فاني واللّه بحكم محب شفيق قوموا لنصرة موليكم  و اسرعوا الي ارض الخإ فان اللّه قد شإ في هذا الارض ما شإ و ما اري لغيره خلقا لابدّو يا اخي الهادي الذي آمنت بربك قبل اقطع نظرتك عن اشارات الباطله و اسرع الي و لو كان حبواً علي الثلج فان هذه غاية الامر لتصبغ نفسك الذي فترفي دينها اسمع و اطع في امر ربك و لا تكفر بشركك معه احدا يا اخي المحمود و صفوة المعبود اسرع الي طرف حكم
--- صفحه ۳۶۴ ---
مولاك القديم في ارض الخإ فو ربك رب العرش و العمأ ان امر قد قضي و نزل الالواح من سمإ القضإ في وصف فتي العربي المليح الراكب علي ناقة الحمرإ يا اخي اسرع يا سيدي لا تقف فان امر ربك الرحمن قد نزل و حكمه علي عرش البيان استوي يا مولاي التقي النقي الزكي يا ايها الرضا فانظر ما ذا تري من طلعة المشرقة الخضرإ اقبل الينا و لا تخف انك انت الاعلي و الق ما بيمينك فانها حية تسعي و السلام من الرب الرحيم علي كل اهل الولإ و التسليم بابي انتم و امي و طوبي لهم ان لم يقفوا في حق الذي ظهر من سر الهأ طوبي ان خرجوا لنصرة موليهم و سرعوا الي ارض الخإ اي رب ثبتهم و انصرهم نصراً عزيزاً و افتح لهم فتحاً يسيراً و اجعل لهم من لدنك سلطاناً نصيراً قل جإ الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا توبوا الي اللّه رب العالمين و منها هو العلي الاعلي العظيم رب الجنودي را بندهايم كه تمامت مظاهر وجود را معبود مطلق است و موجود بر حق جز او نيست آن حقيقة الحقايقي را ستاينده ايم كه ابتهاج بذاتش باعث بر كشف اسرار وجود است و علت نمود هر نابود بزرگي او را سزاست و بس كه بحكمت بالغهء الهيهء خود در هر عصري و زماني در مجالي انساني و عناصر روحاني جلوهء خاص فرمود تا بساط هدايت منبسط شود و اساس غوايت مرتفع گردد و چون بعلم الهي ميدانست كه اين جلوات صفاتي كه در مجلاي انبيأ و اوليأ فرموده بايست بجلوهء ذاتي تأكيد گردد تا اساس اللّه تأييد شود و دين آسماني تشييد پذيرد لذا بر زبان تمام مظاهر امر وعدهء روز قيام داده شده و تمام اديان نيز حسب الوعده منتظر آن هستند و نظر باينكه بيان انبيإ و اوليإ مرموز است لذا هر كسي را فكري بخاطر اندر و منظوري در نظر هر كسي را هوسي در سر و كاري در پيش اما همهء آنان چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند و از حق و
--- صفحه ۳۶۵ ---
حقيقت بر كنار ماندند از اينرو امروز كه روز ظهور و يوم نشور است و قائم منتظر بقيام خود قيامت را آشكار ساخته است باز محتجبين در حجاب پندارند و از صراط مستقيم بر كنار محمود دهدار كه از عرفاي عاليمقدار است در كتاب مفاتيح المغاليق كه در علم حروف نوشتهاند در آخر كتاب بمناسبت وقت ظهور مهدي از رسول اكرم حديثي نقل ميكند كه انّ للّه خليفة يخرج في آخر الزمان و قد امتلئت الارض جوراً و ظلماً فيملإ قسطاً و عدلا و لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول اللّه حتي يخرج هذا الخليفة من ولد فاطمة الزهرإ و هو اقني الانف اكحل الطرف و علي خده الايمن خال يعرفه اسمه اسمي كنيته كنيتي و هو شاب مربوع القامة حسن الوجه و الشعر و يميت اللّه به كل بدعة و يحيي به كل سنة الي آخر الحديث كه در علامت قد و خد و چشم و بيني بيان شده دليل ساطع و قاطع است كه محبوب عالميان همين صبح حقيقت است كه امروز تنفس فرموده و الخلق عن معرفته لمعزولون و در همان كتاب و همان مقام از كتاب جفر كبير نقل نموده كه خرج رجل بمدينة قزوين اسمه اسم النبي من الانبيإ و ينادي باسم صاحب الزمان في ليلة الثالث و العشرين من شهر رمضان فلا يبقي قاعد الاقام و لا قائم الاقعد يخرج في شوال و وتر من السنين اما في تسع او في سبع او في خمس او في ثلاث او في احد يبايعه بين الركن و المقام ثلاث مأة و ثلاث عشر رجلا من النجبإ و الابدال و الاخيار و كلهم شبان لا كهل فيهم فيكون دار ملكه الكوفة و بعد يظهر صاحب الزمان و روايت ديگر از ابن عباس كرده ان دنياكم هذه سبعة من اسابع الاخرة و
انكم في آخر يوم منه كما قال سبحانه و ان يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون و در روايت ديگر جمعة من جمع الاخرة و ان للّه تعالي في كل سبعة نبياً بمعجزات قاطعة و براهين ساطعة لرفع اعلام دينه القويم و ظهور صراطه المستقيم و امروز
--- صفحه ۳۶۶ ---
همان الف است كه الف قد تمام اديان ظاهر شده فقط بايست ديده گشود و ديد و السلام. " و نبذهء از اشعار منسوب بانجناب كه انتشار نيافته چنين است،
ايخفته رسيد يار برخيز     از خود بنشان غبار بر خيز    هين بر سر مهر و لطف آمد
ايعاشق زار يار برخيز      آمد بر تو طبيت غمخوار       ايخستهء دل نزار   برخيز
اي آنكه خمار يار داري     آمد مه   غمگسار   برخيز     اي   آنكه  بهجر مبتلائي
هان مژدهء وصل يار برخيز   اي آنكه خزان فسرده كردت     اينك آمد  بهار   برخيز
هان سال نو و حيات تازه است             اي مژده لاش پار برخيز           ايضاً
ايعاشقان ايعاشقان شد آشكارا وجه حق
                                                  رفع حجب گرديد هان از قدرت رب الفلق
خيزيد كايندم با بهأ ظاهر شده وجه خدا
                                       بنگر بصد لطف و صفا آنروي روشن چون شفق
يعني ز خلاق زمان شد اينجهان خرم جنان
                                            روز قيام است ايمهان معدوم شد ليل غسق
آمد زمان راستي كجي شد اندر كاستي
                                       آنشد كه آن ميخواستي از عدل و قانون و نسق
شد از ميان جور و ستم هنگام لطف است و كرم
                                        ايدون بجاي هر سقم شد جانشين قوت و رمق
علم حقيقي شد عيان شد جهل معدوم از ميان
                                    بر كو بشيخ اندر زمان برخيز و بر هم زن ورق
بود ارچه عمري واژگون وضع جهان از چند و چون
                                          هان شير آمد جاي خون بايد بگرداني طبق
--- صفحه ۳۶۷ ---
گر چه بانذار ملل ظاهر شده شاه دول
                                            لكن بلطف لم يزل برهاند از ايشان  غلق
ايضاً 

 هان صبح هدي فرمود آغاز تنفس           روشن همه عالم شد ز آفاق و ز انفس
 ديگر ننشيند شيخ بر مسند تزوير                     ديگر نشود مسجد دكان تقدّس
 ببريده شود رشتهء تحت الحنك از دم             نه شيخ بجا ماند نه زرق و تدّلس
آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات              آسوده شود خلق ز تخييل و توسوس

محكوم شود ظلم ببازوي مساوات                 معدوم شود جهل ز نيروي تفرس
گسترده شود در همه جا فرش عدالت          افشانده شود در همه جا تخم تونس
مرفوع شود حكم خلاف از همه آفاق                تبديل شود اصل تباين بتجانس
  ايضاً 
يا نديمي قم فان الديك صاح                       غن لي بيتاً و ناول كاس راح
لست اصبر عن حبيبي لحظة                           هل اليه نظرة مني تباح
بذل روحي في هواه هين                      تجمد القوم السري عند الصباح
قاتلتني لحظه من غير سيف                     اسكرتني عينه من دون راح
قد كفتني نظرة مني اليه                         من بهائي في غداة في رواح
هام قلبي في هواه كيف هام                   راح روحي في قفاه اين  راح
 لم يفارقني خيال منه قط                      لم يزل هو في فؤادي لا يراح
ان يشأ يحرق فؤادي في النوي                 او يشأ يقتل له قتلي مباح
ايضاً   

    در وصل تو ميزنند احباب                     افتتح يا مفتح الابواب
   چه شود گر بر تو ره يابند              كم بقوا ناظرين  خلف الباب
  تا كي از حضرت تو صبر و شكيب        طال تطوا فهم ورإ حجاب
  در پس پرده تا بكي حسرت                     ار هم نظرة بلا جلباب
--- صفحه ۳۶۸ ---
 از تو غير از تو مدعائي نيست                      ما لديهم سوا لقاك ثواب
 سكروا في هواي ثم صحوا                       ما لهم من لدي سواك مثاب
از سببها گذشتهاند و حجب                  خرقوا الحجب و ارتقوا لاسباب
بنما  آفتاب  را بي ابر                             بگشا از جمال خويش نقاب
تا بمانند عاقلان حيران                       خشك مغزان شوند اولوالالباب
    با خود آيند بيخودان هوي               هوشياران شوند مست و خراب
   بنده و خواجه در هم آويزند                       لا عبيد يري و لا ارباب
ايضاً 

 بخيالت اي نكو رو بمدام باشد ايندل                          بجمالت اي نكو خو بكلام باشد ايندل
 چه نمودهء بافسون بدل حزين پر خون                     كه مسلسل از نظاره بهيام باشدايندل
بجمال حسن رويت بتتار مشك مويت                          بحصار بزم كويت بمرام باشد ايندل
چه بخوانيش بمحضر بريش بعز منظر                   بجلال و شوكت و فر بنظام باشد ايندل
چه بجذب روي مهوش شدهام غريق آتش           نشود دگر كه سر خوش بغمام باشدايندل
بتلطف و تكرم بتعطف و ترحم                               بربا ز ما تو هم كه همام باشد ايندل
چه ز ما سوي براني ز خودش بخود رساني             ز بلإ خود چشاني بدوام باشد ايندل
ز دلم شراره بارد كه نسب زنار دار دارد              ز چه رو ثمرنيارد كه بكام باشد ايندل
_______________________________________________________________________
از جمله قصائدي كه بخط خود قرة العين در طهران ديده شده كه در پيش اهل بيت جناب سيد محمد فتي المليح بود در قصيدهء مطول كه برديف آمده مردف اين بيت مذكور است: " شمس ابهي جلوه گر گرديد و جان عاشقان ***  در هواي طلعتش چون ذره رقصان آمده "  و از ابيات آن قصيده هويدا است كه چون مژده ظهور جمال اعلي را از شيراز استشمام نموده اند آن قصيده را در كربلا فرموده اند
                                               ملا محمد نبيل زرندي
__________________________________________

--- صفحه ۳۶۹ ---
ايضاً 

 اي صبا بگو از من آنعزيزهائي را                           اين چنين روا باشد طلعت بهائي را
ابر لطف آنمحبوب رشحه رشحه ميبارد                    بر هياكل مطروح محو سرّهائي را
نسمهء عراقيش ميوزد بسي روحا                              زنده مينمايد او هيكل سوائي را
باب ركن غربيش شد مفتح ابواب                          لطف او شده سائل اهل فتح طائي را
بابيان نوريه جملگي بيرون آئيد                                از حجابهاي عز بنگريد فائي را
طلعت مبين ناگه طالع از حجاب عز                     مشنو اي عزيز من نطق لن ترائي را
ايضاً 
چشم مستش كرد عالم را خراب                             هر كه ديد افتاد اندر پيچ و تاب
گردش چشم وي اندر هر نظر                                      مي ربايد جملهء اهل لباب
گو چه آيد زين دل مجنون محض                              كو زده در خيمهء ليلي قباب
خيمه آتش نشينان پر شرر                                   آتش با شعله زد در هر حجاب
گر نباشد نار موسي در ظهور                          از چه كل محوند و اندر اضطراب
خواهم از ساقي بجامم طفحهء                                 تا بگويم با تو سرّ ما اجاب
هان نگر بر ما بعين باصره                                 تا ببيني وجه حق را بي نقاب
آمد از شطر عمائي در نزول                                    با تجلي رخي چون آفتاب
    و از مشاهير بابيهء قزوين ملا عبد الكريم ( ميرزا احمد كاتب ) از معاريف علماي اصحاب و مستغرق در نشر امر بديع ولادت و تربيت و تحصيلات علميه اش در قزوين شد و در طبقهء فقهإ قرار گرفت و بواسطهء ملا تقي شيخي قزويني در سلك علمإ شيخيه منسلك گشت و در علم و فضل و تقوي اشتهار يافت ولي بتجارت پرداخته امر معاش را اداره كرد و در عين حال با علمإ و امرإ و محترمين معاشرت و موآنست داشت و در سال اول ظهور جديد در طهران بواسطهء ملا محمد معلم نوري فائز بايمان گرديد و ملا جعفر قزويني در بيان احوالش باين مضمون نوشت از علمإ
--- صفحه ۳۷۰ ---
كه در بدايت امر ايمان آورد ملا عبدالكريم بود و او در زمان جناب شيخ از علمإ اصول معروف بود سپس شيخي و از پيروان جناب سيد شد و وقتي كه ملا جواد خؤار واعظ نطاق شيخي كه صاحب مسجد و منبر بود جمعيتي گرد آورده با شوق و شعف بفارس رفت منجمله جناب ملا عبدالكريم پياده بكرمانشاهان رفتند چه كه توقيع نازل شده بود كه از راه خشكي بيائيد و آقا شيخ كاظم (سمندر) قزويني بدين مضمون آورد كه در بدايت امر حضرت اعلي چون آوازهء ظهور بقزوين رسيد ملا عبدالكريم با تني ديگر براي سفر بشيراز و تشرف بحضور آنحضرت متفق شدند و هنوز آنشخص بصدد تهيهء سفر بود كه ملا عبدالكريم را زمام صبر و تحمل از دست رفت و مقداري نقود كه از كسي طلب داشته بگرفت و گيوه پوشيده راجلاً منفرداً رهسپار شيراز گشت و چندان بسرعت ره نورديد كه رفيق مذكور با آنكه سواره از عقبش شتافت تا شيراز باو نرسيد و حاجي معين السلطنة تبريزي چنين نگاشت كه ملا باقر حرف حي مكرراً گفت من ملا عبدالكريم را با اينكه از حروف حي نبود فاضل و سائر علماي بيان را باستثناي چند تن حتي اغلب حروف حي را مفضول ديدم و بالجمله چون خط نسخ را نيكو مينوشت در ايام شيراز تا آخر ايام اقامت اعلي مقيم شده كتابت نمود و گاهي در بيت خال فائز بحضور و لقا ميگشت و در ايام اصفهان نيز حسب الامر بكتابت آيات و آثار پرداخت و او را براي احتياط و حفظ از اعدإ ميرزا احمد خواندند و در فتنهء خراسان حضور يافت ولي در هنگامهء قلعهء مازندران ورود نتوانست و در فتنهء طهران بسال ۱۲۶۶ كه منجر بشهادت شهدإ
_______________________________________________________________________
ملا عبدالكريم ايرواني از فحول اصوليين در حق جناب ملا عبدالكريم قزويني چنين ميگفت  حيف از وجود ايشان كه بابي شدند من باحدي از معاصرين اجازهء اجتهاد نداده و نميدهم و اما بايشان ميدادم.                   ملا عبدالحسين قزويني
____________________________________
--- صفحه ۳۷۱ ---
سبعه گرديد مورد حمله و هجوم اعدإ و مأمورين دولت گشت و بمسجد شاه التجإ برده متحصن شد و در آنحال جمال ابهي باو مكتوبي فرستاده اطلاع دادند كه امير نظام او را از امام جمعه طلبيد تا دستگير نموده بمجازات رساند و دستور فرمودند لباس خود را تبديل نموده بقم گريخت و چون شهادت عظمي واقع شد بموجب دستور ابهي در طهران و قم و كرمانشاه متناوباً اقامت نموده مشغول بجمع و استنساخ آثار اعلي گرديد و بلقب كاتب معروف شد و در محضر ابهي نهايت اخلاص و محرميت يافته در امور مهمه بموجب دستور عمل كرد و يگانه كسي بود از ما بين جمعيت مؤمنين باسرار و رموز واقعات داخليهء اين امر كماينبغي آگهي داشت چنانكه در بخش سابق و درين بخش كيفيت اطلاع و وساطتش را در دفن جسد مطهر اعلي در طهران و هم وساطتش را در وقوع مراسلات محرمانه مابين جمال ابهي و حضرت اعلي نگاشتيم و نيز كيفيت اطلاع و دخالتش را در اوضاع و احوال ميرزا يحيي ازل در بخشهاي لاحقه مياوريم و از آنگاه كه براي تشرف بمحضر اعلي در شيراز از قزوين رفت ديگر بوطن برنگشته مستغرق درياي امواج امر بديع شد و عيال و اطفالش بحال انتظار ماندند و برادرانش كه از تجار محترم بودند همي سعي در مراجعتش نمودند و ثمري نبردند عاقبت يكي از ايشان آقا عبدالحميد نام بطهران رفت كه ويرا راضي كرده بقزوين بياورد و در آن اثنإ فتنهء عموميهء بابيه سال ۱۲۶۸ افروخته گشت و هر دو برادر دستگير شده بشهادت رسيدند و ملا عبدالكريم را بنوعي كه در بخش لاحق مياوريم توپچيان ناصر الدين شاه پاره پاره نمودند .
    ديگر از مشاهير بابيهء قزوين خانوادهء فرهادي بودند و حاجي اسد اللّه فرهادي تاجر متدين و محترم از جماعت شيخيه در فجر ظهور فائز بعرفان و
--- صفحه ۳۷۲ ---
ايمان شد و چون بنات اربعهاش را با ابنإ اربعهء برادر مهترش حاجي اللّه ويردي فرهادي كه قبل از اشراق انوار بديعه وفات كرد ازدواج داد عائلهء واسعه فرهاديه تأسيس يافت كه غالباً در ظل اين امر قرار گرفتند و بنام بابي مشهور شدند و خصوصاً ملا عبد الجليل اروميهء را بنوعي كه در ضمن بيان احوالش نگاشتيم زني از خويشاوندان خود ازدواج نموده در خانوادهء خويش نگهداري كردند و نيز چون موكب قرةالعين بطريقي كه نوشتيم از عراق عرب وارد قزوين گشت بپذيرائي و محفل آرائي و بذل مال و رعايت احوال پرداختند و چون بدين نام شهرت و در ايمان و عقيدت استقامت و شجاعت داشتند هنگام ورود مصائب و بليات بر بابيه وقوع در مخاطر و مهالك بر ايشان مقدر و محتوم بود و در همان سنين اوليهء اين امر اعدإ و اشرار قزوين سه نوبت بخانهء حاجي اسد اللّه ريخته دست ظلم و ستم بر عائله گشودند و اموال و اشيإ يغما و تاراج نمودند نخست در واقعهء قتل حاجي ملا تقي هجوم برده او را اسير كرده بدر الحكومه كشيده بمحبس انداختند ولي برخي از بستگان و دوستانش بانوي متنفذهء را از خاندان سلطنت كه بقرة العين ارادت و اخلاص داشت بشفاعت و حمايت برانگيختند و دخترانش بذل مال نمودند تا از محبس مستخلص شده بخانه در آمد و روزي نگذشت كه ملا محمد بن حاجي ملا تقي از استخلاصش خبر يافت و انبوهي از اشرار پر آزار را بفرستاد تا شبانه بر ديوار
_______________________________________________________________________
حاجي ميرزا ابوالقاسم تاجر شيرازي دامادش حاجي ميرزا محمود در كشتي همسفر رب اعلي بود مراجعت بقزوين كرد جناب حاجي اسد اللّه از ديدن او مراجعت نمود باهل خانه خود فرمود  بالالرم  گلين گلين  صاحب كار اوذي دور كلب در  جناب ملا عبد الجليل اروميهء بامر مبارك در قزوين بجهت تبليغ دو سال و نيم يا سه سال مخارجشان با جناب حاجي اسد اللّه  
                                                                                               (آقا محمد جواد عموجان فرهادي)
_______________________________

--- صفحه ۳۷۳ ---
خانه بر آمده داخل شدند و آنچه از اثاثيه و اموال خواستند و يافتند غارت كردند و دختر كوچكش شيرين خانم زوجهء آقا محمد جواد بن حاجي اللّه ويردي مذكور را كه حمل در شكم داشت لگد بر پهلو نواختند و جنين انداختند و او را با غلظت و شدت بدارالحكومه برگردانده محبوس ساختند و بالاخره بنوعي كه در بخش سابق نگاشتيم با محبوسين ديگر اسيراً مغلولاً بطهران كشيده در گوشهء غربت زندان بشهادت رساندند آوردهاند كه چون خبر بمحضر نقطهء اولي در سجن ماكو رسيد بيانات و عناياتي در حقش صادر فرمودند و مصائبش را باز گشت بليات حضرت رضا خوانده اعلي مراتب رضا را نسبت باو اظهار نمودند و نوبت سوم از غارتهاي خانهء فرهادي موقعي بود كه قرةالعين را از حبس خلاص كرده مخفيانه بسمت طهران در بردند و اما دخترانش همگي در قوت ايمان و استقامت نامدار شدند و دامادانش رشتهء تجارت بين قزوين و يزد ممتد داشته ذهاب و اياب مينمودند و ارشد و اشهرشان آقا محمد هادي و آقا محمد مهدي و آقا محمد جواد بترتيب سن بودند ولي اكبرشان
كه آقا محمد رفيع نام داشت و غالباً در يزد اقامت مينمود تا آخر ايام حياتش فائز بايمان بديع نشد و بمعاندت با زوجهء بابيهاش زوجات ديگر اختيار كرد و از او اخلاف و آثاري در اين امر برقرار نماند و آقا هادي تاجري با ثروت و فتوت و شجاعت و كفايت بود و احباب و اعوان و فرمانبرداران بسيار در قزوين  داشت و همينكه در آغاز ظهور بشعلهء ايمان بر افروخت با تمام همت و مقدرت بنصرت قيام
_______________________________________________________________________
سبب آشنائي جناب طا با خانوادهء فرهادي كه بواسطه شيخي بودن و جناب طإ در خانه آقا رضا تيرگر كه جزئي نسبت با حضرت طا داشتند و جناب حاجي اسد اللّه ميرزا جواد ولياني را بشيراز فرستاد و عيالاتش را در قزوين نگاه داشتند.
                                                                                          (آقا محمد جواد عمو جان فرهادي)
____________________________________

--- صفحه ۳۷۴ ---
كرد و زوجهء محترمهاش خاتون جان خانم اكبر بنات حاجي اسد اللّه نيز در قوت ايمان همتاي شوهر بود آوردهاند كه آقا هادي بعزم نصرت در ركاب صاحب الامر دستگاه شمشير سازي در خانهء خويش تهيه نمود و جمعي از مؤمنين را از سيوف صارمه ذخيره داد و نوبتي جناب وحيد دارابي و جمعي مجتمع شده شمشيرها را امتحان همي نمودند و وحيد كه بازوي پر نيرو داشت براي امتحان شمشير بر درخت ميانداخت و بيك ضرب دو نيم ميساخت و آقا هادي در هنگامي كه سواران دولتي حضرت ذكر اللّه الاعظم را باذربايجان ميبردند با استعداد و اسلحه نيم شبي خويش را در ميانج بانمظلوم رساند و اجازت طلبيد كه از چنگ ظالمين غافلين مستخلص سازد و آن بزرگوار اجازت نداده ويرا از مبادرت بان عمل منع نمود و در حقش دعا فرمود و او عودت بقزوين كرد و ملا جليل اروميهء مدت يكسال بخانهء خواهر آقا هادي اقامت داشته مجلس درس حقايق ديانتي تأسيس كرده نشر معارف بديعه نمود و مخارجش را حاجي اسد اللّه متحمل شد و چون قرة العين بقرب قزوين رسيد آقا هادي و جمعي ديگر باستقبال شتافتند و قرة العين حين ملاقات با او چنين فرمود ما اصحاب را تا اينجا رسانديم حال پذيرائيشان با شماست لذا آقا هادي منازلي تهيه نموده بمهمانداري پرداخت و حتي اغذيه ميهمانها را در منزلش طبخ كرده خود با برخي از اعوانش بر ايشان برد و هنگامي كه ملا تقي برغاني بهيجان غضب برافروخته طلاب مدرسه را برانگيخت بمنزل ملا جليل ريختند گرفتار كرده بمدرسش كشيدند و اقدام بضرب و تعزير نمود و خبر باقا هادي رسيد بي تأمل برادر كهترش آقا محمد جواد و بعضي از اعوان پهلوان خود را همراه كرده بسوي مدرسه دويدند و براي اينكه در مدرسه از داخل بسته بود بر ديوار بر آمده از پنجره داخل شدند و آقا محمد جواد خود را بر پاهاي ملا جليل كه بفلكه بسته چوب
--- صفحه ۳۷۵ ---
ميزدند افكند و بانك باعوان زد كه بلندش كنيد و بچابكي ملا جليل را سر دست و دوش گرفته از مدرسه خارج شده بخانهء خويش برده محافظت و حمايت و رعايت كردند و اين موجب شد كه واقعهء قتل ملا تقي رخ داد و ناچار همه گمان بردند باقدام آقا هادي شد و بخانه ريختند ولي او را نيافتند و حاجي اسد اللّه را بنوعي كه نوشتيم در حال بيماري و نقاهت گرفتار كرده بازوان بسته بدار الحكومه كشيدند و آقا هادي را خواستند و از طرفي ديگر آقا مهدي را نيز دستگير كردند و اما آقا هادي با لباس مبدل خود را از انظار اعدإ و اشرار مخفي داشته بصدد استخلاص قرةالعين بر آمد آوردهاند كه انبوه اعدا و گماشتگان حكومت شبي آقا مهدي را در پاي تخت داروغه بفلكه بسته چوب ميزدند و مسكن آقا هادي را از او جويا بودند در آنحال آقا هادي ريش خود را تراشيده و لباس سارباني در بر كرده حاضر شد و با لهجهء اهل يزد از مباشرين ضرب جويا گشت كه اين شخص كيست و چرا او را آزار ميكنيد گفتند برادرش حاجي ملا تقي را كشته پنهان شد و او محل اختفايش را نميگويد آقا هادي گفت اين بيچاره را نيازاريد كه من دو روز پيش ازين قافله را يزد روان ديدم و آقا هادي نامي از اهل قزوين با آنان روانهء يزد بود و بايد همان باشد كه شما طالبيد و بالجمله آقا هادي چندي در قزوين پنهان شد و بطهران رفت و زوجهء محترمهء مذكورهاش كه مانند شوهر از اخلاص كيشان خاص قرة العين بود و غايت ارادت بمحضر اقدس ابهي داشت داماد خود حاجي حسن زرگر و هم كريم خان مافي متخلص ببهجت را كه از بابيان شهير دلير بودند بطهران در محضر عزّ ابهي فرستاده الحاح نمود كه باستخلاص قرةالعين بذل توجه فرمايند و عاقبت چنانكه در بخش متقدم نگاشتيم آقا هادي مخفيانه بقزوين در آمد و در ظلمت شب قصد دخول بخانهء خود نمود و باحتياط اينكه از صداي در همسايهها نفهمند از طرف كوچه بر ديوار خانه
--- صفحه ۳۷۶ ---
بر آمده داخل شد و چون اهل خانه تصور سارق كرده خواستند هياهو بلند نمايند خويشتن را شناساند و تفصيل احوال گفته قصد خود را بيان نمود و اظهار داشت كه يكنفر بايد بنوع احتياط مرقومهء جمال ابهي را بقرةالعين برساند لذا زوجه اش تبديل لباس كرده بصورت خادمهء رخت شو بخانهء آنجناب رفته خود را بحجرهء مسكونهء وي رساند و مكتوب را از دريچهء نزد وي انداخت بنوعي كه كسي از اهل خانه ملتفت نشد و گرچه پدر و شوهر دو تن مستحفظ بر آنجناب گماشتند و شب و روز مراقبت ميكردند كه بابيه مرابطه و مراوده نكنند و او را نربايند ولي در آن موقع چشمشان بخواب بود و قرةالعين خاتون جان را شناخته آهسته گفت برو آمدم و آقا هادي خانهء را در قرب جوار خود متعلق بحسن نام نجاري از دوستانش مهياي براي توقف آنجناب ساخت و ولي نام ميوه فروش دلاوري از رفقايش را كه بنام قلي خواند با سه اسب و سلاح آماده در محل مصلي بيرون بلد نگهداشت و خود در گوشهء از كوچه منتظر شد و همينكه آنجناب از خانه بيرون خراميد ويرا بخانهء آقا حسن مذكور برده ساعتي بيارميدند و در آنوقت بستگان قرةالعين خبر يافتند و با انبوه طلاب مدرسه و جماعت اشرار بخانهء حاجي اسد اللّه ريختند هر چه يافتند بربودند حتي درختهارا از بيخ بركندند و چون قرةالعين را بدست نياوردند بهر سوي بلد شتافتند و بدروازهها رفته دروازه بانها را امر اكيد دادند كه احدي از شهر خارج نشود تا آنجناب  گرفتار گردد ولي در عين آن احوال آقا هادي قرةالعين را از برج شهر بخارج رسانده سوار بر اسب باد پيما شده هرسه بسرعت تمام راندند اشرار در خانهء فرهادي شرارت هميكردند تا آنكه برخي از زنان محترمه بشاهزاده خانم مذكوره دخت محمد علي ميرزا بن فتحلي(*فتحعلي) شاه كه از ارادت كيشان قرة العين بود اطلاع دادند و او از حكمران خواست تا صادق خان نام اجودان را با
--- صفحه ۳۷۷ ---
جمعي سرباز بخانهء فرهادي فرستاده اشرار را بيرون راندند و بالجمله همينكه آقاهادي بدستياري زوجهء محترمهاش موافق دستور جمال ابهي قرةالعين را از حبس و خطر نجات داده شبانه از قزوين در آورده بسمت اشتهارد برد و پس از توقف ايامي و اختفإ چندي در قريه آخرالامر بطهران رساند و بحمايتش قيام نمود و در موكبش ببدشت رفته بخدمت  و نصرتش علم افراشت و از آن پس آقاهادي مفقود و فداي نشر اين امر گرديد و زوجهء مذكورهاش بعد از واقعهء شهادت عظمي سالها حيات داشت و آقا محمد مهدي كه زوجهاش صاحبه خانم بنت ديگر حاجي اسد اللّه بود بنوع مذكور در فتنهء قتل حاجي ملا تقي گرفتار و چندي محبوس شد پس بشفاعت بعضي خلاصي يافته در وطن اقامت داشت و از مخاطر و مهالك سنين شديده محفوظ ماند و برادر كهترشان آقا محمد جواد ( عمو جان ) در فجر طلوع اين امر شانزده ساله بود و با برادرش آقاهادي مذكور اتحاد و در خدمات و اقدامات اشتراك داشت و در اجرإ اعمال دينيه استقامت و ثبات ورزيد و موقعي كه قرةالعين دستور كسر حدود باحباب داد و حاجي اسد اللّه اطاعت نمود آندو برادر استنكاف ورزيدند و بنوع شدت مضادت كردند و چون گاهي غذاي مطبوخ از خانهء حاجي براي آنجناب ميفرستادند نوبتي خادمهء خانه كاسهء آش ميبرد و در خارج خانه با آقا محمد جواد تصادف كرد و او از جهت تعصب كاسه را گرفته خادمه را زد و حاجي اطلاع يافته ويرا دو سيلي بر صورت  نواخته  تأديب نمود و اين سبب شد كه آقا محمد جواد از عمو تعرض كرده في الحال بصوب يزد شتافت و سه يوم بعد از آن واقعه قتل حاجي ملا تقي واقع شد و چون آقا محمد جواد بيزد نزد برادرش آقا محمد رفيع سابق الذكر رسيد آقا محمد رفيع بدو گفت كه تجار از قزوين اخبار عجيبه راجع بقتل حاجي ملا تقي و گرفتاري قرة العين و عمو و سائر بابيه
--- صفحه ۳۷۸ ---
نوشته اند آيا كيفيت واقعات چه بود و تو چگونه آمدي او در جواب گفت كه تا من در قزوين بودم چيزي از اين امور واقع نشد و بالجمله آقا محمد جواد مدت شانزده ماه در يزد اقامت كرد پس بقزوين عودت نمود و لدي الورود او را دستگير كرده بدارالحكومه كشيدند و محبوس نمودند و ميرزا بزرگ نام از دوستان آنخانواده شفاعت و ضمانت نمود و حكمران آقا محمد جواد را تسليم وي داد و چهار ماه در خانهاش بماند تا صورت استشهادي بر برائت از ارتكاب خلاف در خصوص قتل حاجي ملا تقي تمام كرد و از طهران فرمان استخلاص رسيده آزاد گشت ولي از جهت تعرض اهالي ديگر اقامت و تجارت در وطن نتوانست لذا با آقا فيض اللّه از بابيان قزوين قراري گذاشته بقصد اقامت و تجارت بزنجان رفتند و سكونت گرفته بتجارت پرداختند و چندي نگذشت كه بين اهالي بنام اين امر شهرت يافتند و عاقبت در حدود سال ۱۲۶۷ بتحريك و تهييج اعداي قزوين حكمران زنجان ده تن گماشته با فرمانده و مير غضب فرستاده هر دو را دستگير كرده بدارالحكومه كشيده در زندان بكند و زنجير انداختند و اموال و اشيإ بغارت بردند و بعد از چندي بموجب شفاعت بعضي از تجار مبالغي نقود از ايشان گرفته مستخلص ساخت و آنان بقزوين عودت كرده كما في السابق اقامت و اشتغال جستند و زوجهء محترمه اش شيرين خانم كه كوچكترين دختران حاجي اسد اللّه بود و تمامت عائلهء فرهادي عموماً مخصوصاً نسوانشان از اخلاص كيشان قرة العين بوده در خانهء خود بمحضر وعظ و افادهء آنجناب مجتمع شده استفاده نمودند و براي اين امر دچار تعرضات و بليّات گوناگون گشتند آوردهاند هنگامي كه آقا هادي قرة العين را از قزوين بدر برد و طلاب مدرسه با اشرار بخانهشان ريخته غارت كردند و تعرض باهل خانه نمودند آنان خانه را گذاشته ببقعهء امام زاده احمد كه از مخروبههاي شهر بود پناهنده گشتند و مدت چهار ماه براي حفظ خود صغاراً و كباراً در آنمخروبه بسر بردند
--- صفحه ۳۷۹ ---
و بصورت فقر و تكدي خود را نگاهداري نمودند و بعداً كه بخانه قرار گرفتند پيوسته اشرار حمله و هجوم برده سب و لعن همي كردند و آنان را بحمامهاي بلد راه ندادند و پس از مدتها نوبتي بگرمابهء دور از خانه براي شستشو رفتند و بعضي از اعدإ خبر يافته بحمامي گفتند كه حمام بورود فرهاديهاي بابي ناپاك شده ديگر مسلمانان بانجا نخواهند آمد لا جرم حمامي متعصب جاهل حكم بعمال حمام داد كه بزنيد و بيرون كنيد و آنان لنگهاي درشت حمام را تاب داده بقوت و شدت بر صغير و كبيرشان همي زده از گرمابه بيرون راندند و با همهء اين مصائب و بليات فرهاديها صبر و استقامت ورزيدند و نامشان مشهور و بايمان بديع معروف گرديدند و اخلاف و اعقاب برگزيدهء از خود بر جاي گذاشتند
          و ديگر از بابيان مشهور قزوين حاجي شيخ محمد (نبيل) والدش كه تاجري متدين و محترم بود در اواخر عمر مجاورت اعتاب مقدسهء عراق عرب اختيار نمود و حضرت باب را در حال ادإ زيارت مكرراً ديده منجذب خصال و احوالش گرديد و در چند سالي بعد چون اظهار امر در شيراز شد و اصحاب بنشر و ترويج قيام كردند پسر نيك اخترش حاج شيخ محمد كه نيز تاجري متدين از طائفهء شيخيه بود فائز بعرفان و ايمان بديع گشته بتبليغ عشيرت اقربين خود همت نهاد و بعضي ايمان آوردند و برخي در شك و ترديد ماندند و برادرش انكار و اعراض نمود و در آن اثنإ والد بعزم بازديد پسران و خاندان بقزوين آمده اوضاع و احوال مذكور را مشاهده نمود و مصدر امر و صاحب ندإ را شناخت و مكرراً در حين مكالمه و مناظرهشان اينعبارت گفت اگر صاحب ندإ همان سيدي است كه من در كربلا ديدم الحق و الانصاف آنچه گويد صدق است و هر چه ادعا نمايد  بجا است و معذلك براي شدت تعلق بعقايد و عوائد موروثه فائز بعرفان و ايمان جديد نشده
--- صفحه ۳۸۰ ---
در گذشت و پسرش حاجي شيخ محمد در شمار معاريف بابيه قرار گرفت و در قزوين و لاهيجان و تبريز مركز تجارت و با اعاظم اينطائفه معاشرت داشت و در ايام اقامت رب اعلي در تبريز و ماكو و چهريق مكرراً تشرف حضور يافته بخطاب نبيل مفتخر گشت و توقيعات عديده بنامش صادر و باجرإ دستورهاي مباركه قادر گرديد و هنگامي كه در قزوين فتنهء قتل حاجي ملا تقي برخاست در تبريز اقامت داشت و معاندين وطن تحريك و افساد كردند تا حكمران تبريز ويرا بموجب حكم ميرزا احمد مجتهد دستگير كرده ضرب و زجر نمود ولي بالاخره باخذ نقود و وسائل اخري مستخلص و رها كرد و حاجي شيخ محمد از سائر مخاطر و مهالك بابيه بيرون و محفوظ ماند و بالاخره در فتنهء عموميه سال  ۱۲۶۸ ه . ق نيز بواسطهء صرف مال و شفاعت بعضي از خطر تعرض حكومت امان يافت و شرح مال او و خاندان سعادت احوالش و نيز برادرش مشهدي محمد رحيم را در بخش ششم
مينگاريم .
        و ديگر از مشاهير مؤمنين قزوين حاجي نصير تاجري معتبر و متدين  بود و در سنين اوليه ظهور جديد باستماع و استفاضه دروس و مذاكرات آخوند ملا جليل اروميهء مصدق مؤمن شده ايمان خود را بوي اظهار داشت و ملا جليل باو گفت ايحاجي در اين امر بديع شهادت بلسان كفايت ننمايد و اعتقاد جنان را نيز اعتماد نشايد بلكه علامت ايمان مهيا شدن براي فدا و رضاي بشهادت في سبيل اللّه است و تا بمقام گذشت از جان و مال و عيال در طريق ايمان نرسي ادعاي بابي بودن نتواني كرد اينك بخانه رو و بفراغت حال و خيال دمي تفكر كن كه چون ساعت قيام و نصرت محبوب انام فرا رسد و انبوه رجال براي نهب اموال و قبض عيال و قتل اطفالت آستين بالا زنند و تو را مخير بين تبرّي و خلاص يا اعتراف و قصاص نمايند در چنين حال
--- صفحه ۳۸۱ ---
اگر فتور نياورده بليات را بجان خريده بر عقيدت ثابت ماني بابي هستي و الا فلا و حاجي بخانه خود رفته تا سحر نخوابيد و با خدا مناجات نموده همي تفكر و تأمل در حال و مال كرد تا در سحر حالت انقطاع عما سوي اللّه و رضاي بشهادت في سبيل اللّه در جان و وجدانش پديد آمد و صبح با نهايت سرور و نشاط نزد ملا جليل رفته حال خويش اظهار داشت و در زمره بابيه داخل گشت و از مشاهير مخلصين در شمار شد و برخي از قول وي چنين حكايت آوردهاند كه چون حضرت ذكر اللّه الاعظم را بعزم آذربايجان  ميبردند از قزوين براي درك محضر مبارك از عقب شتافتم و بهر منزل كه رسيدم سواران دولت آنمظلوم را بمنزلي ديگر نقل داده بودند لاجرم همت بر سرعت در سير گذاشتم و خويش را رسانده بمأمورين نقودي داده و بحجرهء كه حضرت سكون داشت در آمدم تحيت گفته رسم آداب بجاي آوردم و اجازهء جلوس فرمودند نشستم مشغول بتناول چاي بودند و از جهت ممانعت و مراقبت غلامان احتياط نموده تكلم نكردند و من محو انوار جمال و جلال شده بظرف چاي نيم خورده نگريسته آرزو بدل گذراندم كه كاش از سؤر خويش بمن كرم مينمودند و في الحال با اشارهء بمن اجازت دادند تا بياشاميدم و نيز با اشاره امر بعودت بقزوين فرمودند لا جرم با قلب بريان كه در سر لعن بر ظالمان مينمودم بقزوين برگشتم و حاجي نصير بعد از آن مدت العمر دچار تعرض و جفاي اعدإ گشت نخست هنگام شدائد بر بابيهاي قزوين كه از جهت قتل ملا تقي برغاني رخ داد مورد حمله و هجوم اشرار گرديده اموالش بيغما رفت و از وطن فراري و متواري شد تا در مشهد تحت اوامر حضرت قدوس و جناب باب الباب بنصرت قيام كرد و سپس در بدشت حاضر بوده دربان باغي شد كه جمال ابهي اقامت داشتند و بعد از انقضإ امور بدشت و نيالا بموكب باب الباب پيوسته تحت رايات سود بمازندران شتافت و با كمال اخلاص
--- صفحه ۳۸۲ ---
و استقامت بنصرت و جانفشاني پرداخت و از قول او حكايت كردهاند كه در آغاز امر ارادت و عقيدت بجناب باب الباب داشتيم چه كه حامل علم الهي و اول من آمن و نخستين حرف حي و باب حضرت باب بود ولي بعد از چندي روزي مشاهده كرديم كه حضرت قدوس بر صدر مجلس قرار گرفته اصحاب در محضرش رده بسته ايستاده اند و آنجناب نيز دست ادب بسينه نهاده بر خدمت قائم است و امواج آيات و كلمات بديعه از لسان گهربار قدوسي نازل بود از آنوقت دانستيم كه قوهء عظيم و جلوهء كريمي ديگر نمايان گشت و نيز ميگفت در ايام شدت محاصرهء قلعهء مازندران و عسرت بر اصحاب روزي در خرجين و زاد سفرم تجسس كردم چشمم بمغز بادامي افتاد و با همهء گرسنگي كه طاقتم را طاق كرد اولي دانستم براي حضرت قدوس برم پس آن يكدانه مغز را بحريري پيچيده بمحضرش رساندم و نبيل زرندي ضمن شرح واقعات قلعهء مذكوره چنين نوشت در ايام تنگي قلعه يكعدد بقره باقي ماند و جناب حاجي نصير كه كوكب درّي افق قزوين بود حليب آنرا جهت طلعت حبيب ترتيب ميداد كه چند قاشق چاي خوري ميل ميفرمودند و ما بقي را بجهت اصحاب ميفرستادند كه هر يك يك قاشق چاي خوري ميل ميفرمودند و بالجمله حاجي بنوعي كه در بخش سابق آورديم از چنگ مهاجمين قلعه مستخلص شده بقزوين مراجعت نمود و بتجارت مشغول گشت تا چون فتنهء عموميه سال ۱۲۶۸ رخ داد خسرو خان حكمران قزوين ويرا دستگير كرده بحبس انداخت و او بصرف مبلغي از اموال خود از خطر قتل كه برايش مهيا بود محفوظ و مصون ماند و باز مشغول بامر تجارت شد و با اينكه در جريان وقايع مذكوره قسمت عمدهء از سرمايهاش تلف گشت سرمايهء از نو فراهم كرده در قزوين و لاهيجان خصوصاً بتجارت ابريشم پرداخت و تتمهء احوال حاجي را در بخش ششم مياوريم و براي وي توقيعاتي از قلم اعلي صادر كه بعنوان هو الانصر الانصر افتتاح يافت.
--- صفحه ۳۸۳ ---
     ديگر از معاريف بابيهء قزوين حاجي ميرزا محمد تاجر امتعه و اقمشهء منسوجه بود و در اوائل نشر اين امر فائز بايمان گرديد و شهرت بنام بابي يافت و چون فتنهء قتل حاجي ملا تقي برخاست مورد هجوم اعدإ واقع شده ناچار بحاجي سيد تقي مجتهد كه همسايهاش بود و مراوده و آشنائي داشتند خواست پناهنده گردد و او
احتياط كرده ذكر عذري نموده اجازهء ورود بخانه خود نداد و حاجي بيكي ديگر از همسايه ها ملتجي و چند روز مختفي گشت و براي دفع خطر محتمل ببقعهء شاهزاده حسين تحصن جست و چندان بماند تا فتنه ساكن و آرام شد آنگاه بخانهء خود برگشته بشغل خويش مشغول گرديد و باينحال تا دو سال بعد از واقعهء شهادت عظمي بود و همينكه فتنهء عموميهء طهران برخاست حاجي يقين كرد كه گرفتار شده دچار چنگال عذاب ميگردد لاجرم از قزوين بهمدان و محال كرمانشاه گريخته پنهان و متواري گشت و عاقبت در كرمانشاه بيمار شده وفات يافت و از او خاندان و اسمي بر جاي ماند كه در بخش ششم مياوريم.
     ديگر از اعاظم بابيهء قزوين آقا سيد عبد الهادي بن حاجي سيد صادق مجتهد در شيراز درك لقإ حضرت باب اعظم نموده فائز بايمان گرديد و حسب دستور آن بزرگوار بعراق عرب رفته اقامت نمود و بنشر آثار و هدايت اخيار پرداخت و باتفاق جناب طاهره و اصحابش عودت كرده در طهران سكونت گزيد  و با معاريف اصحاب و احباب معاشرت جست لكن در واقعات و فتن واقع نشد و پس از شهادت كبري سالها حيات   داشت  و تتمهء  احوالش  را  در  بخش  ششم مي نگاريم.
       و نيز از معاريف بابيان قزوين ملا جعفر ولادت  و نشو  نمايش در رودبار
--- صفحه ۳۸۴ ---
سكونتش در قزوين و از علمإ و وعاظ شيخيه بود و ايامي در كربلا بخدمت سيد رشتي رسيده استفاضه نمود و كراراً با حضرت باب اعظم و جناب باب الباب و بسياري از اصحاب ملاقات كرد و در قزوين بواسطهء ملا عبدالجليل اروميهء مطلع از امر بديع گشت و بمطالعهء آيات و بينات و مصاحبت با مؤمنين مؤمن و موقن گرديد و پس او واقعهء شهادت عظمي سالها حيات داشت و بنام بابي شهرت يافته از وعظ و منبر باز ماند و اقامتش در قزوين مشكل شد لذا بسمت لاهيجان مهاجرت كرد و سالي چند در مدرسهء اكبريهء آن بلد توقف داشته تدريس مقدمات علوم عربيه نمود و در لنگرود نيز سالها اقامت گزيد و در آنحدود بذر عقائد و معارف امر بديع پاشيد موجب هدايت جمعي گشت و ما در مواضع عديدهء اين كتاب مطالبي را نقل از رسالهء استدلاليه و تاريخچهء كه بخطش باقي و موجب شهرتش ميباشد ثبت نموديم و ملا قنبر عم ملا جعفر و ملا تقي ابن عمش نيز از اهل رودبار و از علمإ و  وعاظ شيخيه ساكن قزوين فائز بايمان بديع شدند ولي در سالهاي اول اين امر از جهان رفتند و ملا عبدالحسين واعظ شيخي رودباري ساكن قزوين نيز همتاي آنسه بوده نوبتي براي اينكه از شرب قليان ابا كرد و بابيه باين علامت شناخته ميشدند بامر حاجي ملا تقي برغاني گرفتار و مضروب گرديد و چندي بعد در واقعهء قتل حاجي او را نيز متهم و دستگير كردند ولي خلاصي و رهائي يافت و بمشهد خراسان شتافته با باب و اصحاب مرافقت و مساعدت نمود و بالاخره در موكب آنجناب عودت كرد ولي در بين طريق بيمار شده بقزوين برگشت و اقامت در وطن برايش ميسر نشده ناچار بگيلان هجرت كرد و در قريه بالفجان از قرإ لاهيجان اقامت گرفت و بعد از وقوع شهادت عظمي سالها در قريهء مذكوره بشغل تعليم اطفال پرداخت و بپرتو انوار بديعه ميدرخشيد و جمعي را باين امر تبليغ كرد لاجرم بنام بابي شهرت
--- صفحه ۳۸۵ ---
يافت و جمعي از متعصبين بصدد قتلش بر آمدند و قبري حفر كرده خواستند زنده بگور كنند و برخي ديگر بموقع رسيده نجات دادند و ناچار بوطن خود عودت كرده در خانهاش بتعليم اطفال اشتغال جست و تتمهء احوالش را نيز مياوريم .
      ديگر از مشاهير بابيهء قزوين اخوان اربعه كربلائي محمد حسين و آقا محمد صادق و حاجي حسن و آقا علي زرگر در اوائل نشر اين امر از مؤمنين شده تحمل تعرضات و بليات از معرضين نمودند نوبتي مردم بازار باقا محمد صادق و كربلائي محمد حسين مكالمه در خصوص دين و عقيده كرده هجوم برده نزد حكمران كشيدند و چوب وافر زدند و حاجي حسن و آقا علي را كند و زنجير نمودند و آنان سالياني بعد از واقعه شهادت كبري حيات داشتند و تتمه احوالشان را در بخش شش مياوريم .
     ديگر از مشاهير بابيه قزوين كريم خان  مافي  ابن عم  حسينقلي خان نظام السلطنه مشهور از طائفه اهل حق مردي محترم و فاضل و خوش خط و شاعر بود و بهجت تخلص مينمود و با جناب قرةالعين ايام توقيف بخانه كلانتر طهران مراسلهء منظوم مستمر داشت و در طهران بشرف لقإ ابهي رسيده ارادت ورزيد .
      و ديگر كربلائي لطفعلي حلاج از بقية السيف قلعه مازندران بود كه در فجر ظهور بشيراز شتافته مشرف بلقإ و ايمان گشته مراجعت بقزوين كرد و عاشقانه نشر فضائل و آثار نمود  و شهرت يافته مورد تعرض اهالي گرديد و بالاخره ميرزا نصر اللّه كدخدا تعرض و تشدد كرده ويرا هدف ضرب و آزار ساخت تا تبرّي از ايمان و عقيدت نمايد و چون ثبات و استقامت ورزيد چندان ويرا زدند
--- صفحه ۳۸۶ ---
كه جان تسليم كرد و خواهرش مؤمنه عالمهء ناطقهء مطلعهء بر تفسير قرآن و احاديث و اخبار بود و اغلب اوقات در خانه حاجي ملا صالح ميزيست و با جناب طاهره در ايام آزادي و حبس در قزوين مرافقت و مشاركت نمود و اشعار آنجناب را خصوصاً غزلي كه مطلعش اين است  هله عاشقان بشارت كه نماند اين جدائي برسد زمان دولت بكند خدا خدائي   در حفظ داشته پيوسته ميخواند و او را مطلع تقديس ميشناخت .
      و نيز از بابيان شهير قزوين كربلائي محمد حسن فتي بود كه قسمتي از احوالش ضمن مندرجات بخش سابق و اين بخش مسطور است و همت علي خان سركردهء ايل جليلوند از طائفه اهل حق كه عائلهء در اين امر بر جاي گذاشت و حاجي عزيز خان و برادرش هاشم خان بزرگ طائفهء ديگر از ايل كرد و مشهدي علي اكبر زرگر و آقا مرتضي قلي ارباب تاجر و آقا سيد اسمعيل كدخدا و ميرزا كلبعلي و ميرزا نظر علي و آقا ميرزا عبد اللّه و آقا فيض اللّه و آقا عبدالصمد و درويش صادقعلي و حاجي محمد حسن تاجر جباري و حاجي ملا محمد علي لهاردي و كربلائي عبد اللّه و كربلائي آقا بزرگ چيت ساز و پسرش كربلائي محمد تقي و غيرهم كه شرح احوال برخي از ايشان و اعقابشان را در بخش ششم مياوريم و در بخش سابق ضمن اوضاع قلعهء مازندران نوشتيم كه پنج تن از مؤمنين قزوين در قلعهء طبرسي مازندران بشهادت رسيدند و بالجمله چون قزوين ملتقاي خطوط فارس و خراسان و مازندران و عراق و آذربايجان است و اصحاب در طريق ذهاب و اياب براي درك زيارت حضرت نقطهء اولي و براي ورود بقلعهء مازندران و غيره از آنجا عبور كرده گهي اقامت مينمودند و جمعي از حروف حي و مهمين مانند جناب ملا حسين باب الباب و آقا سيد يحيي وحيد اكبر و ملا شيخعلي عظيم و ملا
--- صفحه ۳۸۷ ---
جليل و ملا يوسفعلي و غيرهم غالباً براي ملاقات احباب قزوين مكث و توقف كردند و برخي از مشاهير علماي شيخيه مانند حاجي ميرزا عبدالوهاب و حاجي ملا علي متنفذ و رياست مدار بودند و حمايت ازين امر نمودند قزوين مركزي خطير براي جمعيت و قوت بابيه واقع شد ولي فتني چند در آنجا رخ داد كه مانع سرعت بلكه موجب وقفه گشت نخست اعراض ملا جواد ولياني واعظ شيخي شهير بود كه در آغاز وصول خبر ظهور حضرت باب بقزوين اطلاع بر حالات يافته آيات مطالعه نموده وجد و نشاطي گرفت و در وطن درنگ نكرده بموجب عقيدت و آمالش كه خروج امام محمد بن الحسن العسكري نزديك شده و حضرت باب مردم را باجتماع
_______________________________________________________________________
از جمله بابيان قزوين در قلعه طبرسي ملا حسن كله درهء بود و خود را مستخلص نموده بلاهيجان رساند و در آن ايام از سكنهء بلدهء مذكور مرتضي نامي از علمإ شيخيه كه صاحب تصنيف و تأليف بود ازين امر اطلاع و حسن عقيدت و اقبال داشت و نوبتي از من رسالهء فروع رب اعلي را خواست نوشتم فرستادم كه بمردي از اهل لاهيجان داد و پيوسته سعي ميكرد اسباب فراهم آورده بقلعهء مازندران ملحق گردد و بمقصود نرسيد در آنهنگام ملا حسن مزبور با وي ملاقات نموده برخي از حالات و كلمات و آيات جناب اول من آمن و آخر من آمن را باو گفت و مخصوصاً مقامات و اظهارات حضرت قدوس را براي وي حكايت كرد و او طاقت تحمل آنمسائل را نياورده تغيير حال يافت و جناب مشهدي محمد رحيم برادر حاجي شيخ محمد نبيل كه بوي حفادت مي نمود پيغامهاي تنبه بخش فرستاد و حاجي شيخ محمد مذكور خود نيز بلاهيجان رفت و نصيحت و اندرز گفت ولي سودي نبخشيد و ملا مرتضي بر منبر بناي اعراض و ضديت گذاشت و عاقبتش بمشقت و ذلت كشيده دچار مرضي شد كه لا علاج پاهايش را بريدند.                                          

                                                                                                         ( ملا جعفر قزويني )
___________________________________

--- صفحه ۳۸۸ ---
در كربلا و نصرت امرش ميخواند و البته تلافي بليات وارده بر شيعهء خالص يعني شيخ احسائي و سيد رشتي و اتباعشانرا از بالاسريها كرده و مخصوصاً مخالفين را بمجازات كامل رساند جمعي را با خود بكربلا برد و چون اطلاع يافت كه در امر مذكور بدإ شد  و حضرت بعزم شيراز مراجعت فرمودند و اصحاب را باجتماع در آن بلد امر نمودند لاجرم با جمع همرهان بشيراز شتافت و در آنجا مطلع شد كه حضرت ذكر اللّه الاعظم براي تحفظ از هجوم اعدإ در بروي خلق بسته محبين و طالبين را نهي از ورود فرمودند و همه را امر بمراجعهء بجناب ملا حسين دادند و مقام بابيت را باو واگذاشتند از اينرو تزلزل و فتور در او حاصل شد و با تني چند همدست گشته بمعارضت برخاست و مكتوبي را كه آن بزرگوار در جواب سئوال برخي از احبا نگاشته بود بدست آورده مضامين مندرجه را فيمابين اعدإ نشر داده محل اعتراض ساخت و مكتوبي از آنحضرت يافته نزد علمإ و حكمران سعايت و شكايت برده افتراها زد چنانكه ضمن شرح اوضاع شيراز برخي از مرقومات آن حضرت كه اعمال ملا جواد و محركينش را شمرده آنانرا سامري و عجل و او را خؤار خواندند ثبت كرديم و بالجمله ملا جواد مراجعت بقزوين نموده رسالهء در رد آنحضرت نوشت و لسان طعن و اعتراض گشود و اين امور موجب رخوت و فتور برخي گشت ثانياً طلوع قرةالعين و تبعيت و ارادت شديدهء جمعي از رجال و نسإ قزوين نسبت باو و وقوع اختلاف نظر فيمابين احباب و مقاومت شوهر و عم و خويشان و نشر يافتن مفتريات سوء دربارهاش ثالثاً ردّ و سبّ و تكفير مجتهد اعظم قزوين حاجي ملا تقي برغاني و سختيهايش نسبت ببابيان و واقعهء قتل او و طلوع فتنهء قتل و نهب بابيان قزوين بود بنوعيكه منجر بقتل بعضي و فرار و اختفإ سائرين گشت و معذلك پس از واقعهء شهادت عظمي جمعي از مؤمنين در قزوين و توابع
--- صفحه ۳۸۹ ---
از قبيل كله دره و غيرها بر جاي بودند و بيان تتمهء اين احوال را در بخشهاي بعد خواهيم نمود و از اماكن تاريخيه قزوين خانهء حاجي ملا محمد صالح مجتهد برغاني محل ولادت و تحصيلات و رشد جناب طاهره و خانهء حاجي ملا محمد تقي مجتهد محل زندگاني آنجناب با شوهرش ملا محمد و مسجد حاجي كه در آنجا بدست بابيه كشته شد و مدفنش كه بر سنگ لوحهء آن كيفيت واقعه منقور است و زير پل محلي كه ملا عبد اللّه شيرازي معروف بميرزا صالح نيزهء خونين را بخاك پنهان نمود و نيز مقتل حاجي ملا ابراهيم محلاتي و ملا طاهر شيرازي در قرب رودخانه و مدفنشان در خارج بلد و نيز دارالحكومه كه محل تعذيب جناب طاهره و احباب گرديد و خانه فرهاديان بود كه اجتماع بابيه ميشد .
     و حاجي ملا ابراهيم محلاتي مذكور تحصيلات علوم ادبيه و دينيه را اولاً در ايران و بالاخره در عراق و غالباً نزد شيخ احسائي و سيد رشتي نمود و در كربلا اقامت جست و بوفور علم و عرفان و حسن تقرير و بيان و كثرت تقوي و عبادت و قوت روح و شهامت شهرت يافت و هنگاميكه ملا علي بسطامي بامر حضرت باب اللّه الاعظم در عراق بنشر دعوت بديعه پرداخت مهتدي باين امر گرديد و بملاقات قرةالعين استفاضه از افكار و معارف و آثارش منجذب گشته اخلاص و ارادت حاصل نمود و در جملهء اصحاب و اعوانش منسلك شده بنصرتش در نشر معارف بديعه باقصي مايقدر و يمكن برخاست و پيرو مذاق  و روش او شده ملامت و شماتت و تعدي و جفاي بسيار از متعصبين و معاندين تحمل كرد و در همه مواقع و اخطار در اقامت و
_______________________________________________________________________
مثلا سيد محسن كه سر حلقه فراشان و ميرغضبان بود عمامه بر سر و عصا بدست بزنهاي احباي الهي ملاقي تكليف كرده ميگفتند شوهرهاي شما از دين خارج شدند و شما طلاق لازم نداريد بهركه خواهيد ميتوانيد شوهر كنيد.                      ( سمندر )
______________________________________

--- صفحه ۳۹۰ ---
اسفار حمايت و نصرت او نمود و با علمإ شيخيه و فقهإ اصوليهء محاجه و مباهله كرده بدلايل علميه و تأييدات غيبيه حقيت امر جديد را ثابت و روشن ساخت و آنجناب چنانكه آورديم در ايام توقف در همدان ويرا براي احتجاج با علما فرستاد و بيانيه حاوي دلائل و آثار بسيار باو داده مأمور داشت كه اگر معارضين بحجت و برهان متينش قانع نشوند مباهله نمايد و فصل حق و باطل را بيد باسطهء الهيه واگذارد پس حاجي ملا ابراهيم در مجمع علما چنان با صراحت و بلاغت بيان و شدت و قوت عرفان و ايمان تكلم نمود و حقيقت مطالب شيخ و سيد و عظمت آيات و بينات حضرت باب اعظم را مدلل و مبرهن ساخت كه حضار عموماً غريق لجه رعب و حيرت شدند و خود را عاجز و زبون از اتيان بمثل آن مشاهده كردند ولي تعصب و غرور ايشانرا فرا گرفته بعناد و لجاج پرداختند و بمباهله نيز جرئت نكرده بتكفير و تحقير و شتم و لطم مبادرت نمودند و چندان با مشت و لگد و چوب و غيره زدند و بيازردند كه تمام بدن شكسته و متورم و خونين گشت و بيفتاد و مدهوش شد آنگاه او را رها كرده رفتند و او همينكه بهوش آمد خود را بمشقت تمام نزد قرة العين كشاند و آنجناب از مشاهدهء حالش سخت متأثر شده مناجات با قاضي الحاجات نموده از اعدإ شكايت كرد و در حق وي دعاي خير نموده رضايت از قوت ايمان و اخلاصش اظهار فرمود و چون بقزوين رفتند و حاجي ملا تقي مجتهد افراط در تعرض احباب و اعتراض و زشتگوئي در حق شيخ احسائي و سيد رشتي و خصوصاً دربارهء حضرت ذكر اللّه نمود حاجي ملا ابراهيم با شهامت تامه مداخله كرده اعتراضاتش را جواب گفت و با رد و ايراد ملا جواد خؤار مقاومت سخت نمود و از تعديات حاجي ملا تقي و پسرش ملا محمد نسبت بقرةالعين آشفته و متغير شد و ايشان و بستگانشان و سائر دشمنان با او كمال عداوت اظهار كردند و چون واقعه قتل حاجي ملا تقي
--- صفحه ۳۹۱ ---
اتفاق افتاد باقدام ملا محمد بلا درنگ او را با ميرزا طاهر شيرازي و شيخ صالح كريمي و حاجي اسد اللّه فرهادي و غيرهم دستگير كرده در حبس و بند نهادند و سختي و جفا روا داشتند و هنگاميكه محبوسين مذكور را براي تحصيل حكم قتل از علمإ و شاه بطهران بردند از جهت سورت سرما و نبودن لباس كافي و از جهت قساوت و غلظت مأمورين غايت مشقات بمظلومين رسيد و در ايام حبس در انبار طهران ملا محمد مذكور انواع جفا وارد ساخته ايشانرا نزد علمإ و مجتهدين كشانده حكم قتل همي طلبيد و چون عزيمت رجوع بقزوين شد حاجي ملا ابراهيم و ميرزا طاهر را مخصوصاً از طريق برغان برد و رعايا را تحريك كرد تا باتش غيرت و حميت براي حاجي ملا تقي افروخته شده انواع جفا را نسبت بايشان روا داشتند و بالاخره هر دو را بسال ۱۲۶۳ ه . ق در قزوين بكمال سختي بدان طريق كه در بخش سابق آورديم مقتول و محروق نمودند آوردهاند كه حاجي ملا ابراهيم پيوسته حديث معروف بلوح فاطمه را در مواقع نقل اخبار دالهء بر علامات ظهور و ثبت حقيت باب اعظم ميخواند و بان اعتماد كامل داشت و چون بجملهء يقتلون و يحرقون ميرسيد آثار تأثر شديد از رخسارش نمايان ميشد تا اينكه در واقعهء شهادتش جملهء مذكورهء از حديث كاملا صدق و تحقق يافت و شيخ طاهر شهيد مذكور از اهل شيراز فاضلي با تقوي و تحقيق و واعظي فصيح البيان و منطيق از فئه شيخيه بود و سكونت در كربلا داشت و مانند حاجي ملا ابراهيم بواسطه جناب ملا علي بسطامي ايمان بحضرت باب اعظم حاصل نمود و عقيدت و ارادت بقرةالعين گرفت و در موكبش رهسپار ايران گشت تا در قزوين بشهادت رسيد
      و در قم حاجي ميرزا موسي پسر دختر ميرزا ابوالقاسم مجتهد شهير صاحب قوانين الاصول از معتبرين علمإ و فقهإ در سفر حجش حيدر علي نامي باو خبر داد
--- صفحه ۳۹۲ ---
كه قائم موعود در سنه هزار و دويست و شصت ظاهر ميشود و بعد از عودت بقم اولا بواسطه جناب ملا حسين بشرويه و ثانياً بواسطه آخوند ملا عبدالكريم ( ميرزا احمد كاتب ) بعرفان و ايمان جديد فائز گرديده در سمط علمأ بيان در آمد و برادر خود حاجي ميرزا محمد رضا را تبليغ و هدايت كرد و برخي ديگر از اهالي نيز مانند ميرزا محمد حسين متولي و غيره كه اسمإ و احوالشان در طي مندرجات بخشهاي لاحقه مسطور ميگردد بدخالتش در جمع محبين و مؤمنين در آمدند ولي چون در هنگامهها وارد نشد از بليات و مخاطرات محفوظ و سالها بعد از واقعهء شهادت عظمي برقرار ماند و تتمه احوالش را در بخش ششم مياوريم.
     كاشان   ارض الكاف   و توابعش مقر جمعي از مشاهير مؤمنين بود كه يكي از اشهر و اعرفشان حاجي ميرزا جاني ولادت و نشو و نمايش در شهر كاشان شد و پدرش حاجي محمد حسن معروف بپرپا تاجري معتبر بود و دو زوجه داشت از يكي حاجي ميرزا جاني مذكور و حاجي محمد اسمعيل (ذبيح) بظهور آمدند و از زوجهء دوم حاجي ميرزا احمد و حاجي ميرزا علي اكبر و دو دختر ولادت و رشد يافتند و ميرزا جاني اكبر اولاد بود و در آن بلد تجارتخانه معتبري تأسيس نمود گويند پس از اطلاع و ايمان بواسطهء جناب ملا حسين باب الباب چنانكه در بخش سابق نگاشتيم شوق و وجدي شديد در او پديد گشت و نقش زيارت بيت اللّه بر ضمير بسته از حجاج شد و در مكه بزيارت حضرت رسيده مجذوب گرديد و چون بوطن برگشت كرامات و خوارق عادات بسيار حكايت نمود و در سنين ديگر نيز چون جناب باب الباب از كاشان گذشت ملاقات و كمال ايمان و ايقان و انقطاع حاصل كرد و كيفيت مهمانداريش از حضرت و نيز رفتنش بعزم نصرت اصحاب قلعهء مازندران و گرفتاريش در آمل را نيز در طي مندرجات بخش سابق آورديم و پس از
--- صفحه ۳۹۳ ---
آن شهوري چند در حدود مازندران مانده بعد از ختم امر قلعه در قصبهء عبدالعظيم اقامت جست تا آنكه گرفتاري عمومي بابيان بسال ۱۲۶۸ ه . ق رخ داد و بنوعي كه در بخش لاحق مياوريم بقساوت شديده كشته گشت و وصف كتاب تاريخش را كه موجب شهرت بليغهاش گرديد در فهرست مدارك كتاب نموديم و مدفنش در محل مقبرهء سيد ولي در طهران بود و هنگاميكه بقعهء مذكوره را ساخته مرتفع نمودند سنگ قبرش زير بنا ماند و شرح احوال اخلاف و اخوان و خاندانش را در بخش ششم مياوريم .
     و بالجمله از آن برادران و خواهران و خويشان كه جمع بودند خانوادهء اوليه بابيهء كاشان تأسيس گشت و در شب و روزي كه حضرت ذكر اللّه الاعظم در خانه حاجي ميهمان گشتند جمعي از اهل بلد مانند حاجي ملا هاشم و حاجي ميرزا ابوالقاسم و حاجي سيد محمود و آقا سيد احمد و آقا ميرعبد الباقي صباغ و حاجي محمد حسين نور و آقا محمد تقي نواب خال حاجي و بگم كوچك خانم خالهاش نيز فائز بايمان شدند و خانم مذكور سخنور و مقتدر باقامه حجج و براهين بود مورد تعرضات و تعديات بسيار از اهالي گرديده عاقبت مهاجرت باردستان كرده در آنجا وفات يافت و سپس متدرجاً بواسطهء عبور و مرور علما اصحاب در شهر و توابع جمعي از طبقات مختلفه مانند حاجي ملا عبد الباقي و ملا باقر جفري و غيرهما منجذب باين امر گشتند در جمع بابيان قرار گرفتند و مخصوصاً سيد بصير هندي چنانكه ضمن شرح احوالش مينگاريم در قمصر و مازگان علم هدايت مرتفع نمود و حاجي سيد ابراهيم پيشواي قريه و آقا سيد عبدالرحيم و عدهء ديگر را مهتدي ساخت و در شهر و معمورات تابعه جمعي را متنبه و بيدار نمود و در جوشقان عدهء بواسطهء آقا محمد تقي نواب مذكور فائز بايمان  گشتند و كثرت و شهرت يافتند از آنجمله ملا محمد جعفر عالمي صاحب
--- صفحه ۳۹۴ ---
تقرير و بيان بود و بامر فلاحت اشتغال داشت و باقامه حجت و برهان جديد معروف گشت نوبتي خدام بقعهء امام زاده ويرا گرفته نزد مقبره بدرختي بسته چوب بسيار زدند كه تبري نمايد و او ثبات و استقامت ورزيد و چون خلاص شد لاعلاج از وطن مهاجرت نمود ديگر ملا رضا روضه خوان ديگر شيخ ابوالقاسم از اهل قريه مازگان بودند و نيز عمو باقر از جهت شدت تعرضات اهالي از جوشقان خارج شده پس از چندي ناچار برگشت و نيز در قريهء وادقان جمعي از علما و غيرهم قبول اين امر نمودند
     و از جملهء بابيان نامي كاشان آقا ابوالقاسم و آقا مهدي دو برادر سوداگر بودند كه با مايه و آبرو در وطن ميزيستند و با خانوادهء حاجي ميرزا جاني معاً بمحضر اعلي رسيده فائز بايمان گرديدند و اجتماع و مصاحبه و مشاورهء بابيان بومي و واردين از اطراف با يكديگر در خانهشان صورت مي بست از اينرو بين اهالي بلد بنام بابي شهرت يافتند و چون تعرض و تضييق بانطائفه در سال ۱۲۶۵ قوت و شدت گرفت مردم كاشان بمقاومت و مدافعتشان برخاستند و خبر بحكمران دادند كه حضرت قدوس و شيخ عظيم بكاشان وارد و در كاشانه ايشان اقامت نمودند پس غلامان حكومتي باتفاق جمعي از اشرار بخانهءشان هجوم برده ايشانرا دستگير و ضرب و تحقير كردند و اموال و اثاثشانرا بيغما بردند و هر دو را با هيئت دلگدازي بتخت داروغه كشيدند و پاهايشانرا بفلكه بسته چندان با چوب و تازيانه زدند كه از پا تا كمر مجروح و خونين شدند و اجساد غرقه بخون را بر دوش حمالها گذاشته بدرب خانه هايشان برده انداختند و مدتي طويل بستري و در تحت معالجه بودند و عائله ستمديده پرستاري كردند تا شفا يافتند و بنوع احتياط و اختفإ در وطن بودند تا واقعهء شهادت عظمي واقع شد و هردو باتفاق بطهران شتافته اقامت گزيدند و چون فتنهء عموميه سال ۱۲۶۸
--- صفحه ۳۹۵ ---
برخاست آقا مهدي بچنگ غلامان و دژخيمان ناصرالدين شاه افتاده او را بنوعي كه در بخش لاحق مياوريم هلاك نمودند و آقا ابوالقاسم محفوظ ماند.
        و ما در ضمن شرح اوضاع اصفهان احوال حاجي محمد رضاي كاشاني الاصل و دخترش آغا بيگوم و دامادش آقا ميرزا مؤمن از مؤمنين شهير كاشان را آورديم .
        و از مراكز مهمهء بابيه در اين قسمت قصبهء نراق بود و ملا محمد جعفر در
_______________________________________________________________________ 
حاجي معين السلطنه تبريزي حاجي محمد رضا بن حاجي محمد رحيم مخمل باف كاشي نگاشته و كيفيت ايمانش را در ايام حج حضرت باب اعظم بنوعي كه در بخش سابق و هم درين بخش آورديم نوشت و واقعهء را بر او پس از عودت بايران در كاشان ثبت
نمود كه خلاصهاش چنين است مردم كاشان باشارهء ملاها و باتفاق غلامان حكومت بمسكن حاجي ريخته او را بدارالحكومه كشيدند و پاهايش را بفلكه بسته چوب وافر زدند پس او را عريان كرده روي و موي و اندامش را بگل آلوده بر دراز گوشي وارونه نشاندند و دم حمار را بدستش داده با ساز و آواز در كوچه و بازار كاشان همي گرداندند و انبوه تماشائيان طعن و لعن كرده سنگ و آبدهن انداختند و در آن هنگامه بهمن پور كاوس از زردشتيان كه در تجارتسرائي حجره داشت براي تماشا بيرون دويده حاجي را شناخت و چون مقام ديانت و ثروت و عقل و درايتش را ميدانست پي تجسس برخاست و قبول اين امر نمود و او اول كسي است از زردشتيان كه در اينطائفه داخل گشت ولي ديگران زردشتي مذكور را مهربان بهمن از طائفهء معروف بريش بزي گفتهاند كه اكنون اخلافش فيمابين احباب معروفاند و واقعهء مذكوره را در حق پدر حاجي علي رباطي مرحوم از شناخته گان اينطائفه حكايت نموده- اند.                                                                                                                    ( مؤلف )
_________________________________________
--- صفحه ۳۹۶ ---
آنجا سكونت داشت كه از علمإ شيخيه و صاحب قريحهء شعر و قوهء تأليف و تصنيف بود و در ايام اقامت جناب باب الباب بكاشان اطلاع و اقبال حاصل كرده متدرجاً ايمان آورده توقيعي بنامش در ايام سجن ماكو صدور يافت و جمعي از رجال و نسإ قصبه را بسلك بابيه در آورد و حاجي ميرزا كمال الدين بن حاجي ملا مهدي بن حاجي ملا احمد فاضل شهير نراقي از علماي قصبه مذكوره كه شرح احوالش را در بخش ششم مينگاريم بواسطه او بابي شد و ما تتمه احوال و مالش را در بخش ششم مينگاريم و بالجمله هنگام واقعهء شهادت عظمي و بعد آن در كاشان و توابعش جمعي از اينطائفه مي زيستند و از آنعده برخي شهرت و عظمتي بسزا يافتند
        كرمان  ارض الكاف و الرإ    و حاجي محمد كريم خان مقتداي معروف شيخيه در آن بلد بسال ۱۲۲۵ متولد شد و پدرش ابراهيم خان كه در آن ولايت و نيز بلوجستان و غيرها حكمراني مينمود از طائفه قاجاريه و خويشان نزديك سلطاني و صاحب مال و مكنت و تعلق تام بعقيدهء شيعت و نيز محب شيخ احسائي بود و بنإ مدرسه در كرمان بامضافات و اوقاف از ابنيهء خيريهء اوست و فرزندْ مهتر مذكور خود را بتحصيل علوم رسوم و ملائي گماشت چنانكه در عنفوان جواني تحصيلات اوليهاش حصول يافت و پس از فوت پدر حسب اعتقاد و انجذاب قلبي بكربلا شتافته در حوزهء درس حاجي سيد كاظم رشتي در آمده سنيني چند اقتباس نمود و سفري نيز بمكه رفته عمل حج را انجام داد تا آنكه از سيد اجازه گرفته بكرمان برگشت و بساط درس و وعظ و امامت جماعت برقرار داشته نشر عقيدت نمود و با وي مراسله و مرابطه ممتد داشت و با عظمت نسب و وفرت مال و علم و كثرت برادر و خواهر و خويشان غني حكم پرور مقام و شهرت عظيمه حاصل كرد و در آنجا گهي در قريه لنگر اقامت داشت تا پس از وفاتش نداي ادعاي علم الهي و
--- صفحه ۳۹۷ ---
قيام بمقامش در داده خويش را حائز مقام ركن رابع از اركان اربعهء دين خواند و معرفت خود را يكي از معارف چهارگانهء اصليه شمرد و اغلب شيخيه باو گرويدند و صاحب رياست خطيرهء علميه و دينيه گرديد و با اجتماع هرگونه اسباب سروري و مهتري خصوصاً تقرب سلطنت و كثرت قوم و عشيرت و جمعيت پيروان در عقيدت صاحب نقوذ(*نفوذ) و قدرت تامه شد و نسب و زندگانيش در خاندان ظلم و قاجاريه و نيز شئونات مال و جلال و مخصوصاً اعتياد بشرب غليان در نظر صلحإ و عباد و زهاد اصحاب شيخ و سيد ناپسند مينمود و سيد غالباً او را نصيحت و تذكر داد چنانكه در صورت اجازت اجتهاد بوي چنين نگاشت و يتجنب مواضع الزلل و يعمل بالاحتياط ما امكن و يفتي بما احكم و اتقن و يراقب اللّه سبحانه و تعالي في السر و العلن و يجعل اوليائه و خلفائه عليهم السلام نصب عينيه في كل ما يظهر و يكمن و لا يخرج عما نطقت به اخبارهم و شهدت به آثارهم و لا يفترق عن الجماعة و يتلقي الامر بالسمع و الطاعة و لا يقول علي الاحتمالات البعيده و لا الارإ المستحسنة و القياسات المظنونة و التخريجات العقلية الغير الموزونة فان هذا المقام مقام خطر و خطب جسيم و امر عظيم فليواظب و فقه اللّه بالاعمال المستحبات و تلاوة القرآن و طول المناجات و لا يغر بزخارف الدنيا و لا باجتماع الناس من اهل الهوي فانهم اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح يوم لك و يوم عليك و تأدب باداب المخلصين و اقتف آثار الائمة الطاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين و نيز در ضمن جوابيكه بسئوال وي از ركن رابع نوشت و پس از عودت بكربلا بموالي خود راجع گشت چنين مسطور است هنگامي است كه از مشهد مقدس كاظمين عليهما السلام ارادهء تشرف بخدمت ائمهء سامره عليهم السلام دارم با قلبي بغايت مشوش و چون جناب مخدومي حاجي محمد علي خود لسان اند صادق و كتابي ناطق فاحضر السئوال و استخبر الحال فانه ينبئك
--- صفحه ۳۹۸ ---
عن الجزئي و الكلي و المجمل و المفصل و الظاهر و الباطن الا ما استجن في الصدور و لم ابرزه من نوائق الدهور الامر عظيم و الخطب جسيم و الخطر جليل يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اللّه لعلكم تفلحون تعاونوا علي البر و التقوي و لا تنسوا الفضل بينكم و لكن الاعتماد علي اللّه و الثقة باللّه و لا تجزعوا عند النوائب و لا لتواتر المصائب فان اللّه سبحانه قد جعل ظهور تشييد هذا الركن الاعظم  الذي هو الرابع من الاركان و المتمم للبنيان باسبابه نحن و له الحمد منها و لكن السلوك كما ادب سبحانه نبيه ص ۴ عند ظهور الركن الاول من صبره و تحمله شدة المحن و الابتلإ الي ان نزلت هذه الاية اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان اللّه علي نصرهم لقدير و عند ظهور الركن الثاني و الثالث منها صبر المير المؤمنين ۴ و استيلإ المتغلبين و مشيد هذا الركن ايضاً يحتاج الي ذالك السلوك و الادب فشمر عن ساق الجد وعض علي النواجد و اصبر علي ما اصابك ان ذالك من عزم الامور و جميع اصحاب و احباب و اتباع خود را سلام برسانيد خاصه نور چشم مكرم محمد رحيم خان و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته و ما كيفيت سلوك خان را با حضرت قدوس و مقدس در بخش ْوم تفصيل داده صورت توقيع مبارك حضرت باب را خطاباً له ثبت نموديم آوردهاند كه جناب مقدس حامل دو توقيع منيع براي دو تن ارشد علماي كرمان حاجي آقا احمد مجتهد و حاجي محمد كريم خان شد اما حاجي آقا احمد پس از ملاحظهء توقيع رفيع اسلوب ادب و حسن اخلاق و نيز طريق حزم و احتياط  را پيش گرفته گفت علمائي برتر از من در عراق عرب موجودند و من از ايشان تبعيت دارم آنچه رأي و فتوي دهند اطاعت مينمايم ولي حاجي محمد كريم خان بغايت حسد و عدوان برخاست و بتعرض و مقاومت پرداخت و صدمات و اذيات بسيار بر اصحاب و احباب وارد ساخت از آنجمله واقعهء آخوند ملا كاظم بن استاد يوسف
--- صفحه ۳۹۹ ---
بنا است كه از طبقهء علمإ شيخيه و تبعهء خان بود و بزيارت توقيع حضرت ذكر اللّه الاعظم و نيز براي اموري چند كه در عالم رؤيا مشاهده كرد ايمان بامر بديع آورد
_______________________________________________________________________
حاجي محمد كريم خان زياده از چهل برادر و خواهر و دويست الي سيصد برادر زاده و خواهر زاده داشت و همه از ملاكين معظم و متمولين مكرم بودند چندانكه اهل كرمان در محضرشان بدون تحصيل اذن و اجازه نمي نشستند و هر يك در سالي از ده الي صد هزار تومان عائدات ملكي داشتند و همه در ركابش پياده و در حضورش ايستاده بودند و در سال از دويست الي سيصد هزار تومان خمس و زكوة باو ميدادند و پدرش نيز موقوفات بسيار برايش گذاشت و در مجلس روضه خواني كه سالي يكبار ايام معدوده در خانه اش منعقد بود خودش در آخر مجلس بعد از همه روضه خوانان بمنبر ميرفت و صد و پنجاه قليان سرطلا از قهوه خانه اش بيرون ميامد و پيشخدمتها با قمه هاي مطلا همگي ساده رو و كلاً برادرزاده و خواهرزاده اش بودند و حاجي علي نام ارباب در كرمان صد هزار تومان مخارج كرد و مسجدي براي وي ساخت و آقا مهدي نام رفسنجاني سالي دو بار ويرا با زياده از صد نفر اخوان و اصحاب و خدامش بمشهد رضا دعوت و ضيافت ميكرد و در هر بار تقريباً بيست هزار تومان مصاريف سفر ميشد و سالي پنج شش هزار تومان خمس و زكوة باو ميداد و خان در دو مسئله فقهيه با مشهور فقها مخالفت كرد يكي آنكه ماء قليل بمجرد ملاقات نجس مادام كه اوصاف ثلثه اش تغيير نيابد متنجس نميشود بلكه طاهر و مطهر است دوم آنكه شهر رمضان همه ساله سي روز ميباشد و هرگز بي سلخ نيست ولي بالاخره تاب مخالفت فقها نياورده بطلان عقيدتش بر خودش معلوم گشت و تصريح ببطلان قول خود و لزوم متابعت عقيدهء مشهوره نمود .                                                                                                                          

                                                   ( خلاصه از كتاب بهجة الصدور تأليف حاجي ميرزا حيدر علي اصفهاني )
____________________________________________

--- صفحه ۴۰۰ ---
و در مسجد علي المنبر با حضور خان زبان بمدح و ثناي اين امر گشود و اقامهء دليل و برهان بر حقيت نمود لذا در همان روز حاجي غلامعلي خان برادر حاجي محمد كريم خان ويرا با چوب كثير مورد ضرب وفير ساخت و ايامي قليل بيش نگذشت كه ملا كاظم ازين جهان فنا رخت بعالم بقا كشيد و حاجي محمد كريم خان باذيت و تعذيب احباب اكتفا نكرد و در كتب مؤلفهء خويش بنام فطرة السليمة و ازهاق الباطل و تير شهاب في الرد علي الباب و غيرهما رد و ايراد و طعن و سخره نسبت بحضرت باب اعظم نوشت و در كتاب ارشاد العوام بدو طعن گفته وعده داد كه توقيع منيع سابق الذكر را در هامش كتاب براي اثبات اغلاط عربيهاش ثبت نمايد لكن بوعده وفا نكرد گويند در دوازده كتاب رد نوشته مانع نشر امر بديع در كرمان و توابع گشت و شاه در بدو امر از او تجليل كرد و همينكه پي بمقاصد مكنونهاش  برده بناي تحقير گذاشت و او احتياط نموده همه جا اظهار داشت كه ادعائي ندارم ولي نزد خواص و محارم خود را ركن رابع ميخواند و  بابيه او را رجعت سفياني گفتند و در صف اول از حروف نفي شمردند آوردهاند كه روزي خان در مسجد با جمعيت مأمومين ن نماز ظهر را بجماعت خواند و در محراب نشسته مشغول باوراد و منتظر وقت ادإ صلوة عصر بود در آن اثنا جواني كه در حوزهء درسش حاضر شده تلمذ مينمود بمنبر برآمده رؤياي عجيب و مكاشفهء غريبي از خود بيان كرد و مفاد كلام اينكه خان محترم حاضر كه مردم او را ركن رابع دانند همان سفياني معهود ماثور در اخبار وآثار ائمه اطهار است پس حاضرين بيدرنگ جوان را از منبر پائين كشيدند و چندان زدند كه مدتي در بستر رنجور و ناتوان افتاد و بالجمله حاجي محمد كريم خان تا سال ۱۲۸۸ ه . ق در كرمان بحال مذكور باقي بود و در آنسال بعزم زيارت مشاهد متبركه عراق عرب رهسپار بسوي بندر عباس گشت و در منزل چهارم
--- صفحه ۴۰۱ ---
مسمي بتهرود در روز بيست و دوم شعبان بمرض اسهال در گذشت و لا جرم جسد را عائله و همرهان بقريهء لنگر باز گردانده بامانت گذاردند و پس از تقريب دو سال بكربلا برده دفن نمودند و او كثير التأليف بوده كتب و رسائل بسيار در انواع علوم رسوم متداوله و مباحث دينيه نوشت  و پيروانش براي ضبط تاريخ وفاتش جملهء هو الحي الذي لايموت را برگزيدند و بابيه جمله خسوف السفياني بالبيدإ محققا را انتخاب نمودند و تتمهء از احوال او و خاندانش را در بخش ششم مي نگاريم .
      و از خاندان شهير بابي كه در آغاز ظهور اين امر در كرمان تأسيس يافت خاندان ملا محمد جعفر ميباشد كه والدش محمد نام از اهل سوق بود و چون ذوق پسر را در تحصيل علوم دانست ويرا بمدرسه سپرد تا در جواني بسلك ملايان بلد در آمد و پس از آنكه حاجي محمد كريم خان از تحصيلات علميه در عراق عرب فارغ شد با اجازهء مخصوصه از حاجي سيد كاظم رشتي بوطن ورود نمود در جمع تلامذه اش داخل شده متدرجاً مورد قبول و توجه خان واقع گشت و پسر و پدر هر دو شيخي شدند و چون خبر وفات سيد بكرمان رسيد بيقرار و آرام بصدد تجسس از ركن رابع عصر افتاد و از استاد شفاهاً و كتباً سئوالات متواليه نمود و خان باشاره و تلويح خود را نشان داد و آخوند را صفاي عقيدت و ايمان حاصل نشد و اين موجب عداوت و نفرت فيمابينشان گرديد و ملا محمد جعفر را در خفا تهديد هميكردند و عاقبت بر اين داشتند كه در مجمع عموم بمنبر برآمده از خان ستايش كرده اظهار عقيدت باو نمود و از خطر قتل مصون ماند و والدش از جريان امور مذكوره آگاه شده روي دل از خان برگرداند تا آنكه نداي حضرت باب از كرانه شيراز برآمد و ملا محمد جعفر براي رؤياهائي كه مشاهده كرد و قرائني كه داشت متمايل گرديد و با ملا صادق
--- صفحه ۴۰۲ ---
مقدس خراساني كه براي تبليغ وارد كرمان شد مصاحبه كرده داخل طائفه بابيه گشت و همينكه خان بر خيال و احوالش واقف شده بناي تعرض گذاشت چندي بخانه خويش منزوي گرديده دست از مسجد و تدريس كشيد و بالاخره بحاجي سيد جواد امام جمعه و حاجي آقا احمد مجتهد متنفذ بلد ملتجي شد و بحمايت ايشان از خانه بيرون آمده بامامت جماعت و تدريس مشغول گرديد و ايامي محفوظ از تعرضات بزيست ولي پس از چندي هنگامي كه خان بابا خان حكومت كرمان يافت خان بنام بابيت شكايت و سعايت نمود تا آخوند را تقريباً يك ماه بحبس انداخت و بالاخره حاجي سيد جواد مذكور شفاعت كرده مستخلص ساخت و نوبتي ديگر نيز در ايام حكمراني وكيل الملك ثاني ويرا مجبور بمهاجرت از كرمان نمودند لاجرم بمشهد رفته چندي اقامت جست آنگاه مراجعت بوطن نمود و بالجمله ملا جعفر از علمإ بيان و موجب نشر اين امر در كرمان گرديد ولي با اعاظم اصحاب ملاقات و معاشرت نكرده در هيچيك از مراحل قيام و اقدامهاي خطرناك بابيه داخل نشد و در ظاهر مقام ملائي اسلامي را محفوظ داشته طريق احتياط و تحفظ را فرو نگذاشت و شطري از توقيعات عليا كه در جواب عريضهء وي از قلم اعلي نازل شده اين است ، " بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الذي استنطق حرف الكاف من نفسه بنفسه الي نفسه قبل ما اقضت بكتابه باذن اللّه ثم جعله في مقام الامر بما قبلت نفسه ليميز بها آيات اللاهوت عن نغمات الناسوت و تعلن بها بالايات قصبة الراجعة في اجمة الجبروت و الورقة الطيبة من الشجرة الثالثة في اجمة الملك و الملكوت فسبحانه ما اعظم قدرته و اكرم حجته الي قوله و انك لتعلم نزل الي كتاب من الذي انت اعلم به مني و ان هذه صورة كتابه الذي نزله بعلم و كتاب حفيظ بسم اللّه الرحمن الرحيم السلام عليك يا باب اللّه المبتلي به الناس من اتاه فقد نجي و من تخلف عنه فقد هلك فها انا
--- صفحه ۴۰۳ ---
قد اتيتك يا سيدي و مولاي مقراً بالتحقير مقدماً بالتقصير لكن لاجياً لديك معتمداً عليك راجياً منك سائلاً من جنابك ان تشفع لي عند اللّه لان يجعلني من العارفين بحقك هم الفائزين بكراماتك و ان يجنبني من كل عمل او قول او فعل يباعدني منك و ان يحببني الي كل عمل او قول او فعل يقربني منك و ان يمنعني من كل عمل او قول او فعل يكون مني اخاف ضرر عاقبته و اخاف مقتك اياي عليه حذار ان تصرف وجهك الكريم عني فاستوجب به نقصاً من حظ لي عندك يا رؤف يا رحيم يا سيدي يا مولاي اسئلك ان لا تحرمني من نظرة من نظاراتك و لا تردني عن بابك فاني و ان لم استحق شيئاً من ذلك الّا انك من اهل الجود و الكرم و العفو يا سيدي اسئلك بحقك و قدسك ان تجعل اوقاتي في الليل و النهار بذكرك معمورة و بخدمتك موصولة و اعمالي عندك مقبولة حتي تكون اعمالي و اورادي كلها و رداً واحداً و حالي في خدمتك سرمداً اسئلك يا سيدي ان ترحمني لئلا اكون نسياً منسيا عندك معترضا لسخطك ثم اني ارجو كراماتك من ارسال الصحائف و غيره و لا تقطع بفضلك رجائي يا املي و مناي و افعل بي ما انت اهله و لا تفعل بي ما انا اهله حرره العبد الاثم الجاني محمد جعفر بن محمد الكرماني و السلام علي مواليكم جميعاً و رحمة اللّه و بركاته فيا ايها السائل الدقيق قد اشرق برق من شطر المشرق الي قوله و ان اردت مسلك الظاهر في حامل ذلك الركن اللامع قد ثبت بالاجماع المحقق عند هذه الفئة الا يقدر ان يكون حامله الّا ذرية رسول اللّه كما صرّح بذالك كاظم و احمد من قبله و شرط الّا يكون في ظاهر جسده عيب يتنفر منه القلوب و له قوة و حيإ و هيبة و وقار و اسمإ حسني و صفات عليا و آثار علم و تقوي و آيات عدل كبري حيث يعلم كل ذلك رجال الاعراف بنور الفؤاد و لما علم اللّه ان الشيطان يوسوس في صدور اوليائه بالقيام علي مقام امنائه قد اعطاني اللّه ما لم يؤت احداً من قبل منه
--- صفحه ۴۰۴ ---
كتاب العدل الذي فصلت في آيات محكمات ... و منه صحف المناجات .... و منه شئون العلمية و آيات الخطبية التي لا يسبقها احمد و لا كاظم صلوات اللّه عليهما انظر الي ما نزلنا في شرح سورة الكوثر فانه لكتاب لم يعدل حرفاً منها كل كتب الاولين و الي ما انا نزلته في شرح البقرة للضعفإ من المؤمنين و انه فيه قد اثبت بايات القرآن و اخبار آل اللّه اهل العيان ذكر هذا الامر حيث قد ذكرت خطبة عن علي عليه السلام في حكم صاحب هذا الامر البديع الذي يفصل بين الكل بامره و لا يعجزه بالحق شئ في السموات و لا في الارض و انه لعلي حكيم وان سمعت انه كتب للجسد العجل الذي هو خؤار بعض حرف فو ربك اني طلبت منه اتيان حديث وحده و انه لم يأت و بعد ذلك حمل سخط اللّه و باء بغضب من اللّه و له عذاب اليم انظر الي ابطال تلك الفئة ثم ذوبانهم الذين لم يلتفتوا باحد من الكملين فكيف آمنوا و صدّقوا و بلغوا و قاموا علي الصراط كمثل جبل المحيط لا يحركهم العواصف و لا يوثر فيهم آيات القواصف و انهم حملة الدين و حفاظ العلم و لو لا هم لم ينزل اللّه آية من الكتاب و لا يجر من قلمي حرف رزقني اللّه لقائهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر و منه شئون التقيه و صفات القدسية التي لم تقدر ان تدرك شيئا منها الا من بعد ان تري كانه هو نار في حين عنصر الماء و هوإ في حين عنصر التراب فسبحان اللّه موجده رب السموات و الارض عما يصفون فيا ايها البصير صف نظرك و الطف بصرك ان اللّه قد اظهر هذا الامر من مقام لم يخطر بقلب احد و كان امياً الي قوله فسبحان اللّه من علمإ الاسلام لقد وقعوا انفسهم في مبلغ من الجهل ما بلغ فرعون من قبل و لا اعراب الجاهليه لان فرعون لما اراد ان ينكر حجة الرب اتي بشئ من السحر و ان  اعراب  الجاهلية ينشئون قصائد و يظهرونها حول البيت و ان العلمإ تري  شأنهم  و مبلغ  علمهم  فلما  عجزوا عن كل الجهات ليفترون و يقولون ان  تلك  الايات  ما  سطرت
--- صفحه ۴۰۵ ---
بقواعد القوم و لا بينها ربط بمثل الربط المعلوم قتلهم اللّه كانهم اضل من الانعام كل ذلك قالوا في الفرقان من قبل و كلهم ماتوا و دخلوا نار جهنم و ليس اليوم لهم من شفيع ابداً قل ان ذلة الدنيا لاحسن من عذاب الاخرة لانه يبقي و ذلك يفني ... ربّ فاحكم بين الكل بالقسط و قرب ايام لقائك فان الناس عادوني بظن السوء و انا ذا عدوّ لاعدائك كلهم و بريئي منهم كاني اردت مقامهم فو الذي نفسي بيده كل ملك الدنيا لو سخر اللّه لي لم يعدل بحرف من تلك الايات و لا كلمة تسبيح في تلقإ الجلال و ليس لدي اعلي مقامات الدنيا الا بمثل جناح بعوضة ميتة و اعرفوا يا ايها الناس حق تلك الايام فان الشمس ما طلعت عليها بمثلها فانصروا امر اللّه بانفسكم و اموالكم و قروة و عززوه و لا تحرموا نصيبكم في الحيوة الدنيا فاني اذا شإ اللّه لا صعد اليه هنا لك انتم تقولون يا حسرة علي ما فرطنا في جنب اللّه و لا ينفعكم اليوم حكم و انتم اذا متم لالي اللّه تحشرون فيا ايها السائل ان كنت من اصحاب العدل حق عليك ان يكون عندك كتاب العدل ثم شرح الكوثر ثم الالفين باحسن خط و صنع و لا آذن لاحد غير صنع الحسن فيه و اللّه يعلم كل ما كان الناس يعملون "
و پس از شهادت عظمي سالياني بنوع مذكور در شهر كرمان زيست و تتمهء احوالش در بخش ششم مي آيد .
   و در كرمانشاه   جمعي از بابيان ميزيستند و برخي از مؤمنين قزوين و غيره نيز براي فرار از خطر تدريجاً مهاجرت كردند و از معاريف آنجمع ميرزا عبد اللّه شاعر غوغا تخلص بود كه در زمرهء عرفا و دراويش قرار گرفته اشعار نيك ميسرود ديگر كريم خان بهجت مذكور و آقا غلامحسين شوشتري .
   مازندران     ارض الميم         حاجي محمد علي قدوس والدش محمد صالح نام مردي امي و زارع و ساكن در محلهء آق رود منتهي اليه شهر بارفروش مازندران
--- صفحه ۴۰۶ ---
بود و تولدش در خانهء مذكوره طبق روايت نبيل زرندي بسال ۱۲۳۸ ه . ق  واقع شد و در صغر سنش مادر وفات يافت و پدرش زني ديگر گرفت و در همان سنين بشدت ذكإ و فرط عبادت و  تقوي و توغل در افكار عالم بالا جلوه كرد و در بارفروش و ساري بتحصيل مقدماتي پرداخت و هنگاميكه از وطن خارج شد دوازده سال داشت و در هيجده سالگي براي تكميل تحصيل بكربلا بوده نزد حاجي سيد كاظم رشتي چهار سال تلمذ نمود آوردهاند كه در محضر در س سيد هميشه از تمام اصحاب متأخر مي نشست چه كه ديگران اسن و اعلم از وي بودند و پس از ختم درس مقدم از كل برخاسته خارج ميشد و سيد در وصف او مكرراً چنين گفت در اين مجلس نفوسي حاضرند كه بعد از كل مي نشينند و قبل از كل بر ميخيزند و با هيچ يك نمي آميزند و مقامشان عند اللّه بقدري عظيم است كه من لايق خدمت كفش گذاردن بر ايشان نيستم و در آنسنين قليل به پرتو علم و كمال حقيقي منور شده بر آثار و اسرار شيخ و سيد احاطه يافته ايشانرا مقدمه و مبشر طلوع فجر حقيقت شناخت و مهياي درك ظهور موعود شده در مسجد كوفه بارها اعتكاف كرده عبادت و رياضتها بپايان برد آنگاه عودت بوطن نموده اقامت گزيد و بقدس و تقوي و مقامات معنويه و معارف الهيه و سنوحات غيبيه شناخته شد و جمعي نسبت باو صفإ ارادت و حسن عقيدت يافتند و بقرب طلوع يوم موعود خبر ميداد و حاجي ملا محمد شريعتمدار كه عنقريب ببيان احوالش ميپردازيم اظهار اعتماد و اعتقاد و تجليل و تبجيل نسبت باو نموده در مجالس و محافل ويرا مقدم ميداشت و اين موجب حسادت و عداوت علمإ و مجتهدين خصوصاً ملا سعيد معروف بسعيد العلما گرديد آورده اند كه در شهور اوليهء ورودش بوطن شخصي از مقدسين و متمولين مجلس ضيافتي بياراست و سعيد را كه مجتهد محلات حيدريه بلد و شريعتمدار را كه مقتداي نعمتيان بود
--- صفحه ۴۰۷ ---
با آنحضرت بدعوت خواست و نخست ملا سعيد وارد شده بر صدر قرار گرفت و ميزبان از وي تفسير آيهء از قرآن پرسيد و او بياني كرد كه مطبوع واقع نشد آنگاه شريعتمدار آمده بنشست و ميزبان همان پرسش ازو نمود و حاجي تفسيري بيان داشت كه موجب سكون خاطر گشت و معذلك بدو گفت كه چون ايشان ورود كنند از بيان آيه بپرس تا ما همه از مطالبشان استفاده نمائيم و ملا سعيد از استماع اين سخن برآشفته گفت چرا توهين مينمائيد آيا با اينهمه طول مدت تحصيل جائز است از جوان قليل التحصيل طلب علم كنيم و در همان اثنإ حضرت رسيده حسب المعمول از ميزبان اجازه خواسته تجديد وضو كرده بمجلس در آمدند و در جواب از سئوال مذكور بحر بيانشان چنان متموج گشت كه همه را مستغرق ساخت و ملا سعيد را آتش عناد بجوش آمد و چون موقع تناول غذا شد و مستخدم آفتابه و لكن بحضور آورد و ايشان بپاس احترام نزد شريعتمدار گذاشتند و او ادب كرده نزد ملا سعيد داد ملا سعيد بقصد توهين و تحقير با بانگ بلند مستخدم خود را طلبيد تا آفتابه لكن آورده دستش را بشست و پس از صرف غذا ميزبان مبلغي مسكوك نقره حاضر ساخته عرض كرد كه براي پدرم صوم و صلوة بجاي آريد قبول نكرده فرمودند من چنين عملي نميكنم و بشريعتمدار عرضه داشتند و او بملا سعيد داد كه در دستمال ريخته با خود برد و ملا سعيد بدانگونه مكرراً از آنحضرت نزد شريعتمدار سخن گفت و او كه حكيم و عليم و عاري از اوهام قديم بود بسخنانش التفات و اعتنا نميكرد و صورت بعضي از مرقومات احتجاجيه كه در چنين احوال بملا سعيد نوشتند، هي هذه " بسمه الذي لا اله الا هو العلي العظيم الحمد للّه الذي قد خلق لحفظ دينه في عوالم الغيب و الاشهاد محمداً و آله ثمرة جوهريات الانوجاد فجعلهم قائمين مقامه في الادإ اذ كان لا تدركه الابصار و لا يصعد الي فنائه ادني جواهر الافكار و لا ينال
--- صفحه ۴۰۸ ---
الي قدس ساحته اعلي بواطن خفيات الاسرار و الانوار اذ لا اله الا هو و هو العزيز القديم فهو اللّه سبحانه قد نزههم عن ارجاس الاشارات و قد سهم عن القرب الي السكون في طمطام الحجبات و الغفلات اذ هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون فسبحان جاعلهم عن وصف حقائق اللاهوت و الاقتران بطلعات الهويات بما
في سمإ احديات الجبروت و ما به القدس في ذروات قدوسيات الملك و الملكوت فله الحمد اللامعة بسرّ الانقطاع و له الشكر الساطعة بما قدمنّ علينا من سرائر الامتناع و له محو الموهومات بما قد ترشح من رشحات سر الاختراع و هو الكاشف لكل ضر الواح الموجودة بالالام الظاهرة من طلعات الحجبات من الانقطاع فلا اله الا هو و هو العلي العظيم ثم المذكور في ساحة قدس الموجود مما به العروج الي مقامات الصعود و تلألوء لمعان الانوار علي اغصان شجرة الكافور في الشهود و تشعشع نور شمس الهداية علي اجمات الطلعة في الصعود اذ لا اله الا هو و هو العلي الحكيم و بعد الاشارات الي ساحة قدس انوار البدايات هو ان المقصود الي اطلاع الاخبار لدي جنابكم جناب العالم الرفيع ذي الحسب الشامخ المنيع و ذي الفضل الباذخ الجميع و ذي الفطرة العالية و الرتبة السامية اني و ان كنت من اهل ذلك البلد الا اني قد ربيت في الارض المقدسة و نشوت في تلك التربة الزكية و بلغت ما منّ عليّ ربي في تلك العتبة العلية روحي و روح من في ملكوت الامر و الخلق فدا للجسد المدفون فيها و الجثة المحتجبة بحجابها و لما ان اللّه سبحانه قد اراد لي الرجوع الي بلدتي هذه قد اطعت امره حتي قد وردت عليها و الي الان من يوم الورود يقرب بثمانية اشهر قد جلست بيتي وحيداً و ان كان يجب لمثلي ان اتشرف الي ساحة قدسكم كثيراً و ازوركم في كل وجه و شأن جديداً الا ان الامر لما كان ازمته بيد اللّه العلي جميعاً ماجري القدر بذلك و ما جرت الاسباب لذلك مع اني كثيرا شائق الي زيارتكم
--- صفحه ۴۰۹ ---
و مشتاق لرؤيتكم و لكن في ملإ من الناس لاختلال الحواس و كثرة المشاغل مع الناس لا يتحصل ذلك فان اراد جنابك السامي ذلك فاي زمان اراد لنشرف بزيارتكم و لنستفيض بساحة قدسكم لعل اللّه يحدث امراً ما يريد للقلب السليم السديد فانه بكلشئ قدير و شهيد و لا يكون في ذلك رقيبا و الحمد للّه الذي لا اله الا هو رب العالمين ايضاً هو اللّه الذي لا اله الا هو العلي العظيم حمد خداونديرا است كه خلق كرد عجائب از مخلوقات را و برگزيد در ميان آنها نوع انسانرا و كردانيد قلب او را مكمن معارف و مخزن علوم خود تا آنكه در ميان آنها برگزيد انبيإ را و قرار فرمود آنها را از صفوهء آن و بعد از آن برگزيد از انبيا محمد و اهل بيت اطهارش را صلوات اللّه و سلامه عليهم پس ختم كرد بان بزرگوار جوامع مراتب قدوسيه را و تمام مراتب انسيه را و گردانيد ايشانرا محل انوار طلعت حضرت خود و بايشان مزين فرمود عوالم قدسيه و شهوديه را و در نزد ايشان مستقر گردانيد آنچه در نزد هركس از اهل عالم بود از كمالات و علوم و اسرار و معارف و حقائق بلكه آنچه در نزد اهل عالم است رشحهء از طفح از اقل از سم الابرة از فاضل نورشان است فصلي اللّه عليهم و علي من اتبعهم بما قد احاط علم اللّه انه بكلشي محيط و چونكه خداوند عالم مقرر فرمود از براي ايشان سلام اللّه عليهم ارتحال و احتجاب از اين دار فاني را لاجل عدم تحمل ناس بجهت كمي فهم و ادراك كه هرگاه در اين دار هميشه ميبود گمانهائي كه خداوند و اوليإ او از آن بيزار بودند مينمودند پس لاجرم حتم گرديده تشريف فرما شدن آن بزرگواران و غروب نمودن آن شموس قدسيه و غائب شدن آن انوار غيبيه ازين حضيض خسيس و چونكه چنين لابد و حتم گرديده بوده است با آنكه لابد بود است از خليفه از جانب خداوند عالم جل ذكره اينكه در ميان خلق هميشه باشد ظاهر و الا عبث ميبود بعث آنها و انزال كتب
--- صفحه ۴۱۰ ---
و اين بر خداوند لازم بوده است نه برخلق لهذا خدوند عالم در وقت انتقال فرمودن خاتم انبيا سلام اللّه عليه و علي اهل بيته بر لسان مباركش جاري فرموده و امر فرمود او را باينكه بجميع امت بشنواند باينكه اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي ان تمسكتم بهما لن تضلوا لن يفترقا حتي يردا علي الحوض پس آن بزرگوار اكمال و اتمام دين نمود و اعلإ اين امر عظيم فرمود تا آنكه جميع امت اينرا شنيدند و يقين بر مراد نمودند و خداوند عالم هم تصديقاً لنبيه صلي اللّه عليه و آله در كتاب نازل فرمود اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً پس بعد از اين حجت واضحة و برهان ساطع و دليل قاطع امر فساد و رخنه كردن در دين بر هر طاغي و مفسدي مسدود و راه گريز بر او تنگ وكسي نتواند كه بقدر ذره بل اقل من ذر القطمير من النقير در آن رخنه كند و اين امر همين طور بود تا آنكه زمان مقتضي آن شد كه ثقل اصغر كه همان ثقل اكبر است كه آن امام زمان عجل اللّه فرجه باشد غيبت فرمايند بجهت مصالح و اموري كه مذكور است در كتب اخبار بعضي از آنها پس آن بزرگوار بسنت جد بزرگوار خود در زمان غيبت قرار فرمودند مرجع شيعيان خود را كتاب اللّه و احاديثشان و كسانيكه ايندو را بفهمند متصفاً بقوله عليه السلام من روي حديثنا آنها را حجت از جانب خود قرار فرمود همچنانكه فرمود هم حجتي عليكم و انا حجة اللّه و حكم ايشانرا حكم خود و رد ايشانرا رد بر او و رد بر او را رد بر خدا و آن بمنزلهء شرك بخداوند و آن در جهنم است و خداوند عالم جل ذكره تصديقاً لوليه فرموده و جعلنا بينهم و بين القري التي باركنا فيها قري ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياماً آمنين پس حمد مر خداونديرا كه دين را محكم و متقن كرده بنحويكه نتوانند آنها نعوذ باللّه در خاطرشان خيال فساد باشد بقدر ذره رخنه كنند فله الحمد اكمل
--- صفحه ۴۱۱ ---
الحمد و احسنه فله الحمد اجمل الحمد و افضله فله الحمد ازكي الحمد و احبه فله الحمد اشرف الحمد و اشعشعه فله الحمد حمداً يتصاعد الي مقاصد قدسه صعوداً و يتنزل الي ساحة قدوسيته نزولا و يملإ كل السموات و الارض شهودا بما قد فضلنا و كرمنا علي اكثر عباده و اتقن لنا ديناً مبينا و شرع لنا شريعة لائحة و اسس لنا سبيلاً واضحاً و منهجاً وسيعاً فلا اله الا هو و هو العزيز الحكيم پس بعد از ذكر آنچه خداوند خواسته ذكر آنرا مذكور ميشود نزد مطاع معظم و جناب مستطاب مفخم سلمه اللّه و ابقاه و جعل آخر امره خيراً من دنياه و بلغه الي ما يحبه من مراتب رضاه و اخذه باسباب عنايته الي ما هو هواه و احفظه عن الاشارات و الميل الي ما هو خلاف رضاه اينكه معلوم است كه مردم جميعاً تابع هواي نفس نيستند و همچنين همه شان خداوند را طالب نه لاجل آنكه لو خلص الحق عن الباطل لم يخف علي ذي حجي و لو خلص الباطل عن الحق لم يتبعه احد و لكن نعوذ باللّه يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنا لك استولي الشيطان علي اوليائه و نجي الذين سبقت لهم من اللّه الحسني همچنانكه امير المؤمنين روحي له الفدإ فرموده است پس بر هر كسي لازم است كه ميان خود و خداوند خود با تمام انصاف و متانت عقل و فكر نظر كند در امري كه او را مرتكب ميشود اقلا در امورات دين تا آنكه نعوذ باللّه و استجير من سخطه نه اينكه مرتكب شود امريرا كه آخر آن بخسران و ندامت و حسرت باشد از براي
وي در آخرت پس لابد است تا يقين نكرده شخص آنچه را كه ميخواهد بلكه مثل آفتاب در وسط زوال نگشته اقدام نكند تا آنكه سبب هلاك نفس خود نگردد در آخرت و سائر  مردم را ممن تبعه پس هر كسي كه امري ادعا كند و بر طبق آن بينه از كتاب اللّه از آيات محكم آن داشته باشد و از اخبار همچنين پس حق خواهد بود و اين قوي خواهد بود در نزد عقلا و اهل ديانت و هركه نعوذ باللّه چيزي ادعا
--- صفحه ۴۱۲ ---
كند كه دليل قاطعي از كتاب اللّه و از احاديث محكمه نداشته باشد باطل و ضعيف خواهد بود در نزد اينگروه و آنچه مذكور گشته نزد جناب مستطاب مخفي نيست لكن ذكر كردن متقطع الي آل اللّه آنها را بجهت تذكار است و از وقتيكه اين منقطع بسوي آل اللّه سلام اللّه عليهم وارد اين ارض شد تا حال را بهيچ نحو تصرف  در امورات احدي نكردهام نه از امورات دنيا و نه از امورات آخرت بلكه در خانه خود نشسته و مشغول بقرائت كتاب اللّه و تمسك بحبل آل اللّه ميباشم و لكن بعضي از اشخاصي كه جناب سامي آنها را بهتر ميشناسند لاجل اينكه مدتي است كه در اينجا تشريف دارند و لكن اين منقطع الي آل اللّه تازه وارد بر اهل اين بلد شدم بعضي از حركات ناشايسته ميكنند همچنانكه مراراً بسمع شريف البته رسيده است و باوجود تشريف داشتن مثل جناب سامي بعيد است كه توانند بعضي از اراذل ناس بعضي حركات خلاف كنند و جناب مستطاب البته بايشان شنوانيده كه امر خالي از اين دو قسم نيست يا اين حركات بجهت امر دنيا است ترسيدن از دنيايشان پس جناب سامي خود ضمانت فرموده كه بقدر سم ابره در دنيايشان دخل و تصرف احدي نكرده تا خوفشان تبدل باطمينان گرديد و اگر چنانچه بجهت امري از امورات دين است پس آنهم محكم و متقن است و مكرر در مجالس عديده اتفاق افتاده كه صحبت نمودند و جوابهاي شافي از بركت تأييد امام زمان عجل اللّه فرجه شنيدند و حرفي از برايشان باقي نمانده همچنانكه بسمع شريف البته رسيده است و شكي نيست كه اگر چنانچه نعوذ باللّه حرفي در او باشد جناب مستطاب اهل آن هستند و با وجود بودن سركار كسيكه او را حظي نباشد از ميزان شريعت كه كتاب اللّه و احاديث عربيست حركات خلاف كردن جسارت عظيمي است از ايشان و نتواند كسي بقدر سم ابره خلاف كرد مرانچه را حديث و كتاب ناطق است با آنكه
--- صفحه ۴۱۳ ---
خداوند شاهد بر سرائر همه و مطلع است كه اين منقطع بسوي آل اللّه سلام اللّه عليهم نيامد در اين بلد الا بجهت چند نفر از اقربائي كه فقرا و بي بضاعتاند و مكرر نوشته بودند التماس بسيار با جزع و تضرع كردند بجهت آمدن و خود نميتوانستند آمد لهذا اين منقطع الي آل اللّه سلام اللّه عليهم عزم مراجعت كرده وارد اين بلد شدم و الا از وقتي كه بسن دوازده سالگي بودم كه اراده مشرف شدن بان ارض اقدس روحي و روح كل من في ملكوت الامر و الخلق فدا للجسد المدفون فيها كردم تا حال را كه سيزده سال است هرگز ارادهء مراجعت نداشتم و در مراجعت بمجرد ورود درين ارض يوم ثاني آن بود كه شنيدم از آنها آنچه شنيدم تا حال را با آنكه در كمال ذلت و كوچكي بايشان رفتار مينمودم من دون طمع آنچه در نزد ايشان است از دنيإ مزخرفه يا آخرت ايشان بلكه خودشان حاضرند و خواهشهاي بسياري كردند و اين منقطع الي آل اللّه قبول نكردم و بعضي افتراها و نسبتها ميدهند نميدانم كه مقصودشان چيست آيا مردن از براي ايشان نيست آيا چه داعي شده است ايشانرا بر اين امورات يا آنكه اين بلد را بلد اسلام نمي دانند يا آنكه گمان دارند كه امام زمان عجل اللّه فرجه دين را معطل واگذاشته و آنرا محكم و متقن نفرموده و گمان ندارم كه اگر چنانچه جناب مستطاب از ايشان سئوال كرده در آنچه ميگويند توانند دروغ گفت و قسم بايشان داده كه چه چيز باعث اين نحو از افتراها گرديده و چرا باعث فساد ميشويد و چرا بجهت بعضي از امورات دنيا اين متمسك بحبل آل اللّه را اذيت ميكنيد اگرچه مرا مقامي نيست لكن كمتر از حيتان بني اسرائيل نيستم در نزد اجداد خودم سلام اللّه عليهم مرا مثل خودشان حساب كردهاند و در صدد اذيتش بر آمده اند واللّه من هرگز مثل ايشان نبوده و نيستم بلكه جواني هستم منقطع بسوي آل اللّه سلام اللّه عليهم و نميدانم
--- صفحه ۴۱۴ ---
كسيرا ملجأ و پناه الا صاحب الزمان عجل اللّه فرجه را و معتقدم بانچه را قرآن و احاديث بر آن دال است از ظواهر در مقام ظاهر و از بواطن در مقام باطن و از تأويل و محكم و متشابه و عام و خاص و مطلق و مقيد و بجميع آنچه حضرت رسول صلي اللّة آورده است و ائمه سلام اللّه عليهم بيان فرموده اند و نه ادعاي امري كردم و نه فتوي بمسئلهء دادم و نه دخل و تصرف در امري از امورات كردهام بلكه پيش گرفتم مسلك سيد سجاد سلام اللّه عليه را و بهمين طور خواهم بود تا خداوند آنچه خواهد حكم كند ذلك سنة اللّه قد خلت من قبل و لن تجد لسنة اللّه في بعض من الحرف تبديلا و لن تجد لسنة اللّه في بعض من القول تحويلا و اگر چنانچه حركتهاي ايشان سببش ايندو امر نيست بلكه من دون سبب است پس دست از من برداشته گوشهء خانهء خود نشسته و مشغول بسنت اجداد خود گشته و غرض از ارسال اين نوشته و نوشتهء سابق آن بود كه جناب سامي سلمه اللّه و ابقاه مطلع باشند و الصلوة و السلام علي ائمتنا و ساداتنا و من اتبعهم بالانقطاع اليهم و الحمد للّه رب العالمين و ايضاً بسمه الذي لا اله الا هو الحمد للّه الذي قد شرّفنا بمتابعة اوليائه و اختصنا من دون العالمين بالتمسك بحول اصفيائه و نور قلوبنا باشراقات الانوار من القائمين في مقامه و المع في كل وجه علي صدورنا بتلألوء انوار ضيائه فعرفنا مواقع امره و اوضح لنا سبل شرايع دينه و كشف عن اعيننا غطإ الجهالة و الضلالة بتشعشع نور بقيته صلوات اللّه و سلامه عليه و عجل اللّه في فرجه ثم في فرجنا به انه علي كلشئ قدير و الحمد للّه الذي قد جعل قلوب الاعدإ في الاكنه لئلا يعلمون شيئاً من الامر و كانوا في قعر الجحيم مسكونا و قد ضرب علي آذانهم و قراً من العصبية و الجهالة ليكونوا في نار الطغيان و الضلالة محروقا ثم الصلوة من طلعة حضرت الذات علي سيدنا و نبينا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ثم الصلوة المباركة الطيبة الزكية
--- صفحه ۴۱۵ ---
علي سيدي و امامي و جدي امير المؤمنين روحي و روح العالمين فداه ثم الصلوة الوصلية و النور الصمدية علي الصديقة الطاهرة و علي ابنائها مادام الملك للّه و اللّه يورثها من يشإ من عباده و العاقبة للمتقين پس از حمد و صلوات بر سادات كرام سلام اللّه عليهم مذكور ميشود نزد سرور مكرم و جناب مستطاب مفخم سلمه اللّه و ابقاه اينكه نوشته سركار كه در جواب عريضه نوشته بوديد ملاحظه نمودم و در بعضي از كلمات و خطابات بسيار تعجب نمودم لاجل آنكه از مثل جناب سامي بعيد مي دانستم و الا اگر غير شما ميبود نقلي نبود زيرا كه هميشه دأبشان باين نحوها بوده است و خواهد بود و لكن بر مثل جناب سامي كه معروف بدقت و فطانت عقل و وقار بودند چگونه توانستند كه امر را مشتبه كنند با آنكه آنها را خود بهتر ميشناسي و اينكه خطاب فرمودند و نسبت بعضي از قولها باين منقطع الي آل اللّه دادند با اينكه از من  چيزي خود سركار نشنيدهايد و از نوشتههاي من نديده ايد و آنچه كه ديده ايد آن نوشتهء سابق است  و ان مطابق است با ضرورت جميع مذاهب فضلاً از مذهب اسلام و اما نسبتها مثل عدم حجيت عقل و بطلان عمل بظن و امثالش اولاً كه ازين منقطع الي آل اللّه سلم اللّه عليهم نشنيده است اينرا احدي و ثانياً آنكه ازيشان جناب سامي استفسار بايد فرمايند كه آيا عقل را در كجا حجت نميدانند زيرا كه عقل حجت است در بعضي از مواقع بضرورت كل مذاهب و حجت نيست در بعضي از مواضع باتفاق جميع اهل كتاب و الا كه بعث رسل و انزال كتب عبث بودي همچنين عمل بظن در بعضي از مواضع كه نص رسيده است احدي را نميرسد كه رد كند آنها را لاجل آنكه رد بر خداوند است و اما جاهائيكه نهي از كتاب و سنت بضرورت اسلام ثابت شده است در آنها باطل است باتفاق كل اهل اسلام پس معلوم جناب سامي باشد آنكه اين منقطع الي آل اللّه نميگويد الا آنچه را كه
--- صفحه ۴۱۶ ---
ائمهء ما سلام اللّه عليهم بيان فرمودهاند در نفي و اثبات چه در مقام ظاهر و چه در مقام باطن و چه در مقام تأويل و جناب شما گوش ببعضي از حرفهاي مردميكه خود ميدانيد آنها بواسطهء اغراض فاسده كه خودشان در نظر گرفتند جناب شما را در مهلكه مياندازند ندهيد و اين از مثل جناب شما بعيد است كه عاقبت امر را ملاحظه نكرده مرتكب امري شويد كه نعوذ باللّه عاقبت آن خسران در آخرت و دنيا هر دو باشد و خود را در نزد امام زمان عجل اللّه فرجه بمقام عتاب برآوريد زيرا كه هر امري خالي از دو قسم نيست يا باطل است و يا حق اما اول پس خداوند خود او را باطل ميكند و اگر حق است پس احدي نميتواند كه او را ضايع كند بلكه هر قدر در صدد تضييعش بر آيند او بلندتر خواهد شد و امرش محكمتر و نورش بيشتر و ظهورش عاليتر همچنانكه در امر سادات ما سلم اللّه عليهم دانستيد پس اين منقطع الي آل اللّه سلام اللّه عليهم در مقام نصح ذكر ميكنم كه جناب شما خود را داخل نكنيد در امري كه عاقبت كه بر شما مكشوف و عيان نيست تا آنكه در روز جزا در نزد حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله وقتيكه خداوند بگويد اللّه اذن لكم ام علي اللّه تفترون آنجا جواب فلان و فلان چنين گفتند بكار نميايد لاجل آنكه اگر اين بكار ميامد هر آينه قول آنها كه مذكور است حكمشان در قرآن مقبول بود و قسم بپروردگاريكه جانم بيد قدرت اوست چنين كه گمان كردهاند بعضي از اراذل نيست كه اين حكم مثل حكم خودشان است نه واللّه بترسند از انتقام امام زمان عجل اللّه فرجه از آنكه بگيرد آنها را در دنيا ببدترين گرفتنها و در آخرت مستقر باشند در عذاب جهنم ابد الدهر و خلاصي از آنها نداشته باشند و شفيع آنها را شفاعت نكند و اما اين منقطع الي آل اللّه را سلام اللّه عليهم اگر چه مقامي نيست لكن مولايش كه امام زمان عجل اللّه فرجه باشد قوي است و صاحب قدرت كبري است و در يد قدرت او
--- صفحه ۴۱۷ ---
است باذن خداوند اختيار تمام ملك و محجوب نيست از او اخبار هيچ كس همچنانكه در توقيع شيخ مفيد قدس اللّه تربته و اعلي اللّه مقامه ميفرمايد و بترسند مفترين از افتراها و بپرهيزند مكذبين از تكذيب و نكنند اذيت بعضي از اشخاصي را كه آنها را بصورت ظاهره مثل خودشان مي بينند و نميدانند كه آنها كيستند قسم بپروردگار يگانه كه اگر چنانچه بر نگردند از كارهائي كه ميكنند و از افتراهائي كه ميزنند و اذيتها كه ميرسانند خواهند يافت مثل آنچه كه امم سابقه يافتند بل اشدّ آنها و بر من نيست الا گفتن فمن شإ فليقبل و من شإ فليعرض تاللّه الحق ما انا بكذاب اشر و سيعلمون ذلك اذالرزية من آل محمد سلم اللّه عليهم قد انتشر و الصيحة بالحق باذن الورقإ قد استمر الا يا ايها الملإ ان ارجعوا الي امر اللّه و انيبوا الي ذكر اللّه و قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب فسبحانك يا الهي تعلم مقامي و تشهد ضميري و كفي بنفسك عليّ شهيدا فاحكم اللهم بالحق لمن اراد جحدك و جحد اوليائك و الرّد لكتابك و الاستهزإ لاصفيائك و الاذية لاهل محبتك فانك قدير حكيم و انك عليم حليم فسبحانك سبحانك لا اله الا انت و انت ربي و رب العالمين و سلام منك علي المرسلين فاشكر اللّه ربك بالخضوع لما كتبت اليك و قل ان الحمد للّه رب العالمين اي عالم عليم پس بدان كه من گمان نداشتم در حق مثل جناب شما اينگونه حركات را لاجل آنكه شما را متين و معقول ميدانستم و از شخص عاقل بعيد است بعضي از حركات و بعضي از اطوار آيا مخبر نيستي كه الي الان در پيش جميع مردم چگونه كسانيكه باعث بعضي از اين امورات شده اند مذموماند لاجل آنكه مثل اينحركات از هيچ نبي و وصي صادر نشده بلكه طريق حق لاحقاق حق و ابطال باطل بميزان مقررهء در نزد اهل اسلام است و هر قدر باين نحوها حركت بيشتر نمايند نيست جز اينكه ظاهر
--- صفحه ۴۱۸ ---
كنند بر جميع مردم در حق خود آنچه را كه گمان نداشتند در حق ايشان و از اين طرف محمود و نيكو خواهند بود و ازدياد حبشان در قلوب مردم خواهد شد اذ ذلك سنة اللّه قد خلت من قبل و لن تجد لسنة اللّه تبديلا پس نكند مثل جناب شما بعضي از حركات را بواسطهء خواهش بعضي اراذل ناس الذينهم لدي سيدي و حبيبي سلم اللّه عليه اخبث من الذي نوسوس في صدور الناس و اگر چنانچه بقدر مدت قليلي باين منقطع الي آل اللّه سلم اللّه عليهم مي نشستي و گوش ميدادي هر آينه بعضي از چيزها مي يافتي كه هر كلمهء از آن بهتر بود از براي تو از آنچه آفتاب بر آن ميتابد فاوصيك يا ايها الانسان ان لا تغرّ بالدنيا و زخرفها و باهلها و زبرجها فانك تأتي يوم القيمة كيوم ولادتك فلن تستطيع بشئ من الامر و انك في ذلك اليوم علي ما عملت يداك قد كنت لدي اللّه ماخوذا " الخ و بالجمله كمتر از سالي باينمنوال گذشت و خبر وفات سيد رشتي رسيد و نداي مدعيان منتشر گرديد و بعزم حج رهسپار طريق فارس گشته موقعي بشيراز رسيد كه جناب ملا حسين بشرويهء و ملا علي بسطامي و ديگر اصحاب اوليه مجتمع بودند و روزي باثنإ عبور بازار تصادف ملاقات يافته از حال يكديگر واقف شدند و تني از آنان شكايت از باب الباب نموده گفت ايشان بشرف لقإ و عرفان صاحب امر رسيدند و از ذكر نام مضايقه دارند و ملا حسين دستور كتمان نام و احتياط از رؤسإ و جهال انام را بيان نمود و در آنحال حضرب باب اعظم گذشتند و او نگريسته گفت من اين امر را ازين سيد جوان بركنار نمي بينم و ملا حسين را بي اختيار اين بيت از زبان گذشت ديده ميخواهم كه باشد شه شناس تا شناسد شاه را در هر لباس و همه را شوق زيارت عنان اختيار از كف ربود و بدان قانع شدند كه ملا حسين تحصيل اجازه نمايد و همينكه ما وقع را معروض داشت اظهار اشتياق بملاقات ايشان فرمودند و حين حضور و مكالمه بصرف بصيرت باطنه و نورانيت
--- صفحه ۴۱۹ ---
ضمير حقيت آن برزگوار را مشاهده و اعتراف نمود و آخر حروف حي و واحد اول مقرر شد و باتفاق سفر حج نموده در نشر انوار و آثار كمك كرد و مدت نه ماه حضراً و سفراً باهم بودند و ما تفصيل عودت و رسالت از بوشهر بشيراز و وقوع بليات و سفر از شيراز بيزد و كرمان و نائين و اردستان و اصفهان و كاشان و قم و طهران را در بخش سابق آورديم و ايام اقامت طهران مهمان جمال ابهي شد آنگاه بوطن برگشته با مراعات احتياط بترويج امر بديع پرداخت و در بلاد مذكوره خصوصاً در مازندران جمعي باو هدايت يافته از بروزات الهاميهاش مستفيض گشتند و صيت عرفان و بيانش مشتهر گرديد و ضديت ملايان بشدت رسيد و مردم بلد بتوهين برخاستند و قريب دو سال خانه نشين شد و اصحاب و احباب محزون و متغير بوده گاهي برخي پي حمايتش از بلاد ديگر رفتند و خواهر و زن پدر بخدمت پرداخته آرزو و اصرار داشتند كه زن اختيار نمايد و بايشان و هم باصحاب رموز و اشاراتي همي فرمود كه دليل بر قرب طلوع آثار و قيام و شهادتش در سبيل امر پروردگار بود تا آنهنگام كه ملا حسين باب الباب بعد از زيارت حضرت نقطهء اولي در سجن ماكو ببارفروش آمده ملاقات نموده باثار و انوارش منجذب گشته كمر بحمايت و نصرت بست و بهيجان ملاها خصوصاً سعيدالعلما نيران فتنه مشتعل گرديد و لا جرم با تني چند از اصحاب مازندراني بمشهد خراسان رفته براي اعلان امر بديع اجتماع نمودند و تفصيل قيام و سطوع انوار و شهرتش بنام قدوس در اجتماع بدشت و شدت بلايايش در نيالا نيز در بخش سابق گذشت و قبل از ورود ببارفروش توقيع معروف بشهادت الازلية را نگاشته با نامهء چند براي جناب باب الباب فرستاده خبر از قرب وقوع شهادت خود با جمعي از اصحاب داده امر باجتماع و نصرت فرمود و چون بوطن در آمد تعرض و تجاوز فقها و اهالي رعد و برق و ولوله و زلزله بر انگيخت و
--- صفحه ۴۲۰ ---
بامر حكومت مازندران ويرا بساري برده در خانهء حاجي ميرزا محمد تقي مجتهد كه نسبت قرابت داشت توقيف نمودند و ملاها محاجه و مناظرهها كردند و مجتهد مذكور بينه و برهان خواست لذا بموجب خواهش وي تفسير بر سورهء اخلاص و شرح اللّه الصمد را كه بس مفصل و معظم است با سرعت قلم شروع فرمود و چون جواب بنوع مزاح ميدادند مجتهد پاس رضإ خاطرش را ملحوظ داشته زائرينش را منع ننمود و مدت توقيف بسه ماه و پنج روز رسيد و كيفيت استخلاص و تمامت واقعات قلعهء طبرسي و شهادت آن مظلوم را به بارفروش نيز در بخش سابق آورديم. و آغاز طلوع رايت قدوسي بشعبان ۱۲۶۴ در بدشت شد و بوقوع شهادت در بيست و سوم جمادي الثانيه ۱۲۶۵ اختتام پذيرفت و نبيل زرندي چنين نوشت كه ايشان در سن هيجده از بارفروش حركت فرمودند و قريب چهار سال با حضرت سيد كاظم مرفوع در كربلا همراه بودند و در سن ۲۲ بساحت حضرت اعلي وارد شدند و قبل از الست امرشانرا بلي گفتند و حضرت اعلي آن نير اكبر را اسم اللّه الاخر ناميدند چه آخر حروف حي و مكمل آنعددند و با طلعت اعلي بسفر حجاز تشريف بردند و بعد از رجوع از حجاز در شيراز با جناب اسم اللّه الاصدق و ملا علي اكبر اردستاني گرفتار ظلم اعدا شدند و با مهار در بازارشان گرداندند و آن اول ظلمي بود كه در امر بديع از ظالمان صدور يافت و آنهيكل مقدس بكمال روحانيت آن بلا را متحمل شدند و از شيراز اخراج بلد گرديدند و بعداً بين الاصحاب شهرت يافت كه روح مسيحيائي در جزيرة الخضرإ براي قلع و قمع دجاليان نزول اجلال ميفرمايد و مأمورند ويرا در قتال با دجال و اتباعش نصرت نمايند و چون در بدشت نزد آنحضرت رسيدند سر اين سخن را دانستند تا آنكه آنحضرت رسيدند بدانچه رسيدند و در سن ۲۷ ، ۲۳ جمادي الثانيه ۱۲۶۵ در سبزه ميدان بارفروش بعد از انتهاي ظلم اشرار و
--- صفحه ۴۲۱ ---
احراق نار بقيهء آنهيكل نور را يكي از ابرار در نيمه شب از ميان ربود و در همان نزديكي مخزون نمود طلعت اعلي بقدر يك مجلد بيانات در زيارتشان نازل نمودند و شش ماه تمام در عزاي آنروح قدسي متألم بودند و از قلم اعلي من مليك الابهي نيز در حقشان بيانات لاتحصي نازل گرديده همين كافي است كه در تفسير آيهء مباركهء
كل الطعام آن سيد انام را نقطهء اخري ناميدند و تمام اوصاف در ظل اين وصف اعظم مضمحل است  انتهي  و هيكل قدوسي را از ابتدإ نمو و شباب روحي آزاد و منقطع بوده پيوسته آهنگ آشيان ملإ اعلي داشت و ازدواج نكرده نسلي برجاي نگذاشت و از اقربإ و منتسبينش نخست پدر و زن پدرش بودند كه فائز بايمان نگشتند و سالياني بعد از شهادت آنحضرت از اينجهان در گذشتند و ديگر خواهر ابوينيش كه در غايت تعلق باو بود و آنحضرت نامش را تغيير داده مريم خواند و موقعي كه بقلعه رفت ويرا بخانهء حاجي ملا محمد شريعتمدار فرستاده تمامت كتب و آثار خود را بوديعت سپرد و حاجي حمايت و حفاظت كرد ولي مريم پس از شهادت برادر چون شمع هميگداخت و حاجي پس از چندي ويرا بزني بگرفت ولي او سكون و قرار نيافته بجهان ديگر انتقال نمود و ديگر حيدر پسر زن پدر آنحضرت از شوهر نخستين بود و حسن عقيدت و تعلق شديد باو داشته خدمت مينمود و آنحضرت ويرا برادر خطاب ميكرد و چون بقلعه رفت ويرا نيز محض حفظ و صيانت بخانهء حاجي شريعتمدار فرستاد و او بيتابي و اصرار كرد تا اجازه گرفته در خانهء مسكونهء آن حضرت بماند و همي بياد برادر و مولاي خويش گريه و زاري و ناله و بيقراري نمود تا خبر بسمع مهديقلي ميرزا حاكم مازندران و رئيس اردوي قلعه رسيده جمعي بفرستاد ويرا بمعسكر كشيدند و در حاليكه سوار بر اسب سواري برادر بود بمحضر شاهزاده وارد كردند و آنظالم حكم بقتل داد و حيدر چون خواست از اسب
--- صفحه ۴۲۲ ---
پياده شود هنوز يكپاي در ركاب داشت كه فراشان و ميرغضبان ويرا قطعه قطعه كردند و مادر با قلب پر اخكر در پي فرزند از بارفروش بمعسكر شتافت و جسد پاره پاره اش را بر همان اسب نهاده شبانه بشهر عودت داد و اهالي از دفن جسد مظلوم ممانعت كردند ناچار بخارج بلد در محل موسوم بازادبن كه بمسافت نيم فرسنگ از بلد دور است دفن شد و ديگر برادر ابي آنحضرت آقا محمد صادق مشهور بدائي محمد صادق دو بار براي اقامت نزد برادر و نصرت اصحاب وارد قلعه شد و حسب الامر برگشته در خانه بماند و با قلبي صافي و ايماني كافي و وافي سالها بعد از واقعهء شهادت زيست و واقعات قلعه و احوال آنحضرت و اصحاب را براي احباب حكايت همي نمود و از جمله احوال و اقوال عظيمهء قدوسيه كه اصحاب قلعهء طبرسي و متقدمين مؤمنين حكايت نمودند چنين نوشتند كه چون زن پدر و خواهر اصرار داشتند كه در آغاز جواني براي وي عروسي نمايند و او امتناع ميورزيد براي اقناع و ارضائشان چنين گفت جشن شادماني و كامرانيم باين اختصار نشايد بلكه بنوعي بسيار عظيم وقوع يابد و در سبزه ميدان با دف و كرنا و شور و غوغإ عمومي بر پا گردد و نيز روزي پس از استحمام در گرمابه با بعضي از اصحاب در خانه صحبت ميداشت و قلمتراش بدست گرفته اصلاح ناخن ميگرد در آنحال انگشتش بريد و قطرهء خون چكيد و آقا رسول بهنميري و ملا رضاي شاه ابراز تأثر نمودند و او بايشان نگاه و تبسم كرده گفت شما كه بمشاهدهء اين جرح قليل چنين دچار حزن و تأثر شديد شديد چگونه بدنم را شرحه شرحه و آغشته بخون توانيد ديد و نيز نوبتي با جمعي از اصحاب در سبزه ميدان بارفروش بتفرج بودند ناگهان بايشان روي نموده گفت جسد شخصي بزرگ را كه الحال مردم نميشناسند درين محل با كاه برنج آتش زنند و آتش حيا نموده نسوزاند ولي مردم بي آزرم
--- صفحه ۴۲۳ ---
دست از اعمال سوء نكشند و نيز باري ديگر در حاليكه با معدودي از جوار مدرسه ميرزا زكي ميگذشت بهمرهان خود فرمود اين مدرسه كه حال مخروب و مطمور است ديرزماني نخواهد گذشت كه مدفن شخصي عظيم شده چنان معمور و مشهور گردد كه مردم از جهات بعيده بزيارت آيند و حاجي ميرزا جاني باين مضمون نوشت كه چون مهديقلي ميرزا از پيكار با اصحاب قلعه باز ماند امر نمود تا پدر و زن پدر و خواهر آنحضرت را از بارفروش باردو آوردند و والد را بمعرض باز خواست قرار داده گفت آيا پسرت ازين هنگامه عظيمه كه برپا داشته چه مقصد و مقصود و ادعا دارد مرد زارع ساده جواب داد كه من اصلا بحال و خيال پسرم پي نبرده در اعمال او متحير و سرگردانم پس شاهزاده ويرا بقلعه فرستاد تا از آنحضرت اخماد نائره را بطلبد و او چون بقلعه در آمد و نزد پسر بزرگوار رسيد قدرت تكلم نيافت و قدوس تلطف نموده دلداري داد تا مقداري از كيفيت حال و عيال خود و اقوال و اعمال شاهزاده باز گفت و سخني چند در نصيحت و خواهش ادا نمود و آنحضرت باو چنين فرمود كه اما مظلوميت و اسارت ما سبب اجري جزيل و منيع منصب و مقامي بسيار رفيع است كه انبيإ و اوليإ بدان افتخار مينمودند و اما نصيحت و سخناني كه پدرانه گفتي اين نكته را بدان و آگاه باش كه پسرت متغير و متبدل شد و آنكه اكنون با تو خطاب و تكلم مينمايد روح و حقيقت مسيحائي است اينك بر گرد و شاهزاده را نيك مطلع و واقف ساز لا جرم آنمرد ساده باردو برگشت و بيانات آنحضرت را باز گفت و چند روزي در اردو بوده مستخلص گشته بشهر رفتند و نيز باينمضمون آورد كه در ايام توقيف در خانهء ميرزا محمد تقي مجتهد ساروي سرتيپ عباسقليخان لاريجاني را كه بملاقات رفت باين خطابات عظيمه مخاطب فرمودند كه مائيم سلطان بحق و عالم ملك زير نگين ما است و ملوك ارض
--- صفحه ۴۲۴ ---
براي ما خاشع خواهند شد و بمصداق كلام خداوندي ان اكرمكم عند اللّه اتقيكم تقربي نزد ما جز از جهت تقوي نيست و باحدي نظر بثروت و شئون دنيويه احترام ننمائيم و از جهت فقر و مسكنت خوار نشماريم و در بخش سابق كه قسمتي عظيم از بيان حال و مقال قدوسي را آورديم نگاشتيم كه مادرش سيدهء حسنيه بود و آنحضرت در قلعهء مازندران دستار اخضر بر سر داشت و كثيري از بابيه ويرا سيد حسني و نفس زكيه و قائم جيلاني ماثور در اخبار ميدانستند و آثار بارزهء داله بر مقام عظمت نفس و قوت اعتماد و توجهات الهيهاش فوق ادراك و تحمل عقول قاصره بود و نيز آنحضرت در جميع شئون بلطافت عظمي و ظهور نعم و آلإ تجلي و تحلي داشت و در كتاب روضة الصفا در خصوص احوال اصحابش كه پس از اختتام امر قلعهء طبرسي اسير سپاهيان شدند چنين مسطور است غالب آنان زرد و ضعيف و لاغر و بيمارگونه بودند زيرا كه چون در ايام محاصره آذوقهء آنان اتمام يافته مدتي بخائيدن چرم و جلود دواب معيشت داشتند و بحكم نواب و الا چهارصد كس از معاريف آنفرقه بضرب تفنگ و شمشير و نيزهء سپاهيان مازندران بر هلاك رسيدند و چندانكه بدانگروه نصيحت ببازگشت از آنطريقه كردند بسمع قبول اصغا ننمودند و نبيل زرندي در بيان احوال حضرت نقطهء اولي پس از استماع خبر شهادت قدوسي چنين نوشت كه طلعت اعلي شش ماه تمام در عزاي آن روح قدسي متألم بود و در زيارتش بقدر يك مجلد بيانات نازل فرمود و هشت روز در اوصاف و محامد وي مينگاشت و صورت يكي از آن زيارات اين است، " زيارة الشهدإ عليهم السلام الذين قد فدوا انفسهم لاسم اللّه الاخر قدوس قدوس قدوس بسم اللّه الامنع الاقدس قدوس قدوس قدوس انما البهإ من اللّه الذي لا اله الا هو علي فؤادك و فؤاد من في فؤادك و علي روحك و روح من في روحك و علي نفسك و من في نفسك و علي
--- صفحه ۴۲۵ ---
جسدك و من في جسدك ثم العلإ من اللّه علي فؤادك و فؤاد من خلق من نور تسبيحك و علي روحك و من خلق من روح تحميدك و علي نفسك و من خلق من نفس توحيدك و علي جسدك و من خلق من نور تكبيرك قد ارتفعت و ليس فوقك ذو ارتفاع مثلك و دنوت و ليس دونك ذو دنوّ مثلك سبحت الكينونات كلهن من ساذج تسبيحك و حمدت الذاتيات كلهن من كافور تحميدك و وحدت النفسيات كلهن من جوهر توحيدك و كبرت الانيات كلهن من مجرد تكبيرك كل يسبحون اللّه بك و كل يقدّسون اللّه بك و كل يوحدون اللّه بك و كل يكبرون اللّه بك فقد عظمت مصيبتك حيث قد انقطعت عن الاقتران بها كل المصائب من كل الممكنات و ترفعت رزيتك علي مقام فرقت الزرايا عن الذكر معها من كل الممكنات فو عزتك ما من شئ من دون اللّه الا و انه هو باك لك و مستقر في ظلك و مسبح للّه بما قد سبحت و مقدس للّه بما قد قدست و موحد للّه بما قد وحدت و مكبر للّه بما قد كبرت لم تزل و لا تزال كنت في علوّ القدس و الجلال و لا تزال انك لتكونن في سمو القدس و الجمال انت الظاهر بظهور ربك و الباطن ببطون ربك و الاول حين لا اول غيرك و الاخر حيث لا آخر دونك قد تعرجت في الابداع الي افق ما سبقك من احد و استقللت فوق كرسي عزتك في اعلي افق الرضوان حيث لم يكن في علم اللّه اعلي منه فلا شهدنك و كل شئ بان دمك طهر طاهر مطهر و ان بفاضل ذكره قد ظهرت كينونيات الممكنات ( الي قوله ) فلا شهدن اللّه و كلشئ بان اللّه قد طهرك عن المثل و آتاك ما لم يؤت احدا من خلقه لاملك الارض و ما عليها بل ملك الرضوان و من فيها حيث لا يخطر علي فؤاد ذكر عظمة او كبريإالا و انه وافد عليك بذكر الخضوع و نازل بر حل فنائك بمنتهي ما يمكن في الخشوع ( الي قوله ) كانني لاشاهدن ملائكة العرش و الكرسي و السموات و الفردوس الاعلي و الرضوان الابهي طوافون حول تربتك و ليأخذن مإ عين من يظهر في حبك و ليحضرنه بين يدي اللّه ربك و لينظرن اللّه
--- صفحه ۴۲۶ ---
الي من اكتسب ذلك الفضل و ليبكين عليه رضوانه و ليختصه بكل فضله و ما يمكن عند ابداعه اذلم يكن قطرة مإ عند اللّه احب عما يجري في مصيبتك و يظهر علي خدّ في رزيتك " الخ  و در الواح صادرهء از قلم اقدس ابهي اذكار رفيعه و مقامات منيعه در حق آنحضرت مسطور است و بعنوان طلعت اخري و نقطهء اخري ستودند و در لوحي چنين فرمودند، " فاعلم بان اول ما بعثناه بالحق فهو عليّ قد اشرقناه عن افق الفارس و انزلناه علي ظلل الروح من سمإ عز عليا و آخر ما بعثناه فهو ايضاً عليّ و سميناه في الملا الاعلي باسمنا القدوس ان انت بذلك عليماً و عززنا هما بهذا الجمال الذي ظهر بالحق و اشرق عن افق الامر بسلطان منيعا " الخ و اما آثار قدوسيه
از خطب و دعوات و شئون تفسيريه بسيار بود كه بيشتر را با خواهرش مريم بخانه حاجي ملا محمد شريعتمدار فرستادند و غالباً در دست نيست و در آنميان خاتمي ديده شد كه بر نگينش اين آيه از قرآن ان ترن انا اقل منك مالاً و ولداً نقش يافت و ما در اين مقام محض مراعات اختصار بثبت نبذهء از آنها اكتفا ميكنيم منها صورت دعائي است كه آنحضرت باصحاب جهت حرز دادند، " بسم اللّه الحميد انه هو الحبيب لدينا علي حكيم سبحان الذي قد نزل الايات بدعاً من شأنه ليشهد الكل انه لا اله الا هو قد كان لما يشأ قديراً و هو اللّه ربي و رب العالمين حميداً و هو اللّه ربي قد كان قبل ذلك في امّ الكتاب حكيماً اللهم انك لتعلم ان الاحبإ يستدعون منك ما تعلم حكمه و تشهد سره و ضمير و انت العليم الحكيم فان اجبتهم بما سئلوا فانما هو من فضلك قد مننت عليهم و ان منعتهم عن ذلك فانما هو من عدلك و ان العدل لا يتحمل الملك لظهوره و لا يمكن الاختراع لشهوده و لا يتحصل في ذروة نقطة الابداع بروزه اذا لعدل لما كان له وجود من دون الفقدان بالسر الموجود و بعد ما قد كان الكل انما هو بقولك كن لامن شئ في شأنه يوجدون فكيف يقال في حقه ذلك بل كل ما تفعل بكلشئ
--- صفحه ۴۲۷ ---
من تلألؤات الجمال او من ظهور الجلال في ميادين الابتجال كل ذلك من فضلك فان الفضل هو العلة للوجود و هو اللّه لم يزل عند اهل الفضل لمشهود فصل يا رب علي طلعتك المتشعشع بالهوية في شجرة المعبود و سرك المتلامع في الجزئيات المنضود و هويتك الظاهرة في نقطه البإ اذ لم يقترن بالحدود و اني اشهد له انه القدوس في ختم الاكوار لدي الصعود و انه هو الفاتح القيوم في تنزل الانوار عند القيود و اشهد انه السر سرك الحق في قصبات الوجود فصل عليه و علي باب مدينته و ذكر آيات لاهوتيته و تغني ورقإ هائيته فصل عليه و علي البقرة الاصفر الجامع التحف الازلية في كل السر من رشح ثم علي من انت تحب كما تحب كيف تحب ثم اني اسئلك ببركة ذلك الصورة الانزعية في تقديم الظهور و ذلك المدينة البائية و ان عنافات سر هما في الظهور ان تتفضل علي جمع احبتك ما به بسر قلوبهم و تنور صدورهم و تكشف غمومهم و تذهب همومهم و تنصرهم و تحفظهم عما يكره رضاه و تدفع عنهم كل البليات بما في الارض و السموات و في البر و البحر و الجبال و الاودية و ما في الاشجار ظهوره و في الحيوان ستوره و ما في الجان بروزه و ما في شياطين الانسان ركوده و ما في الهوإ او في المإ او في النار او في التراب سطوعه و اني اعيذ نفسي و كل من اتبعني بالحق باسمك القاهر المقتدر الجبار عن كل الافات و البليات و الحركات و السكنات و الهوام و الطيور و السباع و كل ما في الملك مما هو ضار سبحانك سبحانك لا اله الا انت انت الحفيظ و انت الكفيل و انت ذو الفضل العظيم و انت الرحمن الرحيم و انت العليم القديم و الحمد لك ان الحمد للّه رب العالمين. "  و ايضاً صورت دعإ ديگر است كه به آنها جهت حرز دادند، " بسم الرب القهار سبحان الذي نزل الشفإ بمحبة حجته اذ هو الذي لا اله الا هو و هو الغفور الرحيم فيا الهي قد وعدت ان تستجيب الدعإ لمن اتاك بالرجإ فانزل اللهم شفإ و ردّ عنه ما قد احزنه بما يشإ بحق سرك الظاهر في
--- صفحه ۴۲۸ ---
هوية الهإ فانك اهل الكبريإ و لا تخيب احداً اذا اتاك لللقإ سبحانك سرّ آيت ذاتك اذ لا اله الا هو و انت رب العالمين.  ( و ايضاً من دعائه للاحبإ علي الاعدإ ) " بسم اللّه الذي لا اله الا هو العلي العظيم الحمد للّه الذي قد خلق الحمد بحمده لحمده و قد جعله بجوده مظهر طلعته بانه لا اله الا هو و هو العلي القديم الحمد للّه الذي قد جعل الحمد حمداً لما ابرز بسره و اركز الحمد في سرائر سطره و انطق الحمد بايات ذكره لئلا يخفي عن العالمين جذبات جماله و لئلا يقول احد في طلعة حمده بعضاً من القول و كان الكل لديه من المنصعقين الحمد للّه الذي قد خلق الحمد حمداً لنفسه بايات هويته و قد ترشح من لجة جوامع حكمته و قد علم بجذبة ورقائه كل الايات الجلاليات بصحويات الهويات الي غاية مراده بانه لا اله الا هو و هو لا اله الا هو و هو السر المستسر بالورقة الهوية قديم اللهم يا مالك الهوية و يا صاحب الطلعة النقطية و يا منجذب الكل بالايات الصمدية و يا مغني الاوراق الكافورية بالورقإ العمائية و يا مجمع البهائيات بترشح جواهر السرية انزل علينا الاية التي قد وعدتنا من قبل و اظهر الامر الذي قد اردتها من بعد و انزل النصر من عندك و افتح الابواب من فضلك و ابشر اوليائك بالنظر الي طلعتك و اجمع شملهم بانزال السكينة علي قلوبهم من رحمتك و فرق الاسباب التي قد منعتهم عن الاجتماع لدي ذكرك و سبب يا الهي بجودك سبيلا لاظهار امرك و اعلإ حكمك و اتقان صنعك و اطفإ نار الشرك في عبادك اللهم اني اسئلك بالاسم الهإ في الهوية و بالبإ في الاسمية و بالطإ في السرية و بالالف الغيبية و بالحروف العمائية و بالرقوم الكلمات الجامعة و بالفتي الجالس علي عرش العزة لديك و باهل البهإ في لجة الثنإ و بمن نادي في الطور بلسانك اني انا اللّه و بمن قد نزل الرحمة علي ايوب اذ نادي و بمن انجي يوسف من الجب و اليه ابويه آوي و بمن خلص عيسي من ايدي اليهود و ارفعه الي السمإ و هو هوي و بمن اغرق
--- صفحه ۴۲۹ ---
فرعون و فرج عن موسي و اخيه و قومه ما مسهم من البأسإ و الضرإ و بحق الذي هو علي العباد رؤف رحيم و علي اهل الدعوة مجيب قديم و علي المضطرين كاشف بأسائهم و هو عظيم عظيم فيا الهي و سيدي و محبوبي و مناي و رجائي فو عزتك ليس لي رجإ الا انت و لا مقام الا لديك و لا انيس الا انت و لا من اسكن اليه الا انت فبحق اسمك العظيم و بحق سرك القديم و بحق اسمائك الحسني و صفاتك العليا و طلعات جذابيتك في العمإ و تغني ورقائك في طلعة شمس الثنإ الا ان تفرج الكربة الذي قد انزلتها علي عبادك المخلصين و اهل محبتك المصطفين و امنائك الراجين و الذي ليس لك في الارض الا هم يا رحمن يا رحيم فان القلوب يا سيدي قد ضاقت لما راي من الاذي و انّ الصدور قد تصدعت مما سمعت من الشكوي و ان الافئدة قد حرقت من خفإ طلعتك عن الورقإ و ان الكبد قد خمدت لما نزلت عليه من البأسإ و الضرإ و ان الابدان قد تبلبلت بالفنإ و ان المشاعر قد ضاعت بالشماتة النازلة من السحب المكفهرة السؤي اللهم العنهم بكل لعن نزلتها علي ابو الشرور و بكل لعن قد لعنتها الفرعون و حزبه و انزل عليهم بكل نقمة قد انزلته علي احد من عبادك الذين قد خرجوا من طاعة اوليائك وبغوا علي اصفيائك و طردوا اهل كرامتك (الي قوله ) اللهم اني ادعوك بما دعاك حجتك علي بن الحسين عليه السلام من قبل ان تسلط
عليهم من لا يرحمهم و لا يضع في شأن قراراً و لا يمكن لهم منه فراراً اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم سلط عليهم عبدك الذي قد اخزنته لتنتقم به عنهم اللهم انزل علي قلبه حتي لا يزحمهم و حتي لا يوقر كبيرهم و لا يرحم صغيرهم و لا يكون لهم الا كما قد وعدت في قولك و من اعرض عن ذكري فان لهم معيشة ضنكاً اللهم افضحهم بفضح لا يمكن مثله ( الي قوله ) اللهم الهم كل مؤمن لعنهم و كل عبد التبري منهم اللهم اجعلهم في الارض بحيث لا يستطيعون بشئ من الامر و هم في كل
--- صفحه ۴۳۰ ---
شأن خائفون و عنهم منتقمون لانهم قد آذوا نفسك و والوا عدوك و افتروا عليك و اسسوا اساس الظلم بك و قطعوا رحمك و ظهر الشيطان بينهم و لم يتبرئوا منه اللهم اني اختم الكلام بالبرائة عنهم و التمسك بحبل ذكرك و اتباعه فاقول من حكمك اللهم صل علي ذكرك و آل ذكرك انك حميد عليهم و احشرني برحمتك في كل شأن معهم انك انت ارحم الراحمين."
     و اما ملا سعيد معروف بسعيد العلمإ اهل قريهء ديوكلا از توابع بارفروش كه موقد نيران فتنهء مازندران و سبب قتل حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب گشت تحصيلات مقدمات علوم در بار فروش و ساري نمود آنگاه در عراق عرب نزد ملا شريف ملقب بشريف العلمإ آملي تكميل اصول و فقه كرده اجازهء اجتهاد گرفته ببارفروش برگشت و مسند فقاهت و رياست بگسترد و از معاريف مجتهدين محسوب گرديد و دختر رئيس اصطبل محمد شاه را بحبالهء نكاح گرفته بستگي بسلطنت يافت و لا جرم جاه و جلال و ثروت و مال اندوخته معجب و مغرور گشت
و ملائي متعصب و لجوج و پرخاشگر  و تند خو و متكبر و ستمگر شد و از جهت جمودت عقيدت ظاهريهء فرعيه و غلظت فقاهتيه با ارباب علوم و معاريف عقليه و ذوقيه خصومت شديده يافت لا سيما بتأسي از بعضي اساتيد خود در عراق نسبت بعقيدت شيخيه نفرت عنيف اظهار نمود و با حضرت قدوس مضادت و مخاصمت همي كرد تا هنگامهء مذكوره را برپا داشت و سدّ هائل پيشرفت مقاصد اصحاب گشت چنانكه در بخش سابق نگاشتيم و هنگامي كه باب الباب و اصحاب در طبرسي نزول كردند و
_______________________________________________________________________
ملا سعيد اصلا يهودي و جديد الاسلام بود و سعيده نام زن ريش دار كه در اخبار مأثوره است كه حضرت قائم را با دسته آهنين مقتول ميسازد مراد او است و دسته آهنين تبر زيني بود كه بدست خود بر سر آنحضرت فرود آورد .       ( حاجي ميرزا جاني )
__________________________________________

--- صفحه ۴۳۱ ---
كرسي خطابه ودعوت بر قرار نمودند و مبلغين بهرسو فرستادند و كثيري از مردم مازندران براي تحقيق احوال بدانجا شتافته باستماع بيان و علم و تبيان آنجناب متنبه و مستفيض شدند نهي شديد كرد و اصرار و ابرام نمود كه كسي بدانجا نرود و از فروش برنج و نان و ديگر ما يحتاج باصحاب ممانعت اكيده بجاي آورد و مكاتيب پي در پي بناصرالدين شاه نگاشت و ملا حسين و اصحاب را طاغي و سركش و مدعي سلطنت خواند و  موجب گرديد كه حكم شاهي بمدافعت آنان صادر گشت و عبد اللّه خان سورتي ( سورتيجي ) با چند هزار مردم مسلح از اطراف مازندران پي مدافعت اصحاب بيامدند و حين ورود ببارفروش نزد وي رفت و حسب تحريكات و تشويقاتش مصمم هدم و ردم قلعه و اصحاب شد و تفصيل بيرحمي و قساوت ملا سعيد را نسبت بحضرت قدوس در بخش گذشته آورديم و او پس از واقعات مذكوره برعشهء اعضا بمرض  صعب العلاج نادر الوجودي مبتلا گشت و برد شديدي بر مزاجش استيلا يافت
_______________________________________________________________________
ملا قاسم از ائمهء جماعت بار فروش ساكن محلهء آق رود قريب بخانه حضرت قدوس مردي شرور و متعرض باحباب و مزاحم آنجناب بود و سعيدالعلما را بر مقاومت و مدافعت همي تحريك كرد و او را مشتعل از نار عناد و فساد نموده دروغهاي بسيار گفت كه از حد خارج بود و دوستان بانحضرت عرض كردند كه شقاوت و شرارت و كفر بيحسابش را همه مردم ديدند از شما ميخواهيم عذابي بر او ظاهر شود كه همه مشاهده كنند در جواب فرمودند آيا ميخواهيد بچه صورتي منقلب گردد عرض كردند خدا او را بصورت خوك ظاهر فرمايد فرمودند منتظر باشيد خواهد شد بعد از زماني ملا قاسم مريض شد و حالتش بسختي رسيد اطبإ هر قدر بمعالجه كوشيدند سودي نداد چهره و صورتش ديگرگون شد و در شهر شهرت يافت كه صورت ملا قاسم مانند خوك شد پرستاران پرده كشيدند و مردمي كه بعيادت ميرفتند
_________________________________________

--- صفحه ۴۳۲ ---
و در تمامت فصول سال حتي در هواي حار و راكد تابستان لباس بسيار از پشم و وپوست جانواران در بر كرده تجاويف عمامه كبيره اش از پشم انباشت و ابواب حجرهء آرامگاه و خوابگاهش را باستحكام بسته پردههاي ضخيم بر ابواب بياويخته منافذ را سد محكم كرده در كرسي گرم زير لحافهاي پشمين سنگين جاي گزيد معذلك كله از سورت برودت ناله و فرياد كردي و از سختي سرما سوختي و عاقبت با چنان حال خسران مال كه از تمتعات اكل و شرب و غيره نيز محروم بود ببلاي وبا  دچار شده زندگاني را بدرود گفت ۱۲۷۰ ه . ق و او را اولاد متعدد بود و همگي در ايام جواني ناكام مردند و نشاني جز برخي اقربا و خويشان بر جاي نماند ديگر از ملايان مخالف ملا فضل اللّه بود كه بروش وي رفته با معروفين از مؤمنين معاندت و تعرض همي نمود و اعقابش نيز چنين كردند ديگر سيد ربيع نام گويند در هنگامهء ورود جناب باب و اصحاب كفن بگردن افكنده بچهار سوق بازار شتافته فرياد بركشيد ايها المسلمين العجل العجل بكوشيد بجوشيد بابيان بيدين را
_______________________________________________________________________
سبب ميپرسيدند و باصرار پرده را بالا ميزدند و شكل خوك ميديدند و فرار مينمودند تا بمقام اصلي خود رفته برفقا و هم صورتان خود پيوست و ميان مردم شهرت يافت كه چون جسدش را در آق رود غسل ميدادند صورتش  مانند خوكي ديده ميشد و لذا ملاها حكم دادند كه او را فوراً دفن كردند  و اما حكايت عذاب سعيد العلما چنين بود كه ناخوشي سرما گرفت و در تابستان و شدت گرماي هواي مازندران زير كرسي رختهاي متعدد پوشيده با كليجه هاي ماهوت پوستين بردوش و چهار منقل پر از آتش باز هم مانند كسي كه تب لرز دارد كرم نميشد و غذاي او را از انواع لطيف ذائقه پذير حاضر ميكردند و آرزوي آنها داشت ولي يك لقمه بحلقش ممكن نبود فرو رود و باين عذاب بمقر خود رفت.                                             ( آقا سيد محمد رضا شهمير زادي)
_________________________________________

--- صفحه ۴۳۳ ---
از اين خاك برانيد .
    و ديگر از ملاهاي مازندران كه بمدافعت اين امر و مقاومت با اصحاب قيام كردند حاجي ميرزا محمد تقي مجتهد ساروي ستون كفر بود كه كيفيت رفتار سوئش با حضرت قدوس و بشهادت رساندنش آقا سيد احمد شهميرزادي را در بخش سابق و حاضر نگاشتيم .
_______________________________________________________________________
و نيز در آن ايام ( ايام حبس برادران و غيرهما در انبار طهران در سال ۱۲۷۷ ) مجتهد مازندراني از اهل ساري ميرزا تقي مشهور بستون كفر ( حضرت قدوس او را بدين لقب خواندند ) قاتل فرزند رسول يعني برادر شهيدم كه مقرب نزد سلطان بود بطهران آمد و چند نفر از اهل ولايت ما بدون اذن ما نزد آن ملعون خونخوار شرار رفتند و باين نوع تظلم نمودند كه اي آقا عرض ما را برس اول قسم ميدهيم شما را بخدا و پيغمبران و امامان عليهم السلام و در ثاني متضرعيم بپادشاه عرض نمائيد كه دو برادر از سادات و اولاد رسول در انبار مباركه هستند ايشانرا مرخص فرمايند پرسيد بچه تقصير و گناه و از كجا آوردند گفتند از مازندران و باسم بابي و بهتان زدند آنشرير گفت بشما چه نسبت دارند گفتند هم ولايتي ما و شهميرزادي هستند گفت خوب ميشناسيم يك برادر ايشانرا در مازندران بدست خود كشتم و ثوابي عظيم بردم و بايد اين دو را هم كشت چون خدمت شاه رسم بايد كاري كنم كه اين نامها را روي زمين تمام گردد لا جرم آن بيچاره ها را خوف غالب شد معجلاً بانبار آمدند باينعبارت خبر دادند كه شمر را بيدار كرديم و ما باعث حركت آن غدار شديم اينك تدبيري نمائيد كه آرام و قرار در ما نمانده گفتم امر در دست خالق و رازق و محيي و مميت ميباشد و تقدير الهي مقدم بر تدبير خلق است اگر انشإ اللّه شهادت نصيب شود پس خوشا بحال ما رشتهء بر گردنم افكنده دوست
____________________________________

--- صفحه ۴۳۴ ---
   و اما حاجي ملا محمد حمزه شريعتمدار بزرگ بن حاجي ملا مقيم بن حاجي شريف اهل قريهء حمزه كلا از توابع بارفروش كه از اينرو بنام حمزه مشهور گشت و او از اكابر علمإ راشدين كاملين محسوب است مجتهد متتبع در فقه و اصول و ديگر علوم نقليهء دينيه و حكيم متعمق در حكمت و كلام و ديگر علوم عقليه
_______________________________________________________________________
ميكشد هر  جا كه خاطر خواه او است ولي تخت عزت اين بدبخت بزودي واژگون ميگردد فواره چون بلند شود سرنگون شود و اعتنائي باين اعمال و اقوال نكنيد باري آنملعون بمازندران رفت و ايامي چند گذشت روزي زندانبان آمد بما گفت مژده دهم شما را مجتهد مازندراني كه چنان خيالات سوء در حق شما داشت مرده اينك خبر رسيد و شهرت يافت چه چون نعش او را بطهران مياوردند و بكربلا ميبردند همينكه بفيروز كوه رسيدند قاريهاي قرآن كه با نعش بودند ديدند از درون تابوت خوكي بيرون آمده بصحرا فرار كرد و درون تابوت را تجسس كردند جسد آخوند نبود و بسيار وحشت و دهشت كردند و ناچار در آن منزل توقف كرده يكتن از قاريها را بساري فرستادند و بوراث ميت خبر دادند آنان گفتند اين قضيه موجب افتضاح ما است فوراً بمنزلگاه برويد و جسد ميت تازهء را در تابوت بجاي جسدش گذارده بكربلا ببريد و مبادا مبادا احدي از ماوقع باخبر گردد و چنين نمودند ولي بسياري از مردم شنيدند و هركه ميدانست او قاتل فرزند رسول بود لعن نمود و زندانبان بعد از نقل اين حكايت گفت اين قدرت جد شما امام حسين عليه السلام ميباشد الحمد للّه عذاب دنيا ظاهر شد و يقين است در جهنم ميهمان اوليإ طاغوت گرديد و بزنجير هفتاد ذرعي بپيوست اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آله و اللهم العن شجرة النفي من اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها من اصلها و فرعها الي آخر كلامه.                              (آقا سيد محمد رضا شهميرزادي)
_______________________________________

--- صفحه ۴۳۵ ---
و سالك واصل بمقامات باطنيهء عرفانيه و جامع علوم و رسوم قريبه و مقتدر در اسرار و فنون غريبه و داراي كرامات و مقامات معنويه بود و مدت تحصيلات علميه و رياضات نفسانيه را در سي و اند سال در مازندران و اصفهان و عراق عرب بپايان برده در علم و عمل و قدرت روحيه بمقامي رفيع رسيد و قسمتي از تحصيلاتش نزد شيخ احسائي شد و در بارفروش افاضل علمإ در محضرش تلمذ و استفاضهء علوم عقليه و نقليه نمودند و بسياري از تلامذه اش مانند شيخ عبد اللّه مازندراني كه بعداً از اركان اجتهاد و رياست دينيه گرديد و شيخ محمد حسن معروف بشيخ كبير كه شيخ المجتهدين در بارفروش شد و از مؤمنين امر بديع حمايت كرد و شيخ اسمعيل بن حداد كه عالمي ذو فنون و مدرس علوم ادبيهء عربيه و فقه و اصول و كلام و حكمت و هيئت فلكيه و نجوم و غيرها در مدرس مدرسه حاجي كاظم بيك و معروف بوفرت علم و تقوي و انقطاع از جاه و رياست ملائي گشته دم از روش استاد بزرگوار خود همي زد و غيرهم شهرت بليغه يافتند و مردم مازندران خصوصاً بارفروش و قراي تابعه غالباً عقيدت و ارادت كامله بوي داشته او را صاحب كرامات و مقامات و تأثيرات نفسيه دانستند و در آن بلد چون ستارهء عظيمي درخشيد و در درس و وعظ حتي در دعا و راز و نياز با خدا بزبان مازندراني تكلم ميكرد و عباراتش بدان لغت در دعاي استسقا در آن حدود بدينمضمون مشهور است كه بار خدايا من اينخلق را آزمودم بنفرستادن باران و مجازاتهاي ديگر مانند آن تنبه نيابند وبشري نو كه بعد از اهلاكشان آفريده شوند نيز بهمين نهج خواهند بود لذا بر جهل و گناهشان ببخشا و حكاياتي در باب استجابت دعاي استسقا و هم نفرينش در حق بسياري از اعدإ و اخبار مافي الضمير مردم در احيان استخاره بقرآن از خدا مشهور است و مسجد اقامت جماعتش مسمي بمسجد حاجي كاظم بيك در اوقات صلوات خصوصاً در سه ماهي رجب و شعبان
--- صفحه ۴۳۶ ---
و رمضان چنان مملو از مقتديان مصليان بود كه صفوفي در خارج حتي در حجرات فوقاني و تحتاني بسته ميگشت و در مجلسش سخن حصر در تفسير قرآن و احاديث مأثوره و زيارتنامه هاي ائمه شده سخن در امور ظاهريه وقوع نمييافت چه بزبان مازندراني بدينمضمون منع ميكرد كه عمر آدمي اشرف از آن است كه در امور فانيهء باطله مصروف گردد و ملا سعيد مذكور با اينكه در مقابل جامعيت علميه و فضائل ذاتيه و كسبيه اش منزلت و مقداري نداشت ره رقابت و حسد نسبت باو پيمود و طرفي نبست و پيوسته از تنور ضمير و تبحر خطير و عقايد و آداب بي نظيرش در آتش غضب ميگداخت و شريعتمدار برخلاف ديگر مجتهدين و واعظين در محضر و منبر قلوب مستمعين را سرشار نشاط و سرور ميساخت و همي خطاب كرده بلغت مازندراني بدين مضمون ميگفت من شما را ميخندانم و مسرور ميگردانم زيرا دور گريه بسر آمد و از اين پس دور شادي و سرور ميباشد و همينكه صيت ظهور بديع برخاست و در بارفروش حضرت قدوس طلوع و قيام فرمودند ملا سعيد مانند عدوي عنيد بمقاومت و بغضا برخاست و حاجي حامي امر بديع شده از آنحضرت و اصحاب حمايت و رعايت كرد و با جناب باب الباب مصاحبه و آثار و آيات را مطالعه نمود آورده اند كه جناب قرة العين بعد از واقعهء بدشت چون وارد بارفروش شد بخانهء مسكونه اش رحل اقامت افكند و چند روز در مسجد حاجي كاظم بيك مذكور در صف جماعت نسوان بحاليكه پرده فيمابين صفوف رجال و نسإ ميكشيدند خلف حجاب قرار گرفته بحل غوامض مسائل دينيه و مواعظ بليغه پرداخت و خورده بر بعضي از بياناتش تحاليكه بر منبر ادا ميكرد گرفت و او بنوع تجليل خطاب نموده گفت بسيار ممنونم بلي بايد اين معارف را از شما و همگنان شما آموخت و هنگاميكه اصحاب بخارج بارفروش رسيدند و پند و اندرزشان در دل رنگريزان و ديگر كسبه
--- صحفه ۴۳۷ ---
و بيكاران كه حسب اشارهء سعيد العلما ممانعت خواستند تأثيري نبخشيد و ناچار حمله آوردند گروهي از اهالي بدرب خانهء وي آمده چنين معروض داشتند كه اي آقاجان بابيان ميگويند حضرت قائم ظاهر شد شما چه ميفرمائيد جواب گفت البته برويد
_______________________________________________________________________
حاجي شريعتمدار در خاتمه و ضميمهء كتاب اسرار الشهادهء خود كه شمهء در خصوص بابيه نوشته و اكنون بخط وي موجود است تحقيقات دقيقه از طريقهء اماميه نمود و در چنان موقع و تاريخي كه مقالهء مذكوره را نگاشت يعني سال ۱۲۷۲ كه آحاد باقي ماندهء اينطائفه در غايت تقيه و اختفا ميزيستند عقايد خود را نسبت بدورهء بابيت اين امر با مراعات احتياط و تحفظ از شرور اعدإ در طي بيان تلويحاً و اشارةً مبين داشت چه در بخش اول آورديم و در اينمقام نيز نبذهء را ثبت مينمائيم و هي هذه.
س _ بابيه معنيش چيست و چه كسان بوده اند و چون است حال ايشان از ممدوحين بوده اند يا مذمومين بيان فرما كه در اين زمان نزديك سال   (۱۲۶۰)    سنهء غرس اول غيبت امام در عين و لام از رس طلوع كردند و منتشر شدند در عرب و عجم تا خود را بجزيره خضراي شيخ طبرسي كشيدند و در تنزل لام مذكور كه شش سال گذشته از طلوع باشد همه بتوپ و تير كشته شدند  ج _ باب بمعني در است و جمعش ابواب چنانچه رسول خدا شهر علم بود و امير المؤمنين عليه السلام در آن بفرموده اش كه انا مدينة العلم و علي بابها ۰۰۰۰۰۰ پس اول بلا اول قبله باب جناب ميرزا عليمحمد شيرازي كه تاجرزاده بود اگرچه من ايشانرا نديدم  اصلاً نوشتهء از كتاب مؤلف او ديدم كه در ابتدإ طلوع سنهء غرس بيست و هفت سال بود كه از عمرش گذشته بود و در حداثت سن خود بملازمت جناب حاجي سيد كاظم بكربلاي معلي بسر برد كمتر از يك سال و بسيار با زهد و ورع و عبادت بود و درس مقدمات تاسيوطي و حاشيهء ملا عبد اللّه بيشتر نخوانده بود و از بابت قوت ذهن و
__________________________________

--- صفحه ۴۳۸ ---
تحقيق كنيد كه جستجو در اين امر واجب است گفتند اي آقاجان مردم را ميكشند و ميگويند صاحب الزمان ظهور كرد جواب گفت من شنيدم با اينكه وارد و مهمانند شما اهالي نخست دست بجفا و ايذا گشوديد گفتند سعيدالعلما چنين فتوي داد
_______________________________________________________________________
ذكإ و تأييد و تقوي قدرت تأليف و تصنيف پيدا شد او را ..... چندين مجلدات تا شش و هفت جلد .... بشاكلهء آيات و سور قرآن كه از كلمات قرآن بيرون نبود و خطب پر فصاحت و بلاغت شبيه خطب صحيفهء سجاديه انشإ و املإ كرده بود و شرح سورهء بقره نوشت بعبارات غريبهء مشكله كه همه اش را ديدم آورده بودند پيش من همه را و بسيار خوش خط و ربط و تيزقلم و تند رقم بود و دعوي  بابيت كرد و خود را باب ناميد و بر انگشتر سفيد خود خط باب كشيد اين باب اول كه باجتهاد و استنباط و رياضت و صفاي خود خود را باب وصول بمعرفت و توحيد و حق و تجريد و علم تفريد ..... و باسم باب مسمي ساخت و باب دوم بعد از وي جناب حاجي محمد علي پسر زراعت كار مازندراني كه مقارب او بود در سن و صورت و قدري اسن از وي بود بملازمت او همسفر بود راه مكه ذهاباً و اياباً دائماً مانند او درس متعارف خوانده نبود مگر تا سيوطي و حاشيه بهمان صورت و سيرت كه بمراجعت از سفر مكه بخانه اش در شهر شيراز با وي بوده و باداب وي حتي در تأليف كه شرح سورهء توحيد نوشت ناتمام بقدر پنج شش هزار بيت كه ديدم و خطب و ادعيه بكلمات غريبهء غير متعارفه بسرعت قلم مينوشت كه همه را ديدم و سبك و لسان هر دو توحيد صرف بود ..... و باب سيم جناب آخوند ملا حسين بشرويهء خراسان بود كه در علوم متعارفهء فقه و اصول و مقدمات و در علم باصطلاحات و قواعد شيخ الاستاد زرنگ و با تسلط بود ولي در علم بابيت خود را جنب آندو نفر مانند قطره بدريا ميدانست و بسيار با شجاعت و جنگي و جلادت و سيفي بود و در سن مقارب
_____________________________________

--- صفحه ۴۳۹ ---
گفت ايمردم حجت بر شما كامل شد و بر من حرفي نيست اينك شما هستيد با سعيد العلما در مقابل منتقم قهار توانا و موقعي كه هنگامهء طبرسي مرتفع شد و حضرت قدوس با اصحابش بقلعه رفتند با آنكه قريب بنود سالگي بود عزم آن داشت كه
_______________________________________________________________________
سن حاجي محمد علي واسن از او بوده بعد از وفات حاجي سيد كاظم ملا حسين و جمعي رفتند بشيراز و احوال و آداب و قرآنها و خطب و تأليفات و آثار ميرزا عليمحمد را ديدند در منزلش و باو گرويدند و او را باب دانستند و تأليفاتش را دليل و بينهء بابيت و حقيت او قرار دادند و گفتند بخلق كه اگر در شك باشيد در او فأتوا بسورة من مثله و آدم باطراف بلاد عرب و عجم فرستادند و قصه اش را منتشر كردند تا آنكه علمإ و طلاب و اغنيا و كتاب متعرض شدند واقعه را بسلطان زمان و حاجي ميرزا آقاسي وزير ايران رسانيدند و سيد و حاجي محمد علي و جمع ايشانرا از شيراز متفرق ساختند سيد را بعد از ملاقات دار الخلافه بردند بماكو حبس داشتند و سيد كه باب بود قلم و رقم و جميع امور متعلقه بابيت را تفويض مصاحب خود حاجي محمد علي نمود كه وارد خانهء پدر خود محمد صالح شد بعد ملا حسين و جمعي بهواي او حركت كردند بخانهء او منزل نمودند تا آنكه جناب آخوند ملا محمد سعيد از شدت خوف رجوع بعرف ساري كرد ايشانرا از بارفروش بيرون كرد ملا حسين روي بولايت خود نمود و علمإ و ذاكرين و عوام ميامي و شهر مشهد مقدس رضوي و قم و طهران و قزوين و تبريز تا بسمنان و نور و علي آباد و بهنمير و بار فروش و مازندران و اطراف بلدان را جمع كردند و بموالات خود خواندند و بهمراه خود آوردند مسلح و مكمل متجاوز از چهار صد نفر وارد سبزه ميدان بارفروش شدند رنگريز و دكان نشينان آن گذر مانع شدند دخول ايشانرا بشهر و ايشان ممنوع نشدند ميان ايشان فتنه در گرفت تا بقتل رسيد كه در ربع ساعت
__________________________________________

--- صفحه ۴۴۰ ---
با جمعي كثير باصحاب ملحق شود و با حضرت قدوس مكاتبه نموده بنظر خان سرتيپ گرايلي مالك قريهء افرا واقع در جنب بقعهء مذكوره نوشت كه محلي مناسب و در خور ورود او و همرهانش حاضر سازد ولي تا تهيهء زاد و راحله و
_______________________________________________________________________
قريب بغروب نزديك بيست نفر مرد بزرگ و كوچك از طرفين كشته شدند بعد از وقوع اين قتل اهل شهر خبردار شدند و همهمه و ولولهء عظيمي در آنشب داشتند تا بصبح كه روشن شد پس از آن تا دو روز ديگر زن و مرد صغير و كبير مثل بيد ميلرزيدند كه استعدادي بهمرسيد از اهل لاريجان و اطراف تا اينكه بلطايف الحيل ايشانرا از كاروانسراي آنميدان بيرون كردند و ايشان خود را بشيخ طبرسي صاحب احتجاج كشانيدند و دورش را خندق محكم زدند و دو حمله آوردند كه دوم شبيخون بود كه قتل نمايان كردند تا اينكه از دار الخلافهء طهران توپ كوچكي آوردند و محاصره كردند تا بقدر نصف يكسال بيشتر كه جوع و قطع نان و آب بر آنها غالب شد با اين احوال ملا حسين با جمعي از انتخاب كرده قريب صد نفر بيرون آمدند از اندرون خندق و بر عسكر حمله آوردند جمع كثير از طرفين آنشب كشته شدند كه شب نهم ربيع الاول بود تا آنكه بعد از چند وقتي همه از شدت جوع بيرون آمدند بنزديك عسكر پادشاه و دستگير شدند و بشليك هزار تير بر زمين افتادند و از دنيا در گذشتند و حاجي محمد علي را با چند نفر بشهر آوردند و حاجي را بردند همان سبزه ميدان و او را آتش زدند و هرچه سئوال مي كردند مرا از ظالم و مظلوم و حق و باطل طرفين و استفتإ ميكردند از كفر و ارتداد يا اسلام و بقإ تشيع ايشان سكوت ميداشتم و جواب نمي نوشتم و نمي گفتم ..... اين مجمل بود از داستان ايشان اگرچه رفتند و منقرض شدند ولي دور فلك را بازيچه ها بسيار است عقبه را بايد پائيد و از عواقب آن انديشيد معاملهء من لايعلم
________________________________________

--- صفحه ۴۴۱ ---
ضروريات اقامت آنجا نمايند قلعه بمحاصرهء اردوي دولت افتاد و نتوانست خويش را باصحاب رساند ولكن از معاونت و مساعدت ياران كوتاهي ننمود و مردم را ممانعت از مقاومت با اصحاب همي كرد و چون از وي صحت و فساد عقيدت بابيان را ميپرسيدند غالباً باينمضمون جواب ميگفت من ايشانرا بد نگويم و بد ندانم آوردهاند كه بعد از خاتمهء امر قلعه هنگاميكه دژخيمان حكومتي برخي از آحاد اصحاب را ذبح ميكردند دژخيمي با همان خنجر خونريز روي بسوي وي رفت و همرهان و محارمش را بيم گرفته گفتند كه اينك مأموريت ظلم و ستم جديد انجام خواهد داد و او
_______________________________________________________________________
را با من لا يعلم چاره چيست و من لا يعلم را بر من يعلم سبيلي نيست بسم اللّه بگو مرد اين ميدان كيست ... و در مقام ديگر از كتاب مذكور چنين نوشت پيغمبران و امامان عليهم السلام را ساحر كردند و نسبت جنون و كفر و شرك و ضال و مضل بايشان دادند بعلت حماقت و قصور فهم و ادراك كه داشتند پس چگونه ميشود كه مرد شيعهء عالم و فاضل و صالح و متقي و كامل و خود طالب شريعت سيد المرسلين طريقت امير المؤمنين حقيقت رب العالمين باشد و شيعه و شيعه زاده و در ميان شيعيان نشو و نما كند و كفر بگويد شرك بورزد سفيه و مجنون اينكار را نميكند كه او بكند با اينكه عالم باشد بهمهء راههاي ظاهريين كه بان تكفير ميكنند غاية الامر كتاب مؤلفي و كلماتي از او صادر شد و محجوبين و قاصرين و مقصرين و ظاهريين از ادراك فهم آن عاجز آمده بايد اگر طالب باشند از او سئوال كنند يا سكوت ورزند و وا گذارند او را ميان او و خداي او نه اينكه بفهم ناقص خود تكفير كنند خصوص هرگاه عاري باشند از فنون و از فن او و حكم بكفر و اجتناب او كنند و احكام كفر بر او جاري كنند و از حكم اصول و قواعد شرعيهء قطعيهء محكمه انحراف ورزند منشأ فتنه و فساد گردند.    انتهي
___________________________________________

--- صفحه ۴۴۲ ---
بيان اعتماد بخدا كرد تا دژخيم رسيد و نظري بر چهر منيرش افكنده خنجر بينداخته گفت اي آقا مرا نا مسلمان انگاشته مسلمانم نمائيد شريعتمدار بزبان مازندراني بدينمضمون گفت اي ناپاك اگر بخوردن سنگ معاش ميكردي بهتر ازين بود كه با چنين شغل ناروا و كشتن بندگان خدا زندگاني كني برو دكان علافي باز كن و دژخيم توبه كرده بدكان علافي نشست و عقيدهء بدينگونه يافت كه با همان خنجريكه مؤمنين را سر ميبريد بسر رنجوران و تب داران ميماليد تا رنج و تب زائل ميگشت و بالجمله حاجي شريعتمدار بنوعيكه آورديم حسب الوصيهء حضرت قدوس آيات و آثارش را لاجرم حفظ و نيز خواهرش را حمايت و صيانت نمود و اجساد شهدإ بابيه را بدون غسل و كفن نماز خوانده دفن كرد و قاتلين را توبه داد و بسياري از اهالي شهر نظر بمقامات وي بأسي كرده تعرض ننمودند و لسان از بدگوئي باز داشتند و بدين رو ملايان متعصب سخت آشفته و غضبناك شدند و منشور حكم بكفر و خروجش از اسلام را پي در پي بنوشت و همينكه قطعات جسد مطروح حضرت قدوس را بواسطهء گماشتگان ربوده نماز خوانده در مدرسهء ميرزا زكي بثلث آخر شب دفن نمود سعيدالعلما اراذل و اشرار را تهييج كرد كه از زير خاك بيرون آورده معدوم سازند و او نزد حكمران بلد رفته با حالت افروخته نصيحت گفت و از عذاب و انتقام الهي تحذير نمود و عمامه از سر انداخته شمهء از اعمال اعدإ در ارض كربلا گفته تهديد بنفرين نموده بر جايشان نشاند تا چون شاهزاده محمدقلي ميرزا ملك آرإ حاكم مازندران وارد بارفروش شد و خواست بشرف زيارت وي رسد و او اعتنا و تجليل نكرد سعيد العلمإ موقع را غنيمت شمرده سعايت كرد و چون والي بمركز حكومتش ساري برگشت دستور داد ويرا در دار الحكومهء بارفروش ايامي چند حبس كردند و باري ديگر ده تن از گماشته گان
--- صفحه ۴۴۳ ---
حكومتي كتاره بر كمر بسته از ساري براي بردنش با قيد  و غل ببارفروش آمدند و در مجلس درس شرح جامعهء شيخ كه صد و اندي از علمإ و فضلإ نزدش تحصيل ميكردند وارد شده بيكي از آنان مسمي بگت ملا آقا كه عمامهء بزرگ بر سر داشت خطاب كردند كه برخيز بنزد حاكم كل در ساري برويم و شريعتمدار كه حسب معمول كلاهي از پوست گوسفند مانند كلاه چوپانان آنديار بر سر داشته بر پوستي نشسته بود از جايش برخاسته بزبان مازندراني بدين مضمون گفت ايكوران بباطن كه خدا ديدگان شما را نابينا ساخت شريعتمدار منم برويم هرچه بشما امر شده انجام دهيد بر حماري سوارم كنيد وكلاهي از كاغذ بر سر گذاريد خدا خانهء ظالمين را خراب كند و بالاخره خواهد كرد و خبر باهالي رسيده دكاكين را بسته مهيا براي دفاع و جهاد شدند و چند صد از نسوان مقدسه در خانه اش  اجتماع كردند و شاعرهء در آنواقعه مرثيه و مصيبت حاضره ميخواند و زنان ديگر بر سينه ميزدند و مرد و زن ميگريستند و همه را يقين بود كه ويرا در ساري بعنوان بابي ميكشند در آنحال از خانه بيرون آمد با صداي رسا و زبان مازندراني بانبوه بيشمار زن و مرد بدين مضمون گفت كه خداي باقي و توانا مرا نصرت مينمايد بدانيد كه بساري رفته صحيحاً سالماً برميگردم شما همه بكار خود مشغول گرديد نزاع و فتنه نشود و شرحي از اجر صبر و شكيبائي بيان نمود و همه را امر بقرار و آرامش و عمل بموجب تعاليم و روش پيشوايان حقيقي دين داده از حدوث اندك هيجان و آشوب ممانعت كرده ساكن گردانيد و در حال افروخته كه بحاكم نفرين ميكرد بساري روان شد همينكه بدارالحكومه رسيد حكمران پرخاش كرده در باب حمايتش از بابيه اعتراضات و بازخواست نمود و حاجي برآشفته با تغير و تأثر تام باو گفت مكن كاري كه نزد منتقم قادر قهار از تو شكايت نمايم آورده اند كه در همان اوان
--- صفحه ۴۴۴ ---
پسران نورس حاكم در حجرهء عمارت خود در حاليكه درهاي سنگين حجره را كه بزنجيري تكيه داشت بالا كرده ايستاده تماشا مينمودند ناگهان در بر گردنشان فرود آمده هر دو را خفه كرده بكشت و حكمران از شدت تأثر و اندوه روز و شب گريان و نالان گشته تنبه حاصل نمود و از وي قبول عذر و عفو تقصير خواسته مبلغي نقود و هدايا تقديم كرده او را محترماً ببارفروش روانه داشت ولي تحريكات سعيد العلما كار را بجائي رساند كه سفله بلد روزها رودهء گوسفند را بشكل عمامه دور سر پيچيده خود را شريعتمدار كبير بابي ناميده در كوي و برزن مورد سخرهء مردم كردند و درب خانه اش را با نفط سياه مخلوط بفضلهء گاو بيالودند و نوبتي سعيدالعلما ويرا در مجلسي كه طرفين ايجاب و قبول عقد زواجي بودند باعمال مذكوره نكوهش و بتعقيب شديد حكومت تهديد نمود و شريعتمدار باو جواب گفت كه من آرزو داشتم مرا ريش تراشيده بر استري نشانده در مجامع بگردانند و تو اي سين از آنهمه جور و تعدي كه نسبت ببندگان خدا روا داشتي خجل و شرمسار نميشوي و ندامت و توبه نخواهي نمود و بدينطريق ملا سعيد را نزد محارم و مخلصين بعنوان سين لقب و شهرت داد تا آنكه در اواخر ايام كه تعرضات انام و سختگيري دولت نسبت ببابيه بيشتر بود بمصداق دارهم مادمت في دارهم و بمضمون ان اللّه لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ابواب فيض هدايت را بر وجوه جهال بست و در اثنإ شدايد و بلايا و قتل و يغمإ مؤمنين امر بديع در سن متجاوز از صد اين جهان خاكي را وداع گفت  ۱۲۸۱  و جسدش را بنجف برده در جوار مرقد علوي دفن كردند ولي محلش اكنون معلوم نيست و او را قامتي متوسط و چهري سفيد گلگون و چشماني سياه و بالاي بيني اندك بر آمده بود و سيمائي جذاب داشت و محاسن را با رنگ و حنا خضاب ميكرد و تا سن هشتاد سالگي آثار ضعف و ناتواني نديد و
--- صفحه ۴۴۵ ---
از آن پس بفرط تعدي سعيدالعلمإ و اتباعش مريض گرديد و او را بجز مريم خواهر حضرت قدوس كه در سن نود سالگي با حضور جمعي عقد بست و تعرضات اعدإ را سد نمود دو زوجهء اوليه بود و از ايشان سه پسر بر جاي پدر مانده روش ويرا گرفتند و نيز سه برادر داشت كه دو تن كهتر بنام حاجي علي و حاجي كاظم ملاك بودند و نوبتي تني از اهالي كه مبلغي وام بحاجي علي داد و او بنا بر اعتماد بقدرت برادر ادا نميكرد نزد شريعتمدار شكايت نمود و حاجي علي منكر وام شد و با نصيحت برادر اقرار نكرد و حاجي شريعتمدار چوب و فلكه امر داده ويرا بستند و زدند تا اعتراف كرده وام ادا نمود و اما برادر مهتر بنام حاجي ملا يعقوب مجتهد شريعتمدار از حاجي شيخ مرتضي انصاري اجازهء اجتهاد داشت و مسند رياست در وطن بگسترد و چون در گذشت جسدش را حسب وصيتش بنجف برده بخاك سپردند و از وي پسر و دختراني عالم و عابد بدان روش ماندند و از ذكور و اناث مذكور خاندان وسيع شريعتمداري در مازندران برقرار گرديد و از تأليفات حاجي ملا محمد شريعتمدار كتاب لمعان و كتاب حظوظ الايام و كتاب اسرار الشهاده ميباشد و اولاد و اعقاب و برادرزاده و خويشاوندانش كه بسيار و بعد از وي متنفذ و نامدار و مجتهد و شريعتمدار شدند نسبت باين امر تعرض ننمودند و بعضي اظهار محبت و ايمان ميكردند و كتاب اسرار الشهادهء مذكور را جمعي از علمإ مازندران بدست بازماندگان وي ديده خواستند كلماتي را كه در مديحهء اين امر است محو كنند و سياه نمودند و چون پسرش خواست بطبع رساند بعضي فرياد و عويل بركشيده ممانعت كردند و اما شهدإ و بقية السيف قلعهء طبرسي از اهل مازندران چونكه در بخش سابق مفصلاً آورديم در اينجا تكرار نكنيم .
        و يكي از مشاهير شهدإ مذكور ملا رضا شاه عالمي ساكن محلهء
--- صفحه ۴۴۶ ---
چهارشنبه پيش بارفروش بود و پس از خاتمه امر قلعه همينكه با عدهء ديگر خريده و مستخلص گشت و هر يك بسوئي رفتند بخانهء خويش درآمده در بروي مردم ببست ولي بتحريك ملا فضل اللّه پيشنماز سابق الذكر بامدادان گروهي از سفله بدرب خانه اش گرد آمده سب كرده سنگ زده در را بپليدي آلودند و بعد از چندي او را بيرون كشيده در پنجشنبه بازار بشهادت رساندند و شيخ محمد حسن شيخ كبير سابق الذكر كه آنهنگام در حجرهء از مدرسه ميرزا زكي از محلهء حصير فروشان ) محلهء حصيرفروشان واقع در جنب پنجشنبه بازار بود و مدرسهء مذكور مدفن حضرت قدوس گرديد ) بتحصيل مشغول بود حكايت كرد كه روزي برخي از طلاب مدرسه بمن خبر دادند كه ملا رضا شاه بابي را آوردند كه بكشند و من شتافتم وقتي رسيدم كه بملا رضا ميگفتند توبه كن مسلمان شو و او خطاب بانبوه جمعيت كرده گفت ايمردم شما بايد توبه كنيد كه دشمن خدا و ائمه و حجت زمان هستيد و دژخيم پيش دويده عمامه از سرش برداشت كه بكشد و او در آنحال شروع بقرائت دعاي عديله نموده خواند شهد اللّه انه لا اله الا هو و الملائكة و اولوا العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم و قاتل خنجر بگلويش گذاشت كه ببرد من طاقت نياورده برگشتم و ساعتي ديگر شنيدم كه گشتند و جسدش را تابعين حاجي شريعتمدار كبير برده نماز خوانده دفن كردند و چند روزي بعد از اين قضيه هفت نفر از بابيان را بميدان سر حمام آوردند كه بكشند و ظالمان سخت گرفتند كه تبري كنيد و الا كشته شويد و آنان با اينكه مغلول بودند مانند شير مقيد بزنجير بر آشفته گفتند ما گناهي نكرديم تا توبه كنيم و شما بايد توبه كرده از كفر يعني دشمني خدا و انبيا و اوليا و حجت زمان تبري جوئيد و ميرغضب پيش دويد كه همه را بقتل آورد و من نتوانستم بايستم برگشتم و بعداً شنيدم كه آن هفت نفر را
--- صفحه ۴۴۷ ---
مير غضب ناصرالدين شاه بقتل رساند و گماشته گان حاجي شريعتمدار اجسادشان را برده نماز خوانده در همان محله سر حمام قرب مسجد حاجي كاظم بيك دفن كردند.
       و از مشاهير بابيهء مازندران آقا رسول اهل بهنمير از قراي بارفروش مردي متمول و معتبر و ملاك رياستمدار دلير بود و بيان كيفيت ايمان او و ديگر بابيان قريهء مذكوره را چنين آوردند كه بسال ۱۲۶۱ حاجي زكي نامي از اهل قريه در سفر حج مكه حضرت باب اعظم را ملاقات كرده منجذب گشت و پس از عودت بوطن اخباري در خصوص حضرت نقل و حكايت كرد كه موجب انتباه و انتعاش جمعي از اخيار گرديد و بصدد تحري و تجسس برآمدند خصوصاً آقا رسول و دو برادرش بتفحص از امر برخاستند و كربلائي حسين نام صديق امين خود را بمشهد خراسان در ايام ارتفاع نداي حضرت قدوس و جناب باب الباب فرستادند كه بشرف ملاقات و استفاضه فائر شده عارف و مقر گرديده بملازمت خدمتشان پيوست و باقا رسول و همرهانش نگاشت كه اين ندإ حق و اينعصر عصر ظهور حضرت قائم موعود ميباشد و بر هر كس نصرت اصحاب واجب و فرض است و جمعي از اهالي بهنمير و عرب خيل مطلع و منجذب باين امر شدند و آقا رسول با همرهان نسبت بحضرت قدوس حسن عقيدت و ارادت يافت و ايمان باين امر آورد و بعد از ورود آنحضرت بقلعهء طبرسي با جمعي از خويشان و همرهان باصحاب پيوست و يكي از سران نامي محسوب گشت تا در اواخر ايام محاصره و محاجه تاب شدائد طاقت فرسا نياورد و هنگامي كه اردوي دولت حتي آب را بر اصحاب بستند و از جهت ارتفاع زمين قلعه حفر چاه دشوار بود بي اختيار شد و نزد آنحضرت رفته تظلم نموده اظهار بيتابي كرد فرمودند خداوند مدد ميفرمايد پس هوا شروع بباران نمود و تا يك هفته امتداد يافت و اصحاب سيراب گشتند و بالاخره در ايام
--- صفحه ۴۴۸ ---
عسرت شديده نزد مهديقلي ميرزا شتافت و بوعدههاي كاذبهاش فريفته گشته معاودت نمود و اصحاب را تشويق بخروج و اطمينان بامنيت داد و آنان نپذيرفتند و با اينكه آقا سيد احمد شهميرزادي سابق الوصف باو چنين گفت تا حضرت در قلعه  اقامت دارند دست از او نخواهيم كشيد و از نزدش متفرق نشويم با همرهان خارج شده باردو رفت و عباسقلي خان لاريجاني فرمان داد آنان را هدف گلوله نموده  كشتند و سرش را جدا كرده با برادرش آقا محمد حسين بامل فرستادند آقا محمد حسين در آمل مقتول شد و سر آقا رسول را ببارفروش بردند و با رؤس سران قلعه در كوچه و بازار همي گرداندند و از آقا رسول پسر و دختر و خانداني (ممتازيان) در اين امر باقي ماند.
    و ديگر از مشاهير اصحاب مازندران در قلعه ملا سعيد اهل قريهء رزه كنار از توابع بارفروش در ظل تربيت حضرت قدوس بمقامات رفيعهء ايمانيه و عرفانيه رسيده با او بقلعه رفته بنصرت قيام كرد و بالاخره بنوعي كه در بخش سابق آورديم دستگير اعدإ گشته ويرا بساري برده بحكم ملاها شهيد نمودند آوردهاند كه در اوائل ارتفاع هنگامهء قلعه چون هنوز اردوي دولتي اصحاب را بتنگناي محاصره نينداخته اهالي مازندران را مراسله و مراوده بقلعه ميسر بود برخي از علماي معروف آنحدود بحضرت قدوس مكتوبي مفصل نگاشته از مسائل چندي سئوال كرد و در ضمن از مسائل نجوميه و جفر و كيميا پرسيد و آنحضرت ترقيم جواب را بملا سعيد مذكور محول نمود و او جوابي مشروح نوشته آغاز را بخطبهء عربيهء فصيحه در شأن توحيد و معارف الهيه شامل ادله و مواعظ متينه افتتاح نمود و تمامت مسائل معروضه را در غايت اتقان و اقتدار بيان جواب گفت و در طي كلام قريب بيكصد حديث نقل از ائمهء اطهار و اوليإ عاليمقدار در پيشگوئي راجع بامر قلعه ثبت نمود و از اخبار
--- صفحه ۴۴۹ ---
و بشارات مقدسه مدلل ساخت كه سيصد و سيزده تن از اصحاب و انصار قائم موعود بعدد اصحاب بدر در قلعهء طبريه از خاك طبرستان مجتمع شوند و بشهادت رسند بحديكه گودالها پر از خون شود و تا زانوي اسبان را فرا گيرد و چون مكتوب بدست ملايان رسيد بتعجب و تحير اندر شدند چه ميدانستند ملا سعيد را باندرجه مقامات علميه نبود و بيقين پيوستند كه انشراح  صدر و فتوحات تجليات بديعه از جهت ذوق و شوق سرشار ايمانيش حاصل گرديد .
       و بعد از وقوع واقعهء شهادت عظمي جمعي كثير از بابيه در نقاط متعددهء مازندران خصوصاً در بارفروش و ساري و توابع و در نور و سوادكوه ميزيستند كه عدهء از بقية السيف قلعه بودند از آنجمله شيخ ميرزا آقا اهل قريه كفشگر كلا نخست مؤمن بدين امر گرديد آنگاه سه برادر كهترش نيز پذيرفتار گشتند و بقلعه در آمده بشمار اصحاب قرار گرفتند ولي يكي از آنان آقا محسن نام در اثنإ مصائب گريخته معرض  شد و شيخ ميرزا آقا با دو برادر ديگر محمد علي و ميرزا حسن برجاي ماندند تا بنوع مذكور در بخش سابق اسيرسپاهيان شدند و بشفاعت ميرزا سعيد بزرگ مالك مهم علي آباد و بصرف مالي كه كردند مستخلص گشتند و تتمهء احوالش را در بخش ششم مينگاريم .
       ديگر ملا ابوالقاسم بن مشهدي اسد اللّه معروف بكلان از اهل چاله زمين از اصحاب قلعه كه در آنجا بعلم و تقوي معروف و تكيهء ساروكلا از بناهاي او بود و خلفش آقا محمود كه ذكر احوالش در بخش ششم ميايد .
       ديگر ملا ولي اللّه معروف بولي خويش و ملا امينا از اصحاب قلعه كه پسران و دختران با ايماني يادگار از خود گذاشت و نيز مشهدي حسين و پسرش آقا علي از اصحاب قلعه و از پسران مشهدي حسين آقا حسن و آقا محمد كلاهدوز
--- صفحه ۴۵۰ ---
بودند و آقا محمد نزد اهالي بارفروش و اطراف بنام بابي شهرت بليغه داشت و مدت العمر مورد تعرض و تطاول جهال شد و واقعات قلعه را براي مردم مازندران حكايت مينمود و از بابيهء سواد كوه عدهء باقي بودند و در آنميان ميرزا محمد خان سرهنگ خلف ملا ميرزا بابا شهيد شهرت و اقتدار بسيار يافت و در تاكر و قراي ديگر نور جمعي كثير از علمإ و معاريف بابيه بودند و مخصوصاً خانواده و بستگان و ارادتمندان جمال ابهي شهرت بليغه داشتند و از امكنهء تاريخيه در قسمت نور كه موطن اسلاف نور ابهي بود عمارات پدري و اجداديشان در تاكر و تعلقاتشان در قريهء داركلا بنوعي كه در آغاز بخش سابق نگاشته و در بخش ششم مفصلاً مياوريم معروف است.
      و در بارفروش خانه مسقط الرأس و مسكن حضرت قدوس و سبزه ميدان و رباطش كه محل ورود و ميدان مدافعه و محاربهء باب الباب و اصحاب و مدفن جمعي از شهدإ و بالاخره مشهد عظيم آنحضرت گرديد و نيز عمارت  مشهور باغ ارم كه محل توقيف آنمظلوم و اسرإ شد و نيز پنجشنبه بازار و قبرستان سر حمام كه مشهد و مدفن تني چند از مؤمنين گرديد و نيز خانهء سعيد العلمإ كه ويرا محاكمه و بازخواست و تعذيب نمودند و مدرسه ميرزا زكي  مدفن قطعات جسد مطهر آنمظلوم است و در اين ايام كه شهر بارفروش تغييرات و تعميرات بسيار يافته تجديد گشت نام مذكور كه اصلاً بارفروش ده يعني بازار خريد و فروش امتعه قراي اطراف بود  و بعداً شهر بارفروش شد بنام بابل كه اسم رود جاري در يسار آنشهر است تبديل گرديد و بسياري از محال و مواضع بلد خصوصاً سبزه ميدان مذكور تغيير يافت و عمارت باغ ارم و اصطخر(*استخر) بزرگ دور آن را كه از آثار تفريحيهء سلاطين آل قاجار و نشيمن گاه حكام پرجور و آزار آندوره بود سيل تجديدات
--- صفحه ۴۵۱ ---
حاضره بديار عدم برد و اكنون مواقع آنها را تقريباً معلوم توان نمود و در ساري خانهء ميرزا محمد تقي مجتهد محل توقيف حضرت قدوس و صدور تفسير سورهء اخلاص و ميدان ساري محل شهادت ملا جليل و ملا سعيد و عدهء ديگر
_______________________________________________________________________
ملا سعيد رزه كناري در شهر ساري پنجشنبه بازار, ملاها در بالاي ارسي جمع شده بخصوص حاجي ميرزا محمد تقي بزرگ كه قاتل آقا سيد احمد سنگسري بود بفرمايش حاجي محمد علي ساروي صاحب مقتل كه اسم آن خبيث را گذاشته بود ستون كفر از فعل و عمل شنيع او همين ستون كفر با جمعي مثل خودش در آن بالا خانه نشسته بودند و جناب شريعتمدار حاجي ملا عبد اللّه كيوسري(کياسری) هم بود و مي،گريست مي،گفت چرا اين مسلمانان را بيجهت مي،كشيد و جواب خدا را چه ميگوئيد آن سياه قلب كافر سنگدل  گفت: " پير شده خرف شدي اينها منكر خدا و رسول اند قتل ايشان واجب  است." آن پيرمرد طاقت نياورد از مجلس بيرون رفت اربابان حمزه،كلا بارفروش در ساري بودند پول زيادي ميدادند كه او را شهيد نكنند, آن سنگدل گفت الا اينكه بكشيد آخر شهيدش كردند. الا لعنة اللّه علي القوم الظالمين من الاولين و الاخرين  و در آمل بهمراه جناب ميرزا محمد باقر, آقا محمد حسين برادر آقا رسول بهنميري را كه بسيار شجاع و دلير بود شهيد نمودند جناب شيخ نعمت اللّه در دعواي سردار تير زيادي برداشتند از گلوله و ساچمه تا روز آخر بيرون آمد, زخم داشتند با نهايت ذلت بردند در آمل بفتوي با نهايت ايذا و اذيت كه شكمش را پاره كردند دست مباركش را در شكمش طپاندند و به هَراز انداختند پدرش از پيش از قلعه بيرون رفته بود او را دم توپ گذاشتند و ملا ولي اللّه آملي شاگردش بود كه در جنگ باستيان تير برداشته در قلعه در گذشت.
                                                      (خلاصه از حكايات مرقومه آقا ميرابوطالب بقية السيف شهميرزادي)
____________________________________________

--- صفحه ۴۵۲ ---
از اصحاب قلعه بود.
         و در آمل مسجد و مدرسه محل حبس و زجر جمال ابهي و عدهء از مؤمنين و خانهء حاكم محل اقامت چند روزهشان بود و ملا نعمت اللّه آملي و آقا محمد حسين بهنميري و ميرزا محمد باقر هراتي را كه اسيراً با برخي از رؤس شهدإ بآمل برده در آن بلد بشهادت رساندند.
         و اما مشهد عظيم طبرسي بقعه و مقبرهء در دو فرسخي جنوبي بارفروش واقع در جنگل و قرب بعضي قرإ و مزارع برنج كاري است و قطعه زميني وسيع و مشجر و محصور بديوار كوتاه و در وسطش مقبرهء بود و چند اطاق و ايواني نيز در اطراف بقعه مسقف بني و علف داشت  و مردم اطراف بقعه را زيارت ميكردند و در قبرستان دفن اموات مينمودند و بقعهء مذكوره مدفن شيخ احمد طبرستاني مازندراني معروف بشيخ طبرسي يكي از كبار محدثين مؤلفين و از مشايخ جامعين اخبار اماميه است و علمإ طبرستان بنام طبرستاني و طبري معروفاند و محوطهء مذكوره كه اصحاب قلعه بنا كرده جانفشاني نمودند در درجهء نخستين از مشاهد عظيمهء اين امر است
_______________________________________________________________________
قال الياقوت في ذيل الامل و قدخرج منها كثير من العلمإ لكنهم قلما ينسبون الي غير طبرستان فيقال لهم الطبري منهم ابوجعفر محمد بن جريرالطبري صاحب التفسير و التاريخ المشهور اصله و مولده من آمل و لذلك قال ابوبكر محمد بن العباس الخوارزمي و اصله من آمل ايضاً و كان يزعم ان اباجعفر الطبري خاله بامل مولدي و بنو جرير لاخواني و يحكي المرء خاله فها انا رافضي عن تراث و غيري رافضي عن كلاله و كذب و لم يكن ابوجعفر رحمه اللّه رافضياً و انما حسدته الحنابله فرموه بذلك فاغتنمها الخوارزمي و كان سباباً رافضياً مجاهراً بذلك متبججاً به و مات ابن جرير في سنة ۳۱۰ ثلثماة و عشر
_______________________________________

--- صفحه ۴۵۳ ---
زيارات بسيار از قلم اعلي و ابهي براي آنزمين مقدس صدور يافت و محوطهء مذكوره و اطرافش تا قريهء واسكس كه اقامتگاه شاهزاده مهديقلي ميرزا و محل اردوي دولتي و مهاجمين بود و نيز بعضي قري و اراضي جنگل بين قلعه و بارفروش ملطخ بدمإ و اعضإ ابدان شهدإ و مدفن آنمظلومان است و مدفن آقا ميرزا محمد باقر خالوزادهء جناب باب الباب در قرب چاه وزوا واقع شده و محوطهء قلعه مدفن جناب باب الباب است و جمعي غفير از شهدإ اصحاب ميباشد و تفصيل آن در بخش سابق گذشت و قريهء علي آباد در اين سنين تعمير و تجديد معمورهء جديدهء مهمي شده بنام شاهي مسمي گرديد.
        هندوستان   بنوعي كه در بخش سابق آورديم شيخ سعيد از اهل آن بلاد ساكن عراق عرب و از تلامذهء سيد رشتي بود و بتفحص تا شيراز آمده فوز بلقإ و ايمان اعظم يافت و مأمور بتبليغ در وطن گشت و خبري از او
باز نيامد .
         ديگر سيد ملقب ببصير و معروف بسيد اعمي در ملتان هندوستان در خانوادهء سيادت و ولايت منتسب و متسلسل از سيد جلال هندي شهير يكي از اوليإ عظام و رؤسإ كرام شعب طريقت كه طائفهء جلاليه و دراويش داغداري ايران بدو نسبت دارند و خاندان و اخلاف و اعقابش در هندوستان بغايت معتبر و صاحب مريدان متكثرند و جمعي از اوليإ طريقت از ايندودمان برخاستند متولد شد و در صغر سن تقريباً هفت سالگي بمرض آبله از دو چشم نابينا گشته ولي بصفإ باطن و استعداد كامن(*كامل) ميراثي و فطري علوم كثيرهء متداولهء عصر و نيز معارف و فنون غريبهء اسراريه را بتمامها حائز گرديد و عقايد و مشارب متنوعه را احاطه كرد و آداب و رسوم و فلسفههاي گوناگون را فرا گرفت و مكنت و ثروت وفيره و مسند ولايت و
--- صفحه ۴۵۴ ---
رياست خطيرهء ميراثيه نيز باو رسيد و بعلاوهء مراتب مذكوره حليهء زهد و قناعت و حلهء عبادت و رياضت را در ايام صبي در بر كرده بسير و سلوك راغب گشت و سيد و صعلوك طالبش شدند و شئون فضائل و خصائل و مقامات و كراماتش را احدي انكار نكرد و بجلالت ظاهريه و باطنيه شناخته گرديد و اعاظم و افاضل بسيار ارادت ورزيدند و تا بيست و يكسالگي در ممالك هندوستان زيست آنگاه قدم از وطن بيرون نهاده عزم سياحت آفاق و انفس نموده حق و حقيقت را جويا و پويا گشت و نقش ادإ حج را بر ضمير بسته طريق عبور را ايران قرار داد چه از اسلاف كرامش مأثور بود كه ولي اعظم از اين سرزمين اكرم و اقدم طلوع نمايد و چندي با مذاهب مختلفه و عقائد متنوعهء ايران آميزش گرفت و مقرب نزد بزرگان و مشهور نزد دانشمندان شد و در عين حال مشغول مجاهدات و رياضات شاقه بود و بفقرإ و ضعفإ دستگيري ظاهر و باطن نمود پس رهسپار مكه شده بعد از ادإ حج بعراق عرب رفت و با حاجي سيد كاظم رشتي الفت يافت و باو اخلاص اظهار ميداشت آنگاه عودت بوطن كرد و طولي نكشيد كه در بمبئي از شيخ سعيد مذكور خبر ظهور باب مدينهء علم و معرفت و واسطهء قربيت الهيه شنيد و بيدرنگ بايران باز گشت و چون حضرت باب اعظم بسفر مكه رفت لاجرم بدانسو شتافت و در مسجد الحرام بفيض لقإ فائز گرديده حلقهء اخلاص و ارادت كامله بگوش كرد و پس از آن بعزم شيراز رفت و ايامي رسيد كه حضرت مهاجرت كردند لاجرم بنا بر سير و هدايت نهاد و در بلاد و معمورات همي سفر كرده تبليغ و نشر امر بديع نمود و با رعايت حكمت و اسلوب مخصوصي كه او را بود بهدايت و ارشاد پرداخت و چون بانواع كمالات علميه و فضائل اخلاقيه متصف و در علوم فلسفه و عرفان و طب و نجوم و علم حروف و جفر و كيميا و غيرها از علوم رسميه و فنون غريبه متبحر بود سخنانش در قلوب نشست
--- صفحه ۴۵۵ ---
و نفوس را جذب كرد و اطوار و صفاتش را خارق عادات و بارق كرامات ديدند تا چون هنگامهء مازندران بر پا شد بعزم نصرت اصحاب بصفحهء نور شتافت ولي ورود بقلعه از جهت محاصره اردو مقدور نشد و چندي باتفاق ميرزا مصطفي قلندر مجذوب معروف كه باو ارادت ميورزيد در نواحي گيلان قدم زد و از اهل ظاهر صدمات وافر ديد چندانكه هر دو را شبانه از بندر انزلي اخراج و تبعيد نمودند و در بعض منازل طريق از آب و نان ممنوع داشتند لاجرم بقزوين سفر كرد و در آنجا مريدان بسيار پيرامونش مجتمع گشتند سپس بطهران رفت چندي با شيخ عظيم مصاحبت نمود و ايامي در مازندران بفيض محضر اقدس ابهي مستفيض گرديد و اخلاص و ارادت خاص اظهار نمود و پس از واقعهء شهادت عظمي در حالش مجذوبيتي غريب و جذابيتي عجيب طالع شد و از لسانش كلمات بديعه و آيات منيعه تراوش كرد و در بسياري از قسمتهاي ايران تبليغات مؤثره نمود چنانكه در اطراف كاشان و قم و عراق و لرستان و مازندران جمعي را بصراط مستقيم مهتدي ساخت آوردهاند كه در مجالس محاجهء با ملاها چون براي اثبات اين امر استدلال بايات قرآنيه و احاديث مأثوره در كتب معتبره مينمود و ميخواست مواقع آيات و اخبار را نشان دهد اوراق قرآن يا كتاب كافي را ميشمرد تا آيه و حديث منظور را يافته انگشت بر آن نهاده نشان ميداد و ملا ابوالحسن گلپايگاني ملاي ساكن قهرود و پسرانش را بدانگونه هدايت نمود و لاجرم بغيب گوئي و اظهار كرامات و خوارق عادات و داشتن اسرار و قواي غريبه معروف شد و واقعات عجيبه از او حكايت كردند از آنجمله در قمصر كاشان آقا سيد عبدالرحيم از اجله بواسطهء او اقبال كرده ايمان يافته از مشاهير بابيه محسوب شد و نيز حاجي سيد ابراهيم يگانه عالم و واعظ و مرجع امور شرعيه و مقتداي اهل قريه را در خصوص امر بديع گفتگو كرده جذب نمود و
--- صفحه ۴۵۶ ---
روزي از قمصر عزيمت شهر كاشان داشت و بحاجي سيد ابراهيم دستور داد كه روزي ديگر نزد وي بشهر رود و حاجي براي مشغلهء رفتن نتوانست و شب را بيارميد در نيمه شب از خواب بيدار شده امر سيد بخاطرش گذشت و بي اختيار و اراده از بستر بر آمده با جامهء خواب بدون دستار و موزه رهسپار شهر گرديد و نيم فرسنگي ره نورديده بخود آمده بقمصر عودت كرد و لباس پوشيده بشهر شتافت و همينكه بملاقات سيد رسيد و وصف الحال كرد ويرا باينعبارت خطاب نمود كه ما ميتوانستيم تو را بهمان حال تا كاشان بياوريم و بالجمله سيد بصير را بسالي بعد از واقعهء شهادت عظمي چنانكه در بخش لاحق مينگاريم باقسي طريقي شهيد نمودند و اجمالي از آنفاجعه اين است كه ايلدرم ميرزا عم ناصرالدين شاه شهرت بقساوت و بلرستان در آنسال حكومت داشت و ازين امر با خبر بوده با احبإ بنفاق اظهار وفاق ميكرد و سيد بصير در اثنإ سفر باردوي وي وارد شده ايامي چند مؤانست و معاشرت جسته بتعليم و تربيت روحانيهاش همت گماشت و او از آن سيد جليل كمال توقير و تجليل نمود تا روزي در محضرش ذكر محمد شاه بميان آمد و حاضرين هر يك در محامد صفات شاه باطرإ سخن گفتند و سيد بصير استماع كرده بي پروا لب بحقيقت جوئي گشود و عدم عدالت و خلاف انصاف ويرا برشمرد و حكاياتي چند براي اثبات مدعا بيان نمود و حبس و نفي حضرت نقطهء اولي را شاهد و دليل آورد پس ايلدرم ميرزا برآشفته سقط و دشنام گفت و بدژخيمان بيدادگر حكم داد تا
_______________________________________________________________________
گويند ايلدرم ميرزا از سيد اعمي پرسيد چه اخبار تازه داري گفت چه خبري ازين تازه تر كه قائم ظاهر شد شاهزاده ذكر لزوم ظهور علائم خصوصاً دجال را نمود سيد گفت  دجالي اعظم از ميرزا آقاسي نه كه من تمام الجهات بدانصفات بود شاهزاده گفت خرش كجا است سيد گفت خرش برادرت محمد شاه بود.
_______________________________________

--- صفحه ۴۵۷ ---
زبانش از قفا بيرون كشيدند و جسدش را در حفرهء با خاك و خاشاك پوشيدند و اين واقعه در اواخر سال  ۱۲۶۷  واقع شد.
      ديگر دولت راجه مؤمن هندي قهر اللّه كه كيفيت ايمان و شرذمهء از احوالش را در بخش سابق آورديم و در وصفش چنين نوشتند كه از شهزادگان هندوستان و آثار اصالت و بزرگي از ناصيهاش نمايان بود قدم در سير و سلوك گذاشته بكمال زهد و ورع و قناعت و عبادت اتصاف يافت و رياضت را بدرجهء رساند كه يك اربعين با قند و گلاب انجام داد و بغايت مقيد بنظافت و لطافت بود و سخن بغايت اندك ميگفت و غالباً در تفكر و تذكر و مراقبه بسر ميبرد و همينكه لب بتكلم ميگشود اسرار معارف الهيه از لسانش جريان مي يافت و در اثنإ سير و سفر چون بايران آمد حضرت نقطهء اولي در سجن چهريق بود و پس از تشرف بمحضر مبارك و جذبهء
_______________________________________________________________________
قهر اللّه در مراجعت در اسكي شهر ساكن شده اكثري از اهالي بجذابيت او مجذوب گرديدند و بعضي از مؤمنين نيز بفتنه افتادند و او را هم شخص مستقلي تصور كردند ولي خود او اقرار داشت كه از نوابان معروف هند بوده ولي چون وجود مبارك را در رؤيا ديده منجذب گشته و باو فرمودند كه پياده باذربايجان بچهريق بيايد لذا آمده بمقصود خود رسيد از اينحالات در صفحات خوي غوغاي عظيم بر پا و رؤساي اكراد اكثري منقاد او شدند لذا اينخبر بتبريز و طهران رسيد علاج را در آن ديدند كه حضرت را بتبريز بخواهند و هنوز خبري از آنواقعه نبود كه بجناب عظيم امر شد كه قهر اللّه را مرخص نموده پياده با همان انقطاع كه از هند آمد بانجا راجع شود و منادي حق باشد و او بمحض رسيدن پيغام حركت كرد و هركس خواست همراهي كند نپذيرفت كه انك لن تستطيع معي صبراً حتي اسب و خرجي و لباس هم قبول نكرد و ديگر خبري ازو نشد.                        ( نبيل زرندي )
___________________________________________

--- صفحه ۴۵۸ ---
قائميت و دعوت در خاك خوي و طلوع فتن و بلايا چنانكه در بخش سابق مذكور نموديم حسب امر آنحضرت از خاك ايران بيرون رفت و حاجي معين السلطنه چنين نوشت كه پس از مدتي طاقت فراق نياورده مراجعت نموده  در قلعه چهريق بزاويهء جنب غرفه ئيكه آنحضرت محبوس بود ساكت و آرام اقامت جست و ببود تا موقعي كه حضرت را بتبريز براي اجرإ شهادت بردند درويش نيز پياده همراه شد و در يوم شهادت حاضر بود و هنگام استنطاق بمراعات احتياط و حكمت دم از درويشي و عشق بحق زده مستخلص گرديد و پس از واقعهء شهادت كبري از تبريز بيرون رفت و در اثنإ عزيمت بطهران در بين طريق بعضي از اعدإ ويرا بقتل رساندند.
     يزد   نخستين كسانيكه از اهالي آنحدود بعرفان و ايمان بديع سرافراز شدند يكي ميرزا محمد ذاكر مصائب خاندان رسالت مشهور بنام ميرزا محمد شيخي از علمإ شيخيه و اصحاب سيد رشتي بود و بموجب بشارات سيد انتظار ظهور موعود داشت و حضرت باب اعظم را در كربلا زيارت نمود و همينكه خبر ظهور جديد بسمعش رسيد بشيراز شتافته ايمان آورده از حروف حي محسوب  گرديد و عودت بيزد نموده بذكر محامد صفات و مقامات و كرامات حضرت پرداخت و ملايان تعرض و اعتراض و تعقيب كردند و ميرزا علي ترك مجتهد بلد فتواي كفر و قتل داد و او را ضعف نفس و بيم فرا گرفته ناچار خويش را بشيخيه منتسب و متكي ساخت و از
خاندان خانان كه بحاجي محمد كريم خان ارادت ميورزيدند زن اختيار نمود تا  از وي حمايت كردند و گروه اتباع خان مذكور كه در آن بلد خطير و وفير بودند كمال احترام و تجليل بجاي آوردند و او را شيخي حاجي محمد كريم خاني شناختند ولي در باطن بابي بود و بهركس كه مستعد عرفان و ايمان بديع ميديد ارائهء عقيدت و اقامهء حجت ميكرد و بدين طريق ايام حيات بپايان رساند و ازين جهان در گذشت
--- صفحه ۴۵۹ ---
    ديگر آقا سيد احمد از فضلإ شيخيه و از تلامذهء حاجي سيد كاظم رشتي با عائلهء خود ساكن كربلا بوده بواسطهء ملا علي بسطامي بعرفان و ايمان جديد فائز شد و بقرة العين ارادت و اخلاص حاصل كرده باتفاق وي بيرون آمد و در همدان از موكبش جدا شده بطهران رفت و در فتنهء گرفتاري و بلاياي واردهء بر آنجناب بمحضر ابهي رفته سعي و جد براي خلاصي همي نمود و در هنگامهء قلعهء طبرسي از اصحاب وفادار شد و پسرش ميرزا محمدعلي با او همراه بود تا عاقبت باصابت گلولهء توپ سرش جدا شد و شهيد گرديد و پسر ديگرش آقا سيد حسين چنانچه در مطاوي بخش سابق مسطور گرديد از حروف حي و يكي از مهمترين اصحاب شد و پسر ديگرش آقا سيد حسن نيز از متقدمين مؤمنين و بواسطهء پدر نامدار و برخي از اصحاب خصوصاً آقا سيد يحيي دارابي بكمال ايمان بديع رسيد و پس وقوع فتن شيراز هردو بانتظار زيارت حضرت باب اعظم ايامي گذراندند و در اصفهان متفقاً بزيارت محبوب رسيدند و آقا سيد حسين بشغل كتابت آثار و آيات افتخار يافت و پس از تبعيد آنمظلوم از اصفهان هردو با ملاحظهء احتياط در عقب رفتند تا بقريهء كلين ورود نمودند و بعنوان كتابت و خدمت قبول شدند و در سفر آذربايجان و سجن ماكو بدان شغل ادامت دادند و آقا سيد حسن حسب الامر از ماكو برگشت و آقا سيد حسين ملازم بود تا شهادت عظمي در تبريز وقوع يافت و در لوحي از الواح صادرهء از قلم ابهي در وصفشان چنين مسطور است، " قد كان عند ربكم الرحمن في سجن آذربايجان نفسان امسك الحسين بيد الفضل و اطرد الحسن بيد العدل مع ان له عند محبوبي و مبشري شان من الشئون " الخ  و چون آقا سيد حسين در موقع مكالمه و سئوال و جواب در تبريز مراعات حكمت و مصلحت وقت را نمود محفوظ و مصون از قتل شد و ايامي چند در آن بلد توقيف ماند و در جواب سئوالات
--- صفحه ۴۶۰ ---
قونسول روس مقيم تبريز كه ويرا نزد خويش برده تحقيق از حالات حضرت نقطهء اولي و امر جديد نمود گر چه در جواب با مراعات احتياط سخن گفت ولي تا اندازهء گفتنيها را گفت و برخي از آثار داد و بالاخره او را از تبريز بطهران برده حبس نمودند و تا سال ۱۲۶۸ ه . ق در موقع بروز فتنه و مذبحهء عموميهء بابيه محبوس بود و از مقام عظمت ابهي در محبس بوي افضال و اكرام هميشد و در واقعه مذكوره با اينكه مداخله بلكه اطلاعي از اوضاع و احوال نداشت بنوعي كه در بخش لاحق مياوريم حاجي عليخان حاجب الدوله بمحبس در آمده ويرا بشهادت رساند و او از بين تمامت مؤمنين باين اختصاص يافت كه قريب چهار سال اخير ايام حضرت نقطهء اولي كاتب حضور و مطلع بر اسرار اين ظهور گشت و بلقب عزيز مفتخر و بعنوان كاتب و كاتب البيان مشتهر گرديد و در ضمن توقيعي در بارهء وي چنين فرمودند ، " و ان من كان عند ربك قد علمناه جواهر العلم و الحكمة فاستنبئي عنه فانا كنا لمنبئين و لتكرمنه من عند ربك بما كنت عليه من المقتدرين " و در اين مقام توقيعي
را كه در ايام ماكو در جواب معروضهء آقا سيد احمد صدور يافته براي وي بكربلا ارسال فرمودند ثبت ميدارم و هي هذه  "بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الذي يمنّ علي من يشإ من عباده و انه لا آله الا هو ذو الفضل العظيم و اثني علي محمد صلي اللّه عليه وآله بما قد اثناه اللّه في قدم الذات و ذروة الصفات انه لا اله الا هو العزيز الحكيم المتعال و اصلي علي اوصيإ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بما قد صلي الجليل عليهم قبل وجود كلشئ و يسلم عليهم بعد فنإ كلشئ انه هو الجواد الوهاب و بعد قد قرئت كتابك الذي ارسلته عند ولدك جزاك اللّه في احسن بلائك بما قد صبرت في جنبه و اني في الايام التي كنت في ارض الصاد اطلعت بما نزل عليك من قضإ اللّه و ان ذلك امر لا مفر لاحد منه فاحسن اللّه صبرك فيه فانا للّه و انا اليه راجعون و لعمري اني اقول حباً لذلك الشأن
--- صفحه ۴۶۱ ---
الا ايها الموت الذي ليس تاركي ارحني فقد افنيت كل خليل اراك مصراً بالذين احبهم كانك تنحو نحوهم بدليل و ان حين الذي سمعت بلائك اذنت لولدك بالسفر اليك و انه لم يرض لحبه في الدين و ان الان لما سمعت من الواردين علي تلك الارض كثرة حزنك و كبر سنك احببت لان آذن قرة عيني الحسن بالصعود علي تلك الارض المقدسة و ارجو اللّه بان يحفظه في السبيل و يبلغه الي ساحة قدس حرم الجليل و ان باذنك ما اذنت لاخيه الاكبر لانه معي انشإ اللّه في المنظر الاكبر فلا تحزن له فان حضوره لدي انفع لك من حضوره لديك و اسئل له ان يفرج عن قلوب المؤمنين بفضله و يسهل لنا الصعود بالوصول الي تلك الارض المقدسة بمنه و انني انا في ذلك الجبل احمد اللّه حمداً شعشعانياً لامعاً مقدساً الذي يعلو كل حمد و ثنإ كعلّو امر اللّه علي كل من في ملكوت السموات و الارض و يفضل علي كل ثنإ كفضل اللّه علي عباده انه هو الغني المتعال و في كل حين تدخل الحرم سلم من اهل السجن علي ائمة العدل و اسئل من فضلهم لان اللّه قد ضمن لاجابة الدعإ تحت تلك القبة و لا شك ان اللّه لا يخلف الميعاد و اذا ارادت امّ احمد بالحج فارسل معها ولدك الصغير لسكون قلبها و ان اللّه يؤيد بفضله من يشإ من عباده و هو العزيز
الحكيم و انني انا ذا استغفر اللّه ربي لكل ما احب اللّه و اوليائه انه هو الغفور الودود و سبحان اللّه ربك رب العزة عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمد للّه رب العالمين .
         ولي انتشار امر در آنحدود بواسطهء آقا سيد يحيي وحيد اكبر تحقق يافت و والد آنجناب آقا سيد جعفر كشفي شهير بن آقا سيد اسحق علوي موسوي و آبإ و اسلافش سلسلهء از سادات علما فخام ساكن در قسمت جنوب ايران و فارس بودند و آقا سيد اسحق مذكور از داراب باصطهبانات انتقال نموده سكونت گزيد و آقا سيد جعفر در آنجا حدود سال هزار و صد و هشتاد و اند متولد گرديد و در صغر
--- صفحه ۴۶۲ ---
سن و آغاز شباب تحصيلات علميه نمود و لي جذبات باطنيه عنان از كفش ربود و از فارس بنجف شتافته مشغول برياضات و طاعات گشت و سنين چند بمراقبه و مجاهده و مكاشفه پرداخت و معروف بعلوم باطنيه و كشف و كرامات گرديد و تأليفات كثيره از قبيل تحفة الملوك سنابرق رق منشور بلد الامين كفاية و غيرها منتشر ساخت و در علوم فقه و اصول و تفسير و حكمت و عرفان متطرف و متبحر و صاحب قلب و فكري سيال و متنور شد و در نجف و اصفهان و يزد و طهران و بروجرد و اصطهبانات
_______________________________________________________________________
حاجي سيد جواد كربلائي حكايت نمود كه جناب آقا سيد يحيي اكبر انجال حاجي سيد جعفر كشفي بود و بعلم و فضل اشتهار داشت و مخصوصاً محمد شاه مرحوم  و حاجي ميرزا آقاسي معروف بشخص اول بحضرتش وثوق كامل حاصل داشتند و چون ظهور حضرت نقطهء اولي ارتفاع يافت و خلق كثير از عالم و تاجر و عامي بامر مبارك اقبال نمودند مرحوم آقا سيد يحيي از بس احوال را مختلف مي شنيد اراده نمود كه خود عازم شيراز شود و بحضور مبارك مشرف گردد و بنفسه بامر مبارك رسيدگي نمايد و حاجي ميرزا آقاسي شخص اول ازين معني آگاه شد و عزم سيد را بحضور شاه معروض داشت محمد شاه طيب اللّه مثواه بوساطت ميرزا لطفعلي
پيشخدمت از سيد خواهش نمود كه درين مجاهده و اجتهاد پس از استبصار و اطلاع حاصل نظر خود را بشاه اعلام دارد و بالجمله حاجي سيد جواد ميفرمود كه چون جناب آقا سيد يحيي بشيراز وارد شد چند مجلس بحضور مبارك مشرف شد و سئوالاتي كه از هر باب داشته جواب هر يك را كتباً و لساناً اخذ مينمود و هر مجلس كه مشرف ميشد بر مراتب خضوع و خشوع او ميافزود معذلك اظهار تصديق نمينمود و گويا منتظر رؤيت چيزي ديگر بود ولي مهابت و بزرگواري حضرت كه قلب او را پر كرده و سرا پاي وجودش را احاطه نموده بود مانع بود كه خود چيزي
__________________________________

--- صفحه ۴۶۳ ---
هر يك خانه و عائله تأسيس كرد و اولاد و احفاد بسيار و ارادتمندان بيشمار فراهم نموده با وفرت علم و عظمت و مكنت در بلاد مذكوره ميزيست و جمعي از اخلافش علمإ و وعاظ عظيم الشأن شدند و در سال ۱۲۶۰ ه . ق در مكه حضرت باب اعظم را ملاقات نمود و بالاخره در سال ۱۲۶۷ در بروجرد وفات نمود و جملهء غاب نجم العلي را براي تاريخ وفاتش ضبط كردند و نجل جليلش جناب آقا سيد يحيي  از زن يزديه اش در شهر يزد بعرصهء وجود آمد و در ايام صغر و جواني تحصيلات علميه
_______________________________________________________________________
معروض دارد تا آنكه وقتي بمن بسبب محرميتي كه حاصل شده بود اظهار داشت كه آيا ممكن است كه تصرفي از تصرفات خارقه انسان مشاهده نمايد و مقصودشان اينكه من چيزي خدمت آنحضرت معروض دارم گفتم جناب آقا سيد يحيي مثل اينحال مثل كسي است كه بر مائدهء شخص بزرگي حاضر باشد و آنشخص از اغذيهء لطيفه و اشربهء لذيذه و فواكه طيبه از هر صنف براي او بر خوان حاضر نمايد و او درين اثنا چيزي از قبيل فوم و بصل طلب نمايد بحقيقت من از اينوساطت و شفاعت عاجزم تو خود هروقت بحضور مبارك مشرف شدي هر چه خواهي بپرس و هرچه در دل داري طلب نما و بالجمله پس از قليل شبي كه مقرر بود آنشب بحضور مبارك مشرف شود جزوي از سئوالات مشكله و مسائل معضله كه نوشته بود با خود آورد و فرمود اين مسائل چندي است از حضرت سئوال نمودهام خواهش دارم بحضور آنحضرت تقديم نمائي و جواب طلب كني چون شب گذشت و صحبت بسيار داشته شد و غذا صرف نموديم پس از صرف غذا و قدري جلوس حضرت ببيت خود براي استراحت عودت فرمودند من جزوهء سئوالات حضرت وحيد را در حضور خودش بغلام آنحضرت كه نامش مبارك بود دادم و گفتم همين حال اين جزو را بحضرت ده و از قول من عرض كن اين سئوال جناب آقا سيد يحيي است و بر سبيل مطايبه
___________________________________

--- صفحه ۴۶۴ ---
نموده مستجمع علوم شده از افاضل علمإ و وعاظ بي همتا گرديد و بعلاوهء وفرت علم و كمال و فصاحت بيان و قدرت تقرير و استدلال داراي شجاعت و نيرو و قوت بازو نيز بود و نزد اوليإ دولت و خاندان سلطنت معروف و بكثرت مخلصين و ارادتمندان موصوف گشت و در وطنش يزد زن اختيار كرده چهار فرزند آورد و غالب تعلق و سكونتش در آن بلد بود و در نيريز فارس نيز بعداً ازدواج كرده تأسيس خانه و عائله نمود و در هر دو جا دوستانش بسيار شدند و در حدود سال
_______________________________________________________________________
گفتم عرض كن آقا سيد يحيي است نه برگ چغندر و مقصود حاجي سيد جواد ازين عبارت مطايبه با حضرت وحيد و طلب تدقيق و اسراع در جواب از حضرت باب بود باري حاجي سيد جواد ميفرمود چون سحر بر حسب عادت بيدار شديم و برخاستيم و مستعد اداي صلوة گشتيم كه ناگاه مبارك آمد و جزوي بخط حضرت آورد كه در جواب مسائل حضرت وحيد نازل شده بود حضرت وحيد در غايت سرور گرفت و در نور شمع قدري در آن مرور نمود حالي غريب باو دست داد با اينكه جبل وقار بود حركاتي مشعر بخفت مانند ميل برقص از او ظاهر و متبادر شد گفتم جناب شما را چه ميشود فرمود جناب حاجي سيد جواد من قريب يك هفته است كه بنوشتن اين سئوالات مشغولم و امشب او اول ليل آنحضرت چهار پنج ساعت تقريباً اينجا تشريف داشتند  و بعد از مراجعت لا اقل چهار پنج ساعت هم آنحضرت در بستر خواب استراحت فرمودند تو را بخدا اين اجوبه  را كه كتابي است مبين در چه مقدار از وقت مرقوم داشته اند و بالجمله حضرت وحيد با كمال يقين و ايمان ببروجرد و طهران مراجعت فرمود و پس از تبليغ پدرش  حاجي سيد جعفر مشهور بكشفي كيفيت مجاهده و مراتب معلومات خود را بميرزا لطفعلي پيشخدمت مرقوم نمود كه او تقديم حضور محمد شاه نمايد.                                                                             ( ميرزا ابوالفضل گلپايگاني )
______________________________________
--- صفحه ۴۶۵ ---
۱۲۶۰  ه . ق سفري بطهران رفته در خانهء برادرش آقا سيد اسحق در محلهء امام زاده يحيي  ورود و مدتي اقامت نمود و خبر ظهور حضرت باب اعظم بسمعش رسيده بنوع  مسطور در بخش سابق بعزم تحقيق روانهء شيراز گشت و پس از ورود با حاجي  سيد جواد كربلائي و ملا شيخعلي عظيم كه باهم در خراسان سابقهء دوستي داشتند ملاقات و مكالمات كرده بواسطهء ايشان مكرراً نزد حضرت وفود يافت آورده اند كه در ملاقات نخست حضرت را جواني نوراني و متقي ولي عاري از مصطلحات علميه و خويشتن را اعلم دانست و در ملاقات دوم ايشان را با خود در يك رتبه تصور نمود و در مرهء ثالثه پي بدرياي علم الهي برده خويش را جاهل و حضرت را عالم حقيقي مشاهده كرد و در مقام عرفان و ايمان استقرار يافت و نامه بمحمدشاه و حاجي ميرزا آقاسي توسط ميرزا لطفعلي پيشخدمت در خصوص امر حضرت بفرستاد و نيز بعلمإ يزد و نيريز كه از آنجمله ابوالزوجه اش حاجي شيخ عبدالعلي از علماي مشهور محترم و متدين نيريز بود شمهء از اشراقات ظاهره و آيات باهرهء بديعه نگاشت و چون امر بسير و سفر تبليغ داشت سكون و قرار از او سلب گرديد نخست از شيراز ببروجرد رفته با والد ماجد ابلاغ حجت و اقامهء بينه نمود و براهين آفاقيه و انفسيه را با كمل وجه بيان كرد و حاجي معين السلطنه چنين نوشت كه جناب آقا سيد يحيي وجوه امتيازي چند در هيكل مبارك و آيات باهراتش بيان مي نمود اول آنكه حضرت امي است و تحصيلات علميه نكرد دوم آنكه هنگام بيان مسائل معضله
_______________________________________________________________________
آقا سيد يحيي دارابي چون بشيراز آمد با جناب شيخعلي محولاتي كه بجناب عظيم ملقب بودند و در خراسان با هم سابقهء دوستي و آشنائي داشتند ملاقات و استفسار كرد كه چه فهميديد جواب گفت كه شما خود بايد ملاقات نمائيد و توصيه كرد كه مراعات ادب نمايد.                                                                                               ( نبيل زرندي )
___________________________________

--- صفحه ۴۶۶ ---
و مطالب علميه عويصه مقاصد را بغايت مختصر و مقيد ادا مينمايد كه از عهدهء ديگران خارج است سوم آنكه كلمات و عباراتش شبيه بكلمات علما نيست و از حيث مصطلحات و مضامين و نيز از حيث مطالب و مارب و غيرها بدع و مخصوص بخود او است و اين اعظم دليل ميباشد كه علم آنحضرت تحصيلي و اكتسابي نيست و اگرنه بايستي بعبارات و مصطلحات و اسلوب قوم باشد چهارم آنكه هنگام جواب سئوالات سائلين هر مقدار كاغذ در دست داشته باشند ولو آنكه في المثل بيش از سطري بر آن نتوان نوشت جواب مسائل را كاملا بر همان كاغذ مرقوم ميفرمايند چنانچه سائل قانع و ساكن گردد ولي علمإ مجبورند كه شرح آنمطلب را در مباحث مفصله
_______________________________________________________________________
و از همين سيد كامل حكايت كردند كه در شيراز در مجلس اول از حضرت طالب علم كيميا ميشود و حضرت اعتنائي نفرموده و از بي اعتنائي ضيق قلب و حزن از براي سيد حاصل ميشود بعد از مراجعت از مجلس اول قرار سيد در عالم خيال اين ميشود كه اين وجود هرگاه حجة اللّه است بايد جامع علم اولين و آخرين بوده باشد يك مجلس هم رفته و اعاده در مطلب مينمايم هرگاه بروز علم كيميا نكردند حجيت ثابت نيست برميگردم و بروز ديگر بهمين نيت بعد از سرافرازي حضور انگور تازه بر سبيل ارمغان از براي حضرت مياورند حضرت بملازم امر ميفرمايد قدري از انگور در ميان مجمعه پيش سيد بگذار و بعد از گذاردن سيد قدري ميل ميفرمايند بعد اشاره از حضرت ميشود كه سيد برگي كه در ميان انگور بوده او را بمجمعهء مس بمالند كه بعد از ماليدن مجمعه طلا ميشود بعد اشاره از سركار ميشود كه مقصود خداوندي تعلق نگرفته كه مس طلا گردد بلكه بايد بكيمياي علم مس وجود شماها طلا گردد و سيد بهمين متذكر و نادم ميگردد و آن طلا را باز عود ميدهند بصورت اول                           ملا عبدالرحيم قزويني
 _________________________________________

--- صفحه ۴۶۷ ---
بيان نمايند پنجم آنكه با همه حسن و زيبائي خط كه آنحضرت راست مرقوماتش را در نهايت سرعت قلم مينويسد و حال آنكه از شرائط حسن خط آرام نوشتن و نگاهدشتن قلم ميباشد ششم حسن خلق آنحضرت است كه از تمام شئونش آشكار و ممتاز از ديگران ميباشد بدرجه ئيكه قيام و قعودش ابداً بنشست و برخاست سائر ناس شباهت ندارد هفتم آنكه اكل و شرب حضرت مانند اكل و شرب سائر ناس نيست و بدقت تمام ملاحظ كردم سه لقمه ناهار او است و در شام هفت لقمه غذا ميل ميفرمايند و بنظر دقيق ملاحظه كردم تمام غذاي شبانه روزش بمقدار دو لقمه غذاي يك مرد اكول نيست و غذاي غالبش چاي ميباشد و آنرا نيز با جليسش مساوي مي آشامند اگرچه آنشخص از طبقهء دانيه باشد ( و از اين جهت كه حضرت باب شرب چاي را مدح فرموده يكي از شعائر بابيه قرار دادند و اين طائفه بكثرت شرب چاي معتاد شدند ما بين جهال انام شهرت يافت كه بابيه بدادن چاي مردم را بابي مينمايند ) هشتم آنكه عبادت حضرت در قوت و طاقت احدي نيست و مشابه ميباشد با آنچه در كتب و سير از امير المؤمنين ۴ و از سيد الساجدين حكايت شده  انتهي
و در صفحات بروجرد و لرستان ضمن وعظ و بيان بطريق حكمت ذكر معارف اين امر نموده مردم را متنبه ساخت و سعي مبذول داشت كه اهالي را از امر جديد بياگاهاند و بعد از بروجرد باصفهان نزد اخوان خود آقا سيد سينا مدرس مدرسهء كاسه گران و آقا سيد عيسي كه تجارت منسوجات مينمود رفت و در اردستان با خواهرش ملاقات نمود آنگاه بيزد جهت ملاقات عائله و براي ابلاغ امر باخوانش آقا سيد علي واعظ و آقا سيد حسن و جمعي شتافت سپس ابلاغ امر ببرادر طهرانيش آقا سيد اسحق و برخي از علمإ و فضلإ و امرإ طهران كرد و از آنجا عطف عنان بخراسان نمود و پس از انجام آنچه خواست بقزوين رفته نزد خواهرش كه زوجهء
--- صفحه ۴۶۸ ---
حاجي محمد رحيم اميني مشهور بود قرب شش ماه بماند و سابق برين سفر هم مدتي نزد خواهر مذكورهاش اقامت داشت و از قزوين پي زيارت حضرت نقطهء اولي پياده بماكو شتافت و از لقإ محبوب كام دل گرفت و در عين برف و بوران و سورت برودت زمستان بطهران عودت نموده نزد جمال ابهي وفود و مثول يافت و با جمعي
_______________________________________________________________________
دختر حاجي سيد جعفر كشفي عيال حاجي محمد رحيم اميني باين سبب حاجي سيد يحيي بقزوين در خانهء ايشان تشريف فرما شدند حاجي محمد حسن درويش برادر حاجي محمد رحيم با جناب حاجي سيد يحيي در مسئلهء گفتگو كردند جناب حاجي سيد يحيي ايشانرا كافر دانسته بخانهء حاجي اسد اللّه تشريف آوردند و چهارماه بودند و در مسجد شاه موعظه ميفرمودند مراجعت بطهران زمان محمد شاه نداي نقطهء اولي كه بلند شد محمد شاه ايشانرا بشيراز فرستاده پس از تفهيم مراجعت بيزد حجرهء جناب آقا محمد جواد با آقا كربلائي رفيع اخوي ايشان بياناتي فرمودند زمان حركت بجناب آقا محمد جواد فرمودند اين اخوي شما چيزي نخواهد شد و من ديگر بحجره نميايم شما روزها بخانه بيائيد .. از باد نور آباد كاشان تا ميبد يزد آقا محمد جواد همسفر وحيد بود و اهل اردكان باستقبال وحيد بيرون آمده بودند و در شمس آباد اقداح يكروز و يكشب ايشانرا مهمان نمودند پس جناب وحيد باردكان تشريف بردند و آقا محمد جواد يزد پس از چندي جناب وحيد بيزد و از يزد بطهران و از طهران مراجعت بيزد و خبر صعود جناب حاجي اسد اللّه را آوردند و در مسجد ريك مجلس فاتحه گذاردند پس از چند ديگر باز بطهران تشريف بردند اينمرتبه جناب آقاهادي را ملاقات ميفرمايند و بخدمت جمال قدم ميبرد و امر ميشود كه آقا هادي بقزوين بيايد و جناب طاهره را ببرند.
                                                                     ( مضمون بيان جناب آقا محمد جواد فرهادي )
___________________________________________
--- صفحه ۴۶۹ ---
از مهمين اصحاب مانند جناب طاهره و غيرها مؤانس و معاشر گشت و در آن ايام بر ملا و فاشا فاش ابلاغ اين امر هميكرد و بالجمله جناب آقا سيد يحيي سفرهاي پي در پي نمود و چند بار بطهران و يزد و شيراز رفت و ايامي كه در شيراز بود آقا سيد عبدالعظيم تبريزي كه شمهء از احوالش را در بخش دوم ضمن واقعات قلعهء مازندران و غيرها آورديم از نزد حضرت نقطهء اولي توقيعي و حرز هيكل بزرگي و نيز پيامي براي وي آورده ابلاغ نمود و ملا جعفر قزويني در بارهء وي چنين نوشت كه جناب آقا سيد يحيي عليه بهإ اللّه پنج بار بقزوين آمد و بر منبر حاجي ملا عبدالوهاب بر آمد در نوبت اولي تكذيب شيخ احسائي و تصديق حكمإ و عرفإ نمود در كرهء ثانيه شيخي و حكمي هر دو را تصديق كرد در مرهء ثالثه استدلال بر بطلان محيي الدين اعرابي و ملا محسن و اثبات حقيت جناب شيخ كرد در دفعه چهارم در خانهء حاجي محمد رحيم تبريزي استدلال بر ظهور علامات و طلوع حق نمود و شبهات حاضرين را مرتفع ساخت و نوبتي در خانهء تبريزيها مشرف شديم اين بندهء ذليل خاكسار و عمم ملا قنبر و ملا عبدالحسين و حاجي ميرزا و او از وحيد سئوال كرد در جواب فرمود بعد از استماع اين ندإ بشيراز رفتم و در كنار حق نشستم و دليل و برهان و بينات خواستم بيان فرمودند و شرح كوثر را كه كوچكترين سور قرآن است طلب كردم فرمودند تقريراً او تحريراً عرض شد تحريراً پس قلم و كاغذ بدست مبارك گرفتند و جواهر و دراري ثمينهء بر صفحات ريختند و بنوعي از سرعت مرقوم و مسطور ميفرمودند كه حركات انامل لطيفه معلوم نميشد بدون تفكر و تدبر و سكون قلم زياده از دو هزار بيت نوشتند و بمن دادند ملاحظه نمودم ديدم كه در قوهء بشر نيست اينگونه كلمات بدون تفكر و سكون قلم بنويسد و يقين بر حقيت او و بطلان غير او نمودم بعد فرمودند از ناصران و ياري كنندگان مائيد عرض كردم
--- صفحه ۴۷۰ ---
صاحب شمشير نيستم شمشيري بمن دادند جوهر دار برنده و حقير تيغ جوهر دار بسيار خوب را ديدم مرتبهء پنجم زماني بود كه طلعت اعلي در ماكو محبوس بودند رفتند و مراجعت نمودند و واقع شد آنچه واقع شد  انتهي  و چون هنگامهء مازندران برپا شد و اصحاب از هر سو پي نصرت شتافتند آقا سيد يحيي بطهران رفته بصدد تهيه لوازم ورود بقلعه بر آمد در آنموقع جمال ابهي پس از گرفتاري بدست سپاهيان در مازندران و استخلاص از چنگ آنان بطهران رسيدند و جناب وحيد درك محضر مبارك نموده از تفصيل واقعات با خبر گشت و ناچار از عزيمت بمازندران منصرف شده نقشهء ديگري در نظر گرفت و در اواخر سال ۱۲۶۵ بعزم قيام در وطن از طهران بيرون راند و بناي سير بلاد و نشر اين امر نهاد چندي در قزوين و قم و كاشان و اصفهان و اردستان و اردكان سفر نموده علي رؤس المنابر تبشير و ابلاغ كرد تا در بدايت جمادي الاولي سال ۱۲۶۶ بيزد وارد شد و در مصلي بر عرشهء منبر نشست و خطابهء غرا ادإ نموده ابواب عرفان بر وجوه حاضرين بگشاد و جمعي كثير از علمإ و محترمين و غيرهم گرويدند و بيعت و تعهد نصرت نمودند از آنجمله ملا محمد رضا ( رضي الروح ) و اخوانش آقا غلامحسين و ملا علي اكبر و ملا آقا بابائي پسران ملا حاجي محمد مجتهد متنفذ و ملجأ الانام منشاد بودند و نخست ملا محمد رضا كه عالم و فاضل بود بيعت كرد پس اخوان و سائر آحاد خانواده تأسي نمودند و ملا
حاجي محمد خود نيز ازين امر مطلع گشت و بعداً بنام بابي دچار حملات و تعرضات اعدإ گردند و ديگر حاجي ملا مهدي عطري و خاندانش بودند و نيز آقا ميرزا محمد رضا طبيب و آقا شيخعلي دهجي گمنام و شاطر رضا اردكاني و ملا حسن اردكاني قملاقي و حاجي ملا محمد حسين بيدكي مهريزي و حاجي سيد علي مهريزي و آقا سيد حسين منشادي و آقا سيد محمد باقر مهريجردي كه از سادات و علماي
--- صفحه ۴۷۱ ---
مقدسين بوده اهالي كرامات و كشف و مقامات در حقش اعتقاد داشتند و برادرش حاجي سيد حسين روضه خوان و پسرش آقا سيد حسين قالي باف و ميرزا جعفر دهجي از طلاب علوم دينيه و ملا علينفي روضه خوان و ميرزا محمد معروف بملبك و محمد زمان تاجر شيرازي و آقا علي اكبر حكاك و حاجي عبدالرحيم شماعي و آقا محمد صادق صوف باف و آقا ميرزا حسن آقا فاضل و آقا سيد جعفر و حاجي عبد الغفور و برادرش آقا محمد علي و نيز حاجي بي بي صاحب و بي بي فاطمه مهدعليا و غيرهم بيعت كرده بشعلهء غيرت ايمانيه افروختند و نفوسي ديگر اظهار محبت و مساعدت با آنجناب نمودند و ازين هنگام نهضت بابيه در يزد و اطرافش شروع شد و فتنه برخاست و منتهي بواقعهء يزد گشت و از آ نجا بنيريز راند و بنوعيكه در بخش سابق مفصلاً آورديم در هيجدهم شعبان سال مذكور بشهادت رسيد و اما آثار آنجناب از آنجمله رسالهء استدلاليه و دو مقاله بعربيت فصحي و حسن خط در بيان تشرفش بحضور در بيت مبارك و درك عظمت و اثبات حقانيت آنحضرت بعين خطش موجود است و هذه هي" بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه و الصلوة علي رسول اللّه و آله آل اللّه الي يوم لقإ اللّه و بعد يقول العبد الراجي و الاسير الفاني و الفقير الجاني   ۸  ۲ /۱۰_۸_۱۰ الفاطمي انه لما مضي من الهجرة النبوية علي مهاجرها الف سلام و تحية  غ  ر س بلغني انه قد قام قائم من بياض الفارس و ظهر نجم لامع و طلع كوكب دّري ساطع من بلد شيراز كانه هو المعني بالذكر في قوله تعالي و لقد كتبنا في الذبور من بعد الذكر ان الارض  يرثها عبادي الصالحون فما زلت مهاجراً من بلد الي بلد و سائراً في مناكب الارض و اطرافها و طير الفؤاد يتقلب يميناً و شمالا و يصف علي شطر الافاق و ارجائها حتي انتهيت الي الارض المباركة و البلد المقام و هو البلد الامن مطلع العبد الممتحن في شهر جميدي الاولي عام غ ر س ب فوقفت بالباب و وفدت الي من عنده علم الكتاب
--- صفحه ۴۷۲ ---
و رايت البلد يجبي اليه ثمرات كلشئ و افئدة من الناس تهوي اليه فاقمت فيه و آوي الطير اليه فقد علم صلوته و تسبيحه فو الذي نفسي بيده له نور و ظهور مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دّري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضيئ و لو لم تمسسه نار نور علي نور يهدي اللّه لنوره من يشإ و يضرب اللّه الا مثال للناس و اللّه بكلشئ عليم و كان من انارته و لمعانه ما افاض و اجاد علي الشرقيين ليخضعن الشارقيون و انعم و اصاب من استفاض من الغربيين ليصعقن البدريون و الطوريون شرحه صلي اللّه عليه حروف البسمله بمراتب اربعة ثم تفسير سورة الكوثر يجري فيها النهار انهار من مإ غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من عسل مصفي و انهار من خمر لذة للشاربين ثم شرح الحديث الذي افاض الحجاب الاعظم العالم بالسرائر الو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات اللّه و سلامه عليه لابي لبيد المخزومي في بعض علم الحروف و المقطعات من القرآن ثم اجابته لذي الحسب الشامخ الرفيع و ذي الشرف الباذخ المنيع ذي الرياستين السيد الي الحسن الحسيني و قد سئل من جنابه عليه السلام كشف السر عن وجه الامر و شرح ۴ فيه حرف الهإ لانه كان اول حرف كتابه و صار معروفاً بالرسالة الهائية ثم شرح دعإ الغيبة المروي في
الكافي المشتمل علي فقرات ثلثة و اتفق علي ابواب اربعة عشر و قد طلع في ابوابه مكمن الغيب المستور ما طلع في الليل اذا عسعس من الصبح الازل اذا تنفس ثم جواب احد من المجاهدين و المهاجرين و الصابرين الذين صبروا في سبيل دين اللّه علي الاذي ثم افاضة علي السيد السند و الحبر المعتمد الوافد الي نور الفؤاد السيد الجواد الحسيناوي في جواب مسئلته في باب الاعراب ثم جواب السائل الجليل المستطاب نواب الهندي في حكم اسمإ اللّه تعالي ثم جواب مسئلة العالم الماجد و العارف الكامل الشيخ العابد ثم اجوبة
--- صفحه ۴۷۳ ---
مونعة مؤنقة في ما سئل العارف الملا حسن الرشتي ثم جواب مسئله المهاجر المجاهد في سبيل اللّه الحاج محمد اسمعيل الفراهاني ثم المسائل التي جعلها تذكرة و متاعاً للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فو رب السمإ و الارض انه لقول رسول كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون افبهذا الحديث انتم مدهنون و تجعلون رزقكم انكم تكذبون فأتوا بحديث من مثله ان كنتم صادقين سبحان اللّه عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمد للّه رب العالمين ( و ايضاً ) بسم اللّه العلي العظيم الحمد للّه الذي اضإ الضيإ و تجلي للعمإ بالبهإ و اظهر الثنإ بالسنإ و احاط الكل تحت ظلال الكبريإ فاول ما برزت من كتاب الكون في ديباجة الانشإ البسملة و التسبيحات الاربعة العليا احرف الاسم الاعظم من الاسمإ الحسني و جعلها مجلي ذاته الظاهرة لها بها في سائر عوالمه في الادإ اذكان لا تدركه البصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير و عظيم العظمإ و امرها بالادبار بالتجلي و النزول و الطلوع و الافول بعد ان اجري من آخر اركانها مإ الايجاد بحر المداد و نون الصاد الذاخر المواج المتلاطم الرجراج و جعل منه البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج  و خلق من الاول طينة اهل الاجابة الحسني من الانبيإ الي الصلحإ الازكيإ و اسكنها في عليين من حول عرش الكبريإ و خلق من الثاني طينة اصحاب الاجابة السؤي من عين اليمن و الكبريت و الطبرية و الافريقيه اجمة ما سيدان و جمة ناجروان و عين ابرهوت الي اقصي انبساط النقطة الظلمإ فامكثها في سجين و اسفل السافلين الي ما تحت الثري ثم امر الفريقين من اهل المقامين بالادبار و الاقبال لما اراد من اظهار الجلال و اسفار الجمال لرب النور و الظلال و شإ من بروز انقان الصنع من الحكيم الفعال فنزل المدبرين المقبلين و صعد المقبلين المدبرين حتي التقي الفلكان و اتصل التطنجان في هذه النشأة منتهي مراتب النزول و مبدء عوالم الصعود تداخلت الشجرتان
--- صفحه ۴۷۴ ---
و تشاكلت الفرقتان و دخل ابليس اللعين بواسطة طاوس العناصر وحية الجوزهر الي جنة الانسان اكبر حجة اللّه علي الخلق و اعظم ما بناه بيده الرحمن و اخرج آدم بديع الكل عن مقام الرضوان و افسد ما علمه الرحمن من علم البيان و انزله الي تلك الارض المغبرة معدن الاحزان قال تحسراً علي ما فات منه من الالحان من تغرد طيور العمإ علي الافنان تغيرت البلاد و من عليها فوجه الارض مغبر قبيح و جعل يبكي بكإ و يجري دموعاً و لم ينقطع الي ان تلقي من ربه كلمات فتاب الي السبحان فاجابه بارئه و امره الي حج البيت ذي الاربعة الاركان المحاذية للبيت المعمور المربع و السقف المرفوع البنيان المحاذية للاذكار الاربعة من التكبير و التهليل و التحميد و السبحان بعد تعميره علي شكل بيت الاحدية و هيكل الايمان فهو اول بيت وضع للناس في وجه الارض للحكاية و التبيان بالامثلة الملقاة في هويات الامكان و ذاتيات الاكوان من الاية اللاهوتية و الوجه الجبروتية و الوصف الملكوتية و الرسم الناسوتية في السرّ و الاعلان و بعثه لاظهار سرّ واحد من هذه الاركان فهو التوحيد و آية المنان و نصر في التبليغ باقي الانبيإ من اولي العزم و غيرهم الي طلوع شمس العرفان من مشرق الايقان خاتم الانبيإ و سيد الانس و الجان و امره باظهار سرّ ركن الثاني و هو النبوة مبدء المعان الي يوم الغدير خير الايام و قطب الزمان بلغ فيه بنفسه الشريف و وصي الي اوصيائه باظهار ركن الثالث و هو ركن الولاية و تأويل آية القرآن و اذا قيل لهم لا اله الا اللّه يستكبرون الي يوم طلوع شمس الازل في احدي و ستين قبلها الالف و الماتان و نفث آل اللّه و حروف كلمة البيان في روع عبدهم الذي وسع قلبه لجميع الظهورات من تلألوء جسم سيدة النسوان بل من في ملكوت الامر و الخلق من الاكوان باظهار سرّ ركن الرابع من الكلم الجامع آخر شروط الايمان الي هنا تمت الادوار و كملت الاكوار و تألف بسم الذي
--- صفحه ۴۷۵ ---
بالحروف غير مصوت و بالتشبيه غير مجسد البإ بهإ اللّه و السين سنإ اللّه و الميم ملك اللّه او مجد اللّه كلاهما و احد في الادإ و وجدت الكينونة و حصلت البينونه بين الشريف و الوضيع و البصير و الاعمي و اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي قال ۴ثمود طائفة من الشيعة ثم الايجاد و التكوين اي العوالم الاربع من الجسم و النفس و العقل و الفؤاد عالم العمإ فشرع بالتشريع الذي هو روح التكوين و هو ظهور الربوبية الممكنة في الانشإ فالمربي في النزول اي التكوين هو الاسم المشتق من اسم اللّه الاعلي و هو العلي المتعال و هو العلي الكبير و هو العلي العظيم و في الصعود اي التشريع هو الاسم المشتق من اسم اللّه المحمود و عسي ان يبعثك ربك مقاماً محموداً اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد فاجتمع الاسمان الاعليان و اقترن الشكلان الاصلان في هذا المقام فهم من كان ذافهم سديد و القي السمع و هو شهيد و سبحان اللّه عما يصفون  و الحمد للّه رب العالمين و بعد يقول العبد الراجي بالحي القيوم و الداعي يا دائم يا ديموم ۸ ۲ /۱۰ ۸ ۱۰ هذه خطبة جليلة من المولي                                         المؤتمن الجليل و العبد الممتحن الخليل القائل للقول السديد و الدال علي الامرالرشيد في ق و القرآن المجيد بل عجبوا ان جائهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شئ عجيب جعلتها تقدمة لهذا الخطاب و تذكرة لاولي الالباب من اهل المبدء و الماب فمن كان دعواه الحمد للّه الذي انزل علي عبده الكتاب و لم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجر احسنا و من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم اللّه و اولئك هم اولو الالباب و من الذين يحملون العرش و من حوله و يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كلشئ رحمة و علماً فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فيا ايها الاخوان من الحاضر و البادي مقامكم و مكانكم انصتوا و استمعوا الصيحة بالحق 

--- صفحه ۴۷۶ ---
و ندآء المنادي فهذا هو الميزان و الصراط و الطور و الكتاب المسطور و البيت المعمور فان السيد العلي و النور البهي و الكوكب الدري برز من البلد المقام و استقر علي ارض الصاد و طلعت الشمس من برجها و قرت علي نقطة الزوال و غشت ضيائها جملة الافاق و ظهر تأويل قول اللّه سبحانه و تعالي بسم اللّه الرحمن الرحيم و الشمس وضحيها و القمر اذا تليها و النهار اذا جليها الي تمامها و لا يخاف عقبيها فامرني بالحضور في ارض الطإ فلما نزلت بامر مولاي عليها في اول شهر الثاني من السنة الثالث بعد غ ر س و حضرت عند اهلها من اصحاب الاخدود في السلاسل و الاغلال و القيود اذ ما كان لهم شأن الاذكر الحدود التي هم عليها قعود و هم علي ما يفعلون بالمؤمنين شهود و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللّه العزيز الحميد قد غلبني الاحزان و تركني الاخوان الذين كانوا يساعدونني لرضي الرحمن حتي صرت بحيث اشير الي مولاي بطرف قلبي و اري نفسي مفارقاً من حبيبي و اتمني الرحيل الي سبيله و التوصل الي مقيله فهل اليك يا بن احمد سبيل فنلقي و هل يتصل يومنا منك بغده فنخطي متي نرد منا هلك الروية فنروي متي ننتفع من عذب مائك فقد طال الندي متي نغاديك و نراوحك فتقر منها عيننا و صرت كما قال الامير عليه السلام طفقت ارتأي بين ان اصول بيد جزإ او اصبر علي طخية عمياء يهرم فيها الكبير و يشيب فيها الصغير و يكدح فيها مؤمن حتي يلقي ربه فرايت ان الصبر علي هاتي احجي فصبرت و في العين قذي و في الحلق شجي مع طول المدة و شدة المحنة فلما علمت ان السبيل مقطوع و الدليل ممنوع اشتغلت بذكر مقاماته و جمع خطاباته التي برزت في اول مستقر من الهجرة و هو الشهر الحرام ذي القعدة من السنة المذكورة لعل اللّه يسكنني بذلك فانه منزل السكينة علي قلب من يشإ من عباده و العاقبة للمتقين و كان اول ما شرق في تلك الارض من فوارة النور الذي هو بالرعب منصور و لمع من العلم
--- صفحه ۴۷۷ ---
المشهور و ظهر في تلك الطخياء الديجور شرح سورة والعصر ثم رسالة في النبوة الخاصة بالعقل اللامع ثم اجوبة لمسائل شتي من السائلين الواقفين حول الباب مستعيناً باللّه انه هو الولي في المبدء و الماب و هو حسبي نعم المولي و نعم النصير"  و اما اعقابش از زوجهء يزديه سه پسر و يك دختر بودند پسر ارشد آقا سيد احمد نام داشت و مطلع و محب نسبت باين امر بود و سالها در يزد زيسته در محضر شرع حاجي ملا باقر اردكاني كه كيفيت احوالش را عنقريب مياوريم كتابت مكاتيب شرعيه مينمود و بنت عم خود آقا سيد حسن را در حبالهء نكاح داشت و آخر حياتش چون باصفهان پي ملاقات عمين معظمين خود آقا سيد سينا و آقا سيد عيسي رفت بيمار شده در آنجا وفات نمود و مدفون گرديد و از او دختري شد كه در يزد حياتش سپري گشت و پسر دوم وحيد آقا سيد محمد امين التجار نيز اطلاعي از اين امر داشت و در سن شباب بكرمان رفته متزوج و متوطن شده در سراي گلشن اشتغال بتجارت جست و عاقبت در آن بلد وفات نمود و نسلي از او بر قرار نماند و پسر سوم وحيد آقا سيد محسن از مومنين اين امر بوده در قزوين متوقف و در دستگاه ابن عم اش حاجي ميرزا محمود اميني مشهور متوظف و در آنشهر متزوج شد و از او دختري و خانداني بر جاي ماند و دختر وحيد نيز از مؤمنات بوده در طهران بميرزا نصر اللّه كاشي نديم فتحعلي خان صاحب ديوان شيرازي مقيم طهران شوهر نمود و از او نسلي در اين امر ظاهر نيست و اما از زوجهء نيريزيه صغري نام كه مؤمنه بود وحيد را پسري شد كه سيد اسمعيل نام داشت و پس از شهادت پدر شبانه در آغوش مادر باتفاق برخي از خويشاوندان مؤمن بقصبهء اصطهبانات واقعهء در شش فرسنگي جنوب غربي نيريز گريختند و بخانهء خواهر وحيد كه زوجهء حاجي محمد اسمعيل تاجر لاري مؤمن باين امر بود پناه گرفتند و حاجي مذكور از خواهر وحيد كودكي ميرزا
--- صفحه ۴۷۸ ---
ابوالحسن نام داشت و خواهر ديگر وحيد نيز در قصبهء مذكوره زوجهء آقا مير مرشد بود و همگي ايشان در آن ايام از بيم دشمنان مختفي بودند و پس از چند سال كه امنيتي حاصل شد آقا سيد اسمعيل باتفاق ميرزا ابو الحسن مذكور در مدرسه خان يزد بتحصيل علوم پرداخته بمدارج عاليه علميه و اجتهاد در فقه و اصول ارتقإ جست و بنت خالش آقا سيد علي واعظ را ازدواج كرده بموطن خود اصطهبانات عودت نموده ساكن گرديد و كتاب لمعةالنور في شرح آيةالنور و حصن الحصين في شرح بلد الامين و شرح تشريح الافلاك در علم هيئت فلكيه و كتاب سلسبيل در علم حكمت از جملهء مؤلفات او است و بلقب حاجي محقق العلمإ شهرت تامه داشت و از او اخلافي از سلسلهء علما بر جا ماندند ولي از اين دودمان عظيمهء وسيعهء شهير كشفي كه از آنجمله آقا سيد ريحان اللّه مجتهد بروجردي ساكن و متوفي در طهران و اخ اكبرشان آقا سيد روح اللّه ساكن و متوفي در تبريز بسال ۱۲۸۸ بودند اثر و حركتي در اين امر حاصل نشد زيرا از بيم واقعات مهيبه و حوادث خطيره كه بر جناب وحيد و سائر آحاد اين طائفه واقع گرديد حال  تجسس و جنبش از آنان زائل گشت فقط آخرين اولاد حاجي محمد اسمعيل مذكور در جامعهء اهل ايمان بدرخشيد كه در بخشهاي آتيه مياوريم و در اين مقام نبذهء از كلمات مباركه كه در شان سيد كشفي و جناب وحيد است ثبت مينمائيم  قوله الاحلي في كتاب تفسير سورهء يوسف " يا قرة العين قل للعالم الجليل جعفر العلوي انك علي الحق ان كنت بالباب للّه ساجدا لقد كنت في ام الكتاب عند اللّه محموداً و هو اللّه قد  كان عليك علي الحق شهيداً فو ربك انك لن تخرق الارض بالحق من دون الباب و لن تبلغ الجبال من دون الذكر علي الحق بالحق طولأ و انه من اللّه الحق لحق بالكلمة الاكبر علي العالمين جميعاً ان كنت قد اتبعت امره فانا قد جعلناك في الدنيا ركناً علي العالمين رفيعاً و انك بالحق في الاخرة معنا في الرفيق
--- صفحه ۴۷۹ ---
الاعلي باذن اللّه العلي و هو اللّه قد كان علي كلشئ شهيداً ذلك مما قد اوحي اللّه عليك في سبيل الحكمة فانتظر علي الحق الاكبر امرنا و انصر ذكرنا الاكبر هذا الغلام العربي فان نصر اللّه و آياته قد كان في ام الكتاب قريباً " و در موقعي ديگر مسطور است، "و لقد طالعت سنابرق جعفر العلوي و شاهدت بواطن آياتها و انه ما عرف الا نفسه و ما وصف الا شئون عبوديته و كل ما قال في حق آل اللّه سلام اللّه عليهم في تفسير الدعإ المشرقة عن ناحية المقدسة لم يك فيهم و لا يليق عند اللّه بشأنهم لانه ما قرء الا حرف عبوديته و ما وصف آل اللّه الا بما تجلي آخرهم في كنه ربوبيته و لا يعرف آل اللّه احد و لا يقدر بوصفهم عبد اذ ما سواهم من فاضل ذكرهم ليذكرون و يوجدون"  و در مقامي ديگر مذكور است، "و لقد بلغ الي حظيرة الواقع في بواطن تلك الرقائق و الدقائق سيد المعاصر عضد المحققين فصل في سنابرقه المحيط علي المغارب و المشارق فجزاه اللّه في بيانه في حقيقة ذلك المسئلة بالسرّ الواقع و الكلمة البالغ و النور الساطع بعد ما انجمد الكلمات في قباب اشاراته و لكن ذلك ما كان الا لحفظه نظرة الناظرين فجزاه اللّه كما هو اهله و الحمد للّه رب العالمين" و در رسالهء دلائل السبع در شأن جناب وحيد چنين مسطور است، "و نظر كن در عدد اسم اللّه فرد متفرّد و وحيد متوّحد كه احدي از مخالف و مؤلف منكر بر فضل و تقواي آن نيست و كل مقرند بر علوّ او در علم و سموّ او در حكمت و نظر كن در شرح كوثر تا بر نوشتجاتي كه از براي آن ظاهر شد و استدراك علوّ شأن او را عند اللّه نموده " الخ  و از قلم عزّ ابهي در سورة الصبر وصف احوال آنجناب مسطور است قوله عز بيانه، "و اذ قال الوحيد يا قوم قد جئتكم من الروح من لدن عليّ قيوماً . و قضي من الايام الي ان اجتمعت في حول الوحيد شرذمة من قرية التي باركها اللّه بين القري و رفع اسمها في اللوح الذي كان ام الكتاب عنه مفصولا ... و بلغ امر اللّه الي مقام الذي سمع رئيس الظلم
--- صفحه ۴۸۰ ---
الذي كفر باللّه و اشرك بجماله و اعترض ببرهانه و كان اشفي الناس في الارض و يشهد بذلك رجال الذي كانوا في سرادق الخلد مستوراً ... فاذكر يا قلم القدس ما قضي علي الوحيد من اعادي نفس اللّه ليكون امره في الملإ الاعلي بالحق مذكوراً فلما سمع الذي كفر و شقي ثم استكبر و بغي ارسل جنود الكفر و امرهم بان يقتلوا الذين ما حمل الارض بمثلهم في ايمانهم  باللّه و يسفكوا دمإ التي كانت بها كلشئ مطهوراً ... و قرر للجنود رئيسين الذين هما كفرا باللّه و آياته ... اذا فتح فم الروح و نطق روح القدس بلسان الوحيد و قال يا قوم ان تقروا بفضلي و تعرفوني انا بن محمد رسول اللّه لم جئتم علينا بجنود الكفر ... و كرر بينهم الرسل و الرسائل الي ان وضعوا كتاب اللّه بينهم و اقسموا باللّه و ختموه و ارسلوه الي جمال عز وحيدا ... الي ان اخذوا الوحيد و هتكوا حرمته و عروا جسده و فعلوا به ما يجري من عيون اهل الفردوس مدامع حمر ممزوجاً ... ان ارتفعوا الرءوس علي الاسنان و الرماح و دخلوا في ارض التي شرفها اللّه علي جميع بقإالارض و فيها استوي الرحمن علي عرش اسم عليا فهنيئاً لك يا يحيي بما وفيت بعهدك في يوم الذي فيه خلقت السموات و الارض و اخذت كتاب اللّه بقوة ايمانك و صرت من نفحات اللّه الي حرم الجمال مقلوباً " و نيز صورت زيارتي از قلم ابهي براي زيارت رمس مطهر آنجناب صدور يافت تا او و شهدإ اصحابش را بدانطريق زيارت نمايند و اما اصحاب وحيد و بابيه يزد از آنجمله آقا محمد هادي بن حاجي محمد صالح بن حاجي محمد شفيع اصفهاني الاصل بود كه در حال ريعان جواني و نبعان ايماني دست از ولاي وي نكشيد و اموالش بغارت رفت و خود بنوعي كه در بخش لاحق مياوريم در شيراز بشهادت رسيد و برخي چنين آوردند كه جمعاً بيست و دو تن از اصحاب وحيد در يزد كشته گرديدند و هنگام مهاجرت از يزد براي نيريز سه تن از بابيه يزد چنانچه در بخش سابق نموديم
--- صفحه ۴۸۱ ---
همراه بوده در وقايع نيريز نيز بنصرتش قيام كردند و نفوس شهيرهء مذكورة الاسامي در يزد و اطراف بر قرار بوده عدهء را براه راست آوردند و خانداني برجاي گذاشتند و باينطريق پس از واقعهء شهادت  كبري جمعي از اينطائفه در يزد و اطراف مي زيستند .
        و يكي از اشهر علمإ بيان در آن قسمت حاجي ملا باقر اردكاني از ائمهء جماعت اردكان بود و بملاقات وحيد رسيده فائز بعرفان و ايمان بديع گرديد و كما كان بامامت جماعت و رياست دينيه در وطنش اشتغال نمود ولي برفراز منبر ضمن بسط مواعظ و حل مسائل چشم و گوش غافلين را ميگشود و آثار تجدد حال از اقوال و اعمالش نمايان شد لذا مدتي طويل نگذشت كه بنام بابي مشهور گشت و رؤسإ و رقباي محل از ارباب محراب و منبر بتعرض و معارضتش برخاستند و پيوسته سعايت و شكايت بيزد بردند و براي شكستن نام و مقامش همي كوشيدند تا نائرهء فتنه و فساد را مشتعل ساختند و حكومت را بمضادت او وا داشتند و آن ايام حكومت يزد و كرمان با خان بابا خان سردار بود و خود ارتكاز در كرمان داشته پسر هشت ساله اش مشهور باميرزاده را بحكمراني يزد گماشت و ميرزا مطلب نام تفرشي وزير و نائب الحكومه حاجي را از اردكان بيزد كشيد و رقبإ فرصت را از دست نداده صورت استشهادي بر بابيتش محشي و محشون بمهر و شهادت و امضاي جمعي كثير تنظيم كرده نزد حكمران بكرمان فرستادند لاجرم شعلهء فتنه بلند شد و خان بابا خان حاجي را بكرمان طلبيد و باقدام معاندين يزد و اردكان آن عالم ذيشأن را مغلولاً با كند و زنجير تحت مراقبت جمعي از گماشته گان حكومتي
بردند و حكمران با وي ملاقات كرد و حاجي چون عالمي حليم و نطاق و نديم و حسن الاخلاق و منزه از زرق و رياي اهل نفاق بود بلطف سخن و حكمت و مزاح
--- صفحه ۴۸۲ ---
و طيبت دل از حاكم ربود چندانكه ويرا بغايت عزت و جلال در دارالحكومه مقر داده از ما وقع ندامت حاصل كرده بتلافي مافات با وي منادمت جست و پس از چندي كه او مائل عودت بوطن شد مبالغي براي مصاريف سفر تقديم كرده ويرا با تخت روان و تكريم شايان روانه داشت و حاجي مدتي اندك در اردكان ماند آنگاه عزيمت عراق عرب نمود و تقريباً دو سال در كربلا و نجف بزيارات و استكمالات علميه و دينيه در محاضر درس علمإ و مجتهدين پرداخت و اجازهء اجتهاد گرفته بيزد برگشت و با حشمت و جلال وارد وطن شد و در يوم ورودش قاريان سواره پيشاپيشش قرائت قرآن كردند پس در اردكان و يزد بمسند قضإ و فتوي بنشست و بامامت جماعت و رياست مشغول شد و براي احتياط از شرور انام و رقباي مهام در ظاهر خويش را ازين نام بري كرد و در خفإ همواره مساعدت و محافظت نمود و سالياني دراز پس از شهادت برقرار ماند و دلبستگي كامل بعنايات اقدس ابهي يافت و ذكري از وي در بخش ششم مينمائيم.
      و از اصحاب وحيد در يزد آقا ميرزا حسن فاضل و استاد علي اكبر حكاك و آقا محمد صادق نساج و نيز آقا حسن زنجاني سرباز را شرح شهادت و مقتل مدفن در بخش لاحق مياوريم.
      ديگر از معاريف مؤمنين آقا ميرزا سيد حسين از علما و حاجي سيد علي مهريجردي از ملاكين بودند و نوبتي حاجي رسول مهريجردي ضابط قريه فرستاد حاجي سيد علي را آوردند و تهديد بقتل و تأكيد در سب نمود و او با كمال ايمان و اقتدار جواب داد پس ويرا چندان با چوب زدند كه چند بار بيهوش شد و بر تختهء در خانه گذاشته بشهر آوردند و بعد از شش ماه معالجه شد و دكهء ريسمان فروشي باز كرد و بعداً مدتي باقليد آباده رفته بماند و در سن يكصد و هشت سالگي در آنجا
--- صفحه ۴۸۳ ---
متوفي گشت و ما شمهء از احوال شهدإ مذكور را در بخش لاحق بمحال مناسبه مينگاريم و تفصيل حالات جمعي را در بخش ششم مياوريم و عمارت مسكونهء جناب وحيد در يزد از اماكن شهيرهء تاريخيه نمودار است و اكنون بنقل همين مقدار از نفوس شهيره اكتفا كرده براي ارائه نمونهء از آثار قلميهء كثيرهء علمإ بيان صورت دو رسالهء استدلاليهء صادرهء از قلم بعضي از مشاهير اصحاب را كه در سنين اوليهء اين امر نوشتند منضم نموده مقالات را ختام اختتام مي نهيم و از عدم توضيح و تفصيل احوال صدها نفوس مهمهء دورهء نقطة البيان كه براي شدت اضطهادات و مشقات و غيرها عناكب نسيان بر تاريخ احوالشان نسج نموده و صور و آثاري از آن شهدإ و بزرگان در دست نه بلكه اسمإ جم غفيري در خاطر احدي نيست اعتذار ميجوئيم و در بخش تالي شروع بواقعات سال ۱۲۶۷ ه . ق نموده اوضاع و احوال دورهء دوم اين امر را سنوياً بقيد كتابت مي آوريم.
--- صفحه ۴۸۴ ---
نقل از رسالهء از جناب قرة العين
كه در كربلا بسال ۱۲۶۱ هجري قمري در جواب و حل ردود و شكوك ملا جواد (خؤار) قزويني سابق الذكر و ملا عبدالعلي و من ساوقهما نگاشت و طبق مفهوم و مقتضيات آن ايام در خصوص دعوت حضرت باب دلائل و براهين بر حقيت آن بزرگوار اقامه كرده.
بسم اللّه الرحمن الرحيم
 الحمد للّه الذي لم يجعل للخلق علي معرفة نفسه سبيلاً و علا بعلوّ ذاتيته عن وصف اهل الانشإ لانه كان علياً كبيراً و الصلوة و السلام علي الحجاب المتلألإ الذي خلقه اللّه لنفسه و طهره عن دلالة غيره و ارسله الي غيره و جعله سراجاً منيراً و علي ذوي القربي الذين قربهم اللّه الي نفسه و قرن طاعتهم بطاعته و معصيتهم بمعصيته و عبر عن ولايتهم بالوهيته و جعلهم للخلق دالاً و دليلاً و علي شيعتهم و ابوابهم المتمحصين في طاعتهم و السارعين الي ولايتهم و المقتفين باثارهم و الواقفين ببابهم عباد مكرمون الذين كانوا لاهل السموات نجماً مضيئاً و بدراً منيراً خصوصاً علي المقبل بكله اليهم و المنقطع عما سوهم و الحامل لامرهم سر الاسرار و نور الانوار الذي قد كان في بحبوحة الجمال خلف القاف اي قاف القلب مكنوناً و مخزوناً و لعنة اللّه علي من نظر الي جلالته بغيره كما قال الحجة عجل اللّه فرجه في تفسيره فلا تيئسوا بالاشارة اليّ فان الكلمة مطهرة عن الاشارة و نفيها و هو اللّه ربنا قد كان علي كلشئ شهيداً و شراه بثمن بخس و نسي حظه فصار منكراً مسيئاً و مذنباً غبياً اما بعد چنين گويد اين امهء خاطئهء جانيه تراب اقدام جواري فاطمة صلوات اللّه عليها غرض از تحرير اين كلمات بحسب اقتضاي وجوب تكليف اين منغمرهء در بحر خطيئات آن است كه نوشتهء كدورت سرشتهء از بعض اصحاب رسيد و سبب تراكم افواج هموم و غموم عبارات بلا اعتبارش گرديد وين عجب كه بسياري حق حق را نشناخته شتافتند و چون خيالات شهوانيهء خود را كه دليل از جهت معرفت آيت بديعهء غيبيه مصور نيافتند لهذا در بوتهء امتحان گداختند يريد اللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم انه كان ذو البأس الشديد زيرا كه سبك شمردهاند امر عظيمي را
--- صفحه ۴۸۵ ---
كه رب عظيم عظيم شمرده و خيال نمودند كه حق و سنت غير متبدلهء او همان است كه در نزد ايشان مشهود و هويدا است و بدقت نظر و صفإ بقباحت و شناعت اين اعتقاد فاسد ننگريستند كه كفريست عظيم دست پروردگار بسته نيست بديع لامن شئ  است و عنده مفاتيح العنيب لا يعلمها الا هو و او را علوم غيبيه و امتحانات شديده ميباشد كه اوليإو اصفياي او كه آيهء تطهير در شأن ايشان نازل خائف و هراساناند و هميشه كلمهء بدإ را در مقام اثبات بشيعيان خود فهمانيدند و ان شئنا لنذهبن و نأت بخلق جديد و در نزد تراجمهء مشيت و السنهء ارادهء او چه اسرار نهفته نهان ما وصل الي الخلق الا الف غير معطوفة و الان كما كان سبحان اللّه كه چه مقدار ضعيف و نادان هستيم ما بيچارگان و چه بسيار جهول و ظالم بر نفس خود كه دست امام عليه السلام را كه يد اللّه است بسته ميدانيم سبحانه سبحانه هو المتصرف في الملك كيف يشإ بما يشإ و هو اللّه كان علياً حميداً آه آه ما هكذا الظن بهم بانهم يتبعون اهوائهم و لا يدخلون الباب سجدا ليكونوا من الفائزين واحسرة ثم واحسرة عليهم بان القوا انفسهم بايديهم الي التهلكة و اوردنا الي المهلكة العظيمة العظيمة و هم لا يشعرون هذه فتنة يضل بها من يشإ و
يهدي بها من يشإ انه عزيز حكيم هر چند آن نوشته را در نزد اولي الالباب جوابي نبود لكن چون رد جواب واجب بعضي از مضامين خلاف آئينش را بر سبيل اجمال بيان مينمائيم و در مقام جواب بحول ربي و قوته بر ميائيم هر چند بسياري از كلماتش مزخرفات ميباشد كه بنگريستن باو فرائصم مرتعش گرديده از جرئت كاتبش كه از جهل
ناشي شده خلاصه سيجزيهم اللّه وصفهم مضمون اول آنكه بعد از آنكه وارد بزم حضور نور الانوار گرديدم مرد عربي در محضر فصل خطاب در مقام سئوال و جواب بر آمد كه من عربي هستم و از نزد اخباريين آمدهام تا شما را امتحان نمايم كه آنچه را از مسائل موافق خيال من جواب فرمائيد تصديق شما نموده بجانب قوم خود رجوع نموده كه ايشان نيز تصديق نمايند پس سئوال نمود از ركعتين اخيرتين صلوة جماعت كه آيا حكم او جهر است يا اخفات حجة اللّه العظمي فرمودند اخفات و شيخ از دليل سئوال نمود فرمودند آيهء قرآن و لا تجهر بصلاتك شيخ در مقام رد متمم آيه را خواند و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيلا
--- صفحه ۴۸۶ ---
و بناي مجادله را از جهل خود با حق مطلق گذاردند تا آنكه آن بزرگوار (ص) در جواب او نسيت از لسان حقيقت نثار اظهار فرمودند و آن بيچاره فقير در مقام انكار بر آمد چونكه موافق آنقاعدهء مصورهء در خيال خود را كه ميزان قرار داده بود نديده اما جواب اولاً آنكه شيخ ميبايستي بضرورت مذهب و كتاب اللّه و احاديث آل اللّه و ادعاي مدعي و شاهد و آيت او كه بر طبق مدعا ادعا مينمايد و سنت غير متبدلهء حق در اجرإ امتحان و طور و عادت او در افتتان نظر نمايد و اينرا فهميده داشته باشد كه امتحان حجة اللّه ميزانش در نزد خلق آشكار و هويدا نيست لا يسئل عما يفعل موردش اينجا است پروردگار آيهء را كه نسخ فرموده آيهء ديگر نصب ميفرمايد و حجت و بينهء او را قرار ميدهد آنچه خود ميخواهد لاخراج الضغاين و التمحيص و الافتتان و تمييز الانسان من غير الانسان اگر آيات آيهء لاحقه بمثل آيات آيهء سابقه باشد و بهمان قواعد موافق آيد پس ما وجدنا عليها آبائنا را چرا پيشينيان دليل خود قرار دادهاند در انكار حق و اگر علمي از آيات آيهء بديعه در نزد قوم باشد پس آيه مباركه بل كذبوا بما لم يحيطوا به علماً و ان نظن الّا ظنا و ما نحن بمستيقنين بچه سبب نازل گرديد اي مسكين اگر بامدادات و فيوضات سابقه كه از آيهء سابقه بتو رسيده و تو در كتاب خيال خود ثبت نمودهء و مشهود نزد تو و مدرك مدارك شهوديه گرديده بتواني بان آلات و صور خياليه درك آيات بديعهء غيبيه نمائي پس چه ميفرمايد در وصف كفار قالوا قلوبنا غلف و في آذاننا و قر و من بيننا و بينك حجاب و ان تدعهم الي الهدي لا يسمعون و تراهم ينظرون اليك و هم لا يسمعون واين را فهميديد كه فرمود امام عليه السلام زمان لاحق با سابق بمثل آب در جريان و اختلاف در سنت الهي نيست در امتحان و لا يزالون اي الناس مختلفين الّا من رحم ربك پس بمذهب شما كه الان بر آن هستيد آن كسانيكه رد آيات رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نمودند مقصر نيستند زيرا كه آيات قرآن را چونكه نميفهميدند حجت نميدانستند بخدمت رسول اللّه (ص) شتافته آيهء مسيح ۴ و معجزهء كليم ۴ طلب مينمودند آن بزرگوار (ص) در جواب ميفرمودند ان اتبع الا ما يوحي اليّ و ما ادري ما يفعل بي و لا بكم ان انا الا نذير مبين معجزهء من همين آيات را پروردگارم قرار داده فمن شإ فليؤمن و من شإ فليكفر
--- صفحه ۴۸۷ ---
ان اللّه لغني عن العالمين و ميگفتند آمنا به لو لا انزل اليه آية كه مراد از اين آية آن آية را ميجستند كه موافق قواعد ايشان باشد و بفهم شهودي ايشان راست آيد آنگاه تصديق نمايند آيا شيخ آيهء و ما كان لرسول ان يأتي باية الا باذن اللّه را فراموش نموده و آيهء يمحو اللّه ما يشإ و يثبت و عنده ام الكتاب را نشنيد مهلا يا شيخ اولا ميبايست بنظر اعتبار بنگري كه اين مدعي ادعاي چه مقام مينمايد و شاهد او چيست بر اثبات حقيت قد علم اولوالالباب ان الاستدلال علي ما هنا لك لا يعلم الا بما هيهنا آيا نه اين است كه اين بزرگوار ادعاي مقام عبوديت محضه و اطاعت صرفه ميفرمايند و حجت و بينهء ايشان ... علي الانام تفسير مبارك و صحيفهء مكنونه ميباشد ... و ما كان لرسول ان يأتي باية الا باذن اللّه قالوا لو لا انزل عليه آيه من ربه قل ان اللّه يضل من يشإ و يهدي اليه من اناب خلاصه مفتاح فهميدن حق را حق در انابه قرار فرموده نه بيمين و يسار در ارض عادات دويدن حق را حق تعالي شأنه و جلت عظمته له الشكر و المنه كالشمس في رابعة النهار آشكار فرمود بان ليس كمثله شئ موافق ضرورت مذهب و كتاب و سنت مصدقاً لما معنا بر ما واجب است تسليم تسليم تسليم و ردش سبب خلود جحيم آيا نديدي كه منادي امام عليه السلام از ما فوق عرش الي تحوم ارضين ارضين ندا در داد كه هذا يوم جديد و انتم علي اقتضإ كينوناتكم في لبس من خلق جديد نفهميدن و بمقصد نرسيدن از جهت ورود بباب از غير باب است كه آن آيهء ويرا كه او باذن اللّه اظهار فرموده و بمشرق و مغرب رسانيده تو از او اعراض نموده در ارض
خيالات خود حيران در دوران بمثل قوم موسي۴ ارنا اللّه جهرة گويان بهر جانب شتاباني آيهء معرفت در اعلي مشعر فؤاد ميخواهي بخيالات نفسانيه درك نمائي شفاك اللّه ان كان فيك آية مستورا و نسيت فرمودن سر الاسرار (ص) از بابت نسوا اللّه فنسيهم ام تنبئونه بما لا يعلم است امام عليه السلام و شيعهء خصيص او بتعليم او كل احكام را قادر است كه از يك حرف قرآن استخراج نمايد خواندن شيخ جاهل متمم آيه را حاكي او نقص قابليت شيخ است و اگر نه حجت اللّه كامل است و سئوال ديگرت آنكه چه نسبت است در بين كلمهء بديعه و بابين (ص) ... و مضمون ديگر آنكه سئوال نموده بوديد از نسبت بين صفت و موصوف ... شما در مقام
--- صفحه ۴۸۸ ---
اثبات صفات در مقام علم بر ذات حق استدلال مينمائيد و در مقام معرفت نفس اللّه علم باللّه را روح و خيال خود را كه مسمي بعمل نموده جسم ميدانيد و حديث بشهادة كل موصوف انه غير الصفة را فراموش مينمائيد بعد طعن بر صوفيهء ملاحده مينمائيد و خود را از عارفان بلسان نوران نيران بابان آخران صلي اللّه عليهما ميشماريد در كدام مقام ايشان اين بيان را فرمودند كه مابين حق و خلق ربط و نسبت است سبحانه سبحانه ربهما عما يقول المقصرون علواً كبيرا حجة اللّه العظمي از نهايت مرحمت و عفو شما را بباطن مطالب ايشان ميكشاند و شما صورتي اخذ نموده در مقام مجادله از جهل بر ميائيد و انه واللّه لعلي خلق عظيم و لقد قلتم كلمة الكفر فكفرتم بعد ان كنتم مسلمين ... معلوم گرديد كه كلام آن بزرگوار را كه سرالاسرار است نفهميدهء استغفر اللّه الذي لا اله الا هو آيا كه ميتواند كلام ايشان را در مقام تفسير و بيانش بر آيد اگر درياها مركب شود وصف الف غير معطوفه نخواهد شد زيرا كه حاكي از متكلم بي مثل بي نظير است لكن آنچه را از تفضل و احسان در مقام بيان باين اقل از ذره او دونها تجلي فرموده در مقام بيمقامي خود عرضه ميدارم ... نه آنكه بابين (ص) در ضلالت بودند و كلام ايشان ناقص است كلا ثم كلا اليوم آندو بزرگوار را در صفحهء امكان بجز اين نقطه نقطهء دائرهء وجود (ص) كسي نشناخته و نخواهد شناخت و احدي از خلق قدر ايشانرا بمثل ايشان ندانسته و نخواهد دانست نظر بمحكمات بيانات ايشان كه در وصف آن نوران نيران (ص) در مقام بيان اظهار فرمودند بنما از تفسير مبارك و زيارت و شرح اقول و چشمي بمال و درك نما كه اين حرارت از محبت آندو بزرگوار در اشتعال نيامده بلكه از شيطان رجيم
است كه از عداوت ميخواهد مخلد در نيرانت نمايد البته با هركس از راهي كه بتواند ميايد وسوسه مينمايد خلاصهء كلام ان اللّه يهدي من يشإ الي صراط مستقيم الي قوله ...
و پارهء از مكالمات ملا عبدالعلي را در مقام تائيد مطلب سطر نموده بوديد هر چند ارادات او مثل ابحاث شما از كثرت وضوح بطلانش مستغني از بيان است لكن چونكه مندرج در كتاب خود نموده بودي لهذا مذكور ميشود كه سئوال نمود ملا عبدالعلي از حجة اللّه العظمي كه حجت و آيت شما بر اثبات حقيت چيست فرمودند كه تفسير و
صحيفهء مكنونه
--- صفحه ۴۸۹ ---
فمن شإ فليؤمن و من شإ فليكفر عرض نمود كه عامهء خلق نميفهمند آيات را از آن جهت حجت عامه نيست فرمودند نبأ كبري (ص) كه قرآن را عوام الناس نميفهمند چه نوع حجيت آنرا يافته كه كل انحإ علوم را در او مندمج و مندرج ميداني كه از يك حرف سورهء توحيد كل احكام را مستخرج ميداني عرض كرد كه قرآن را با مبين حجت ميدانم زيرا كه اهل بيت طهارت (ص) بيان اسرار و انحإ علوم او را نمودند لهذا حجت است اگر قرآن بنفسه حجت باشد پس قول عمر ثابت كه حسبنا كتاب اللّه گفت و اين خلاف ضرورت مذهب است يا معشر اولي الابصار بنگريد بنظر اعتبار كه بچه فهم و بچه نظر اين محتجبين باستار داخل ديار آل اللّه الاطهار گرديده و قائم در خدمت سر الاسرار لسان خود را مطلق العنان در ميدان اظهار اسرار نهانيهء خود نمودهاند بيچارهء مسكين تو كه سرّدين محمد صلوات اللّه عليه را نفهميده و ناظر بعين اغيار هستي حيني كه نميفهمي خودت كه چه ميگوئي ... و بحقيقت مطلب بر نخورده مطلب را سبك شمرده در مقام طلب برنيامدي تا عاقبت بدست خود خود را بمهلكهء عظيم افكندي سبحان اللّه مگر منكرين رسول اللّه غير اين سخني داشتند كه بيان تازه آورده كه موافق با قواعد ما نيست اگر راست ميگوئي از آنچه ما پرسيم موافق اهوإ ما جواب فرما و از آن امداداتي كه در نزد ما حاضر است رزق ما قرار ده قال الذين كفروا لو لا انزل عليه آية در جواب ميفرمودند ان اتبع الا ما يوحي اليّ و ما انا الا نذير مبين ان استطعتم ان تأتوا بسورة من مثله اي معشر جهال پروردگار اجل شأنا و ارفع قدرا از آن است كه حجتي بجانب خلق خود فرستد تا حجت را بر ايشان تمام فرمايد و آيه و بينه او را ناقص عطا فرمايد وين طرفه و عجب آنكه آن آيه لن يستطيعوا الجن و الانس ان يأتوا بمثله ميباشد لكن ناقص و ليس كمثله شئ است و مؤثر در حجيت آورنده خود نيست و انما انزل بعلم اللّه است و علم اللّه ناقص است حال سئوال مينمايم كه اگر بنفسه آيات قرآنيه دليل اثبات حقيت نميبود چرا در حيني كه قوم آيات غير قرآن را طلب مينمودند كه موافق خيال ايشان باشد آيهء و ما كان لرسول ان يأتي باية الا باذن اللّه لكل اجل كتاب ما ادري ما يفعل بي و لا بكم فلا تظهر من الغيب را جواب ميشنيدند اگر تمام نبود و ايشان طالب
--- صفحه ۴۹۰ ---
بودند و پروردگار عطا نمي فرمود حال قوم مقصر هستند يا پروردگار ايشانرا حيران گذارده بان فرمائيد تعالي اللّه عما يصف الظالمون في آياته علواً كبيرا بلكه مقصر قوم خود بودند كه از نظرات نفسانيه و حركات شيطانيه عين بصيرت خود را محجوب نموده واقف بباب از باب داخل نميشدند ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اي ما غاب من مداركهم و مشاعرهم و ما كان عندهم مشهودا بلكه همانكه ديدند مثل ندارد بر ايشان لازم بود كه ايمان آوردند آه ثم آه كه اين آيهء مباركه حجت را بر خاص و عام تمام نموده كه چون قوم در مقام مجادله بر ميامدند فان استطعت ان تبتغي نفقاً في الارض او سلماً في السمإ فتأتيهم باية و لو شإ اللّه لجمعهم علي الهدي فلا تكونن من الجاهلين فاذا جائوك يجادلونك فكانما يشاقون الي الموت و هم ينظرون نظر بنمائيد بايات قرآنيه خواهيد فهميد كه شماها نيز قدم بقدم پيشينيان برميداريد پس چرا ايشانرا طعن و مذمت مينمائيد اين بزرگوار سرّ دين رسول را بيان مينمايد كه پروردگار عالم خواسته امتحان نمايد خلق را كه آيا حقيقة ايمان برسول اللّه آوردهاند يا تابع كثرات و نظرات نفسانيه ميباشند ... و جناب شيخ صلوات اللّه عليه نيز در كتاب رجعت ذكر نموده است كه فرمود صادق آل محمد كه وحي بر قائم ما سلام اللّه عليه ميرسد آنشخص خاص عرض كرد يابن رسول اللّه مگر وحي بر غير رسول اللّه نازل ميشود فرمودند نه از آن بابت كه بر رسول اللّه نازل ميشد بر اينكه او رسول اللّه بوده بلكه ميفرمايد خداوند در كلام خودش كه و اوحينا الي ام موسي و اوحي ربك الي النحل و قائم افضل از مادر موسي و نحل است در نزد پروردگار ... يا قرة العين فلا تظهر من الغيب شيئأ ليختلف الناس حول الباب فقل ان حجتي هذا الكتاب من عند اللّه فمن شإ فليؤمن و من شإ فليكفر فو ربكم ان حجة اللّه لحق و هو اعظم الايات من عند اللّه بالحق علي عبده و ان حجة اللّه بعد هذا الكتاب علي العالمين قد كان علي الحق بالحق الوفي بليغا و ما كان اللّه ليظلم الناس باية ناقصة لا يدركونها و لا يتعقلونها بل كان الناس انفسهم يظلمون اي مستان بادهء غرور بايد از باب اين ديار كه فؤاد است با دليل حكمت داخل گرديد لا بالمجادلة و الاعتراض و ابتلإالنفس بالاعراض و الامراض يا اهل الارض اتقو اللّه في ذلك الورقة المنبتة من الشجرة الاحدية هذا فانه
--- صفحه ۴۹۱ ---
بالحق لحق كما هواللّة و اوليائه علي الحق لحق و ان يروا كل آية لا يؤمنوا حتي اذا جائوك يجادلونك اين مقام مجاهده است نه مجادله و مقام ايمان بغيب است نه مشاهده انك لا تهدي من احببت موردش اينجا است و ان اللّه يهدي من يشإ فلا يظهر من الغيت احدا و هو يهدي اليه من اناب در اينمقامات وارد گرديده اي بيچاره ها شماها ادعاي معرفت مينمائيد و خود را از اهل لسان بابان (ص) ميشماريد اينمقام اختيار و تكليف و خلق كينونات است باقتضإ قبول ايشان هل من خالق غير اللّه يعني چه لاجبر و لا تفويض بل امر بين الامرين مفادش كجا خلاصه طول كلام مورث  فهم شما نميشود ان اللّه يهدي من يشإ و يضل من يشإ و قرآن حجتي است كامل و آيهء است بالغ شامل در مقام حجيت احتياج بمبين ندارد زيرا كه ليس كمثله شئ ميباشد و حاكي از مقام متكلم او اما بعد از اينكه مكلف مجاهده نمود و چشم از خيالات و اعتبارات نفسانيه پوشانيد و خود را عبد ذليل و مولاي جليل را متصرف ديد و از باب انابه و توبه و خشوع و خضوع در آمده و جمال حجيت قرآن را بانه ليس كمثله شئ است بنظر فؤاد و حقيقت ذات خود كه مستمد از رب الارباب است بي پرده ديد و اقرار برسول و آورندهء او نمود آنوقت بر او واجب است كه نفس را در مقام بيان عبارات و تبيان اشاراتش مطلق العنان ننمايد و قدم جرئت در فهم آيات و اسرار حق بر ندارد و بداند كه او را حامل و مبيني كه محيط بكل احكام او باشد در هر عصري لازم ليعلم كل اناس مشربهم اي جاهل مقام حسبنا كتاب اللّه اين مقام نيست و قائل اين قول باطل و عاطل اظهار كفر و بغض خود را در اينمقام ننمود بلكه ابوجهل و سائر مشركين ابراز نمودند از جمله مطاعن شما بر بالا سريه خذ لهم اللّه آن بود كه موارد كلام را نفهميده خلط مبحثين مينمايند چه شد شما را كه مقام حجيت و آيتيت قرآن را با آنكه او را مبيني و حافظي لازم است امتياز نميدهيد اينمقام فأتوا بسورة من مثله اشارة من علم من قبله ميباشد آن مقام لا يعلم تأويله الا اللّه و الراسخون في العلم انما انت منذر و لكل قوم هاد است خلاصه طول كلام مثمر ثمري نيست ان اللّه يهدي من يشإ الي صراط مستقيم ... و از كلمات مسطرات حزن و كدورت اعتبارت آنكه بعد از سئوال و جواب با رب الارباب مظهر لطف و احسان ملك وهاب در مقام آنكه ترا از ظلمات خيالات و
--- صفحه ۴۹۲ ---
حيرت استدلالات بر آورده از جام وحدتت سيراب نمايند تا آسوده شوي بلسان حقيقت نثار فرمودند كه آيا نوشتجات ما را ديده و قبول داري و حق ميداني جواب آنكه بعضي را فهميده و حق ميدانم و بعضي را نميفهمم اينكلام شما و انكارت از بابت افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض ميباشد بايد آنچه را فهميدهء محكم قرار دهي و و اقرار نمائي و آنچه برتو متشابه است رد بمحكم نمائي و بتوبه و انابه بكوشي تا بفهمي و قول ديگرت آنكه ميشود كه حق سبحانه حق را در غير محلش قرار دهد چنانچه اسم اعظم را ببلعم بن باعور عطا فرمود كه با عيسي۴در افتاد اللّه اكبر كه از ظاهر مذهب و ملت نيز گذشتيد سبحان اللّه اين چه نوع اعتراض است كه نموده- ايد جواب خود را خود گفتهء كه بلعم با عيسي در افتاد و اينهمه نزاع و اختلاف كه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك مگر در غير اينمقام است كه آن حقي كه امر اللّه و حكم او است محل طيب و مظهر طاهر و عاري از شوائب غيريت ميخواهد و نصب او بر خداوند است تا كسي را بر پروردگار حجت نباشد تعالي اللّه عن ذلك كه حق را در غير محل قرار دهد علواً كبيرا بلكه حق را بمحلش قرار ميدهد بعد از اظهار حامل حق كلمه حق را باقتضاي ما من نبي الا اذا تمني القي الشيطان في امنية صورتي از آن حق بيمعني و مثالي بيجا اهل باطل متلبس ميكردند و اما الذين في قلوبهم زيغ فيبقونه(*فيتبعونه) فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان ثم يحكم اللّه آياته بلعم بن باعور ماداميكه مطيع بود و حق را مي پرستيد محل اسم اعظم بود وقتي كه مخالفت نبي اللّه كرد از او بگرفت و بخودش واگذاشت و لكن محل حكم و داراي امرش عيسي بود طيب الذات و حق پرست در اطاعت او بودند و تابع حق و خبيث الذات در اطاعت بلعم بود و تابع شيطان خلاصه اينكلمات از بديهيات مذهب است احتياج بتسطير و بيان ندارد چونكه نوشته بودي در مقام جواب تسطيرش واجب گرديد حال از تو سئوال مينمايم كه بعد از جناب باب اللّه المقدم (ص) پروردگار عالم خلق را مهمل گذارده و بخود واگذاشته بعد از آنكه چندين سال ميباشد كه نضج مواد داده و بمرارتهاي بسيار و زحمتهاي بيشمار اوليا و صلحاي بندگان او اين بنيان را ببيانات و استدلالات محكم نمودند ... و چند نفر نيز اين امر را قبول نمودند و واقف بباب و لائذ بجناب گرديدند حال پروردگار
--- صفحه ۴۹۳ ---
آن نظام را از هم پاشيد و سنت غير متبدله او متبدل و عادت غير محوله او متحول گرديد سبحانه سبحانه قالت اليهود يد اللّه مغلولة و اشهد انه انزل آية مباركة اكبرو اشرف من اختها و انه كلمة بديعة ليس كمثله شئ چنانچه سيد اكبر و نورانور ( ص) در اواخر ميفرمودند كه ايقوم نزديك شد ارتحال ما و شما نفهميديد مطالب ما را و درك ننموديد مقاصد ما را بعد از من امر عظيم است و امتحان شديد و اختلاف خواهيد كرد ما مبشر بوديم از آن امر عظيم و شخصي از ارباب عقول در سفر زيارت سلمان (ص) عرض كرد يا سيدي حامل امر بعد از شما كيست بيان بفرمائيد فرمودند للّه امر هو بالغه اينكلام را علي السميري آخر ابواب تكلم فرمودند وقتي كه پرسيدند باب بعد از تو كيست سيد باب (ص) وقتي كه اينطور فرمودند تو هم اين شد كه امر ايشان مثل امر ابواب است كه در غيبت صغري بودند استدراك فرمودند كه امر ما مثل امر ابواب نيست در مقام و موضعي ديگر سئوال نمودند فرمود واللّه نميرسد بمعرفت او كسي كه بقدر ذرهء از حب دنيا در قلبش باشد من طلبه وجده تم كلامه الشريف مراد از حب دنيا نظر و محبت بانقواعد و خيالاتي است كه در مشاعر و مدارك ساري و جاري و مشهود است ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و نوشته بودي كه قرآن تأليف نمودم ابلغ و اكمل از تفسير مبارك مرحبا بك بسيار خوب اولا تو ميبايست معني مثليت را بفهمي آنوقت در مقام اظهار خدائي برآئي
معني مثليت نه تركيب تاليف حروف بيست و هشت گانه ميباشد كه صورتي از آن برداشته در مقام نقش و ارتسام برآئي بلكه مثليت وقتي درست آيد كه در جميع عوالم بانطور و آنصقع صادق آيد حال بفرما تو ادعاي اين مقام داري كه انك سر الاسرار و نور الانوار و سر شجرة الطور و وصف الحق و الظهور المطلق قد قامت السموات و الارض بوجودك و انت سر المستتر في قلب النبي و السطر المسطر في صدر الولي الالمعي و ان من توقف في امرك اقل من لمحة العين حبسه اللّه علي الصراط سبعماة و خمسين الف سنة اگر اين ادعا را نداري پس مثل نياوردهء اگر داري ثابت بفرما للّه للّه آه آه ثم آه كه مرتكب شدي معصيتي را كه نظام وجود خود را از هم پاشيدي و اللّه الذي لا اله الا هو كه كسي از پيشينيان قدم جرئت را در اين ميدان بمثل تو مطلق العنان
--- صفحه ۴۹۴ ---
ننموده اي واللّه كه ننمود آه ثم آه از آنساعت كه قلم گرفته بزعم خود در مقابل حق نشستي و باب فيوضات نامتناهيه را بر روي خود بستي واللّه الذي لا اله الا هو كه خانهء خود را خراب كردي اگر بداني كه چه كردهء اگر صد هزار روح در بدنت باشد اقرب از لمح العين از بدنت مفارقت خواهد نمود ما هكذا الظن بك واللّه الذي لا اله الا هو كه ظهور اين بزرگوار با اين لباس و ادعاي ايشان اينمقام عظيم را با آيهء واحدة از تفسير مبارك مستغني از جميع استدلالات است خودت مطلع ميباشي كه در اول ظهور امر اين بزرگوار بنده در قزوين بودم بمحض آنكه اين امر را استماع نمودم قبل از آنكه تفسير مبارك و صحيفهء مكنونه را زيارت نمايم تصديق نمودم زيرا كه بنظر خالي از اغيار بحول و قوهء پروردگار نگريستم كه اين امر عظيم البته مظهر و محلي ميخواهد بعد از آنكه پروردگار ركن رابع و مظهر جامع و قريهء ظاهره را بخلق فهمانيده و ايشانرا بساحت قرب خود كشيده و از سمأ علو و رفعت رزق ايشان را بارانيده پس بدليل حكمت بر او جل شأنه واجب است كه ايشانرا بخود وانگذارد بلكه نعمت را اعظم و فضل را اعم و احسان را اتم لازم است كه اظهار فرمايد زيرا كه عادت او چنين جاري گرديده و يوماً فيوماً كور در ترقي است و ما كان لفيضه تعطيلا الحمد للّه و المنة و الشكر كه امر الان كماكان است كه حجة اللّه اعظم كه وصفي از شيئيت در مقام ايشان ملحوظ نيست و نسبتي از غيريت در مقام شناسائيش معلوم نه ... اي آنكه چشم حق بينيت را غبار خود بيني چنان تيره و تار نمود  كه در مقام انكار حق واضح كالشمس في رابعة النهار بر آمدي و هيچ متألم و متأثر اصلاً ابداً نگرديدي و احسرة عليك ثم واحسره كه استحوذ عليك الشيطان فانساك ذكر اللّه درياب نفس خود را كه واللّه العظيم القادر القاهر كه اهلك هالكين و اخسر خاسرين الانرا گزيده چرا و اگر اين بزرگوار حجة اللّه نيست پس كيست و در محضر رب الارباب بانكار عذرت چيست اللهم الا اينكه بگوئي الهي انكار كردم سببش آنكه ما فوق رتبهء عبدين تو كه بابين از جانب امام عليه السلام بودند ادعا نمود ميفرمايد مگر نصي از كلام من يا اولياي يا ابواب معصومين ايشان بتو رسيده كه فوق مرتبهء ايشان رتبهء نيست و ايشان مستقلاند و حكم ايشانرا تغيير و تبديلي نيست مگر آيهء
--- صفحه ۴۹۵ ---
ولو شئنا لنذهبن بالذي او حينا اليك و نات بخلق جديد را نشنيدي و مذهب يهود را نفهميدي اگر بگوئي كه بدليل حكمت ميخواند و من موعظه و دليل مجادله طلب نمودم بيان نفرمود بلكه فرمود من عبد هستم مأمور بامر مولايم او مرا امر فرمود كه با دليل حكمت شما را دلالت نمايم البته او حكيم و داناي اسرار است و تكليف نفرموده شما را الا آنكه مقتضيات تكليف را آماده نموده و لا يكلف اللّه نفساً الّا ما اليها ميفرمايد رب قادر قاهر و استبدلت الذي هو خير بالذي هو ادني و قلت مقالة قوم موسي لن نصبر علي آية واحدة ادع لنا ربك يخرج من ارض عاداتنا بدعوات انياتنا حقيقة القثإ من الخيالات الباردة السيالة و حقيقة الفوم من الاوهام التي زرعنا في ارض عاداتنا الكاسدة الباطلة و نوشته بودي كه تفسير مبارك نامربوط بهم ميباشد اي مسكين بهمان نظري كه بتفسير نگريستهء بقرآن بنگر و نظر نما يك آيه از احكام و يكي از قصص و يك آيه از كفر كفار بردار و ببين چه مقدار آيات نامربوط بهم ميباشد آخر قوم بهمين نظر سركار نگريستند كه انكار رسول اللّه (ص) نمودند چشمي بمال و بهوش بيا زينهار زينهار كه كارت از دست رفت تو بنظر تفريق سا نگريسته و گر نه كلام امام در نهايت ربط و نظام است همين مقام بود كه قوم قواعدي كه در دست داشتند و از كتب سماويه استخراج نموده بودند چونكه قرآن با بعضي از آنقواعد ربطي نداشت ندإ ما انت الا رجل مفتر را بلند مينمودند و چون از سنت غير متبدلهء حق از اخبار انبيا كه معجزهء ايشان غير يكديگر بود برايشان ميخواندند صدي ان هذا الا اساطير الاولين بر گوش خلايق ميرسانيدند و از آنجمله است كلام عثمان ان في القرآن لحنا صححته السنة العرب و هو قوله ان هذان لساحران و ديگر آنكه دعاي بي نقطه در مقام حجت از نقطهء دائره ايجاد (ص) خواسته بودي عطا نفرمودن آن كان كرم و احسان باذن اللّه بود اللّه اكبر كه چه مقدار جسارت در محضر رحمن حين استواي ايشان بعرش بيان نمودي واللّه كه بارتكاب خيال يكي ازين معاصي جليلهء عظيمه اگر دابه بر روي زمين نميماند سزاوار بود وللّه سزاوار بود واللّه قد ثبت علي كل ذرات الوجود من الغيب و الشهود انه لعلي خلق عظيم سلم اللّه عليه و روحي له الفدإ ان اللّه لا يظلم الناس شيئا و لكن
 الناس انفسهم يظلمون
--- صفحه ۴۹۶ ---
و سكوت آن بزرگوار و معدن حلم آل اللّه الاطهار از كثرت رحم و شفقت بوده لعلك تتذكر او تخشي آن خيال است كه شيطان در عالم شيطنت در ذهنت جولان ميدهد و آثار محو و اثبات از كتاب مستطاب كتاب مبين در نزد اهل يقين نقص نيست يمحو اللّه ما يشإ و يثبت و عنده ام الكتاب و اينها متشابهات است نبايد متشبث گرديد چنانچه گرديدي و خاك تيره و مذلت بر سر عالم ريختي انصاف بده كه آيا صاحب عقل و شعور چشم از حجيت تفسير مبارك و محكميت او پوشيده ميدارد و او را نفهميده و مهمل و متشابه ميگذارد و بمحو اثبات خطوط متشبث ميگردد در مقامي كه باران بدإ از سحاب امضا باذن اللّه العلي العلي دائم در ريزش و سيلان و امر اللّه و حكم او را اقرب از لمح عين در مقام عيان و دهر زمان در نزدش متصرم و مقضي كه دهري را آن و آني را دهر ميتوان نمود و ما كانت يده مغلولة و لا لفيضه تعطيلاً ... آيا كسي چشم از حجيت و محكميت صحيفهء مكنونه پوشيده ميدارد و دعاي بي نقطه را آيه و دليل خود ميانگارد اعتقادم چنان است كه احدي از پيشينيان اين حجتها را نگرفتند كه شما گرفتند هو الذي ارسل اليكم رسولا ليعلمكم الكتاب و الحكمة فاطيعوه حتي تكونوا من المفلحين اي بندگان خدا اليوم حجت الهي تفسير عظيم و صحيفهء مكنونه ميباشد پروردگار اجل از آن است كه خلق را مهمل و معطل گذرد انيبوا اليه و تجافوا جنوبكم عن المضاجع و ادعوه خوفا و طمعاً حتي يهديكم الي صراطه العزيز الحميد و اينكه شخص قواعد صوريهء بيمعني چندي را مسمي بمعرفت نموده در اعمال ظاهريهء مستحبه كه مفتاح كنوز غيبيه و سبب فيض الهيه ميباشد تكاهل ورزد اين از مصائد و مكائد شيطان است و مخالف طريقهء سالكان و حقيقت مذهب صوفيهء ملاحده است ام من هو قانت آنإ الليل يحذر الاخرة و يرجو رحمة ربه كمن هو اخلد في ارض عاداته و تابع لشهواته نميدانم چه بنويسم با لسان كليل و قلب عليل پروردگارم شاهد است كه حيران مانده ام كه آيا چگونه ميشود عبد ذليل خطاب مولاي جليل خود را نشنود و نشناسد كلام او را نيست مگر از آنكه با غشاوهء غفلات محجوب و در ارض شهوات مقيد و محبوس كه محبوب در نهايت محبت و مودت از افق جلال و عزت بتجلي بر آمده و تمام عالم را بخروش آورده و ما در
--- صفحه ۴۹۷ ---
ارض  حدود و اشارات مقيد و حيرانيم آه آه ثم آه كه از مضمون كتاب غير صوابت يكي آنكه نداي خود را باللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السمإ او ائتنا  بعذاب اليم بلند نموده و بناي مباهله گذارده بعد از آنكه تأويل آيهء شريفه لو نشإ لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين ظاهر نمودي جوابت آيهء مباركه است ولو يؤاخذ اللّه الناس بما اكتسبوا ما ترك علي ظهرها من دابة اينقدر بفهم كه ما و شما و كل موجودات از تخوم ارض الي ما فوق سماوات وجود در جنب جلالت و عظمت ادني بنده محبان و مقربان امر اللّه الاعظم و سره الاكرم نداريم اگر مضمون و ما كان اللّه ليعذبهم و انت فيهم نبود آنوقت قادر قهار ميفهماند كه جناب شما و آنكه با شما بود چه اساس پاي كار آوردهايد چنانچه نقطهء غيب و سر لاريب در تفسير مبارك اينعمل شما را قبل از ظهور بيان و شهود اهل صدق و ايمان فرمودهاند اللّه اكبر كه چه عملها در نقطهء امكان شما مستجن و چه شرها در قبول شما مستكن بوده كه با نفس اللّه العلي در مقام مجادله و مباهله برآئيد اللّه اكبر از وسعت رحمة كلمهء تكبير سبحان اللّه از عظمت حلم آن جود اثير عليه سلام اللّه العلي الكبير واللّه الذي لا اله الا هو آن كسيكه طالب حق باشد همين اعمال رديهء شما و گذشت و عدم اعتناي ايشان حجتي است تمام و كامل و احتياج بهيچ دليل ندارد و اينكه نوشته بودي واجب است بر خلايق كه بشتابند بسوي اين بزرگوار و خيالات خود را بپرسند و ايشانرا امتحان نمايند اگر موافق آرإ خودشان بيان شنيدند قبول نمايند و الا فلا چنانچه شما و ملا عبدالعلي كرديد دست بدست داده دست خداي قادر را بستيد و نور اللّه را اطفإ بريح اهوإ نموده از دام تكليف جستيد و آسوده خاطر بخيال خود نشستيد و اللّه ثم واللّه العظيم كار نه از اين قرار است بلكه ربقهء تكليف در گردنت پيچيده و ديوان عملت در نزد رب الارباب گسترده آه ثم آه از غفلت اللّه اللّه ازين مهلت كه مغرورت گردانيد چنانچه گردانيد بكوش بتوبه قبل از خروج امر از دستت و ظهور يوم الحسرة واللّه العظيم كه كارت از دست رفت واقع شدي در آنكه شدي كه از عظمت بيان ندارد شناختن حجت اللّه بديدهء سر نيست و شتافتن بسوي او بپا و دست ظاهريه نيست و حجيت آيات حجة اللّه دركش بمدارك شهوديه كه حاضر در نزد انسان باشد نيست چشمي بمال
--- صفحه ۴۹۸ ---
و از خواب بيدار شو نظر بسنت غير متبدلهء حق نما تا برأي العين بيني كه قدم بقدم پيشينيان بل اشد استكباراً برداشتي اين دار آخرت است و لقإ وجه اللّه الكريم گريه ميخواهد و گريه و خضوع ميخواهد و خشوع و انابه و توبه و خواندن پروردگار تضرعاً و خفية تا مقام معرفت حجة اللّه بحقيقت ايمان حاصل شود و از جملهء اهل غيب محسوب بشوي چنانچه سيد ساجدين صلوات اللّه عليه در دعاي صحيفه ميفرمايد اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل العنيب عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب و الاشتباه الي المرسلين بحقائق الايمان في كل دهر و زمان اينقدر بدان كه معرفت حجة اللّه بحقائق ايمان است نه بديدهء ظاهر در عالم عيان خلاصه جوابهاي مظهر الحق واللّه المطلق كه در نهايت ظهور و سطوع مثل نور از افق عزت و جلال و حلم و كمال درخشيدن آغاز نموده سجده شكر را بجا آوردم بوصول آن كتاب مسطور من يد قدرة اللّه العلي الغفور كه حاكي از مقامات اربعهء آن سرّ مستور بود الويل ثم الويل ثم الويل لك كه چنان امر را تنگ گرفتي و در ارض استقلال و انيت مخلد گرديدي و فضاي رحمت بي انتهاي حق را بر عالميان تنگ كردي چه نويسم كه ننوشتم بهتر خداوند داناي اسرار شاهد است كه هر آني كه چشمم بقال و قيلت كه در كاغذت مسطور نمودهء ميافتد و نظر بمخاطب و مخاطب ميافكنم عقل حيران و فكرم سرگردان ميشود كه چه شد شما را كه چنان يكدفعه ربقهء ايمان را از گردن بيرون انداخته بي مبالات در ميدان رد و انكار در جولان و مصداق تأويل آيهء شريفهء ان الانسان اكثر شئ جدلا گرديد و آنچه عرضه داشتم در مقام اثبات كلمات سر الاسرار صلي اللّه عليه في آنإ الليل و اطراف النهار حال استغفار مينمايم زيرا كه كلام ايشانرا نميتواند بيان نمايد الا ايشان و اگر درياها مركب شود كفايت شرح نقطهء از طفح رشح بيانات حقيقت دلالات آن سرور كائنات صلوات اللّه عليه نميشود سبحانه سبحانه عن وصف الواصفين و نعت الناعتين تسبيحاً علياً الحمد للّه و الشكر له كه ابواب علوم از كلمات حقائق علامات آن سر المطلق و وصف الحق (ص) كه در جواب شما فرموده بودند بر طالبان طريق نجات مفتوح گرديد كه در درك آنها بجز آنها كسي شريك نيست ميخواستم در مقام جواب كل بياناتت بر آيم عمر را اشرف و اوقات را اكرم از آن ديدم
--- صفحه ۴۹۹ ---
اگر برايم مثنوي هفتاد من كاغذ شود هميشه شيوهء اهل حق برهان و دليل بوده نه نامربوط و هرزه نالي ستارالعيوب ستر عيوب فرمايد و غفارالذنوب توفيق توبه و انابه و لرزيدن و بخود طپيدن و از خورد و خواب فراموش نمودن و واله و حيران در ارض پشيماني دويدن و بكوي محبوب رسيدن بما و شما عطا فرمايد كه امر عظيم و خطب جسيم است الويل ثم الويل يا رباه ادركنا و از احوال جناب مستطاب حجاب الحجاب و جناب الجناب و باب الباب الطاهر المطهر و النجم الزاهر و البدر الباهر و الدّر الفاخر المصباح النور في الليل الديجور المؤيد من الحق و اسبق من سبق المطهر عن كل شين(*شيئ) و المصلي بقبلتين جناب مولا ملا حسين سلمه اللّه و عافاه و جعلني من كل مكروه فداه مسطور نموده بودي اشهد اللّه و اوليائه باني مؤمن به و بما انزل في حقه و انه وجه معرفة المعبود و سلم للصعود و اول مؤمن في ذر الايجاد و ثاني مظهر في لوح الفؤاد و حقه عظيم عظيم و شهادت ميدهم و شاهد ميگيرم خالق كل موجودات و بارئالنسمات و داحي الدحوات را كه او مؤيد بروح ميباشد من عند اللّه و نطق نمينمايد الا باذن اللّه و او را مفترض الطاعة ميدانم و منصوص از قبل وليّ متصرف بر حق و منصوب من الحق و در رد و خلافش آتش سركش جحيم را بر خود خروشان مي بينم نعوذ باللّه و نستجير به من الالحاد في عظمته و الشك في سلطنته اولاً بجهت آنكه اللّه يجتبي لرسالته من يشإ و يعلمه مما يشإ لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون و ثانياً بعد از آنكه جناب قطب الاقطاب و مرجع اولي الافئدة و الالباب جناب سيد اكبر و النور الانور روحي فداه جهان را از غياب نفس شريف تيره و در حجاب نمودند و سحاب ظلمات انيات اهل سكر و غفلات از شش جهت متراكم گرديد و سركار شماها و ما در پردههاي غفلات و در ارض عادات ساكن و از اكل و شرب و نوم بمثل حيوانات محظوظ و ثلج الفؤاد بوديم غافل از آنكه خداوند عالم زمين را خالي از حجت ظاهره نميگدارد بعد از آنكه بخلق فهمانيده و اين باب را مفتوح فرموده من طلبه و جده چنانچه باب اللّه المقدم (ص) و روحي فداه فرموده بودند و اين بزرگوار باب الباب (ص) بعد از كسر صولت باطل از اصفهان بخراسان تشريف بردند بعد از زيارت مراجعت فرموده بودند كرمانشاهان اين خبر وحشت اثر را شنيده احوالش زبون و مزاج
--- صفحه ۵۰۰ ---
شريفش دگرگون و صحتش بسقم و سرورش بغم و الم مبدل گشته مرض شديدي بجنابش طاري شده كه حرقت او و حرارت فرقت باب اللّه المقدم در كل عروق و اعصابش ساري و جاري تا آنكه خود را بمسجد كوفه كشانيد بانواع رياضات و گريه و مناجات مشغول گرديد و طلب عالم رباني و نور صمداني از قاضي الحاجات نمود تا
آنكه عالم السرائر و مجيب الدعوات ندإ با سوز و گدازش را شنيد و لسان حال و مقالش را موافق و در دعوي محبت صادقش ديد پس منت عظيم بر او نهاده او را بساحت قرب خود كشانيد و پرده از جمال با كمال برداشته بتجلي بر آمده او را از خود بيخود بخود رسانيد شهادت ميدهم كه آنجناب طالب بود حقيقةً و صدقاً حيني كه طالبي نبود نميشناسد او را مگر كسي كه او را خلق فرموده و باب باب فيوضات نامتناهيه خود قرار داده همين آيه بجهت اولي الالباب دو وصف او نقاب حجاب مرتفع مينمايد تا طالب بنظر صواب را درك نمايد يا ايها الباب خذ هذا و املأ نفسك من مإ كافور الظهور و كن للّه كالقطعة الحديدة المحماة بالنار القديمة صلي اللّه عليه ثم صلي اللّه عليه و شهادت ميدهم در حق سابقين كه ايشان مقرب عند اللّه و فائز بفوز عظيم و در مقام مرتفعاند كه احدي را آرزوي رتبهء ايشان نشايد زيرا كه سبب گرديدند بظهور النور علي الطور و عالم را روشن نمودند و ايشانند مصابيح نور در ظلمات ديجور و حملهء كتاب مستور عليهم سلام اللّه الولي الشكور آه ثم آه از غفلت و تقصير و احتجاب ما در حق معرفت ايشان آيا چه بلاها در ظهور حق بجان نخريدند و چه مصيبتها كه نديدند در حالتيكه ما و شما در خواب غفلت مشغول با اغيار بوديم اصلاً ابداً بوي طلب بمشام ما نرسيده شيطان ما را چنان فريب داده و از طلب باز ميداشت كه بر خدا است اظهار حجت اما آيات مترادفات حق را در بابت طلب حق در طاق نسيان گذارده بوديم و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان اللّه يهدي من اناب ابي اللّه الا ان يجري الاشيإ باسبابها يا من بابه مفتوح للراغبين و نيله مباح للسائلين يا من اذا سئله عبد اعطاه و اذا امل ما عنده بلغه مناه و غافل از آنكه مطلوب بدون طالب و مرغوب بدون راغب در جلوه نميايد و پرده از جمال نميكشد چنين بوده سنت الهي و ما را شيطان فريب داده و در بستر غفلت خوابانيده بود آيا نه اين بود كه خودت هميشه
--- صفحه ۵۰۱ ---
ميگفتي كه امر الهي عظيم است ديدي بغتة بيكي وحي نازل فرمود كه تو عيسي بن مريم هستي مفري بجز تسليم نيست ... و الحاصل حال كلام خودت بخودت حجت گرديده و شهادت ميدهم كه مودت و محبت و اطاعت سابقين بر لاحقين لازم و واجب است بتأويل قوله تعالي قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة في القربي و مراد قرب باطني است نه صوري وايشان اقرب هستند بر آن بزرگواراز كل خلق بجهت اينكه ترقي شخص بفؤاد است و تحقق و ظهور فؤاد منوط بتصديق اين مقام پس آنها پيش از خلق و مع الخلق هستند  و الحمد للّه الذي الهمني حكمه و لم يجعلني من الخاسرين و الصلوة و السلام  علي محمد و آله الطاهرين و شيعتهم الانجبين و اسئله ان يثبتنا  
باقول الثابت مع اهل اليقين و جعلنا لبطشه من المنتظرين

و لدولة اوليائه من المترقبين و اسئله بحق نفسه
القوي المبين ان يحفظنا من شر الشياطين
لعنة اللّه عليهم اجمعين ابد الابدين
و دهر الداهرين
--- صفحه ۵۰۲ ---
  رسالهء ديگر كه نيز در كربلا بسال ۱۲۶۳ ه . ق  در جواب و حل ردود و شكوك حاجي محمد كريم خان كرماني و اثبات حقيت حضرت باب نوشته شد.
بسم اللّه الرحمن الرحيم و هو العلي العظيم
الحمد للّه الذي شهد لنفسه بنفسه ان لا اله الا هو و تنزه عن مجانسة عباده بقدسه ان لا اله الا هو و تعزز عن مقارنة آثاره بوصفه و لمسه ان لا اله الا هو و تكبر عن مماثله امثاله بكينونة ذاته و لبسه ان لا اله الا هو ظاهراً بجلال كينونيته و غائباً بلطيف اينونيته متجلياً بكما ل كيفوفيته و باطناً بسر بينونينه انشإ المخترعات لامن مثال قبلها و اوجد المبتدعات لا من مادة فوقها و احدث الموجودات من غير شئ امدّها و اقضي المصنوعات من دون خلق اعدّها ( الي قوله ) .... اما بعد فيقول الساكن في الظل الظليل و الفائز من عفو ربه المقيل الشارب م رشحات السيد النبيل باب اللّه المقدم القتيل بن الكربلائي تراب اقدام المؤمنين السابقين و التابعين اللاحقين من المجيبين لدعوة الداعي الفصيح و الملبين لندإ المنادي من حول الضريح اني قد كنت بعد وفات السيد القمقام و غيبة ظاهرية الامام سيد الشيعة واحدي السبعة من اصحاب الكهف و الرقيم في باطن الباطن او تأويل تأويل  كهف الانام و ابي الايتام ايتام آل محمد (ص) المأمون من الزوال و المؤتمن من الخلل القرية الظاهرة للسير الي القري المباركة في
التأويل و الباطن و القرية المباركة في ابطن البواطن المنزهة عن مقارنة ابنإ الجنس و المقدس عن تشاكل افراد الانس مولانا و مولي الافاخر و الاعاظم و لاشرف الاديان خير ناظم السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه و اعلي مقامه علي الارض المقدسة ذات القبة الحمراج و مدفن سيد الشهدإ صلي اللّه عليه مادام جده اشرف الانبيإ و ابيه زين الاصفيإ ما ادري الي اين الي الجبرية ام الي القدرية او البا لاسرية المفوضة الدهرية الي ان مضت من الزمان برهة و من الدهر هنيئة بقدر اربعة اشهر و ايام قليلة نادي مناد من السمإ علي اسم قائم من بياض الفارس ارض ميمونة معدن الاطياب و مهوي الافئدة و الالباب موطن فاتح الابواب و مسقط رأس اشرف الاصحاب سلمان المحمدي صلي اللّه عليه و كفي
--- صفحه ۵۰۳ ---
لهذه الارض الطيبة فخراً قول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لو كان الحق في الثريا لنا و لته ايدي رجال من الفارس نقلته بالمعني و قول الامام عليه السلام في ولادة جده (ص) كشف الغطإ من عين آمنة سلام اللّه عليها حتي رأت قصور الشام و بياض الفارس الخ و جإ بكتاب جديد و قلب كانه زبر حديد و صحيفة مكنونة و رسائل مشحونة من ام المطالب و اصل المارب ما سمعت اذن و لا رأت عين و طالعت منها اوراقاً و تصفحت ارقاماً طار لبي و تحير قلبي من بيان تلك المقامات العالية و المراتب السامية ظهر عندي ظهوراً كانه اتاني بكل معجزة من معاجز الانبيإ فالتزمت بالقبول و الاذعان و الاقرار بما جإ به من عند مولاه صاحب الزمان عليه سلام اللّه الملك الديان و شرعت اروّج امره و نهيه و اظهر في الناس اسمه و وصفه و لكن لا نعلم الشخص علي التعيين الا بالحدس و التخمين حتي اخذوا رسوله العالم العلي صاحب النور البهي و انكر بعض العلمإ و تردد بعض سيما بعد نزول امر البدإ من بقية الخلفإ و وقوع المصيبة العظمي و البلية الكبري مصيبة ما صدرت من احد كها و لا وقع في الاسلام بمثلها علي النجبإ الازكيإ و الصلحإ الاتقيإ ملا محمد صادق الخراساني و اصحابه فما بقي من المقربين التابعين الا شر ذمة قليلة و اشخاص معدودة اقل من كبريت الاحمر و الاكسير الاعظم فاذن حصل في القلب فتور و للنفس قصور ادور اسئل من العلمإ و الطالبين و ما اسمع منهم الا الطرد و المنع و ذكر بعض شئ لا يحسن للعاقل ان يتفوه به و مرة اراجع كتبه و خطوطه و بياناته يشوقني اليه مع انه ما قرء درساً يمكن الاتيان بمثل ما صدر منه بهذا المقدار من التحصيل لكن اقوي شبهتي من توقف العلمإ بل اعراضهم من هذا الامر العظيم الخطب الجسيم و الاعصار المثار الي عنان السمإ و الفتنة التي ما سمعت بمثلها بعد خاتم الانبيإ صلي اللّه عليه و آله الاصفيإ الي ان لا قيت كتاباً ظاهرها منظومة و باطنها منثوره صورتها معجبة و داخلها منتنة كسراب بقيعة يحسبها الظمان مإ حتي اذا جائه لم يجده شيئاً كعجل السامري اخذ من حلي القوم عبارات مسروقه و بيانات واهية صنفها العالم الكرماني و التارك لرياسة الخاني حاجي محمد كريم خان ابن ابراهيم خان سادة الامرية و وراثة ملكة الكسروية بتر اللّه ادبارهم و اذهب آثارهم و قد صار لقلبي كالمإ البارد علي الظمان في شدة الهجر و رمضإ الحرور اطمأنت اطمينان القلب في صدره و الطير في
--- صفحه ۵۰۴ ---
وكره لما فيها من الاباطيل المجعولة و الدلائل المفتوله اهون من بيت العنكبوت و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت سيما من افترائه علي السيد المظلوم و الطاهر المعصوم قد كان عندي متيقنا خلافه بل خلاف مذهب السيد الباب الذي ملإ كتبه و رسائله منه و ليس ادعائه الا ما كتب و زبر فعلمت ان فهمي ما خان بي و ما اخطأت في جهادي و ان الناس اغلبهم طالبوا الرياسة و الماشين من غير نور الهداية من اهل بيت النبوة و الولاية فحتمت علي نفسي ان اذكر بعض ما صدر من قلم بيانه ليت لم يجر قلمه و لم ينطق لسانه فان في كثيره طول بلا طائل و ابين فساد ما قال بمحكمات من القرآن و الاحاديث و قطعيات من بيانات الشيخ و السيد البابين (ص) و ضروريات مذهبهما التي هي اسّ المقاصد و اصل المطالب ليكون لطالب الحق انتباه من مكائده و ادّكار من مغايله و شأني في هذا الامر مثل شأن السيد الباب (ص) و اعلي اللّه مقامه حيث قال نحن ما نتكلم الا بلفظ الحديث او معني الحديث و شرطي علي ان لا اقول الا ما ذكر مع كلمات الشيخ و السيد البابين رحمهما اللّه بالفاظها و عباراتها و معانيها و افوض امري الي اللّه و هو حسبي و نعم الوكيل قال الخان بعد خطبته و اظهار نكبته يقول العبد الاثيم و الفاني الرميم كريم بن ابراهيم الخ اقول قد خاصم نفسه في اول كلامه حيث وصف نفسه بالرميم الذي هو الميت المشرف علي الانعدام و الاضمحلال بعد الاثيم الهاماً من اللّه العلي العظيم لان الاسمإ تنزل من السمإ علي ما نص عليه الاوصيإ من خاتم الانبيإ اما الاثيم فهو البالغ في الاثم بحيث صار مصداقاً لقوله تعالي من كسب سيئة و احاطت به خطيئة و لذا ما وصف سبحانه بهذا الوصف الا الذي غلبت نقطة سوداه علي نقطة بيضاه و انقلب عقله بالشيطنة و النكرإ و بحمل لجميع ظهورات المنكر و الفحشإ مثل الفرعون و امثاله قال سبحانه و لا تطع كل حلاف مهين هماز مشإ بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذامال و بنين انظر ايها العاقل في معاني تلك الكلمات المباركات و مطابقتها للمقصود و قال الذين يكذبون بيوم الدين و ما يكذب بها الا كل معتدائيم و قال تعالي كل كفار اثيم و قال سبحانه ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاغتلوه الي سوإ الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم  الطعام في التأويل هو العلم كما قال عليه السلام فلينظر الانسان الي
--- صفحه ۵۰۵ ---
طعامه اي الي علمه عمن يأخذ فان شجرة الزقوم التي تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤس الشياطين طعام للاثيم و الخان العزيز الكريم انظر في صراحة الاية الشريفة سيما علي تفسير ظاهر الظاهر في الكريم فاشبه الاشيإ الي ذلك الطعام الاخروي الباطني في الدنيا هو الغليان و الدخان المخترع لكل نفس ثنوي و الظاهر دليل الباطن الا اذا دل الدليل بخلافه و هنادل بوفقه فيا ايها العاقل المنصف مع قطع النظر عن الاحاديث المكرره و هي اثني عشر تدبر في هذه الاية الشريفه بصراحتها في المطلوب اليس شجرته مراً زقوماً اما يغلي في بطنه اليس طلعه و هو رأسه كرأس الشيطان اما يشينه العقول السليمة و يقبحه كل من يرتكبه ام لم يرتكب و ضرره ايضاً معلوم فاذاً لا يجوز تبعية المرتكب لهذا القبح الكبير في كل يوم و ليلة مرات عديدة و كرات متعددة و الاصغإ اليه و الاخذ منه مع ادعائه مقام الامنإ و الاوليإ هذا وصفه بالاثيم فبهذا المعني الرميم ليس المراد منه ما يفهمه العوام كما هو ظاهر قوله تعالي من يحيي العظام و هي رميم و ليس ايضاً مراده مراعات السجع و الوزن فقط لان مقامه اجل من هذا بل المراد منه التأويل و خلاف الظاهر فالمقصود من هذا الوصف اما الجهل او سلب الايمان و الكفر كما في القرآن و الاحاديث و كلمات العارفين كقوله تعالي ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي عن بينة اي ليجهل الجاهل عن بصيرة و ليعلم العالم عن بصيرة ما كان اللّه ليذر المؤمنين علي ما انتم عليه حتي يميز الخبيث من الطيب افمن كان ميتاً اي جاهلاً و جعلنا له نوراً اي علماً يمشي بين الناس كمن مثله في الظلمات من الجهالات ليس بخارج منها و لا اظن احداً يشك فيما ذكر و ايضاً الموت له اطلاقان علي الظاهر موت هو الخير و النور و هو ملاقات الرب سبحانه و اندكاك جبل الانية و قطع العلائق و كشف الحقايق فالحيوة المقابل لهذا المعني هو الادبار و البعد من الجبار و التحجب عن تجلياته و الاشارة الي هذا المعني من الموت في قوله تعالي غير مرة فتمنوا الموت ان كنتم صادقين و بهذا المعني من الحيوة في التأويل و لتجدنهم احرص الناس علي حيوة و لذا اتي سبحانه بالتنكير و موت هو الظلمة و الاعراض عن المبدء الحق كما اشرنا اليه و الجهل و الانكار و كل ما يحصل من الادبار فالرميم لا يطلق الا في هذا المعني من الموت و لذا قال الانسان مبدء الانكار من يحيي العظام و هي رميم فانا اغويتهم و اتبعوني
--- صفحه ۵۰۶ ---
و انسوا ذكر اللّه قل سبحانه قل يحييها الذي انشأها اول مرة اذا شإ فان اللّه قادر علي كلشئ كما فيما بعد هذه الاية او ليس الذي خلق السموات و الارض بقادر ان يخلق مثلهم و انما قلت علي الظاهر لان الموت له اطلاقات آخر ليس هنا محل استيفائه لكم يجمعها هذان القسمان اللذان ذكرتهما و هما الادبار و الاقبال مثل الليل فانه مرة يطلق و يراد به الفنإ المحض و انطفإ الحواس و الخروج عن العمران حتي من قرية عبادان محو الموهوم و كشف المعلوم و العمإ المطلق و الهوإ المنبسط و مرة يراد به الادبار و الاعراض غلبة الانية و استيلإ الماهية علي المعني الاول قوله تعالي انا انزلناه في ليلة القدر و انها خير من الف شهر من المراتب و قوله تعالي فاسر باهلك بقطع من الليل و لا يلتفت منكم احد بالمدارك الغيبية و الشهودية اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي و علي المعني الثاني قوله تعالي و الليل اذا يغشي اتاهم امرنا ليلاً سبع ليال و ثمانية ايام سيروا فيها ليالي و ايام آمنين و هكذا هذه الايات تعرف كل في المعني الاخر لكن المقصود الاشارة الي نوع المسئلة ليأخذ اهل الحكمة نصيبه و لا يشتبه عليه موارد الاستعمال فالرميم لا يستعمل الا في هذا المعني الاخير كما قال تعالي في مقام اظهار النكال و البطش و في عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العظيم ما نذر من شئ اتت عليه الاجعلته كالرميم فاللّه سبحانه اجري علي لسان الخان لما قلنا ان الاسمإ تنزل و الاسم صفة الشئ ربما يقال لا بأس في استعمال هذه و امثالها في مقام الانكسار و الانفعال من المبالغة في اثم منكر بقرينة قوله اثيم و الامر فيه سهل قال الخان ان الباعث علي تحرير هذه الرقوم المسطرات الي قوله و رفع غائلة قوم من المبتدعين الذين ظهروا في احدي و ستين من الثالثة عشر من المأتين من هجرة خاتم النبيين ص الخ اقول اعلم ان السيد الباب صلي اللّه عليه لما ان شيد اركان الايمان و اتقنها بواضحات البيان بحيث ما بقي لاحد عذر من العوام و الخواص و سائر افراد الانسان ( الي قوله ) فقد وصف السيد الباب صلي اللّه عليه علي ما القي عليه من امامه لا يسبق له بالقول و هو بامره يعمل هذا الرسل باوصاف المؤمن الذي ذكرها الامام علي بن ابيطالب عليه السلام لهمام رواه الكلبي و جمعها بكلمات مختصره يفهمها كل احد من العوام و الخواص قال ( ص ۴) صفات الباب الاعظم ان يكون من اشرف الانساب و سلالة الانجاب حتي لا يقول احد لو لم يكن من هذا النسب
--- صفحه ۵۰۷ ---
لكان احسن و اولي و ان لا يكون في اعضائه زيادة لان الزيادة نقص و لا نقصاً مثل العمي و لا العرج و الاشل و لا الكوسج و غيرها من الاوصاف الذميمة و الصفات الدنية لانها من دنائة الفطرة و تغيير الخلقة وان لا يكون قصيراً و لا طويلاً مفرطاً و لا قبيح المنظر و لا يعرف بصدور المعصية من الصغيرة و الكبيرة و ان يكون احسن الناس خلقاً كما هو احسنهم خلقا و لا يتكلم بمسئلة الّا و له دليل من الافاق و الانفس و الكتاب و السنة و العقل السليم و ان يكون مكانه من اشرف الاماكن بعد المشاهد المقدسة و ممدوحاً في الاخبار مثل البحرين و حجر الاحسإ قال العمار لو ضربونا حتي يردونا الي سعفات الحجر لعلمنا انا علي الحق و هم علي الباطل و ان يكون هوائه معتدلا ينشو في ارضه نخل و تمر و لا يكون مائه قليلاً و لا كثيرا لو كان ميائه قناة كان احسن هذا اجمال ما اوردت و التفصيل يطلب من الطلاب حيث استوفوها في تقريراتهم سيما العالم المحقق المدقق المولي الولي جناب الملا علي التبريزي و اشترط ان لا يكون اولهم سيداً و لا من اهل الارض المقدسة للاشتباه بالامام عليه السلام و هكذا كان شأنه في بيان وصف صاحب هذا المقام بمحضر بين الخواص و العوام في مدة عشرين سنة بل ازيد لكن بعدم التصريح بالاسم و الشخص بل بالاشارة و التلويح سيما في شهر الصيام شهر رمضان المبارك الي السنة الثامنة من الخمسين بعد المأتين و الالف من الهجرة المقدسة علي مهاجرها آلاف الثنإ و التحية قد صرح بالاسم و كشف عن الرسم و عين الشخص بعد تنزيهه عن العيب و النقص بان اسمه اسم السماوي قال رسول اللّه (ص) اسمي في السمإ احمد و في الارض محمد و ختم ذلك الشهر بوصف كمالاته و ذكر حسن سماته و صفاته صلي اللّه عليهما و بعد هذا بقليل وقع وقعة الكربلا و صدر من اهل الخلاف ما صدر علي المنتسبين بالشيعة و هتك الحرمة للال و شيعتهم عليهم السلام حتي حضر موسم الصيام و شهر اللّه الحرام التمسوا من جناب الباب صلي اللّه عليه ان يذكرهم من صفات الشيعة و الركن الرابع قال صلي اللّه عليه و روحي فداه انا في العام الاول ذكرت و عينت و وصفت و بينت ما صار لاصحابنا انتعاش و لا لمخالفينا تصديق و اقبال حتي وقع عليهم من السيف ما وقع و صدرت عليهم تلك الشدة المهولة و المصيبة المخوفة ان تريدوا مثل ذلك فاذكركم و اكرركم لاني ما اري منكم اشخاصاً متأهلين لذلك و لا مستعدين لما هنا لك فالترك
--- صفحه ۵۰۸ ---
اولي و تغير الاسلوب احري و سافر بعد الشهر المبارك الي زيارة مواليه و ائمته سادات الامة و مصابيح الظلمة و كان عنده من اصحابه من الركبان ملا حسن گوهر و ميرزا محيط الكرماني و سيد علي كرماني و سيد جعفر كرماني و ولدان لحاجي ملا عبدالوهاب القزويني و سيد حسين يزدي و حاجي سعيد هندي و غيرهم و من الرجال العالم العامل و النقيد العادل العارف الهروي جناب ملا محمد تقي نازل ارض اصفهان و جناب العالم الوفي الملا علي البسطامي و ملا عبد الجليل و آخوند ملا محمد علي مازندراني و ملاعلي بيارجمندي و ملا علي بجنوردي و غيرهم من المؤمنين الصالحين و التابعين المخلصين و كان يظهر منه صلي اللّه عليه في كل منزل من المنازل ما ينبئي عن غيبته و ارتحاله سيما من بخوعه علي صالحي اتباعه و ابتهاله بالخصوص نقل الرؤيا من صاحب الغنم و الراعي حيث صدقه و قال اما ترضون ان اموت و يظهر امر امامكم و الطيف الذي نقل السيد الباب (ص) بان واحداً من الذين اعتمد عليه رأي في الطيف بان واحداً يقول بعد ثلثين اسبوعاً يظهر امركم اتفق آخره باول جمادي الاولي و كان يقول لملا حسن و المحيط لا تختلفوا بعدي و لا تفرقوا اني ما حملتكما في هذا السفر الا لهذا و سأل واحد منه من لنا بعدك يا سيدي قال يا مولاي هذه الاشخاص الموجودون اسئلوا منهم من المسائل اذا اجاب احد بالبراهين و الادلة و وجدت الصفات المذكورة فتمسكوا به و قال ذات يوم في بيت شيخ محمد شبلي في بغداد و كان من الحاضرين شيخ احمد مشكور النجفي و شيخ راضي قصير و هما الان تابعان لملا حسن گوهر و اشخاص كثير من اهل بغداد من المصدقين لهذا الامر و غيرهم حيث ذكر عنده السيف و ضرب بيده علي الارض فقال روحي فداه و اللّه ان السيف اقرب من ما تتخيلون ثلاثاً و من هذا توهم بعض من القاصرين ان الاسباب الظاهري موجود عند فلان في الجمله و مالوا و حاصوا حيصة ثم التفتوا الي القدرة الكاملة من قدرة اللّه النافذة رجعوا و استقروا علي خط الاستوإ من النقطة البيضإ و سئل جناب العالم التقي ملا محمد تقي الهروي عند دجلة باغ باده في محضر من الناس قريب الزوال من القائم بالامر بعده قال (ص) للّه امر هو بالغه و استدرك في العذر و قال لكن امرنا ليس مثل امر الابواب فبشر بانه يظهر عن قريب و صرح بالامر و صاحبه بالاسم في بلد الكاظم سلم اللّه عليه في بيان الفقرة التي
--- صفحه ۵۰۹ ---
في شرح القصيدة اي ديباجته بثالث الاصل و اربعة الفرع اشار بالاول الي العلي و الثانية الي محمد لكن ذلك الوقت ما التفت احد و اهل البصائر تيقنوا ان مراده صلي اللّه عليه من تلك العبارة في ذلك المقام كان هذا لا غير و الحاصل ان اظهر ذهابه من بين الناس و اتصال ظهور الامر بغيبته كان اكثر من ان تحصي و ازيد من ان يستقصي سيما في اهل بيته الطاهرات سلم اللّه عليهن و لذا لما سمعن هذا الامر صدقن و اعتقدن و نقل منه ان السيد الباب اوصي لهن بان يكن مع ملا حسن گوهر بزمان قليل حتي يظهر امرنا و كان صاحب الطيف الماضي اي ثلثين اسبوعاً واحدة منهن و الان كل ما صدر من قلم الباب صلي اللّه عليه موجود في البيت الشريف يقرؤن الكتب و يتلون الفرقان و يعملون بالسلوك ثم رجع سلم اللّه عليه من سفره بايام مضين من شهر ذيحجة الحرام و وصل الي المدفن المقدسة ليلة عرفة و اجاب دعوة ربه ليلة الحادي عشر من تلك الليلة ليلة الوقعة من العام الاول بثلث ساعات او اربع او بينهما مضت من اول الليل و مشي من الناس بعض ليطلعوه للغسل و التلقين و كان بينهم سيد من اهل بلد الكاظم سلم اللّه عليه اسمه ابراهيم و هو معروف و كان مقدمهم و بعده سيد مصطفي و آخرون قال سيد ابراهيم مشيت قبل الناس حتي وصلت بباب بيت الذي قبض فيه السيد الباب ص فاذن بسيد شاب واقف علي الباب نهرني و ضرب بظهر يده علي صدري و قال ما تستحيي تدخل في بيت السيد و نسأوه مكشفات الرأس قال الرجل انتعش بدني و ضعف قلبي و ما قدرت ان اقوم حتي قعدت و اتكيت الي الحائط ثم بعد زمان اجتمعت النسإ و البسن علي المخدرات قناعهن و امرنا ذلك السيد الشاب بسم اللّه تقدموا فقدمنا و اخرجنا سيدنا من البيت قال الرجل و انا تخيلت ذاك سيد علي الكرماني و اذا سئلت منه قال ما كنت انا و مالي خبر من هذا و اذا ظهر هذا الامر و تعين المدعي فعلم ان ذاك كان هذا و كذا سليمان ميرزا شهزاده ادعي ان السيد الباب اوصاني باوصاف الخلف بعده كلها يطابق بصفات هذا المدعي و قال يوماً انا مع عشرين نفساً من اتباعي كنا مستعدين و منتظرين للظهور و اذا و صل لكم خبر في كربلا فاخبروني حتي نفدء بانفسنا و مات رحمه اللّه بهذا الاعتقاد اعتماداً لما سمعه من السيد الباب و كان سكناه غالباً في جوار الكاظمين سلم اللّه عليهما و اما ما نقل المصدقون من القرائن و الاشارت فكثير
--- صفحه ۵۱۰ ---
جداً لم اذكرها لطول الكلام و لعدم النفع في المقام و بعد دفنه سلم اللّه عليه في الرواق المبارك في اقرب الاماكن القبر الشريف تحير الناس من الطلاب الذين ميزوا المإ من السراب الي اين يمشون و بمن يتمسكون حتي جائوا عند الملا حسن گوهر مدعي الوصاية و ميرزا محيط مدعي النظارة و سألوا منهما بانكما كنتما اقرب الناس الي الباب و ادناهم للجناب ظاهراً اما سمعتم شيئاً من جنابه صلي اللّه عليه في الخلف بعده اما الاول فقال ما سمعت شيئاً و اما الثاني فقال عندي شئ لكن ما اقوله الان و واجب عليكم ان لا تتفرقوا من كربلا و اشتهر في بين الناس من قبيل رمية من غير رام ان السيد الباب قال ان الامر يظهر بعدي بسنة و لذا تأمل الطالبون و توقف السالكون مدة اربعة شهر تقريباً توهماً منهم ربما يكون المحيط صادقاً في دعواه لان الكذوب قد يصدق حتي اذا استيأسوا منه و ظهرت منهما افعال اشمأزت منها القلوب و هانت لها الخطوب تفرقوا كايادي السبا الي الصحاري و القفار و البوادي و البرار و لاذوا بالمشاهد و المقابر و المساجد و المنابر و كان جناب العلي من الالقاب و قائد اولي الالباب باب الباب و حامل فصل الخطاب مشنف الاذن و العين مولانا بلامين آخوند ملا حسين مع بعض من الاصحاب و منهم جناب العالم الوفي الملا علي البسطامي في ذلك الايام طائفاً حول القبر في الغري و معتكفاً في مسجد الولي سلم اللّه عليه حتي ضاق عليه الخناق و سافر بعد زيارة المولود متوكلاً علي اللّه الودود في البلوغ الي المقصود و يخدمه اخوه و ابن خاله و بقي الباقون في شدة الحيرة و كمال الضغطة لا يجدون حيلة و لا يهتدون سبيلاً لان جناب الباب كان سناداً لقلبهم و عماداً لصدرهم و كانوا علي هذه الشدة الي خامس عشر من شهر ربيع الثاني و هاجروا بسائق من القضا و رائد من الامضإ و سافروا علي طريقة اولهم من طريق البحر حتي وردوا بلد الامن شيراز لازال محفوظاً عن الحدثان و اختلاف الجديدان اسمائهم المكتوبة الملا علي البسطامي و ملا عبدالجليل و ميرزا محمد علي القزويني و ملا حسن بجستاني و ملا محمد ميامي و ملا احمد مراغي و ملا محمود خوي عدد ايام الاسبوع و النجوم الزهر حتي تشرفوا بخدمة جناب الباب و اظهر لهم بعد سئوال و جواب باني قد فزت بالوصول الي المقصود و عرفت القائم مقام المحمود بعناية من اللّه فضل من المعبود و امرني ان ابين لكم بهذا المقدار بلا تعيين
--- صفحه ۵۱۱ ---
شخص و لا ذكر اسم تقبلوا مني و ارجعوا الي مساكنكم حتي يظهر لكم الشخص في كربلا مدفن الشهدإ و مرجع الصلحإ و امتنعوا ان يقبلوا منه من دون دليل و برهان و لا مستند من سنة قائمة و محكم القرآن فهؤلاء جدوا في الطلب و كثرة السئوال و هو في الكتمان للمرآء و الجدال حتي انعم اللّه عليهم و كرمهم و فضلهم علي كثير من الناس و علمهم و اتم لهم الايمان بمعرفة بابه و الورود الي جنابه اسم التكبير و صفة التفهيم و ذلك الظهور من العشر الاول من شهر جيم الاول الي عشرين من الجيم الثاني من سنة ستين بعد الالف و المأتين و ذلك كان مختصاً لذلك الاطياب من الانجاب و لسائر الناس احدي و ستين و رجعوا بامر من اللّه من لسانه الناطق عنه الي الارض المقدسة بالغي المرام و بارد القلب ساكني الادام و رافع السغب و وصلوا الي مشهد مولاهم المستوي علي عرش ربه يوم السادس و العشرين من شهر اللّه الحرام شهر رجب و كان الناس مجتمعين من ارض بغداد و حلة و الكربلإ و سائر القبائل لزيارة المبعث سبع و عشرين من ذلك الشهر و لما سمعوا ان النفر المتفقهين قد رجعوا اجتمعوا عليهم و سئلوا منهم الخبر و كيفية الوصول الي المطلوب و اظهروا للسائلين مما عندهم مقدار ما كانوا مأذونين لابرازه و اخفوا ما شاهدوا عند تجلي مولاهم من الانوار و عاينوا من الاسرار خوفاً من عدم تحمل الاخيار و التهاب فتنة الاشرار و امتثالا لامر الائمة الاطهار لا تتكلم بما تسارع العقول الي انكاره و ان كان عندك اعتذاره و قولهم عليهم السلام ما كلما يعلم يقال و لا كلما يقال حان وقته و لا كلما حان وقته حضر اهله مع انهم كتموا كثيراً مما كان عندهم من الفضائل و ما رأوا من الايات و الفواضل افتروا عليهم بافترإات ما افتروا بها شر الاولين لخيرهم من جملة ما افتروا عليهم انهم قالوا ان ملا عبدالجليل كان يذكر كثيراً من الفضائل و مقامات الباب الاعظم و يثبت المعجزات له و قالوا له ان كل ما تذكر وقع و ظهر منه قال في جوابهم ان كل هذه المطالب و الفضائل التي يثبتون للائمة عليهم السلام كلها صارت و وقعت منهم بل لابدان يقال هكذا لهداية الناس و دفع شبهات الخناس الوسواس فو اللّه العلي العظيم هذه افترإ محض و تهمة زور لعن اللّه مفتريه اظن ان يكون هذا من افترإات جسد العجل لعنه اللّه و ليس بعجيب منه خذله اللّه و هذا من جملة علائم الحق و الصدق بانهم تركوا المسلميات عندهم و تمسكوا
--- صفحه ۵۱۲ ---
بالافترإ و تشبثوا بالبهتان و المرآء مثل بالاسرية خذ لهم اللّه حيث ما قدروا ان ينكروا البراهين الواضحات و الحجج اللائحات و ارادوا صرف العوام كالانعام من الدين الخالص ليكونوا رؤسإ لهم و الادلإ عليهم افتروا علي الشيخ و السيد البابين صلي اللّه عليهما حيث قالوا بان اعتقادهم غير ما يظهرون للناس تلك سنة اللّه التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة اللّه تحويلا و لن تجد لسنة اللّه تبديلا و الحاصل ان امر الامام عليه السلام قد ظهر في شهر رجب و اشتهر بحيث ما بقي احد من المكلفين من اهل تلك النواحي الا و قد سمع و عرف و اعترف المؤمنون و انكر المنافقون في القلب دون الظاهر لعدم الدواعي اليه في ذلك الوقت و قال كل من رأي الباب قبل هذا لو كان المدعي فلانا فانا من المسلمين حتي البالاسرية و المستضعفين في التشيع من اهل الكاظمين و كذا خدام المشاهد المشرفة و كل من كان مجالسته معه ازيد حتي اذا جائهم ما عرفوا كفروا به و اكد لهم في التبليغ عند نزول الكتب و الفرقان ليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك في المشهد النجف و عيد الفطر بكربلا عرش سيد الشهدإ عليه و آله من اللّه آلاف التحية و الثنإ بلا تعيين شخص و لا تشخيص عين لانهم اذا سلموا الامر و خضعوا للكتاب و انابوا الي فصل الخطاب لاسيما الي احد اصحاب الشيخ الباب صلي اللّه عليه يظهر لهم الامر و يكشف عنهم الستر ليغلب عليهم السر فياحدي و ستين بعد الالف و الماتين من هجرة خاتم النبيين و لما خالفوا امر مولاهم و فرقوا الكتاب و باعوا عقباهم بدنياهم و آذوا الانجاب من رسل الباب (ص) غضب اللّه عليهم و لعنهم و رفع عنهم عنايته و املي لهم خمس سنين ليزدادوا اثماً و ليكمل التبليغ عليهم و يتلي عليهم الكتاب و تستري لهم الرسل حتي يقر كلّ منكر في الورود الي النار و سئوال خزنتها بلي قد جائنا نذير و قلنا ما نزل اللّه من شئ ان انتم الا في ضلال كبير هذا اجمال ما شاهدت من الوقايع و بعض ما عاينت من الحوادث ان افتريته فعليّ اجرامي و انا بريئي مما تجرمون ... فله صلي اللّه عليه ظهورات و غيبات و آثار من ائمته و علامات و انه مصداق جميع الايات القرآنية و كل الاخبار النبوية و الولوية و الا لم يكن له باطن او باطن باطن فان منكري الولاية قد اهلكوا انفسهم و احتجبوا عن الباطن لانكارهم الولي الجامع و الشيعة الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً حرموا انفسهم و يئسوا من باطن
--- صفحه ۵۱۳ ---
الباطن لادبارهم عن الباب و الركن الرابع و اما سنته في الستين عنهم عليهم السلام فان استنطاقه من الحروف هو السين قطب الحروف لان ظاهرها عين باطنها و ليس في الحروف شئ يطابق زبره علي بيناته سوي هذه الحرف المبارك و هو اسم ظاهرية رسول اللّه (ص) في مقام الجسد يس و القرآن الحكيم فزمان الشيخ الباب و السيد (ص) من اول المأة من الدورة الثانية الي ذلك الوقت كان جسدا لهذا الجسم و جسماً لتلك الروح و ظاهراً لذلك الباطن و باطناً لباطن الباطن و ان كان بالنسبة الي ما قبله اصلاً و باطناً و روحاً و جسماً فافهم و الا فاسلم تسلم و اما الدليل النقلي فقول الصادق عليه السلام لمفضل بن عمر رواه الشيخ الباب (ص) في كتاب الرجعة قال المفضل يا مولاي فكيف في ظهوره فقال عليه السلام يظهر في سنة الستين امره و يعلو ذكره و ينادي باسمه و كنيته و نسبه و يكثر ذلك في افواه المحقين و المبطلين و الواقفين لتلزمهم الحجة بمعرفتهم به علي انا قصصنا ذلك و دللنا عليه و نسبناه و سميناه و كنينا و قلنا سمي جده رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و كنيته لئلا يقول الناس ما عرفنا اسماً و لا كنية و لا نسباً فواللّه لتحقيق الافصاح به و باسمه و كنيته علي السنتهم حتي ليسميه بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجة لهم الخ فيا ايها الناظر لتلك الكلمات انصف ربك و الق سمعك و دق بصرك هل سمعت من اول الغيبة الي الان ستيناً يعلو ذكر الامام و يظهر امره مثل ستين دورة الباطن حتي يسمعه كل احد و يكثر ذلك في افواه جميع المحقين و المبطلين حتي النصاري و اليهود و اهل الخلاف و المجوس و الهنود و سائل الملل و الاديان سيما الافزنج(*الافرنج) بطوائفهم المختلفة و اصنافهم المتعددة المتكثرة و اما انتشار امره في رجب فلان له سنة من القائم عليه السلام ( الي قوله ) و اما الاحدي و ستون ففيه سنة من الحسين عليه السلام لان خروجه ۴ بعد تمام آلمص كما في الحديث المشهور غلبت الروم في ادني الارض و هم من بعد غلبهم سيغلبون و السين هو الستين للّه الامر من قبل و من بعد فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر و هو الطالب لثاره و المدرك لاوتاره و الطلب يناسب بمطابقة زمان اخذ الدية مع زمان القتل و لذا ظهور الامام عجل اللّه فرجه كان يوم الجمعه و عشر المحرم يوم قتل الحسين عليه السلام و قال العالم العليم و العارف الحكيم الفارق بين الفصل و الوصل و الظاهر و المظهر جناب الحاج
--- صفحه ۵۱۴ ---
ملا جعفر كرمانشاهاني قد سئلوا و طلبوا من الشيخ الباب في بلد الكاظم ۴ و انا حاضر في الايام التي استعد للخروج الي زيارة بيت اللّه بعد نبيه و اوليائه ۴ و توفي في ذلك السفر شيئاً من علامات الفرج لاهل الحق عجل اللّه فرجهم ليستبشروا به قال (ص) و روحي فداه احدي و ستين و سئلوا منه البيان قال روحي فداه و لتعلمن نباه بعد حين ثم سئلوا عن البيان قال الحسين عدده كم اليس بثمان و ستين ه نقل هذا الخبر قبل وفات السيد الباب و بعده بلافاصلة قبل ظهور امر الباب و بعده و الان هو حاضر و منتظر لامر مولاه و قال آخر من السادات يعرفه جناب العالم التقي ملا محمد تقي الهروي في حرم امير المؤمنين عليه السلام اني تشرفت علي حضور السيد الجليل و الباب النبيل لاسئل منه من المسائل الغامضة و توجه الي بعد ادإ التعارف و قال سل مسائلك في الوقت الفلاني قلت ممن قال (ص) من غيري في كربلإ و السيد جاء في احدي و ستين الي كربلإ اعتماداً لما وعده السيد الباب و تيقن بان مراد السيد كان هذا الامر تفصيل هذا الخبر عند ملا محمد تقي الهروي و انا ذكرت بعضاً منه و نقل الاخرون من الازكيإ بان السيد الباب امر في بعض تدريساته بان لا تخرجوا من كربلإ و نقل ايضاً من غير و احد بانه قال روحي فداه كاني برءوس اصحابي تتهادي كرؤس الترك و الديلم و قد اشار الي مصداق الصحيفة التي نقلها الشيخ في شرح الجامعة في تفسير قوله ۴ و اوصيإ رسول اللّه المعروف بحديث لوح فاطمه رواه جابر بن عبد اللّه الانصاري بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من اللّه العزيز الحكيم لمحمد نبيه و نوره و سفيره الي قوله تعالي و اخرج منه الداعي الي سبيلي و الخازن لعلمي الحسن و اكمل ذلك بابنه م ح م د عليه كمال موسي و بهاء عيسي و صبر ايوب فتذل اوليائي في زمانه و تتهادي رؤسهم كما تتهادي رؤس الترك و الديلم فيقتلون و يحرقون و يكونون خائفين و جلين تصبغ الارض من دمائهم و يفشوا الويل و الرنة في نسائهم اولئك اوليائي حقاً بهم ادفع كل فتنة عميإ حندس و بهم اكشف الزلازل و ارفع الاصار و الاغلال اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون انتهي و الي قول الصادق ۴ قد كان قبلكم قوم يحرقون و يقتلون و ينشرون بالمناشير و يقرضون بالمقاريض فما يردهم ما هم فيه عما هم عليه من غريزة و تروا لمن فعل ذلك بهم و لا ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللّه العزيز
--- صفحه ۵۱۵ ---
فاطلبوا من اللّه درجاتهم حتي تدركوا سعيهم انتهي ( الي قوله ) هل سمعتم او رأيتم دعإ بهذه المضامين العالية و الكلمات السامية ما لكم لا تتفكرون و لكم الويل مما تفترون مع انه روحي فداه لا يروي و لا يهم و لا يفكر في شئ حتي يألف مثل اصحاب التركيبات المسخوطة الخان و امثاله هل لك ان تنسب شيئاً مما تفترون علي اللّه علي الرسول و الائمه عليهم السلام لانه لا فرق بينه و بينهم الا انه عبدهم و لسانهم الناطق عنهم و الظاهر لا تبالون من الافترإ عليهم ان كان فيه صلاح دولتكم و نظم رياستكم فو حق الذي بيده ملكوت كل شئ لا اله الا هو ما سمعت امراً حقاً مثل ما ظهر في احدي و ستين اعرف و اظهر في الحقيقة و اكثر منكر او اشد في المجهولية الانصب الخليفة في يوم الغدير بل هذا اظهر منه بكثير لان ظهور ذاك انما بين المسلمين فقط و اما هذا فبين المسلمين و سائر الملل من النصاري و الافرنج بفرقهم و الصائب و المجوس و اليهود حتي ان كثيراً من المسلمين اعتقدوا بهذا الامر اولاً لقول اليهود بان ما ننتظره شهر ربيع الاول من احدي و ستين و الصوفية سيما اتباع شاه نعمة اللّه كانوا مفطوراً بهذا حتي سري منهم لسائر الشيعة و كانوا يقرئون اشعار المرشد المزبور و يستبشرون بها كانها من اخبار ائمتهم سلام اللّه عليهم و الحقير سمعت هذه المضامين و وقوعها في احدي و ستين قبل هذا بخمس و عشرين سنة و ماتوا الابإ المؤمنون المنتظرون بهذا الاعتقاد فعلي الكاذب لعنة اللّه و لعنة اللاعنين و كذا المفتري المعاند المغمض عن الحق المبين و قد اخبر سحبانه(؟) في كتابه الكريم عنهم و اعمالهم(**) يقول افكلما جائكم رسول بما لا تهوي انفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفرهم فقليلا ما يؤمنون و لما جائهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون علي الذين كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللّه علي الكافرين و قال و اذا قيل لهم آمنوا بما انزل اللّه قالوا نؤمن بما انزل علينا و يكفرون بما ورائه و هو الحق مصدقاً لما معهم اه فكل احد كان يتوقع ان يكون ذلك النور الظاهر و العلم الباهر من مذهبه و علي تصديق ما هو عليه من الدين و المذهب فالصوفيه كانوا متوهمين انه منهم و البالاسرية القشرية يظنون انه لهم و الزيدية و الاسماعيلية و الواقفية و سائر طوائف الشيعة و كذا من طائفة السنة اتباع محيي الدين الاعرابي و من اهل الكتاب و الاديان
--- صفحه ۵۱۶ ---
كل كانوا يدعون اللّه علي هذا و يذكرون العلامات و القرائن الحالية و المقالية من مذهبهم و كتبهم و اخبار رؤسائهم و نسبوا الي محيي الدين و قد سمعت من احد النصاب انه اذا بلغت المدة الي الالف و المأتين و الستين تطوي المجالس و تندرس المدارس و يبطل الدرس و يستغني عن البحث و ان الاسمعيلية اضعف الطوائف و اقلهم و ادناهم دركاً و شعوراً بعد الفطحيه كانوا يتوقعون وقوع ذلك من اولاد شاه خليل اللّه و قد رايت منهم واحداً في النجف الاشرف قبل هذا بخمس سنين كان رجلا عالماً حكيماً عارفاً مجرباً قليل النظير في مقامه كان ينقل بعض الاثار و العلائم علي قر انقلاب دولة السلطان الي آقاخان او خلفه بقليل من زمان حتي مال اليه سيد حسين خوي و كان لا يفارقه بالليل و النهار و شافهه جناب العالم بلامين آخوند ملا حسين گنجهء و نقل جناب السيدان السندان ميرزا محمد علي نهري و اخوه ميرزا محمد هادي ان واحداً جاء ببيتنا في كربلا و سكناه في اقصي بلاد الهند و سئلت عنه دينه و ائمته فبين لي و سماهم واحدا بعد واحد الي الامام المنتظر عليه السلام و عجل اللّه فرجه و سئلت عن الامام الثاني عشر و كيفية امره قال هو غائب قلت اتدرون متي ظهوره فان هنا ظهر واحد و يدعي انه من مقدمات الظهور قال الهندي ان المعروف في بلدتنا و المنقول من آبائنا و اجدادنا ان ظهوره عليه السلام في الماة الثالثة عشر انتهي انشدك باللّه يا ايها الناظر الي تلك الكلمات هل المبدع هذا القمر الازهر و النور الانور الذي كلت البصائر عن ادراك كماله و عي المدارك عن سطوع نور جماله ما سمع احد و لا راي بعد الائمة احداً في زهده و تقواه و عبادته و بهاه و توجهه الي مولاه فو اللّه العظيم ما سمعت احداً من المخالف و المؤالف و القريب و البعيد يثبت عليه عيبا و يدعي له ذنباً بل و مكروها او المبدع هو الذي انكر القرآن و الاحاديث و خالف الائمة الاثني عشر (ص) و الشيخ و السيد البابين۴ و خالف مذهب الشيعه و المسلمين بل ساير فرق المليين يريدون ان يطفئوا نور اللّه بافواههم واللّه متم نوره و لو كره الكافرون ( الي قوله ) فاذا تقرر  هذا انصفوني يا ايها الملأ هل مثل هذا الرجل واحد العين و الكوسج و قصير القامة و المملو بطنه من دخان و النابت علي الدوحة الاموية و المشتغل الي خمسة و عشر سنة بخلاف ما عليه شريعة النبوية يصلح ان يكون قائماً مقام السيد الباب و ان يكون
--- صفحه ۵۱۷ ---
آية للامام الذي هو آية النبي الذي هو آية للّه الجامع لجميع الصفات الكمالية و آية الاية آية فيكون آية للّه سبحانه و تعالي عما يقول الظالمون الملحدون في اسمائه علواً كبيرا كما اشار الي مدعاه في قوله و اشار احياناً بما اشار الخ و كتب مراسيل بعد وفاة السيد الباب الي اهل الكاظمين و ميرزا محيط و ملا حسن گوهر و مراسلة لسليمان ميرزا شهزاده و ادعي في كلها انا القائم بالامر بعد الغائب عن الناس و المحتجب عن لمس الناس هذا نسبه و حسبه و صفاته و سماته و ذاك علمه و ادعائه و اما صفاته و احواله و اول امره في صغره الي كبره فمعلوم عند اكثر الخلق و انه كبر تحت يد المحيط الكرماني ثم استكبر عليه و اما علمه فاشير بحول اللّه الي بعض مفاسد ما كتب في كتابه مع انتسابه الي الشيخيه و الشيخ و السيد البابين و من ارسلهما بريئون منه و من اتبعه الا لعنة اللّه علي القوم الظالمين ثم انصفوني بعشر انصافكم هل الذي يذكر اللّه و النبي و الائمة صلي اللّه عليهم رؤيته و معاشرته كما قال عليه السلام عاشر من يذكر اللّه رؤيته يصلح للبابية و الخلافة بعد الخلفإ ام الذي يذكر رؤيته بني امية و بني سفيان و اتباع معاوية عند الجميع من مبغضيه و محبيه اما اعدائه الذين هم اوليإ اللّه فيشاهدون صفات اعدإ اللّه و اخلافهم و خدعهم كلها فيه بلا شك و لا ريب و اما اتباعه و مواليه الذين هم اوليإ الشيطان فيقولون حين يذكرونه و يمدحونه بان فلانا من اولاد فلان و في اول الامر كان قسي القلب و قبيح العمل و الان صار عالماً عادلاً صاحب الاخلاق الطيبة و الافعال الحسنة و هكذا و الحاصل كل من رآه من المؤمن المنكر له و المنافق الموافق له يذكر اعدإ آل محمد صلي اللّه عليه و آله و قتلة الحسين فالمؤمن يحزن عند مشاهدته لتذكر آبائه و المنافق يسر لخبث طباعه قال الشاعر عاشر اخاثقة تخظي(*تحظي) بصحبته و النفس مكتسب من كل مصحوب كالريح آخذة مما تمرّ به نتناً من النتن او طيباً من الطيب فالمؤمن الصافي و الشيعة الخالص هو الذي اذار آه احد و لا حظ ظاهره و باطنه يقول اشهد ان لا اله الا اللّه لانه الحرف الرابع من الاسم العظم لانه اذا لاحظ وجهه يتذكر معاوية لان الذي خبث لا يخرج الا نكدا و راي شرب دخانه يتذكر الجحيم و ثمراته كما اخبر عنه سبحانه ان شجرة الزقوم طعام الاثيم يغلي في البطون كغلي الحميم و قد قال السيد الباب في بعض ايام افاداته صلي اللّه عليه و روحي
--- صفحه ۵۱۸ ---
فداه و قد كنت حاضراً و المجلس مملوّ من اهلها يطعن علي الصوفية و الرؤسإ يدعي اني مرشد و رئيس و هو يشرب الدخان و ذكر ايضاً عنده اسم الغليان في بعض الايام قرء روحي فداه قوله تعالي فارتقب يوم يأتي السمإ بدخان مبين الخ و في بعض الايام كان قاعداً علي الدكة و عنده من الناس المخالف و المؤالف و شيخ حنيف اللّه بحراني في اقرب الاماكن اليه كانه ادعي بانه يصغي علي ظاهر ما يقول السيد الباب قال مولانا السيد اترك لشرب الدخان قال الشيخ ما كنت اظن ان تكلفني بهذا التكليف و قال السيد روحي فداه ما كنت اظن ان ترد مقالتي فبعد هذا اعرض عنه من القلب و اقل الاقبال اليه بالنسبة الي القبل فاذن هل يجوز لاحد ان يدعي مقام الامنإ مع اتصافه بهذه الصفات و الاحوال كما اشار اليه السجاد عليه السلام من رب العباد في الصحيفة الكاملة و قال امير المؤمنين عليه السلام لشريح قاضي يا شريح جلست مجلساً لا يقعد فيها الا النبي و وصي النبي او الشقي نقلت بالمعني و منشأ اشتباهه في دعواه ان السيد علي الكرماني لما اعرض من ملا حسن گوهر لساعة من مال السيد (ص) كان عند السيد المزبور فابي ان يعطي علي الرضا و هو اصرفي اخذه حتي وقع في البين تناكر و تخالف شديد و كان السيد علي من جملة شهود الوصاية و اراد ان يفسد امر ملا حسن كتب كتابة افترإ علي السيد الباب بان السيد روحي فداه كتب هذا لفلان و ما عندي صورة ذلك و المكتوب فيها هذه قال علي عليه السلام كلما في العالم في القرآن و كلما في القرآن في الحمد و كلما في الحمد في البسملة و كلما في البسملة في النقطة و انا النقطة تحت البإ و انت واقف عليه و بنقطهء علم برخوردهء و بسرّ مطلب رسيدهء و الباقي من هذا القبيل و قرء هذه النسخة عند الطلاب المنتظرين الطالبين للحق اليقين و وقع بذلك الاختلاف و التشتت بين الاصحاب و هذا من جملة البواعث علي حركة الاشخاص الماشين الي شيراز بقصد كرمان فانه و ان لم يكن الكرماني اهلاً لهذا الامر لكن ربما يكون له علي الحامل اطلاع و استعلام لوقوفه علي نقطه العلم بنصّ من السيد الباب سيما من بعث الكرماني في ذلك الايام رسالة مختصرة علي هجم كراسين علي خدمة السيد الباب روحي فداه و فيها اعتقاداته و بعض المسائل انشإ اللّه نكتب من بعض متعقداته اذا اقتضي المقام و من جملة المسائل انه سئل يا سيدي من الذي بعدك
--- صفحه ۵۱۹ ---
فما اجابه السيد روحي فداه ظناً منهم ان السيد ما كان من شأنه رد السائل خصوصاً مثل العالم الكرماني و قد قاله يقيناً و كتب السيد علي هذه الكلمات الي الكرمان مع شئ زايد بان السيد الباب (ص) في المكان الفلاني قال ان فلانا اطلع علي نقطة العلم و ان لفلان روحانية و عند فلان قال فلان احق بالاتباع و يجوز الاخذ منه و قبارات آخر من هذا القبيل يطول بذكره الكلام و لا يقتضيه المقام لما انا عليه من الاختصار في المرام هذا قصده من قوله و اشار احياناً الخ  و لما رجع الماشين بالشيراز من مقصدهم و اظهروا امر الخلف القائم مقام الامنإ تبعهم سيد علي كرماني و جإ يوماً عند ملا عبدالجليل و استغفر و تاب عما صدر منه و اقر بتقصيره باني فعلت كل ذلك لافساد امر ملا حسن و الا انا ما اعتقد علي الفلاني ابداً و الان اتوب الي اللّه من كل ما فعلت و قد كان قرب علي الاياس ائتمنه ملا عبد الجليل و قوي قلبه و كان هذا حاله الي ان ارادوا ان ياخذوا المصدقين لذلك الامر هرب خوفاً من الاعدإ و بشرف بمكة زادها اللّه شرفاً و حاز سعادة القعود مع النير الاعظم و الجلوس في طرف المحمل و رجع ثانياً الي كربلإ و هذا السيد علي كرماني كان محرر السيد الباب روحي فداه و قد بعث اليه هديته جناب الخان و احواله في ذلك الوقت كان معروفا عند كل احد اقل ما يصفه يفتري علي باب اللّه المقدم و بعد غيبة الباب روحي فداه استأنس مع سيد مصطفي اصفهاني و هو معروف ليز معه الي السيد ابراهيم القزويني و يأخذ له فلو سامن مال الهند فح وقع بينهما نزاع و شقاق و افترقا بعد ايتلاف و اتفاق و اظهر كل منهما سر الاخرين فعل المنكر قبح اللّه وجه ثالثهما و طرده بعد هذا من عنده كل مخالف و مؤالف حتي صار من امره ما صار و لا شئ مما ذكرت خفياً لاحد من المجاورين فاذاً انصفوني ايها الملإ هل يجوز لاحد ان يطمئن بكلام شخص واحد هذا حاله و يجتري علي ادعإ مقام لا يقعد فيها الا وصي او شقي مع الاتصاف بتلك الصفات المكرهة التي ذكرناها من كونه مشابها لمعاوية من حيث اللحية و لابليس من حيث العمي و لبئر عدن من جهة البطن المملو من الدخان و لكل مطرود من وجه خاص من كراهة الوجه و قصر القامة و خباثة المولد و النسب و لا يكون هذا الامن من جهالة التامة بحيث لا يكون للجهل الكلي مظهراً في هذا المقام مثله او من السفاهة و احتجاب المشاعر بكدورة
--- صفحه ۵۲۰ ---
المعاصي منها الغليان كما سئلوا من الشيخ الباب صلي اللّه عليه من حليته و حرمته قال روحي فداه انا ما اقول حلال او حرام لكن ادنوا مني و اعطوني بعصابة بيضإ فلما وضعها فوق القصبة و قال لشاربه اشرب فلما شرب قال مستنف هكذا يفعل بمشاعر الانسان فكيف اذا اجتمعتا معاً و هما السفاهة و الجهالة نعوذ باللّه و نستجير به و اقول هو حسبي و لاحول و لا قوة الا باللّه العلي العظيم و نقل رجال كثير منهم العالم العارف جناب الملا علي البرغاني ان ذات يوم كنا في خدمة الشيخ قدس اللّه روحه في منزل من منازل ما بين قم و طهران و تغذينا عنده و بعد رفع الطعام توجه الينا و قال اين اصنامكم و اشار بالغليان و قال بعد اظهار مستكنه من ادعائه مقام الامنإ الي ان التأم جماعة منهم في شيراز و ارادوا لانفسهم الاجلال و الاعزاز ففكر مفكرهم و قدر و قتل كيف قدر ثم نظر ثم ادبر و استكبر و طلب البرياسة و استأثر و ظن في نفسه علماً يؤثر فاعرض عن ربه و ادبر و قال انا الذكر الاكبر و النور الانور و الضيإ الازهر و باب القائم المنتظر (الخ) اقول مراده من الجماعة الاشخاص الذين ذكرت بعض احوالهم اجمالا مع اساميهم الشريفة فاوّلهم و قائدهم المبرا من كل نقص و شين جناب مولانا العارف بلامين آخوند ملا حسين خراساني و اخوه ملا محمد حسن و ابن خاله ملا محمد باقر و باقي ذكور الرجال السبعة و جناب مولانا المكرم سيد حسين يزدي و الزاهد الامجد و العالم المسدد المولي الولي جناب آخوند ملا محمد علي مازندراني و ملا محمد باقر تبريزي قوله و ارادوا لانفسهم الاجلال و الاعزاز (الخ) هذا كلام ان صدق كذب و ان كذب صدق لان جناب الخان و مرة يستدل بهؤلاء الرجال و السائرين الي باريهم بالحال و المقال علي  حقية مقاله و صدق مرامه حيث انهم قصدوا اولا لجنابه و الورود علي بلد مقامه رغماً منه انهم قد صدقوه في ادعاه و سلموه في ما يتمناه كما كتب هذا المعني في مواضع متعددة من مراسيله و كتب مناديه الخؤار ايضاً اخذاً منه ان السابقين سيما جناب الملا علي قد سلكوا اولا علي الفطرة المستقيمة و بعد هذا حصل لهم الاعوجاج في الفطرة و مرة يستدل بهم علي بطلان هذا الامر العالي التبيان و شيد الاركان فما هنا اما من قولهم الغريق يتشبث بكل حشيش او من قولهم لا يكون للكاذب من حافظة و اما الاشارة الي احوال هذه العلمإ الاعلام و الامنإ
--- صفحه ۵۲۱ ---
الفخام و زهدهم من زخاريف الدنيا الدنية و زبرجها في الجملة فاعلم ان جناب باب الباب اعني آخوند ملا حسين سلمه اللّه تعالي قد كان في اول امره في مشهد مولانا الرضا سلم اللّه عليه من ارشد تلامذة سيد محمد قصير و كان مؤتمناً عنده و اميناً لديه و يحول عليه بعض الاحكام و الفتاوي و قد سمعت مدح جناب الملا حسين باذني هذا من لسان ابن العالم القصير و كان معنا في السيفة بين الحرمين و كان يحتمل حقيه هذا الامر مع انكاره للشيخ الباب (ص) بمحض تصديق جناب باب الباب سلمه اللّه و بعد هذا نزل بارض اصفهان لحرصه في طلب العلم و مقامات العرفان و اشتغل علي تحصيل الفروغ و الاصول و اشتهر امره عند العلمإ و الفحول سيما حاجي سيد محمد باقر و شيخ محمد تقي و غيرهما من رؤسإ سائر الفنون و بعد بلوغه الي مناه و تصفح العلوم بيمناه و اراد زيارة المدفون بارض الفرات علي مشرفها ازكي السلام و ابهي الصلوات خرج من اصفهان الي مسقط رأسه الشريف و محتده المنيف ليستأذن ممن يجب له طاعة و من كرام ذي قرابته و سمع هذا الخبر حاكم تلك النواحي و اطلع عن امر جناب الاخوند كما هي منعه من مسافرته شوقاً لخدمته و مصاحبته و طلباً منه لخطبة ابنته و مصاهرته كلما اصر جناب الاخوند في السعي الي مقصده اشتد ميل حاكمهم لمنعه و عقد معهده حتي التجأ جناب الاخوند بالرضا لامر التزويج و شرط الارجإ بعد الرجوع من طواف بيوت آل اللّه الاطهار صلي اللّه عليهم في آنإ الليل و اطراف النهار و كان كل همه التخلص من يده و المجاورة للقبر الشريف و الحضور علي مدرس السيد الباب المنيف لكثرة اشتياقه الي جنابه و شدة ميله لاصغإ خطابه حتي منعه ذلك عن كل تعلقات الدنيوية و اللذات البدنية و ورد الفرات باشق الاحوال و كان وسيع البال مع قدرته بالسير من هذا الحال لكن بتصفير الوجه للجهال و تشرف بالسدة السنية بعد زيارتة لمولاه القديم و استفاد من اشراقات اللوامع الحسينية بعد معرفة السيد الكريم و الباب العظيم ييرهة من الزمان بما لا يطيقه الانسان و تميز من بين الطلاب و التلامذة كان يرجع اليه كل من كان عنده شبهة و اشكال و يحل معضله بالحكمة و الاستدلال و صار ميزاناً لفهم امثاله و اقرانه و مروجاً لامر سيده ببنانه و بيانه و من الذين يحومون حوله و يطلبون فضله و طوله و يقرؤن معروفهم لديه و يعرضون
--- صفحه ۵۲۲ ---
مفهومهم عليه جناب ميرزا عبدالصمد همداني و جناب العالم بلامين ملا حسين جوان تبريزي و سيد ابراهيم دزفولي و جناب العالم التقي ملا محمد تقي الهروي كان يقرء عنده بعد وفات السيد الباب من كتاب شرح الفوائد و كان معتمداً من حيث الفهم و الادراك عند الكل سيما جناب شيخ احمد شكور النجفي و السيد العلي السيد علي شبر و جناب ملا عبدالخالق العليم و جناب العالم ملا شيخعلي محولاتي و العالم الدقيق ميرزا احمد ازغندي و جناب العالم الفطن الاطهر حاجي ملا جعفر كرمانشاهاني و الشيخ الالمعي بلا نظير الشيخ بشير النجفي و غيرهم من الذين يطول بذكرهم الكلام و كان سلمه اللّه تعالي ادقهم فهماً و ابطنهم علماً و اتقنهم فقهاً و ازهدهم في الدنيا و اصبرهم علي البلإ و كان لا يشكو عند احد من المخالف و المؤالف من امر دينه و دنياه و شاكر الامر مولاه و مخالفاً لهواه فهؤلإ الذين ذكرت اسمائهم و اشرت اليهم اسئلوا من كل واحد واحد فان بعضاً منهم مصدق له في مقالته و البعض متوقف في رسالته و البعض متردد و الاخر متحير و كان السيد الباب روحي فداه يحول عليه من بعض اجوبة المسائل و ينهي اليه من جواب المراسيل و كتب كتابين في مدة كونه في الحضور غير الاجوبة و المسائل الجزئية احديها في تفسير سورة المباركة الكوثر و عرضهما علي الباب العالي الرفيع و السيد الشريف المنيع و قال في مدحه سلمه اللّه كلماتاً و عباراتاً ما لم ينطق لاحد سواه و هو صلي اللّه عليه علي المنبر حتي توهم بعض الطلاب من اصرار السيد الباب روحي فداه في توصيفه و بيان مرتبته و مقامه انه القائم بالامر بعده (ص) كما اظهروه بعد وفاته و هو سلمه اللّه رفع شبهتهم و اقام بينتهم و بين صفات البابية العظمي و ابان عدم اهليته لذلك المقام و فقد جامعيته لصفات الكرام منها عدم صدور الصغيرة و الكبيرة و الترك الاولي بلاداع و موجب و هو قد شرب الغليان في بعض الاحيان من الازمان و ارسله الي دعوة حجة الاسلام و اقامه مقامه في الادإ و فعل في دارالسلطنة اصفهان من اظهار امر الشيخ و السيد البابين سيما في حضور السيد العالم سيد محمد باقر الرشتي ما لا يمكن لاحد من بعده و ما صدر من احد قبله قد تحيرت العقول في ادراك صفاته الكمالية من التمكين و الوقار و الشجاعة و قوة القلب كانه زبر حديد بل اشد لكنه رقيق علي اصحابه يتزعزع القلوب المشيدة من ذكر احوال ذلك المجلس الممهدة
--- صفحه ۵۲۳ ---
من القلوب القاسية و خشب مسندة و اقرار حجة الاسلام بالعي و اشتباه الامر له في ملإ من الناس و هو ظاهراً من المحالات و تحقيقه بعض المطالب منه سلمه اللّه في الخلوة الي ثلية ايام ثم امره بالصعود الي المنبر و اظهار امر الشيخ و رفع شبهة الخلق و قرائته نسخة دليل المتحيرين لهم و موعدته العطية و الهدية لجنابه و عدم قبوله و خروجه من اصفهان بغير اطلاع منه و طلبه الرجوع الي اصفهان من المشهد و كفي فخراً و شرفاً لجنابه ما كتبه السيد الباب صلي اللّه عليه و روحي له الفدإ بعد وقوع هذا الفتح المبين و كسر صولة اللعين الي ان قال صولت باطل شكستي جزاكم اللّه خيراً اين عمل تو مقابل همهء اعمال مردم است كن ثابت الجاش و لا خائف و لا خاش كان اللّه معك و من كان اللّه معه فالمبادي العالية معه الا ان اوليإ اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون چه باك از موج بحر آنرا كه باشد نوح كشتي بان چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتي بان الي آخر كلامه روحي فداه و الخط الشريف موجود الان مرسوم بالمهر المنيف فاذاً هل الذي قال في شأنه السيد الباب هذه الفقرات اولي بالتصديق و التبعية او مثل الخان الذي سمعت في ما قبل ما ذكرت في وصفه بادعإ بعض العبارات بشهادة السيد علي الكرماني و هو قد اقر بلسانه بحضور جماعة منهم جناب الملا حسين گنجهء في كربلإ باني مع كوني شارب الخمر و اللاطي و ارتكاب المعصية من الكبائر احسن و اشرف من البالاسرية لانهم انكروا الولاية و فضائل الائمة الي آخر كلامه لعنه اللّه و ما اظن ان ينكرها الان فيا ايها الناس انصفوا ربكم هل انقلب مذهب الشيعة الي السنة و الجماعة ام ارتفع التكليف و بقي الخلق سدي مهملين يختار كل احد ما يشإ اليس ابوبكر و عمر من عبدة اللات و العزي ثم اسلما و ادعيا خلافة رسول اللّه اما كان رد الشيعة لاهل السنة الي الان بان الذي صدرت منه الكبيرة التي توجب الحدود لا يصلح للرياسة في دين اللّه المعبود اليس جواب اهل السنة بانهما تابا و اتبعار رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و الاسلام يجب ما قبله كيف و قد التزمتم بمقالة المخالفين و اعرضتم عما عليه شيعة امير المؤمنين عليه سلام اللّه ابد الابدين و ادعيتم البابية الكبري و الوساطة العظمي لسلالة الاشقيإ و نتيجة اللعنإ بني امية الميشومة و الرويته الملعونة لعنهم اللّه و استأصلهم هذا
--- صفحه ۵۲۴ ---
احد مواقعه سلمه اللّه تعالي و له مقامات مشهورة و آيات معهودة و ظلال ممدودة ليس هنا مقام ذكر جميعها لطول الكلام و له خوارق عادات و كرامات قد شاهدوها في اوائل امره الي ان خرج من مسقط رأسه فمن اراد الاطلاع فليسئل من اهل بشروية و اقربائه و قد ذكر ميرزا محمد ابراهيم بن ميرزا اسمعيل سبزواري باني قد سمعت من جناب الملا حسين قبل وفات السيد الباب (ص) قال كاني اري نفسي و بعضاً من اصحاب السيد في عسكر الامام عليه السلام و من جملة الانصار و قال سئلت من منشاً هذا القول و ماخذه امتنع عن الابراز و لكني ادري من اين صدر هذا و ما موجبه و قد وصل الي منه سلمه اللّه بواسطة واحدة و الحاصل ان فضائله اكثر من ان يحصي كلها و يستقصي باسرها و يكفي في شانه و ذكائه و فطانته ان كل من رأي كتاب يوسف و تفسير سورة البقرة و سائر الكتب التي يعجز الخلائق من الاتيان باية او ورقة بمثلها نسبها الي جناب باب الباب اولا اما المحققون فقد صدقوه في قوله بانه من الغير و ليس من شأني اتيان مثلها و احاطة كنهها و اما المبطلون فباقون في اعتقادهم مع انهم من اول زمان الظهور الي الان مدة سنتين و ازيد ما اتي احد بمثله و لا يقدر ان يأتي من بعد ابداً و كل من تكلم ببعض الهذيان فهو يعلم انه ليس مثله لانه ليس كمثله شئ لانه كلام الامام و وصفه و الامام آية اللّه و دليله و حجة اللّه و سبيله و ان اليه ليس كمثله شئ و هو السميع البصير و كذا آياته و علاماته و مقاماته التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفه بها من عرفه و بها ملإ سمائه و ارضه حتي ظهر ان لا اله الا هو و كذا جناب مولانا العلي آخوند ملا علي البسطامي كان ازهد الناس و اصدقهم بعد جناب باب الباب و اشبه الناس لابي ذر في زمانه قال رسول اللّه صلي اللّه في حقه ما اظلت الخضرإ و ما حملت الغبرإ اصدق من ابي ذر و كان سلمه اللّه يتكلم بالصدق و ينطق بالحق ما كان يبالي من احد كانه ما خلق اللّه شيئاً غيره و كان وفياً حليماً حميماً ولياً كريماً سخياً و الدنيا ارذل عنده من جناح البعوضة و كان الدرهم و الدينار مع الحصي عنده سوإ و كان اكله جشبا و لبسه خشنا سخياً في الطبع و جواداً في السجيه زاهداً ناسكا و قد كان في اول تحصيله في جوار مولاه ثامن الائمة من آل اللّه صلي اللّه عليهم و كان معروفاً بالزهد و الورع و متمايزاً في بين الامثال و الاكفإ و الورود علي مشهد الامام عليه السلام حتي خلص من تحصيل
--- صفحه ۵۲۵ ---
العلوم الظاهرة و الرسوم المتعارفة القي اللّه في قلبه طلب مقام و علم غير ما في يد الناس لان اللّه اجل من ان يخلق الخلق و ينزله من الف الف عالم الي عالمنا هذا لغاية ما هو المعروف الان من العلمإ القشريين من العلم الظاهر القشر و معرفة العوام الصرف الي ان الجأه التفكر في هذا الي السير في العلمإ و الورود علي المتسمين بالعلم و الطلب من كل واحد بعد واحد الي ان تشرف بخدمة جناب العالم الكامل حاجي ملا جعفر كرمانشاهاني و اظهر له ما في قلبه و طلب دفع ما في صدره و بين له جناب العالم المذكور طريقة الشيخ الباب و السيد الطاهر الطهور و ذكر اوصافهما و ما عليه شأنهما من مقامات المعرفة و المراتب السبعة اشتاق اليهما اشتياق الصبي الي امه و الطير الي وكره و تحصل منه اياماً من كلمات الشيخ الباب و كتب السيد صلي اللّه عليه حتي غلب عليه حب لقإ السيد الباب روحي فداه و هاجر من المشهد المقدس الرضوي الي الارض المقدسة الحسيني العلوي بعد الاستيذان من و الديه و دعوتهما علي ما هو عليه من الاعتقاد و المذهب الصحيح و تشرف علي مجلس الحضور بعد القرب من شجرة الطور و القبر المحبور و كان يستفيد من رشحات الباب الاعظم و طفحات العماد الاقوم صلي اللّه عليه و سلم و عرف من المقامات و المراتب العاليات من اسرار العلوم المستودعة في قوسي الصعود و النزول سيما علم الاخلاق و الطريقة و حسن الاخلاق و طيب الاعراق في مدة ما لا يمكن لغيره في ازمنة كثيره و كتب بيده كلما صدر من قلم السيد الباب الا قليلا من النسخ المفقودة الاصل و كان ملازماً لخدمة السيد و طالباً لصحبته ما كان مجلس درس او محل بحث و كلام و وعظ في اوقاته المخصوصة الا و قد كان حاضراً حافظاً و منتقلا للاشارات و ملتفتاً للتلويحات و الحاصل انه كان جامعاً للعلم و العمل و الزهد و التقوي و طريقة السلوك العلمية و العملية معاً و بقي في الارض المقدسة مدة سبع سنين تقريبا لمحض تحصيل المعرفة و العبادة و له اهل و اولاد في وطنه ما كان يصبر علي مفارقة السيد الباب حتي جإ ابوه و عمه ليذهبا به و لم يقدر لمخالفتهما و استأذن من مولاه و اعطاه السيد روحي فداه حرزاً و اذن له بالمشي و بقي عند اهله بسنتين او اقل او ازيد بايام وضاق له الخناق و ما قدران يصبر علي الافتراق اكثر من هذا ثم عزم ثانياً الرجوع الي الارض الطيبة و الساحة المقدسة كان فيها الي ان توفي مولاه صلي اللّه عليه و اسدل عليه ثوب رضاه و في السنة التي قبل عام الوفاة عزم
--- صفحه ۵۲۶ ---
سلمه اللّه لطواف بيت اللّه بعد زيارة اوليائه و كان في قلبه و بناه المشي راجلاً حتي قرب الموسم و اراد الحركة بدون اطلاع احد من الاصحاب طلبه السيد الباب روحي فداه ليلا من الليالي و قال تريد مكة قال نعم قال روحي فداه لا تمش هذه السنة بقاؤك عندنا احسن فقبله و سلم امره حتي وقع ما وقع و كان سلمه اللّه يحلف باللّه باني ما اظهرت مضمر قلبي لاحد حتي لرفيقه الذي ان يخدمه ليلا و نهاراً و كان يعد هذا من جملة الكرامات للسيد الباب صلي اللّه عليه و الحاصل ان صفاته المحسنة و احواله الحسنة و اخلاقه المستحسنة اجلي من ان يوصف و اجل من ان يعد و يعرف من لم يره لم يدر و كان من الماشين بالرجل حول التخت في آخر سفر السيد (ص) و قال روحي فداه في خان الخانزاد تعييراً لاهل الدنيا من اصحابه لارجإ لي الا من هؤلإ الماشين و الساعين حول الهودج و اما همكم ففي الاكل و الشرب  و اما جناب الملا حسن البجستاني فرجل صادق و مؤمن صافي حربه سلم و غضبه صلح و غيضه ضحك طيب الذات حسن الفظرة متأثر من الخطرات و متألم من المرجوحات ذاكر ربه مقل غلبه و مكثر ذنبه يشكر لفعل الطاعات و يستر لصدور العبادات كما يستغفر عن اللغو و يتاوه للمكروهات حليم ودود رحيم رئوف لين العريكة و طيب السجية ينسي من اسإ له و يذكر من احسن اليه يحب الحق و يبغض الباطل باطنه يعرف من ظاهره و ظاهره يحكي عن باطنه افهم الناس في رتبته و اشرفهم في درجته لا يتكلم الا بما يعلم و لا يسئل عما لا يعلم و الحاصل كل من جلس معه مجلساً او مجلسين يعلم كل ما اقول صدقاً و يعرف كل ما كتبته حقاً و كذا جناب مولانا الولي ميرزا محمد علي ابن العالم المعروف ايده اللّه بمنه فتيً شاب تام البصيرة و حسن السيرة كامل الصفات و بالغ السمات جواد صبور وقور شكور شجاع في الشكل و قوي في القلب ثابت الجاش غير خائف و لا خاش مستبصر في امر دينه مطمئن في ايمانه كالجبل لا تحركه العواصف و لا تزيله القواصف كفاه فخراً و شرفاً قول بقية اللّه صلي اللّه عليه في شأنه الفتي العربي القزويني و قد صبر علي بلية لوصبت علي الجبال لتندك و علي ذكور الرجال لتنفك لا يبالي للحق عن المهالك و لا يتزلزل اذا اظلمت المسالك يرفق لاخيه و ان ظلم و يوصل لصاحبه و ان انفصم بارباذل عارف عادل يطلع علي الاشارات و ينتقل الي التلويحات زاهد
--- صفحه ۵۲۷ ---
في شبابه فقيه في مقامه معرض عن الدنيا و راغب للعقبي و ان متاع الدنيا عنده ادني كلشئ فو اللّه العظيم ما رأيت ابن عالم الي الان ازهد و اتقي منه طالباً للمراتب العالية و المقامات السامية مع حداثة السن و بدو الشباب رقيق القلب و رحيب الصدر و ان شئت صدق مقالتي انظر الي ابنإ علمإ العصر وزنه معهم كانهم كيس التين مقابل الدر الثمين فها هو ابن حجة الاسلام كان رئيساً للالواط الاظلام و صار سبباً لاهانة ابيه من السلطان و كذا ابن العالم الكلباسي فان قوله فلان و فلان قد ملإ الاصقاع و طرق كل الاسماع و كذا ابن شيخ محمد حسن النجفي قد احدث في بين العرب كبائر لم تسمع اذناهم و لم يكتسب يمناهم و كذا ابن شيخ محمد حسين اصفهاني نازل كربلا قد كان مستأنساً لسيد مصطفي اصفهاني بعد فوت ابيه و قد كان ابوه مكدر العيش في حفظه و هكذا زيد و عمر و لوشئت ان تقول بلفظ الكل لما اخطأت فرجت احوالهم و اطلعت عليهم و ما سواهم اكثر منهم و اما ما سمعت بغير مصاحبة و مرابطة مني فبنو علمإ كل البلاد الا قليل سيما علمإ الطهران و القزوين فان قلت هذا ادعإ محض و افترإ صرف اقول وهب اني اقول الصبح ليل ايعمي الناظرون عن الضيإ و هكذا جناب ملا عبد الجليل و سائر السابقين الواردين للمإ المعين بعد غور المإ في سنة الستين اذا لاحظت احوالهم تراهم ازهد الخلق و اعبدهم و اشدهم ذكراً للموت و حباً للقإ الرب تعالي و عليك موازنة الكل مع اهل مرتبته فان حسنات الابرار سيئات المقربين فان سائر السابقين لا يقاس مع جناب الملا علي المحبوس في سجن الظالم و جنابه لا يقاس مع جناب باب الباب و هو لا يقاس مع الابواب العظام و هم مع خاتم الابواب فخاتم الابواب اكرم و اكمل ما تحته و الابواب العظام اكمل ما تحتهم و جناب باب الباب آخوند ملا حسين افضل و اكمل ما تحته من اهل الايجاد و جناب الملا علي اشرف الباقين و السابقين اشرف اللاحقين فكل سافل بالنسبة الي ما فوقه ناقص و اما بالنسبة الي ما تحته فاكمل و اكمل و من هذا اشتبه منادي السفياني الكرماني خؤار الولياني و مده علي الضعفإ و المساكين بان الملا حسين ما كان باباً لانه لو كان باباً ليلزم ان يكون مهيمناً علي كل كمال و عالماً بكل علم و قابلا لكل نوال و عارفاً بكل رسوم و لا يكون فاقداً لشئ من السنن و المندوبات و لا مصدراً لظهور المرجوحات حتي شرب الغليان و ترك النوافل في بعض الاحيان و كذا
--- صفحه ۵۲۸ ---
السابقون الذين مدحهم الامام بقية اللّه صلي اللّه عليه وعجل فرجه و قد خبط خبط عشوإ و التجإ خرط القتاد بيد جزإ ضل و اضل كثيراً حيث ما فرق بين المراتب السبعة او الثمانية علي قول قال عليه السلام لجابرا تدري ما المعرفة البيان اولا و المعاني ثانياً و الابواب ثالثا و الامام رابعاً و الاركان خامساً و النقبإ سادساً و النجبإ سابعاً ه و عدد البعض الصلحإ مرتبة اخري و كذي الفقهإ فان مرتبة المعاني عند رتبة البيان نقص محض بل عدم صرف لانه مقام ليس كمثله شئ و المعاني رتبة معاني المصادر و الابواب نقص بالنسبة الي المعاني و الامامة بالنسبة الي الابواب و الاركان بالنسبة الي الامام و النقبا بالنسبة الي الاركان و النجبإ بالنسبة الي النقبإ و الفقهإ بالنسبة الي النجبإ و الصلحإ الرعية بالنسبة الي الفقهإ نقص بحت و جهل بات فان النقابة لا شك انها مرتبة الابوباب العظام و النجابة رتبة الابواب الجزئية حملة العلوم الحقة من النقبإ فان جناب الباب اعني الملا حسين سلمه اللّه لو فرض كونه من النجبإ انما هو حاو للكمالات التي في رتبته و كامل بالنسبة الي الفقهإ و الصلحإ و اما لالنسبة الي النقبإ فناقص البته و كذا السابقون لو فرض كونهم من الفقهإ و لو لا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين فكمالهم بالنسبة الي الصلحإ الرعية لا النجبإ الكرام فلكل رتبة منها صفات و احوال يختص تلك الربتة بها لا غير فغلط الذي خالط المبحث و مشي في ارض العلوم بغير هدي من اللّه و لا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل اللّه و يريدان يطفئ نور اللّه بافواه المبطلين و اللّه متم نوره و لو كره المشركون فالابواب اكمل ما تحتهم و باب الباب اكمل ما تحته و السابقون المهاجرون اكمل ما تحتهم و من ارتاب في ما قلت فليختبر ان كان طالباً للحق و سالكاً بالصدق اوليئك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع و ان اشتبه الامر في تميز صفات المراتب و معرفة احوال الاشخاص فعليك بكتب الشيخ و السيد البابين صلي اللّه عليهما و قد استوفي الشيخ الباب ببيان مراتب الاربع من البيان و المعاني و الابواب و الامام في اول تفسير الجامعة الكبيرة و السيد الباب (ص) ببيان مراتب النقبإ و النجبإ في كتاب شرح القصيدة فقد تزندق من لم نحفظ المراتب و تدمدم من اغمض عن الحق في المطالب للبلوغ الي الامال و المارب فانه ح من المعاندين الفجار و مصداق لقوله تعالي قل تمتع بكفرك قليلا فانك من اصحاب النار فهذه صفات السابقين
--- صفحه ۵۲۹ ---
الواردين بدار الامن شيراز في الجملة فان التفصيل يوجب التطويل ناشدتكم باللّه لو كان اشخاصا هذا احوالهم و صفاتهم و سماتهم هل يهلكون انفسهم بل النفوس لطلب الجلال و المرتبة مع ان كل واحد منها ذو شان و رفعة في وطنه انصفوا بينكم و بين اللّه لوان جناب باب الباب يقعد في احد المشاهد و يظهر العلم و يشتغل بالدرس و البحث اما كان مثل احد من الرؤسإ القشريين و كذا سائر السابقين بالنسبة الي مقامهم و مرتبتهم ربما يخطر بالبال بل يظهر في لسان المقال فان كل ما ذكر من الاوصاف و الكلم الا جحاف بهت زور و كلام گزاف و اقول كل من يدعي ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان فاني باللّه العظيم ما كتبت شيئا خافيا عن درك عامة الناس بل اضمرت اكثر ما كان ظاهراً خوفاً من الخناس الوسواس و ان تكذبني من شارك في نطفته الشيطان لكني مصدق بحمد اللّه عند اوليإ الرحمن اهل البصائر من الانس و الجان و لو اطلع احد بكيفية وصول هؤلإ الرجال الي معرفة ذكر اللّه المتعال لما يقع في قلبه شبهة و لا في صدره ريبة لكن اللّه رفع بنيانه و سدّد تبيانه ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي عن بينة ( الي قوله بعد تفصيل طويل ) و ربما يخطر ببعض الا ذهان بانه قد اخذ من السيد باب اللّه المقدم و تعلم هذه العلوم منه قلنا ان الذكر الاكبر صلي اللّه عليه و روحي فداه قد تشرف بارض المقدسة و بقي في كل المشاهد احدي عشر شهراً ثمانية اشهر في جوار الحسين ۴ و ثلثة اشهر في خدمة سائر الائمة ۴ و في مدة بقائه في كربلا كان يحضر علي مجلس الدرس كل يومين او ثلثة ايام مرة اما اوله او وسطه اواخره و مع هذا ما سمعنا من السيد الباب ان يتكلم في تلك الاوقات من هذه العلوم التي ذكرت اسمائها فو اللّه مافات مني درس و لا موعظة منذ عشر سنين الي يوم وفاته (ص) و ما سمعت منه ابدا علم التقارب و لا التباعد و لا من غيره و علي فرض ذاك انصف بينك و بين اللّه هل يمكن لاحد ان يتحصل في هذه المدة القليلة تلك العلوم الجليلة و يتصرف فيها و يصنف فيها كتاباً و يتصدي سؤالا و جواباً لاهل العلم و الصلاب المستنيرة بنور باب اللّه المقدم و تربوا عنده و اما عمله فكعلمه لان العلم يهتف بالعمل فان اجابه و الا فارتحل و العبودية جوهرة كنهها الربوبية فاينما وجد العلم فالعمل معه و كذا العكس لانهما جناحان للسالك السائر كما ان الطير لا يقدر ان يطير بجناح واحد كذا العارف المدف في ارض العلوم و هوإ
--- صفحه ۵۳۰ ---
المعرفة لا يقدر ان يصل الي المقامات و يحيط بالدرجات العاليات بالعلم وحده فكل من ادعي العلم و هو متهاون في العمل فكاذب و كذلك العكس ففي هذا المقام اذا ثبت العلم فعلم ان العمل مقرون معه (الي قوله بعد شرح و تفصيل) فعلي هذا بطل كلام الخان عليه اللعنة و النيران من اللّه الملك الديان و اوليإ الرحمن صلي اللّه عليهم اجمعين و الف بهم كتابا ذاسور و قابل به كتاب اللّه المجيد و فرقانه الحميد و قال انه او حي اليه كتاب جديد و الف لهم صحيفة عارض بها زبور آل الرسول الامين عليهم صلوات اللّه ابد الابدين و الف خطباً قابل بها امير المؤمنين عليه صلوات المصلين الي آخر كلامه لعنه اللّه كانه قد غفل عن قوله تعالي يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا اللّه يجعل لكم فرقاناً و يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم واللّه ذو الفضل العظيم و عن قوله سبحانه ان كنتم امنتم باللّه و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و اللّه علي كلشئ قدير يوم الجمع اذا اطلق يراد بها اولا و بالذات يوم القيمة و علي غيره ثانياً و بالعرض من باب حقيقة بعد حقيقة او الاشتراك ان قلنا بحقيقة و القيمة علي قسمين قيمة صغري و قيمة كبري الكبري معلومة و اما الصغري يوم القائم (ص) عجل اللّه فرجه و مشهد الركن الرابع لانه الصادع لتبليغ هذا الركن فيومه يوم الجمعه كما هو يوم عاشورا و يوم النيروز و لا يلزم اجتماعها كما صرح به الشيخ الباب ۴ و يوم الفرق ايضاً لافتراق الفريقين فريق في الجنة و فريق في السعير و ما اظن ان جناب الخان ينكركون مشهد الشيعة يوم الجمع و محل جمع الجوامع و محل ظهور العلامات و بروز الايات فالفرقان النازل في يوم الجمع هو الفرقان النازل لامر الشيعة و الركن الرابع و اطلاقه علي القرآن المعروف لاشتماله عليه في التأويل و الباطن و عن قوله تعالي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه و انزل التوراة و الانجيل من قبل هدي للناس و انزل الفرقان (الخ) ان قلت ان المراد من الفرقان هو الكتاب فقد افتريت بربك و انزلت كلامه عن الفصاحة و البلاغة للقول بالتكرار من غير وجه و ان قلت انه غيره فقد ثبت المطلوب و اما قول الصادق (ع) الكتاب هو المجمل منه و الفرقان هو المفصل بالنسبة الي ذلك الوقت حيث ما كان الفرقان ظاهراً و بالنسبة الي حال السائل حيث ما كان عارفاً لان القرآن باعتبار الاشخاص ذو حالات ثلث الاول انه متشابه كل كما قال تعالي اللّه نزل احسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر
--- صفحه ۵۳۱ ---
منه جلود الذين يخشون ربهم الخ هذا بالنسبة الي الذين انكروا الولاية و اعرضوا عن الاخرة كما اخبر اللّه سبحانه عنهم بقوله الحق و كلامه الصدق و اذا قرئت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجاباً مستورا و جعلنا علي قلوبهم اكنة ان يفقهوه و في آذانهم و قرا فلا يفهمون منه شيئا لا ظاهراً و لا باطنا الثانية بعضه متشابه و بعضه مفصلة محكم كما قال تعالي منه آيات محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات و هذا بالنسبة الي الذين خمدوا و انجمدوا و اقتصروا علي الظاهر و القشر كما اشار اليهم سبحانه في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً كلما اضائت ما حولهم مشوافيه و اذا اظلم عليهم قاموا الخ  الثالثة محكم كله و مفصل جله كما قال سبحانه تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون يعني جميع آياته لشأن افادة الجمع المضاف العموم و قوله تعالي كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا بالنسبة الي الاشخاص الذين رقوا الاحجاب و خرقوا الاسباب و وصلوا بمقام فصل الخطاب و ميزوا البيت من الباب و دخلوا البيوت من ابوابها كما قال تعالي ليس البران تاتوا البيوت من ظهورها و لكن البر من اتقي و اتوا البيوت من ابوابها اصحاب التوسم و ارباب التفرس مواقع النور و بيت الظهور افمن جعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فقول الامام ۴ بالنسبة الي الحالة الثانية لا الاولي و لا الثالثة لان في الحالة الاولي كله مجمل و في الحالة الثالثة كله محكم مفصل فلا معني للتفريق فان كلامنا مع الذين يدعون مقام العارفين الكاملين و البالغين الواصلين و يحسبون انفسهم من اصحاب الرتبة الثالثة فيلزم ما قلنا و ورد ما ذكرنا من التكرار و العبث و الزيادة و نقصان في الفصاحة و البلاغة الا ان يقول اني عوام قشري فلا كلام معه و غفل عن قوله ۴ كما في آخر ارشاد المفيد معناه ان اصعب ما يكون علي الناس او العلمإ في تعليم القرآن الجديد لانه يخال  فيه التأليف ه و الترديد مني و عن قوله ۴ كما في الينبوع و البصائر و الاكمال و كتاب غيبة البحار و غيبة الشيخ الباب (ص) و غيرهما يأتي القائم بامر جديد و كتاب جديد و سنة جديدة و قضإ جديد علي العرب شديد ه اطلاق القائم علي غير مولانا الامام محمد بن الحسن (ع)
--- صفحه ۵۳۲ ---
كثير في الاخبار منها يقوم القائم بخراسان و قائم منا بجيلان و في قوله (ع) علي
العرب شديد يعني لاهل العربية و القواعد المعروفة ايماء بان ذلك الكتاب علي
خلاف ما عندهم من التأليف و هو مؤيد للحديث المقدم __ قد فهم
من كان ذافهم سديد و القي السمع و هو شهيد سبحان اللّه
عما يصفون و سلام علي المرسلين
و الحمد للّه رب العالمين
قد تم القسم الثالث و يليه القسم الرابع
ضميمه
موارد اختلاف بين مندرجات کتاب ظهورالحق جلد سوّم و کتاب تاريخ نبيل زرندي 
محفل روحاني ملي بهائيان ايران                 بتاريخ ۱۹ شهر الجمال ۱۰۷
نمره ۱/۴۵۰                                    موافق با ۲۶/۲/ ۱۳۲۹
محافل مقدسه روحانيه شيد الله اركانها
   صورت مرقومهء شماره ۱۱۶۴۹ اين محفل (محفل روحاني ملّي بهائيان ايران) مورخه ۱۱ شهر الجلال سنهء يكصد وهفتم تاريخ بديع كه خطاب به ناشر نفحات الله و مبلغ امر الله جناب فاضل مازندراني عليه بهإالله صادر گرديده و شرحي كه جناب معظم له درين باب مرقوم داشته اند ذيلا درج متمني است مندرجات آنرا باطلاع ياران عزيز محل خود برسانند تا هر كس داراي جلد سوم " كتاب ظهورالحق " ميباشد باصلاح و تعديل موارد مزبوره اقدام نمايد :
ناشر نفحات الله و خادم صميمي امر الله جناب فاضل مازندراني علي بهإالله
   همانطور كه آن فاضل جليل مسبوق و مستحضرند مولاي توانا حضرت ولي امر الله ارواحنا لقدرته الفدإ در توقيع منيع مبارك مورخ ۱۵ سپتمبر سنه ۱۹۳۲ راجع بمجلدات تاريخ " ظهورالحق " و انطباق آن با تاريخ نبيل اين دستور را صادر فرموده اند قوله الاحلي :
  " فرمودند كه لجنه ئي مخصوص جهت رسيدگي و ترتيب و تطبيق تاريخ جناب فاضل مازندراني با مندرجات تاريخ نبيل زرندي من دون تعويق تعيين نمائيد ودر انجام اين وظيفه سعي و اهتمام كامل بگماريد ."
   چنانكه آن نفس محترم مستحضرند براي اجراي دستور مطاع مقدس فوق اقدام لازم از طرف اينمحفل بعمل آمده و با آنجناب نيز درين باب مكاتبه و مخابره گرديده و اخيرا نيز اجراي منظور مزبور بعهده لجنه ملي نشريات امري محول گرديده و لجنه مزبوره در جلسات رسمي خويش جلد سوم كتاب " ظهورالحق " را با مندرجات تاريخ نبيل تطبيق و موارد ذيل را قابل تعديل و اصلاح دانسته اند :
   ۱ _ صفحه ۱۶ ظهورالحق : و اما تفصيل بيان امكنه تاريخيه و محلهاي توقف حضرت در تبريز نخست خانه محمد بيك چاپارچي واقع ... در صفحه ۱۸۷ تاريخ عربي نبيل مرقوم است كه حضرت اعلي را محمد بيك چاپارچي در نزديكي تبريز تسليم مأمورين حاكم تبريز كردند كه وليعهد بود ...
   ۲ _ ايضا در صفحه ۱۷ ظهورالحق : ضرب و زجر آن مظلوم در حياط بيروني آن خانه بدست وي( شيخ-الاسلام ) واقع شد ... در صفحه ۲۹۰ عربي نبيل : قضيه ضرب و زجر را در نمازخانه شيخ الاسلام نوشته است و عكس نمازخانه هم در تاريخ نبيل عربي و انگليسي هست در عربي صفه ( ۲۵۴ ) انگليسي ( ۳۱۸ )
  ۳ _ در آخر صفحه ۲۶ و اول صفحه ۲۷ ظهورالحق اين عبارت مرقوم است : و جسد مشبك و مقطوع آن شهيد ( سليمانخان ) در محلي بخارج از خندق و دروازه قديم شاهزاده عبدالعظيم طهران نخست تحت اطباق رمل و حصات مستور شده . اما در تاريخ نبيل عربي شهادت ايشانرا در صفحه ۴۹۶ در امام زاده حسن قيد نموده .
   ۴ _ از سطر ۱۱ تا ۱۶ صفحه ۳۰ ظهورالحق مخالف تاريخ نبيل است .
   ۵ _ در اوايل صفحه ۶۳ ملا مهدي خوئي جزو حروف حي شمرده شده در صورتيكه او از حروف حي نيست .
   ۶ _ در صفحه ۶۹ در اواخر صفحه نوشته شده : و اما تفصيل اوضاع محبس و قضيه ماكو و احوال عليخان را در بخش سابق آورديم و ارتفاع ندإ صريح قائميت و تأسيس شريعت و صدور كتاب بيان فارسي عربي در سجن ماكو وقوع يافت . انتهي ولي در تاريخ نبيل مذكور است كه حضرت اعلي را وقتيكه براي محاكمه به تبريز آوردند اول بجناب عظيم در بيرون دروازه تبريز و بعد در مجلس وليعهد اظهار قائميت فرمودند .
   ۷ _ در اواخر صفحه ۷۵ ظهورالحق مرقوم است كه نور علي توقيع حضرت اعلي را ادخترز زنجان براي حاجي سليمانخان برد و در تاريخ نبيل حامل توقيع ملا اسكندر است.
   ۸ _ صفحه ۹۳ ظهور الحق نوشته نوشته است دختر محمد شاه را بازدواج حضرت اعلي در آرد و در صفحه ۱۶۷ نبيل عربي خواهر محمد شاه است .
   ۹ _ در صفحه ۹۸ ظهورالحق مينويسد كه ميرزا محمد علي نهري فرزندي نداشت رجا كرده حسب الاشاره از سور مبارك خورد ولي از تاريخ نبيل اينطور برميايد كه ميرزا ابراهيم از محضر مبارك رجاي فرزند براي برادر خود ميرزا محمد علي نمود در حاليكه ميرزا محمد علي در آن مجلس حاضر نبود .
   ۱۰ _ در صفحه ۱۰۴ سطر هفت و هشت ظهورالحق بطوريكه در همانجا تصريح شده اختلافي در عده شهداي اصفهاني موجود است .
   ۱۱ _ در صفحه ۱۰۹ سطر ۱۰ ظهورالحق مدت اقامت اصحاب را در بدشت ده يوم نوشته و در تاريخ نبيل ۲۲ روز است .
  ۱۲ _ در صفحه ۱۱۴ ظهورالحق از سطر ۱۶ ببعد مرقوم است كه ( نبيل زرندي درين خصوص چنين نوشت كه جناب ملاحسين بشروبه در عنفوان جواني مجلس درس حاجي سيد محمد باقر رشتي را در اصفهان معطل نمود و تا هفت روز در مسائل شيخ اجل احسائي با او گفتگو كرد تا او را مقر و معترف ساخت ) اما از تلخيص تاريخ نبيل از صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ چنين برميايد كه فقط دو روز جناب ملاحسين با حاجي سيد محمد باقر محاوره فرموده و او را قانع كرده و روز سيم فتوي بر صحت اعتقادات طايفه شيخيه از او اخذ كرده است .
   ۱۳ _ در صفحه ۱۱۶ ظهورالحق از سطر ۸ ببعد چنين برميايد كه برادر جناب ملاحسين در كربلا بوده اند و ايشان يعني جناب باب الباب بتنهائي بكربلا مراجعت كرده اند ولي در تلخيص تاريخ نبيل صفحه ۴۷ سطر ۸ مرقوم است كه ( اوقاتيكه جناب ملاحيسن در سفر خراسان بوطن خويش بشرويه رفته بودند اين دو نفر ( ميرزا محمد حسن برادرشان و ميرزا محمد باقر خالوزاده شان ) با ايشان همراه شدند .
   ۱۴ _ در صفحه ۱۱۶ ظهورالحق از سطر ۱۹ تا سطر دويم صفحه ۱۲۰ آنچه از تاريخ معين السلطنه منقول از كتاب ابواب الهدي تأليف فاضل هشترودي در كيفيت ايمان حضرت باب الباب نقل شده شباهتي به تلخيص تاريخ نبيل كه از سطر آخر صفحه ۴۸ شروع و در سطر ۱۹ صفحه ۵۵ تمام ميشود ندارد بايد اعلان كرد كه سند تاريخ نبيل است و باين اقوال اعتمادي نيست .
   ۱۵ _ در سطر ۱۰ صفحه ۱۲۰ ظهورالحق از تاريخ ملا جعفر واعظ قزويني مرقوم است كه جناب باب الباب باصفهان رفتند و با جناب حاجي سيد محمد باقر هفت ماه گفتگو كردند اما چنانچه قبلا معروض افتاد از صفحه ۲۳ الي ۲۶ تلخيص تاريخ نبيل مستفاد ميگردد كه فقط دو روز محاوره ما بين آن دو نفر بوده است .
   ۱۶ _ از سطر اول صفحه ۱۲۷ تا سطر ۱۷ صفحه ۱۲۹ ظهورالحق از نوشته آقا سيد ابوطالب بقية السيف شهميرزادي در كيفيت سلوك و گفتار خسرو قاذيكلائي و قتل او و سوارهايش نقل شده با مندرجات تلخيص تاريخ نبيل كه از سطر ششم صفحه ۳۳۷ شروع و در سطر هشتم صفحه ۳۵۵ ختم ميشود اختلاف دارد .
   ۱۷ _ در صفحه ۱۳۳ ظهورالحق از سطر ۱۲ تا سطر ۱۶ صفحه ۱۳۵ كه از نوشته سيد ابوطالب بقية السيف در كيفيت شهادت حضرت باب الباب و اصحاب نقل شده با تلخيص تاريخ نبيل كه از سطر سيم صفحه ۳۷۸ شروع و در سطر ۱۳ صفحه ۳۸۰ ختم ميشود اختلاف دارد .
   ۱۸ _ در صفحه ۱۴۳ ظهورالحق كه شرح احوال جناب ميرزا محمد حسن اخوي حضرت باب الباب نوشته شده در سطر ۷ و ۸ مرقوم است كه ( پس از شهادت باب الباب حضرت قدوس عمامه خضرإ آنجناب را بر سر وي نهاد و سيف صارمش را بدو داد و منصب سرداري جند الهي را بوي سپرد )  ولي در صفحه ۴۲۴ تلخيص تاريخ نبيل ضمن شرح احوال جناب ميرزا محمد باقر قائني معروف بهراتي در سطر ۱۳ نوشته شده كه ( رياست لشكر بعد از
ملاحسين از طرف جناب قدوس بايشان واگذار شد )
   ۱۹ _ در صفحه ۱۴۸  ظهورالحق سطر ۱۷ تا سطر ۳ صفحه ۴۹ راجع بجناب مقدس و حضرت قدوس حكايتي نقل شده كه حاصلش اين است كه اولا تاجري آن دو نفر را مجبور كرد كه چوبي بر دوش گرفتند تا هشتاد لنگه شكر را وزن كرد و ثانيا چون ايشان را از شيراز بيرون كردند در سعديه بزيارت حضرت اعلي كه از حج بازگشته بودند فائز شدند و همگي بشهر آمدند و چند روز از نعمت لقا مرزوق بودند ولي از صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶ تلخيص
تاريخ نبيل مستفاد ميشود كه حضرت اعلي از بوشهر قدوس را بشيراز روانه كرده و فرمودند كه در اين دنيا ديگر من و تو ملاقات نخواهيم كرد و اين فقره با تشرف بعدي جناب قدووس با حضرت اعلي در شيراز كه در ظهورالحق نوشته شده منافات دارد و نيز در صفحه ۱۶۵ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۸ چنين مرقوم است كه ( سابقا گفتيم كه
حسينخان حاكم فارس جناب قدوس و ملا صادق را پس از زجر بسيار و اذيت بيشمار از شيراز بيرون كرد جناب قدوس از ملا صادق مقدس براي تبليغ امر و اعلاي كلمة الله بيزد مسافرت نمود ) و اين هم با معيت مقدس با جناب قدوس منافي است .
   ۲۰ _ در صفحه ۱۵۳ سطر ۱۵ ظهورالحق راجع بميرزا محمد حسن برادر جناب مقدس نوشته شده كه ( در ظلمت شب بدست سواران خسرو قاديكلائي بشهادت رسيد ) ولي در تلخيص تاريخ نبيل صفحه ۳۳۴ از سطر ۴ تا اواخر صفحه ۳۳۵ مستفاد ميشود كه قتل ايشان و برخي ديگر از اصحاب در روز بوده است .
   ۲۱ _ در صفحه ۱۵۴ ظهورالحق سطر ۱۶ ضمن شرح احوال ميرزا احمد ازغندي مرقوم است كه ( ملا صادق مقدس از طرف كرمان وارد يزد شد ) اين فقره هم با صفحه ۱۷۴ سطر ۱۱ تاريخ نبيل و هم با صفحه ۱۵۱ سطر ۴ ظهورالحق اختلاف دارد زيرا جناب مقدس بموجب نوشته در دو كتاب اول بيزد و بعد بكرمان رفته اند .
   ۲۲ _ در صفحه ۱۷۸ ظهورالحق سطر ۱۱ راجع بجناب حجت مرقوم است كه ( بدين نوع صيتش را همه كس در همه حا شنيد و از طهران از جانب شاهي خلعت و لقب حجت الاسلامي برايش رسيد و لذا نزد اهالي بعنوان حجت معروف گردد ) ولي در صفحه ۵۵۰ تلخيص تاريخ نبيل سطر اول چنين است كه ( يكروز جناب حجت با شاگردان خود مشغول صحبت بودند در اين بين مشهدي احمد از شيراز مراجعت كرد و نامه سر بمهري از حضرت اعلي بحجت داد لوحي از حضرت اعلي بود كه در ضمن آن ايشان را ملقب بحجت فرموده بودند . عبارت جناب نبيل هم بظهور الحق اضافه شود .
   ۲۳ _ در صفحه ۱۸۱ ظهور الحق سطر ۲ راجع بواقعه زنجان مرقوم است كه احبإالله نوزده سنگر داشته اند ولي در صفحه ۵۷۰ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۱۹ نوشته شده كه ( بيست و هشت سنگر در قلعه ساختند )
   ۲۴ _ در صفحه ۱۸۲ ظهور سطر ۲ نوشته شده كه ( شجاعت و شهادت دو خواهر كه يكي  شاه صنم ملقب برستمعلي بود زيب تاريخ محاربات مذكوره است ) ولي در صفحه ۵۷۱ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۹ مرقوم است كه ( در ضمن زنهائي كه در قلعه بودند زني دهاتي مرسوم به زينب بود ) تا اينكه در صفحه ۵۷۳ سطر ۶ نوشته شده كه ( بواسطه شجاعت و قوت قلبي كه داشت زينب را رستمعلي نام نهادند ) اينجا اختلاف در اسم اصلي رستمعلي است .
   ۲۵ _ در صفحه ۱۸۶ ظهور الحق سطر آخر ضمن بيان احوال آقا مير محمد علي مذكور است كه ( بالاخره در سن كهولت و آخر ايام حيات با برادرش آقا مير مهدي و سه پسرش آقا سيد احمد و آقا سيد ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب بعزم اقامت عراق و مجاورت مشاهد متبركه ائمه اطهار بكربلا رفت و قريب سي نفر از تلامذه و مخلصينش نيز همسفر شدند و با برادر و پسران در كربلا سكني گزيد و چون در همان سنين ظهور حضرت باب الله الاعظم شد و علماي اصحاب در عراق براي نشر امر بديع ميدان وسيع بيان و عرفان و اقامه دليل و برهان باز كرده ارائه آيات و شاعه بينات نمودند و لا سيما ملا علي بسطامي حسب الامر كتاب تفسير سوره يوسف و صحيفه مكنونه بكربلا آوورده با علمإ مذاكره و مناظهره كرد در سال ۱۲۶۲ با پسرش سيد احمد و بعضي ديگر از علما صحيفه و خطب و مناجات بواسطه ملا ولي الله آملي مطالعه و تلاوت نمود  و چنان متأثر و منجذب شد كه همي گريسته چنين گفت صاحب اين كلمات از سرچشمه نوشيد و بر هر مكلفي واجب است در طلبش برآيد و من افسوس كه عمرم باخر رسيد و مقراض پيري رشته سعي و حركتم را قطع نمود و از وصول باين سعادت محرومم آنگاه در حق فرزند ارشدش آقا سيد احمد مذكور بشارت داد كه درك ظهور نموده فائز بشهادت و سعادت موفور ميگردد و دستها ببالا بر افراشته در باره وي دعا كرد كه در اين مدعإ بدإ نشده وقوع و تحقق يابد و در آنشهور اخيره حياتش همي بدوستان و آشنايان مژده حلول ميقات ظهور موعود داد و موافق آنچه بهفت ماه قبل از وفاتش در عالم رؤيا ديد پسران و دوستانش را بكوتاهي ايام باقيه عمرش آگاه نمود حتي يوم وفات خود را معين داشت و چنانچه گفته بود بسال ۱۲۶۳ ازينعالم درگذشت ) ولي در صفكه ۴۰۹ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۱۹ مرقوم است كه ( مير محمد علي يكي از شاگردان جناب شيخ احمد احسائي بود نهايت ارادت را بشيخ داشت و از علمإ معروف محسوب بود يكسال قبل از ظهور بكربلا عزيمت نمود سيد احمد و ميرزا ابوالقاسم پسران او نيز همراهش بودند ... باري مير محمد علي مقصودش اين بود كه بكربلا برود و دو پسر خود را بخدمت جناب سيد كاظم بگمارد وقتيكه بكربلا رسيدند جناب سيد كاظم صعود فرموده بودند مير محمد علي بجانب نجف عزيمت نمود در نجف خوابي ديد كه حضرت رسول عليه السلام بحضرت امير المومنين علي عليه السلام فرمودند بمير محمد علي بگو كه سيد احمد و مير ابوالقاسم دو پسر او بحضور قائم موعود مشرف خواهند شد و در راه آنحضرت شهيد خواهند گرديد مير محمد علي از خواب بيدار شد و فرزندش سيد احمد را طلب كرد و آنچه را در نظر داشت باو وصيت نمود و يكهفته بعد از اين خواب وفات يافت ) اختلاف اينجا اولا _ در تاريخ ورود مير محمد علي بعتبات و ثانيا در رفتن و اقامت گزيدن او در نجف است كه در ظهور الحق ذكري از آن نيست و ثالثا در عده پسرانش است كه همراه خود برده زيرا در ظهور الحق سه پسر و در تلخيص تاريخ نبيل دو پسر ذكر كرده و رابعا در ايمان اوست كه در ظهور الحق نوشته شده آيات حضرت اعلي باو رسيد و مؤمن شد و از تاريخ نبيل بر ميايد كه او قبل از ارتفاع نداي آنحضرت وفات كرده و خامسا در رؤياي اوست كه صاحب ظهور الحق هفت ماه قبل از وفات و نبيل يكهفته قبل از وفات تعيين نموده است باري مندرجات كتاب ظهور الحق مستند بنوشته آقا سيد محمد رضاست كه قسمتي از آن در حواشي صفحات ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ نقل شده است .
   ۲۶ _ در صفحه ۱۸۷ ظهور الحق سطر آخر نوشته شده كه ( عمر كربلائي ابومحمد نيز وفا نكرده قبل از ارتفاع صيت امر بديع بجهان ديگر رفت ) و نيز در صفحه ۱۸۸ ظهور الحق سطر ۴ راجع ببرادرش كربلائي علي نوشته شده كه ( بتشويق و تأكيد كربلائي علي مذكور كه در غايت ضعف پيري حيات داشت پسرش صفر علي با بستگانش بدانسو رفتند ) يعني به قلعه رفتند و چنان مؤمن و مخلص بود كه بعداً چون خبر شهادت پسر جوان شنيد به حمام رفته دست و پا و محاسن خضاب نموده گفت الحمدلله براي پسرم عروسی كردم ) ولي در تلخيص تاريخ نبيل صفحه ۴۱۰ سطر ۱۷ مرقوم است كه ( در سال ۱۲۶۱ هجري اين دو برادر بمردم اعلان كردند كه در اين سال مردي موسوم بسيد علي ظاهر ميشود و با علم سياه از خراسان به مازندران تشريف مياورد ... كربلائي ابو محمد
كربلائي علي هر دو در بهار همان سال وفات يافتند ) .
اختلاف اين دو تاريخ يكي در اين است كه ظهور الحق ميرساند كه كربلائي ابو محمد قبل از سال ظهور وفات كرده و تلخيص تاريخ نبيل ميفهماند كه او تا بهار سال ۱۲۶۱ كه يكسال بعد از ظهور است زنده بوده اختلاف ديگر در اين است كه صاحب ظهور الحق كربلائي علي را تا سال ۱۲۶۵ كه جنگ در قلعه پايدار بوده زنده ميداند و نبيل وفات او را با برادرش در سال ۱۲۶۱ ذكر نموده است ولي باز در جاي ديگر از تلخيص تاريخ نبيل يعني صفحه ۴۲۷ سطر ۱۷ نوشته شده كه ( كربلائي علي و كربلائي ابومحمد نتوانستند خود را بقلعه برسانند زيرا مريض بودند ) و در اينجا دو موضوع مذكور از تلخيص تاريخ نبيل يعني صفحه ۴۱۱ سطر ۹ و ۱۰ با صفحه ۴۲۷ طر ۱۷ و ۱۸ با يكديگر اختلاف دارند .
   ۲۷ _ در صفحه ۱۹۵ ظهور الحق سطر ۲ مرقوم است كه ( آقا ميرزا ابوطالب جناب باب را چون هدف گلوله شدند بمساعدت چند تن ديگر از اصحاب بقلعه برد ) ولي در صفحه ۳۸۰ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۱۱ نوشته شده كه ( دو نفر جوان خراساني از اصحاب باب الباب كه يكي موسوم بقلي و ديگري موسوم بحسن بود پيش آمدند و جناب باب الباب را برداشته بقلعه بردند ) و نيز در صفحه ۴۲۵ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۵ در ضمن ذكر اسامي شهداي قلعه مرقوم است : ( دهم و يازدهم حسن و قلي اين دو نفر بودند كه با كمك اسكندر زنجاني بدن جناب ملاحسين را پس از گلوله خوردن بقلعه بردند)
   ۲۸ _ در صفحه ۲۲۵ ظهور الحق سطر ۱۹ در ضمن شرح احوال ميرزا قربانعلي بارفروشي و شرح شهادتش مرقوم گشته كه ( چون حضرت ذكر الله را سواران دولتي بقريه كلين رساندند در آنجا بزيارت فائز گشت ) ولي در صفحه ۴۶۳ تلخيص تاريخ نبيل كه از سطر ۶ شرح احوال آن شهيد مجيد شروع و در سطر ۱۸ صفحه ۴۶۸ بپايان ميرسد ذكري از تشرف او بمحضر مبارك حضرت اعلي نيست بكله در اواخر صفحه ۴۶۵ از قول او نقل شده كه ) او _ يعني حضرت اعلي هزاران نفر مثل مرا كه بحضورش مشرف نشده اند مورد تأثير خود قرار داده ) و نيز در محاوراتي كه ما بين آن شهيد سعيد و امير كبير در دو كتاب وارد شده اختلاف است .
   ۲۹ _ در صفحه ۲۴۴ ظهور الحق سطر ۸ مرقوم است كه ( ديگر شيخ سلطان كربلائي آبإ و اسلافش از علمإ و مشايخ كربلا و خود از تلامذه جانفشان سيد رشتي بود و بواسطه ملا علي بسطامي مطلع و منجذب بظهور حضرت باب گرديد ) ولي در تلخيص تاريخ نبيل صفحه ۲۵۴ سطر ۸ چنين است كه ( از جمله نفوسيكه حضرت طاهره در كربلا تبليغ فرمود شيخ سلطان كربلائي بود ) اختلاف اينجا در اين است كه صاحب ظهور الحق واسطه ايمان شيخ سلطان را جناب ملا علي بسطامي شمرده و نبيل مبلغ شيخ سلطان را حضرت طاهره ذكر كرده . بيان تاريخ نبيل اضافه شود .
   ۳۰ _ در صفحه ۲۵۹ ظهور الحق سطر آخر در ضمن شرح احوال شيخ محمد شبل نوشته شده است كه ( با فرزند رشيد خود آقا محمد مصطفي در موكب آنجناب و اصحابش مجددا قدم ببلاد ايران گذاشته تا قزوين مهياي اعانت و نصرت شد و از آنجا ببغداد دعوت كرد ) ولي در تلخيص تاريخ نبيل صفحه ۲۵۶ سطر ۹ مرقوم است كه ( حضرت طاهره در همدان بود كه جمعي از قزوين از طرف پدرش حاجي ملا صالح براي پيشبازي او آمدند و مقدم او را تهنيت گفتند و از او درخواست نمودند كه هر چه زودتر بقزوين برود و مدتي را در آنجا اقامت فرمايد حضرت طاهره پس از تأمل گفتار آنانرا قبول كرد و جمعي از همراهان خود را از قبيل شيخ سلطان و شيخ محمد شبل پسر كوچكش محمد مصطفي عابد و پسرش ناصر كه بعدا بحاجي عباس معروف شد همه را فرمود بعراق عرب مراجعت كنند و جمعي را اجازه داد كه با او باشند مانند شيخ صالح عرب و ملا ابراهيم گلپايگاني ... و ميرزا محمد علي حرف حي كه شوهر خواهر طاهره بود و داماد طاهره سيد عبدالهادي اين دو نفر از كربلا تا قزوين با حضرت طاهره بودند ) اختلاف اينجا در اين است كه در ظهور الحق مرقوم است كه شيخ محمد شبل و آقا محمد مصطفي با جناب طاهره تا قزوين همراه بودند و نبيل مينويسد كه آندو نفر با ساير اصحابيكه اسم برده است از همدان بعراق عرب مراجعت نمودند .
   ۳۱ _ در صفحه ۲۶۱ ظهور الحق سطر ۳ مرقوم است كه ( ديگر از مشاهير بابيه عراق شيخ صالح كريمي بواسطه جناب بسطامي ايمان بامر بديع آورده از اصحاب خاص و فدائيان با اخلاص قرة العين شد ) ولي در صفحه ۲۵۴ سطر ۲ تلخيص تاريخ نبيل مسطور است كه ( از جمله نفوسيكه در كربلا بواسطه جناب طاهره بامر مبارك مؤمن شد جناب شيخ صالح بود ) در اينجا اختلاف راجع بمبلغ جناب شيخ صالح كريمي است كه در ظهور الحق جناب بسطامي و در تاريخ نبيل جناب طاهره ذكر شده .
   ۳۲ _ در صفحه ۳۶۹ ظهور الحق سطر ۱۷ راجع بملا عبدالكريم قزويني مسطور كه ) بواسطه ملا تقي شيخي قزويني در سلك علمإ شيخيه منسلك گشت ) ولي در صفحه ۱۴۹ تلخيص تاريخ نبيل چهار سطر باخر مانده مشعر است كه ايشان بواسطه حاج الله وردي پدر آقا محمد جواد فرهادي معرفت بحال جناب سيد پيدا كرده و بمحضرش شتافته اند .
   ۳۳ _ در صفحه ۳۸۶ ظهور الحق سطر ۶ ( مسطور است كه ( در بخش سابق ضمن اوضاع قلعه مازندران نوشتيم كه پنج تن از مؤمنين قزوين در قلعه طبرسي مازندران بشهادت رسيدند ولي در صفحه ۴۳۱ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۱۹ تا سطر ۶ صفحه ۴۳۲ از شهداي قزوين شش نفر شمرده شده .
   ۳۴ _ در صفحه ۴۵۴ ظهور الحق سطر ۱۳ راجع باحوال سيد بصير هندي مسطور است كه ) طولي نكشيد كه در بمبئي از شيخ سعيد مذكور خبر ظهور باب مدينه علم و معرفت و واسطه قربيت الهيه شنيده و بيدرنگ بايران بازگشت و چون حضرت باب اعظم بسفر مكه رفت لاجرم بدانسو شتافت و در مسجد الحرام بفيض لقا فائز گرديد و حلقه اخلاص و ارادت كامله بگوش و پس از آن بعزم شيراز رفت و ايامي رسيد كه حضرت مهاجرت كردند لاجرم بنا بر سير و هدايت نهاد و در بلاد و معمورات همي سفر كرد ) ولي در صفحه ۶۱۹ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۱۱ مرقوم است كه ( شيخ سعيد هندي كه از حروف حي بود بامر مبارك بهندوستان مسافرت نمود و چون بشهر مولتان رسيد سيد بصير هندي كه مردي دانشمند بود نداي ظهور جديد را از وي شنيد و بدلالت فطرت اصليه بامر مبارك مؤمن شد ... اول قدمي كه برداشت اين بود كه بشيراز عزيمت كرد و با آنكه نابينا بود تحمل صدمات نمود و چون بشيراز رسيد دانست كه حضرت اعلي بامر شاه در كوه آذربايجان محبوس است فورا از شيراز بطهران و از آنجا بنور سفر كرد و بملاقات حضرت بهإالله فائز گرديد اين ملاقات تلافي مافات كرد ) در اينجا ما بين دو تاريخ اختلاف است اول اينكه در ظهور الحق مذكور است كه در بمبئي خبر ظهور بسيد بصير رسيده و در تاريخ نبيل در مولتان قيد شده دويم آنكه در ظهور الحق مذكور است كه پس از ايمان بايران و از آنجا بمكه رفت و بشرف لقاي حضرت اعلي نائل شد و در تاريخ نبيل مرقوم است كه از شيراز بطهران و نوررفت و بزيارت جمال قدم فائز گرديد.
   ۳۵ _ در حاشيه ۱۲۴ ظهور الحق نقل از وقايع الميميه آقا سيد حسين مهجور زواره راجع بحركت جناب باب الباب بسوي مازندران چنين است كه ( خروج ملاحسين را با جمعيت اصحاب از مشهد يوم ۱۹ شعبان ۱۲۶۴ و ورود كربلائي اصغر بنإ قائيني با توقيعي از حضرت قدوس و عمامه خضرإ و نام سيد علي را در قريه مزينان و ورود كربلائي قنبر علي را با توقيعي ديگر و با لقب سلطان منصور و فرمان ورود ببارفروش بعد از حركتشان از منزل فولاد محله نوشته ) ولي در صفحه ۳۱۶ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۱۴ چنين است كه ( جناب ملا حسين هنوز در مشهد بودند كه شخصي از جانب حضرت باب بمشهد وارد شد و عمامه حضرت باب را كه مخصوص جناب ملا حسين عنايت فرموده بودند بايشان داد و گفت حضرت اعلي بشما فرمودند كه اين عمامه سبز را بر سر خود بگذاريد  و رايت سياه را در مقابل و پيشاپيش موكب خود برافراشته براي مساعدت و همراهي با جناب قدوس بجزيرة الخضرإ توجه كنيد و از اين ببعد بنام جديد سيد علي خوانده خواهيد شد جناب ملا حسين چون پيام مبارك را از آن قاصد امين شنيد بفوريت امر مبارك را انجام داد و يكفرسخ از شهر دور شده عمامه حضرت اعلي را بر سر گذاشت و علم سياه را برافراشت ... وقوع اين مطلب مهم تاريخي در روز نوزدهم شعبان سال هزار و دويست و شصت و چهار هجري بود ) اختلاف اولاً در اين است كه در ظهورالحق نوشته شده كه دو نفر دو توقيع از حضرت قدوس آوردند و در تاريخ نبيل نامي از توقيع نيست بلكه ذكر پيغام شده است آنهم از حضرت اعلي _ ثانيا در ظهور الحق از سياق كلام پيداست كه فرستادن عمامه خضرإ هم بجناب قدوس نسبت داده شده در صورتبكه در تاريخ نبيل فرستادن عمامه را از جانب حضرت اعلي مينويسد ثالثا در ظهور الحق ورود عمامه در ميزينان ذكر شده و در تاريخ نبيل در شهر مشهد .
   ۳۶ _ در ذيل صفحه ۲۳۴ ظهور الحق اشعاري از مثنوي ذبيح كاشاني نقل شده كه در بيست چهارم آن شيخ ابوتراب اشتهاردي را از حروف حي قلمداد كرده و حال آنكه بنا بمندرجات تلخيص تاريخ نبيل صفحه ۶۹ كه اسامي حروف حي در آن ذكر شد شيخ ابوتراب جزء آنها نيست .
   ۳۷ _ در هامش صفحه ۴۶۶ ظهور الحق منقول از نوشته ملا عبدالرحيم قزويني در كيفيت ايمان جناب سيد يحيي دارابي حكايتي است كه با مندرجات تلخيص تاريخ نبيل كه از سطر ۱۵ صفحه ۱۵۵ شروع و در سطر ۲ صفحه ۱۶۱ ختم ميشود اختلاف دارد . اگر اختلاف دارد اصلاح شود .
   اگر خود آنجناب موارد مزبوره را اصلاح و شرحي خطاب بدارندگان كتاب مرقوم خواهند فرمود كه بهمان قرار گفتار كنند فبها المطلوب و الا مرقوم فرمايند تا اين محفل موضوع را باحبإ ابلاغ نمايد متمني است نظر خود را سريعا به آن محفل مرقوم دارند تا اين موضع هر چه زودتر انجام پذيرد . انتهي
صورت مرقومه جناب فاضل مازندراني عليه بهإالله
   اين اصغر و احقر منتسبين بسدهء سنيه الهيه معروف بفاضل مازندراني كه بالاولي بايستي شرط قبول هر عمل و خدمتي را رضإ مولي العالمين و انطباق با دستور محفل روحاني بداند از عموم اهل بها كه نسخه از مجلد سوم تاريخ مسلسل ظهور الحق را مالك اند استدعا دارم كه مواد ۳۷ گانه مسطورهء در رقيمه مطاعه محفل مقدس روحاني ملي بهائيان ايران زاد الله تأييداتهم را هر يك در محلش از كتاب مذكور نگهدارند و در موقع قرائت با مطالعه بنظر گيرند و اگر هم بخواهند ورقه جداگانه نقل از كتاب تاريخ نبيل زرندي بانمورد از كتاب الحاق نمايند و يا در هامش صفحه بنگارند كه در تاريخ نبيل زرندي چنين مسطور است و هو الحق و الصواب بسيار مناسب و بجا ميباشد تا در موقع طبع ديگر اگر خدا خواست و تقدير با تدبير موافق شد بنوعي مناسب اصلاح گردد . انتهي
                                                                   مزيد تأييدتان را سائليم
                                                                      منشي محفل علي اكبر فروتن
� -  حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه - الاطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر ١٩١٩ به افتخار خانم [همسر] جناب فاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا را كه حضرت فاضل مبلغ کامل است و موفق به خدمت جمال مبارك است. جز نشر نفحات ارزوئي ندارد و به غير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحماني به كاخ ملااعلي رساند ...( امرو خلق جلد ١- صفحه م ١۶) 





� - لوح حضرت عبدالبهاء به اعزاز ايادي امراللّه جناب رُي ويلهلم ( Roy Wilhelm) مندرج درنشريّه 


(Star of the West) نجم باختر مجلّد يازدهم ، 1922- 1921 ميلادی- صفحه ٢۵۷. 





� - استخراج ار لوح مبارک مورخه ۸ شهرالرحمة  ١٠٠ بديع مطابق 1 جولاي 1943 ميلادی خطاب به محفل روحانی ملّی ايران فرمودند:  بنويس،  طبع يک جلد از کتاب تاريخ جناب فاضل و استدلاليه جناب ارجمند که مباشرت به آن نمودند جائز, مابقي بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع, زيرا مخالف اوامر حکومت است. ( صفحه ۴۷۸ از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی امرالله خطاب به محفل ملّی ايران) و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م – 284- ط ) به اين معنا می باشد م – مطبعه، 284 = آزردگان ( جناب رحمت الله ازردگان ) و ط = طهران . در مجلهٴ  پيام بهائی شماره ٢۴۵ طبع اين کتاب را در حدود سالهای ١٣١۹-١٣٢٠ هجری شمسی مطابق سالهای 1940- 1942 ثبت نموده است.


�- از جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امرالله در ٩ جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است . در ابلاغيه مبارك مورخه ٢٦ فوريه ١٩٣٨كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود ملااعلي وسكان فردوس ابهیٰ تمجيد نمايند و تهنيت گويند. ( امرو خلق جلد ١- صفحه م ٢٣ )


� -  در صفحۀ 187 تاریخ عربی نبیل {202} مرقوم است که حضرت أعلئ را محمّد بيك چاپارچی در نزدیکی تبریز تسلیم مامورین حاکم تبریز کردند که ولیعهد بود... 


� - در صفحۀ 295 تاریخ عربی نبیل {286} مرقوم : قضیۀ ضرب و زجر را در نمازخانۀ شيخ الاسلام نوشته است و عکس نمازخانۀ هم در تاریخ نبیل عربی  و انگلیسی هست در عربی صفحۀ 254 و  در انگلیسی  صفحۀ 318.


� - اليجاها,خيرالحاجا,دوستا, عزيزا,


مراسله محبّت و مودّت  مواصله شما که قلمی و از عشر شهر ذی القعدة الحرام ارسال نموده بوديد, در روز عيد قربان رسيد, مطالب من البدو الی الختم معلوم گرديد از سلامتی شما نهايت خوشحالی روی نمود. در باره| ملا علی نام, که از طرف بغداد نفی کرده روانه اين‌ولا نموده بودند. در سنه| سابق والی بغداد نفی کرد و در عرض راه در بولی نام جائی مدتی نگاه داشته بودند. بعد که به اين ولا آورده بودند به مجلس احضار کرده بودند, بعضی احوالات مستفسر شده بودند. آن هم بدون فکر تقيّه نما که شفاهاً کرده بود. بعد بنا به اعلام علمای بغداد و باقرار خودش مأدتی[مُدّتی ] بکورک فرستاده بودند. بعد از يک ماه اين‌جانب خبردار شده آدم به نزد وکلای اين دولت فرستاد.فلان شخص را که بکورک داده‌ايد از اهالی ايران است, اگر تقصيری دارد دولت عليّه ايران مآخذه کرده, تنبيه خواهد کرد. اولاً انکار کردند که از اهالی ايران نيست. يک نفر است بغدادی است. بعد از ايستادگی بسيار قبول کرد, خبر فرستادند که از کورک بيرون آورده, داده باشند. خبر او را بمُردَن آورده بودند, که چند روز است که  وفات کرده است. زياده چه   نويسد؟ همه روزه احوالات  امّهات وارده را اظهار نمائيد.       فی ١۴ شهر ذی‌ حجه سنه ١٢۶٢[پنج‌شنبه- ‎٣ دسامبر۱۸۴۶ ميلادی   ]


مکتوبی است که حکايت از شهادت  جناب ملاّ علی بسطامی می‌کند. از صفحه ١٠۹ ظهورالحق – جلد ٣
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